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  961 /ي فاطمه محبدهيس/  طلاقيشناخت  جامعهنييتب
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  ؛عصمت نجفي ثاني/  آنهاشي خانواده و عوامل مؤثر بر افزايها  دادگاهيها  پروندهيبررس
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  1235 /افزا فرشته روح/  خانواده در اسلام و غربسةيمقا
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 هاي ها و حوزه  استادان و محققان دانشگاه يات خداوند متعال و مشاركت گستردة     با عنا 
ــشه    ــست اندي ــومين نش ــاتي س ــز تحقيق ــه و مراك ــاريخ   علمي ــردي در ت ــاي راهب ه

 در محضر رهبر فرزانه انقـلاب اسـلامي و بـه            »زن و خانواده  « با موضوع    14/10/1390
مجموعة حاضر مـشروح مقـالات ايـن نشـست را           . مدت حدود چهار ساعت برگزار شد     

  .نمايد تقديم اصحاب فكر و فرهنگ مي
اي كه حسن ختـام نشـست        االله خامنه  بر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت     بيانات ره 

 سخنان دبيـر نشـست خواهـد        ،پس از آن  . مجموعه درج شده است    اين   ةبود در طليع  
هاي قبلـي و مقـدمات برگـزاري ايـن نشـست              نشست  آمد كه حاوي گزارشي از نتايج     

 پـس از طـي    ، مقالـه رسـيده بـه دبيرخانـه        188 كه از ميان     ، مقاله 58در ادامه   . است
  . درج گرديده است،اند مراحل داوري علمي برگزيده شده

 مقاله موجبات غنـاي علمـي ايـن نشـست را فـراهم               محققاني كه با ارائة    از استادان و  
  .نمودند سپاسگزاريم و توفيق آنان را از خداوند متعال خواستاريم

 
  هاي راهبردي دبيرخانه نشست انديشه

ir.leader@dna 
  



  
  
  
  



  
  
  
  
  

   رهبر معظم انقلاب اسلاميبيانات
  

 
  الرحّيم الرحّمن االله بسم

واب و الحكماللهّمد السنتنا بالصه سد  
 از شـركت حـضار      كـنم   مي و تشكر     برادران و خواهران   ةكنم به هم    ميخوشامد عرض   

اى دارم از     همچنـين تـشكر ويـژه     . جمعـىِ بـسيار بااهميـت       محترم در اين كار دسـته     
ى كـه  ينـد، چـه آنهـا   ه مطـالبى را عرضـه كرد     ى ك ـ يگويان؛ چه آنها   سخنرانان و سخن  

زاده هـم    از رئيس و مدير برنامه، جنـاب آقـاى دكتـر واعـظ            . اعتراضاتى را بيان كردند   
 و هـم بيـشتر بـه خـاطر           خوب اين جلـسه    ة؛ هم به خاطر ادار    كنم  ميصميمانه تشكر   

اى كه براى شكل و محتواى اين جلسه، ايشان بـه كمـك               تمهيد و سازماندهى اساسى   
 . انجام دادند،يك جمعى در طول چند ماه

هـاى نخبگـانى اسـت       نظر عالمانه بـا جمـع      ها، تبادل   نشستهدف از اين جلسه و اين       
هـاى راهبـردى، بلـه، در واقـع            انديـشه  شود  مياگر گفته   .  مسائل اساسى كشور   ةدربار

توان تقسيم كـرد، تنويـع كـرد؛         سعى بر اين است كه به يك انديشه برسيم؛ منتها مي          
اى داريـم در    انديشه در باب زن و خانواده؛ بعد فهرست طولانى        انديشه در باب عدالت،     

ا ه  حدود بيست و چند موضوع، كه هر كدام از اينها عنوان انديشه رويش دارد؛ انديشه              
اين است كـه ايـن جمـع نخبگـانى بـا زايـش فكـرى و                   بنا بر  ،به اين لحاظ است؛ والّا    

شـاءاالله در هـر    هند كرد، انمعنوى و كمكى كه به اسلام و نظام جمهورى اسلامى خوا          
 . واحد برسيمةاى به يك نظر واحد و يك انديش زمينه

ر تا صـدِ يـك موضـوع را بررسـى           البته در اين جلسات، غرض اين نيست كه ما از صف          
 با مسائلى اسـت كـه بـراى         ة غرض، باز شدن راه مواجه     - كه عملى هم نيست      -  كنيم
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خصوص از جهات نظرى گشايـشى       ه ب مخواهي  مي. يك كشور و براى آينده مطرح است      
اى   بشود، راهى باز شود، تا نخبگان كشور، مغزهاى فعال كشور و مجربان در هر رشـته               

 اجـرا و عمـل و   ةبتوانند سهمى بر عهده بگيرند براى انعقاد يك فكر صحيح، كه قاعـد         
 نظرى، ما نقـاط ضـعفى داريـم،         ةهم در عرص  . ريزى خواهد شد؛ قصد اين است       برنامه

هاى كاربردى، نقاط ضعفى داريم، نقاط قـوتى داريـم؛            ط قوتى داريم؛ هم در عرصه     نقا
اى  نظران و مجربان هر رشته  با بحثى كه صاحب   . شود  مياينها در اين جلسات شناخته      

تـوانيم نقـاط قـوت     ، مـا مـي  كننـد  مـي  بر معلومات و دستاوردهاى علمى خود   ةبا تكي 
خودمان را هم تـشخيص بـدهيم و درصـدد          خودمان را تشخيص بدهيم و نقاط ضعف        

پذير يا نقاط سست را ترميم كنيم، اصلاح كنيم         بخواهيم آن نقاط رخنه   . علاج بربيائيم 
  .ها را برطرف كنيم و ضعف

 واقعاً ما جلو    يييك جاها . پردازى، كجا جلوئيم، كجا عقبيم       نظريه ةبايد بدانيم در حوز   
 زن، اين همه منابع و      ة مسئل ة همين زمين  در. هستيم، در يك مواردى هم واقعاً عقبيم      

 قرآن؛ چه آياتى كه مـستقيماً بـه ايـن    ةآيات كريم: تعاليم اسلامى در دسترس ماست  
، و چه آياتى كه با كليت خود، با عموم و اطلاقِ خود شامل              كند  ميمسئله ارتباط پيدا    

هـا و     كل نظريـه  ، در اختيار ماست؛ اينها را بايد تئوريزه كنيم؛ به ش ـ          شود  مياين مورد   
هاى قابل تشعب، قابل استفاده و قابل استنتاج دربيـاوريم و در اختيـار همـه                  مجموعه

ريـزى، هـم در اختيـار مخـالفين، هـم در              بگذاريم؛ هم در اختيار خودمان براى برنامه      
ــت      ــت اس ــد و درس ــاره كردن ــه اش ــساركنندگان؛ ك ــار استف ــرو. اختي ــا ام ز در دني

 ـ   -ان از نظـرات جمهـورى اسـلامى         كننـدگ  استفساركنندگان و سؤال    سـى  ة كـه تجرب
البته شماها هم قاعدتاً اطلاع داريـد، مـا هـم از            . اند   زياد شده  -اى را با خود دارد        ساله

پرسند، در موضوعات مختلف زياد      ، زياد مي  كنند  ميكلانش اطلاع داريم؛ زياد مراجعه      
خب، اينهـا را بايـد      . خواهند بدانند، كه در جمهورى اسلامى چه چيزى وجود دارد          مي

 .براى آنها فراهم كرد
 ايرانـى پيـشرفت   -يك نشست مربوط به الگـوى اسـلامى       :  قبلاً دو تا نشست داشتيم    

بود، يك نشست هم مربوط به عدالت بود؛ كه اگرچه دو موضوع جداگانه هـستند، امـا                
 را  مـن مـايلم بـرادران و خـواهران ايـن          . كارهاى خوبى انجـام گرفتـه     . ندا  در طول هم  

 نسبت به موضـوعِ امـشب داشـته         خواهيم  ميبدانند؛ چون در كارى كه از حالا به بعد          
زاده اشـاره    ظآقاى دكتر واع ـ  . رود بدانيد كار با جديت پيش مي     . گذارد باشيم، تأثير مي  



  11                 يرهبر معظم انقلاب اسلامبيانات 

 

 عنـوان   بـه ى كه شده، بيش از آن مقدارى است كه حتىّ ايشان            يتفاصيل كارها . كردند
 ـ. كارهاى جدىِ خوبى شـده .  اختصار داشتندگزارش گفتند؛ چون بناى بر     خـصوص  هب

 ايرانى پيشرفت تشكيل شد، بـا كمـك محققـين    -اين مركزى كه براى الگوى اسلامى 
 اين جلسات هـر كـدام بـذرى را در يـك             ،در واقع . مشغول كارهاى بسيار خوبى است    

  عواملى است كه بعـضى تـا       ةآبيارى اين سرزمين به عهد    . پاشد سرزمين مستعدى مي  
البته فضاى  . شاءاالله تمهيد بشوند    اند، بعضى هم در فكر هستيم كه ان         حالا تمهيد شده  

البتـه مـايليم    . ما خيلى عجلـه هـم نـداريم       .  تا ببالد  كند  ميعمومى جامعه هم كمك     
 -ماندگى و اينها هيچ موافـق نيـستيم           يعنى با تنبلى و عقب     -كارها سريع پيش برود     

 متـين،    كار خواهيم  مي شتابزده كار كنيم؛     خواهيم  ميا ن م. اما شتابزدگى در كار نيست    
هـم   - جلـسات    شاءاالله ايـن    ان. عميق، ماندگار، قابل عرضه و قابل دفاع از آب دربيايد         

 اين نقش را ايفاء خواهد كرد؛ من يـك اطمينـانى بـه        - قبلى ةاين جلسه، هم دو جلس    
 .اين معنا دارم

هـا و    دوسـتان، خـانم   .  يـك اسـت    ة درج  زن و خانواده براى كشور، جزو مسائل       ةمسئل
هيچ لزومـى نـدارد كـه مـا         . آقايانى كه آمدند صحبت كردند، اين معنا را ثابت كردند         

خود ايـن   . بيش از آنچه شما گفتيد و خيلى وسيع و خوب بيان كرديد، چيزى بگوئيم             
 يـك    اولاً نقـش و سـهم بـانوان در نظـام           .بيانات نشان داد كه مسئله بسيار مهم است       

. العاده و ممتاز است؛ همچنان كه در اصل انقلاب، نقـش بـانوان ممتـاز بـود          ش فوق نق
هاى عزيزى كه در جلسه هستند و در دوران مبـارزات نبودنـد يـا در                 حالا شايد جوان  

ى كـه   يهـا  دانند آنجا چه اتفاقى افتاد؛ جز از طريق گـزارش          دوران انقلاب نبودند، نمي   
ى كـه از دوران مبـارزه و دوران         يهـا   گـزارش  ةهم ـ. اش هم متأسفانه ناقص اسـت       همه

يك كار بزرگـى هـم      . جانبه و كوتاه است    هاى ناقص و يك    انقلاب بيرون آمده، گزارش   
هاى راهبردى نيـست، امـا جـزو كارهـاى            در اين زمينه داريم، كه اگرچه جزو انديشه       

داننـد كـه     آن كسانى كه سابقه دارند، مـي      . شاءاالله بايد دنبال شود     راهبردى است و ان   
يعنى -خصوص در همان دوران انقلاب       هزنان، هم در دوران مبارزه نقش داشتند، هم ب        

زنـان يـك   .  نقش داشـتند -بىِ عمومى شروع شد   آن يك سال و نيمى كه حركت انقلا       
جايگزين داشتند؛ كه اگر نبودند زنان توى اين اجتماعات، بلاشك اين             نقش مؤثر و بى   

 علاوه بر اينكه در بعضى      .بخشيد ت عظيم، آن اثر را نمي     اجتماعات عظيم و اين تظاهرا    
يعنى اولين حركت عمومىِ    .  ما، اصلاً شروع اين تظاهرات، از زنان شد        جاها مثل مشهدِ  
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بعد از آن بود    . البته مورد تعرض پليس هم قرار گرفتند      . مردمى، يك حركت زنانه بود    
ر بـود، هـم در ايفـاى نقـش در           هم در مبارزات اينجو   . هاى مردانه راه افتاد    كه حركت 

 بعـد از تـشكيل نظـام؛ يعنـى دوران           ةسرعت پديد آمـد    هتشكيل نظام، هم در دوران ب     
 » اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت      حتىّ«جنگ، دوران محنت، دوران امتحان سخت؛       

ها جنـگ را از تلويزيـون و          حالا بعضى .  اوضاع و احوال در دوران جنگ سخت شد        .)1(
ها با جسم و جان و تنِ خودشان تـوى ميـدان جنـگ                شنفتند، بعضى  ا مي راديو و اينه  

اش هـم     ، همـه  شـود   مـي هاى پر از حماسه و شور كه از جنگ داده            اين گزارش . بودند
هـاى مربـوط بـه خـاطرات رزمنـدگان را         من چون خيلى از اين كتـاب       -درست است   

 عشق به مجاهدت و      آن شور و شوق و آن      - اينها درست است     ةدانم هم  خوانم، مي  مي
هـا   اش همينى است كه توى گـزارش        شوق به شهادت و عدم بيم از مرگ و اينها، همه          

خـب،  . بار بـود    هست و درست است؛ ليكن نگاه كلان به جنگ، يك نگاه كاملاً محنت            
داند تـوى قرارگـاه اصـلى     جنگد، او كه نمي آن گردانى كه جلو با شوق و ذوق دارد مي      

ها و    ى هست، چه نگرانى   يها  چه حالتى وجود دارد، چه ضعف       جبهه ةنسبت به مجموع  
اى هست؛ و پشت سر قرارگاه اصلى، در سطح كلان، در كـشور، چـه     هاى جدى   دغدغه

در اين دوران سخت، نقش     . دوران سختى بود  . ى وجود دارد  يها  ى، چه دلهره  يكمبودها
دا، نقـش زنـان     العاده بود؛ نقش مادران شهدا، نقش همسران شـه          زنان، يك نقش فوق   

مباشر در ميدان جنگ، در كارهاى پشتيبانى و بعضاً بنـدرت در كارهـاى عمليـاتى و                 
 يـك   -اش را خودم از نزديك در اهواز ديدم            كه من بخش كارهاى پشتيبانى     -نظامى  

 ةهاى نظامى هم فعـال بودنـد؛ همـين نوشـت           زنها حتى در بخش   . العاده بود   نقش فوق 
عـاً بـا     كارى است كه واق    ةاينها يك مجموع  . دهد نشان مي  اين را    - دا   -خانم حسينى   

مـادر، مـادر شـهيد، مـادر دو       . گيـرى نيـست     ى قابل اندازه  يهيچ معيارى، با هيچ ترازو    
. آيـد  شهيد، مادر سه شهيد، مادر چهار شهيد؛ شوخى نيست؛ اينها به زبان آسـان مـى    

 انسان  ةشويم؟ يك بچ   ، چقدر نگران مي   كند  ميخورد، دو تا سرفه       انسان سرما مي   ةبچ
برود كشته بشود، دومى برود كشته بشود، سومى برود كشته بشود؛ شـوخى اسـت؟ و                

 سالم و جوشان و پرفـوران، آنچنـان نقـشى ايفـاء             ةاين مادر با همان احساسات مادران     
اگر ايـن   . هاشان را بفرستند ميدان جنگ      كند كه صد تا مادر ديگر تشويق بشوند بچه        

كردند، گله  آمد، آه و ناله مي  آمد يا حتىّ نمى     هاشان مى    بچه ةه جناز مادرها آن وقتى ك   
كردنـد، مطمئنـاً     زدند، اعتراض به امام و اعتراض به جنگ مي         كردند، يقه چاك مي    مي
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نقـش مـادران   . شـد  گير مي هاى اول و در همان مراحل اول زمين جنگ در همان سال  
 .شهدا اين است

، شوهران جوانِ خودشان را در آغاز زندگى شـيرين          هاى جوان  همسران صبور شهدا، زن   
اولاً راضى بشوند اين شوهر جوان بلند شـود بـرود           . خانوادگىِ مورد آرزو از دست بدهند     

ى كه ممكن است برنگردد؛ بعد هم شهادت او را تحمل كنند؛ بعد هم افتخار كننـد،    يجا
آنچه كه تا امروز ادامه دارد،      بعد  . بديل است   هاى بى  اينها آن نقش  . سرشان را بالا بگيرند   

يـك مـرد نـاقصِ      . ى رفتند همـسر جانبـازان شـدند       يها خانم. همسرى با جانبازان است   
گرفتگى و غيـره      معيوبِ احياناً بداخلاقِ به خاطر وضع جسمى يا اختلالات ناشى از موج           

 يك متعهـد و يـك مـسئول، داوطلبانـه و بـدون هـيچ اجبـارى بـرود            عنوان  بهرا انسان   
گوئيـد مـن     يك وقت شما مي   . اش را به عهده بگيرد، خيلى فداكارى كرده است          ىياپذير
رويـد، او از     خب، هر روزى كه شما مـي      . كنم  آيم روزى دو ساعت از شما پذيرايي مي         مى

 همـسر او تـوى   عنـوان  بـه يك وقت هست كه نخير، شما خودتان را . كند شما تشكر مي  
 طبيعت كار اين است كه بايد شـما ايـن كـار را            يعنى! گذاريد؛ شديد بدهكار   خانة او مي  

 .شود نقش زنان را محاسبه كرد اصلاً نمي. اينها اين فداكارى را كردند. بكنيد
 -و من اقرار كنم، اعتراف كنم؛ اول كسى كه اين نقش را فهميد، امام بزرگوار ما بـود                   

ماهــا كـدام از   كـه هــيچ   ديگـرى كــه اول او فهميـد، در حــالى  مثـل خيلـى چيزهــاى  
امام تأثير حضور مردم را درك      .  همچنان كه امام نقش مردم را فهميد       -فهميديم   نمي

بزرگانى بـا يـك تعبيـرات زشـتى بـه مـا             . كرد كرد، آن وقتى كه هيچ كس درك نمي       
آنچنـان  !  كار بزرگى انجام داد؟    شود  ميكنيد با همين مردم      گفتند كه شما فكر مي     مي

امام ! كنند  ميلاً انسان نيست آن كسى كه به او اشاره          زدند، كأنه اص   با تحقير حرف مي   
هاى آنهـا را درك كـرد، كـشف           يينه؛ امام قدر مردم را دانست، مردم را شناخت، توانا         

امام چون صادق بود، چـون سـخن از آن دل پـاكِ بـزرگِ نـورانى                 . كرد، فراخوان داد  
 كـه روز تـشكيل      آن روزى . آمد، اثر گذاشت؛ لذا همـه آمدنـد تـوى ميـدان             بيرون مى 

 قشرها آمدند توى كميته؛ دانشجو آمد، استاد آمد، طلبه آمد، عالم            ةكميته بود، از هم   
آن روزى كه نوبـت     . طراز بالا آمد، مردم كوچه و بازار آمدند؛ آمدند عضو كميته شدند           

آن روزى كه امـام در      . جنگ شد، همه به دستور امام رفتند داخل ميدان جنگ شدند          
 آمدنـد وارد ميـدان   - اسـتغناء  -مود بايد برويد، بسازيد، درست كنيد اواخر عمرش فر  
به نظر من الان هم هرچه ما       . ها تا امروز هم ادامه دارد       ييآن راهگشا . سازندگى شدند 
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ايشان آنچنان اين گوى را محكم پرتـاب        . رويم، ضرب دست امام است     داريم پيش مي  
نسل به  . اين مردم حركت كردند   . ش بدويم كرده، كه حالا حالاها امثال بنده بايد دنبال       

 .شود مينسل هم دارد دست به دست 
امام نقش زنان را فهميد؛ والّا بودنـد بزرگـانى از           .  زن هم همين جور بود     ةامام در زمين  

! ها در تظاهرات شركت بكنند يا نكنند       علما كه ما با اينها بگومگو داشتيم، كه اصلاً زن         
آن حصار محكمى كه انسان به او تكيه        . هرات شركت نكنند  گفتند زنها در تظا    آنها مي 

جور نظراتى كه از مراكز مهمـى هـم          شد، تا بتواند در مقابل اين      داد، خاطرجمع مي   مي
رحمت خداى متعـال    . شد، بايستد، حصار رأى امام و فكر امام و عزم امام بود            ارائه مي 

 .تا ابدالآبدين بر اين مرد بزرگ باد
؛ كنـد   ميپس خود اين نقش، اقتضاء      . بديلى است    يك نقش بى   زنان نقش   ،به هر حال  

سى دو سـال بـراى يـك        . تازه از عمر انقلاب، سى و دو سال گذشته        . چون آينده دارد  
اين نظام الهى بايد صدها سـال  . انسان هم عمر جوانى است، چه برسد براى يك تاريخ     

ج دارد به اين حضور زنانه در       آينده احتيا . اش هستيم   ما هنوز در اول جوانى    . عمر كند 
 زن و حفظ ايـن ظرفيـت كـه در          ةپس بايستى ما راجع به مسئل     .  حضور ملى  ةمجموع
 زن  ةاين دليل اول است براى اينكه بايد بـه مـسئل          .  ما وجود دارد، تلاش كنيم     ةجامع

 خـانواده   ةگوينـدگان محتـرمِ امـشب دربـار       .  خانواده است  ةدليل دوم، مسئل  . بپردازيم
من اگر بخواهم داورى كـنم،      . ها خوب بود   حقيقتاً بحث . هاى خوبى كردند   ثبسيار بح 

هاى درست، آمارهـاى     ها از سطح خوب بالاتر بود؛ حرف       خواهم گفت كه متوسطِ بحث    
 چندبعدى ةيك قضي. هاى خوب، از زواياى مختلف     هاى خوب، استنتاج   خوب، استنباط 

هـا را    نـورافكن . رسـى كـرد   نظـرى، يـك انديـشمندى بر        را، از هر بعدى، يك صـاحب      
مـا  . تواند ايـن زوايـا را ببينـد        انسان مي .  اين موضوع حساس و مهم     ةانداختيد به پيكر  

 .واقعاً استفاده كرديم
 اصلى در جامعه است، سـلول       ة بسيار مهمى است؛ پاي    ة خانواده، مسئل  ة مسئل ،بنابراين

 ـ         . اصلى در جامعه است    ه ديگرهـا سـرايت     نه اينكه اگر اين سلول سالم شد، سـلامت ب
؛ بلكـه بـه ايـن    كنـد  مـي ؛ يا اگر ناسالم شد، عدم سلامت بـه ديگرهـا سـرايت            كند  مي

ها چيز ديگرى    بدن كه غير از سلول    . معناست كه اگر سالم شد، يعنى بدن سالم است        
ها را سالم كنيم، پس      اگر ما توانستيم سلول   . هاست  سلول ةهر جهازى، مجموع  . نيست

 .مسئله اينقدر اهميت دارد. يمسلامت آن جهاز را دار
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مندى كشور از نهاد خانوادة سالم، سرزنده و بانـشاط، اصـلاً              جامعة اسلامى، بدون بهره   
هـاى    فرهنگـى و البتـه در زمينـه       هاى    بالخصوص در زمينه  . امكان ندارد پيشرفت كند   

. پس خانواده لازم اسـت    . هاى خوب، امكان پيشرفت نيست      فرهنگى، بدون خانواده  غير
آنچـه  . گوئيد در غرب خانواده نيست، پيشرفت هم هست        لا نقض نشود كه شما مي     حا

روز بيـشتر دارد نمودارهـايش ظـاهر          كه امروز در ويرانى بنياد خانواده در غرب روزبـه         
حـوادث جهـانى و   . اى نبايـد داشـت   شود، اينها اثرش را خواهد بخشيد؛ هيچ عجله    مي

 ـ    حوادث تاريخى اينجور نيست كه زودبازده        تـدريج اثـر خواهـد       هو زوداثر باشد؛ اينها ب
ها دسـت   آن روزى كه غرب به اين پيشرفت. گذاشت؛ كمااينكه تا حالا هم اثر گذاشته     

پيدا كرد، در آنجا هنوز خانواده سر جاى خودش بود؛ حتىّ مسئلة جنسيت بـا همـان                 
 -ش   البته نه به شكل اسلامى، بلكه به شكل خاص خـود           -هاى اخلاقىِ جنسى     رعايت

اگر كسى با معارف غربى آشنا باشد، هم در اروپا و هـم بعـداً در آمريكـا                  . وجود داشت 
هاى اخلاقىِ دو جنس نـسبت بـه         اين مسئلة رعايت  . كند  بيند و مشاهده مي     اين را مى  

ايـن  . يكديگر، مسئلة حيا، پرهيز از تهمت، اينها چيزهايي بود كه آن روز وجود داشت             
هـايي    آن روز يك زمينـه    . تدريج در آنجا به وجود آمده      هها ب   رىها و اباحيگ    بندوبارى  بى

وضع امروز هم فرداى بسيار تلـخ و سـختى را بـراى آنهـا               . فراهم شد و به اينجا رسيد     
 .اين هم جهت دوم. رقم ميزند

 دشـمنان   ة زن از نظر جبه    ةجهت سوم هم اين است كه در اين سى و دو سال، مسئل            
 زن  ةاز اول انقلاب روى مسئل    . ها به ماست    جدول اعتراض  هاى ما، در يكى از بالانشين    

تكيه كردند، به ما اعتراض كردند، در رديف تروريسم و در رديـف نقـض حقـوق بـشر                   
 اسلامى با جـنس     ةمعلوم هم نبود كه جامع    . هنوز هيچ خبرى هم نبود    . قلمداد كردند 

.  اسلام چنين است   اسلام عليه زن است،   : آنها شروع كردند كه   . زن چه كار خواهد كرد    
خب، ما در اين زمينه بايستى مواجهه كنـيم،         . البته اين مسئله تا امروز هم ادامه دارد       

همه كه مغرض نيستند،    . كم گرفت    دست شود  ميافكار عمومى جهان را ن    . مقابله كنيم 
 خـاص اسـت، مـال سياسـتگران و          ةهمه كه خباثـت ندارنـد؛ خباثـت مـال يـك عـد             

 مردم دچار اين    ةيزان و اينهاست؛ ما نبايد اجازه بدهيم كه عام        ر  سازان و برنامه    سياست
 .اغواى بزرگ قرار بگيرند؛ لذا بايد وارد شويم

توى همـة   . رود البته اين را هم بگوئيم؛ غرب رندانه از زير بار طرح مسئلة خانواده در مي              
واده، خـان . كنند، بحث زن هست، اما اصـلاً بحـث خـانواده نيـست              هايي كه اينها مي    بحث
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آورنـد؛    كنند، اما اصلاً اسم خانواده را نمى        مسئلة زن را مطرح مي    . نقطة ضعف غرب است   
 . لازم است رسيدن به اين مسئله،بنابراين. با اينكه زن از خانواده جدا نيست

آنچه كه ما در اين جلسه فهميديم، علاوه بر         . خب، اين جلسه هم كه خيلى خوب بود       
 ةمطالب دوستان كرديم، مهم اين بود كه فهميديم در حـوز          اى كه از محتواى       استفاده

. مانده الى ماشـاءاالله داريـم       كارشناسى، كارهاى برزمين   -زن و خانواده، از لحاظ علمى     
 - كه دوستان كردند     يياينقدر كار بر زمين مانده داريم كه بعضى از همين پيشنهادها          

اش درست است؛ بايـد    همه-كه مركزِ چنينى تشكيل شود، مركزِ چنانى تشكيل شود      
زاده و ديگـران،     واعـظ   البته ما قبلاً با دوستانى كه در دفتر هـستند، آقـاى           . واقعاً بشود 

 در  يي زن و خانواده صحبت كرديم؛ كارها      ة كار اين نشست در مورد مسئل      ة ادام ةدربار
د شاءاالله انجـام خواه ـ     پردازى كارهاى مهمى ان      مسائل نظريه  ةهم در زمين  . ذهن دارند 

  نزديك كردن اين گفتمان به اجرا؛      ةسازى، و هم در زمين       گفتمان ةگرفت، هم در زمين   
يعنـى  . آمد، اجراى آن ديگـر كـار دشـوارى نيـست          كه البته اگر به صورت گفتمان در      

 آنهـا   ةهمان اشكالاتى كه به مجلس و شـوراى نگهبـان و دولـت و غيـره دارنـد، هم ـ                  
؛ چه بداننـد،    كنند  ميست، همه تنفسش    گفتمان يك جامعه مثل هوا    . شود  ميبرطرف  

سازى انجام بگيـرد؛ كـه البتـه          بايد اين گفتمان  . چه ندانند؛ چه بخواهند، چه نخواهند     
ها و بالخصوص نقش روحانيون و نقش بزرگان و اساتيد دانـشگاهى حتمـاً                نقش رسانه 

 .نقش بارز و مهمى است
نتيجـه ايـن خواهـد شـد كـه          . خب، ما بايد در اين زمينه، خلأهاى نظـرى را پـر كنـيم             

ما با مراجعة   . كنيم گذارى پژوهشى در حد طاقت لازم است؛ اين را ما تصديق مي             سرمايه
ن دادنـد، مـن هـم       ها را قبلاً به م      ها و خود مقاله     كه چكيدة مقاله  - دوستان   هاى  به مقاله 

 گـذارى    به اين نتيجه ميرسيم كه بايستى مجموعـة نظـام، سـرمايه            -ام  يك مرورى كرده  
 .مهمى در حد طاقت و امكانات خود در زمينة پژوهش در اين مسئله بكند

 بدون انفعـال، خيلـى      ةاين مسئل . ج دنيا، بدون انفعال   يهاى را   بررسى و نقد نظريه   : دوم
البته من امشب از اولين سخنران كه مطالبى را بيـان كردنـد، تـا               .  مهمى است  ةمسئل

انتقادى است به وضعى كه در غـرب در مـورد           آخر، اين روح را ديدم؛ ديدم نگاه، نگاه         
 كه شما به غرب كرديد،      ييالبته انتقادها . خصوص در مورد خانواده وجود دارد      هزن و ب  

 غـرب در    ة من اين است كـه بيـشترين جريم ـ        ة خانواده بود؛ اما عقيد    ةبيشتر در زمين  
لـه   زن و خانواده، در نگـاهش بـه زن اسـت؛ و ايـن را بـا يـك جملـه و دو جم                  ةمسئل
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ترين ضربه و اهانت به كرامت زن را همين سياست غربى            بزرگ.  توصيف كرد  شود  مين
هـاى متعـددى      كـه خـب، لايـه     -طى هم   هاى افرا  همين فمينيست . دارد انجام ميدهد  

حـالا مـن حيـث لايـشعر كـه          . زننـد   من حيث لايشعر دارند به زن ضـربه مـي          -دارند
 فهمنـد   مياندركارند، ظاهراً ن     كه دست  يييعنى اينها -بينانه است    گوئيم، نگاه خوش   مي

ريزانـى در پـشت صـحنه         گذارانى، برنامه   احتمال دارد سياست   -كنند  ميچه كار دارند    
؛ كمااينكـه ايـن احتمـال در همـان          كننـد   مي دارند چه كار     فهمند  ميهستند كه آنها    

يعنـى ضـايع كـردن جـنس زن و او را            . بينى شده   ى صهيونيسم كاملاً پيش   ها  پروتكل
حالا ممكن  .  هست ها  پروتكل شهوانى مرد قراردادن، در مواد آن        ةمظهرى براى استفاد  

است كسى در اعتبار و صحت سند آن پروتكل خدشه كند، ليكن وقتـى آدم دسـتگاه                 
بيند عملاً همين كـار       ، مى كند  مي تبليغاتى صهيونيسم را ملاحظه      ةصهيونيسم و شبك  

دهنـد؛    نشده، به نحو مستحب دارند انجام مي       ؛ حالا اگر هم برايشان واجب     كنند  ميرا  
يعنى آنچنان رسـم    . كنند  ميزن را ضايع    . كنند  ميند اين كار را بكنند، و دارند        ا  ملتزم

در .  برخلاف آن رفتار كننـد     كنند  ميو عرف و عادتِ لايتخلف شده كه كسانى جرأت ن         
اش بـسته     قـه يك مجلس رسمى، يك مرد بايد با لباس رسمى بيايد؛ پـاپيون بزنـد، ي              

باشد، آستينش هم تا سر مچ باشد؛ نـه اجـازه دارد شـلوارك بپوشـد، نـه اجـازه دارد                     
هاى مهمـى    رسمى، حتماً بايستى بخشةشرت بپوشد؛ اما يك خانم در همان جلس     تى

ها   كامل بيايد، محل اشكال است؛ اگر بدون جذابيت        ةاز بدنش عريان باشد؛ اگر پوشيد     
. ايـن شـده عـرف     ! نكرده بيايد، محل اشكال است      ر آرايش بيايد، محل اشكال است؛ اگ    

 كـشورهاى   -خـصوص در آمريكـا و در شـمال اروپـا             هدر غرب، ب  . كنند  ميافتخار هم   
 جنـسى زن در  ة مراكز مهمى وجود دارد كه اصلاً بناى كارش بر عرض ـ         -اسكانديناوى  

 اعتـراض   ، هـيچ كـس هـم      شود  ميها و مجلات هم تبليغ        مقابل مرد است؛ در روزنامه    
اى بـراى زن از ايـن بـالاتر؟ الگـو             چه ضـربه  . اين شده عرف، اين شده عادت     ! كند  مين

 كـه   يي و كـشورها   گـويم   زنانِ خودشان را مـي     -درست كردن براى زنان به اين شكل        
. زنند  است كه دارند مي    ييها  ترين ضربه   يكى از بزرگ   -رو آنهايند، نه زنان ما را         دنباله

 زن و خـانواده،     ةغرب در قضي  .  مقابل اين فرهنگ غلط انفعال داشت       نبايد در  ،بنابراين
فقط خانواده نيـست؛ بلكـه در مـورد         . برد در يك گمراهى و ضلالت عميقى به سر مي        

 .شخصيت زن، هويت زن، غرب در يك گمراهى عجيبى است
 اسـتفاده   -كه كم هـم نيـست     -هاى علمى خودمان      ييها، از دارا    ما بايد در اين بررسى    
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 اسـتخراج   شـود   مـي  زن و خـانواده      ةها نظريه و الگوى مترقى در همين زمين         ده. يمكن
پردازى بشود، تئوريزه بشود، با جوانبش، با اجزايش، تـدوين بـشود و               اينها نظريه . كرد

. مدت و بلندمدتى است كه حتماً بايـستى انجـام بگيـرد        اينها كارهاى ميان  . ارائه بشود 
 . قرآن و حديث بايد مورد استفاده قرار بگيردتعاليم ناب و مترقى اسلام در

ام، اما هم وقـت كـم اسـت، هـم خيلـى از                البته من يك چند تا يادداشت اينجا نوشته       
. ها همين جا زده شد؛ بنابراين نيازى نيست كه حالا بنده هم آنها را تكرار كـنم                 حرف

كه  اين است    از مجموع اين چيزهايي كه من نوشتم، آنچه كه مايلم اينجا عرض كنم،            
به نظر  . العاده متعالى است     يك نگاه فوق   -به حيث جنس  -الجمله نگاه اسلام به زن        فى

من خيلى از اين مشكلات مربوط به بانوان، ناشـى اسـت از مـشكلات حيـات جمعـى                   
مـا خلأهـاى قـانونى و عـادتى و سـنتىِ          . خانواده، به حيثى كه زن در آن محور اسـت         

يا از مجلس، يـا     -گيرند   هايي با ما تماس مي      اوقات خانم  گاهى. عجيب و فراوانى داريم   
گويند؛   و مشكلاتشان را مي    -گوناگون مردمى، يا از مراكز ديگر     از حوزه، يا از مراجعات      

اگر زن داخل خـانواده     . شود به مشكلات داخل خانواده      اين مشكلات عمدتاً مربوط مي    
كَن         امنيت روانى داشته باشد، امنيت اخلاقى داشته باشـد         ، آسـايش داشـته باشـد، سـ

همچنان كه او لبـاس شـوهر       - شوهر براى او لباس محسوب شود        داشته باشد، حقيقتاً  
و لهـنّ   « خواسته، مودت و رحمت بين اينهـا باشـد، و اگـر              قرآن و همچنان كه     -است

چيزهايي كه اصول كلى و اساسى      اين  -در خانواده رعايت شود     ) 2( »مثل الذّى عليهن  
 مشكلات بيرون خانواده براى زن قابل تحمل خواهد شد؛ اصـلاً بـر اينهـا                 آنگاه -است

اگر زن در آسايشگاه خود، در سنگر اصلى خود، بتواند مشكلات خـودش             . آيد  فائق مى 
 .را كاهش بدهد، بلاشك در عرصة اجتماع هم خواهد توانست

ته و مهم   هاى جالب، برجس   هم در مسئلة خود زن، هم در مسئلة خانواده، اسلام حرف          
اولاً نگاه اسلام به جنسيت، يك نگاه درجة دو است؛ نگاه اول و درجة يك، حيث                . دارد

يـا  «البتـه  . خطاب، انـسان اسـت   . انسانيت است؛ كه در آن، جنسيت اصلاً نقشى ندارد        
 نيست؛ يعنى صيغة ءامنوا، صـيغة مردانـه         »يا ايها الذّين ءامنّ   « است،   »ايها الذّين ءامنوا  

يغة زنانه؛ اما اين به هيچ وجه به معناى اين نيست كه در اين خطاب، مرد                است، نه ص  
. بر زن ترجيح دارد؛ اين ناشى از عوامل ديگر است؛ آن عوامل هم براى ما روشن است                

گـوئيم   خواهيم وارد آن بشويم كه چرا ما مثلاً در زبان فارسى جمعيت را مي               حالا نمي 
 اين  ؟»MAN«، چرا   »HUMAN«نمُ؛ در انگليسى    گوئيم ز  گيريم، نمي  مردم؛ از مرد مي   
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نشانة اين نيست كه غلبة فرهنگ مردانه اين را به وجود آورده و در لغت يـك چنـين                   
بالاخره در داخل خـانواده، مـرد نمـاى         . تصرفى كرده؛ نه، اين يك عوامل ديگرى دارد       

پوسـت  تر بگوئيد، مـرد       بخواهيد يك خرده ذوقى   . بيرونى است، زن نماى داخلى است     
مرد ظـاهرتر اسـت،   . شود كرد از اين قبيل تعبيرات مي  . بادام است، زن مغز بادام است     

ساختمان او اينجورى است؛ خداى متعال او را براى اين كار ساخته و پرداختـه، زن را                 
 بروز و ظهور و نمـايش و نمودداشـتن در مـرد بيـشتر               ،براى يك كار ديگرى؛ بنابراين    
امـا در زمينـة مـسائل اصـلى         . ات، نه به خاطر تـرجيح     است؛ به خاطر همين خصوصي    

خب، شـما ببينيـد در      .  زن و مرد هيچ فرقى ندارند      -كه مربوط به انسان است    -انسان  
االله، يك زنى مثل حضرت زهرا، مثـل حـضرت زينـب، مثـل حـضرت مـريم             تقرب الى 

اب، زن  در آية شريفة سورة احز    . هاى فوق تصور امثال ماهاست      شان، رتبه   هستند؛ رتبه 
و مرد هيچ فرقى با هم ندارند؛ شايد اصلاً اين هم به خاطر همين است كـه خواسـتند                  

انّ المسلمين و المسلمات و المـؤمنين و        «: آن تصورات جاهلى مربوط به زن را بكوبند       
المؤمنــات و القــانتين و القانتــات و الــصادقين و الــصادقات و الــصابرين و الــصابرات و 

ــعين و الخاشـ ـ ــصائمات و   الخاش ــصائمين و ال ــصدقات و ال ــصدقين و المت عات و المت
از اسلام تا ذكر، يك     . »الحافظين فروجهم و الحافظات و الذاّكرين االله كثيرا و الذاّكرات         

آدم در اين تعبيرات دقت     . يك سلسله مدارك متدرجى هم وجود دارد      . اى است   فاصله
مـردِ  : همه جا مرد، زن   ) 3.(» و اجرا عظيما    هًْراعداالله لهم مغف  «. كند  كند، اين را پيدا مي    

 .خاشع، زنِ خاشع؛ مردِ متصدق، زن متصدق؛ با هم هيچ فرقى ندارند
فاسـتجاب لهـم ربهـم انـّى لا       «: گويد ها مي »ربنا«عمران، بعد از آن        آل ة مبارك ةدر سور 

وتى مرد و زن هيچ تفا    ). 4( »اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض          
هاى جاهلى كه عرض كردم، زن را از          حتىّ يك جا براى كوبيدن همين انديشه      . ندارند

كشد؛ كه يك چنين حالتى را جز در مورد اشخاص، انسان در قرآن ديگـر                مرد بالا مي  
نمودار كفـار،   ) 5( .»االله مثلا للذّين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط         ضرب«: كند  ميپيدا ن 

. ها؛ نه، بـراى زن و مـرد        نه نمودار براى زن   . »أت نوح و امرأت لوط    امر«: اين دو تا زنند   
 للذّين و ضرب االله مثلاً«. تا آخر ) 6( »كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما      «

. آورد  ؛ خداى متعال اينجا هم براى مؤمنين دو تا زن را اسـم مـى              »ءامنوا امرأت فرعون  
ر دنيا، چه تعـداد مـؤمن، اعـم از بزرگـان، صـلحا،              حالا شما ببينيد از اول تاريخ تا آخ       

خواهد براى اينها يك نمودار، يك مجسمه، يـك          وقتى مي . اولياء، انبياء آمدند و رفتند    



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        20

 

اذ قالـت رب ابـن      - »امرأت فرعون «يكى  : كند  مينماد معرفى كند، دو تا زن را معرفى         
و مريم ابنـت    « دوم   - تا آخر  )7(  » و نجنى من فرعون  و عمله        هًْلى عندك بيتا فى الجنّ    

اصـلاً  ) 8.(»عمران الّتى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صـدقت بكلمـات ربهـا              
بنابراين جنسيت يك امر ثانوى است، يك امـر عارضـى اسـت؛ در              . چيز عجيبى است  

 يي، در سير اصلى بشر هيچ تأثيرى ندارد و معنـا          كند  ميكاركردهاى زندگى معنا پيدا     
ل    هًْجهاد المرأ «. استحتىّ كارهايشان با هم متفاوت      . كند ميپيدا ن   ؛)9( » حسن التّبعـ

يعنى ثواب مجاهدت آن جوانى را كه رفته توى ميدان جنگ و جـان خـودش را كـف                   
دهند؛ چـون ايـن كـار هـم زحمـتش            دستش گرفته، به خاطر اين كار، به اين زن مي         

با توقعاتشان، با انتظاراتـشان،     . البته شوهردارى خيلى سخت است    . كمتر از آن نيست   
رشـان؛ خـب، زنـى بتوانـد بـا ايـن            هاشان، با صداى كلفتشان، با قـد بلندت         با بداخلاقى 

كَن «ط، محيط خانه را گرم و گيرا و صميمى و داراى سكينه و آرامـش                يشرا  قـرار   »سـ
اى از همـان جهـاد        بدهد، خيلى هنر بزرگى است؛ اين واقعاً جهـاد اسـت؛ ايـن شـعبه              

 .اند؛ جهاد با نفس است  است كه فرمودهاكبرى
 مـادرى، اينهـا     ة همسرى، مسئل  ةمسئل.  حالا در مورد خانواده، حرف خيلى زياد است       

زن در خانواده يك نقش همسرى دارد؛ اين نقش همسرى،          . اش بايد تفكيك شود     همه
مايل فرض كنيد زنى است؛ يا      . اى وجود نداشته باشد     العاده است؛ ولو اصلاً مادرى      فوق

. نيست به زايمان، يا به هر دليلى امكان زايمان برايش وجود ندارد؛ امـا همـسر اسـت                 
 اين مـرد در داخـل جامعـه         خواهيم  ميما اگر   . كم گرفت   نقش همسرى را نبايد دست    

 .شود مييك موجود مفيدى باشد، بايد اين زن در داخل خانه همسر خوبى باشد؛ والّا ن
 دوران مبارزه، دوران پيـروزى انقـلاب، آزمـايش كـرديم؛            ما در دوران مبارزه و بعد از      

مردانى كه همسران همراه داشتند، هم در مبارزه توانستند پايدار بماننـد، هـم بعـد از            
من گاهى بـه ايـن      . البته عكسش هم بود   . انقلاب توانستند خط درست را ادامه بدهند      

 كـه   ييهـا  آن وقـت  -خوانـدم    ة عقدشان را مـي    آمدند خطب    كه مى  ييدخترها و پسرها  
ها هستند كه شوهرهاشـان      گفتم خيلى از خانم     مي –واندم؛ حالا كه توفيق ندارم      خ  مي

هـا هـم هـستند كـه شوهرانـشان را اهـل جهـنم                ؛ خيلى خانم  كنند  ميرا اهل بهشت    
در بـاب خـانواده،   . البته مردها هم عيناً همين نقش را دارنـد . ؛ دست آنهاست كنند  مي

بنابراين نقش همـسرى، يـك نقـش بـسيار          . ستى ناديده نگرفت  نقش مردها را هم باي    
بعد هم نقش مادرى است؛ كه خب، اينجا مفصل بياناتى كردند و خيلـى              . مهمى است 

 .بحث زياد است
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 ةاشتغال بانوان از جمل   .  اشتغال بانوان است   ة، مسئل شود  مي مسائلى كه مطرح     ةاز جمل 
هاى اجتماعى موافقم؛ حـالا      نواع مشاركت بنده با ا  .  است كه ما با آن موافقيم      ييچيزها

چـه از نــوع اشــتغال اقتـصادى باشــد، چــه از نـوع اشــتغالات سياســى و اجتمــاعى و    
هـا نـصف     زن. هاى خيرخواهانه و از اين قبيـل باشـد؛ اينهـا هـم خـوب اسـت                 فعاليت
گونـه    ايـن ةاند و خيلى خوب است كه اگر ما بتوانيم از اين نيمِ جامعه در زمين ـ                جامعه

ل ايـن اسـت     يك اص . ائل استفاده كنيم؛ منتها دو سه تا اصل را بايد نديده نگرفت           مس
 - و مـادرى اسـت     ييكه كارِ خانه و خانواده و همـسر و كـدبانو          -كه اين كار اساسى را      

 ييهـا  رسد مواردى داشتيم كـه خـانم   به نظرم مي.  همشود مي. الشعاع قرار ندهد   تحت
گذرد؛ هـم درس خواندنـد،       رى به آنها سخت مي    البته يك قد  . كردند طور عمل مي   اين

پـس  . دارى كردند، بچه آوردند، بزرگ كردند، تربيت كردنـد          هم درس دادند، هم خانه    
 اصلى ضربه و صدمه     ةما با آن اشتغال و مشاركتى كاملاً موافق هستيم كه به اين قضي            

نكرديد، يا اگر    خودتان را در خانه تربيت       ةشما اگر بچ  . نزند؛ چون اين جايگزين ندارد    
هـاى ابريـشم     كـه از نـخ    -العاده ظريف عواطـف او را         ى فوق بچه نياورديد، يا اگر تارها    

نشود، هـيچ   ] يعاطف [ة با سرانگشتان خودتان باز نكرديد تا دچار عقد        -تر است   ظريف
 ديگران؛ فقط كـار      تواند اين كار را بكند؛ نه پدرش، و نه به طريق اولى            كس ديگر نمي  

اين كارها، كار مادر است؛ اما آن شغلى كه شـما بيـرون داريـد، اگـر شـما                   . مادر است 
 اولويـت   ،بنـابراين . اند و آن كار را انجام خواهند داد         نكرديد، ده نفر ديگر آنجا ايستاده     

 .با اين كارى است كه بديل ندارد؛ تعين با اين است
 كه حالا به هر     يياه بايد به آن خانم   . اى بر دوش دولت است      آن وقت همين جا وظيفه    

اند، كمك    وقت را قبول كرده     وقت يا نيمه    دليلى، به هر جهتى، با هر ضرورتى، كار تمام        
هـا، بـا    با مرخصى. دارى برسند  خانهة مادرى برسند، به مسئلةبشود تا بتوانند به مسئل   

 مدت كار روزانه، به نحـوى بايـستى دولـت كمـك كنـد تـا ايـن                   بازمان بازنشستگى،   
 . حالا به هر دليلى آمده اينجا شاغل شده، بتواند به آن قضيه هم برسدخانمى كه

 محرم و نـامحرم در اسـلام جـدى    ةمسئل.  محرم و نامحرم است   ةدومين مسئله، مسئل  
. گـردد بـه خـانواده       محرم و نامحرم بـاز برمـي       ةاى از اين قضي     البته بخش عمده  . است

 كـه  شـود  مـي از زوجين موجب وسوسه و ريب براى هر يك    يعنى چشم پاك و دل بى     
 مثل يك كانون گرمابخـشى، محـيط را         د؛محيط خانواده از طرف او تقويت و گرم شو        

اگر آن طرف مقابل هـم همـين چـشم پـاك و دل خـالى از وسوسـه را                    . كند  ميگرم  
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 محيط كانون خانوادگىِ گـرم و       شود  ميداشت، طبعاً اين دوجانبه خواهد شد و محيط         
محبـت و     ه، چشم خائن، دست خـائن، زبـان دو وجـه، دل بـى             اگر چنانچه ن  . بامحبت

 هـم باشـد، محـيط    ييهـا   و همسرى وجود داشت، ولو ظاهرسـازى     مسراعتقاد به ه    بى
 .شود ميخانواده سرد 

ها و همين اشتغالات و اينها موجب        در مقالات دوستان خواندم كه همين بيرون رفتن       
؛ بالاخره اگـر    كند  ميليكن فرقى ن  . دجا به وجود بياي    هاى بي    كه گاهى سوءظن   شود  مي

سوءظن پيدا شد، چه سوءظن، مستند درستى داشته باشـد، چـه نداشـته باشـد، اثـر                  
 ةآيد؛ اگر تـوى سـين   اى است كه از اين لوله بيرون مى  بخشد؛ مثل گلوله   خودش را مي  

كشُد؛ چه اين شخص عامد باشد، چه اشتباهاً دستش رفته باشد روى             كسى خورد، مي  
گلوله نخواهد گفت چون كسى كه من را شـليك كـرد،            . گذارد  گلوله فرقى نمي   .ماشه

 اراين سوءظن ك  . درد  اين طرف مقابل را ندرم؛ نه، گلوله مي        ةعامد نبود، پس من سين    
؛ چه منشأ درستى داشته باشد، چه ناشى از وسواس و مثلاً تصورات             كند  ميخودش را   

 .جا باشد و توهماتِ بي
 از نظر اديانى كه حالا مـن        .ازدواج يك تقدسى دارد   .  ازدواج است  ة هم مسئل  ةيك نكت 

بـد هـم نيـست كـه بعـضى از           . من در اين خصوص، تفحص زيادى نكردم      . شناسم مي
غالبـاً مراسـم ازدواج، يـك مراسـم         .  به كار در اين زمينه تفحص كننـد        ةدوستانِ آماد 

هـا آن را در       ىدهنـد، يهـود     مـي  انجـام هـا آن را تـوى كليـسا           مذهبى است؛ مسيحى  
دهنـد، امـا اگـر       ها هم اگرچه در مسجد انجام نمي       دهند؛ مسلمان  كنائسشان انجام مي  

 رجال دين، اين   ةبتوانند، در مشاهد مشرفه، والّا در ايام متبرك دينى و عمدتاً به وسيل            
رجل دينـى هـم وقتـى بـراى ازداوج نشـست، مبـالغى ديـن بيـان                  . دهند را انجام مي  

 قدسـى دارد؛ ايـن      ةازدواج يك جنب ـ  .  دينى است  ة صبغه، كاملاً صبغ   بنابراين. كند  مي
 قدسى به همين كارهاى زشتى اسـت        ةگرفتن جنب .  قدسى را نبايد از آن گرفت      ةجنب

توانـد   هاى سنگين به خيال اينكـه مـي   اين مهريه.  ما رائج شده   ةكه متأسفانه در جامع   
جـور   ؛ در حـالى كـه ايـن   دشـو  مي زوجيت باشد، تعيين فظ حفظ خانواده و ح  ةپشتوان
برنـدش زنـدان؛ يـك       ، مـي  كنـد   ميحداكثر اين است كه شوهر از دادن امتناع         . نيست

بـرد،   اى نمي رسد؛ او بهره در اين اقدام، به زن چيزى نمي. ماند سال، دو سال زندان مي    
 امـام   رتاينكـه در اسـلام از حـض       . شـود   مـي اش هم متلاشى      جز اينكه كانون خانواده   

نقل شده كه فرمود ما دخترانمان و خواهرانمان و همـسرانمان را           ) السلام  عليه(حسين  
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اگـر امـام حـسين      . توانـستند  جز با مهرالسنه عقد نكرديم، به خاطر اين است؛ والّا مي          
لازم نبود مثلاً با پانصد درهم      توانست؛   خواست مثلاً با هزار دينار هم عقد بكند، مي         مي

ايـن  . توانستند، اما كمش كردنـد     آنها مي . ه اين كار بشود    مقيد ب  - اوقيه يمدوازده و ن  -
 .كم كردن، با يك محاسبه است؛ اين خيلى خوب است

 كه واقعاً انسان دلـش      -هاى زياد، مجالس متعدد    خرج–يا همين تشريفات زائد ازدواج      
. خواهـد  سـازى مـي    اينهـا از آن مـواردى اسـت كـه گفتمـان           . شنود گيرد وقتى مي   مي

 ـ       هاى مؤث  خانم خـصوص صـدا و سـيما و         هر، آقايان مؤثر، اساتيد دانشگاه، روحـانيون، ب
 .ها كار كنند؛ اين را از اين حالت بيرون بياورند ها بايد در اين زمينه رسانه

. شـود نقـش زن      در خانواده هى گفته مي    . يك كلمه هم دربارة نقش مردان عرض كنيم       
جور نيست كـه     اما اين .  است دليلش هم واضح است؛ چون زن در خانواده عنصر محورى         

خيـال، مردهـاى      مردهاى بـى  . مرد در خانواده وظيفه و مسئوليت و نقشى نداشته باشد         
 زحمات زن خانه، اينها به محـيط خانـه          اسعاطفه، مردهاى عياش، مردهاى قدرنشن      بى

حتمـاً بايـستى بـر روى    . جامعه بايد قدردان باشد. مرد بايد قدردان باشد. زنند لطمه مي 
توانـستند برونـد كـار بگيرنـد،         بعـضى مـي   . گذارى ويژه بشود   دار ارزش   هاى خانه   زن كار

 مـن  -توانستند تحصيلات عاليه بكنند، بعضى تحصيلات عاليـه هـم داشـتند             بعضى مي 
خواهيم اين بچه را بزرگ كنيم، خـوب تربيـت       گفتند ما مي   - ديدم زنانى را از اين قبيل     
ته كار بگيرد، آن كار هم زمين نمانده؛ آن ده نفر ديگر            زن نرف . كنيم، نرفتيم كار بگيريم   
در بيانـاتى كـه حـضرات       . جور زنـى قـدردانى شـود       بايد از اين  . رفتند آن كار را گرفتند    

بلـه، تـأمين    . هـايي بـراى اينهـا در نظـر گرفتـه شـود               كه مـثلاً بيمـه     ودفرمودند، اين ب  
 .يد در نظر گرفته شودشان، بقية چيزهايي كه لازم است، با شان، بيمه اقتصادى

نـد؛ نقـش آنهـا      ا  هاى خانواده، فرزندان   ترين بخش  يكى از مهم  . فرزندان هم نقش دارند   
 .كه ديگر حالا اين هم داستان مفصلى است. هم احترام به والدين است

 ةالحمـدالله جلـس  . من از اين جلـسه راضـى هـستم       . كنيم به هر حال از شما تشكر مي      
ى كه كشيديد، منظـور      ما راضى باشد و زحمات     ةوند هم از هم   شاءاالله خدا   ان. خوبى بود 

شـاءاالله دنبـال شـود و دنبـال           باشـد و كـار هـم ان       ) ارواحنا فداه (االله   هنظر حضرت بقي  
المللى در خصوص زن مطرح شـد،      يك كار بين   ةنيك طرح خوبى هم در زمي     . شود  مي

و آن را تأييـد  مـن آن طـرح را ديـدم    .  آن صـحبت كنـيم  ةكه حالا مجال نشد دربـار    
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 شـود   مـي المللى صـحبت كردنـد،         مسائل بين  ةاز نظرات خانمى هم كه دربار     . كنم  مي
 . زنان انجام بگيردةالمللى در زمين خوب است يك كار بين. استفاده كرد

رحمت و فضل و هدايت خودت را       ! پروردگارا.  شماها خير بدهد   ةخداوند متعال به هم   
 آنچه گفتيم و شنيديم و انجام داديم و خـواهيم داد،            !پروردگارا. بر اين جمع نازل كن    

آن را از مـا قبـول       ! پروردگـارا . براى خودت و در راه خودت و خالصاً و مخلصاً قرار بده           
خـصوص بـر     ه ملت ايران و ب    ة خودت را بر اين جمع و بر هم        فيقاتتو! پروردگارا. بفرما

 .نازل بفرماهاى زيادى دارند،  مسئولينى كه در اين زمينه مسئوليت
  االله و بركاته هًْ عليكم و رحموالسلام
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  سخنان دبير نشست
 

  *زاده صادق واعظ

  
  الرحمن الرحيم االله بسم

از رهبر فرزانه   . ساله شد  هاي راهبردي با استعانت از خداوند حكيم يك        نشست انديشه 
خـواهم كـه مـروري كوتـاه بـر نشـست             انقلاب اسلامي و حاضران محترم اجـازه مـي        

اهـداف ايـن    . استحـضار برسـانم    هاي راهبردي و گزارشي از نشست حاضر را به         انديشه
  :فرمائيد نشست مواردي است كه ملاحظه مي

 در بـاب موضـوعات مهـم  و    پـردازي  نظريـه  علمي و   تحقيقات  زمينة تقويت و   ايجاد 
  ؛راهبردي

          مـسائل و مـشكلات اساسـي        پيرامون عميقفراهم شدن فضاي بحث و نقد جدي و 
 ؛ ساختگي و مخلهاي محدوديتكشور در حوزه و دانشگاه و رفع 

    هاي ملي و راهبري تحـولات       نخبگان علمي در گفتمان    آفريني  نقش تأمينكمك به 
 ؛اجتماعي

  ــتفادة ــت اس ــشويق و تقوي ــمند از ت ــت روش ــشور در   ظرفي ــصي ك ــي و تخص علم
  . اساسيهاي سازي تصـميم

 
 اگر جامعه را    .كنم تر توضيح دهم از تمثيل استفاده مي       ها را ساده    اين هدف  اينكهبراي  

كنندگان در اين جلـسه، و        بزرگ در نظر بگيريم و اعضاي جامعه را شركت         يك جلسة 
                                                 

 .استاد دانشگاه تهران. *
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هاي فكري جامعه را مباحـث و موضـوعات مـورد بررسـي در ايـن                  و جريان  ها گفتمان
ها سيستم ارتباطي جلسه باشند، دستور كار اين جلسه چه بايد باشـد؟              جلسه و رسانه  

و اين دستور كار از سوي چه كسي بايد پيشنهاد شود؟ و در اين جلـسه چـه كـساني                    
عات مهمي باشد كه به عموم      بايد آغاز سخن كنند؟ بديهي است دستور كار بايد موضو         

كساني بايد پيـشنهاد كننـد كـه        و مباحث و دستور كار را       اعضاي جلسه مربوط است     
. گذرانند مسئله شناسند و وقت خود را به تحقيق و بررسي و تأمل بر روي مباحث مي               

هاي اساسي جامعه بايد از سوي نخبگان و فرزانگان و اساتيد دانـشگاه و               يعني گفتمان 
هـا و عمـوم مـردم بـه          دستور كار عمومي قـرار بگيـرد و بـا پيگيـري رسـانه             حوزه در   
بعد از آنكه گفتمان نخبگاني و عمومي شكل گرفت         . هاي گسترده تبديل شود    گفتمان

سـازي   گذاران و مديران وارد صحنه شوند و از حاصل اين گفتمـان        مسئولان و سياست  
البته اين يـك    . ند و به اجرا درآورند    ها را تنظيم كن    ها و برنامه   توشه برگيرند و سياست   

گاهي در جامعه مباحثي، تيترها و      . آل است و ما با آن نقطه فاصله داريم         وضعيت ايده 
گيرد كه نـه تنهـا مباحـث راهبـردي و موضـوعات اساسـي                ها را در اختيار مي     تريبون

 امـا بايـد   . مرتبط با عموم جامعه نيست بلكه مباحثي كم ارزش و حتي بيهـوده اسـت              
شكرگزار باشيم كه تعيين دستور كار و مباحث جامعـه از مجـراي درسـت رهنمـود و                  

 انقلاب اسلامي بر آزادانديشي، بر مـديريت تحـولات          بر فرزانة ره. نويد داده شده است   
انـد و در امتـداد ايـن         اجتماعي به دست نخبگان دانشگاهي و حوزوي تأكيـد فرمـوده          

هـداف يـاد شـده گـام ديگـري اسـت تـا         هـاي راهبـردي بـا ا       تأكيدات نشست انديشه  
تـر   ها و تصميمات كشور بـر موضـع هـر چـه درسـت              هاي ملي و اساس برنامه     گفتمان

  .استقرار يابد
گردد كه رهبري معظـم   مي بر1388هاي راهبردي به اواخر سال      نشست انديشه  سابقة

سـال    كمتر از يـك    و در فاصلة  ها را ارائه فرمودند      رهنمود برگزاري اين سلسله نشست    
تـرين    كـه شـايد جـامع    ،اولين نشست با موضوع مهم الگوي اسلامي ايرانـي پيـشرفت          

 برگزار شـد و     ،ها مورد بحث و بررسي قرار داد       موضوعي باشد كه بتوان در اين نشست      
 اصلي پيشرفت و هـدف اجتمـاعي جامعـه اسـت            ، نشست عدالت كه ماية    به دنبال آن  

ها و مراكز علمي انعكـاس       ها و حوزه   انشگاهخوشبختانه اين مباحث در د    . برگزار گرديد 
كارهـاي  . شـود  هايي به همين مناسبت برگزار شد و مـي         پيدا كرد و جلسات و نشست     

 نزديك حاصـل آن بـه جامعـه         انشاءاالله در آيندة  تر هم در دست انجام است كه         عميق
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 منقح منتشر شد كه منبع مفيدي       صورت بهمجموعه مباحث نشست    . ارائه خواهد شد  
  .اي طراحي الگوي پيشرفت كشور استبر

اين نشست سرآغاز تحقيق    . تري هم داشت   هاي راهبردي حاصل بزرگ     انديشه نشست
رهبري معظم انقلاب اسـلامي در اولـين        . و طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت شد      

خرداد ماه سال جاري فرمان تأسيس مركز        نشست، تشكيل مركزي را نويد دادند و در       
 فرمان بر عـزم جـدي نظـام         اين درمي ايراني پيشرفت را صادر فرمودند و        الگوي اسلا 
هـاي     ظرفيـت  همچنين اسـتفادة همـه جانبـه از       . يابي به الگو تأكيد كردند     براي دست 

 علمي را براي تحقيق و تدوين اين الگـو ضـروري دانـستند و توليـد                 موجود در عرصة  
عنوان وظـايف اساســي    هالگو را بسازي مقدمات تدويـن    علم، توسعه گفتماني و فراهم    
بلافاصله پـس از    . عالي و مسئول مركز را منصوب فرمودند       اين مركز مشخص و شوراي    

صدور حكم تأسيس مركـز      يك ماه از     نامة مركز به فاصلة   اساس.  كار مركز آغاز شد    ،آن
 به عنوان   ،در اين اساسنامه جايگاه حقوقي مركز     . به تصويب مقام معظم رهبري رسيد     

همچنـين  .  معـين شـده اسـت      ،نهاد علمي و پژوهشي مستقل تحت نظر رهبـري        يك  
پردازي در باب پيشرفت اسلامي و ايراني، ايجاد         تفكر، تحقيق و نظريه    تعميق و توسعة  

و حفظ فضاي گفتماني مربوط در ميان نخبگان و عموم جامعه و در نهايت طراحـي و                 
ها مشخص گرديـده و      عنوان هدف  نويس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به      تدوين پيش 

  . ها و نيز اركان مركز تعيين شده است مشروح وظايف مركز ذيل اين هدف
اي در مركز آغاز شـده كـه بـه رئـوس برخـي از آنهـا                  هاي فشرده  در اين مدت فعاليت   

اصـول الگـو در     . كـنم  هاي راهبردي اشاره مي    عنوان دستاوردهايي از نشست انديشه     به
اند تا حد زيـادي معـين شـده          هاي گذشته بيان كرده    در طول سال  بياناتي كه رهبري    

 اوليـة عنوان چهـارچوب   يك گروه تخصصي مسئول شده است تا اين اصول را به     . است
شناسي تهيه و تدوين الگـو از اولـين كارهـايي اسـت كـه بايـد                   روش .الگو تدوين كند  

ديگري بايد برطبق    چون هر كار     استاين كار از يك طرف بسيار فوري        . صورت بگيرد 
شناسي الگو مثل همه مباحث ديگر مربوط به الگـو           از طرف ديگر روش   . آن انجام شود  

با : بنابراين يك رويكرد دوگانه در پيش گرفته شد       . بايد به بحث نخبگاني گذارده شود     
هاي اوليه معين شد در عين حال يك گروه با تجربه از             اي در مركز قدم    مباحث فشرده 

هاي ذيربط مسئول هماهنگي مطالعات و تحقيقاتي شدند كـه در كـشور              اساتيد رشته 
 در يـك نشـست سراسـري        انـشاءاالله . در اين زمينه يا نزديك به آن انجام شده اسـت          
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هـايي كـه     مجموعه اين اقدامات عرضه خواهد شد و روش بلند مدت تهيه الگو و گـام              
اسـاس الگـو را تـشكيل       مباني اسلامي الگو    . بايد برداشته شود مشخص خواهد گرديد     

در اين زمينـه طرحـي      . هاي علميه نقش اساسي در تدوين آن دارند        دهد كه حوزه   مي
. صورت متقن آماده شود    عالي مركز رسيد تا اين مباني به       تهيه شد و به تصويب شوراي     

. مدل و منطق مباحث و موضوعات الگـو در تعيـين شـاكله الگـو نقـش اساسـي دارد                   
ايد كار شود در نهايت فصول مختلف الگو را  تشكيل خواهند            موضوعاتي كه روي آن ب    

بنابراين يك بحث سنگين نظري و كـاربردي طـي جلـسات بعـضاً هفـت هـشت                  . داد
عالي و برخي از متخصصان انجام شد و خوشبختانه اين منطق مـشخص       ساعته شوراي 

طـرح  گوييم چون براي پيشرفت      آسيب شناسي اوليه توسعه كشور، توسعه مي      . گرديد
ريـزي   ، با مشورت مديران سابق و اسبق نهاد اصلي برنامه         است نبودهمدوني در اختيار    

تر از مواردي اسـت كه      من فقط اين مورد را كه شرح آن شايد سـاده         . كشور انجام شد  
شناسي حـاكي از آن اسـت كـه اولاً           نتايج اوليه آسيب  . دهم ذكر شد قدري توضيح مي    

هاي پس از انقـلاب، فقـدان        ب اسلامي در طول سال    عليرغم حفظ مسير حقيقي انقلا    
 و  گـذاري   سياسـت ثانيـاً تجـارب     . يك نظريه جامع براي حركت كشور محسوس است       

طور كامل ذخيره و استفاده نشده كه يـك علـت آن تغييـر كلـي                 ريزي كلان به   برنامه
 عـدم   ثالثـاً . ها بـوده اسـت     مديران ارشد و مياني و بلكه تخصصي كشور با تغيير دولت          

هاي بلند مـدت كـه يـك علـت آن مـشاركت ناكـافي                حمايت كافي نخبگان از برنامه    
رابعاً عدم نظارت قوي بر اجرا و عدم اجماع و          . ها است  نخبگان در تهيه و تدوين برنامه     

هاي بلند مدت كه ناشي از همان عدم تعيين دسـتور كـار      عزم ملي براي اجراي برنامه    
هـا و    جه ضعف دلبستگي عمـومي بـه ايـن سياسـت          درست مباحث گفتماني و در نتي     

دانند كـه    هاي كلان را اموري مي     ها و برنامه   مردم پيگيري سياست  . ها بوده است   برنامه
بر عهده دولت و مجلس و بقيه نهادها است و حل مسائل و مـشكلات خـود را ولـو از                     

ها بايد   ين آسـيب ا. پندارند هاي كلان مي   دولت انتظار دارند، اما چيزي جداي از برنامه       
. هـاي بهينـه مرتفـع بـشود        حـل   مورد توجه قرار بگيرد و با راه       انشاءااللهدر تدوين الگو    

عالي مركـز رسـيده      برنامه تقسيم كار ملي براي پژوهش و تهيه الگو به تصويب شوراي           
ها فراخور دانش و تجربه و توانمندي آنها كمـك            و شخصيت  مؤسساتاست تا از همه     

. هــاي مراكــز در مــذاكرات رودررو آغــاز شــده اســت اســايي توانــاييشن. گرفتــه شــود
شـوند  طراحـي      هـاي فـكري كه در برنامه مصوب مركز، انديـشكده ناميـده مـي             حلقه
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گـر، بلكـه بـه عنـوان         هـاي تـصـدي    ها نه بـه عنـوان پژوهـشـكده        انديشـكده. اند شده
 خواهـد ر كشور انجام    اي كه د   هاي گسترده  برداري و هماهنگي فعاليت    هاي بهره  كانون
هـر انديـشكده بـه يـك موضـوع اساسـي خواهـد              .  شكل خواهند گرفـت    انشاءااللهشد  

حـدود  . بنابراين عناوين آنها بر اساس منطقي كه ذكر شد تعيين شده اسـت            . پرداخت
  .اندازي است  برنامه ديگر نيز در دست طراحي و راه30

خانواده سلول  . است اص يافته اما نشست حاضر به موضوع پراهميت زن و خانواده اختص         
بنيادي جامـعه است كه اگر سـالم و بـا نـشاط باشـد همـه اعـضـاي جــامعه فعـال و                      

اما اگر مثل جامعه صنعتي غرب، اين سلول روبه فساد برود و در حال          . شوند  كارآمـد مي 
متلاشي شدن باشد همه اركان اجتماع را متزلزل خواهد كرد و مسائل زيادي به وجـود                

بخـشي    زن در انقلاب اسلامي ايران نقش اساسي داشت و خوشبختانه الهام          . د آورد خواه
هاي اسلامي منطقـه، حتـي در كـشورهايي كـه             اين ايفاي نقش امروز در فضاي حركت      

در جمهوري اسـلامي زنـان بـه       . شود  حضور اجتماعي زنان ناچيز بوده است احساس مي       
 در اين نشست با انبوه مقالات عميـق و          اند و حضور آنان     هاي برتري دست يافته     موقعيت

هاي زنان در خانه، در محل كار، در          اما مسائل و مظلوميت   . پر محتوا يك نشانه آن است     
هـاي   حـل  شهر و روستا و در عشيره و عشاير همچنان وجود دارد كه بايد بـراي آنهـا راه    

تمـاني  هـاي گف    موضـوع زن امـروز از اولويـت       . اساسي و اسـلامي طراحـي و اجـرا كـرد          
كـه    درحالي. المللي است   جمهوري اسلامي و كانون مباحث حساس در سطح ملي و بين          

مباني و اصول متعالي اسلام براي تأمين كرامت زن و احقاق حقوق وي و دسـتاوردهاي                
ارزنده اما ناتمام جمهوري اسـلامي در ايـن جهـت در برابـر مـا اسـت، تبيـين متقــن،                   

 اصـول، چالـشي مـزمن در برابـر حـوزه و دانـشگاه و                روزآمد و راهگـشا از آن مبـاني و        
ريزي و تحقق شايسته كرامت زن و خانواده و رفع مـصاديق ظلـم بـه زن كـه در                      برنامه

. گذاري و اجرايـي كشور اسـت       حق از مراجع سياست    اي به   جامعه ما وجود دارد مطالبه    
ساز   فرصت، زمينه كوتاهي و كاهلي در اين موارد علاوه بر كفران نعمت و از دست دادن               

هـاي فرهنگـي      در اين خصوص مثـل عرصـه      . انديشان است   سوءاستفاده بدخواهان و كج   
كـار اصـلي تـلاش و تكـاپوي فكـري             ديگر، علاوه بر نقد تفكر و رويه مكاتب رقيـب، راه          

هاي اصيل و راهيابي براي پيشرفت و تعـالي           ابتكاري و غير انفعـالي براي تبيين ديدگاه      
هـاي    كـه سـومين نشـست انديـشه       بـراي اين   دليل كـافي اسـت       ،همهاين  .  كشور است 

  . راهبردي به اين موضوع اساسي اختصاص پيدا بكند
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در خرداد ماه سـال جـاري فراخوان نشسـت به اطلاع مراكز پژوهشـي رسـيد و مثـل                
بيش از پـنج    . هاي قبلي جستجوي آثار علمي درباره موضوع نشست انجام شد          نشست

ان و دانـشمندان كـشور شناسـايي شـد و اطـلاع رسـاني ويـژه بـه                   هزار اثر از محقق ـ   
خوشـبختانه پاسـخ بـه      . برگزيدگان آنان براي مشاركت علمي در نشـست انجـام شـد           

 مقاله كامل به دبيرخانه نشست رسيد كه بعد از داوري           188. فراخوان بسيار خوب بود   
 و قبـل از     شـد كمتر از يك سوم اين مقـالات پذيرفتـه و در مجموعـه مقـالات چـاپ                  

تعدادي از مقـالات پذيرفته شده امـروز       . كنندگان قرار گرفت   نشست در اختيار شركت   
  .صورت حضوري ارائه خواهد شد به

هـاي علمـي بـا حـضور داوران متخـصص و بـا               داوري مقالات مطابق معمول همـايش     
 امور مربوط    همة .بندي يك كميته داوري متشكل از محققين با سابقه انجام شد           جمع

 الكترونيكـي   با استفاده از يك سامانة    ه دريافت و داوري مقالات و اعلام نتايج داوري          ب
فرماييد مشاركت در تحقيق و تألـيف مقالات ارائه شده به           ملاحظـه مي . صورت گرفت 

حـوزه و   .  درصـد بـوده اسـت      25 درصد و از سوي آقايـان        75ها   نشست از سوي خانم   
 درصد مقالات از سـوي محققـان        63. ت داشتند  مقالا  در ارائة  دانشگاه مشاركت خوبي  

  . همت محققان حوزوي تهيه شده استبه درصد 37دانشگاهي و 
 زن و   از محققـان حـوزة     مقالات پذيرفته شده، گروهي      مؤلفاندر اين نشست علاوه بر      

نظـران   نمونة كشور و گروهي از صاحب    خانواده با توجه به آثارشان، گروهي از استادان         
محورهاي نشـست مقـولات نظـري و عملـي شـامل دسـتاوردها،              . دارندذيربط حضور   

 نشست را   محتواي بهنگاه  . ها را مورد توجه قرار داده است       حل مسائل و مشكلات و راه    
شناسـي و    آسـيب  اما   ،كنم به تورقي كه در مجموعه مقالات خواهيد فرمود         موكول مي 

هـاي اسـلامي     ردي و ديـدگاه   هاي مسائل زن و خانواده  بيشترين مقالات كـارب          حل راه
بـا توجـه بـه كيفيـت        . است داده اختصاص   خود بهبيشترين مقالات نظري نشست را      

 نشـست  در شـفاهي    تعـدادي از آنهـا بـراي ارائـة         مقالات برگزيده، انتخاب     همةخوب  
 با توجه به نتايج داوري، لحاظ كردن تنوع موضوعي و تنوع            ،اما در هر حال   . دشوار بود 

 مقالات در اينجا نتايج تحقيق خـود را ارائـه           مؤلفان تن از    10 در نهايت    دهندگان ارائه
  .خواهند داد

هـاي اخيـر در كـشور     خداوند عليم را شكر گزاريم كه با توجه به آثـاري كـه در سـال         
 زن و خانواده    فعال حوزة انتشار يافته، نشست در جذب آثار عميق و جديد از محققان            
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 با برگزاري اين نشـست فـصل جديـدي در مطالعـات             اميدوار است . توفيق يافته است  
 زن و خانواده باز شود و فضاي گفتماني نخبگاني و عمومي در باب اين موضـوع                  حوزة

عمق و نشاط بيشتري پيدا كند و عـزم و همـت بـراي حـل مـشكلات زن و خـانواده                      
يج پيشاپيش مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مقدمات استفاده از نتـا          . تر شود  جذم

 در اين خصوص و تأسيس انديشكده خانواده آغـاز كـرده            ملي كارنشست را با تقسيم     
  . است

رويداد علمي راهبـردي كمـك رسـاندند         اين مقاله به غناي     از همة كساني كه با ارائة     
 كـه در هـر      هـايي   محدوديتعلت ضوابط و      و از كساني كه به     شود  ميتشكر و قدرداني    

 همـة  عـذرخواهيم و از      نـشديم  آنان   پذيرفتن مقالة  نشست علمي وجود دارد موفق به     
هايي كه در برگزاري نشـست مـشاركت داشـتند تـشكر      نهادها و مسئولان و شخصيت  

  .كنم مي
 

  االله و بركاته  والسلام عليكم و رحمهًْ
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  عنوان الگويي حصيلات زنان در ايران بهرشد ت
  از زنان مسلمان

  
  1فاطمه بهرامي
  2عذرا اعتمادي

  

  چكيده
- سلامتي، رشـد و بهبـود وضـعيت فرهنگـي          رين راه براي توسعة   آموزش زنان بهت  

گاهي يكـي از عوامـل مهـم        خصوص تحصيلات دانـش    آموزش به . اقتصادي آنهاست 
. شود   مي  محسوب ها  ق اساسي انسان  ي از حقو  براي توسعة هر كشوري است و جزئ      

 امـا آمـار زنـان       يـستند،  كـه از ايـن حقـوق مـستثني ن          انـد   زنان قشري از جامعـه    
مانـدگي زنـان در        عقـب  دهنـدة    در برخي از كشورهاي اسلامي نشان      كرده تحصيل

يـافتگي ايـن كـشورها     منجر به عدم رشدامر،  و اين  است بخش آموزش و تحصيل   
كـه زنـان در مـديريت منـزل، تربيـت            بـا توجـه بـه اين       .المللي است   ة بين در عرص 

سـلامت اعـضاي خـانواده نقـش بـسيار مهمـي دارنـد، لـذا                 فرزندان و بهداشت و   
يرقابل جبراني بـه پيـشرفت و        عقب نگه داشتن زنان منجر به صدمات غ        چنين  اين

 دانش و مهارت زنان، سلامت جسماني و رواني اعضاي خانواده و نهايتاً كل              ارتقاي
                                                 

     f-baharami@edu.ui.ac.ir دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه اصفهان، دانشيار گروه مشاوره. 1
  o.etemadi@edu.ui.ac.irاستاديار گروه مشاوره دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه اصفهان، . 2
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ة دهنـد  ي ايـران نـشان    ها  هآمار افراد مشغول به تحصيل در دانشگا      . شود  مي عهجام
تحـصيلات   اسـت كـه مـشغول بـه          افزون زنان و دختران مسلمان ايرانـي       رشد روز 

 رشـد   ،بـا توجـه بـه نقـش زن در مـديريت خـانواده و تربيـت فرزنـدان                  . نـد ا عالي
 .مي ايران باشـد    اسلا اند شاخص مهمي از پيشرفت در جامعة      تو  مي تحصيلات زنان 

 الگويي از   عنوان  اين مقاله درصدد است تا به بررسي رشد آموزش زنان در ايران به            
  - ابعـاد فرهنگـي  آثار اجتماعي اين روند بر ارتقاي      جامعه اسلامي بپردازد و      توسعة

  .سازي فضاي خانواده را بررسي نمايد اقتصادي جامعه و غني
  
  .ان، زنان، خانوادهآموزش، توسعه، مسلم:  كليديهاي هواژ

  مقدمه
 .اجتماعي و سياسي يك كـشور اسـت        –  پيشرفت در جنبة اقتصادي    مفهوم توسعه، 

 حقوق اساسي افراد در هـر جامعـه         منزلة  به انساني است و     ةآموزش ابزار اصلي توسع   
الملـل، هـر      اظهارات جهـاني حقـوق بـين       26 جزء   براساس. شود  مي مدني محسوب 

 ابتدايي مجـاني     آموزش بايد مخصوصاً در دورة     دارد و انساني حق آموزش و تحصيل      
 تحـول كامـل شخـصيت انـساني و     در مـسير آموزش و پرورش بايد   .و اجباري باشد  

 آمـوزش موجـب توسـعة     . دي بنيـادي باشـد    ي حقـوق انـساني و آزا      ها  هتقويت جنب 
 براي  ،گيري و احساس مسئوليت    ، قدرت، قضاوت، تصميم   ها  فرهنگ عمومي، توانايي  

 آمـوزش و پـرورش در       كيـد بـر   تأ. شـود  مـي  ، انساني مفيد در جامعه    شدن به   تبديل
اقتـصادي،    ابـزار توسـعة    عنـوان    اهميتي است كه بـه     علتيافته به    كشورهاي توسعه 

آموزش و پرورش نقش مهمـي      . تغييرات اجتماعي و تجهيز كردن منابع انساني دارد       
تمـاع مـورد   وسط افـراد و اج ها و رويكردها دارد و بايد ت  ها، ارزش   در گسترش نگرش  

  .)1987احمد، (توجه قرار بگيرد 
سياسـي و   ان بـه افـزايش آگـاهي در مـورد حقـوق، مـسائل اجتمـاعي،                 آموزش به زن  

ي بـالقوة خـود     هـا   توانـايي سازد تا به      مي كند و آنها را قادر      مي اقتصادي جامعه كمك  
ط سلامتي و تغذيه خـود      ي بپردازند، كاريابي كنند و شرا     ها   مهارت ببرند و به توسعة    پي

ميـر   و  مير كودكان و نرخ مرگ      و   آموزش زنان موجب كاهش نرخ مرگ      .بخشندرا بهبود   
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 تحصيل زنان نـه تنهـا ميـزان مـشاركت آنهـا را در مـسائل                 ،بنابراين. شود  مي مادران
 بلكه موجب استقلال اقتصادي و بهبـود        ،دهد  ميسياسي، اجتماعي و فرهنگي افزايش      

 خود موجب افزايش سلامت در  شود كه به نوبة     مي  آنها ةنان و خانواد   ز 1كيفيت زندگي 
  .شود  ميكل جامعه

؛ و منـون،    5حـسن ؛  1986 ،4آگـراول ؛  1981 ،3منون؛  1979،  2روي(مطالعات مختلف   
 ن موجب افزايش مشاركت آنها در فرايند توسـعة         كه آموزش زنا   اند  دادهنشان  ) 2004
امـا وضـعيت    حصيل زنان در تحول جامعه دارد؛       ه ت با توجه به اهميتي ك     .شود  مي ملي

بخـش نيـست، مـثلاً نـرخ زن و مـرد       ن در برخي از جوامع اسلامي رضايت     تحصيل زنا 
 نـابرابر   ،مـسلمان بـين جوامـع      در   خصوص  به ،ها  مشغول به تحصيل در برخي از كشور      

 اسلامي انجـام  هاي كشور در) 2004(يقي كه حسن و ملون در تحق). مانند هند(است  
 سوادي  اند و، اين موضوع بي      بوده سواد  بي درصد از زنان مسلمان      60به   نزديك   ندا ادهد

مـدرن  غيريافته يـا    ن   كه كشور آنها در زمرة كشورهاي توسعه        باعث شده  ،زنان مسلمان 
  .قرار گيرد

  ديدگاه اسلام در مورد آموزش زنان. 1
ي سواد  بيم مسئول   ند كه قوانين اسلا   انديش  مي مسلمان چنين   برخي از كشورهاي غير   

ن و  أ در اسلام هيچ اصلي وجود ندارد كه منجر به كاهش ش ـ           ،كه در صورتي . است زنان
 طـور  بـه در قرآن و احاديث بيانات متعـددي وجـود دارد كـه    . مقام زنان مسلمان شود   

فـراهم   خاص به زنان توجه شده است و حقوق برابـر انـساني را بـراي هـر دو جـنس                   
 دانـش، هـوش، وسـعت       د مردان حـق دارد كـه بـه توسـعة           مانن هر زني . ساخته است 

 روح خود   دها و سپس استفاده از قواي بالقوة خود براي ارتقاي         ديدگاه، پرورش استعدا  
  ). 1998، 6جواد(در جامعه بپردازد 

اي مردم ما همـه شـما را نخـست از مـرد و زن آفريـديم و                 «: در قرآن بيان شده است    
                                                 

1. Quality of life 

2. Roy 

3. Menon 

4. Agrawal 

5. Hassan 

6. Jawad 
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د و نسب يكـديگر را      تلف گردانيديم تا قرب و بعد نژا      ي بسيار و فرقه مخ    ها  هآنگاه شعب 
 شـده در قـرآن بـه وضـوح بيـان           جمـلات مطـرح   ). 13حجرات، آية   سورة   (»بشناسيد

ن بيـان شـده     آدر قـر  . شـود   مـي   يكساني برخورد  طور  بهدارد كه با رفتار زن و مرد         مي
ا او را در    جـاي آورده م ـ    ههركس از مرد و زن كار نيكي به شرط ايمان به خدا ب            «: است

  .)97 نحل، آيةسورة  (»گردانيم  ميزندگاني خوش و با سعادت زنده ابد
اسلام هميشه به يادگيري اهميت داده است و افراد را بـراي تقويـت خودشـان از                 

حـضرت  . كنـد   مـي   علـوم تـشويق    هاي  هطريق دانش در مورد مذهب و ساير شاخ       
كردنـد و    مـي  تاكيدهميشه بر اهميت يادگيري و كسب علم و دانش) ص( محمد

شما بايد دانش را حتـي اگـر مجبـور باشـيد بـه چـين برويـد،                  «: بيان داشتند كه  
  ). 1380ارفع،  (»بياموزيد

  مقايسه وضعيت تحصيلات زنان در ايران و ساير كشورهاي اسلامي. 2
مـورد   كه حقوق برابر زن و مرد در برخـي از كـشورها              كند  مي بيان) 2005( 1اينگينر

داشته    نگه   تحصيلي زنان شده است كه اين عقب       رفتگي گرفته و موجب پس   انكار قرار   
 منتقـل ناشي از آداب و رسومي است كه به شكل ارثي از نسلي به نـسل ديگـر                  شدن  

ايـن جوامـع    .  مـذهبي اسـلام اصـيل نـدارد        هـاي    نگـرش اي در مذهب و      شده و ريشه  
زنـان در ايـن     . دانند ي م تحصيلات زنان را تهديدي در قبال آداب و رسوم قديمي خود          

). 2005،  اينگينـر ؛  2003،  2يـاداو (جوامع تحت ظلم ناشي از رسوم هستند نه اسـلام           
 آنهاسـت   ايط جامعة  تحصيلي زنان مسلمان ماحصل شر     ماندگي  عقب ضعف و    ،بنابراين

هماهنگي بين وضعيت زنان در اين      رسد يك نوع نا     مي نه ناشي از قوانين اسلام به نظر      
  . ين اسلام وجود داردكشورها با قوان

 در  ،را  نرخ زنان و مردان مشغول به تحـصيل در كـشور هنـد             5تا  1 جداول   براي مثال 
  .دهد مي نشان ،مقايسه با ايران

 تا  1981 هاي   سالنرخ زنان و مردان مشغول به تحصيل را در طول           ) 1 (جدول شمارة 
  .دهد مير كشور هند نشان ي در جاموو و كشم2008

                                                 
1. Engineer 

2. Yadav 
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  ريتحصيل زنان و مردان در جاموو و كشمنرخ ): 1(جدول 

شرح           
  2008  2001  1981  1971  1961  سال

  30/73  75/65  49/41  01/31  75/19  مرد
  11/57  82/41  73/18  94/10  05/5  زن
  67/65  46/54  64/30  71/21  95/12  كل

  19/16  93/23  09/23  07/20  7/14  تفاوت

روستايي - و تحقيق اقتصادي تمايز شهري2001ال ر و جاموو سيمركز سرشماري هند در كشم
  )2009و 2008(ر و جاموو يجمعيت و دولت كشم

 نرخ تحصيل زنان در حال رشد است، اما         داده شده، نشان  ) 1(جدول  در  طور كه    همان
  .باز نرخ آن كمتر از مردان است

   و مذهب به تفكيك جنس2001ر در سال ي در جاموو و كشمها هكرد نرخ تحصيل): 2(جدول 

  تفاوت  زن  مرد  كل  مشترك  مذهب
  2/22  0/59  2/81  2/71  6/29  هندو

  8/21  9/60  7/82  8/74  2/0  مسيحي
  1/14  6/77  7/91  4/85  0/2  ها سيك

  8/20  0/49  8/69  7/59  1/1  بودايي
  8/23  9/34  7/58  3/43  0/67  مسلمان

  2001مركز سرشماري هند 

هـاي مـسلمان كمتـر از نـرخ سـاير           كرد شود نـرخ تحـصيل      مي طور كه ملاحظه   همان
اما ايـن تفـاوت در زنـان        . مذاهب است و نرخ زنان در تمام موارد كمتر از مردان است           

  .مسلمان بيشتر از ساير مذاهب است
آمارهاي مربوط به تعداد دانشجويان دختر و پسر در ايران حكايت از رشد بالاي علاقه               

هـر سـاله ميـزان      كـه    دهـد   مي نشان   ها  بررسي. به تحصيل زنان در آموزش عالي دارد      
در ايـن مقالـه بخـشي از تركيـب          .  بـيش از پـسران اسـت       ها  هورود دختران به دانشگا   

بررسـي اجمـالي از تركيـب جنـسيتي از          .  اسـت  شـده  بررسـي    هـا   هجنسيتي دانـشگا  
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ي كارشناسي و   ها  ه كه ورودي دور   دهد  ميي مختلف نشان    ها  داوطلبان كنكور در سال   
  .زنان اختصاص داردكارداني بيشتر به 

  90 تا 85هاي   آماري داوطلبان كنكور سراسري در سالخلاصة): 3(جدول 

يف
رد

  

  آمار به تفكيك جنس  كنندگان تعداد شركت  آزمون مورد نظر  سال تحصيلي

 هزار و 343يك ميليون و   85كنكور   1
 41,4/  درصد داوطلبان زن58,6   هزار نفر410   نفر843

  درصد داوطلبان مرد

 هزار و 341يك ميليون و   86نكور ك  2
درصد 35/  درصد داوطلبان زن65   هزار نفر507   نفر639

  داوطلبان مرد

درصد 36/ درصد داوطلبان زن64   نفر69 هزار نفر و 437   هزار نفر335يك ميليون و   87كنكور   3
  داوطلبان مرد

 37,3/  داوطلبان زندرصد62,7   نفر769 هزار و 524   هزار نفر252يك ميليون و   88كنكور   4
  درصد داوطلبان مرد

 هزار و 286يك ميليون و   89كنكور   5
درصد 40/  درصد داوطلبان زن60   هزار نفر518   نفر813

  داوطلبان مرد

درصد 39,5/ درصد داوطلبان زن60,5  -   هزار نفر138يك ميليون و   90كنكور   6
  داوطلبان مرد

  )1390(خبرگزاري مهر 
  

 كه  دهد  مي نشان   90 تا   85ي  ها   در كنكورهاي سراسري در سال     كنندگان  شركتآمار  
  .دهند بيشتر داوطلبان را زنان تشكيل مي

   آماري داوطلبان كنكور دانشگاه آزادةخلاص): 4(جدول 

يف
رد

  

  آمار به تفكيك جنس  كنندگان تعداد شركت  آزمون مورد نظر  سال تحصيلي

كنكور سراسري دانشگاه   1385  1
 درصد 44/ درصد داوطلبان زن56   يك ميليون نفرحدود  آزاد اسلامي

  داوطلبان مرد

 درصد 45/  درصد داوطلبان زن55  هزار نفر900حدود   //  1386  2
  داوطلبان مرد

 46,5/  درصد داوطلبان زن53,5   نفر667 هزار و 808  //  1387  3
  درصد داوطلبان مرد

 درصد 46/  درصد داوطلبان زن54   هزار نفر800بيش از   //  1388  4
  داوطلبان مرد

 درصد 51/  درصد داوطلبان زن49  هزار نفر130يك ميليون و   //  1389  5
  داوطلبان مرد

  )1390(خبرگزاري مهر 
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 كـه   88- 87در بررسي وضعيت تحصيل زنان در آموزش عالي آمارهاي سال تحصيلي          
 يكي از آخرين برآوردهاي كاري در اين زمينه است، وضعيت پذيرفته شـدگان زن در              

ي تحصيلي ذكـر    ها  هي تحصيلي مختلف و تعداد دانشجويان زن به تفكيك دور         ها  هگرو
  .شده است

  در مراكز آموزش عالي دولتي 88-87 آماري در سال تحصيلي نمونة :)5(جدول 

ف
ردي

  

  تركيب جنسيتي  گروه يا دوره تحصيلي  موضوع

1  

 525: ها هشدگان دانشگا كل پذيرفته
   نفر316هزار و 
شدگان زن در  تهتعداد پذيرف

   نفر116 هزار و 287: ها هدانشگا

ي ها همجموع گرو
  تحصيلي

 45,3/  درصد زنان54,7
  درصد مردان

  شدگان در دوره تحصيلي پذيرفته  2

  كارداني
  كارشناسي

  كارشناسي ارشد
  اي دكتري حرفه

  دكتري تخصصي

   درصد10
   درصد75
   درصد4
   درصد2
   درصد1

  نسانيگروه علوم ا  ي تحصيليها هگرو  3
  گروه هنر

 درصد زنان 57,9
  دانشجو

   درصد زنان دانشجو4,3

  »)1390( خبرگزاري مهر «

  
 نيز توزيع اسـتاني     88-87 در سال تحصيلي     »اطلس آموزش عالي ايران   « آمار   براساس

 3از مجموع بيش از     . جمعيت دانشجويي كشور بر حسب جنسيت مشخص شده است        
 هزار نفر زن و بيش      708ش از يك ميليون و       هزار دانشجو در كشور بي     340ميليون و   

اسـتان  بالاترين تعداد دانـشجويان زن در       .  هزار نفر مرد هستند    641از يك ميليون و     
متـرين ميـزان    اند و استان كهگيلويـه و بـوير احمـد ك           گيلان مشغول به تحصيل بوده    

  .دانشجويان زن را دارد
ي اجتمـاعي،   هـا   ه در تمـام عرص ـ    ،گام با مردان   همة اخير،   زنان ايراني در طول سه ده     
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 و حركـت رو بـه رشـدي را در تمـام             انـد   كـرده اقتصادي، سياسي و فرهنگي حركـت       
ر  يك الگوي كشور اسلامي بايـستي د       عنوان  به كشور ما    ،بنابراين.  نشان دادند  ها  هعرص

گذاري  تحول و تغيير روند نگرش و سياست         اي براي  سرتاسر دنيا معرفي شود و نمونه     
ر كشورهاي مسلمان دنيا باشد تا اين ديدگاه منفي كه عدم رشد زنـان را بـه       براي ساي 

اين امر را مورد تأكيد     د و   كنندهند را عملاً تحريف شده اعلام         مي مذهب اسلام نسبت  
 به سمت وحـدت و يگـانگي وجـودي و           يافتگي و ارتقا    قرار دهند كه غايت اسلام رشد     

  .شناسد نميكمال نفس است و اين هدف و انديشه جنسيت 

  نقش آموزش و تحصيل زنان در تحكيم و رشد خانواده. 3
ثري دارند كه اين نقش اثرگذار بر رشـد         ؤزنان در رشد و تحكيم خانواده نقش بسيار م        

يك جامعه اسـت كـه از پيونـد زوجـي           تر    خانواده واحد كوچك  . و توسعه جامعه است   
گـذاري كـانون     دارنـد در پايـه    اي   ي كه انديشة بارور و رشـد يافتـه        زنان. شود  مي شروع

زناني كه در زمينة    . كنند  مي ريزي  عمل كرده و آن را به درستي پايه        خانواده قدرتمند 
 اصـلي خـود و همـسر، مـديريت          رتباط با همسر، ارتباط با خـانوادة       خانه، ا  نحوة ادارة 

 دانش كافي دارند،    ، چه از حيث رواني و چه جسمي       ،سلامتي و بهداشت خود و همسر     
داري   در نگـه   ،نمايند و سـپس     مي  اول تضمين  تي خود و همسر خود را در درجة       سلام

نگي حفـظ    از لحـاظ چگـو     ، چه در حـين بـارداري و چـه پـس از تولـد              ،از فرزند خود  
تـر     موفـق  ، متناسب با موقعيت سني و جنسي كودك       ، او و رفتار با او     بهداشت و تغذية  

  .دنكن  ميعمل
 اما بايد   ؛حتماً بايد به شاغل بودن او ختم شود       كنند كه تحصيلات زن       مي برخي تصور 
كـرده شـغلي در جامعـه نداشـته      توجه شود كه حتي اگر يك زن تحصيل       به اين نكته    

اقتصادي دارد، زيرا دانش او در محيط خانواده و تربيـت            - بازده فرهنگي   هم بازباشد،  
  .شود به كار گرفته ميفرزندان 

ثر ي علمي و اجتماعي استفادة مـؤ ها هان در عرص اگر از انرژي فكري زن  ،علاوه بر اين  
تجربيات درمـاني نـشان     . شود  مي نشود اين انرژي صرف امور بيهوده و گاهي مخرب        

پردازنـد،    مـي  داده است زناني كه هميشه به كارهاي تكراري و بدون نيـاز بـه تفكـر               
 را در    حـساسيت آنهـا    ،دچار نشخوار فكري پيرامون مسائل جزيي شده و ايـن خـود           
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 و منجر بـه افـسردگي و وسـواس          دهد  افزايش مي اهميت اطراف     مسائل بي  مواجه با 
مـردان  در مقايـسه بـا       افسردگي بيشتر زنان     دهندة  آمارها نشان . شود ميآنان   فكري

منظـور    ة بيشتر زنان از قدرت تفكر خود به       تواند ناشي از استفاد     مي است كه اين امر   
  .نشخوار فكري است

  گيري  نتيجه.4
 ، بنـابراين  ؛كه كـشورهاي اسـلامي نمـادي از مـذهب اسـلام هـستند             وجه به اين  با ت 

بايستي براساس قوانين و اصول دين مبين اسلام زندگي اجتماعي خـود را سـازمان               
كه قواعد اجتماعي اين كشورها براساس آداب و رسـوم سـنتي             ا در صورتي  لذ. بدهند

كند كه ديـن اسـلام        مي  ايجاد بنا نهاده شود اين سوء برداشت را براي ساير كشورها         
 ،كـه  در حـالي  . شـود   مـي  ماندگي و پس راندن افراد و ممانعـت از رشـد            موجب عقب 

اسلام اعتقاد به برابـري حقـوق دارد و   . قوانين اسلامي چيزي به غير از اين امر است 
زنـان از جملـه اقـشار جوامـع انـساني           . داند مي را محق تمام حقوق انساني       ها  انسان

يكي از حقوق حتمي تمام     . اند رد حقوق خود مورد ظلم قرار گرفته      در مو هستند كه   
اســتعدادها و در جامعــه اســت تــا بتواننــد هــا اســتفاده از شــرايط آموزشــي  انــسان
  .را بپرورانندهاي خود  توانايي

 و ايـن امـر   انـد  شـده زنان در برخي از جوامع و كشورهاي اسلامي از اين حق محـروم          
در جامعـة   . اخص و كل جامعه شـده اسـت        طور  بهماعي زنان   موجب بازداري رشد اجت   

اسلامي ايران كليـة زنـان از حقـوق برابـر بـراي ادامـة تحـصيل برخوردارنـد و رشـد                      
 مـا بايـد از طريـق        ، در جامعـة   اين امر . شود  مي افزوني در تحصيلات زنان مشاهده     روز
منعكس شود تـا     ، ساير كشورهاي اسلامي   خصوص  به ،ي علمي به ساير جوامع    ها  همقال
  . الگويي از يك كشور اسلامي مطرح شودعنوان به

-روانـي و اجتمـاعي     - سـلامت جـسماني    نان نه تنها منجر به رشد و ارتقاي       تحصيل ز 
ار مهـم و  شود، بلكه در رشد و سلامت خانواده و جامعه تـأثير بـسي             مي اقتصادي زنان  

خـانوادگي و اجتمـاعي      كيفيـت زنـدگي      اي كه هدفش ارتقاي     لذا جامعه . بسزايي دارد 
 و جـزء    افزايي زنان را درك كنـد        از پيش اهميت باسواد شدن و دانش       است بايد بيش  

  . اجتماعي قرار بدهد و توسعةريزي برنامهاهداف اساسي و ضروري 
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   آموزش عاليصةزنان در عر
  

  1مهرنوش پازارگادي

  

  چكيده
 جمعيت كشور، در توليـد، توزيـع، انتـشار دانـش و              بخش عمدة  عنوان  بهمطمئناً زنان   

فناوري نه تنها نقش بسزائي دارند، بلكه به علت نقش تربيتي در پرورش افراد جامعـه                
آمـوزش، پـژوهش و امـور       ي علم و فناوري اعم از       ها  هتوجه به توانمندي آنان در عرص     

 ايـن مقالـه      در .شـوند   محسوب مـي   توسعه در جوامع      اركان برنامة  ترين  مهماجرائي از   
 شوراي مي براساس شرح وظايف هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و عل          شده است سعي  

 در مي اسلا - ايراني عالي انقلاب فرهنگي با ارائة تصويري روشن از وضعيت زنان جامعة          
  مورد بررسي قرار داده و بـا ارائـة         ، وضع موجود را   و فناوري لي و علم    عرصه آموزش عا  

تـري    انداز مناسـب     مرتبط با زنان، چشم    هاي   بهبود شاخص  برايراهكارها و پيشنهادها    
  .اندركاران ترسيم نمايد ريزان و دست را براي برنامه

  زنان، آموزش عالي، علم و فناوري:  كليديهاي هواژ

  مقدمه
 دانـش و    هـاي    پايدار جوامع، گـسترش ظرفيـت      ل تأثيرگذار بر توسعة   وامترديد از ع   بي

 پايـدار   زمـاني حركـت در مـسير توسـعه        .  و فنـاوري اسـت      مرتبط با علم   هاي  فعاليت
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اقـشار    ميمنابع انـساني و تمـا    ميتما يري از توان بالفعل  گ  بهره شود كه  مي پذير  امكان
  .راهم باشد جنسيتي و نژادي فيها تفاوتنظر از  ، صرفجامعه

 از جمعيـت كـشور، در توليـد، توزيـع و انتـشار              اي   بخش عمـده   عنوان  بهمطمئناً زنان   
نقش اساسـي در توسـعة توانمنـدي،     دانش و فناوري نه تنها نقش بسزائي دارند، بلكه

 تعليم و تربيت افراد جامعه      زيرا بخش عمدة  . افراد جامعه دارند    ميي تما مهارت و داناي  
ريـزي   ، برنامـه  بنابراين. و تجربي مادران است     مي عل هاي   توانمندي وابسته به نگرش و   

موزشـي، پژوهـشي و مـديريتي از         علمـي، آ   هاي  هدر مسير توانمندسازي زنان در عرص     
  .شود مي پايدار محسوب ة توسعهاي هترين برنام عمده

 براساس شرح وظايف هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگـي          شده است اين مقاله سعي    در   
  تصويري روشن از وضعيت زنـان جامعـة        ، با ارائة  عالي انقلاب فرهنگي   شوراي  ميو عل 

 راهكارهـا  با ارائةكرده،  بررسي    وضع موجود را   ،آموزش عالي  در عرصة   مياسلا -ايراني
تـري را بـراي       انـداز مناسـب      مرتبط با زنان چشم    هاي  بهبود شاخص براي  و پيشنهادها   

  .يم نماييماندركاران ترس ريزان و دست برنامه
ــد  ــيامي ــسي م ــدوكاورود از م ــم  ر كن ــود، ك ــع موج ــابي وض ــتي   و ارزي ــاي  و كاس  ه
 ، مـرتبط بـا زنـان      هـاي   هويـژه برنام ـ   ه ب ، آموزش عالي و علم و فناوري      هاي   ريزي برنامه

كـشور اصـلاح     مـي  جـامع عل   براساس اولين راهبـرد كـلان در نقـشة        ده و   شناسايي ش 
سـازي نظـام      و هماهنـگ   سجام بخشيدن بـه آنهـا      علم و فناوري و ان     هاي  ساختار نهاد 

  .ريزي كلان تحقق يابد  و برنامهگذاري سياستتعليم و تربيت در مراحل 

  هدف، روش و مراحل اجرا. 1
 علم و فناوري در مقياس ملي،       لعه، تبيين وضع موجود زنان درعرصة     هدف از اين مطا   

 اجرايـي   هاي  ا و پيشنهاد   ياد شده و تعيين راهكاره     در عرصة تبيين روند وضعيت زنان     
  . علم و فناوري است توسعه و گسترش حضور زنان در عرصةبه منظور

 در اين مطالعه به منظور دستيابي به اهداف مـورد نظـر، بررسـي اسـناد و                : روش كار 
 بـوده مـد نظـر     داخل و خارج از كشور        مي عل هاي  پژوهش نتايج تحقيقات و   مدارك و 

 مطالعـات زنـان مـورد       ةدر زمين ـ  المللـي   بـين  هاي  زمان سا ةيافتر انتشار  و نيز آما   است
  .گيرد مياستفاده قرار 

فنـاوري    علـم و   هـاي    فناوري، ابتـدا شـاخص     به منظور بررسي وضعيت زنان در علم و       
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.  مـلاك مـشخص گرديـد   منزلـة  بـه خـارج از كـشور    داخل و  ميمورد توجه جوامع عل   
 ـ ايران و  عتبر جهاني و   م هاي   اطلاعات موجود در سايت     آمار و  براساس ،سپس ويـژه   هب

فرهنگي شوراي عالي انقـلاب      و  ميارزيابي عل  ت نظارت و  ئمطالعات انجام شده در هي    
  . تحليل قرار گرفت  مورد تجزيه وها فرهنگي نقش زنان در اين شاخص

   مورد مطالعههاي  شاخص. 2
  ش دانشجويان زن به دانشجويان مرد؛ نسبت پذير-
آموختگـان مقطـع      زن در دورة دكتراي تخصـصي بـه دانـش          شدگان  پذيرفته نسبت   -

  ؛ تحصيليهاي هارشد به تفكيك گرو كارشناسي
   ؛ تحصيليهاي هآموختگان زن به تفكيك گرو  توزيع درصد دانش-
 هـاي   هشـدگان بـه تفكيـك مقطـع و گـرو            شدگان زن از كل پذيرفته       درصد پذيرفته  -

  ؛تحصيلي
  ؛انشجويان ددرصد دانشجويان زن از كل -
 بـه   ،شـدگان   پذيرفتـه   تحـصيلات تكميلـي از كـل       هـاي   ه دور شدگان پذيرفته درصد   -

   ؛ جنسيتتفكيك
بـه  ) …اعـزام، بـورس، و      ( خـارج از كـشور       هـاي   ه در دانـشگا   شدگان  پذيرفتهتعداد   -

   ؛تفكيك گروه تحصيلي و جنسيت
   ؛ تعداد كل دانشجويان كشور به تفكيك جنسيت-
 آمـوزش عـالي بـه تفكيـك         شـدگان   پذيرفتـه از كل    دانشگاه   شدگان  پذيرفته درصد   -

  ؛جنسيت
  ؛نرخ پوشش تحصيلي در آموزش عالي -
  ؛نرخ پوشش تحصيلي زنان در آموزش عالي -
و   مـي مرتبـه عل  بـه تفكيـك     وقـت دولتـي      تمـام  ميت عل ئتوزيع درصدي اعضاي هي    -

  ؛جنسيت
  ؛ در يك ميليون نفر جمعيت كشوروقت تمام ميعلاعضاي هيئت عداد  ت-
و گـروه     مـي  عل  بـه تفكيـك جنـسيت، رتبـة        وقـت   تمـام  مـي  عل هيئت تعداد اعضاي    -

  ؛تحصيلي
  ؛وقت تمام  ميزن و مرد از كل اعضاي هيئت عل  ميدرصد اعضاي هيئت عل -



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        48

 

به كل كـادر آموزشـي   ) التدريس  و حقوقت  پاره،  وقت  تمام( نسبت كادر آموزشي زن      -
  ؛)التدريس  و حقوقت پاره، وقت تمام(
  ؛)التدريس  و حقوقت پاره، وقت تمام(دانشجويان زن به كادر آموزشي زن نسبت  -
  . درصد كاركنان زن از كل كاركنان-

  »زنان و علم و فناوري« تحقيقات مرتبط با مروري بر مطالعات و. 3
ايران بيانگر    زنان و علم و فناوري در جهان و        شده در حوزة    ، مطالعات انجام  مجموع در

 ، و زنان   است سترسي زنان به علم و فناوري از مردان كمتر بوده         اين مطلب است كه د    
  .اند مواجهبيشتري با مشكلات و موانع  ،مرداندر مقايسه با 

زنان نسبت به مـردان از امكانـات كمتـري در           ) 1999(براساس كنفرانس جهاني علم     
ن  اي ـ علل عمـدة  جمله  از  .  مديريتي برخوردارند  هاي  يابي به مشاغل علمي، حرف     دست

  غيرمستقيم بر دسترسي زنـان بـه علـم و    فرهنگي است كه مستقيم يا نابرابري، موانع 
 مهم ديگر در اين زمينه، عدم يا نقصان آگاهي آحاد           نكتة. فناوري تأثيرگذار بوده است   

 اسـت و اجتماعي زنان      گيري زندگي علمي      جديد در شكل   هاي  جامعه از تأثير فناوري   
  ).2000يونسكو، (

در    علمـي هـاي   درصد مشاغل حـرف 30 الي 20تنها ) 2000( يونسكو  گزارش جهاني 
و ) 2000يونـسكو   (كنـد      تحقيقات و آموزش عالي را در اختيار زنان مطرح مـي           زمينة

 زنـان در    هـاي    حـرف  هـاي     درصد موقعيت  50اين نكته حائز اهميت است كه بيش از         
وم پايـه و مهندسـي    عل ـ  درصد در زمينة   20 الي   15ست و بين     علوم اجتماعي ا   زمينة
  .)109امام جمعه، ص(باشد  مي

منزلـة توليدكننـده       جايگاه زن بيشتر بـه     ، اجتماعي جوامع پيشين   - در بافت فرهنگي  
مختـصر و محـدود بـه وظـايف          آمـوزش زنـان      ،رو دهندة نسل؛ از ايـن      بوده نه پرورش  

آثــار ايــن بيــنش حتــي در جوامــع كنــوني منجــر بــه عــدم .  آنــان بــودشــدة تعيــين
گـذاري ناكـافي بـراي        سـرمايه . گذاري كافي براي آموزش دختران شده اسـت         ايهسرم

 و نيـز بخـش آموزشـي كـشور منجـر بـه كمبـود امكانـات                  ها  هآموزش زنان در خانواد   
 تجـارب   سـبب،  همـين   بـه .  خاص آنان شده اسـت     هاي  هآموزشي در مدارس و دانشگا    

 نظيــر ، مــشترك پــسران كمتــر اســت و در امتحانــاتدرمقايــسه بــادختــران   علمــي
 هـاي   همخصوصاً در رشت      علمي هاي   كارشناسي و كارشناسي ارشد و المپياد      هاي  كنكور
  ).12پازارگادي، آقاپور، آزادي، ص(ترند   مهندسي و علوم پايه ناموفق-فني
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لامي، حضور   يعني بعد از انقلاب اس     ، اخير  كه در سه دهة    دهد  ها نشان مي   شواهد و بررسي  
  در مقايـسه بـا      در بخش آمـوزش عـالي      ويژه  به علم و فناوري و      صةو مشاركت زنان در عر    

 كمـي   نان در علم و فناوري تنها از جنبـة        مطمئناً مشاركت ز  . گير بوده است   گذشته چشم 
كيفيـت و هويـت   ي مرتبط با علـم و فنـاوري   ها  زيرا عمدتاً فعاليت،نبايد مورد توجه باشد  

اي ارزيابي دقيق آموزش عـالي و نيـز علـم و            يكي از بهترين ابزارها بر    . را دارند خاص خود   
آموختگان، اعضاي   ملكردي در ابعاد دانشجويان، دانش    هاي ع  مندي از شاخص    فناوري بهره 

هـا وضـع موجـود در         براسـاس ايـن شـاخص      ،در ادامه . هيئت علمي و كادر آموزشي است     
  .گيرد  ميي مقايسه با ساير كشورها مورد مداقه قراردكشورها و در موار

  دانشجويي هاي  شاخص .4

ر زنان در آمـوزش عـالي وجـود         د حضو هاي قبل از انقلاب آمار دقيقي در مور         در سال 
تعـداد دانـشجويان    ،  1357-1356 يعني در سـال      ، انقلاب اسلامي  در آغاز  اما   نداشت،
 نفر بوده كه از ايـن تعـداد سـهم زنـان             160308 و مؤسسات آموزش عالي      ها  هدانشگا

  ).5صودادهير، بوعلي، (باشد  مي درصد9/30
 حائز اهميت شانس پذيرش دانشجوي زن در مقايسه با دانشجوي           هاي   يكي از شاخص  

كننــده در آزمــون   نفــر شــركت312685 در مجمــوع از 1362در ســال  .مــرد اســت
دهـد كـه وضـعيت      آمارها نشان مي. نفر زن قبول شدند   131427،ها  هسراسري دانشگا 

 درصد  42 كه از    طوري به. بوده است تر    ضعيف  حاظ علمي  مردان از ل   در مقايسه با  زنان  
ــد،  صــد پذيرفتــه شــده در32كننــدة زن تنهــا  شــركت صــد  در58 از كــه حــاليدران
مون سراسري شـانس     در آز  ،عبارت ديگر  هب .اند  صد قبول شده   در 68كنندة مرد     شركت

سـال  از   .صد بوده است  در2/12 شانس قبولي مردان     صد بوده است و    در 8قبولي زنان   
 8. كـرده اسـت     شانس قبولي زنان ومردان اختلاف كمتري پيـدا        1371 لغايت   1362

 زيـادي بـين      فاصـلة   تغييـر كـرده اسـت و        وضع كاملاً  ،1379 يعني درسال    ،سال بعد 
  .زنان وجود نداشته است قبولي مردان و

اعـم از     مـي  عل هـاي   ه مستندات موجـود درخـصوص حـضور زنـان در عرص ـ           ،در ايران 
 بيانگر اين مطلب است     ،1357 قبل از سال     ،دانشگاه  مييا عضو هيئت عل   دانشجويي و   

  .اندك بوده استبسيار تعداد آنها كه 
 و مؤسـسات آمـوزش      ها  ه در دانشگا  شدگان  پذيرفته زن از كل     شدگان  پذيرفتهشاخص  
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كه اين شاخص    طوري  به ، روند صعودي داشته   1386 لغايت   1379 هاي  عالي طي سال  
شـاخص نـسبت    . رسـيده اسـت   % 9/59 به   1386 بوده و در سال      %5/50،  79در سال   
آموختگـان مقطـع كارشناسـي        دكتراي تخصصي به دانش     زن در دورة   شدگان  پذيرفته

 تحصيلي بيانگر اين مطلب اسـت كـه         هاي  ه ايران به تفكيك گرو    هاي  هارشد در دانشگا  
قايـسه بـا    كشاورزي و دامپزشكي و نيز فني و مهندسي در م       هاي  هاين شاخص در گرو   

دومـين  ( كه اين روند بسيار مطلوب اسـت         ؛ افزايش بيشتري داشته است    ها  هساير گرو 
  ).87 تا 79گزارش ارزيابي كلان آموزش عالي از سال 

  
  شدگان پذيرفته  زن از كلشدگان پذيرفته درصد :1مودار ن

   و مؤسسات آموزش عاليها هدر دانشگا
 1379 هـاي      شدگان زن از سال    صد پذيرفته شود در  كه در نمودار مشاهده مي     طور همان

  . روند صعودي داشته است1386تا 

  
   زن دورة دكتري تخصصي بهشدگان پذيرفته نسبت :2مودار ن

 دولتي و هاي ه در دانشگابه تفكيك گروه تحصيلي ،آموختگان مقطع كارشناسي ارشد دانش
  )جز دانشگاه آزاد اسلامي به( دولتيغير
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پزشكي و    كشاورزي و دام   هاي  ه اين است كه اين شاخص در گرو       2ودار   قابل ذكر در نم    نكتة
  . افزايش زيادي اتفاق افتاده استها هنيز فني و مهندسي در مقايسه با ساير گرو

درصـد دانـشجويان     ،هـاي     ساير كشور  براي درك جايگاه زنان در آموزش عالي ايران و        
دهـد كـه     مـي  نمـودار نـشان      ايـن .  آمده اسـت   3 مختلف در نمودار     هاي    زن در كشور  

انگلستان، فرانسه، استراليا و ايران درصـد دانـشجويان           امريكا، ايتاليا،  ي مانند هاي  كشور
 هـاي    اين مهـم يكـي از دسـتاورد       .  درصد بوده است   50نشجويان بيش از    زن از كل دا   

 5  و 4طور كـه نمـودار        همان. است  مياز انقلاب اسلا   حضور زنان در آموزش عالي بعد     
 مورد مطالعه هاي  كشور ميدهد، نرخ پوشش تحصيلي زنان ايراني كمتر از تما         ميان  نش

  .است اين نرخ بيشتر از مردان ،شده به آموزش عالي  دانشجويان وارداما در كلِ .است
مانده اين است كـه ايـن شـاخص تعـداد دانـشجويان كـشور را در                   مغفول  مهم و  نكتة

نـواختي جمعيـت      عدم يك  به علت  كند و  ميمقايسه با جمعيت جوان كشور مشخص       
  استبوده اين شاخص در ايران پايين ،بالا بودن جمعيت جوان در كشور ما      در ايران و    

 اين شاخص به خودي خود      ،توجه به شيب نزولي جمعيت جوان       آتي با  هاي   در سال  و
در همـين سـطح       با حفـظ همـين تعـداد دانـشجويان كـشور           ،بنابراين .يابد ميبهبود  

پوشش تحـصيلي در    ) ناخالص(گونه افزايش ظرفيت نرخ      و بدون هيچ  ) نفر3580000(
  درصد خواهد بود   55 و40،52به ترتيب برابر    1404 و1398 ،1393 هاي   ايران در سال  

گونـه تلاشـي در      كـشور بـدون هـيچ       مي جامع عل  توان گفت كه اين هدف نقشة      مي و
  . محقق شده استاكنون همافزايش ظرفيت از 

  
  انشجويان د درصد دانشجويان زن از كل:3 رنمودا
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   مختلف جهانهاي  نرخ پوشش تحصيلي در آموزش عالي در كشور:4مودار ن

  
   مختلف جهانهاي  نرخ پوشش تحصيلي زنان در آموزش عالي در كشور:5مودار ن

بينـي امكـان حـضور         زن در مقاطع تحصيلات تكميلي پيش      شدگان  پذيرفتهروند افزايش   
 نفـر   100 از هـر     85 تـا    79 هاي  طي سال . دهد  را نيز افزايش مي     هيئت علمي زنان عضو   

ارشد   نفر در آزمون كارشناسي    21 الي   7  زن داراي مدرك كارشناسي تعداد     آموختة  دانش
 1379از سـال    .  نفـر رسـيده اسـت      38 به   1386اند كه اين تعداد در سال         پذيرفته شده 

آموختگـان زن     كارشناسي ارشد بـه دانـش       زن دورة  شدگان  پذيرفته نسبت   ،1381لغايت  
 گيري فزايش چشم  با ا  ، به بعد  82 اما از سال     ؛كارشناسي در گروه علوم انساني ثابت مانده      

پزشكي و فني و مهندسـي نيـز          علوم پايه، كشاورزي و دام     هاي  هدر گرو . همراه بوده است  
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لوم پزشكي نيز   در گروه ع  . شود   افزايش تدريجي ملاحظه مي    86 لغايت   79 هاي  طي سال 
 انـدكي كـاهش يافتـه اسـت       82گرچـه در سـال      . اين شاخص سير صعودي داشته است     

  ).87 تا 79گزارش ارزيابي كلان آموزش عالي از سال دومين (
 سهم زنان از جمعيت دانشجويي كشور داراي يك روند صـعودي اسـت و               ، كلي طور  به

ويي زن اضـافه شـده       درصد بـه جمعيـت دانـشج       4 مورد بررسي تقريباً     هاي  طي سال 
كـاهش در جمعيـت دانـشجويي زن       مـي  ك 84-83 ناگفتـه نمانـد كـه در سـال        . است

 2007 درصد دانشجويان زن از كل دانشجويان در سال          ، كلي طور  به .شود ميمشاهده  
بـوده  % 50 امريكا، ايتاليا، انگلستان، فرانـسه، اسـتراليا و ايـران بـيش از               هاي  در كشور 

بـوده  % 40جنوبي و تركيه اين شـاخص در حـدود            كره هاي  كه در كشور   درحالي. است
  ).87 تا 79گزارش ارزيابي كلان آموزش عالي از سال دومين (است 

  آموختگان  ي دانشها شاخص. 5
 و مؤسسات آموزش عالي     ها  هآموختگان زن در دانشگا    خصوص توزيع درصدي دانش     در

 هـاي   هگـرو  ميوخته در تما  آم  درصد زنان دانش   تحصيلي بايد گفت كه   به تفكيك گروه    
جز گـروه    هپزشكي، فني مهندسي، پزشكي و هنر ب       تحصيلي علوم پايه، كشاورزي و دام     

بيشترين .  با افزايش همراه بوده است     ،1386 لغايت   1382 هاي   طي سال  ،علوم انساني 
 5/2و رشد   ) 83نسبت به سال     (1386 برابري در سال     6افزايش در گروه هنر با رشد       

  .گروه پزشكي اتفاق افتاده استبرابري در 
  به تفكيك گروه تحصيلي و مؤسسات آموزش عالي ها هآموختگان زن در دانشگا دانشتوزيع درصدي  :1جدول 

  86-87  85-86  84-85  83ـ84  82ـ83  
 50,8 48 49,8 53,7 58,2  انساني علوم

 12,3 13 12,6 11,9 12,3  علوم پايه
 4,8 5,5 4,7 4,3 3,7  پزشكي كشاورزي و دام
 14,2 14 14,8 10,4 9,8  فني و مهندسي

 12,7 13 12,0 14,5 5,0  پزشكي
 5,3 6,5 6,1 5,1 1,7  هنر

بـه تفكيـك گـروه       و مؤسسات آموزش عـالي       ها  هآموختگان زن در دانشگا    دانشدرصد  
جـز در    آموختـه بـه     مطابق جدول، درصد زنان دانش    . است آمده   1 در جدول    تحصيلي

  .  با افزايش همراه بوده استها هر ساير گروگروه علوم انساني د
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  كادر آموزشيو   مي اعضاي هيئت علهاي  شاخص. 6
 ايـران   هـاي   هدانشگا  مي درصد از اعضاي هيئت عل     7/1 هجري شمسي    1325در سال   
 آموزش عالي در    هاي   روند ارزيابي شاخص  ) 2007(براساس گزارش يونسكو     .زن بودند 

 عضو  هاي  در سمِت ركت زنان در آموزش عالي ايران       كه سهم مشا   دهد  مي جهان نشان 
 دانـشكدة ادبيـات و سـپس در         در  ابتـدا  ،پس از تأسيس دانشگاه تهران     ،  ميهيئت عل 
  . پزشكي آغاز شده استدانشكدة

بـسيار انـدك بـوده و در سـال          ،  1357 قبـل از سـال       ،زن  مـي تعداد اعضاي هيئت عل   
 دولتـي   هـاي   ه زن در دانـشگا    قـت و  تمـام   مي تعداد اعضاي هيئت عل    86-87تحصيلي  

  . نفر بوده است5174 غيردولتي هاي ه نفر و در دانشگا5112
 را زنـان    هـا   ه دانـشگا  وقـت   تمـام    درصد از اعضاي هيئت علمـي      5/17،  1358-1357در سال   

 امـا  ؛زن روند صعودي داشته است   شمار اعضاي هيئت علمي1374تا سال  . دادند  تشكيل مي 
  درصـد رسـيده    6/20 اين آمار بـه      1374در سال   . د و بطئي بوده است     بسيار كن  ،طور كلي   به

 مربـي شـاهد كـاهش       بـا رتبـة      با محدوديت استخدام اعضاي هيئت علمـي       ، بعد از آن   است؛
 ـ ؛ هـستيم  هـا   هزن در دانشگا     تعداد اعضاي هيئت علمي     1377-1376كـه در سـال       طـوري   ه ب

 از ،بدين ترتيـب . اند دادها زنان تشكيل  ر ها  هدانشگا   درصد از اعضاي هيئت علمي       4/19حدود  
 از نظـر  . اسـت تـر    مردان بسيار پايين در مقايسه بامشاركت زنان عضو هيئت علمي      ينظر كم

  .استتر   بلكه نامناسبيستكيفي نيز وضعيت نه تنها بهتر ن

  
   كشورهاي هدر دانشگا  جنسيتبه تفكيك وقت تمام مي اعضاي هيئت عل درصد:6نمودار 

 اسـت  مربي    عمدتاً در مرتبة   1357 قبل از سال     زن مي  اعضاي هيئت عل    مي عل مراتب
  .  نفر بوده است11و تعداد استادان زن

نفر داراي رتبة اسـتادي و      11تنها    زن عضو هيئت علمي   1296 از   1362-1361در سال 
زن رتبـة    درصد اعضاي هيئـت علمـي   64بيش از . اند  نفر رتبة دانشياري را داشته   38

  . مربي داشتند علمي 
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   دولتي و غيردولتي در ايرانهاي ه به تفكيك دانشگاوقت تمام تعداد اعضاي هيئت علمي: 7نمودار 

در . انـد    زن در ايران فاقـد مـدرك دكتـري           علمي هيئت درصد اعضاي    70امروز نيز   
 بنـابراين، .  برابـر زنـان اسـت      16اسـتادي      علمـي  جمعيت مردان با رتبـة    1376سال  

ناگفته نماند   .شود  مردان و زنان دانشگاهي همچنان مشاهده مي        ميتفاوت سطح عل  
 ـ   در تمـامي  بلكـه تقريبـاً  ،كه اين موضوع مخـصوص ايـران نيـست         ويـژه   هكـشورها ب

  .)1، ص1385مهاجراني، (ن منوال است ي پيشرفته نيز وضعيت بدهاي كشور

  
  لتيهاي دو وقت در دانشگاه  زن تمام درصد اعضاي هيئت علمي: 8نمودار 

 اسـتاد زن در     115 دانـشيار زن و      325،  1387-1386كه در سال تحصيلي      درحالي
 رونـد صـعودي     1386 لغايـت    1379انـد، از سـال        كشور حضور داشـته    هاي  هانشگاد

. يم دولتي و غيردولتي كشور شـاهد هاي ها در دانشگا   ر  حضور زنان عضو هيئت علمي    
 نفـر و در سـال   4067، 1379زن در سـال        تعداد اعضاي هيئـت علمـي      ،مثالبراي  
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 كه تعـداد اعـضاي هيئـت        توان گفت   مي ،بدين ترتيب . باشد   نفر مي  14579،  1386
دهـد و      برابري را نشان مي    5/3 افزايش   79 سال   در مقايسه با   86زن در سال      علمي

برابـري را نـشان    3هـا افـزايش    مرد نيز طي همين سـال    تعداد اعضاي هيئت علمي   
 ،در نتيجـه  كننـده و   بـا افـزايش تعـداد شـركت    1377ز سـال   ا ،تهاي ـندر  . دهد  مي

گزارش ارزيابي كـلان آمـوزش      دومين  (ايم     مواجه ها  هافزايش پذيرش زنان در دانشگا    
 نظر برخي از مسئولان، بايـد در برخـي          ، بنابر كه  صورتيدر  ). 87 تا   79عالي از سال    

 ايـن مـشكل     ؛ در نتيجـه،    تفاوت و ارجحيت جنسيتي مـردان اعمـال شـود          ها  هرشت
  .  ايجاد خواهد گرديدمجدداً) كاهش شانس قبولي زنان(

  
   كشورهاي هدر دانشگا  تحصيليهاي ه گروبه تفكيك وقت تمام  اعضاي هيئت علمي درصد:10نمودار 



  57            زنان در عرصة آموزش عالي

 

  مـي براساس گزارش بخش ارزيابي آموزش عالي هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و عل            
بـه   رو  مـي در مراتـب عل   ميعضاي هيئت عل روند تعداد ا،87 لغايت 78 هاي طي سال 

% 4/8،  1378دانـشيار زن در سـال         مـي كه اعـضاي هيئـت عل      طوري  به ؛افزايش است 
دادنـد و در سـال    مـي  دولتي و غيردولتي را تـشكيل  هاي هدانشگا  مياعضاي هيئت عل 

 اسـتاديار از    ةايـن آمـار در مرتب ـ     . افـزايش يافتـه اسـت     % 06/10 اين درصد به     1387
 افزايش  58/23به   69/21 مربي از    افزايش يافته است و در مرتبة     % 09/16به  % 68/14

ــة  ــه و در مرتب ــيار از  يافت ــي آموزش ــه 63/30 مرب ــت 51/31 ب ــته اس ــزايش داش .  اف
 هـاي   شود درصد مربيان و مربيـان آموزشـيار زن طـي سـال             ميكه ملاحظه    طور  همان

بـالاتر رونـد رو بـه افـزايش           ميدهد و در مراتب عل     مي را نشان    كندتريشده روند   ياد
بالاتر زنان    مي عل ، حاكي از تحقيقات و درجة      در مجموع  شود كه  ميبيشتري مشاهده   

گـزارش ارزيـابي    دومـين   (  دولتي و غيردولتي ايـران اسـت       هاي  هدانشگاهي در دانشگا  
  ). 87 تا 79كلان آموزش عالي از سال 

  
 دولتي و غيردولتي به تفكيك هاي هدر دانشگا زن وقت تمام  تعداد اعضاي هيئت علمي:11نمودار 

  87-86در سال   مراتب علمي

تعداد كادر آموزشـي زن      ، فناوري  مشاركت زنان در علم و     شاخص مهم ديگر در زمينة    
 تعـداد   ،)2002(براساس گزارش يونسكو     . داخل وخارج از كشور است     هاي  هدر دانشگا 

 نفر،  1113) در هزار نفر جمعيت   (كا  مريا ة ايالات متحد  هاي  هكل كادر آموزشي دانشگا   
بـين   در . نفـر اسـت    84نفـر و ايـران       76 نفـر، تركيـه      134 نفر، فرانـسه     136اسپانيا  
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 كانادا، انگلستان بيـشترين درصـد كـادر         امريكا، هاي  ه مختلف جهان دانشگا   هاي  كشور
دهد كـه    مي مسلمان نشان    هاي   كشور مروري بر مطالعات در   . اند  آموزشي زن را داشته   

ايـن   .دهنـد  مـي  مـالزي را زنـان تـشكيل         هاي  هدانشگا مي عل هيئت درصد اعضاي    45
 درصـد   35ايتاليـا    ،درصـد 45 انگلـستان     درصـد،  45 امريكا   ةشاخص در ايالات متحد   

 ي ماننـد هاي  كشوردر مقايسه بادر مالزي   مي علهيئتزنان عضو   تعداد   ،بنابراين .است
 درصـد اعـضاي     ، كلي طور  به.  است بيشتر سپانياا ، تركيه ، يونان ،ئيس، ايتاليا، آلمان  سو

ايـن شـاخص در     . اسـت % 24،  2007 ايران در سـال      هاي  هزن در دانشگا    ميهيئت عل 
يونـسكو،  ( باشـد  مـي % 32 جنـوبي   كـرة هـاي  هو در دانـشگا % 37 تركيـه    هاي  هدانشگا
  مـي  عل هيئـت ترين ميزان عضو      تقريباً پايين  ، ايران پس از ژاپن    ،بدين ترتيب ). 2007

   .زن را دارد
  در زمينـة   ،تـري    مناسب هاي    منطقه از شاخص   هاي  بين كشور  با وجود اينكه تركيه در    

 مـي  عل هيئـت درصد اعـضاي     25تنها   است،  برخودار ،مشاركت زنان در آموزش عالي    
ناگفتـه نمانـد كـه ميـزان     . دهنـد  مـي  تركيـه را زنـان تـشكيل    هـاي   هاستاديار دانشگا  

 درصد بالغ گرديـده اسـت       33 به   2003 تركيه در سال     ايه  هدانشياران زن در دانشگا   
  ).87 تا 79گزارش ارزيابي كلان آموزش عالي از سال دومين (

زن بيش    مي عل هيئترشد اعضاي    2007لغايت   )2002( اخير   هاي  ايران طي سال   در
تعداد كـادر  ) 2007يونسكو (ناگفته نماند كه براساس گزارش .  درصد بوده است   11از  

 نفر بوده است كه اين رقم       1875در يك ميليون نفر جمعيت در ايران تقريباً         آموزشي  
  ).2007يونسكو،  (است) از قبيل امريكا و ژاپن(يافته   توسعههاي كمتر از نصف كشور

 دولتي و غيردولتـي در سـال        هاي  ه زن در دانشگا   وقت  تمام  ميميزان اعضاي هيئت عل   
افزايش % 70/51 به   87-86ل تحصيلي    بوده كه در سا    90/12،  1379-1378تحصيلي

  .يافته است
نسبت دانشجويان به كـادر آموزشـي زن   «ها در آموزش عالي  ترين شاخص يكي از مهم  

طبـق گـزارش دومـين ارزيـابي كـلان          .  است » و مؤسسات آموزش عالي    ها  هدر دانشگا 
وده  ب ايران بالاترين رقم اين شاخص را دارا  2006 در سال    ،آموزش عالي هيئت نظارت   

 نفـر دانـشجو     3/50(بدين معني كه نسبت دانشجويان زن به كادر آموزشي زن           . ستا
 مسلمان  هاي  ايران حتي از كشور   . وضعيت نامناسبي دارد  ) يك كادر آموزشي زن دارد    

 ايران بـا كـشور      لةدر اين شاخص فاص   . تر است  اين لحاظ عقب   نظير مالزي و تركيه از    
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 2006در سـال  .  برابـر اسـت  5) وزشي زن دارد نفر دانشجو يك كادر آم     4/9(سوئيس  
، )4/20( ايتاليا   هاي  از كشور ) 7/19(به كادر آموزشي ايران      در شاخص نسبت دانشجو   

ئيس، ژاپـن، اسـپانيا، امريكـا،        سو هاي  جلوتر و از كشور   ) 6/27(و تركيه   ) 6/22(يونان  
ن آمـوزش   گـزارش ارزيـابي كـلا     دومين  (تر است    جنوبي، انگلستان و مالزي عقب     كرة

  ).87 تا 79عالي از سال 

  
به كل كادر آموزشي ) التدريس  و حقوقت پاره، وقت تمام( نسبت كادر آموزشي زن :12نمودار 

  2006در سال ) التدريس  و حقوقت پاره، وقت تمام(

  
در ) التدريس  و حقوقت پاره، وقت تمام( نسبت دانشجويان زن به كادر آموزشي زن :13نمودار 

  2006سال 
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  گيري نتيجه. 7
منزلـة يكـي از      بـه فناوري    علم و   مشاركت جدي زنان در عرصة     امروز دنيا به حضور و    

 پايـدار جوامـع     ابي بـه توسـعة    ي  اجرايي براي دست   هاي  ترين وكارآمدترين روش   اصلي
  .نگرد مي

 گونـاگون نـه تنهـا يـك نيـاز           هـاي   هضرورت پرداختن به توانمندسازي زنان در عرص ـ      
 ، بلكـه پاسـخ دادن بـه سـرعت شـتابان علـم و        اسـت  براي جامعه    سياسي اجتماعي و 

 پايـدار جامعـه از      منظور سرعت بخـشيدن بـه توسـعة         به. است فناوري در جهان امروز   
فناوري و رصد كردن مداوم       علم و  هاي   خصوص شاخص  به توجه جدي در    سو نياز  يك

 هاي    بهبود شاخص  ايبرريزي    برنامه مشكلات موجود و   از ميان برداشتن موانع و     آنها و 
 بـا توجـه    ،شود مگر  مي پايدار در جامعه محقق ن     ، توسعة ياد شده است و از سوي ديگر      

  .مشاركت زنان در علم و فناوري جدي به حضور فعال و
در  مـي  عل هـاي   آمار و ارقام و پـژوهش      ، مستندات اين مطالعه ماحصل بررسي مقالات،    

 در اين مطالعـه و سـاير        مهم نكتة. تزمينة مشاركت زنان در عرصة علم و فناوري اس        
  .باشد مي همگرايي اين دستاوردها ،مطالعات مرتبط

 نظام آموزش عالي در ايران نيز مشابه بسياري         ،طور كلي  هطور كه ملاحظه شد ب     همان
 هـاي  سـال  در مقايسه با    مي عل هيئترشد تعداد زنان عضو      .است محور  مرد از كشورها 

 هـاي   د يكـي از دسـتاور     ، در واقـع   .شده است تر    ر مناسب بسيا) قبل از انقلاب  (گذشته  
البتـه ايـن حـضور    .  حضور زنان در آموزش عالي اسـت    رشد انكارناپذير پس از انقلاب،   

بـه   تعميـق يابـد و   بايـد تـداوم و    و اسـت بيشتر در مقاطع كارشناسي متمركـز بـوده       
 هاي   ه فرصت  ديگر اينك  ةنكت. آموختگان نيز تسري پيداكند     دانش تحصيلات تكميلي و  

دانشگاه بايد بيشتر براي زنان فراهم       مي عل هيئت عضو   عنوان  بهشغلي مناسب از جمله     
  .دهد ميخوبي نشان ه  اين مطلب را ب13نمودار . شود

س تبعـيض در بـين زنـان دانـشگاهي          اي از مطالعات داخلي بيانگر احـسا       بخش عمده 
عمده براي آنان محسوب    ي  ش چال ،باشد و اين مهم    مياعتبار جنسيت در محيط كار       به
 هاي  هسس دانشگاهي و مؤ   هاي   شاهد اين مدعي مشاركت كمتر زنان در بخش       . شود مي

 هـا   هدانـشگا   مـي  مديريتي و هيئـت عل     هاي   ويژه در احراز پست    هصنعتي ب  تحقيقاتي و 
شايد يكي از علل آن ناكافي بودن تحقيقات        ). 14پازارگادي، آقاپور، آزادي، ص     (است  

  علـم و    آموزش عـالي و    ة نقش زنان در توسع    ةدر زمين   مي عل هاي   ه و بررسي  انجام شد 
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  و نـد  مـشكلات كمـك ك     شـناخت تواند بـه     ميزيرا انجام اين تحقيقات      ؛فناوري است 
  . در اين مسير نويد دهد را لازمهاي  ريزي برنامه

نقـصان   نيـز   خـويش و   ةو بـالق  هـاي    عدم آگاهي زنان از توانمندي     ، ديگر معضل عمدة 
 اجتماعي آنـان  و  ميگيري زندگي عل  جديد در شكل هاي   ثير فناوري أ ت ةدانش در زمين  

 اجتمـاعي بـيش از پـيش افـزوده و      بر وجود موانـع فرهنگـي و  ، كه اين مهم نيز است
  .كند مييابي به اهداف والاي خود محدود   جامعه را در دستتاًهاين

 بـراي زنـان     ،و كـسب تخـصص    تداخل وظايف مادري با تحصيل        نيز از بعد خانوادگي  
عدم آمادگي دختـران از يـك       .  يك دغدغه فكري بوده است      پيوسته ،علمبه  مند   هعلاق

بندي به رعايت آنـان از طـرف ديگـر     طرف و تعاريف سنتي از وظايف خانوادگي و پاي    
  .شود مي  مي علهاي  فعاليت يا ساير  و تحصيلةمنجر به كنار گذاشتن ادام

ند خـود   ا   موفق نيز   علمي هاي  هپردازند و در صحن     مي اجتماعي   هاي  اليتو فع  كه به كار     زناني
  . )24 ص،پازارگادي، آقاپور، آزادي (دانند شان ميهاي هوخانوادهمسران را مرهون حمايت 

را در   احقاق حقـوق اجتمـاعي خـود       باوري و  زمين خود    امروز زنان ايران   ،به هر ترتيب  
و   مـي  عل هـاي   ه آنـان در عرص ـ    هاي   توانمندي ها و  شايستگي كنند كه   مي حالي تجربه 

ولي به اين اسـتعدادها در مراكـز آمـوزش عـالي كمتـر              . مديريتي مشخص شده است   
  .دهند ميها كمتر مشاركت  گيري ه شده و اصولاً زنان را در تصميمتوج

ي  آموزشـي و پژوهـش     هـاي    مناسبي براي فعاليـت    هاي  هدر شرايط كنوني كشور، زمين    
 بـسياري در ايـن   هـاي   وكاستي  مشكلات و كم اين،وجوداست ولي با زنان فراهم شده   
  .ي ارائه خواهد شدهاي كارها و پيشنهاد  راه در ادامه.مورد وجود دارد

  راهكارها و پيشنهادها. 8
دادن بـه    و رونـق   فناوري  علم و   در عرصة   حضور زنان   به توسعة   ميعل نگاهي اصولي و  

 سـطح نگـرش و      يدر گـرو ارتقـا     مياز هـر اقـدا    ي جامعه از اين حضور قبـل        مند  بهره
  در اين زمينه   ن كريم قرآ هاي  ه كه تنها استعانت از آموز     است  فرهنگي جامعه  هاي  باور

 ه عدالت اجتمـاعي بـه توسـع       ةمذهبي در زمين   تعميق اعتقادات ديني و   . استراهگشا  
كت توسـعه مـشار    طـور كلـي و     هآموزي ب   متفاوت علم  هاي  هامكان حضور زنان در عرص    

  .طور اخص حائز اهميت است همديريتي ب و  مي علهاي هزنان متخصص در عرص
اهميـت    مـي  عل هـاي   هما به حضور زنان در عرص       مي ايراني اسلا  امروز گرچه در جامعة   
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افـراد و    ،هـا   همـوانعي را كـه از سـوي برخـي گـرو            شود، اما نبايد مـشكلات و      ميداده  
زيـرا بهتـرين    . شود ناديده گرفـت    ميجاد  مسئولين مراكز و مؤسسات در اين زمينه اي       

گاهي اين انديشه به . وددر اجرا و سطوح عملياتي به درستي اجرا نش         تواند مي ها  هبرنام
شـود كـه شـايد نيـاز بـه اجـراي قـوانين و مقـررات                  مـي ديدگان متبـادر     ذهن آسيب 

 نـدة  يـا مـسئوليني اسـت كـه فـراهم آور            و ها  هتري براي مقابله با افراد، گرو      مستحكم
  .باشند مي اجتماعي هاي مشكل براي حضور زنان در فعاليت

 افزايش حضور و مشاركت زنـان  ةدر زمينشده اي مطرح   هپيشنهاد در ذيل راهكارها و   
  : شود  مي در علم و فناوري ارائه،به تبع آن در آموزش عالي و

از ) ريآموزش عالي و علم و فناو      ويژه زنان در عرصة     هب(ايجاد و افزايش سهم زنان       .1
 ؛توليد ناخالص داخلي

 ؛رساني ملي درخصوص زنان و علم و فناوري  نظام اطلاعايجاد و توسعة .2
 و مراكـز  هـا  هيافتـه، دولـت، دانـشگا      نظـام  هـاي   سـازي همكـاري    ترغيب و نهادينه   .3

 ؛ حضور زنان پژوهشگرتحقيقاتي در زمينة
 ؛...شي و آموزشي، پژوههاي هترغيب و اعتلاي مشاركت زنان كارآفرين در عرص .4
 زنـان برتـر ارزشـمند       هـاي   ها و سمينارها به منظور شناخت الگو       برگزاري همايش  .5

 ؛ايراني اسلامي
 علـم و     عـام و زنـان فعـال در عرصـة          طـور   بهتكميل و اصلاح قوانين مرتبط با زنان         .6

  خاص؛طور بهفناوري 
 ؛داخلي و خارجي  ميحضور در محافل علبراي بسترسازي و تشويق زنان  .7
 ؛مرتبط با زنان مي نشريات معتبر علوسعةتقويت و ت .8
 هـا   ه تحقيقات مشترك با دانشگا    براي اجراي بسترسازي و تشويق زنان دانشگاهي       .9

 ؛المللي و مراكز تحقيقاتي معتبر بين
 ؛ علميهاي ه تحرك بخشيدن به حضور فعال زنان در عرصبراي لازم هاي هايجاد انگيز . 10
عتقادي و سوابق تـاريخي، اجتمـاعي و        ايجاد و اعتلاي نقش زنان براساس مباني ا        . 11

  ان به جايگاه واقعي خود در جامعه؛يابي آن فرهنگي به منظور دست
 زشي زنان با وظايف خانوادگي آنان؛ انطباق بيشتر نظام آموبرايتلاش  . 12
آموزش عالي   ريزي جامع و راهبردي درخصوص توسعة نقش زنان در عرصة           برنامه . 13

 و علم و فناوري؛
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 ـ     هاي ايجاد سازوكار  . 14 ان در تمـام سـطوح سياسـي و          مناسب براي مشاركت برابر زن
 اجتماعي؛

زنـان و      توانايي، دانش و سوابق علمـي      ي امكانات جهت ارتقا   بسترسازي و توسعة   . 15
 و هـا  ه كليـدي و مـديريتي در دانـشگا   هـاي   برابر براي تصدي پـست هاي  ايجاد فرصت 
  عالي؛مراكز آموزش

زنان از طريـق ارزشـيابي دقيـق        رابر مردان و     ب هاي  ها و شايستگي   توجه به قابليت   . 16
 علمي؛

بـه   تحصيلي   هاي  ههزين  مطالعاتي و كمك   هاي   تحصيلي، فرصت  هاي    بورس توسعة . 17
 ؛زنان در مقاطع تحصيلات تكميلي

هـا و    اسـتخدام، وضـعيت پرداخـت     (رفع موانع و مشكلات مرتبط با اشتغال زنـان           . 18
 ؛ آموزش عاليةويژه در عرص هب) ايجاد تسهيلات

با فراهم كردن امكانـات        مايت از محققان زن در بخش پژوهش و فناوري علمي         ح . 19
بـه منظـور        علمي هيئت آموزشي زنان عضو     هاي   تحقيق و كاستن از تدريس و فعاليت      

  پژوهشي آنان؛هاي افزايش فعاليت
 زنـان در    هاي  ايجاد فضاي آرام و مناسب براي برقراري كارايي و اثربخشي فعاليت           . 20
 .مي علهاي هعرص
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ارزيـابي ميـزان انطبـاق وضـعيت اجتمـاعي اسـاتيد زن در              «). 1388 (پازارگادي، مهرنوش، آقـاپور، آزادي     .2
، 7، دورة   وهـشي پـژوهش زنـان      پژ -فصلنامه علمـي  . » با مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي      ها  هدانشگا
 .27-26 ، ص3 شمارة

 نظـارت و ارزيـابي      هيئـت  ي فرهنگ ـ بخـش ارزيـابي   . 87 تا   79گزارش ارزيابي كلان آموزش عالي از سال          .3
 .، شوراي عالي انقلاب فرهنگيفرهنگي و علمي

هم مـشاركت    افزايش س ـ  هاي  مروري بر پيامد  : نزنان ايران و تكوين هويتي نوي     «). 1382 (ودادهير، ابوعلي   .4
 .28/5/82، مورخ  همشهريروزنامة. »زنان در آموزش عالي

 .113-101، ص3 ، شمارة ريحانهفصلنامة. » زن، علم و فناوري« .طيبهامام جمعه،   .5

6. Unesco Science Report, 2000 

7. Unesco Science Report, 2007 

 



  
  
  
  
  

  آموزش زنانحوزةگذاري در  تغيير اصول سياست
  

  1جميله علم الهدي

  

  چكيده
هايي است كـه در      توسعه صنعتي و پيشرفت اقتصادي در گرو آموزش مهارتها و دانش          

هـا و مـدارج      شود و در عين حال بين آموختـه        موع موجب ارتقاء نيروي انساني مي     مج
كننـد؛ كـه در      تحصيلي با ميزان درآمد و حضور اجتماعي ارتباط تنگاتنگي برقرار مـي           

  . شود ومي براي آموزش منجر ميرخواست عمنهايت به افزايش د
هـايي   الـب ه در اكثر كشورها آموزش زنان در ق       برابري آموزش زنان و مردان سبب شد      

هاي آموزشي فـارغ از جنـسيت بـر          مشابه با الگوي آموزش مردان توسعه يابد و برنامه        
هايي متمركز شود كـه بـراي فعاليـت در مراكـز توليـدي،               يادگيري اطلاعات و مهارت   

هـاي شـغلي و افـزايش        ولي اشباع فرصت  . ياسي ضرورت دارد  ي، خدماتي و س   تحقيقات
هاي مربوط به آن، توسعه آموزش زنان را به لحاظ كيفي و كمي بـا تهديـدهاي                  رقابت

گـذاري در   ها و تغيير اصول سياست   رو ساخته و بنابراين با زندگي در برنامه        هجدي روب 
ي بـراي   ريـز  ر اسلامي لازم است برنامه    ظاز من . زنان بسيار ضروري است    آموزش   حوزة

 ت، سلامت و مزيت نسبي اسـتوار شـود،  مندي، عدال  غايت آموزش زنان بر اصولي نظير    
حياه « تبيين دقيق غايت حيات انساني كه در تعاليم ديني با تعبيراتي همچون            .1زيرا  

                                                 
 دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي. 1
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، بندي فلـسفه زنـدگي      شناخته مي شود، ضمن صورت     »لقاءاالله«،  »مقعد صدق «،  »طيبه
  . كند به تشخيص نيازهاي واقعي زنان و مردان كمك مي

هاي آموزشي بـا نيازهـا و اسـتعدادهاي زنـان و مـردان بـه                 مناسب سازي سياست  : 2
  .كند برقراري عدالت جنسيتي كمك مي

تعيين اولويتهاي آموزش زنان با توجه به نقـش عمـومي و خـاص آنهـا در ارتقـاي                   : 3
رخ سلامت روانـي و ضـريب امنيـت را در جامعـه             سلامت اخلاقي و تامين بهداشت، ن     

  .دهد افزايش مي
ست سياستهاي آموزشـي نـاظر بـه         ا  هاي مشاركت اجتماعي مقتضي    برابري فرصت : 4

  . هاي نسبي زنان و مردان باشد ي مزيت توسعه
  آموزش، زنان، توسعه، خانواده: هاي كليدي واژه

  مقدمه
و پيشرفت جامعه و پرورش نسل هـاي        اگرچه تعليم و تربيت زنان كه در شكل گيري          

تازه بطور موثر مداخله دارند، هميشه و همه جا مهم تلقي شده اسـت، ولـي در عـصر                   
جديد و در اروپا، آموزش زنان با رواج انديشه هاي آزاديخواهي و عـدالت طلبـي گـره                  

ن خورده و بدنبال افزايش نياز به نيروي كار ماهر، مورد توجه گروه هايي از روشـنفكرا       
پس از جنگ جهاني دوم كه زيرساختهاي توليدي        . و سرمايه گذاران، قرار گرفته است     

و خدماتي در كشورهاي در گير جنگ، نابود شـد و فقـر، بيمـاري، مـشكلات سرسـام       
آوراجتماعي و ركود اقتصادي شايع گرديد، آموزش زنـان بـه منظـور تكميـل نيـروي                 

 بخـشي از راهكـار توسـعه توجـه          عنـوان  بـه انساني مورد نياز، اهميت بسزايي يافت و        
س از دو جنـگ جهـاني سـبب شـد     شـرايط تـاريخي پ ـ  . گذاران را جلب نمود  سياست
ريزي براي آموزش زنان در دستور كار دولت ها قرار گيرد و الگوي اين برنامه ها              برنامه

همچنـين نهادهـاي    . بر اشتغال زنان در بخش هاي توليدي و خـدماتي، متمركزشـود           
 و بين المللي علاوه بر آموزش هاي عمومي كه بـه سـواد پايـه و مهـارت                   سياسي ملي 

هاي شهروندي اختصاص دارد، از توسعه آموزش زنان حمايـت و بـه تـدريج آن را در                  
  )1953كينگ و هيل،.(زمره ملاك هاي عدالت و پيشرفت جوامع لحاظ نمودند

هـاي خـانگي يـا      امروزه هدف از آموزش زنان، برخلاف دوره هاي قبل، كسب مهارت            
افزايش آمادگي براي نگهداري از فرزندان نيست؛ بلكه ارتقاي مهارتهايي است كـه بـه               
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ش، تحصيل هويت و   كسب استقلال اقتصادي، حضور و مشاركت اجتماعي، افزايش دان        
 با توجه به اين اهداف، در اكثر كشورها آموزش          .)1377سوبارائو،(غيره كمك مي كند     

به با الگوي آموزش مـردان در كـشورهاي صـنعتي، طراحـي و              هايي مشا  زنان در قالب  
هاي لازم براي    بر آموزش اطلاعات و همچنين مهارت     توسعه يافته است كه بطور كلي       

اسـتقبال  . باشـد  يقاتي، خدماتي و سياسي متمركـز مـي  فعاليت در مراكز توليدي، تحق   
 ولـي   ، متعددي دارد   جوامع گوناگون از آموزش زنان و اين الگو احتمالا دلايل          گستردة

ر دليل اول نفرت و انزجا    : شود  دليل احتمالي و مهم آن اشاره مي        به سه  در اينجا صرفاً  
دليـل  . يش وجود دارد  ها كماب   تاريخي تمام ملت   عمومي از ستم جنسيتي كه درتجربة     

ال شـدن    تـداوم خـشونت و پايم ـ      آلودي كه همچنان زمينـة     هاي ستم  دوم رواج سنت  
ه بـا    هژمـوني فرهنگـي ك ـ     ،نمود و دليـل سـوم      زنان را تقويت مي   هاي   حقوق و آزادي  

را بطور يكـسان     استانداردهاي زندگي، زنان و مردان       معرفي آموزش واشتغال در زمرة    
  .كند هاي شهري مي هاي رسمي و شغل مشتاق دريافت دانش

 يادآور مي شود مداخلات سودجويانه صاحبان قدرت و ثروت كه بـه منظـور تـسهيل                
گي خـوب بـراي     هـاي زنـد    ها و ملاك   وزيع و مصرف كالا، به تغيير ارزش      ليد، ت روند تو 

 شاخص هاي عيني پيـشرفت را در قالـب   ،زنند و در عين حال زنان و مردان دست مي   
هـا وغيـره تعريـف       ن، تعداد شاغلين، نوع مناصب، پست     مدارج تحصيلي، تعداد محصلا   

ي فرهنگي است كـه در مطالبـات        سازي و هژمون    مهم يكسان  كنند، از عوامل بسيار    مي
هاي  ن در جوامع مختلف و به رغم تفاوت       آموزشي و شغلي يكسان از سوي زنان و مردا        

چــون اشــتغال و آمــوزش زنــان از . گــردد رهنگــي و جغرافيــايي آنهــا مــنعكس مــيف
ريـزي   گذاري و برنامـه     تلقي مي شود، به سياست     هاي مهم پيشرفت يك جامعه     ملاك
هـاي   المللي، نقش زنان در توزيـع ارزش       هاي بين  ي علاوه بر ارزيابي   ول. نياز دارد دقيق  

گذاري در حوزه آمـوزش   تواند اهميت سياست هاي تازه، مي   مسلط و انتقال آن به نسل     
  .زنان را آشكار سازد

 هاي آموزشي گيري سياست هاي شكل زمينه. 1

ي هــا ، همچــون ســاير حــوزهگــذاري آموزشــي روش هــاي سياســت مبــاني، اصــول و
گيـرد كـه     ري در ارتباط با فرهنگ غالب و براسـاس نيازهـايي شـكل مـي              گذا سياست

بدون شـك نيازهـاي     . اين فرهنگ، تعريف شود    هاي پذيرفته شده در    باتوجه به ارزش  
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آموزش معطوف به اشتغال، در      آموزشي زنان با انتظارات بازار اشتغال هماهنگ شده و        
توسـعه  . ريـزي بـراي افـزايش آنهاسـت        ههاي شـغلي و برنام ـ     تگرو برآورد دقيق فرص   

 بـه  ،صنعتي و پيشرفت اقتصادي علاوه بر منابع انرژي و نيروهاي موجـود در طبيعـت           
 سـبب شـده كـسب       ،باشد و ايـن ارتبـاط      و كميت نيروهاي انساني وابسته مي     كيفيت  
 در نتيجـه  .هاي يادگيري ارتباط تنگاتنگي پيـدا كنـد       هاي شغلي با نوع فعاليت     مهارت
، ختـه شـده بـا مـدارج و مـدارك تحـصيلي            هاي يادگيري و محتواي آمو     فعاليتميان  

يـابي بـه حقـوق و     حضور فعال و موقعيت اجتمـاعي، دسـت     همچنين با ميزان درآمد،   
 خطي شكل گرفته است كه افزايش غيـر         هاي اساسي و كسب هويت يك رابطة       آزادي

  . قابل كنترل درخواست براي آموزش را به همراه آورده است
مند شدن از مدارج تحصيلي آثار بسياري به جـاي           ها براي بهره   ولي افزايش درخواست  

ه بـارديگر    از جمله اينكه تشابه مطالبات آموزشي زنـان بـا مـردان توانـست              ؛مي گذارد 
اجتمـاعي   حـضور  سـو  زيرا از يـك   . رو كند  ههاي جديدي روب   آموزش زنان را با چالش    

پاي مـردان در   هايي است كه زنان بتوانند هم     قشزنان و ارتقاي موقعيت آنان در گرو ن       
هـاي شـغلي سـبب        كنند و از سـوي ديگـر تـشديد رقابـت           قالب مشاغل گوناگون ايفا   

بنـدي مـشاغل و      هـا را در طبقـه      شي شده و مـداخلات دولـت      هاي آموز  تشديد رقابت 
. سـت هاي تحصيلي و در نتيجه هدايت تحصيلي زنان و مردان، ضروري نمـوده ا              رشته
هـا و   گـذاري در ايـن حـوزه بـه مهـارت         ش زنـان و سياسـت     هاي آموز  ين برنامه همچن

سبد انتظارات بازار است و بـه جـاي تناسـب بـا              شود كه در   هايي معطوف مي   آموخته
علايق و نيازهاي يادگيرنده، با نيازهـا وانتظـارات مراكـز صـنعتي، علمـي، خـدماتي و           

شته تحصيلي تعميم   ه نارضايتي از ر   درنتيجه نارضايتي شغلي ب   . توليدي سازگاري دارد  
هاي شغلي، نظير درآمـد بيـشتر و         هاي تحصيلي به انگيزه    شود انگيزه  يافته و سبب مي   

  . منزلت بالاتر گره بخورد
هاي علمـي دانـشجويان و       اتي و كاربردي دانش و افت انگيزه      هاي ذ  با فروكاهش ارزش  

 ثروت تبديل به يـك رابطـة   اي كسب ناهنجار كسب علم بر آموزان، اگرچه رابطة   دانش
شود، ولي بازار كه متعهد به سودآوري فرآيندهاي توليـد   هنجار در فرهنگ عاميانه مي  

كنـد و سـازوكار تعريـف        ست، از اين هنجار جديد تبعيت نمي      و توزيع كالا و خدمات ا     
بـا  . صـاحبان مـدارج علمـي نـدارد       كردگـان و     اي براي افـزايش درآمـد تحـصيل        شده
شود كه شامل فـشار      اي مي  ة تازه  خصوصي رقابت شغلي وارد مرحل     نشيني بخش  عقب



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        68

 

زايش مهاجرت به خـارج، گـسترش       به دولت براي افزايش مناصب و مشاغل دولتي، اف        
نتيجـه  در. شـود  پذيري نيروهـاي كـار و غيـره مـي          هاي غير اخلاقي رقابت، ستم     شيوه
زنـان بـدون    خـصوص آمـوزش       و معنوي صرف شده براي آموزش، به       هاي مادي  هزينه

هاي پيـشرفت    ماند و به بالارفتن شاخص     هاي معين باقي مي    نتايج آشكار و سودمندي   
  .كند اقتصادي كمك نمي

 ـ                 ا ناسـازگاري   علاوه بر اين الگوي رايج آموزش زنان كه معطـوف بـه اشـتغال اسـت، ب
طـور   هشود كه آنها ب    هايي مواجه مي   ها و نقش   كرده با مسئوليت   انتظارات زنان تحصيل  

،  واقعيات مربوط به اشباع بازار اشـتغال و همچنـين          ،بنابراين. اند نتي برعهده داشته  س
زنـد و    هاي مختلف در ميان زنان دامـن مـي         هاي سنتي به شيوع نارضايتي     تداوم نقش 

رمان مـشكلات روانـي،     هاي اخلاقي، د   گيني را براي مبارزه با ناهنجاري     هاي سن  هزينه
   كند آميز و غيره، بر جامعه تحميل مي تارهاي مخاطره، رفهاي خانوادگي حل نابساماني

هاي تاريخي و دلايل واقعـي توسـعه          آموزش با اشتغال كه از زمينه      ، رابطة ترتيب بدين
ي مربوط  ها هاي شغلي و افزايش رقابت     كم با اشباع فرصت    آموزش زنان بوده است، كم    

 ـ      نتيجه آموزش زنان به لحاظ كيفي و      به آن، تغيير نموده و در      رو  ه كمي بـا تهديـد روب
 گـذاري در حـوزة     ها و تغييـر اصـول سياسـت        ، بازنگري در برنامه   از اين رو  . شده است 

د كـه عـلاوه بـر پيـشرفت         شـو  امروزه يك ضرورت اجتماعي تلقـي مـي       آموزش زنان،   
  . تواند به ارتقاي وضعيت اخلاقي جامعه و سلامت آن كمك كند اقتصادي مي

 موزش زنانريزي براي آ اصول برنامه. 2

، گيرد كه بدون شك    هايي صورت مي    براي آموزش زنان مبتني بر سياست      ريزي برنامه 
 سري اصول عام نظير نياز انسان به آگاهي، آزادي شخصي، تحـرك اجتمـاعي و       بر يك 

اري براي آمـوزش    گذ رسد يك اصل اساسي در سياست      ولي به نظر مي   . غيره اتكا دارند  
 هـاي آمـوزش زنـان      شود برنامه  ي است كه موجب مي    تهاي جنسي  زنان پذيرش تفاوت  

ناديـده  . آموزش مـردان طراحـي و بـه اجـرا درآيـد           براساس الگويي متفاوت با الگوي      
 هاي مبارزه  ه برابري جنسيتي هرچند به انگيزه     گرفتن نيازهاي متفاوت زنان و اعتقاد ب      

 ـ  گيـرد و   زدايي از اين قشر صورت مـي       با يك نوع ظلم ديرينه و محروميت       طـور   هلـي ب
 برابـري    زيـرا داعيـة     يك نوع ستم جنسيتي جديـد مـي باشـد؛          خودي متضمن  خودبه

با افـزودن    شود و   است كه سبب محروميت مضاعف زنان مي       جنسيتي با لوازمي همراه   
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 سوء اسـتفاده    هاي ذاتي آنها زمينة    ماعي به رغم ثابت ماندن توانمندي     بر انتظارات اجت  
هاي شغلي و آموزشي     ، برابري فرصت  براي مثال . كند يو خشونت عليه زنان را فراهم م      

، ولي بـا عناصـر واقعـي        هاي دولت مورد توجه قرار گرفته      هرچند در قوانين و سياست    
سـازگاري بـراي جامعـه بـه ارمغـان           عناصـر فرهنگـي نا     ،نتيجهكند و در   مطابقت نمي 

 از زنـان   يعني درحالي كه امروزه كسب درآمد بـه سـبد انتظـارات اجتمـاعي       آورد؛ مي
 ـ       هاي عمومي و توانمندي    ، ولي ظرفيت  افزوده شده  طـور اساسـي     ههـاي خـاص آنـان ب

 افـت انگيـزه و كـاهش احـساس مـسئوليت در مـردان               ،تغييري نكرده و درعين حال    
اي براي    با مسايل و مشكلات تازه     دار ر دو دسته زنان شاغل و زنان خانه       موجب شده ه  

  . گي مواجه گردندتنظيم روابط خانواد تشكيل خانواده و
طور  هگذاري اجتماعي است كه ب     اگرچه برپايي عدالت از اصول اساسي هر نوع سياست        

 ، آموزش زنان، مورد توجـه قـرار گرفتـه   گذاري در حوزة ريزي و سياست  ويژه در برنامه  
نگـري و     جـامع  ها،  تحقق عدالت جنسيتي در گرو مشاهدة واقعيت       ولي بايد بدانيم كه   

هـاي   ملاحظة تفـاوت  . حاصل از روندهاي جاري است    سبت به نتايج    بيني دقيق ن   پيش
هـاي گونـاگون     ثر هر دو جنس درحوزه    ريزي براي تعامل مؤ    جنسيتي به منظور برنامه   

ت حيـات   باشد؛ غاي ـ  دقيق غايت حيات انساني وابسته مي     اجتماعي است كه به تبيين      
ي بـا    در بيـان دين ـ    اي اسـت كـه     انساني دستيابي به سعادت ابدي و كمالات جاودانـه        

شـود و ضـمن      ، مقعـد صـدق، لقـاء الهـي شـناخته مـي             طيبه تعبيراتي همچون حيوة  
 سياست و   بندي فلسفة زندگي، فلسفة دين، فلسفة تربيت، فلسفة تاريخ، فلسفة          صورت

دسـت   ولات و كنتـرل تغييـرات اجتمـاعي بـه         تشكيل جامعه، مبنايي براي تبيين تح ـ     
يـابي بـه     ترغيب او به تـلاش جهـت دسـت         لوب و هدايت انسان به كمال مط    . دهد مي

ي آنهـا و    بخـشي و آمـوزش افـراد بـه تناسـب نيازهـاي واقع ـ              ، در گرو آگـاهي    سعادت
ن بخشي از جامعـه كـه بنـا بـه           عنوا زنان به . باشد شان مي استعدادهاي عمومي و خاص   

گي بيشتري بـراي ايفـاي نقـش در    هاي طبيعي و تعهدات عاطفي خود از آماد     ظرفيت
ي آموزشـي   هـا  گـذاري  تعليم و تربيت برخوردارند، لازم است در اولويت سياست         حوزة

 زيرا برپـايي    اي عمومي و ويژه آنان متناسب شود؛      ها با نيازه   قرار گيرند و اين سياست    
شـود تنهـا در      ذاري در يك جامعة اسلامي تلقي مي      گ عدالت كه هدف اساسي سياست    

سوي  ي پيشرفت به  ز امكانات كافي برا    اعضاي جامعه ا   گردد كه همة   صورتي ممكن مي  
 گذاري در حـوزة    ريزي و سياست   در نتيجه اگر برنامه   . ردار باشند وضعيت مطلوب برخو  
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قـي  آموزش زنان معطوف به وظايف تربيتي شود، نه تنها با افزايش ضريب امنيت اخلا             
 يابي اعضاي آن به كمالات انساني فـراهم مـي    دستو نرخ سلامت رواني جامعه زمينة   

هـاي آموزشـي بـا نيازهـا و          سـازي برنامـه     كمـك مناسـب     بلكـه همچنـين بـه      ،گردد
  . وجود مي آيد هاستعدادهاي عمومي و ويژه، امكان تحقق عدالت آموزشي ب

 هاي نسبي در آموزش زنان ملاحظة مزيت. 3

 از يـك توزيـع      انـد   عبارتهاي عدالت داراي دو دغدغه اساسي هستند كه           نظريه اصولاً
هاي عـدالت در     ، نظريه ؛ از اين رو   هاي مشاركت   برابري فرصت  ع و مواهب، دو   برابر مناب 

هـاي عـدالت     هـاي عـدالت تـوزيعي و نظريـه         بندي در دو دسته نظريه     يك نوع تقسيم  
 بـه عـدالت جنـسيتي و آمـوزش          ولي اظهار نظرهاي مربـوط    . گيرند مشاركتي قرار مي  

طـور   هشوند كه ب   وزشي مطرح مي  هاي آم  ان و مردان، در قالب برابري فرصت       زن عادلانة
رات برابري زنان با مردان در توزيع منابع و اعتبا        : متناقض به دو نوع برابري اشاره دارد      

ن و مــردان در مــشاركت اجتمــاعي، هــاي زنــا آموزشــي و همچنــين برابــري فرصــت
تناقض دروني اين برداشت از عدالت، در غفلـت          .هاي اشتغال  خصوص برابري فرصت   به

 زيرا تقـسيم كـار و       ت اجتماعي ريشه دارد؛   هاي مشارك  ارهاي پيدايش فرصت  از سازوك 
هـاي   ، توسعه فرصت  رو هاي نسبي است؛ از اين     مشاركت اجتماعي در گرو وجود مزيت     
هـاي   ابري آموزشـي زنـان بـا مـردان، فرصـت          مشاركت با نابرابري همبستگي دارد وبر     

  . سازد تر مي چيدهدهد و رقابت شغلي را پي مشاركت اجتماعي را كاهش مي
سازي يا اشتراك معطوف اسـت؛       حالي كه عدالت توزيعي به كاهش تمايزها و مشابه        در

هـاي مربـوط بـه توزيـع      جبران. باشد ركتي بر تمايز و خاص شدن ناظر مي      عدالت مشا 
هـاي    ولي جبـران   ،دهد  را در دستور كار قرار مي      ي اجتماعي ها برابر، حذف تمايز گروه   

ها و حفظ مزيت نسبي، از طريق بـه   ي برتر ييدتأشامل  ها    فرصت رابرمربوط به توزيع ب   
هـاي مربـوط بـه هـر       ارزش  داشـتن   سهم برابر  ، همچنين ها و   شناختن تفاوت  رسميت

توزيع ه   ب صورتي كه جنسيتي در عدالت   ،اين بنابر .است رسمي جامعه    فرهنگ درگروه  
هـا    افـراد و گـروه  فاوت است دولت به رغم ت مقتضي،   معطوف شود  برابر منابع آموزشي  

هـاي    سـرمايه  هـا، تهديـدها و     ها، آداب، علايق، اهـداف، تجربـه        ارزش  تفاوت  شامل كه
، نيازهـا كـه بـه      آنهـا    هـاي طبيعـي     برخلاف تفاوت  ، و همچنين  شود اجتماعي آنها مي  

سـازي را در دسـتور    سياست استانداردشود،  مربوط مي هاي جسمي  ، ويژگي هااستعداد
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 ـ    عدالت   اگر    ولي ،كار خود قرار دهد     مـشاركت هـاي    ري فرصـت  جنسيتي ناظر بـه براب
وزش زنـان لازم اسـت بـه توسـعه          ريـزي آم ـ   گـذاري و برنامـه     اجتماعي باشد، سياست  

  . هاي نسبي آنها معطوف شود مزيت
 :روسـت  هبا دو چالش مهم روب    اجتماعي زنان   مشاركت   بايد توجه داشت كه      ،با اين همه  

 ـ  كه    اجتماعي، دولتي مشاركت ماهيت غير متمركز و غير       )يك طـور كامـل بـه       هآن را ب
، سـازد   وابـسته مـي  ،گـذار  سنتنهادهاي هاي فرهنگي و  تحمل آحاد مردم و توافق گروه  

 رسمي و رسمي افراد كه به اخـتلاط         هاي غير   نقش ميانو رفتاري    تعارضات ارزشي    )دو
كنـد و    ك مـي  هاي جنسيتي كم   مردانه و زنانه يا تشديد گسيختگي     منطقي فرهنگ   غير

اي بـراي    كند زمينـه   در رفتار و نگرش بازتاب پيدا مي      هاي جنسيتي كه     درنتيجه ويژگي 
هـاي   جويانـه جهـت رواج نمادهـا و رفتـار، همچنـين تـشكيل گـروه                هاي برتـري   تلاش

هـاي عمـل دولتمـردان،     با ظرفيت، جهت و شيوه  ها   اين چالش . شود جنسيتي رقيب مي  
  . سادگي قابل حل نيست هدارد و ب ارتباط ضعيفي ريزان گذاران و برنامه سياست

 پـذيرش   ،اجراي طرحي از عدالت آموزشي كه شامل رسميت يـافتن و همچنـين            ولي  
هـاي نـسبي زنـان و        تواند به حفظ و توسعه مزيت      هاي جنسيت زنانه باشد، مي     ويژگي

هـاي   هـاي شـغلي و فعاليـت       ت آنها در رقابـت بـراي كـسب موقعيـت          درنتيجه موفقي 
  جنـسيتي  هـايي از عـدالت      تبيين  بايد توجه داشت   ،اين علاوه بر . اعي كمك كند  اجتم

فرضهايي  ند، بر پيش  ا معطوفزنان با مردان    هاي آموزشي و شغلي      كه به برابري فرصت   
هـايي   فـرض  پـيش . دنا غايبپردازي،   و به دور از خيال    كه در جهان واقعي     شوند   بنا مي 
ات، اهميت يكسان موضوعات علمـي، مـشروعيت         كفايت منابع، امكانات و اعتبار     نظير

هـاي اجتمـاعي، برابـري       يكسان منابع دانـش، ارجمنـدي يكـسان مـشاغل و منـصب            
 نيازها و از جهت    افرادتساوي  شهروندان،  هاي ارتباطي    هاي طبيعي و توانمندي    ويژگي

هـاي زيـستي و مـدني زنـدگي مـا            ها بـا واقعيـت     فرض  ادراكي، اين پيش   استعدادهاي
ت  امكانات و منابع،      عدم كفاي  .1هايي از قبيل     واقعيترسد    به نظر مي   .ند نيست سازگار

 نـابرابري ارزش ذهنـي      .3شـناختي فراگيـران،      شـناختي و جامعـه      نابرابري زيـست   .2
هـا،   د همگان براي دريافت تمـام بهتـرين   ميل شدي.4هاي اجتماعي،    مشاغل و منصب  

هاي اجتماعي همراه اسـت       در فعاليت   شانس زنان براي رقابت    در هر صورت با كاهش    
موجب نقـض غـرض     هاي آموزشي مبتني بر اصل برابري جنسيتي         و درنتيجه سياست  

كيـد  أ بـار ديگـر لازم اسـت ت        ،از ايـن رو   . گردد ميجنسيتي  شده و مانع تحقق عدالت      
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هـاي نـسبي هـر يـك از دو           بعيض به منظور تعامل متكـي برمزيـت        ت متون مقدس بر  
  . ه قرار داد مورد توججنس را 

 عدالت به مثابه هدف. 4

 موضوع  مباحثـات      ميان زنان و مردان،    هاي آموزشي  منابع و فرصت  اگرچه توزيع عادلانه    
 ـگـذاري مـالي و آموزشـي      سياستةاست و درحوزحقوق زنان  ه   ب مربوطانتقادي   طـور   هب

تـر و    پچيده بسيار   عدالت با تعليم و تربيت    كند، ولي به واقع مناسبات       ثري مداخله مي  مؤ
 مقتـضي   حيات انـسان  .  انساني ريشه دارد   ةرسد در حيات ويژ    به نظر مي  و  تر است    عميق

اعم از زن و مرد براي پيـشرفت و          افراد اين نوع    و سوي وضعيت بهتر است    حركت آزاد به  
هـاي تربيتـي   رفع نياز ،اينباشند؛ بنابر مي تربيت  تعليم و نيازمندبهبود وضعيت خويش،   

  . شود  تلقي مي اجتماعيعدالتمصداق   وتآنهاس حق نزنان و مردا
 ،قرآن كريم بر اين نكته تاكيد دارد كه آفرينش موجودات پايان كار آفريـدگار نيـست               

.  اسـت  هدايتاعطاي   اعطاي آفرينش با     ، همراه ساختن  مقام ربوبي حق  مقتضاي  بلكه  
اعطـي كـل شـيء      قال ربنـا الـذي      «: كند نقل مي ) ع(  از زبان حضرت موسي    ،رو از اين 

 پـرورش و هـدايت      دهـد   در ايـن آيـه نـشان مـي         »ثـم «واژه  ) 50:طه( »خلقه ثم هدي  
ن  يعني هدايت، امكـا    ؛باشد ثر مي تأوق به اعطاي خلقت است و از آن م        موجودات مسب 

گيــري  كنــد و خــصوصيات مخلــوق در شــكل و ضــرورتش را از خلقــت دريافــت مــي
بـراي   آنها   تمام حقوق  ها شامل  هيدآفرحيات  ثر است؛ همچنين حق     مؤفرآيندهاي آن   
بـدين ترتيـب    . سوي كمال نهايي خود است     بهپيشرفت  هاي وجودي و     تكميل ظرفيت 

هاي طبيعـي زن و مـرد        و ويژگي هاي وجودي     بر ظرفيت  تعليم و تربيت درصورتي كه    
 ،عـلاوه بـر ايـن   .  شـود، عادلانـه اسـت     اسـتوار  عنوان مصداقي از مخلوقات خداونـد،      به

صـورتي كـه    ي ساير حقوق اجتماعي آنهاسـت و در       بيتي زنان و مردان مبنا    نيازهاي تر 
سوي غايت   بيتي كه بر اساس مفهوم پيشرفت به      تعليم و تربيت، با توجه به نيازهاي تر       

و از سوي ديگر تعليم      .شوند، شكل بگيرد، عادلانه خواهد بود      حيات انساني تعريف مي   
هـاي يـادگيري مربـوط       موزشـي و موقعيـت    تربيت نه تنها به توزيع عادلانة امكانـات آ        

  . خصوص بر آموزش عدالت متمركز است شود، بلكه به مي
توانــد جــاي آن را در  مثابــه يــك ارزش مــي بنــابراين ملاحظــه عــدالت جنــسيتي بــه

گذاري تغيير دهد و بـه جـاي اينكـه همچـون يـك اصـل روش شـناختي در                     سياست
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مثابـه    توجـه باشـد، لازم اسـت بـه         زشي مورد هاي آمو  گذاري و طراحي برنامه    سياست
ــود  ــي ش ــدف آموزشــي تلق ــا . ه ــدالت ك ــوزش ع ــعه  آم ــت و توس ــيم و تربي نون تعل

هاي عادلانه از اهـداف بـسيار مهـم           ارزش داوري   عدالت، و  خواهي، كسب ملكة   عدالت
. شـود  طلبـي جنـسيتي سـازگار نمـي        يت اسلامي است كه اصولا با برتـري       تعليم و ترب  

  شخـصي اسـتوار اسـت، صـرفاً        خصلتمثابه يك     بر عدالت به    كه ةارزش داوري عادلان  
ــت ــي از فعالي ــست  يك ــهروندان ني ــم ش ــاي مه ــه  ،ه ــفتي اســت ك ــه درك و ص  بلك

 ، در عـين حـال      و دهـد  ان شكل مـي   ديگر هاي شخص را نسبت به خود و       گيري موضع
 .بخـشد  سامان مـي   او را    هاي اجتماعي  كنش صفات اخلاقي و     باورها، رفتار، بسياري از   

هاي اساسي زنان كـه نـاظر بـه نيازهـاي تربيتـي آنهـا بـراي                  ، حقوق و آزادي   اينبربنا
 آنهـا در    هـاي عادلانـة    طور اساسـي بـا توسـعه ارزش داوري         هپيشرفت و تعالي است، ب    

هاي مختلف و روابط با ديگران اعم        اگون زندگي اجتماعي و در ضمن كنش      جوانب گون 
 .جنس، گره خورده است جنس و ناهم از هم

  :ابعمن
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  رفتجايگاه خانواده و سهم زنان در پيش
   كشورجانبة همه

  
  1رضيه كشتكاران

  

  چكيده
سازي با شاخصة عدالت و اخلاق براي نيل به مدينة فاضـله              اصلي انقلاب، نظام   مطالبة

 مانع اصـلي    »حوزه، دانشگاه، انقلاب  « نگرش سه فرهنگ      عدم توجه به تفاوت    ااست، ام 
سـاختاري و   ناهنجـاري برخاسـته از بخـش        . باشـد  گويي به اين مطالبـه مـي       در پاسخ 

 كـه ايـن تحليـل،       اسـت تخصصي نظام، نيازمند تحليل عميق از مدل حاكم بر برنامه           
 را بـه معنـاي اسـتقلال نظـام در     »الگوي اسـلامي ـ ايرانـي پيـشرفت    «ضرورت توليد 

 عنـوان   بهرا،   »خانواده«توان جايگاه    كند و به دنبال آن مي      مهندسي ساختارها تمام مي   
 و  » حـق  مـة اقا« ة با تعريف الگوي پيشرفت بـا دو شاخـص          متناسب ، جامعه سلول اولية 

 ايرانـي در محـيط      ة به خانواد  ،در واقع .  در ساختار نظام، تنظيم كرد     »استكبارستيزي«
داري كـه    يكـي از طريـق فرهنـگ سـرمايه        : شود مدرنيته از چند جهت ضربه وارد مي      

دهـد و     رواج مـي    نيروي توليد، فحشا و آزادي جنسي را       عنوان  بهدليل شناسايي زن     هب
 ،هـا   ه افزايش انتظارات پس از انقلاب و نابساماني الگوي مصرف خانواد          بابت از   ،ديگري

تــورم، اولــين اثــر نظــام . كــه خــروج از ايــن وضــعيت بحرانــي امــري ضــروري اســت
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رفت از ساختار     انقلابي ايران است و كنترل تورم، قدم اول برون         داري در جامعة   سرمايه
 اجتماعي، مقيد كـردن الگـوي       شد كه انعكاس آن در عرصة     با  مي نظام اقتصادي ربوي  
ك  كه از طريق تغييـر سـاختارهاي محـر          و كنترل فحشاست   ها  همصرف رفاهي خانواد  

 مقـننِ زن و مـرد، متناسـب بـا سـاختار             مقـنن و ترسـيم رابطـة        ي غيـر  ها  هبراي رابط 
  .شود مشاركتيِ وضع موجود ممكن مي

   مصرف، رابطة مقنن ادري، مدرنيته، الگوي، نقش مپيشرفت، عدالت :كليدي يها هواژ

 قدمهم

 حـق، مبـارزه بـا    سازي براي اقامـة     امام راحل در نظام    سابقة انقلاب اسلامي حركت بي   
باشد و با تكيه بر اين معنـاي از          استكبار و حركت به سمت ايجاد تمدن حقه الهيه مي         

 ه كار رفت، ولي بـه علـت       بها   هاي متعددي در به صحنه آوردن ارزش       دينداري، تلاش 
هاي خود را به يك ادبيات تخصـصي، ترجمـه و تئـوريزه              اينكه انقلاب نتوانسته آرمان   

دسـت   هـاي انقـلاب بـه      ساختارها موفقيت چنداني در پايدارسازي اصول و ارزش        كند،
 و  هاي مختلف به حـوزه     اند، گرچه مقام معظم رهبري مطالبات خود را به زبان          نياورده

ي تعريفـي و تحليلـي هـر        هـا   تفاوت ما در اين مقال بر       ةتكي! اند تقل نموده دانشگاه من 
 اسـت تـا بـا نـشان دادن          »حوزه، دانشگاه، انقـلاب   «كدام از سه فرهنگ موجود جامعه       

مـورد خطـاب     تخصـصي    هـا بـراي جامعـة      ي تحليلي هر كدام از اين ادبيـات       ها  تفاوت
 براساس ورد اشارت رهبري را   ان يك موضوع م   تو راحتي نمي  رهبري، روشن شود كه به    

سـازي    بايـد نظـام    ،بنـابراين . دو دستگاه فكري حوزه و دانشگاه تعريف و تحليل كـرد          
 مباني اسلامي مورد دقت قرار گيرد و براي تئوريزه كردن آن، منطق خاصـي               براساس

ي وحياني و نظام خطابات شارع بتوان ها  ه شاخص براساس ،را توليد كرد تا از يك طرف      
سازي و    با توانمندي در معادله    ،هاي توحيدي را حفظ كرد و از طرف ديگر         يگير جهت

هـاي مـادي و      ها، در عينيـت، نيازمنـدي      گيري  مدل، بتوان هماهنگ با اين جهت      ةارائ
دهي كرد و براي خـروج از وضـع موجـود     ـ فردي و اجتماعي انسان را سازمانمعنوي  

 » انتقالبرنامة« انساني ـ ايماني،  ةو حركت به سمت جامع) ضاي مدرنيتهزندگي در ف(
 براسـاس از آنجا كه خانواده در محيط سه نظام اجتماعي مبتني بر مـديريت  . ارائه داد 

تواند به حيات خود ادامه دهد و با تأثيرپـذيري از             مي »مولويت، مدرنيته، ولايت فقيه   «
ت بـا نگـاه     فرهنگ حاكم بر آنها، مدل پرورشي خاصي را در خانه جاري كند، لازم اس             
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 فـردي، خـانوادگي و   شناسـانه، محـيط پيرامـون و عوامـل تأثيرگـذار بـر رشـد         جامعه
تا بـا   ) 1369الهاشمي،   حسيني(هاي حاكم را شناسايي كرد        مديريت اجتماعي و نحوة  

يابي به مدل مديريتي مناسب، قدرت كنترل و تغيير را به دست آورد و شـرايط                 دست
 و ارزشـمندي مـادري بـراي تربيـت          هـا   هايداري خانواد  را به طرف پ    ها  هبحراني خانواد 

طلبي برنامة زنـدگي آنـان        كه شهادت  ر در اقامة توحيد و استكبارستيز،     هاي مؤث  انسان
  .دهي كرد  جهتباشد،

 »انقلاب، دانشگاه، حوزه  « سه فرهنگ    »سياسي، فرهنگي، اقتصادي  «تلاقي  . 2
  با مسائل ارزشي از جمله موضوع خانواده

لاب پيرامون مسائل دينـي و ارزشـي از جملـه زن و خـانواده، سـه فرهنـگ                   بعد از انق  
 و فرهنـگ كـشور       با سه برخـورد متفـاوت، در صـحنة اداره          »بحوزه و دانشگاه، انقلا   «

ي تحليلي هـر كـدام، قـدمي در توجـه دادن بـه              ها  تفاوتحاضر شدند كه نشان دادن      
ز سـه فرهنـگ،   هـر كـدام ا  . شناسـي صـحيحِ موضـوعات نظـام اسـت        ضرورت موضوع 

  . داشته باشند»سياسي، فرهنگي، اقتصادي«توانند سه نوع برخورد  مي
  
هاي نظام به تعريـف رشـد فـردي          برخورد ادبيات حوزه با چگونگي تحقق ارزش      . 2-1

  .  عمل به احكام شرعيبراساس
دانـد،   شناسانه، جامعـه را اعتبـاري مـي    از آنجايي كه مباني فلسفي حوزه با نگاه انسان       

ل جامعه را خارج از خطابات شارع دانسته و با تفكيك تكامل مـادي و معنـوي از                تكام
 ة ادبيات دانشگاه و الگوي توسـع  مديريت تكامل اجتماعي را به عهدة      هم، امور مادي و   

سپارد و هيچ احساس تكليفي بر ورود در مديريت نظام مبتني بـر ايـن                جانبه مي  همه
عمل به  « را به معناي     »رشد و پيشرفت  «حوزه كه   ). 1387ميرباقري،  (نگاه وجود ندارد    

 يعني بيان احكام،    ،داند، همان روش سنتي قبل از انقلاب        مي »احكام و دستورات الهي   
 لذا حفـظ    آن به شكل فردي را پيش گرفته است؛       اعتقادات و اخلاقيات فردي و تبليغ       

 توسـط فقهـاي     شود كـه   بنيان خانواده، در عمل به احكام مرتبط با خانواده محقق مي          
در اين نگاه، بايد بـا  . ي عمليه، بيان شده استها هعظام شيعه استنباط شده و در رسال    

تبليغ اين احكام و معارف ديني و انتقال آن به مكلّفين بـا ابزارهـاي مـدرن امـروزي،                   
  .گامي ديگر براي تحكيم بنيان خانواده برداشت
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 به توسـعه    »پيشرفت« تعريف   راساسبهاي نظام    برخورد ادبيات دانشگاه با ارزش    . 2-2
  .يافته جانبه و ضرورت نزديكي به سطح كشورهاي توسعه همه

جانبـه اسـت،      همـه  حاكم آن، برخاسـته از ادبيـات توسـعة         كه مدل    »ادبيات دانشگاه «
 تكامل مادي را به شكل كاربردي تعريف كـرده و فراينـد آن را ترسـيم نمـوده                   توسعة

 جهـاني و    كنـد كـه از سـرعت حركـت توسـعة           مـي است و به مسئولان نظام توصـيه        
هـا، بـا     ها و آرمان    دين، ارزش  اين فرهنگ در برخورد با مقولة     . ندالمللي عقب نيفت   بين

 كه فرهنگ حوزه آن را تعريـف كـرده،         ها، استفاده از نياز معيشتي مشترك بين انسان      
، هـا  ه عرص ـآورد و بـراي تمـامي   جانبـه را بـه ميـدان مـي      همه  توسعة  ادبيات كاربردي 

اما نيازهاي معنوي،كه جزء امور مشترك . دهد داري را ارائه مي    ي نظام سرمايه  ها  هنسخ
ل و اديان دانسته و آن را در بخش       ري فرهنگي و جزء سلايق امم و قباي        را امو  نيستند،

هـا را پتانـسيلي در       فرهنـگ  شناسي، دين و خـرده     فرهنگ جاي داده و از منظر جامعه      
هـا در    فرهنـگ  چنـد كـه در درازمـدت، خـرده         هر دهـد؛   قرار مي   دي ما پشتوانة توسعة 

شـود و احكـام      شوند و فرهنگ مذهب به حاشيه رانـده مـي          فرهنگ توسعه، منحل مي   
هـاي مـدني محتـرم        جزئـي از آزادي    مثابـه   يك امر فرهنگي و بـه      عنوان  بهديني تنها   
  . شود شمرده مي

  
هـاي   »گيـري  حفـظ اصـول و جهـت      « اي نظـام،  ه برخورد ادبيات انقلاب با ارزش    . 2-3

   »ساختارها«ها در  اسلامي انقلابي و حل فرهنگي ارزش
سازي بر مبناي دين اسـت       در نظام ) ره( برگرفته از تئوري جديد امام       »ادبيات انقلاب «

 خداپرستان با كفار، تمام سعي خود را براي         ةداري به درگيري جامع    كه با تعريف دين   
شكستن نظام فئودالي    انقلاب با درهم  . ل انجام داده است   م ع ها در صحنة   ارزش جريان

ــان نظــام مدرنيتــه را، و ســلطن ــوي، جري ــراي آن  ت پهل ــوي دوم ب  كــه از زمــان پهل
 يعنـي مظـاهر فـساد       شروط به تحقق احكام اسلام پذيرفت؛      م سازي شده بود،   فرهنگ

مـذهب   دستاوردهاي بـشري بـا ادبيـات         عنوان  به اما ساختارهاي مدرنيته     ،طرد شدند 
   .تركيب شد تا مطالبات ارزشي دنبال شود

 درونـي   سـاختارهاي « و   »هاي اصلي انقلاب    گيري  جهت« لازم است با تفكيكي بين       ،در ابتدا 
پذيري انقلاب در برابر تمدن غرب ارائه شـود و             اصلي آسيب   تحليل صحيحي از نقطة    »نظام

  .  تبيين گردد،ضرورت مهندسي جديد ساختارهاي نظام، مبتني بر اصول انقلاب
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، )1367 امـام، ( جامعـه     توحيدي و براي تحقـق فقـه در ادارة         با نگاه ) ره(حضرت امام   
 مـسير دند و با كوتـاه نيامـدن از اصـول اسـلامي و حركـت در                 كرحركت خود را آغاز     

 ها  هطلب در مقابل تمام توطئ     ها به همراهي مردم مؤمن و جوانان شهادت        تحقق آرمان 
 امـا در  اين رونـد تـا بـه امـروز ادامـه دارد،     ايستادگي كردند و  هاي استكبار    و دشمني 

 تركيبي از ادبيات حوزه و دانـشگاه، متكفـل سـاختارهاي برنامـه و               »بخش ساختارها «
داري   متكفـل اصـلي حفـظ ديـن    عنوان بهاند و از آنجايي كه حوزه،     موضوعات آن شده  

دانـد،   ت شـارع مـي    را خـارج از خطابـا      تكامل مـادي  تخصصي،  مردم و نظام در سطح      
ي كـردن                   قدرت نسخه  دهي براي موضـوعات تكامـل اجتمـاعي مبتنـي بـر ديـن، كمـ

سـازي مبتنـي بـر       تواند به نظـام     نمي ،ها و ارائه مدل اسلامي اداره را ندارد و لذا          ارزش
شـناختي خـود، متكفـل        ادبيات انقلاب كه بـا نگـاه جامعـه         ،بنابراين. دين كمكي كند  

بارستيزي در نظام است، با وجود سعي در به صـحنه آوردن            تعريف خداپرستي و استك   
هاي خود را به ادبيات تخصصي ترجمه و تئـوريزه كنـد و بـه                ها، نتوانسته آرمان   ارزش

 در بخش ساختارها، محتاج ادبيات تخصصي دانشگاه شده و دانشگاه هم            ،همين دليل 
گوي اين نياز گرديـده      سخداري، پا  شناختيِ مبتني بر الگوي نظام سرمايه      با نگاه جامعه  

  . است
حضور ادبيات دانشگاه در اين عرصه، منجر به حاكميت اهداف مادي و دنيويِ ادبيـات              

جانبه در ساختارهاي نظام شده و در درازمدت، خطري جدي براي انقلاب              همه ةتوسع
 با حاكم شـدن ادبيـات توسـعه در سـاختارها،            ،در واقع . و اصول آن ايجاد خواهد كرد     

التزايـد دنبـال     يابي به رفاه دائم     جامعه مبتني بر صيانت از سود سرمايه و دست         سعةتو
 كه به دنبال صيانت از كرامـت انـساني و           ، اين ساختارها با اصول انقلاب،     شود و لذا   مي

سياسي، « درگير شده و جامعه را در ابعاد مختلفِ          است،نهادينه كردن عدالت و اخلاق      
  :كشاند ري مي به ناهنجا»فرهنگي، اقتصادي

بزرگى همواره بر سر راه حفظ هويت ايـن نظـام            يك مطلب اين است كه يك چالش      «
آن چـالش عبـارت     . وجود داشته است؛ الان هم وجود دارد، بعد از اين هم خواهد بود            

 از يـك    ، يعنى اصول و مبانى نظـام      ،الش بين وفادارى و حفظ خطوط اصلى      است از چ  
  »...و معنوى براى نظام از طرف ديگر و دستاوردهاى پيشرفت مادى طرف

بندى ما به اصول موجب شده است كه         اى ممكن است به اين فكر بيفتند كه پاي          عده«
البته اين كـار مهمـى   . اصول را پامال كرد نبايستى ما به اين اهداف دست پيدا نكنيم؛      
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خبگان ى دارد و گاهى در موارد گوناگون، براى ن        يها  ى دارد، سختى  يها  است؛ پيچيدگى 
 يك اصـل قطعـىِ موضـوعى، بايـد ايـن را          عنوان  به. آيد  ى پيش مى  يترديدها و زبدگان 

 .بندى به اصول و حفظ خطوط اصلى نظام اسـلامى، اصـل اسـت              مسلمّ گرفت كه پاي   
  .)1390مقام معظم رهبري،  (» ها گشت  اين، بايد دنبال پيشرفتاساسبر

هاي انقلاب را به     ت، نتواند آرمان  داري جامعه اس    كه متكفل حفظ دين    ،حال اگر حوزه  
هـاي انقـلاب روي    دسـتورات و آرمـان   ادبيات تخصصي، ترجمه و تئوريزه كنـد، اكثـر       

بـا    متناسـب   چون در عمـل ساختارسـازي     . يابد ماند و در جامعه جريان نمي      زمين مي 
قلاب، متأسفانه پس از ان   . اهداف ضروري است و ساختارسازي هم نياز به تخصص دارد         

و ) ره( هـا توسـط امـام      هاي اصـلي انقـلاب و تكيـه بـر ارزش           گيري م حفظ جهت  رغ به
هـاي   هـا و ارزش    رهبري، ساختارهاي متناسب با اين اهداف مهندسـي نـشد و آرمـان            

هـاي زيگزاگـي، تـوان       ماند، يا با نگاه بخشي و يـا حركـت          انقلاب يا در حد شعار باقي       
داري در ساختارسـازي      نظـام سـرمايه     نمونه، عـزم   طور  به .پايدارسازي آنها محقق نشد   

هاي اقتصادي و مؤثر در توليد ناخالص ملـي          جهت تربيت نيروي انساني، تربيت انسان     
است و مهندسي متناسب با آن در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالي، انجام شـده             

 سـال بـراي اخـذ ليـسانس و          4هـا،    سال تحـصيل در مـدارس و دبيرسـتان        12: است
ي هـا   هكار و گـرفتن پـروژ       كسب تخصص و آمادگي براي ورود در بازار        ليسانس و  فوق

كـه مهندسـي تربيـت نيـروي         در حـالي  ... ادن، راه و ساختمان و    صنعتي، استخراج مع  
رسـد    لذا بـه نظـر مـي       ولايت فقيه تعريف نشده است؛     انساني عادل و اخلاقي در نظام     

حـل    اسـت، امـا بـراي      »پيوست اخلاقـي  «مقصود از پيوست فرهنگي در بيان رهبري،        
اي مسائل، اين پيوست بايد داخل در مهندسي نظامات شود؛ در غير اين صورت،               ريشه

مدت مؤثر   مدت و ميان   به پيوست فرهنگي، تنها در كوتاه      مشروط كردن نظام مدرنيته   
  !خواهد بود، نه در درازمدت

 از  ،تحليل عملكرد ساختارهاي نظام در برخورد فرهنگي با مسائل ارزشي         . 3
  جمله مسائل زنان

گيـرد، امـري ضـروري     يي كه براي تحكيم نظام خانواده انجام مـي      ها  فعاليتيابي   ريشه
ها و موانع اصـلي      هاي نظام در برابر اين ناهنجاري      بست است تا بر اين اساس بتوان بن      

ن و خـانواده را  يابي به الگـوي اسـلامي ـ ايرانـي پيـشرفت و جايگـاه حقيقـي ز        دست
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، برخورد فرهنگي است، گرچه بعضاً از برخوردهاي        ها  فعاليت اين   عمدة. دشناسايي كر 
  .مدت دارد اي و كوتاه شود كه تنها اثر وهله سياسي استفاده مي

 مسائل ارزشي، آيـين و رسـوم، مـذهب،      ةجانبه، كلي   همه در ساختارهاي برنامة توسعة   
گيرنـد و از موضـوعات       ها جا مي   فرهنگ  خرده عنوان  بهدر بخش فرهنگ و     ... خانواده و 

 اول، آثـار و تبعـات   اقتـصاديِ دسـتة  شوند كه موضوعات   دسته دوم نظام محسوب مي    
جانبـه در     همـه   بـا حـاكم شـدن ادبيـات توسـعة           لـذا  كنند؛ خود را بر آنها تحميل مي     

گيرنـد و ايـن      هاي انقلاب جزء موضوعات فرعي قرار مي       ساختارهاي نظام، عملاً ارزش   
زند، اگر چه آرمان ما بـر خـلاف آن باشـد             در نظام مي  را  صلي  اقتصاد است كه حرف ا    

  ).1390صدوق، (
  
 سه نهاد   ةها، با ملاحظ   بررسي عملكرد ساختارهاي نظام در نهادينه كردن ارزش       . 3-1

   .»صدا و سيما« و »آموزش و پرورش«، »خانواده«: تأثيرگذار در پرورش نيروي انساني
ي شاه و استقلال سياسي نظـام شـد، ولـي بـه             گرچه انقلاب اسلامي منجر به سرنگون     

 عدم پيگيري جدي رهنمود امـام راحـل مبنـي بـر انقـلاب فرهنگـي و ضـرورت         علت
داري در سـاختارهاي نظـام       استقلال نظام در اين خصوص، با جريان الگوهاي سـرمايه         

جامانده از فرهنگ شاهنشاهي بـه جـاي فرهنـگ     هجمهوري اسلامي، تجمل و تفاخر ب  
ي سنگين مراسم   ها  هي آن را در هزين    ها  ه بازگشت كه نمون   ها  هخلاق به خانواد  ايمان و ا  

پـس از جنـگ و دوران       ... ، بـالا رفـتن سـن ازدواج و        هـا   هزيه، مهري ـ يازدواج، تهيه جه  
   !توان مشاهده كرد سازندگي مي
دانشجويان در مسير اهداف انقلاب، كـه       آموزان و      به جاي پرورش دانش    ،از سوي ديگر  

 پرورش آنها متناسب با مدل آموزشي ادبيـات توسـعه    و مبارزه با ظلم است، اقامة حق 
 راه توســعة تنظــيم شــد و كارآمــدي عينــي آنهــا در بــراي رشــد فنــاوري و تخــصص

يافته به كار گرفته شد و بـراي جريـان           جانبه و عقب نيفتادن از كشورهاي توسعه       همه
 نمونـه مقـرر شـد       طور  به .هاي مذهبي،كارهايي سطحي و روبنايي صورت گرفت       ارزش

  تدريس گـردد؛   قرآنزنان چادر بر سر كنند، مدارس مختلط نباشد و دروس معارف و             
ي توليد تمـدن موجـود همـوار شـد،          جه، راه براي حضور و مشاركت در الگو       ينتا در   ام
توليـد،  «اي كه افراد در اين فرايند آموزش، پرورش و گـزينش، سـهم تـأثير در           گونه به

كنند كه متولي رشد نيـاز و ارضـاي نيـاز و تكامـل              تمدني پيدا مي   »صرفِتوزيع و يا م   
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در حالي كه مـا بـه دنبـال نظـامي هـستيم كـه تربيـت نيـروي انـسانيِ                     . مادي است 
 مركـز اصـلي توليـد       عنـوان   بـه محور در آن اصالت دارد و در اين نظام، خانواده            اخلاق
الهـي  ار و فداكاري، مربـي اخـلاق         مظهر عاطفه، ايث   عنوان  بههاي اخلاقي و مادر      انسان
ه است دختران ما را براي آن مرتبـة ارزشـمند            توانست حال آيا آموزش و پرورش    . است

 و پرورش دهد؟ واضح است كه بـه         كندها و اهداف انقلاب تربيت        ارزش مادري در حد  
نشدن مسائل ارزشي انقـلاب و مـذهب در آمـوزش و پـرورش و آمـوزش                  علت نهادينه 
 ي مردانة خود  ها  مسئوليت براي   راي شغل مادري؛ بلكه مردان نيز     ن ب ط زنا عالي، نه فق  

يي هـا   فعاليـت گرچه با قرار دادن معاونـت پرورشـي،         ! اند تربيت نشده و پرورش نيافته    
 ي روز عـزاداري و    هـا   مناسـبت چون كنترل حجاب، برپـايي نمـاز جماعـت، يـادآوري            

، نقـش   هـا   فعاليت آيا واقعاً اين گونه      گيرد؛ اما  انجام مي ... سفرهاي زيارتي و سياحتي و    
كند؟ يا هويت فرد در آموزش و پرورش و          دهي هويت جوانان ايفا مي     اصلي را در شكل   

گيـرد؟   هايي چون فيزيك، رياضي و شيمي شكل مـي         آموزش عالي، حول محور درس    
كننـد تـا     اي پرورش پيدا مـي      زنان و مردان در اين سيستم آموزشي، به گونه         ،در واقع 

ادبيـاتي كـه بـه آنهـا تـدريس          ! هاي تكنولوژي را بدانند، نه روابط انساني را        چيدگيپي
شود، ادبيات اين تمدن است كه در آن هيچ تغييري داده نشده و صحبت از روابط                 مي

 قطع با ورود بـه محـيط كـار هـم، همـان تئـوري را كـه                   طور  به. انساني در آن نيست   
زنان نيز با اين تحصيلات وارد محيط كار        . يرندگ اند، در ميدان عمل به كار مي       آموخته

يعني اشتغال و تحصيل، به هويت زنان تبـديل  . كنند شوند و همانند مردان كار مي      مي
 طور كه هويت مردان اين گونه است و لذا طبيعي است كه زنان نسبت به                 شده، همان 

  .ندامر مادري و رموز زندگي كاملاً بيگانه باش
 زنان موفق معرفـي شـدند كـه باعـث شـد روابـط            عنوان  بهكساني  در صدا و سيما نيز      

ست كـه   واضح ا . مدرنيته و ايجاد اعتقاد اجتماعي به تمدن غرب در جوانان شدت يابد           
 اشتغال و مدرنيته، تصويرگري خوبي براي نقش مـادري          با تبليغ نقش زنان در كلاسة     

 هويـت و پرسـه زدن در        تـوان آنـان را از بحـران        و خانواده محوري انجام نشده و نمي      
 در  چنين مكـانيزمي حتـي    .  نجات داد  هاي آن   و فريب  ها  هزندگي مردان و تمامي جلو    

هـا و معـضلات       آمـار زيـادي از نابـساماني       نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز مشاهدة     
حـال تفكـر مـذهبي در       ) 1389صـدوق،   ! (كنـد  اجتماعي را به امري طبيعي بدل مي      

باط زن و مرد نـامحرم؛ اهميـت نقـش مـادري و جايگـاه               سفارش به حداقلي بودن ارت    
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خانواده در فضايي كه سـاختارها، حـضور اجتمـاعي زنـان را در توليـد ناخـالص ملـي               
اند و در اين سـاختار اشـتغال، درآمـدزايي و ارتبـاط آزاد زن و مـرد بـه                     نهادينه كرده 

هاي ديني  زشتوان ار پذيرش رسيده است، چه جايگاهي دارد و در اين فضا چگونه مي       
  !را جريان داد؟

  
  . فرهنگي متعددهاي سياسترغم اتخاذ  هاي اجتماعي، علي گسترش ناهنجاري. 3-2

  سـال، بـراي مواجهـه بـا        32كارشناسان امـور و مـسئولين اجتمـاعي، در طـول ايـن              
اند و بدون شناسايي     گي شده ، دچار روزمر  ها  ههاي اجتماعي مرتبط با خانواد     ناهنجاري

 منـشأ مـشكلات     بـراي مثـال، برخـي     . اند ي را به كار گرفته    هاي  سياست صحيح مسئله، 
 و بر ايـن اسـاس و        دهند  وادگي را به امور مادي ارجاع مي      جوانان و بروز اختلافات خان    

 اما پـس از مـدتي كـه نتـايج     ،هايي را در نظر گرفتند   براي رفع موانع مالي ازدواج، وام     
هـاي اجتمـاعي را    اد، منشأ پيدايش نابـساماني آمار، علامتي از بهبود اوضاع را نشان ند  

 جمعـه و جماعـات      ةبينند و به اميـد تـأثيرات فرهنگـي از ائم ـ           در موانع اجتماعي مي   
ي نماز جمعه، پدران و مادران را نـصيحت كننـد تـا بـراي               ها  هخواهند كه در خطب    مي
ابـلاغ  از بـذل محبـت،       انحراف، فحشا و بزهكاري      گيري از افتادن جوانان به ورطة     پيش

 فرزندانشان به امور اخلاقي كوتاهي نكرده و نسبت به ازدواج جوانان            نصيحت و توصية  
خواهند كه براي ايجـاد انگيـزش در حفـظ           گيري نكنند و يا از صدا و سيما مي         سخت

 صدا و سيما نيز بدون وجـود پـشتوانة        . هاي خانوادگي توليد كند    كيان خانواده، سريال  
سـازي جديـدي از فرهنـگ شاهنـشاهي و فرهنـگ             كيـب لازم فكري و ارزشـي، بـا تر       

 نـه  ،در مقابـل . كنـد  اي ديگر منعكس و تبليغ مي    مدرنيته، معضلات موجود را به گونه     
شود و ساختار    داري ايجاد نمي   تنها هيچ تغييري در به كارگيري الگوهاي نظام سرمايه        

هـاي   دانهاي ديني، مذهبي مشخص نشده، بلكـه مي ـ        مشاركت زنان متناسب با ارزش    
گـردد و   تـر مـي   داري وسـيع  حضور آنان در جامعه و مناصب متناسب با الگوي سرمايه       

صـدوق،  (شود موانع مشاركت آنـان در توليـد ناخـالص ملـي برطـرف شـود         تلاش مي 
1389 .(  

اي و تـأثير موقـت داشـته و           تزريـق وهلـه     ارهـاي متـداول، حكـم     ك راه ، همـة  در واقع 
اجتماعي را كنترل كند و پس از مـدتي كوتـاه، آمارهـا             هاي روزافزون    تواند بحران  نمي

ي هـا   هگردند و برنام   مي باز خود در انعكاس نامناسبات اجتماعي    دوباره به سير صعودي     
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موضـوع زنـان، جوانـان، ازدواج، طـلاق و          علـت   به همـين    . كنند ثمر مي  مقطعي را بي  
زنده، متـراكم   ضوعي   مو عنوان  به، همچنان در ستاد انقلاب فرهنگي،       ها  همسائل خانواد 

هـاي   ي كـه تـداوم تـلاش      طـور   به هش است؛  طولاني در روند پژو    و متلاطم و با سابقة    
ورزان مسائل اجتماعي هنوز در پاسخ به اين سؤال درمانده كـه چـرا بـا                 فكري انديشه 

هـاي    اجرايي و حمايت   هاي  سياستوجود تدابير علمي و پژوهشي متعدد و نيز تعيين          
هـا،   چرا سياست ! شود؟ ر بهبود شرايط و تغيير وضعيت يافت نمي        ب مالي، شواهدي دال  

آيـا  ! كنند؟ توان تغيير آمارها را ندارند و جامعه را در راستاي اهداف انقلاب ياري نمي             
پذيرنـد كـه حفـظ فرهنـگ مدرنيتـه و فرهنـگ              كارشناسان امور اين تحليـل را مـي       

مت اهـداف والا و منـشأ        انقلابي بـه س ـ    اهي، عامل اصلي و مانع حركت جامعة      شاهنش
  هاي اجتماعي در كشور است؟ ظهور اين مقدار از ناهنجاري

  دسـتاورد غـرب در قالـب توسـعة         عنـوان   بـه داري   تحليل نظام سرمايه  . 4
  جانبه و پايدار همه

جانبه در ساختارهاي نظام      همه ةداري و ادبيات توسع    با اصل شدن الگوي نظام سرمايه     
ــا داري، تبعــات  اي از نظــام ســرمايه  تحليــل ريــشهجمهــوري اســلامي، لازم اســت ب

اقتصادمحور شدن ساختارها را نشان داد تا در تدوين الگوي پيشرفت و مشخص شدن              
جانبه و پايدار تعريف نـشود و بـا صـرف             همه ه توسعة جايگاه زن و خانواده، پيشرفت ب     

  .مشروط كردن آن به عدم مخالفت با شرع، مورد پذيرش قرار نگيرد
 و انعكـاس آن     »مشاركت« به   »مولويت«نس و بعد از تبديل كيفيت مديريت از         در رنسا 

يـابي بـه منطـق       در نظام سياسي، مديريت در بخش اقتصادي نيز متحول شد و دست           
با مبنـا   .  در دستگاه را پديد آورد     ها  هدهي مشاركت تمامي اراد    سيستمي، قدرت سامان  

قتصاد و توليد به محور اصلي جامعه بـدل  التزايد، ا  و هدف قرار گرفتن رفاه و لذت دائم       
در . داري تعريـف شـدند      سوخت نظام سـرمايه    عنوان  بهها در عمل     شد و تمامي انسان   

توسـعه يافتـه     يافته، درحال توسـعه و كـم       بندي توسعه   تقسيم براساس كشورها   ،نهايت
  .گيري از قسم اول هستند شوند كه قسم دوم و سوم به دنبال الگو بندي مي درجه

  
  .جانبه رفاه و دنياطلبي، هدف و مبناي حركت در ادبيات توسعه همه. 4-1

 ي ادبيات توسعه اصالت دارد، رابطة انسان بـا جهـان اسـت و رابطـة    گير آنچه در شكل  
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انـسان از طريـق     . انسان با انسان و انسان با خدا بـه امـري تبعـي مبـدل شـده اسـت                  
و ،  ...عم از تكنولوژي، علم و كار و       ا ،كند اثرگذاري بر جهان به مقدوراتي دست پيدا مي       

هدف از  . برد مرتباً پتانسيل و ظرفيت خود را در اثرگذاري و اثرپذيري از جهان بالا مي             
عدم توقف در اين روند، بايد       براي   ،اين تأثير و تأثرها، مصرف و لذت بيشتر است و لذا          

 انـسان   »ني و عيني  روحي، ذه « بين انسان و جهان بهينه شود، بهينه متغيرهاي          رابطة
 رابطـه،   پس مبناي ايجاد انگيـزه و بهينـة       . د ياب روري است تا مقياس حضور او ارتقا      ض

تلذذ و انقطاع نسبت به دنياست و پرستش دنيا مبناي حركت در ادبيات توسعه است               
  ).1390صدوق، (

شناسيِ اقتصاد در تمدن موجـود وارد        البته در تحليل تمدن غرب، بايد به عمق جامعه        
گـويي   شد كه اين مهم جز با بررسي ساختارهاي عينـيِ پرورشـي آن و دوري از كلـي                 

   .شود  مي امكان ندارد كه به ميزان گنجايش اين مقاله به آن پرداخته
  
   توسعهابطة شركت، بانك و برنامةارگانيزه شدن سرمايه در ر. 4-2

هـا    شـركت  يـد  تول  اوليـة   اولين مسئله در بخش اقتصاد، بحث توليد اسـت كـه سـلول            
اولـين گـام    . باشند  بخش خصوصي متولي ساخت كالاها مي      عنوان  به و   آيد  شمار مي  به

 تعريف جديـدي از  شود كه طريق آن ارائة ها برداشته مي   براي تجمع ثروت، در شركت    
 در مالكيت حقـوقي بـا تفكيـك مالكيـت از مـديريت،             ،به عبارت ديگر  . 1مالكيت است 

ام كرده و مالكيت سهام هـم بـه شـركت انتـساب پيـدا               مالكيت اعضا را تبديل به سه     
 سـاختار   عنـوان   بـه بعد از تبيـين شـركت       . گردد  مالك محدود مي   ةكند و نفوذ اراد    مي

توليد، توزيع،  « شود،  مي آن با شركت شرعي انجام       سلولي سرمايه، كه از طريق مقايسة     
 بانك با ورود بـه   ، بعد در مرحلة . شود ها در اقتصاد خرد مي      شركت وظيفة كالا   »مصرفِ

بـه  ) هـا  شـركت ( از طريق ارگانيزه كردن اقتصاد خـرد         » اعتبارات گيري دربارة  تصميم«
پردازد كـه انعكـاس آن در خـدمات دولتـي، مـسئوليت                مي »حفظ قدرت پولي كشور   «

ــروت «دولــت در  ــع، مــصرفِ ث  كــلان در هــاي   از طريــق ايجــاد تعــادل»توليــد، توزي
كـه   مي امـا هنگـا    خواهد بود؛ ) اقتصاد كلان (عتبارات   ا ة بزرگ به وسيل   هاي   بندي دسته

                                                 
 روح حـاكم بـر همـة        عنـوان   بـه داري و تضاد ذاتي ساختارهاي ادبيات توسعه با اعتقادات ديني و معنويت               نقد مباني نظام سرمايه   . 1

ها در تعريف الگوي پيشرفت مباحث عميقي است كه در گنجايش اين مقاله نيست و مرحوم علامة حسيني مفـصلاً بـه آن                         عرصه
  .اند ختهپردا



  85            جانبة كشور جايگاه خانواده و سهم زنان در پيشرفت همه

 

حفـظ قـدرت    «شود، دولت بايـد از        ديگر مطرح مي   هاي  آهنگ رشد قدرت پولي كشور    
ق حـذف   ايـن مهـم از طري ـ     .  اهتمـام ورزد   »توسعه ثروت ملـي   « عبور كرده و به      »پولي

ه بـه  شـود ك ـ   محقـق مـي  » ثـروت ملـي  توسعة«متناسب با   غير »توليد، توزيع، مصرفِ  «
 است، زيرا در اين مرحله، سـرمايه        »سلول مغز «معناي تبديل سرماية ارگانيزه شده به       

  ).1376الهاشمي،  حسيني(كند  ها شركت مي گيري در محاسبات و تصميم
 نظام اقتصادي نسبت به دو نظام سياسـي         جانبه و پايدار    همه  توسعة شناسي در جامعه 

ي حفـاظتي و    هـا   ه لاي ـ عنـوان   بهايد بتوانند   و فرهنگي محوريت داشته و اين دو نظام ب        
هـاي    بخش فرهنگ بـا تـأثير در انگيـزش         ،بنابراين. بيروني نظام اقتصادي عمل كنند    

مادي و بخش سياست با حفظ امنيت هويت سرمايه؛ حامي نظام اقتصادي در جريـان               
  نسبت بين امور كمي و كيفي بـه نحـوي          ، و در اين راستا    استنياز و ارضاي اجتماعي     

اين مهندسـي،   . جانبه و پايدار محقق شود      همه  تنظيم شده كه تئوري تكامل و توسعة      
توان براي يك ملت ايجاد انگيزه كرد تـا          مهندسي رفتاري يك ملت است كه با آن مي        

وري در رقابـت      سـطح بهـره    يهاي اقتصادي در توليد حضور يافته و با ارتقا         با انگيزش 
 لازم است   ،بنابراين! صاد منطقه، از رقبا عقب نيفتد     بين اقتصاد دروني يك كشور و اقت      

در سازمان برنامه و بودجه، محيطي جديد براي سودآوري سرمايه و تجمـع آن ايجـاد                
شود و در اينجاست كه كرامت انساني و صيانت از آن بـه كلـي بـه فراموشـي سـپرده                     

دمت نظـام   شود و انسان اكونوميك و اقتصادي با مشاركت در توليد ثـروت، در خ ـ              مي
  . گيرد داري قرار مي سرمايه

  
خلـق حـرص و حـسد       «جانبـه بـا ايجـاد         همـه  اخلاقي بودن الگوهاي توسعة   ضد. 4-3

   قوانين تحريك در مبنا و تحرك در ساختارها به واسطة»اجتماعي
 يـرد، در بحـث مـديريت توسـعة    التزايد در نظام اقتـصادي هـدف قـرار گ       اگر رفاه دائم  

يكي از اين لوازمات آن است كه در اين سيـستم           . به همراه دارد  اقتصادي، لوازماتي را    
تـوان رسـيد جـز بـا توليـد و             مگر با ثروت و به ثروت هم نمي        ،توان به رفاه رسيد    نمي

 رفتار اقتصادي جامعـه، كـه ايـن         ر با بهينة انگيزة   آيد مگ  توليد هم به چرخش در نمي     
وقتي كثرت موضـوعات    . يابد ميانگيزه از طريق قوانين تحريك به وجود آمده و شدت           

بايـل، كـامپيوتر،    از قبيـل مو   و با ارتقاي ظرفيت كـالا،       جديد در مقابل بشر قرار گيرد       
ها به عجـز      مرتباً تنوع آنها به نمايش گذاشته شود، از اين طريق ملت           ...وسايل منزل و  



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        86

 

الاهـا  درآمده و حاضرند در توليد و ارتقاي ظرفيت توليد مشاركت كنند، چون مرتباً ك             
 دهند بدون آنكه سقفي براي وحدت و كثرت         ينه شوند و كارآمدي خود را ارتقا      بايد به 

هـاي مـادي      اين روند، محـيط تحريـك انـسان        ،شناسي مادي  در جامعه . آنها قائل شد  
از قوانين تحريـك    . گيرد  رفاه قرار مي    قوانين تحريك است كه مبناي توسعة      شود و  مي

شخص غير از تنوع كالا و رفاه و دنيا هـيچ چيـزي             شود چون     ايجاد مي  »خلق حرص «
بنـدي الگـوي مـصرف،       ك هـم بـا طبقـه      ، در قوانين تحر   از طرف ديگر  . بيند ديگر نمي 

واضـح اسـت نظـامي كـه        . دهـد   را وصـف سـاختار مـديريتي قـرار مـي           »خلق حـسد  «
 عدالت هم توجه ندارد و تعادل را بـه          غيرتوحيدي و غيراخلاقي است، حتماً به مسئلة      

  ).1376الهاشمي،  حسيني(كند  ع نظام سرمايه و به نفع يك قشر خاص تمام مينف

  داري تحليل آكادميك از جايگاه زن و خانواده در نظام سرمايه. 5
  .)داري سوخت نظام سرمايه(تعريف زن و مرد به انسان اقتصادي مؤثر در توليد . 5-1

از اين منظر زن و مـرد       ! عي است  خانواده، نگاه بسيار تب    نگاه ادبيات مدرنيته به مسئلة    
يلات و   شهروند در نظام اقتصادي قابل تحليل و آناليزند كه با شناسايي تحـص             منزلة  به

 ،در اين نگـاه   . شود  در توليد ثروت يك كشور مطالعه مي       جنسيت، سهم مشاركت آنها   
ند باش ـدانند كه بالاترين ظرفيت را در توليد و اشتغال داشته            هايي را پويا مي    جمعيت

  .  زنان نيز همانند مردان يك نگاه توليدي استو لذا نگاه جمعيتي بر جامعة
  
 برطـرف كـردن نيازهـاي عـاطفي و          ادي جنسي و قانوني كردن آن به منظور       آز. 5-2

  .جنسي انسان اكونوميك
عنوان يكي از نيازهـاي غريـزي انـسان، جـزو              عاطفي و جنسي به    ةدر اين نظام، تأمين رابط    

گونه كه كيفيت غـذا و مـد لبـاس را            و همان ) 1386گاردنر،  (شمرده شده   ي  هاي فرد   آزادي
 نمايـد  كند و به آن عمل مـي  ريف ميكند، اين امور را هم طبق ميل خود تع    خود انتخاب مي  

م  مناسـب در نظـا     ي جايگـاه  ابي شـخص بـه    ي ـ  طولاني بين سن بلوغ تا دست      ةزيرا در فاصل  
  ).1365مطهري، (مشترك وجود ندارد  زندگي توليدي، امكان فراهم كردن هزينة

  
  .داري ارزشي نبودن خانواده در نظام سرمايه. 5-3

 ؛)1388چيـل،   (ه يك امـر ارزشـي نيـست         در ادبيات توسعه، ازدواج و تشكيل خانواد      
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 آداب و رسوم زندگي     ةكلي. داري به خانواده، نگاه فرهنگي است      چون نگاه نظام سرمايه   
گيـرد و   هاست، تحت عنوان فرهنگ قرار مي ا و مليته ي قوميتها همردم كه از شاخص  

 آداب و رسوم همان منطقـه       براساساي    نوع و فرم ارتباط زنان و مردان هر منطقه         ،لذا
پس ازدواج يك امر اقتصادي نيست كه در ادبيات توسعه داراي ارزش            . گيرد شكل مي 

پذيرد   قالب نمي   منطقه و محدوده خاص،    براساسبه خلاف ازدواج در اسلام كه       . باشد
فرهنگـي شـدن    . منـدي آن اسـت      امر فراگير مبناي تشريع و قانون      عنوان  به،  »وحي«و  

ر، ايـن موضـوع را جـزو موضـوعات          داريِ اقتصادمحو  ازدواج و خانواده در نظام سرمايه     
شود كه   اول، بر آن حاكم مي دهد و موضوعات اقتصاديِ دستة      دوم نظام قرار مي    دستة

  . ادي در مهندسي نظام به دنبال خواهد داشتاين امر تبعات زي
  
  .ي زندگيها ه سرشكن كردن هزينتعريف خانواده به خانه، براي. 5-4

هـاي   در اين سيستم، انسان اكونوميك، چه زن و چـه مـرد، بـراي تـأمين نيازمنـدي                  
 ي را بـراي سرشـكن كـردن هزينـة         هـاي   هراشان، ناچارنـد     معيشتي در الگوي درآمدي   

، ارتبـاط بـا جـنس مخـالف يـا موافـق خـود               هـا   هيكـي از ايـن را     . نندزندگي دنبال ك  
 يعني با    سرشكن شود؛  ها  هو زندگي كردن زير يك سقف است تا هزين        ) بازي جنس هم(

كنند، نه تـأمين نيازهـاي       اي با هم ارتباط برقرار مي      نگاه برطرف شدن نيازهاي هزينه    
 انسان اكونوميك است، بـه      ة نياز عاطفي و جنسي آنها كه لازم       عاطفي و جنسي؛ چون   

 هـاي جنـسي، كـه در آنجـا قـانوني شـده،             صورت متنوع و به اشكال مختلف با آزادي       
انواده بـه خانـه      اين نگاه در تشكيل خانواده، تعريـف كـردن خ ـ          لازمة! شود برطرف مي 

رسد، ولـي    چند اين تعريف در حال حاضر غريب به نظر مي         ؛ هر )1390صدوق،  (است  
، نگـاه توليـدي و نگـاه    بنـابراين . له در آن نظام جريان يافتـه اسـت    اين مسئ  رفته  رفته

زن و مرد يا دو زن و يـا دو          يك    خانه و اساس تعريف ارتباط بين       تعريف مصرفي، پاية 
 در ايـن    .)1383بـستان،    (شـود   خانواده مطـرح مـي     عنوان  بهشود و اين خانه      مرد مي 

 فرهنـگ   ط جنين به يـك    صورت طبيعي است كه به دنبال آن، كنترل جمعيت و سق          
   پايدار نيـست، پايـداري آن بـه انـدازة       ها  ه چون اين رابط   ؛)1386گاردنر،  (تبديل شود   

ايـن نظـام از     ! وجود فشار درآمـدي اسـت كـه در آن بتـوان يكـديگر را تحمـل كـرد                  
گوينـد، بـويي      ما در رابطه با ارزشمند بودن ازدواج و خانواده مـي            چارچوبي كه مذهب  

  .شود  در تمدن امروز غربي ميها ه سبب نابودي خانواد،مرنبرده و همين ا
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  .داري  هويت زن و مرد در نظام سرمايههمثاب تحصيل و اشتغال به. 5-5
داري به زن در كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنـان      نمود نگاه نظام سرمايه   

و مـشاركت در  هـا از حـضور    مانده، زن در نگاه غرب به جوامع عقب  . خورد به چشم مي  
ه بــا چگــونگي  بنــدهاي مفــصلي در رابطــ،انــد و لــذا مــسائل اجتمــاعي عقــب افتــاده

بخش زيادي از بندهاي    .  مشاركت اجتماعي تنظيم شده است     توانمندسازي زنان براي  
 باسواد شدن و فراهم آمدن بـسترهاي كـار و درآمـدزايي اسـت و                يون در مورد  كنوانس

هـاي فرهنگـي، ولـي       هـاي سياسـي و آزادي      دي در رابطـه بـا آزا      ،بخش ديگري از آن   
 حضور در توليـد، بـه   ،در واقع . كليد آن، همان نگاه توليدي و درآمدي به زن است          شاه

تخصص و اشتغال نيازمند است و لذا تحصيل و اشتغال، هويت زن و مـرد امـروزي را                  
 ،اريد  كمـال ترسـيم شـده در نظـام سـرمايه           توان خود را به قلة     رقم زده كه با آن مي     

 تحـصيل   ةپس زنان همانند مردان با دو شاخص      . يعني مشاركت در توليد ثروت رساند     
  . شود شوند؛ يعني نسبت آنها به توليد ثروت ملاحظه مي و اشتغال ارزيابي مي

  
عــدم موضــوعيت مــسائل اخلاقــي، ازدواج و نقــش مــادري در الگــوي توســعه  . 5-6

  .جانبه همه
 زن و مرد در تأمين درآمد، تكالب و تنـازع            مشاركتنگاه توليدي و رفاهي به انسان و        
البتـه  . شود برد و اين امر سبب افزايش آمار طلاق مي         بر سر دنيا را به محيط خانه مي       

، بلكـه آنچـه     براي چنين نظامي، افزايش آمار ازدواج و كاهش آمار طلاق ارزش نيست           
ايـن نظـام،    . اسـت  بـالاي رفـاه      مندي جامعه از سـطح      توليد ثروت و بهره    ارزش است 

 و نـه    ع آن نقـش مـادري را امـوري فرهنگـي،           خانواده، ازدواج، طلاق و بـه تب ـ       مسئلة
گردد و به همين     داند كه به علايق شهروندي باز مي        مي ي اصلي ادارة نظام،   ها  هشاخص
هـاي    در اين نظـام، آزادي     ،در مقابل . اي وجود ندارد    هم براي كنترل آن شاخصه     علت

 گيـري رابطـة   شـود و حتـي بـراي مراكـز پي          ي اصـلي تـرويج مـي       امر عنوان  بهجنسي  
شود و در     و ماليات اخذ مي    شود  مي، پروانه كسب صادر     ها  هخان  يعني فاحشه  ،غيرمقنن

در مجـالس   . شـود   صنعتي ارزآور محسوب مـي     عنوان  بهبعضي از كشورها تجارت زنان      
و بـا   ) 1386،  گـاردنر (شـود    بـازي قـانون وضـع مـي        جـنس   براي هـم    ي نيز گذار  قانون

 قـانون ازدواج حقـوقي حمايـت        عنـوان   بـه  كثيف،   ةهاي شهروندي از اين رابط     حمايت
  ! نه قانون ازدواج مذهبيشود، مي



  89            جانبة كشور جايگاه خانواده و سهم زنان در پيشرفت همه

 

  .ها  و حركت به سمت فردي شدن زندگيها هفروپاشي خانواد. 5-7
  از، اين نظام اقتصادي، برطرف كردن نيازهـاي انـسان اكونوميـك          هاي  سياستيكي از   

  اعلاميـة 96ة مـاد ( آزادي جنـسي  ي جنسي و عاطفي است كه به واسطة  هاجمله نياز 
 در  ،لذا. اند و قانوني كردن آن، مسير ارضاي آن را فراهم كرده         ) 1382هاجري،  ) (پكن

اين نظام هيچ جايگاهي براي خـانواده وجـود نـدارد و زن و مـرد و فرزنـدان در ايـن                      
اين رونـد بـه فروپاشـي    ستند كه و سود بالا هساختار اقتصادي به دنبال كسب درآمد  

كـه   يطـور   بـه  ).1388،   ، وسـت   هيولت (شود    و فردي شدن زندگي ختم مي      ها  هخانواد
 درآمـدي رسـيدند، زنـدگي خـود را از زنـدگي والـدين جـدا                  هرگاه فرزندان به بلـوغ    

 مستقل از پـدر و مـادر زنـدگي          طور  بهكنند و حتي غالباً قبل از بلوغ درآمدي هم،           مي
  .)59  ص،1384، دابسون سي ( و از پدر و مادر خبر ندارندكنند مي

 و محدود شدن سطح رفاه خانوارهـا        فحشا از طريق كنترل     »كنترل تورم «. 6
   داري و تعريف جديد از خانواده رفت از تأثيرات نظام سرمايه  قدم برون اولين
فقودالاثرهـا  گـان و م ي شـهدا، جانبـازان، آزاد   هـا   هي مطلوب اسلامي، خانواد   ها  هخانواد

 ايثار، يعني مبارزه در راه اقامه حق و مبارزه با ظلم، در جان و مال و                 هستند كه كلمة  
ده  زندگي آنهـا مبـدل ش ـ      ةطلبي به رسم و برنام     همه هويتشان رسوخ كرده و شهادت     

 حـق در  ة كلمـة  اسلامي، مبتني بر جريان اخلاق و اقام    وضعيت مطلوبِ خانوادة  . است
شـود   شـدن نقـش هـر كـدام از زن و مـرد در آن تعريـف مـي                   و مـشخص     ها  هخانواد

، يعنـي عواطـف      عواطـف زن   ، نهايت درجـة   در اين صورت  ). 1369الهاشمي،   حسيني(
 و پـرورش    ، حق در بالاترين سطح تقويـت اعـضاي خـانواده          مادري او براي اقامة كلمة    

 اگـر خـانواده در سـطح      . طلبي مصروف خواهـد شـد      نيروي انساني در راستاي شهادت    
توسعه، يعني در سطح افزايش مـشاركت و سـهم تـأثير در اعـتلاي جهـاني اسـلام و                    

و در حـال تكامـل خواهـد         در نظام، زنده     ها  ه نقش خانواد  ، ملاحظه شود  مبارزه با ظلم  
 ايـن نقـش از يـك        ،در واقـع  . وسيله صدور انقلاب هم محقق خواهـد شـد         بود و بدين  

كنـد و از سـوي       نقلاب را محقـق مـي     طرف، علت پايداري در درون شده و شعارهاي ا        
 سبب گسترش تئوري پيروزي خون بر شمشير به خـارج از مرزهـا و ورود ايـن                  ،ديگر

 استكبارسـتيزي را از درون نظـام بـه      ي جهان اسلام شده و جبهة     ها  هاخلاق در خانواد  
  .بيرون نظام منتقل خواهد كرد
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داري   سـرمايه با توجه به مباحث مطرح شده، مشخص شـد كـه مـشكل اصـلي، نظـام      
اقتصادمحور است كه در آن همه چيز حـول افـزايش توليـد و سـود سـرمايه تعريـف                    

 انسان اكونوميك به اشـتغال و تحـصيل         عنوان  بهتبع هويت زن و مرد هم        شود و به   مي
پس تا زماني كه مهندسي جديدي براي محيط اقتصاديِ نظام جمهوري          . شود معنا مي 

تارهاي نظام اقتصاديِ رفاه محور ترسـيم نـشود، نظـام           رفت از ساخ   اسلامي و راه برون   
، اگر ربط مسئلة نظـام خـانواده بـه          در واقع . كند خانواده هم تعريف جديدي پيدا نمي     

در الگـوي  ) 1369الهاشـمي،   حـسيني ( كشور، با توجه به مهندسـي جديـد    مدل ادارة 
 جامعـه در   سـلول اوليـة  عنـوان  بـه اسلامي ـ ايراني پيـشرفت تمـام نـشود و خـانواده      

هـا و    هاي ارائه شده در حل ناهنجـاري       حل زيرساخت نظام ملاحظه نگردد، هميشه راه     
  .اي و ناكارآمد خواهد شد مدت، وهله هاي خانواده، كوتاه بحران

  انقلابي ايران، تورم اسـت كـه       جانبه در جامعة    همه وي توسعة سازي الگ  اولين اثر پياده  
ــه  ــتب ــه   عل ــاعي ب ــارات اجتم ــزايش انتظ ــي    اف ــستاخي انقلاب ــلاب و گ ــال انق دنب

 مردم ساختار طبقـاتي     ،به عبارت ديگر  . وجود آمده است   به) 1370الهاشمي،   حسيني(
داري   كه يكي از اركان نظـام سـرمايه        داري و در حقيقت الگوي مصرف را       نظام سرمايه 

ن اي ـ. انـد  داري را به هـم زده      نپذيرفته و مكانيزم عرضه و تقاضا در نظام سرمايه        است،  
 اولـين مرحلـة   .  شده است  ها  همسئله باعث ناهنجاري اقتصادي در درون نظام و خانواد        

 هـا   هداري، كنترل تورم با كنترل الگوي مصرف رفاهي خانواد         رفت از نظام سرمايه    برون
 زن و مرد متناسـب بـا وضـع موجـود            و مقنن كردن رابطة   ) 1376هاشمي،  ال حسيني(

هدف اصلي تكامل مـادي اسـت، بايـد مقيـد شـود و               كه   ،التزايد يعني رفاه دائم  . است
لامي مبتني بر   از آنجا كه جمهوري اس    . انعكاس اين تقييد، در ساختارها مشخص شود      

كند، با محـدود شـدن حركـت انتظـارات           اي ديگر تعريف مي    گونه مذهب، تكامل را به   
 ةزم عرضـه و تقاضـا، بـه دنبـال مطالب ـ          اجتماعي به سمت رفاه، عمل مـردم در مكـاني         

 در راسـتاي     بهترين و بالاترين كالاهاي رفاهي، تغيير خواهد كرد و اين اولين مرحلـه            
 با كنترل هزينـة   . گردد  خانواده هم كنترل مي    ، هزينة كنترل تورم است و به دنبال آن      

، عملاً فضا و محيط تشكيل خانواده افزايش يافته و فحشاي متأثر از پذيرش              ها  هخانواد
در نظام غربـي كـه همـه چيـز محاسـبه            . شود دودي كنترل مي  تا ح  الگوهاي مدرنيته 

هزينـه بـودن تـشكيل و       ي از دلايل حركت به سـمت فحـشا، پر         شود، يك  اقتصادي مي 
 بـودن فحـشا و آزادي روابـط جنـسي اسـت              سرپرستي خانواده و متقابلاً كـم هزينـه       
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زن هم در   تر است و     داري ارزان   غير مقنن در نظام سرمايه     پس رابطة ). 1383بستان،  (
شود كـه ايـن بـدترين        ترين آن، انتخاب مي    اين نظام همچون كالا شده است كه ارزان       

  . نوع برخورد با زن و خانواده است
ي هـا   هجانبه و نظام اقتصاد ربـوي، فرهنـگ شكـستن رابط ـ           جريان ادبيات توسعه همه   

بـه  يـابي   كنـد و تـا دسـت     فحشا و بدحجابي را بر جامعه ما تحميل مي        شرعي، توسعة 
 مقننـي  شرفت، بايد براي جلوگيري از توسعة فحـشا، رابطـة  الگوي اسلامي ـ ايراني پي 

اي كه با وضعيت فعلي جامعه يعنـي جريـان الگـوي             بين زن و مرد تعريف كرد؛ رابطه      
ي انساني در سيستم تأمين درآمد نظام،       ها  ه اراد ديريت مشاركت همة  داري و م   سرمايه

 مـديريت مـشاركتي     هاي ناشي از اين نحـوة      اهنجاريهماهنگي داشته باشد و بتواند ن     
 فحشا را به  ا تا حدودي كنترل كند و شيب توسعة        مذهبي ر  ةمادي در خانواده و جامع    

طرف ارتباط مقنن موقت و از آن به طرف ارتبـاط مقـنن دائـم ـ كـه ازدواج پايـدار و       
  . مطلوب در نزد شرع است ـ تغيير دهد

م تناسب دارد و در بالاترين مرحلـة آن،         با ازدواج دائ   مطلوب توحيدي    ةاگر چه خانواد  
 كلمه توحيـد، جـاي دارد و امـروزه در جمهـوري اسـلامي هـم                 خانوادة مؤثر در اقامة   

 ازدواج دائم، بـا الگـوگيري از زنـدگي           نسبت به توحيد، در ساية     ها  هشديدترين خانواد 
انقلابـي مـشغول بـوده و    هاي ايمـاني ـ اخلاقـي و     انبيا و اولياي الهي به تربيت انسان

باشـند، ولـي اگـر بخـواهيم نظـام       ترين حامي انقلاب در رسيدن به اهـداف مـي         بزرگ
 را به سمت پايداري ببريم، بايد متناسب بـا شـرايط فعلـي،     ها  هبندي شده خانواد   طبقه
مطهـري،  ( جنسي و تأخير ازدواج فراهم كرد ي در تقابل با فحشا و آزادي رابطة محيط
 اصلي آن، آزادي اختيـار زن       يان، اقتضاي ازدواج موقت كه شاخصة     ين م و در ا  ) 1365

و مرد است، با نظامي كه با آزادسازي اختيارات، مشاركت زن و مرد در درآمـدزايي را                 
چنـين نظـامي بـا      ). 1370الهاشـمي،    حـسيني (كند، تناسـب بيـشتري دارد        امضا مي 

پارد و براي هر نـوع حـضوري   س ساختار ازدواجي كه زن در آن اختيارش را به مرد مي 
بايد از او اجازه بگيرد و در مقابل مرد هـم بايـد نفقـه او را تـأمين كنـد و مـسئوليت                        

توان  پس حداقل مي  . آور امروزي بپذيرد، سازگار نيست     ي سرسام ها  هخانواده را با هزين   
 مقنن را فـراهم كـرد تـا در        مند بستر خروج از رابطة غيـر       ريزي صحيح و مدل    با برنامه 

) ازدواج موقت ( مقنن ولي ناپايدار      مهندسي جديد، جوانان از يك رابطة       با ،مراحل بعد 
البتـه نـشان    ). 1378الهاشـمي،    حـسيني (به سمت ازدواج دائم و پايدار حركت كنند         
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هاي ارائه شده، نيازمنـد حمايـت از ايـن تحقيـق در      ها و تحليل دادن كارآمدي تئوري  
دهي آمارها در اين خصوص اسـت و لازم اسـت            انهاي ميداني و سام    ريزي پژوهش  پي

طلبـي و    هاي اجتماعي با شدت رفاه     با ترسيم آمارهايي، ارتباط مستقيم افزايش بحران      
اي در    تـأثير گـسترش انقلابـات منطقـه        ،دنياپرستي نشان داده شود و از طرف ديگـر        

  . هاي داخلي مشخص گردد كنترل ناهنجاري

  گيري نتيجه
د و بررسي اجمالي عملكـرد متفـاوت دو ادبيـات تخصـصي حـوزه و       در اين مقاله با نق    

دانشگاه در چگونگي تحقق مطالبات ديني و انقلابي، به طرح نيازمندي اصلي ادبيـات              
و انجام اين مهـم     ـ ايراني پيشرفت رسيده      يابي به الگوي اسلامي    انقلاب مبني بر دست   

 از  ،در واقـع  . جانبـه دانـستيم    ه هم ـ اي از ادبيات توسـعة      تحليل ريشه  را منوط به ارائة   
آنجايي كه خانواده در نظام جمهوري اسلامي با حاكميت ساختارهاي ادبيات توسـعه،             

كند، لازم است با شناسايي دقيق وضـعيت موجـود آن،            در محيط مدرنيته زندگي مي    
حل مختلـف ترسـيم كـرد، تـا          و مرا  ها  هداري را در برنام     رفت از نظام سرمايه     راه برون 

اولـين قـدم در خـروج از        . يابي به جايگاه مطلوب زن حركت كـرد        سوي دست  ن به بتوا
 و كنترل فحشا از طريـق كنتـرل تـورم           ها  هنظام مدرنيته، كنترل الگوي مصرف خانواد     

 در هـا  هوضـعيت خـانواد  .  چنـد سـاله، صـورت گيـرد        ةاست كه بايد طي چندين برنام     
ي ايرانـي ضـربه وارد   ها هه خانوادشرايط كنوني، وضعيت بحراني بوده و از چند جهت ب 

داري كه بر اثـر تعريـف زن بـه نيـروي توليـد،               شود؛ يكي از طريق فرهنگ سرمايه      مي
و ديگـري از جهـت افـزايش        ) 1384دابسون،   سي(فحشا و آزادي جنسي را رواج داده        

پـس بـراي    . سـت ها  هدهي الگوي مصرف خانواد    انتظارات پس از انقلاب و عدم سازمان      
 و متناسب بـا وضـع      وهاي مصرفي و رفاهي را محدود كرد      ورم، بايد ورود الگ   خروج از ت  

 طراحـي  هـا  هرفت از آن، ساختار حقوقي جديدي براي خـانواد  موجود و در مسير برون  
 در  : حركت كـرد   ها  ه بايد از دو مسير براي جلوگيري از بحران در خانواد          ،بنابراين. كرد
ايجاد كـرده،  ) فحشا(مقنن امه براي رابطة غير ا كه ساختارهاي برن   هايي ر   تحريك ،ابتدا

 تنفس در الگوي مصرف موجـود را         كه اجازة  ، رابطة مقنني  از بين برد و از طرف ديگر      
 پـنج سـاله و در   در چنـد برنامـة   مسلم است كه اين كار را بايـد         . كرد دهد، قانوني    مي

اي ناشـي از  مند و هماهنگ انجام گيرد تا بتوان فـشاره   مراحل مختلف به صورت مدل    
رفـت از مهندسـي ادبيـات توسـعه           را در مـسير بـرون      هـا   هآن را كنترل كرد و خـانواد      
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هـاي   ـ ايرانـي پيـشرفت بـراي تحقـق آرمـان           يابي به الگوي اسلامي    جانبه و دست   همه
  . سازي عدالت محور و تمدن اسلامي همراه نمود انقلاب و نظام
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 جانبه در مباني رفتار زن و طرح  همهسعةنقض تو
  تكامل الهي در مباني خانواده

  
  1عترت كشتكاران

  
  چكيده

، انگيزش با ايجـاد اخـتلاف طبقـاتي         )داري نظام سرمايه (در مهندسي جامعة مدرنيته     
 سـطوح جامعـه     ةاين فقر در هم ـ   . كند  لذا فقر شخصيتي رواج پيدا مي      گيرد؛ انجام مي 

ك معضل از مباني آن      ي عنوان  بهجاري و ساري گرديده و در بحث خانواده فقر جنسي           
درصد جامعه داراي پول و مقام است و به          20 يعني فقط    ،به بيان كمي  . نمايد بروز مي 
 درصد جامعـه بـه صـورت قـشر متوسـط در فـشار               30. يابند  جنسي دست مي   ارضاي

مانده در فقـر اقتـصادي،        درصد باقي  50شوند و    خواهند بود تا به نسبت و تدريجاً دارا         
. داري اسـت  كنند چون تحقير، ذاتيِ نظام سـرمايه   جنسي زندگي مي   فقر هويتي و فقر   

 درصد محروم با شعار آزادي، سخن از اعتلاي هويت آنها           50فرهنگ نظام غرب با اين      
راند و با اين حربه به نظام اختيارات جوامع موجود اعم از الهـي و غيرالهـي حملـه                    مي
ها را غل و زنجيرهايي      زند و ارزش   ميهاي فردي و جنسيتي را فرياد        نمايد و آزادي   مي

هـاي مـادي و    انگيـزش «نمايد كه به پاي بـشريت بـسته شـده اسـت و بـر            قلمداد مي 
گذارد و آسـيب را از نظـام توزيـع            سرپوش مي  »داري اختلاف طبقاتي در نظام سرمايه    
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 ها در خـارج از      به نظام ارزشي حاكم بر فرهنگ       دروني خود  »ثروت، اختيارات و اطلاعات   «
گرا را براساس عقلانيـت   اين مقاله بر آن است كه تئوري تكامل     . دهد  نظام خود انتقال مي   

  .عنوان طرح حركت نظام براي خروج از مدرنيته تبيين نمايد محور به دين
گـرا،   جنـسي، خـودگرا، جامعـه    مدرنيته، نسبيت، آزادي، محروميـت : كليدي  يها  هواژ

  گرا تكامل

  ساختمان مدرنيته: مقدمه. 1
 اسـت، سـاختمان بـسيار       نظام اقتصادمحور غرب كه اصطلاح مدرنيته را به خـود گرفتـه           

  . توان در آن داخل و يا از آن خارج شد اي دارد كه به راحتي نمي هم تنيدهپيچيده و در
  

   در مدرنيته» جامعه، محصولات اجتماعيهاي نظام مفاهيم، ساختار« دستگاه .الف
 »مـصرف « و يـك دسـتگاه       »توزيـع «، يك دسـتگاه     »دتولي«مدرنيته داراي يك دستگاه     

  ). 1376و 1377 الهاشمي، حسيني(ت اس
  

   يا دستگاه توليد در مدرنيته»نظام مفاهيم«ـ 
 روش علـوم حـسي       مفاهيم آن است كه عمـدتاً بـر پايـة          دستگاه توليد مدرنيته، نظام   

محـسوس  كند و با قوانين عـالم         ها و راندمان را حسي فرض مي        فرض  چرخد، پيش   مي
كارآمدي ايـن مفـاهيم هـر چنـد در يـك      . سر و كار دارد و مفاهيم آن كاربردي است 

بندي منطقي نسبي بوده و        ولي داراي طبقه   شود،  منطقيِ قابلِ تعريف عرضه نمي    نظام  
تجربـي نقـش     علـوم    در مقايسه با   »علوم پايه «مثلاً  . تأثيرگذار و تأثيرپذير از يكديگرند    

ساني نقـش فـروع      علوم ان  در مقايسه با   »علوم تجربي «كند و     مي اصول اعتقادات را ايفا   
مفاهيم كارآمـد   .  و علوم انساني نقش مسائل و حل مسائل را بر عهده دارد            اعتقادات را 

در علـم شـيمي حيـاتي، حيـات را       .  همين مفاهيم است   گرا منحصر به   در منطق حس  
بـر منطـق انتـزاع نيـز ايـن          البته بنا   . كند  دقيقاً حيات مادي و قابل كنترل معرفي مي       

كند   تعريف قابل پذيرش است، چرا كه انسان را به دو حيث مادي و معنوي تعريف مي               
 در علـوم    ،حـال آنكـه   . گونه بايد شـناخته شـود       انسان اين   پذيرد كه حيث مادي     ميو  

تجربي حتي پيداش معنويت، هوش، حافظـه، تعـصبات و تقويـت و تـضعيف اينهـا را                  
مندي براي آنهـا، در نهايـت         كند و پس از تعريف قاعده و قاعده          مي صرفاً مادي تعريف  

  .دهد آنها را تحويل بخش علوم انساني مي
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كننـد، بلكـه نظـام        در دستگاه توليد مدرنيته فقط به توليد نظام مفـاهيم اكتفـا نمـي             
بينند كه بـراي      عنوان مثال، لازم مي     به. دانند  آموزش در مقياس جهاني را نيز لازم مي       

مان دادن به داد وستد، بازار مصرف، بازار توليد و امور متعدد ديگر، نظـام آموزشـي    سا
بندي اطلاعات درست كنند؛ يعني در نظام مفاهيم معلوم شده است كـه               واحد و طبقه  

اي لازم اسـت و در كجـا بـه آن اطلاعـات              كيبي از چه اطلاعاتي در هـر مرتبـه        چه تر 
اين نظام مفاهيم بـه     . شود  لاعات تخصصي گفته    يا اطلاعات كارشناسي و يا اط       عمومي

اي كه هر كس درس بخواند، ديپلم بگيرد يـا            پذيرش جهاني هم رسيده است؛ به گونه      
 ليسانس شود، دكترا باشد يا فوق، در هـر جـاي دنيـا بـرود، آن مرتبـة      قليسانس و فو 

ي هـاي    يي، ارزشـياب  هاي  ه براساس تعاريف و شاخص    ،لذا. اش پذيرفته شده است     تحصيلي
هـر دانـشگاه       علمـي   جهاني انجـام گرفتـه و ارزش و رتبـة          بر روي مؤسسات آموزشي   

طوري كه فرد از هر دانشگاهي و در هر           ثبت شده است؛ به     مشخص و به صورت رسمي    
  .سطحي باشد، ميزان كارآمدي وي شناخته شده است

  
   يا دستگاه توزيع در مدرنيته» جامعههاي ساختار«ـ 

 يـك سـاختار اجتمـاعي نيـز         ، و به عبارت ديگر    »توزيع«ه يك دستگاه    در نظام مدرنيت  
انـد، جـا داده و     كـه اطـلاع پيـدا كـرده      هاي  هها بر حسب مرتب     وجود دارد كه به انسان    

شـود    گيري به آنها داده مي      سازي و تصميم    شود؛ يعني حق تصميم     اختيارات توزيع مي  
هـا در    به عبارت ديگر، رفتار انـسان      .گيرند  و هماهنگي ارتباطات انساني را بر عهده مي       

 ،بنـابراين . گيرد   اجتماعي انجام مي   هاي  شئون مختلف، زير چتر نظام توزيع يا ساختار       
وقتـي  . گـردد  ها به سـاختارهاي اجتمـاعي بـاز مـي         تحقير، تجليل، عزت و ذلت انسان     

توانـد    دهند، به اين معنا نيست كه انسان نمي         گوييم ساختارها رفتار را سازمان مي       مي
در رفتار فردي از آنها تخلف كند، بلكه به اين معني است كـه رفتـار شخـصي بايـد از       

مـام روز    بخوانيـد، ت   قـرآن توانيد تمام شب       شما مي  . اجتماعي تبعيت كند   هاي  ساختار
اگـر  .  برق مصرفي را بايد بـه روش خاصـي پرداخـت كنيـد              اما هزينة  هم روزه باشيد،  

 ا نـه،  خوان هستيد ي ـ  قرآن كند كه     ه باشيد، تفاوتي نمي   مديريت جايي را بر عهده داشت     
در . بلكه مهم آن است كه با مشتريان برق مطابق قواعد تعيـين شـده صـحبت كنيـد                 

همه اين حالات، رفتار شـما در گـردش ارتباطـات و رفتـار اجتمـاعي بايـد در قالـب                     
  . اجتماعي باشدهاي ساختار
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  رنيته يا دستگاه مصرف در مد»محصولات اجتماعي«ـ 
 كـه توزيـع اختيـار كـرده و وظيفـة          (وزيـع   دستگاه توليد در مدرنيته، براي دسـتگاه ت       

خاصـيت دسـتگاه    . كنـد    كارآمد توليد مـي    هاي   انسان) كند  اجتماعي خاصي معين مي   
 يعني محصولات اجتماعي توليد كـرده       ؛كند  توزيع اين است كه توليد امكان ارضاء مي       

 اگـر بـه صـورت       »نياز و ارضـاء   «حال،  . كند   توليد مي   جديد يو فراتر از آن نياز و ارضا      
 تـدريجاً تخلـف از آن   بردار باشد، ولـي    شد، ممكن است در ابتدا تخلف       اجتماعي توليد   

شود؛ يعني براي گرايش غالب       ناپذير مي   تدريج تخلف   كه به  اي ه به گون  شود،  مشكل مي 
د اسـتفاده از بـرق و       كند؛ همانن ـ   ضرورت و امتناع عيني ايجاد مي     )  درصد 70(جامعه  

ا  ام ،شده  كه در ابتداي پيدايش گاهي مورد مخالفت واقع مي          موبايل و صنعت و لوازمي    
ونه كـه   گ  همان  با پذيرفتن آن مخالفت كند،     تواند  امروزه در بعضي از موارد انسان نمي      

 نقليـه اسـتفاده     دي داشته باشد و نخواهيـد از وسـيلة         زيا اگر منزل شما با شهر فاصلة     
 اسـت كـه     اي گونهمدل شهرسازي و زندگي و ارتباطات اجتماعي به         . توانيد   نمي كنيد،

 و يـا حتـي      يـل نـشود    اينكـه سـوار اتومب     تواند حتي سوار هواپيما نشود، يا       انسان نمي 
  .ترين وسايل از جمله ماهواره و اينترنت را داشته باشد مجبور است مدرن

ارتباطات و به تبع آن مفهوم مجاري       در اين حال، زبان اجتماعي، ادبيات جامعه و كل          
 قلب يـا اخـلاق در بـستري زنـدگي           ،در نتيجه . كند  حس و مجاري سنجش تغيير مي     

البتـه  . طور كلي مادي اسـت      ها و محاسبات آن بستر به       كند كه تحريكات، سنجش     مي
نه اينكه انسان مطلقاً مسخ شود؛ انسان اختيار دارد، ولكن دايـرة اختيـارات اجتمـاعي      

  . نسبتي الهي بماندتواند به شود و اختيارات فردي فقط در امور فردي مي ر ميت تنگ
  
   بر مدرنيته»گرايي مادي نسبيت« حكومت .ب

وحدت و كثرت جديد، موضـوعات جديـد و روابـط جديـد را              . ستگرا  مدرنيته، توسعه 
 كتة آثار جديد را طالب است، ولي ن    طلبد و در پايان، حالات جديد، ادبيات جديد و          مي

گرايـي   گرايي مادي حاكم اسـت، نـه نـسبت          اساسي و مهم اين است كه بر آن نسبيت        
  )1370الهاشمي،  حسيني (!الهي

هر چند حركت در    . كند  گرايي مادي، ماده را در حكومت بر حركت، مطلق مي           نسبيت
پايگـاهش  شـود، ولـي       ت دارد و هميشه مـدرن مـي       تنوعش نسبي و در تكثرش نسبي     

  .اده و به اصطلاح، اصل بقاي ماده و انرژي استهمان مطلق بودن م
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  گرايي مادي  در نسبيت»اخلاق«تنزل  ـ
  . نماييم حال به جايگاه اخلاق در اين مبنا نگاهي گذرا انداخته و تأملي كوتاه مي

. گرايي مادي، تعريف از شرافت، تابع قدرت ارضاي مادي يـا شـهوت اسـت                در نسبيت 
بـه اخـلاق و معنويـت       . قائـل شـود    معنويتي زائد بر ايـن       تواند  انسان مادي اساساً نمي   

به . ي را براي آرامش انجام دهيد     هاي   سازي  نگرد كه شما نياز داريد تا مطلق        گونه مي  اين
 ـ. شـود    ابـزار مـي    »ماده محور «ت و شرافت براي نظام       اخلاق و معنوي   ،اين ترتيب   رايب

  اي كه دارد، بر اعصاب      اطفي خاص ع  هاي   طور كه شعر و موسيقي با آهنگ       مثال، همان 
هـا حكـم       از ارزش   پذيرفتن يك سلسله اموري    دهد،  ارد و شما را تسكين مي     گذ  اثر مي 

گرايي مـادي،      دستگاه نسبيت  ،با اين توصيف  . دهد   شما را تسكين مي    مسكّن را داشته  
 كفر، با كافر بودن يك فـرد، بـسيار متفـاوت            ة ولي اقام  ،همان دستگاه اقامة كفر است    

  .است
 ديگـر حيـات     ، مدرنيته، معنويت اين گونـه معنـا شـد         ة مثل جامع  يهاي   هاگر در جامع  

ــي    ــذاكره م ــوع م ــاس و موض ــادي، اس ــود م ــسان. ش ــاي  ان ــة ه ــن جامع ــدرن  اي  م
گويند حرفتان را مطلق خيال نكنيد؛        به ديگران مي  ) 1367 ،1378الهاشمي،    حسيني(

سـازش  ! ي كنيم، آشتي بـا كـه؟      بياييد حرف همديگر را بشنويم؛ با هم بسازيم و آشت         
 آنهـا مـزاحم دينـداران       اينكـه سازش براي   !  اينكه خوش باشيم   آشتي براي ! براي چه؟ 

ا نشوند تـا دنيايـشان را   داران نيز مزاحم آنهخدا را بندگي كنند و دين   نشوند تا بتوانند    
 بياييد در امـر دنيـا تفـاهم كنـيم؛ چـون نيـاز             «: گويد  دنياي مادي امروز مي   ! بپرستند

  . »خواهيم همه، آب و نان و غذا مي. مشترك داريم
تعريـف  كننـد، آنگـاه زيربنـاي همكـاري            با كفار نياز مشترك تعريـف        ديندارانوقتي  

اين چگونه خداپرستي است كه در نزاع خود با         : ستجا شود و اشكال اساسي همين      مي
ا نيـز متعـرضّ     و شم شويم    ما دو خدا داريم؛ ما متعرضّ خداي شما نمي        «: كفار بگوييم 

ايـن  ! اين چگونه خداپرستي است كه با كفار كاري نداشته باشـيم؟          . »!خداي ما نشويد  
يت سخن به آن معني است كه ما عاشقيم، ولي فعلاً در عشق خود كفـار را بـه رسـم                   

  !جوييم شناسيم و برائت نمي مي
 خـداي   ا و كفار هم    است كه ما خداي خود ر      »نفي برائت «ها يا     وگوي تمدن    گفت ةريش

  .  و نياز مشترك مادي است»پرستش مشترك« يا خود را بپرستند
حـال،  !! »انكـار برائـت  « است و عدم تعرض، »پرستش مشترك« مبناي همكاري با كفار  

  ! برائت يعني چه؟ اسلام بي
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گذارنـد و      مؤمنين بر همكاري با كفار در نياز مشترك مادي، صحه مي           ،متأسفانه غالباً 
وقتي دشمنان خـدا را لعـن       «: گويند  ند و مي  ا  تنها در امور معنوي قائل    برائت از كفار را     

 چون اين م بده؛ فرستي، اين كار را با اخلاص انجا        كني و بر اولياي خداوند درود مي        مي
وقتي كه مشغول به امور دنيا هـستي فـرق          كار در مورد رابطة خودت با خداست، ولي         

اي در مباحـات مطلـق، نـه ج ـ       «: گويند  اين همان حرفي است كه برخي مي       .»!كند  مي
عنـوان     در فقـه نيـز گـاهي ايـن امـر را بـه              »خداپرستي است و نـه جـاي دنياپرسـتي        

  .كنند الفراغ توجيه مي منطقه
سـت و ايـن     ا مديريت بر ايجـاد اطـلاع، موضـوع اصـلي          »امر اقامة دين  «، در   حال آنكه 

سـلب  ،  چـون اختيـار غيـر      نبايد باشد؛    ايجاد اطلاع از طرفي در فقه فردي      مديريت بر   
توانـد    تيـارات اجتمـاعي نمـي      اخ ة ادبيات و توسـع    ة در توسع  ،شود و از طرف ديگر      مي

اگـر مـؤمنين ولايـت و مـديريت         . بردار نيـست     چون مديريت و ولايت تعطيل     نباشند؛
  . نكنند، حتماً كفار ولايت و مديريت خواهند كرد

  
  ايي ماديگر  در مقابل نسبيت»گرايي الهي نسبيت« طرح .ج

 ت الهـي، توسـعة    محـور در نـسبي    . گيرد  در مقابل نسبيت مادي، نسبيت الهي قرار مي       
 آزادي الهـي نباشـد     است ابزار آن توسـعة حـضور و توسـعه          و محال    اخلاق الهي است  

  ). 1379الهاشمي،  حسيني(
زادي كلان در نظام     آ .2 آزادي فردي، . 1: شود   در سه سطح تعريف مي     » آزادي توسعة«
آزادي مكتب يا آرمان و حضور در تكامـل آرمـان كـه بـالاترين و             .3 دالت اجتماعي، ع

 الهي در برابـر مكتـب       ةترين سطح آن است و به مفهوم بالا رفتن اختيارات جامع            عالي
  .استغير 
 فرهنگـي ضـروري      ة مطرح است؛ يعني توسع    »اطلاع« همين ضرورت نيز در باب       مانند

د توسعه پيدا كند و كارآمدتر از ادبيات دشـمن بـشود و   است و ادبيات جامعة الهي باي    
  .همگان در توليد اجتماعي ادبيات الهي حضور داشته باشند

 الهـي   ةشـود؛ يعنـي در جامع ـ        مطرح مي  »تأثير اقتصادي « همين ضرورت نيز در      مانند
 خـورد و خـوراك،    تر شدن   تر و متنوع    ممكن است كه ارضاي شهوات، به معناي رنگين       

 اما قطعاً بايد ابزار تأثير تولي و ولايـت اجتمـاعي را مرتبـاً توسـعه     ته باشد، وجود نداش 
عنوان مثـال،     به. بريد و هم تأثير ابزارتان را       داد؛ يعني شما بايد هم ريسك خطر را بالا            
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آن بمب را از زمين،     كه  سازد     الهي نيز ابزاري مي    كند و جامعة    دشمن بمب درست مي   
تر و مـؤثرتر كـردن ابـزار          د؛ يعني همواره بايد به دنبال قوي      كن  در هوا خنثي و منفجر      

البتـه ممكـن اسـت    . ترسـد  الهـي ب  كه دشمن از حمله به جامعة   طوري  باشيد؛ به   خود  
 است نه امكانات؛ يعني آدم جديد پـرورش         »انسان«در موازنه، محور اصلي،     گفته شود   

 نيـز درسـت     »امكانـات «،  شـود   يابد و به نسبتي كه انسان جديد در موازنه تعريـف              مي
. كنـد   ش فرق مي  هاي   نسبت  متغير اصلي نشد، حتماً در موازنه      »امكانات«وقتي  . شود  مي

طلبانـه را در دنيـا، بـا امكانـات محـدود              جنگ شـهادت  ) ره( همچنان كه امام خميني   
ن  مـدرن تـوا    هـاي     زيرا فهميدند كه سـلاح     ي نمودند و دشمنان اسلام ترسيدند؛     رهبر

  .ح شهادت را نداردمقابله با سلا
 ـ  نسبيت مادي، اخلاق و معنويت به       حاكم بودن  در غرب به واسطة     متفـاوت از    اي هگون

، اخـلاق و معنويـت غـروب        در غـرب  «: گوييد  وقتي مي .  الهي تعريف شده است    جامعة
هـا را     شـما خـوبي   «: گوييد  وقتي مي . »بسيار منظم است  غرب  «: گويند  ، مي »كرده است 

نوع دوست داشتن ما نوع ديگـري اسـت؛ نـوع لـذت و              «: گويند  ي، م »داريد  دوست نمي 
  .»ابتهاجات ما، نوع ديگري است

شـويم    كنيم و مدعي مـي      گرايي الهي را مطرح مي       در برابر مدرنيته، نسبيت    اينكهعلت  
گـذاريم، ايـن اسـت كـه           حتي برتر مـي    هاي   ه مدرنيته، مهر  هاي  هكه در برابر تمام مهر    

، »ايثـار « اينكه تنازع، فرض ندارد، افزون بر       است كه در آن     انگيزش ما به سوي عالمي    
 در جامعـة    »ايثـار « و   »آگـاهي «،  »آزادي« ،به عبارت ديگر  . دهد  اين انگيزش را رشد مي    

  . مادي استاسلامي، غير از خودكامگي در جامعة
گرايـي    گرايي الهي هيچ كجا بـا الگـوي مطلـوب در نـسبيت              الگوي مطلوب در نسبيت   

هـر چنـد كـه امـروز        . فاده كننـد  ان نيست، هر چند از عناصر يكديگر اسـت        مادي يكس 
 الگـوي  ، اما به هـر حـال  ، الهي براي تحقق الگوي مطلوب خود در اضطرار است    جامعة

اي  عـــده. گرايـــي مـــادي تفـــاوت دارد مطلـــوب آن بـــا الگـــوي دســـتگاه نـــسبيت
داننـد و    مي معيشت الگوي مطلوب را مشتركدر حوزة كـه   ) 1368الهاشمي،    حسيني(

 ،گويند تنها در معنويت اسـت كـه الگـوي اسـلام بـا الگـوي كفـر متفـاوت اسـت                       مي
 قتصادي غرب تركيب كنيم تا مدرنيتة     مان را با الگوي ا      گويند بياييد الگوي معنوي     مي

. بريم مثل همين فضايي كه الآن غافلانه داريم در آن به سر مي       .  معنا پيدا كند    اسلامي
  ! بمانيم؟طور آيا بايد همين



  101            جانبه در مباني رفتار زن و طرح تكامل الهي در مباني خانواده نقض توسعة همه

 

 با نقض مبـاني آن   رفتار زنان در مدرنيته پرداخته، بر اين اساس به بررسي و نقد تأثير       
  .پردازيم مي  به طرح تئوري تكامل جايگاه زن و خانواده در نظام اسلامي

ضرورت بررسي جايگاه زن در اسلام و كفر براي هـدايت تـأثير سياسـي،               . 2
  فرهنگي، و اقتصادي رفتار زنان

 ة كلي ـپرسـتىِ حـضور در سر   عمـومى    ة قاعـد  »گـزينش «  و »پـرورش «،  »انگيزش« .1-2
  جوامع

  و »انگيـزش « ه فرض كنيـد، عملكـرد جامعـه       به صورت خيلي كلي و در هر قسمتي ك        
پس از اينكـه تحريـك كـرد         كند،  جامعه تحريك مى   ابتدا. است »گزينش« و   »پرورش«

كنـد كـه     لاً تحريـك مـى    مث. دهد  مى »پرورش«نسبت به آنچه كه تحريك كرده است،        
 يعنـى   ؛كنـد   درسـت مـى    »محيط پرورشـى  « اوآموزش  درس بخواند، بعد براى      كودك

 ـ       كودك  كه در آن، ذهن     سازد   ميمحيطى   رو شـود و     هبا علائم صـوتى و نوشـتارى روب
 هـم  دسـت آخـر  اى بيابـد و    پرورش و تحركى پيـدا كنـد و روح او پـرورش و كلاسـه              

 هويت او را بـراى جـايى كـه          ،دهد و در حقيقت     مى  يعنى به او كار    ؛كند  مى »گزينش«
  .ى نيستنثاى از اين قاعده مست هيچ جامعه! سازد خواهد او را گزينش كند، مى مى
منزلت زن در اين     اولاً بايد    ،، براي بررسي نقش زن در پيشرفت جامعه يا خانواده         حال

عـد  در ب ، هـم     كـه طبيعتـاً    »گـزينش « و   »پـرورش « و   »انگيـزش «سه قسمت يعنـى در      
تأثيرگذار و تأثيرپذير است،  »اقتصادى«عد  و هم در ب  »فرهنگى«عد   و هم در ب    »سياسى«

! توانـد؟   يـا نمـى     ايجـاد كنـد    »انگيـزش «توانـد     آيا زن مى   مثلاً. مورد بررسي قرار گيرد   
 لـذا در    ! يـا نـدارد؟     حضور دارد  »گزينش«و در   ! تواند؟  بدهد، يا نمى   »پرورش« تواند مى

اسـتكبار  « و در    »گـرا   اسلام تحـت عنـوان تكامـل      « تعاريف پايه در      وسيلة  اين بخش به  
الهاشـمي،   حـسيني (شـود      بـه تعريـف هويـت زن پرداختـه مـي           »تحت عنوان خودگرا  

1378.(  
  
  ييدر خودگرازنان  و خودنمايى، مبناى احساس هويت »تجمل« .2-2

 كـه    برگرداند )لتجم(جمال  تحقير و تجليل را به      يعني   »احساس هويت «تواند   زن مى 
تواند  مى  همچنين . را آغاز كرده است    »دعوت به خود  «برگرداند،  ) تجمل(جمال  اگر به   

 هـا  از بدى را بپسندد و    ها    خوبى ، برگرداند »ها خوبى«را به   يعني جمال    ،احساس هويت 
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گرايـى را آغـاز كـرده     برد كه در اين صورت تكامـل ب رنج ها و تحقيرها    ستم  و ها ظلمو  
  .است
 يـا بـا   »زيبـايى ايثـار  «بـا  با كدام يك از اين دو هويـت همـراه اسـت؟      »آزادگى« ،لحا
  !؟»زيبايى تجمل«
  
  .ر مبناي هويت خودگرا بيا  هبررسي آزادي وهل. 1-2-2

ابتهـاج  بـرد و      لذت مي  شخص در تجمل  .  در تجمل هست    حتماً »آزادى خرد «يك نوع   
 ة نـوع سـاد    ، اساسى زن باشـد    ورهاىتواند جزء مح    موضوع آرايش كه مى    .كند پيدا مى 

يدنى،  نوع منزل، انواع لباس، انواع نوش ـ.هاى جنسى است    در انگيزش  »دعوت به نفس  «
 و  »خـودگرايى «توانـد مظهـر       مـى  ل اقتصادى، مرتباً  ي وسا ةانواع وسائل پوشيدنى و كلي    

 و  »ستخدام هنر ا«، يعنى    و دعوت به نفس     اين تحريك به خود    . باشد »تحريك به خود  «
  )1381صدوق،  (!!هم نداردسقف  »استخدام تجاهر« و »استخدام تبرز«

ايـن خـودگرايى،   !  چه نـوع آزادى هـست؟  )خودگرايى و دعوت به نفس    (در اين   حال،  
 هـم    دارد و حتمـاً     روانى و لذت بـردن از وهلـه را حتمـاً           ة تخلي ،آزادى آنى سطحي از   

ر كرد و براى آن از نظر عاطفى و         افزا فك  دائمصورت   به اين لذت،    »تنوع« ةتوان دربار  مى
ى گونـاگون،   هـا   ههـاى گونـاگون، بوهـاى گونـاگون، مـز          رنگ.  توليد كرد  »فرم«روحى  

و پذير باشند و نـوع       توانند فرم   مجارى محيطى حسى كه مى     ةصداهاى گوناگون و كلي   
آزادگـى  « اينهـا كـلاً      ةكيفيت جديد بيافرينند و نوع كيفيت قبلى را عوض كنند، هم ـ          

 آورند، ولى قطعاً وجود مى هاى را ب اى و احساس هويت وهله    ، يعنى ابتهاج وهله   »ىا وهله
هـاي     لذت اينتأمين   بايد ديد    )1377؛  1376الهاشمي،    حسيني (در سيستم اجتماعى  

  !اي براي همه چگونه ممكن است؟ هاي وهله آني و آزادگي
  
   ماديهاي  اديبودن هويت خودگرا و آز اجتماعي بودن و ضد تكاملي ضد. 2-2-2

اىِ موضعىِ خرد،    بينيم كه در جامعه، دسترسى به اين آزادگىِ وهله         اگر دقت كنيم مى   
 يك عده بايـد كـار       حتماًدر توليد اجتماعي     زيرا   ؛براى همه در آنِ واحد ممكن نيست      

 ة و تركيـب كلي ـ    هـا   هها، تركيـب مـز     كنند و تلاش نمايند تا تركيب بوها، تركيب رنگ        
ل بـراي       ولي واضح است كه دسترسي بـه آن        ،كنندوليد  مجارى حسى را ت    همـه تجمـ
يـد مـا    يل شـويد و بگو    ي ـشما براى تجمل يـك هـرم قا        زيرا اگر    ؛شود همه ممكن نمي  
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أس هـرم وجـود     ردر  تجملي كه    درست كنيم،     تجمل هاى مختلفى از   توانيم رديف  مى
 ،در ايـن صـورت    . توانـد عمـومى باشـد      نمـى ديگـر     آن نيـست و    دارد، حتماً در قاعدة   

م خرج يك وييگب اگر ،فرضاً. دهد  به خود اختصاص مىرأس هرمرا  تشريفات  بيشترين  
 تومان است و يـك      5000 ،نوع تجمل و يك نوع آرايش براى يك زن از نظر تشريفات           

مرتب رقم  (و اگر   !  هزار تومان  500 هزار تومان و يك نوع آرايش ديگر         50،  نوع آرايش 
 ، بعـد  .گيـرد  تومان انجـام مـى     ميليون   2ا   هم ب  ك نوع آرايش   ي ييمبگو) هآن را بالا برد   

در محيط هتل اگر  ، ضمناًمبگويي و نيم سياسى را هم به آن اضافه ك  »تحقير و تجليل  «
گونـه   هـا هـم ايـن      پوشاكاگر   ضمناً! گونه باشد  غذاها هم اين  اگر   ضمناً! هيلتون باشد 

  ... اگرضمناً! باشد
ممكن موم هم   ، براى ع  شود ي يا شكوه جمالى كه درست م      يلالدسترسى به اين شكوه ج    آيا  

 »تبـرّز «ايـن    پيدا شده و اگـر بخواهـد         »اختلاف طبقه «واضح است كه    .  حتماً نه  !؟است
حـال،   .اى كمتر بهـره ببرنـد      اى بيشتر و عده    اى كار كنند و عده     انجام بگيرد، بايد عده   

ال ؤولـي س ـ   دسترسى است،    براى عموم قابل  ممكن است بگويند كه سطحي از ارضاء        
يا تحريك به   ! است؟ارضاء  آيا تحريك هم در همان سطح       مهم و اساسي اين است كه       

يعنـى  ! بدونـد؟ ) افـراد جامعـه   ( مادونانگيزش، بايد به طرف بالا شيب داشته باشد تا          
اگـر نـسبت    ! ؟»غنـا « برابر است با     »ارضاء«! ؟»احساس نياز « برابر است با     »احساس فقر «

ملاحظه كنيم، معنايش اين است كه يك عـده         توسعه   را در جريان     »ز و ارضاء  نيا«بين  
  !اى ديگر هم خوش باشند بايد رنج ببرند و عده

 تـوأم بـا     رد كه در جامعه هميشه مبدأ پيدايش طبقات و        هاي خُ  تحقق آزادي  بنابراين،
ن دچـار   كـه در زمـا    (گرايى    است، نه در ارتباط با جامعه      »خودگرايى« و   »محورى   خود«

كه در آن جريان نياز و ارضاء بايد         (گرايى است و نه در ارتباط با تكامل      ) شود  تنازع مي 
و تـلاش  ! »فرعونيت جمال «و  ! »خودنمايى«تبرزهاى خودگرا، يعنى    ! )نجامديبه تقرب ب  

اسـتكبار  و ايـن معنـاي ديگـر        براى اينكه قلب ديگران براى فرد بتپد و خاضع شـود،            
گـرايش بـه    « است كـه بـا       »آزادى مادى «دنبال  تنها به   استكبار   ، به عبارت ديگر   !است
 در  »زن« ،الح ـ. كنـد   تبليـغ مـي    »آزادي فـردي  «شود و آن را به نـام         تعريف مي  »خود

تـر     و مهم  !داشته باشد؟ تواند   ميچه نقشى    و ابراز خود     »خودنمايي«يعني  هويت تبرّز،   
 »جامعه«شود چه نقشي را در        ه مي  همرا اي هكه وقتي هويت تبرز با هويت آزادي وهل       آن

  نمايد؟  ميايفا
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  طلبي اجتماعي مردان، دو بعد نظام استكبار گري اجتماعي زنان و رياست عشوه. 3-2-2
بينيد كه اين محدوديت فقـط در        شما اگر اين تبرّز و محدوديت را ملاحظه كنيد، مى         

مـوم هـم بايـد      گرى زن در معـرض ع       عشوه حتماً! نيست طلبى مورد رياست و رياست   
انگيـزش  «احـساس كـه در      ايـن   زيرا زن و احساس هويـت هنـرى او و           ! محدود بشود 

 در  مـرد و احيانـاً  »انگيـزش شخـصيتى   «در  ) بالاتر از انگيزش جنـسى    ( مرد و    »ىجنس
  . است»تبرّز«نوعي گذارد هم،   مرد تأثير مى»انگيزش رفتار اقتصادى«
  
  گرايى ها، معرّف هويت در تكامل ى و فداكارى و آزادى از وابستگ»ايثار«. 3-2

ها، براى نوع لـذتى ديگـر كـه لـذت            ها و مبارزه با بدى      براى نشر خوبى   »گرا تكامل«اما  
 نه فقط حـق     ،كند  نه فقط ظلم نمى    ،است يافتن غير  ورى و خرسندشدن از تكامل     بهره
 ة فهـم و يـك مرحل ـ      ةمرحل ـاو را از يـك      تـا   كنـد     بلكه فداكارى مى   ،گيرد را نمى غير  

ديـن، دنبـال     . برسـاند  »عملكـرد بـالاتر   « و   »فهـم بـالاتر   «،  »وجـدان بـالاتر   «وجدان، به   
  .داند  مى»ها آزادگى از وابستگى«مفهوم آزادى را .  است»گرايى تكامل«

در پـرورش اسـلامى در      . اصولاً سيستم پرورشى غرب با پرورش اسـلامى تفـاوت دارد          
تـوأم بـا    يك فـرد بـا ايمـان،         يعنى   ؛ديرگ هاى مختلف، دعاى براى غير انجام مى       شكل

 بـا دعـاى     اينكـه فـرق    .كنـد  توجه به خدا، تشويق به كمال اخلاقى و رشد آخرتى مى          
) ماننـد كـف زدن    ( غربيهاى   عاقبت بخيرى كسى را تشويق كنند، تا اينكه به صورت         

  آورد؟ طرف را تشويق كنند، چيست؟ و چه پرورشى را مى
يـك  . ترسـد و خـائف اسـت     و محبوبيت مـى    »عمومىتوجه به انظار    « از    فرد ،يك وقت 

 در كدام يك از اينهـا، حالـت تقـوا         !  است كه به وى توجه كنند      مشتاق وقت هم واقعاً  
يـؤمن بـاالله و      ولا تنفقوا اموالكم رئاء النّاس كالذّى لـم       «: فرمايد قرآن مى  شود؟ پيدا مى 

 يعنـى توجـه بـه ديـد مـردم           ،د انفاق نكنيد، زيرا اگر ريا كني      ، مال را ريائاً   »اليوم الاخر 
انفـاق  اى   مـال را بـه گونـه      ! داشته باشيد، مثل كسى هستيد كه ايمان به آخرت ندارد         

توجـه  كسي  حال اگر   !  قلب شما اصلاً ديگران حضور نداشته باشند       در اعماق كه  كنيد  
 استخرد    محدوديت  آيا اين،  ، بد است  تظاهرهاو   و عجب و تبرّزها      داشته باشد كه ريا   

 در   حتماً باشد، ولي  »محدوديت خرد «جا  در اين ممكن است كه    ـ  ! ت؟ن آزادي اس  عييا  
  . است»اسارت انظار غير«موضع تكامل و نسبت به كمال، آزاد شدن از 

اگر كسى خواست پشت تريبون برود و حرف بزند، بايد اين تريبون را در مقابـل خـود              
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 مردم حرف نزنـى، در محـضر        مواظب باش براى دل   «: با خود بگويد  و  مثل اژدها بداند    
ى چنـدين هـزار نفـر، تـو را          ها  ههاى چندين هزار نفر و نگا      اين نفس ! ولى خدا هستى  

و اين هـم    ! شود اما ولى تو بالاى سر توست       مواظب باش، صحنه تمام مى    ! فريب ندهد 
 ايـن و آن     خوشـامد تر كه براى     يك كلمه اين طرف و آن طرف      ! كلاس امتحان توست  

  !»را فراموش كنى، خيانت به كلّ اين مردم استولي خدا مد او خوشبگويى 
توانـد    مـى  يك قشر وسيع از جامعه است كه      زيرا   ؛ در جامعه قدرت انگيزش دارد     »زن«

 كردن، يـك    »ها و تكامل   تحريك به خوبى  « حال اين قشر را      .قشر ديگر را تحريك كند    
  ! كردن، حرف ديگر»اى حريك به ابتهاجات وهلهت«حرف است و 

  
، دو نقش متفـاوت     »تحقير ايمان در برابر ثروت    « يا   »ثروت در برابر ايمان   « تحقير   .4-2

  زن در پرورش و فرهنگ اجتماعى
اي   تحريـك بـه ابتهاجـات وهلـه        آورد، هاى فردى را كه غرب روى آن فشار مـى          آزادى

رابـر  ى آزادند كه قدرت ايثار كردن و مقابله در ب         هاي   گويد زن   هرگز نمى  غربزيرا   ستا
 فردى تعريـف    ة تبرّزهاى خودگرايان  اخواهد هويت زن را ب     او مى بلكه  ! استعمار را دارند  

  !گويد اينها آزادى استكرده و ب
 بدهنـد،   »تعريف مادى «خواهد كه زنان از تعريف فقر و غنا، از تحقير و تجليل،              غرب مى 

 100 از بـين  اگـر ! و درست، بر ضد آن هم ممكن اسـت . پذيرنديعنى فرهنگ مادى را ب   
 آنهـا گفتنـد ايمـان دامـاد چطـور اسـت؟              درصـد  80رويـد،    زنى كه به خواستگارى مى    

وضعيت انقلابى بودن او چطور است؟ حضور او در مبارزه با ظلم چطور است؟ و مـادر و                  
 ند جواب داد  ها   و اين زن   خوب است ايشان  وضعيت مادى    هم مرتب گفتند  داماد  خواهر  

!  يا با نان كره، يا نـان تـره         ،د حال شو  كجا كه باشد، سير مى     كه به هر حال انسان در هر      
 تحقيـر   »ايمـان « را در برابر     »ثروت«بايد  چگونه است؟ يعنى    آقاداماد   »دين«بگوييد  شما  
  )1384؛ 1386صدوق،  (!! خواهند بود»ساز گفرهن«، »اين زنان« .كرد

 در جواب گفـت   زن  و  و اما اگر برعكس باشد، مثلاً گفتند اين مرد خيلى متدين است             
يد وضع حقـوق دامـاد چطـور اسـت؟ وضـع ماشـين او               يبگو! شود  نمى »نان«تدين كه   

 .شود  قرار دهد، نتيجه برعكس مى     »مادى« يعنى معيارهاى ارزشى را كلاً       ؟چطور است 
 زور  »تحقيـر و تجليـل    «در  .  زور دارد  »فرهنـگ جامعـه   « زن در درست كردن      بنابراين،

ط آنها، مجلس در هتل، نوع غذا، نوع جواهر، نوع رفـت         يجزو شرا ى كه   هاي   ازدواج. دارد
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 اينكـه  حـال  .شـود  اساس تحقير و تجليل واقع مى، گيرد قرار مى... و آمد، نوع دعوت و    
  اسـت  »تبـرّز «دهنـد، از بـاب         جنسى را اساس تحقير و تجليل سياسى قرار        ةيك رابط 

 »فرهنگـى « شـده، هـم   »سياسـى «هم  ،يدا كرده ت تبرّزى كه ديگر بعد اجتماعى پ      هاين
  !»اقتصادى«شده و هم 

  
، »تكـاملى « و   »ملـى «هـاى    نظر از آزادى   ، صرف »فردى«هاى    تأكيد غرب بر آزادى    .5-2

  ها براي شكستن ارزش  استكبارةبهترين حرب
آيا غرب براى   ! خواهد، چه نوع آزادى است؟     ها مى   آن آزادى را كه غرب براى زن       ،حال
 وابـسته بـه     ه زنان از ايـن چيزهـا آزاده بـوده         خواهد ك  مى! اهد؟خو  مى »آزادگى«ها   زن

اى توجـه    هاى وهله  ى بگويد به خوش   ،خواهد آنها را تحريك كرده     يا مى ! تكامل باشند؟ 
  ! برس؟كن و به خودت

حجاب است، در روز از جلو چشم بسيارى جوان عبور كرده و حداقل              يك زن وقتى بى   
ى هـا   هنگـا . شـود   را متوجـه مـى     ها  هاقل صد عدد از نگا    بينند و او حد    هزار نفر او را مى    
  !»تجمل« اين يعنى ،اعتنايى عبور كند تواند از افق بالاتر، از آنها، با بى مشتاقى كه مى

 تحريك كرد، يعنى فقر      جوان واقعاً  100 جوان را از بين      30 الى   20 اين زن     اگر حال،
ها كـه ارضـاء   ينا! ه نوع التذاذى است؟، چ»التذاذ از رنج غير «آنها را شدت بخشيد، اين      
 »تنـوع «!  فقر او را شدت و توسعه داده است        باطناًيعني  !! شود نشده و مسئله تمام نمى    

چون براى فـرد    ! كند آورد و عطش روانى را بر طرف نمى         دغدغه مى  ،در پرورش روانى  
  .شود  حاصل نمىها دفعتاً امكان دسترسى به همه تنوع

هـاى    ولى هرگز نـامى از آزادى      ،كند  را تبليغ مى   »فردى«هاى   دىآزافقط   غرب، اساساً 
تان را محدود كنيد تا ضرر به آزادى         گويد آزادى فردى   نمى! برد  نمى »تكاملى« و   »ملى«

 كنيـد،   »عدالت اجتمـاعى  « خود را محدود به      »آزادى فردى «گويد   نمى! تان نخورد  ملىّ
حالا، زن در اينجا چه     !  كنيد » تكاملى آزادى«گويد آزادى فردى خود را محدود به         نمى

  !نقشى دارد؟
  
ايرانـي بـه دنبـال     اسـلامي  ـ  انقلابـي  ـ  ةتحميل محروميـت جنـسي بـر جامع ـ   . 6-2

  داري  پياده شدن الگوي اقتصاد سرمايهعلتمحروميت اقتصادي به 
اى كــه نظــام ارتبــاطى زن بــا مــرد نظــام فطــرى نباشــد و بــه جــاى آن   در جامعــه
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هـاى الگـوى توليـد و اشـتغال باشـد،            ى الگوى مصرف و محدوديت    هاى فعل  محدوديت
زيـرا معنـاى    !! كند ل مى  گُ  معنى آزادى بنا به تعريف غربى، واقعاً       نقش زن و مخصوصاً   

ى و مـرد هـم يـك زمـانى بـالغ            نظام فطرى اين است كه به هر حـال، زن يـك زمـان             
الهاشمي،  حسيني (»توليد، توزيع و مصرف   «ط اجتماعى الگوى    ي اگر شرا  ، حال ؛شود مى

 يعنى الگوى پرورش زن و مرد طورى باشد كه بتوانند از اوان بلوغ با هـم             )77و  1376
دختـر دوازده    پسر پـانزده سـاله بـا         فرضاً(محرم بشوند و در سنين رشد ازدواج كنند         

 يا چهار سال هم با يكديگر نامزد باشند و بعد هم بتوانند ازدواج              ساله محرم بشود، سه   
هاى الگوى توليـد و اشـتغال        هاى فعلى الگوى مصرف و محدوديت       محدوديت و) كنند
 هم از نظر مخارج سـاده  بندى شد و ازدواج  نين مختلف رده   اگر اشتغال براى س    .نباشد

 در ايـن صـورت      توليد و توزيع و مصرف، مشخص شد،      در الگوى   نيز  شد و سادگى آن     
 پيدا شده، بلوغ اجتماعى هم براى       طور كه بلوغ طبيعى در فرد      نيم هما يتوانيم بگو  مى

اما اگر گفتند فرد براى ارتباط بالغ نيست و صغير است و مثلاً             . ارتباط پيدا شده است   
 30 مـرد، حتـى در سـن    گويـد بالگـوى اشـتغال جامعـه    و  سال هم بالغ نيست    30تا  
در هـا     بـر عليـه ارزش     در اين صـورت، معنـاى آزادى         ، هم شغل درستى ندارد    گيسال

  .رسد به پذيرش مي اى امعهچنين ج
  
هـاي   تحريك سياسي و تبليـغ آزادي، كبريـت اشـتعال در بـستر محروميـت              . 1-6-2

  اقتصادي و جنسي
رنـج از محروميـت   و يعنى فقـر   !  هست »اختلاف پتانسيل «چون  رسد؟    چرا به پذيرش مي   
 هم، يـك نـوع فقـر        »محروميت جنسى « رنج از     و  است »فقر اقتصادى «كارگران، يك نوع    

 بهترين كار براى غرب ايـن       بنابراين،!  كاملاً سازگار است   »دموكراسى« با    كه  است يگردي
ي رشـد   بـرا  را   »دارى الگـوى سـرمايه   «اول  .  بگـذارد  »فقـر جنـسى   «است كه دسـت روى      

 آن محروميت اقتصادي است و بعـد در مهندسـي تربيـت             اقتصادي تجويز كند كه لازمة    
 پس از اينكه محروميت جنسى تحميـل        . كند  را ايجاد  »محروميت جنسى «نيروي انساني   

  !!دنك مي، آزادى فردى را تبليغ »ها ارزش«شد، براى شكستن 
 زندگى سـاده ازدواج كنيـد، يخچـال         ةيد بر پاي  يم مردم بيا  يگوي يك وقت است كه مى    

در ! خواهيـد بـراى چـه؟      ماشين مـى  ! خواهيد براى چه؟   گاز مى ! خواهيد براى چه؟   مى
اين كار، معنايش آن است كـه حقـارت و تحقيـر را             . زندگى كرد شود   يك اتاق هم مى   
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 شـئون   ءجـز  تقريبـاً ن  يخچـال الآ  !  يك آب خنك نيست    ة مسئل مسئله، فقط ! بپذيريد
! زندگى شده كه نداشتن آن در تعريف فقـر اسـت، نـه داشـتن آن در تعريـف ثـروت                    

 ميگـوي  ن مـى  ولك!  آب يخ نخوريم   اينكهيد كه ما باكى نداريم از       يممكن است شما بگو   
 يخچـال هـم    هـا   هگوينـد ايـن بيچـار       مـى  ،كنند آيند به شما نگاه مى     ديگران مى تي  وق

 چـون تعريـف     ؛داننـد  زدگـى و بـدبختى مـى        بيچارگى و فلـك    ةو آن را شاخص   ! ندارند
در جبهـه بـه كـسى       بتوانيـد    كـه    بـود محـال   !  مادى شده است   خوشبختى و بدبختى  

ر جبهـه، بيچـارگى و سـعادتمندى بـه ايـن            دچـون   ! يد اين بيچاره يخچال ندارد    يبگو
ديدند مانند يك    ميكه قدرت تبرّز مرد در مقابل كفر چگونه باشد؟ اگر           شد   تعريف مي 
ايـن بيچـاره را بـه جنـگ     چـرا  د  فتن ـگ گريـزد، مـى    لـرزد و مـى     ترسد و مى   جوجه مى 

يك پـاى او قطـع      كه   كه كسي ديدند   مي اما اگر    !تاين كه اهل جنگ نيس    ! د؟اي ه  آورد
گويـد   آيـد و مـى     شـود، از سـنگر بيـرون مـى          همين كه بمباران شروع مى     ،شده است 

كننـد و     مأموريت دارند و تا مأموريت نداشته باشند كسى را قـبض روح نمـى              ها  هگلول
 »قدرت« اين فرد    فتندگ افتد، مى  گذارد و به طرف دشمن به راه مى        عصا را زير بغل مى    

ف الآن كـه    برخلا .د بيچاره است  فتنگ لرزد، مى  ه مثل جوجه مى   سي ك ك اما به آن  . دارد
  .دانند  بيچارگي مييخچال نداشتن را شاخصة

اى كـه زنـدگى صـنعتى در         ، در جامعـه   »سياسـى شـدن   «، يعنى   »تحقير و تجليل  «در  
 و بعد براى اشتغال در بازار كار هـم تحـصيلات دانـشگاهى      است  شدهتعريف فقر وارد    

يد بيا در يك اتاق، با يـك پـسر دانـشجو در             يبگوختر  به يك د  ، وقتى   گرفته معيار قرار 
  .كند ، احساس تحقير ميكمال سادگى با هم زندگى كنيد

ازدواج تـن بـه     حالا اگر بنا شود كه نه دختر برود در يك اتاق زندگى كند و نـه پـسر                   
اينجاسـت كـه    !! يا فقـر هـست    ! فقر جنسى نيست؟  ! ؟نخواهد بود  »نياز«، آيا ديگر    دهد

غـرب  سياسـى    حربـة  بهترين   »زادى ارتباط بين زن و مرد     آ«يعنى  ! كند ى گل م  آزادى
  ! دارد» اجتماعىةزمين«شود، چون  مىبراي حمله به اسلام 

قـدر  چ  حالت ارضاء باشـند، ايـن تحريـك،         زنان و مردان در    ،اى  در جامعه  ا اگر واقعاً  ام
رد      كرد ل انقلاب هـم مـى     مانند همين تحريك به آزادى را او      ! خريدار دارد؟  نـد، امـا بـ

رد نداشـت    عنـوان    هـيچ بـه   تحريك بـه آزادى،     كه  دوران جنگ   . نداشت اول  زيـرا    ؛بـ
نظـام اقتـصادى     و در دوران جنـگ نيـز          كلى تشريفات حذف شده بود     طور  بهانقلاب،  

  ! را تحميل كند»محروميت«اى نبود كه  جامعه، نظام اقتصادى
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  گرا گرا و تكامل جامعهبررسي جايگاه و منزلت زنان در سه طيف خودگرا، . 3
يك طرف  : كنيم ملاحظه مى )  درجه اختلاف  180با  (دو شكل متضاد    به  ما ابتدا زن را     

دهـيم، كـه      را مورد دقت قرار مـي      »گرا تكامل« و طرف ديگر عواطف      »خودگرا«عواطف  
جامعه زنـان    ،بنابراين،.  را قرار داد   »گرا جامعه«توان طيف    طبيعى است بين آن هم مى     

  . لاحظه كردتوان م  مى»گرا گرا و تكامل امعهجخودگرا، «: ه طيفسرا در 
  
 و محدود كردن زن بـه       »اجرا« در    سلب هويت از زنان، با تعريف اختيار به اختيارِ         .3-1

  )طيف خودگرا (حضور در خانه
كننـد و بـه اختيـارات        كسانى كه به اختيارات اجتماعى در تكامـل اصـلاً توجـه نمـى             

گوينـد كـه زن اختيـار نـدارد و           ارنـد، در درون خانـه هـم مـى         سازمانى هم توجـه ند    
  .كنند اين طايفه به نسبت، هويت زن را تضعيف مى. اختياراتش خيلى محدود است

.  فرد نسبت بـه بهينـه كـردن، جـارى شـود            ة به اين معنى است كه اراد      »هويت«اصلاً  
ميـز غـذا   ل ايـن كـودك سـر    خيلى دوست داريد، حا  مثال شما كودك خود را طور  به
! »نه، ايـن كـار را نكـن       «: يديگو جا كند، ولى شما مى     ه استكان را جاب     فرضاً ،خواهد مى

شما اگر بر بچه غالب شديد كه ديگر استكان را از ايـن طـرف بـه آن طـرف نگـذارد،                      
 از او عروسـك  ،معنايش اين است كـه از او سـلب هويـت كرديـد و بـه عبـارت ديگـر             

. كنـد  طور حركـت مـى     كوك كنند، همان  را    ر آن هر طو  كوكى كه    يعروسك. ساختيد
حـضور در بهينـه نداشـتن يعنـى     . يم عروسـك، حـضور در بهينـه نـدارد         يگـو  لذا مـى  

  !بهينه محيط، تعطيل! سنجش نسبى، تعطيل! حساسيت نسبى، تعطيل
گويند زن در خانه باشـد و حـق انتخـاب هـيچ چيـز را بـه او                    حال اينكه يك عده مى    

براى يك دوران از حيات بـشر بـد         گيري   رفتار و تصميم   ةنحوندهند، ممكن است اين     
 در  »قدرت انتقال نياز و ارضـاء     « يعنى   »تفاهم«در زمانى كه بستر اجتماعى      ، ولي   نباشد

  .)1379الهاشمي،  حسيني(باشد اخته نشده سشكل جمعى 
  
احساس هويت در زنان، با تعريف اختيار بـه مـشاركت در تـصميم و حـضور در                  . 3-2

  )گرا طيف جامعه( بهينه
يد بستر اجتماعى آن ساخته شده، در آن وقت ديگر محال است            يگو ولى يك وقت هم مى    

پـذيرد كـه      نمى  و ماهيتاً  ، ذاتاً ي تكامل ة اينكه مرحل  مضاف بر  .چنين حرفى را زد   بتوان  كه  
  ! لازم است تا تصميم پيدا بشود»مشاركت« گيرى مطلق باشد، يعنى تصميم
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مفـاهيم و قواعـد آن      . تواند توليد فردى باشـد     توليدى است كه نمى   توليد اين جامعه،    
يعنى . نيستفردي ممكن    آن هم    يآزمون و خطا  . شود نميفردى توليد   صورت   بههم  
 آن، همـه   يدسـتگاه اجـرا    و هـم     دستگاه حـساسيت آن   هم  دستگاه فهم آن،    هم  كلاً  

يـد ايـن كارهـا      يگواعى باشد ديگر معنـا نـدارد كـه ب         حال، اگر اجتم  .  است »اجتماعى«
  !شود در يك خانه انجام بگيرد مى

توانـد بپـذيرد     نمـى . خواهد ، كلاسه و مرتبه مى    اجتماعي در حضور     فرد حتماً  بنابراين،
مـشاركت بايـد در     ، بلكـه    ، مبداء اختيـار اجتمـاعى شـود       »مشاركت در اجرا  «كه فقط   

هـم در   اركت  مـش ، يعنـى     هم انجام شود   »سازى بهينه خود تصميم  «و   »بهينه تصميم «
اجرا بايد بـه نحـو اجتمـاعى،        بستر  سازى و هم در      تصميمهم در بستر    بستر تصميم و    

  .انجام گيرد
 ، انـضباط   انـضباطى بايـد داشـته باشـد، طبيعتـاً          ةحال اينكه انسان كارآمد چـه نحـو       

توانيم انـسان كارآمـد اجتمـاعى را بـراى           ما نمى . شود متناسب با كارآمدى تعريف مى    
ارات اجتماعى مثل انسانى تعريف كنـيم كـه كارآمـدى او حـداكثر در               حضور در اختي  

  .شود خانه و امور خانواده تعريف مى
  
 در درگيري با نظـام      تر شدن نظام   اسلامىجهات و مقاصد در      ةبهينمشاركت در    .3-3

  )گرا طيف تكامل(كفر، بستر حضور تكاملي زنان 
 اصرار كـردن بـه زن كـه محـيط           رسد تكامل اجتماعى را هيچ ديدن و بعد        نظر مى ه  ب

صورت زن در محيط خانه     اين  در  آيا  !  ندارد يست، هيچ دليل  اخانه براى تو بهترين جا      
تـوان گفـت ايـن       در آنجا حداكثر چيزى كه مى     ! تواند نظام ولايت را حمايت كند؟      مى

تواند بچه خوب را پرورش دهد، ولى حضور او در دفاع از نظام      است كه مادر خوب، مى    
نظام ولايت الهى   در  سهيم بودن او در بهينه كردن تصميم اجتماعى         ! يت كجاست؟ ولا

پيشرفت و  جهت توسعه را برگردانديم و جهت تكامل و توسعه را           اگر  ما   !چگونه است؟ 
حتمـاً بايـد    ،  »زن«تر شـدن آن هـم،         اسلامى كرديم، آن وقت در بهينه اسلامى       ةتوسع

هـا و تعريـف      هـا و حالـت     چـه در حـساسيت    در دفع هجوم كفار،     . باشد  شتهحضور دا 
كـه زيبـايى بخـشى از آن         ،و چه در تعريف كليه مصاديق ارزشـى        ،»مد«زيبايى يعنى   

 اسـلامى نظـام   ةوقتـى زن در بهين ـ    ! ر نداشته باشد؟   زن حضور دارد و چرا حضو      ،است
آيـد كـه تقليـد لبـاس از          نظرتـان مـى   بـه   گيرى حضور نداشته باشد، آن وقت        تصميم
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اى فرانسوى و تحميل هزينه و انجام تشريفات در مجالس، آن هـم در چنـين    ه ژورنال
شرايط خطرناكى كه جامعه ما از نظر اقتصادى در آن قرار دارد، خيلى بهتر و به نفـع                  

  !و اين زن، اسلامش را نگه داشته است؟! نظام است؟
 بـه نفـع كفـار     موازنـه ،ما اگر سهم تأثير زنان را در موازنه صادرات نبينيم و در نتيجه           

 و  باشـند   همـشاركت نداشـت   زنان  وقتى  ! نه اينكه نيست  ! ماي ه  بچرخد، اين تأثير را نديد    
تـوان گفـت    هم اثر داشت و اثر آن هم به نفع كفار بود، آن وقت نمـى         آنها عدم حضور 

گونه زنـان، فرهنـگ كفـار را تـا درون            و حال آنكه اين   ! اين زنان خيلى متدين هستند    
 رواج »اقتـصاد « و هـم در   »فرهنـگ « و هـم در بخـش        »سياسـت « بخش    هم در  ها  هخان
  !!دهند مى

  :گيري نتيجه
اي حـساسيت   محور و ارتق    ضرورت مهندسي نظامات اجتماعي بر مبناي عقلانيت دين       

  جامعة زنان نسبت به آن
ي اقتـصادي،   هـا  محروميـت به معني تحمل     به دست دشمن     »عمل« ةواگذارى حوز  .1

  تن نظام ارزشى در پى آنو شكسفرهنگي، سياسي 
نظـام  «نداشـته، تبـديل بـه      كه نظام فكرى هماهنـگ     علتبه اين   كنوني   ينظام ارزش 

 يك و بسيار خوب و عالى اسـت، يعنـى اخـلاق             ةنظام ارزشى، درج  .  نشده است  »اداره
؛ 1378الهاشـمي،    حـسيني  (»فلسفه شدن «تواند تعريف كند ولكن چون       حميده را مى  

 را بـه دشـمن      »عمـل « ة كـه حـوز    ايم هد؛ مجبور شد  رينى را ندا   و ابزار شدن ع    )1379
 و اين بدترين نوع ناهنجارى است كه عمليات روانى در يك نظام ارزشى و در                مبسپاري

 !!يــك دســتگاه باشــد؛ و عمليــات عينــى در يــك نظــام ارزشــى و دســتگاه ديگــرى 
ن دسـتگاه  يعنى عمليات عينى را از غرب و از همـا     ) 1377 ،1378الهاشمي،   حسيني(

 طبيعـى اسـت كـه يـك         بنابراين،. شود گرفته مي استكبارى كه صحبت آن را كرديم،       
توانـد   ناهنجارى تلخى به وجود آيد كه براى دشمن بسيار مايه اميدوارى اسـت و مـى               

ى كـه  هـاي   هاى شما را به دليل محروميت  پس اگر او بتواند ارزش    ! براى او كارآمد باشد   
 قـرار بدهـد؛     هجمـه براى مردم ايجـاد كـرده اسـت مـورد           دارى در عمل     نظام سرمايه 

  !!تواند نظام ارزشى را هم بشكند مى
ى كـه   هـاي    يعنـى محروميـت   (دارى، هم تحقيرهاى سياسى      با پياده شدن نظام سرمايه    
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ها و تحقيرهـاى جنـسى و هـم          و هم محروميت  ) نسبت به توزيع اختيارات بوده است     
 تحت فـشار قـرار داده، بـسترِ         »ىنسازما«ورت  تحقيرهاى اقتصادى، مردم شما را به ص      

  .را ايجاد خواهد كردهاى سياسى، فرهنگى، اقتصادى  تحميل محروميت
، و غير از جريان     »منطق«جريان عينى فرهنگ، غير از جريان ساختارهاى نظرى يعنى          

اگر آن جهت در عينيت توانـسته باشـد         .  است »اخلاق«ساختارهاى نظام ارزشى يعنى     
مهندسى طرح من   . تواند ساختمان جامعه را هم بسازد      جامعه را بسازد؛ مى   تك سلول   

مربوط به اين است كه اول طرح مولكولى درست شده باشد، اگـر نتـوان آليـاژ لازم را                   
شود چنگال درسـت     نمىخاك  ، معلوم است كه از      ردبراى درست كردن چنگال پيدا ك     

گيـرى فيزيـك     يد بايـد جهـت    يگو رويد، مى  شما اول سراغ مولكول اجتماعى مى     ! كرد
گيـرى فيزيـك كيهـانى آن        خـواهم بـسازم؛ بـا جهـت        اى اين ساختمانى كه مى     هسته

غربـى باشـد، ولـى سـاختار        ) مثلاً(شود ساختار خانواده      نمى بنابراين،. هماهنگ باشد 
  .اجتماع، اسلامى باشد

 يعنـى    مجموعـه،  ينتـر   كوچـك  اجرا، اولين تعلـق بـراى پيـدايش          ةدر فرهنگ، در مرحل   
اگـر در  !  بايد ساختارى متناسب با نظام اجتماعى اسـلامى باشـد        »ساختار سلولى جامعه  «

  . اسلامى هم صحبت كنيدةتوانيد از جامع بود؛ پس از آن مىاين ساختار، جهات الهى 
سؤال مهم ديگرى هم مطرح است و آن اينكه آيا هر جـا مـا سـاختمان                  ،در اين ميان  

و مرد را در شكل اسلامى داريم، ساختارها هم در آنجـا             زن   ةجنسى زن و مرد و رابط     
ه در  اين آلياژ شما بـه شـرطى كارآمـدى دارد ك ـ          !  اين طور نيست   ابداً !اسلامى است؟ 

 درسـت كـنم ولـى آن را در          14 من فولاد بـا كـربن        اينكه! ماشين خودش قرار بگيرد   
  .دهد را تحويل نمىكار بردن نيست، چيزى   هكار ببرم كه اصلاً جاى فولاد ب  هجايى ب

  
  »نظام خانواده« و »نظام اجتماعى«، »تكامل اجتماعى اسلام«نان نسبت به  حساسيت ز.2

 را بـا    »نظام خانواده « و   »نظام اجتماعى «،  »تكامل اجتماعى اسلامى  «د  ناگر زنان ما بتوان   
  بسيار عظيمى از زنـان از نظـر   ة دست لاو ا ! فهمند؛ كارآمد خواهند بود   هم بشناسند و ب   

هـاى اجتمـاعى و      هاى فردى كاملاً منضبط هستند، ولى نسبت بـه حـساسيت           انضباط
 نسبت به برابرى آن با نظام كفر و وضعيت          ، نسبت به كلّ نظام و وضعيت آن       مخصوصاً

رند، لذا مـسلم اسـت      آن و نسبت به وضع خودشان در برابر اين سطوح اصلاً توجه ندا            
  .آيد ين مىيها پاكه كارآمدى آن
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ري اري اجرايي و اداذگ سياست در جايگاه نهاد خانواده
   اسلامينظام

  
  1فر پور االله نقي ولي

  
   چكيده

نقش ،  فساد آن  نظر اسلام، سلامت و     نهاد اجتماعي است كه از     ترين  كوچك »خانواده«
 . اداري دارد  هـاي    سـازمان ي سياسـي و     هـا   نهـاد  فـساد جامعـه و     اساسي در سلامت و   

خـرده   سـالم، و     ه در تـشكيل خـانواد     »اصلاح امـر جوانـان    « خرده سيستم    گيري  شكل
از  شـان،   و ادارياجتمـاعي ، در نقـش متعـادل خـانوادگي    »اصلاح امر بـانوان «سيستم  
توجه به سرپرستي و مسئوليت اقتصادي مـردان        .  اساسي تشكيل خانواده است    شرايط

ي مالي زنان در امر ازدواج، ضـرورت اولويـت اشـتغال را بـراي               ها  و مطالبات و دريافت   
  .نمايد  مي، مطرحيا حوزة عمومي ارباب رجوع مرد و ةمردان در حوز

 رواني و اقتـصادي      دو شغل تكويني است كه تكريم ويژة       شأن همسري و مادري زنان،    
شود كه ناگزير سـاعات       مي طلبد؛ لذا اشتغال اجتماعي آنان، شغل سوم محسوب         مي را

ونات خـانوادگي و    يابد تا تعـادل ميـان شـئ         مي تقليل رسمي اشتغال زنان به يك سوم     
آمـوزش، تربيـت،    ( خـاص زنـان      در عـوض در حـوزة     .  اداري زنان پديد آيـد     اجتماعي

. مشاركت زنـان حـداقل بـه سـه برابـر افـزايش خواهـد يافـت                ...) بهداشت و درمان و   
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 و ميزان   ي تحصيلي در نظام آموزشي متوسطه و عالي       ها   و گرايش  ها  ه رشت گيري  جهت
از   نيـز  انواده و اجتماع  ي مكمل زن و مرد در خ      ها  مبتني بر نقش  ،  پذيرش داوطلب آن  

   . سلامت خانواده و جامعه استديگر شرايط
  نظام، اسلام اجرايي، اداري، ،گذاري سياستنهاد خانواده، :  كليديهاي هواژ

  مقدمه
 تـا   انـداز   چشماز   نظام جمهوري اسلامي     ريزي   طراحي و برنامه   ةطور معمول در مقول     به

  :رح است مرتبه از طراحي مطپنجي اجرايي، ها هبخشنام
  ).ع( سنّت معصومين نظام، منبعث از قانون اساسي و كتاب و انداز چشم طراحي )1
  ....).قانون اساسي و(  و قوانين مادرانداز چشم كلي نظام، مبتني بر هاي سياست طراحي )2
  . گذار  مشي وهاي خط  طراحي سيستم)3
  .  تدوين قوانين اجرايي)4
  . جرايياي ها هها و بخشنام   تدوين دستورالعمل)5

 باشـد،   مـي جرا نيازمند عنايـت ويـژه  ااز نظر اسلام، يكي از مقولاتي كه در طراحي و 

  .ست ا»نهاد خانواده«
ش و اصـلاح شـده       /   ه 1358 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب        ةدر مقدم 

 ، به يكسان بر اهميت جايگاه نهاد خانواده، و نقش ويـژه و اسـتيفاي حقـوق                1368در  
  :)17، قانون اساسي( زنان تأكيد شده است

ق كـانون اصـلي رشـد و تعـالي انـسان اسـت و تواف ـ               خانواده واحد بنيادين جامعـه و     «
يابنـده   صلي حركتِ تكاملي و رشد    اساز   رماني در تشكيل خانواده كه زمينه     عقيدتي و آ  

از صود  انسان است، اصل اساسي بوده، فراهم كردنِ امكانات، جهـت نيـل بـه ايـن مق ـ                
هاي مكتبيِ پيش آهنگ، خود      نسانارجِ مادري در پرورش     ايافتن وظيفة خطير و پر    باز

ضـمن  .... زن در چنين برداشتي از واحد خانواده       همرزمِ وظائف حكومت اسلامي است،    
و تـر     تي خطيـر   پذيراي مسئولي  ،باشد و در نتيجه     مي هاي فعال حيات   مردان در ميدان  

   ».ارزش و كرامتي والاتر خواهد بودخوردار از در ديدگاه اسلامي بر
 اصل  14و نهاد خانواده است كه در فصل اول قانون اساسي كه            ه ويژه به زنان     با اين توج  

  . به تحكيم نهادِ خانواده، اختصاص دارد10كند، اصل   ميي حاكم بر نظام را بيانكل
رات و رمق ـ از آنجا كه خانواده واحد بنيـادي جامعـه اسـلامي اسـت، همـة قـوانين و      «
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هاي مربوط، بايـد در جهـت آسـان كـردنِ تـشكيل خـانواده، پاسـداري از                    ريزي  برنامه
قـانون   (» حقوق و اخلاق اسلامي اسـت      ةوادگي بر پاي  قداست آن و استواري روابط خِان     

  ). 1/10 ،اساسي
 وظائف دولـت را در قبـال حقـوق ويـژة            ،21ت، اصل    در باب حقوق مل    ،در فصل سوم  

 :رددا  ميبيان بانوان،
ف است حقوق زنان را در تمام جهت با رعايـت مـوازين اسـلامي تـضمين              دولت موظ «

  : نمايد و امور زير را انجام دهد
  .ي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي اوها ه ايجاد زمين.1
انتِ فرزند و حمايت از كودكان       حمايتِ مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حض        .2
  . سرپرست بي
  .  ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.3
  . سرپرست  خاصِ بيوگان و زنان سالخورده و بية ايجاد بيم.4
 آنها در صـورت نبـودن       ة اعطاي قيوميت فرزندان به مادران شايسته در جهتِ غبط         .5

 ».ولي شرعي
در ،  )13/8/1382(ش  /  ه 1404 جمهوري اسلامي ايـران در افـق         انداز  چشمدر تدوين   

بـه دور از فقـر،     نهـاد مـستحكم خـانواده       «ها و اصول قانون اساسي       مسير تحقّق آرمان  
  . مطرح شده است» از محيط زيست مطلوبمند بهرهو  فساد، تبعيض

 ي  كل ـ هاي  سياستلين فاز تدوين    او( چهارم توسعه    ة كلي برنام  هاي  سياست ةدر ابلاغي
 از جانـب رهبـري نظـام بـه          11/9/1382 كـه در تـاريخ       ) آينده هچهار برنامة پنج سال   

ژه بـه جايگـاه     به تقويت نهاد خانواده و توجه وي      ،  رياست جمهورِ وقت صادر شده است     
    :..). از محور امور اجتماعي، سياسي14بند ( ر شده استزن درآن، متذك

 اسـتيفاي   ي اجتمـاعي و   ها  هآن و در صحن     تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در       :14بند  «
   ». آنانةبه نقش سازنده  و توجها هحقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرص

ي هـا   هتلاش در جهت رفع دغدغ     استايِ تحكيم خانواده،  از محور فوق، در ر     15بند   در
گونه كه   تماعي جوانان مطرح شده است؛ همان     هاي اج  مسكن، و آسيب  ،  ازدواج،  شغلي

هاي  اش دورنماي كلي تحقّق ارزش     مان مفهوم لغوي   در ه  انداز  چشمشود،    مي ملاحظه
 ش ترسـيم     1404در افـق    ،  اسلامي مندرج در قانون اساسي را در بستر زمان و مكان          

  .نمايد مي
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 چهارم توسعه نيز، همان مفاهيم مندرج در قـانون          ة كلي مندرج در برنام    هاي  ياستس
 ـ   همـان است؛ لـيكن  تر  ياه موجزتر و كلاساسي، به بياني ديگر و گ   ةگونـه كـه در مقول

 تـدوين شـده     تـر  و كـاربردي  تـر     شود، عبارت قانون اساسي جزئي      مي خانواده ملاحظه 
  .است

 بنـد از جانـب رهبـر معظـم     26 كلي نظام اداري، در     هاي  ، سياست 14/1/89 خدر تاري 
   :چنين ابلاغ گرديد، به مسئولان ارشد نظام، انقلاب

حترم سه قوه، نيروهاي مسلح، و مسئولان       رؤساي م (ها   مخاطبان محترم اين سياست   «
ا ن ر بنـدي مـشخص بـراي عمليـاتي شـدن آ             زمان :ندا  موظف)  غير دولتي  هاي   سازمان

  .»و پيشرفت آن را در فواصل زماني معين گزارش دهند تهيه
  :بند نهم اين ابلاغيه چنين است

    .»در نظام اداريكار و زندگي افراد و ايجاد تعادل بين ،  توجه به استحكام خانواده:9«
شـود تبيـين     مـي ر متـذك ، الف6ل، اصل دوم بند گونه كه قانون اساسي در فصل او      همان

 ـالف«تفصيلي قوانين براساس   ـ  جـامع فقهاي مستمر اجتهاد    براسـاس كتـاب و   شرايطال
 قوانين  ةكلي«پذيرد و نيز براساس اصل چهارم اين فصل           مي ت صور »)ع( سنتّ معصومين 

سياسـي و غيـر اينهـا     ،فرهنگي، نظـامي   ،اداري ،اقتصادي،  مالي،  جزايي ،يو مقرراتِ مدن  
 ةاين اصـل بـر اطـلاق يـا عمـوم هم ـ           « اي كه   به گونه  »بايد براساس موازين اسلامي باشد    

  . )4،قانون اساسي( »رات ديگر حاكم استصول قانون اساسي و قوانين و مقرا
شرفته بـشري و تـلاش در پيـشبرد          استفاده از علوم و فنون و تجارب پي        «با اين توجه    

يابـد و هرگـز       مـي  عتبارا معصوم   14 و سنّت    قرآندرطول  )  ب 2/6،قانون اساسي (آنها  
  . نخواهد بود) دو منبع گرانقدر الهي(دو ثَقَل الهي  ناقضِ آن

كـار و زنـدگي افـراد    و ايجاد تعادل بين    نهاد خانواده  استحكام«حال در تدوين قوانين     
 افكنـده   )ع( نگاهي تفصيلي به كتاب و سنّت معـصومين        ورت دارد ضر »در نظام اداري  

  .معلوم گردد رعايت ضوابط اسلامي با قوانين تفصيلي چگونگي تدوينشود تا 

  نگرش به نهاد خانواده و مسائل كاربردي آن ازديدگاه اسلام
  كه براساس قانون عرف يا     است نهاد خانواده از نظر اسلام مركّب از دو ركن زن و مرد           

اهميت ايـن نهـاد و حفـظ        . دينِ يك جامعه، با يكديگر پيوند زناشويي برقرارمي كنند        
  :كهآن در اسلام به حدي است 
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 تلّقـي   رعي اسلام نـسبت بـه مـسلمانان فحـشا         حكام ش  ا  حتي اگر اين پيوند از نظر      .1
همچـون ازدواج    !گـردد  ازدواج مشروع محسوب مي    نسبت به آنان از نظر اسلام     ،  گردد

 ـ      خواهر ب  ديـان؛ از ايـن رو امـام        اا مـادر در ميـان بعـضي از اقـوام و             ا برادر و يا پـسر ب
ه اين مطلب نبـود و ازدواج يـك جـوان            به يكي از مسلمانان كه متوج      )ع( جعفرصِادق

چرا تا كنـون   :دهد با توبيخ شديد تذكر مي ،كرد  ميگمان فحشازردشتي با مادرش را 
  .)11/332، حرعّاملي! (صي است؟زدواج مخصوااي كه هر قومي را  ندانسته

بود كه  تور اكيد اسلام چنين      كنيز و غلام رواج داشت دس      ةهايي كه مسئل    در دوران  .2
 ـ مـسلمان تلقـي گرد     ة خـانواد  يعضا ا  عضوي از  عنوان  راد بايستي به  افاين   و از نظـر   دن

 خانواده از حقوق يكساني برخـوردار شـود و          يعضااو مسكن با ديگر     خوراك، پوشاك   
خـويش را بـاز يابـد و     مـسلمان، تعـادل روانـي    ةعنوان يك عضو از خانواد   به رفته  هرفت

   .  گرددحياااش  هويت انساني
شكيل زنـدگي خـانوادگي مـستقل،       تا آنجا كه با رسيدن به حـداقل صـلاحيت ت ـ          

زدواج كنيـز و غـلام را نيـز فـراهم           اظف بود امكانـات     ِخانه از نظر اسلام مو      صاحب
كنيزانتـان را    و مجردّان از خودتان و افراد صالح از غلامـان و          « :)32، آية نور( نمايد

 كـسب و كـار      يةدر صورت تمايل آنان با دادن سرما      ،   آن ةو در ادام  . »زدواج دهيد ا
و « :)32، آية نور! ( مقدمات آزادي آِنان را فراهم نمايند     ،  براساس قراردادي ،  به آنان 

را كه طالـب و مـشتاقِ قـرارداد         ) انكنيزان و غلام  (با كساني از زيردستان خويش      
شان قرار داد امـضاء كنيـد       پس با آنان براي آزادي    ،   هستند )مكاتبه(آزادي خويش   

و از مالِ خدا كه بـه شـما   ) دانيد مي(بينيد   مياگر در وجود آنان خير و صلاحي را 
  .»!ن بدهيدداده است به آنا

 اعـم از    ، مجـردان جامعـه    ةمـر ازدواج هم ـ   اصـلاح   ا نور دستور اكيـد      ة سور 32 ة آي .3
ر و و اگر دخت ـ« :شمارد  مينمايد و مانعيت فقر را مردود   مي  را صادر  ،آزادگان و بردگان  
 و خداونـد    گردانـد   مـي نيـاز    د خداونـد از فـضل خـويش آنـان را بـي            پسر فقيـر باشـن    

   .»اي آگاه است دهنده وسعت
ت بـزرگ خـدا معرفـي     يكي از آيـا   ،   روم ازدواج و تشكيل خانواده     ةو از طرفي، در سور    

 .باشـد   مي شده است، كه عامل اساسي امنيت رواني و آرامش روحي ميان زن و شوهر             
 ـيشه در رفع نياز روحيآرامشي كه ر و ريـشه در  ، )»مـودت «مفهـوم  (رواني يكـديگر    

و از آيـات    « :)21، آيـة  روم (؛دارد،  )»رحمـت «مفهوم  ( نسبت به يكديگر     گذشت ايثار و 
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اي شما از جنس خودتان همـسراني آفريـد تـا در آغـوش و در            خداست كه بر  ) بزرگ(
، آور قـرار داد    ژه و شـگفت   كنار آنان آرامش يابيد و ميـان شـما مـودت و رحمتـي وي ـ              

  .»كنند  ميشماري است براي گروهي كه مستمر انديشه راستي كه در آن، آيات بي هب
كنـد    مي ولاد معرفي ا  متأهل و صاحب    را نبيااريت قريب به اتفاق      رعد، اكث  ة در سور  .4
و به حقيقت كه قبل از تو رسولاني فرستاديم و براي آنان همسران و              « :)38، آية   رعد(
   .»زنداني قرار داديمفر

 چرا كـه  ؛است ل براي ديگرانمر تأها ضمني، گوياي ضرورت حياتي طور به،  اين تاكيد 
مـستحب  ،  اگر تجرّد الهي، برترين افراد در زهد و عرفان و تهذيب نفس بودند و      ينبياا

 خـصوصاً كـه برتـرين بنـدگان خـدا           ؛آنان به اين معني از ديگران سزاوارتر بودند       ،  بود
بـا ايـن   ، بردنـد   مـي همگي در تأهل بـسر ) ع(  و اهل بيت)ص(معصوم پيامبر    چهارده

 تثناي در موضـوع   اس) ع( و حضرت مريم  ) ع( و يحيي ) ع( ه، تجرّد حضرت عيسي   توج
آميز الهي درحقِ ايـن      ، و حكمت اسرار   )27، آية   حديد( زمان   ةژ وي شرايطباشد، كه    مي

 الگـو   عنوان   لذا هرگز تجرد آنان به     ؛ و عواملي ديگر در آن دخيل بودند       )ع( سه معصوم 
  . نساني معرفي نشده استامر زندگي ادر 

نسان از مجموع سـه     اانساني و مصونيت ديني و اخلاقي        در منطق قرآن و روايات سلامت        .5
  ؛)8، آية شمس (»تقويها فألهمها فجورها و« : تقوي فطري)لفا :شود  ميا حاصلتقو
  ؛)187، آية بقره( » لباس لكم و أنتم لباس لهنهنّ« !: تقواي حاصل از ازدواج )ب
، زمـر  (»لعلَّهّم يتّقون «،  )2، آية بقره (»هدي للمتقين « : تقواي حاصل از تربيت ديني     )ج

  .)28آية 
از ! سـت   تقواي شوهر، و شوهر لباس تقواي همسر تلقـي شـده ا           در ازدواج زن، لباس     

 تربيـت دينـي و ازدواج،       رثـي و دو تقـواي حاصـل از        اسه تقـواي مـذكور تقـواي اول         
اكتسابي است؛ لذا در روايات، نيمي از تقواي ديني را حاصل از تربيت دينـي و نيمـي                  

هركـه   :)5/ 14ملي ، حرعـا  (:!دانـد   مـي  ديگر را حاصل از ازدواج طبعاً سالم و مناسـب         
پس به راستي نيمي از دينش را بـه دسـت آورده اسـت پـس بايـستي در       ازدواج كند
  .تقواي الهي را مراعات كند) ه تربيت دينياز را(نصف ديگر 

 ل دين معرفـي   يف اين است كه ازدواج را نصف اِو       ساسي كاربردي در حديث شر    ا ةنكت
مـر تربيـت    ا فراد، خصوصاً جوانـان هرگـز     اكه بدون اصلاح امر ازدواج      ، يعني   !نمايد مي

مـر  ا بـديهي عـدم اصـلاح        ةتقـوايي، نتيج ـ   يابد و گسترش بي    ديني جامعه سامان نمي   
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 )ع(  و امام رضا   )ع(  در حديثي از امام كاظم     .باشد  مي و محيط اداري  زدواج در جامعه    ا
مناجـات، تـلاش اقتـصادي، معاشـرت اجتمـاعي و      « وقتِ 4مؤمن به  تقسيم اوقات در
ترين آنها   بخش هاي حلال، خصوصاً ازدواج كه لذت      ، بهره بردن از لذت    »هاي حلال  ذتل

امـور   شرط تحقـق عبـادت و بنـدگي خـدا و     ،)10/ 14 ،حر عاملي(معرفي شده است 
 تقدرون علي الـثلاث      هًْعلساو بهذه ا  « :)346و75/32 مجلسي،( ديگر معرفي شده است   

  . ديگر خواهيد بودهگان  بر امور سهقادر، و با تحقق اين لذت حلال »الساعات
عي و  يكي از عوامل بنيادي تعادل رواني جامعه و سلامت روابط اجتمـا            :شود  مي معلوم

  . باشد  ميسازماني افراد، تأهل سالم
حـر   ()ص( ت شديد امر تجرّد تا آنجاست كـه خـروج از سـنّت پيـامبر اسـلام                مذم .6

، ، و در نتيجــه)8و7/ 14همــو ،( مــساعد جهنمّــي شــدن ةزمينــ ، و)9/ 14 ،عــاملي
، از عـوارض آن معرفـي شـده         )68، آيـة    توبـه (استحقاق لعنت و دوري از رحمت خدا        

ل است و اينكه از      حساسيت و تأكيد دين بر امر تأه       دليل ديگري بر  ،  ين خود  و ا  ؛است
هـذا بـا     ل ؛باشد  مي فراداَبط اجتماعي و خصوصاً سازماني تأهل       جمله شروط سلامت روا   

ل «ازي و ايجاد تسهيلات جهـت امـر ازدواج،          س بستر يكـي از   « در نظـام اسـلامي       »تأهـ
  .  خواهد بود»تخدامي اسشرايطت سازماني و  فعالية اِدامشرايط
 دختـران عبـد صـالح مـديني بـه پـدر       :شـود   ميملاحظه )ع( حضرت موسي ةدر قص

ت را اسـتخدام كنـد، پـدر بلافاصـله بـه حـضر            ) ع( دهند، حضرت موسي    مي پيشنهاد
): 27-26، آيـة    قصص! (كند  مي  پيشنهاد ازدواج با يكي از دختران را مطرح        )ع( موسي

چـرا كـه بهتـرين كـسي كـه          ،  ان استخدامش كـن   يكي از آن دو دختر گفت، پدر ج       «
  بـه راسـتي مـن   :گفـت  ))ع(پدر بـه موسـي  ( ؛كني فرد تواناي امين است استخدامش

  .»رآورمخواهم يكي از آن دو دخترم را به ازدواج تو د مي
 بـه قـول     ، مـؤمن و صـالح خـدا       ةبا وجود اينكه در روابط سازماني مذكور، كارفرما بند        

 و آن دختـران     )ع( حـضرت موسـي   ،   آن عـة  زيـر مجمو    و ،)ع( مشهور، حضرت شعيب  
ز يفرمـا معطلـّي را جـا       كار حظـه يـك ل   ،)25آيـة    ،قصص(بودند   پاك، و عفيف ِبا حيا،    

 حـال   .گيـرد   مـي  اش، پي  فراد سازماني ال  حقّق تأه داند و آغاز فعاليت سالم را با ت        نمي
راوان كـه بـا   هـاي ف ـ    آن هم با ضعف    معصومين، سازماني غير چگونه است كه در روابط      

 سلامت اخلاقي روابط سـازماني را       ؛تجرّد رو به گسترش افراد سازماني نيز همراه است        
  !بريم  ميانتظار
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شدن خويش و تباه كـردن محـيط        ل، در معرض خطر تباه      بنابراين، مجرّدِ در سن تأه    
ِبه علاج آن پرداخت، قرار دارد ،كه بايد به جد .  

  جتماعياترين سازمان  ترين و بنيادي خانواده حساس
ترين ، پايـدار  )در اغلب موارد  (فرزندان  يه زن و شوهر و ركن سوم        ل سالم با دو ركن او     ةخانواد

   .سان شكل گرفته استتشكيلات و سازمان اجتماعي است كه از ابتداي خلقت ان
؛ 1، آيـة    نـساء (انـد    شريت از يك خانواده گسترش يافتـه      كند همة ب    مي مكررّاً تأكيد  قرآن كريم 
 خانواده در ابتدا و گسترش آن، توسط وحي الهي با ساز وكـار              گيري  شكل و. )13، آية   حجرات

   : استهاي اين سازمان به قرار ذيل خاصي مديريت و سازماندهي شده است؛ كه ويژگي
 هرگونـه فعاليـت     و،ر از ايـن   ،روزي اسـت   شـبانه  ،ارتباط سـازماني    ساعت حضور و   )1

نبايـستي افـراد خـانواده را از عـضويت و ارتبـاط سـازماني       تواند و    اجتماعي سالم نمي  
  .خانوادگي محروم نمايد

عضاء، در سازمان خانواده برقرار است كـه        ا تشكيلاتي ميان    ة روابط ويژ  ترين   نزديك )2
تعريـف شـده توسـط      غيره، با حقوق ويـژة       ر قالب زن و شوهري و پدري و مادري و         د

  . برقرار استعرف جامعه يا دين
 حالـت، بـه ترتيـب ذيـل از نظـر            چهار در   ارترين تشكيلات اجتماعي است كه     پايد )3

  :  دهد اسلام، به حيات سالم خود ادامه مي
    ؛)ندانوالدين و فرز( كامل نَسبي و رحمِي ةخانواد -الف
همراهي فرزند با پدر يا مادر در تأهل مجدد، در صورت جـدايي             (  خانواده با تأهل مجدد    -ب

  ؛)يكي از والدين بواسطة مرگ يا طلاق
 جدايي پـدر و مـادر از فرزنـد بـه واسـطة              :)خواندگي شوهر و فرزند   زن و ( ناقص   ةخانواد -ج

    ؛....و فحشامرگ يا طلاق و يا فقر و 
مرگ يا طـلاق    ه   جدايي پدر يا مادر از فرزندان به واسط        :والديني مشروع  اقص تك  ن ة خانواد -د

  .)1 (ل مجددو عدم تأه
  
منبعـث از يـك زن و       ،  هاي سالم از عضويت رسمي در سازمان خـانواده          سانتمام ان ) 4

 از اين رو، اديان الهي، خـصوصاً        ؛باشند  شوهر با عنوان پدر و مادر رسمي، برخوردار مي        
 خلقـت انـسان، در      گيـري   شكل ارتباط جنسي و هرگونه      گيري  شكلا هرگونه   ب،  اسلام
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را نـوعي     آن،  )9-2، آيـة    نور(رزه كرده   به شدت مبا  ،  روابطِ جنسي آزاد و بدون هويت     
-31، آية ءاسرا(كند   ميكشي، تلقي  همچون فرزندكشي و آدم   ،تجنايت در حق بشري   

 ؛شـمارد   مـي  را مـردود    بنيـان خـانواده    كننـدة  م  با اين توجه، هرگونه تفكر منهد      .)33
ن  اشكال تبعيض عليه زنـا ةكنوانسيون موسوم به محو كلي ر فمِنيستي درهمچون تفك
يگاه همسري و پدري را امري  كه جا،! محو هرگونه تفاوت است نه تبعيض    ،كه در واقع  

 بنـد الـف   5، مـادة  1979كنوانـسيون،   (كنـد     مـي  اي و جعلي قابل حذف تلقي      كليشه
 ركن شوهري و پدري را       طبيعي طور  ها كه به   سازي انسان  و همچون شبيه   ؛)ند ج ب10،

 گيـري  شـكل هـا و   نـسان ا اين امـر بـي هـويتي    از اين رو، از نظر اسلامكند،   مي حذف
 و از طرفـي،     شـود   مي ناپذير را موجب   ي جبران ها  ي روانيِ ناعلاج و بروز آسيب     ها  هعقد

  حقوق آنان و از مصاديق قـسط و عـدالت بـر   انتساب فرزندان به پدران خويش را جزءِ      
  . سازي حذف شده است حال آنكه در امر شبيه، )5، آية احزاب(شمارد  مي
هاي اعتقادي و اخلاقي و با تدوين قـوانين فقهـي            ه بر ارزش   اسلام با تكي   ،لاوه بر اين  ع

و ) دهمـر  كودكـانِ پـدر    (يتيمان امر اصلاح فراوان، تأكيد با و اخلاقي ضوابط و حقوقي
عنـوان صـله       خصوصاً توسط بستگان و خويشاوندان به      ها  هسالمندان را در درون خانواد    

ر ايجاد انگيزش فراوان از طريق تذك     نمايد و با      مي اني نهادينه نسارحم و صله ايماني و      
و پاداش اخُـروي بهـشت      ) 2/150 ،كليني(به پاداش دنيوي طول عمر و كثرت روزي         

نمايـد و آنچنـان كـه كـشيدن دسـتِ        مـي قش را هموار  تحق ي، راه برين و سعادت ابد   
 خـشونت بـا     و) 75/4 مجلـسي، (رحمت بر سر يتيم را موجب كسب سعادت اخُـروي           

 يتـيم را اَداي   مـر او اصـلاح    ) 2، آيـة    مـاعون ! (يتيم را دليل تكذيب قيامـت و آخـرت        
  .)220ه، آيةبقر( نمايند  ميت ايماني و انساني معرفيتكليف شرعي و حق اخو

  سازمان خانواده جايگاه زن در
 والتـسكن « تأمين صحيح نياز جنسي ةدر سازمان خانواده، امنيت و آرامش رواني بر پاي      

ه ساسي اولي ا دو هدف     حيات خانواده از طريق توليد نسل      ةو ادام ) 22، آية   روم (»اليها
  .رود  ميبه شمار

) 77، آيـة    قـصص (ه در منطق اسلام در راسـتاي اصـل آخرتگرايـي            اين دو هدف اولي   
پـذيرد و در مـسير رشـد و تعـاليِ             مي حكام اسلامي سامان  اد، اخلاق و    يمبتني بر عقا  

  .يابد  ميستقراراملكوتي انسان 
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غريزي اسـت كـه    آرامش طبيعي و ،ني حاصل از تأمين صحيح نياز جنسيآرامش روا
  وپذيرش قلبـي  معرفت، ملكوتي حاصل از رسيدن به آرامش معنوي و ةمقدم بستر و

 »اسـلام « هاي اسلامي است كـه همـان جريـان    عمل به تعليمات الهي در قالب ارزش

 بـاور  معرفت عميـق و  »ايمان«، )14، آية حجرات(پذيرفتن ظاهري  معرفت ابتدايي و

  . باشد  مي)18، آية حشر(عمل به فرامين به قصد قرب الهي  »تقوي« و) همان(قلبي 
،  ارزشي برابر نصف دين فرد مسلمان      ،ه گذشت ك ليه در دين اسلام چنان    واين آرامش ا  

دگاه عمـومي و    ق اين آرامش اوليه در دي     در تحقّ ،  نصف اول دين او را داراست     ،  آن هم 
 ؛برنـد   مـي ي عقلاي بشري، زن و شوهر مشاركت يكساني دارند و به يكـسان بهـره             حت

محـور و كـانون     ،  »همـسري و مـادري    «  در نقش  »زنان«ليكن در رهنمود خالق هستي      
  .)47 صجوادي آملي،( !باشند امنيت و آرامش خانواده مي

نـي از امـر زناشـويي و        آسي قر شنا در روان ) 22، آية   روم (»اليها لتسكنوا«تعبير عجيب   
ست كه اين زنان هستند كه شوهران را با جذب بـه سـوي               ا انس همسري، گوياي آن   

خشونت حاصل از   با زدودن غبار خستگي، آشفتگي و       ،  آنان را درآغوش گرفته   ،  خويش
آرامش و امنيت رواني را به شوهران   ،  فعاليت اجِتماعي پر تَنِش از روح و روان شوهران        

 دقيقاً مشابه نقش مادري كـه در ارتبـاط بـا فرزنـدان خـويش                ؛كنند  مي خويش هديه 
  . برعهده دارند

است كه ضـمير   189 اعراف آية ةدر سور »ليسكُن اليها« ةآي دليل روشن اين تفسير از
 »اليهـا «تعبيـر   مؤنـث، از ايـن رو   »الِيهـا «مفرد مـذكر اسـت و مجـرور     »يسكن«فاعلي 

  . دهد مي را براي آرامش رواني شوهر تذكر كانون بودن زن روشني محور و به
 )ع( مـادر حـضرت مـريم    تأكيد اين معني در تذكر خداوند به همسر عمـران،  تأييد و

 وقف خدمت به ديـن خـدا و اخـلاق و    را  وي طالب فرزند پسري بود كه او:آمده است
خداونـد بـه وي حـضرت       ،   در مقابل نذر خالصانه اين مادر      ؛ بشري نمايد  هتربيت جامع 

شـود،    مـي  حـسرت زده  ،   مادر به گمان عـدم تحقـقِ نـذرش         ؛كند  مي را عطا  )ع( مريم
دهد كه در تحقق آن هدف متعالي مـادر، نقـش پـسر همچـون          خداوند به او تذكر مي    

  .)36، آية ل عمرانآ (! بلكه نقش دختر بالاتر است؛تنقش دختر نيس
ة تقـدم احِـسان بـه مـادر     آي  و)22، آية روم( ازدواج ةاين نقش دختران، با توجه به آي 

و روايات فراوان دراين باب ناظر بـر سـه بـار احـسان بـه                ) 14، آية   لقمان(قبل از پدر    
ي و مـادري بـانوان      همان نقـش همـسر    ) 2/159 كليني،(مادر، سپس يك بار به پدر       
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 زنان در منطق الهي است كـه        بديل تكويني  دو شغل بي  ،   اين دو نقش خانوادگي    ؛است
كـسي جـز     يت و سـلامت روانـي بـشري در درون خـانواده اسـت و               امن ةكنند تضمين

ر از پيـامبر   در بيـان مكـر     ؛توانند اين رسالت را بر عهده گيرنـد        همسران و مادران نمي   
عنوان جهاد زنان تعريف شده        اين رسالت به   )ع( ر ائمه ي و سا  مؤمنان و امير ) ص( اكرم

  جهاد مردان در راه خدا برابري      است كه به تنهايي با تمام فعاليت اجِتماعي، سياسي و         
ل فعاليت زنان را تشكيل     بخش او ،  كه اين رسالت   در حالي ) 2/518 ،سيوطي( !كند مي
 ، حـر عـاملي    ؛136،   حكمـت  هنهـج البلاغ ـ  (پـذيرد     مـي  دهد كه در خانواده صورت      مي
  .»است) شوهر داري و مادري(مسرداري جهاد زن، حسنِ ه« :)14/116،163

ش توسط بـانوان،    ا  أمين نيازهاي او در خانه و تحقّق امنيت رواني        اداره كردن شوهر و ت    
  اجتمـاعي و اداري    هـاي    ت مردان و خود زنان در جامعه و سـازمان         مبدأ سلامت فعالي  

دان رضايت رواني شوهران، كه نارضايتي زنان را نيـز در پـي خواهـد               ، فق الا و ؛باشد مي
 بـراي وجـو      جـست  ةري را عرص ـ   اجتمـاعي و ادا    هـاي    محيط اجتماع و سازمان   ،  داشت

 رواني و رفع نياز همسري مردان و زنان خواهد نمود و اين به معنـي بـه        ءپركردن خلا 
  .هم خوردن سلامت روابط اجتماعي و اداري خواهد بود

م جهاد زنـان    دو رقيب ديگري است كه جزء     بي »شغل« مادري، در منطق اسِلامي      شأن
  .در خانواده تعريف شده است

انگيز است كـه بهـشت زيـرِ پـاي مـادران              حيرت شأن به تنهايي آن چنان        تكريم اين 
  .)6/128 عسقلاني،( توصيف شده است

از ) تمادر بـشري  ( حضرت حوا « : آمده است كه   نيز) ع( صادق در حديثي از امام جعفر    
 خداونـد   ؛ندك   را طلب مي   )ع( خداوند پاداشي مشابه پاداش پيامبري و برگزيدگي آدم       

كنـد كـه      مـي  ش و مـادري را در مقابـل بـه او عطـا            نياز همسري شوهر  پاداش تأمين ِ  
   .)15/214 ،نوري( »!كند  ميمندي در بهشت را حكايت بالاترين بهره

 تمـام زنـان عـالم، پـاداش         ةعنـوان نماينـد      به ا به حضرت حو    حديث، خداوند  ةدر ادام 
 مـادر شـدن را      و پـاداش زايمـان و     ! كند  مي اعلام،  بارداري و درد زايمان را اجر شهيد      

دهي بميرد شهيد از دنيـا رفتـه          شير ةاگر در دور   ؛ و !شمارد  مي آمرزش از تمام گناهان   
  .)همان( !است

تـأثير     تحـت  هـاي    اي نگرش اين چنين تعريف و تكريمي از شأن همسري و مادري بر          
 لـيكن بـا     ؛نمايـد   مي نيستي بسيار عجيب  يزده و يا فرهنگ فم     فرهنگ سنّتي مصيبت  



  125             اسلامياري اجرايي و اداري نظامذگ سياست در جايگاه نهاد خانواده

 

كه سلامت بشريت را در گرو سلامت شأن همـسري و مـادريِ             ،  لامينگرش عميق اس  
كند و حرف آخر را در سعادت يا شقاوت بـشري را بـه زنـان نـسبت                    مي بانوان معرفي 

مري است كه بعضي از اهل تحقيـق در مغـرب زمـين             ا،  )16/ 14 ،حر عاملي (دهد    مي
  . )58-51، مورگان( نمايند  ميجمالاً بدان اعترافانيز 

 خدا معرفي شـده     »مرزباني در راه  «شيردهي،   ، بارداري، زايمان  ةدور«يثي ديگر،   در حد 
 شده  جويِ مجاهد در راه خدا بيان      دارِ خدا  دارِ شب زنده   جر روزه ا،   و اجر بارداري   ؛است
 و ؛شـمارد  مـي  قابل توصيف را اجري عظيم و غير   و اجر درد زايمان و تولد فرزند         ؛است

 ،متقـي هنـدي  ( »!دهـد    يـك انـسان قـرار مـي        ةكنند جر احياء ادهي را    جر هر بار شير   ا
16/411-412(.   

 و از نـو بـه فرهنـگ انـساني ملكـوتي             ؛ها را بايد شست      پس در باب شأن زنان، چشم     
 از حيث قـوانين و طـرح و برنامـه عمليـاتيِ احيـاي شـأن و                  ه طبعاً ك ؛اسلام نگريست 

 ـ           منزلت و حقوق زنان    ان بـه   و تغييرنگرش و اصلاح نگاه جامعه، حتي معرفت خـودِ زن
، و رضايتمندي آنان از ايفاي نقش همـسري و مـادري          ،  شاناين جايگاه انساني ملكوتيِ   

در امـر   ،  اران و مجريـان   ذگ ـ قـانون  احان،رنيارمند معرفت صحيح اسلامي و شجاعت ط      
سـاز و   ي بـستر هـا   قوانين حقوق همـسري و مـادري و تعريـف خـرده سيـستم       تدوين
  .باشد  مي اين حقوق و اجراي آنةكنند تأمين

  تكاليف زنان و حقوق همسري و مادري
شود كـه حـداكثر      مي  مقوله خلاصه  5 همسري و در     ةتكاليف الزامي زنان صرفاً درحوز    

، از جملـه   هـا   لباقي فعاليـت   و ا  ؛گيرد مي رزنان در منزل را در ب     هاي جاري     فعاليت% 10
پـس زنـان    « :)34، آية   نساء( ! است نِ مادري، جزء تكاليف الزامي زنان تعريف نشده       أش

دارنـده و نگهبـان اسـرار و امـور           نگـه ،  انـد  و سازنده، با فروتني اطاعت كننـده      شايسته  
پوشيده و حفظ   ) را  آن(ه خداوند   باشند به سبب آنچه ك      مي) در غياب همسر  (پوشيده  

  .»كرده است
  : نظر به دو وظيفه دارد»قنوت«
  .دون عذر شرعي ب تمكين در برآوردن نياز جنسي همسر)1
ذن شوهر در غيـر امـور واجـب شـرعي، همچـون حـج               اعدم خروج از منزل بدون       )2

  .)4/344 ،طباطبايي(غيره  واجب و



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        126

 

 مسئول حفاظـت و     عنوان  از شوهر به  ه   اجاز عته است؛ از اين رو     سا 24سازمان خانواده   
كـه در هـيچ سـازمان بـشري           چـرا  ؛امري بديهي است  ،  رشد سازمانِ خانواده  امديريت  

ت ارشـد سـازمان     بدون هماهنگي با مـديري    ،   سازمان ة افراد زيرمجموع  ةخروج مجموع 
 فرق عمده در ايـن      . ديگر سازمان معني و مفهومي نخواهد داشت       پذيرفته نيست و الا   

روزي  شـبانه ، ولي سـازمان خـانواده  ،  ساعته بوده8 عرفي معمولاً هاي   ت كه سازمان  اس
 ةاز حيط ـ،  سازمان عرفي خـارج از منـزل بـه سـر بـرد          اگرچه فرد در   ،از اين رو   ؛است
 لذا هر حادثه در سازمان اجتماعي و اداري بـراي افـراد   ؛ت خانواده بيرون نيست يمدير

  . است آور اده مرتبط است و براي او مسئوليتانورشد خابه مديريت رخ دهد خانواده 
 ؛345-4/344 ،مـو ه (نمايـد   مـي   ديگر را مطـرح    ةسه وظيف  »...حافظات للغيب «تعبير  
   :)3/371، مكارم

حتي ،   رعايت حرمت و حفظ حيثيت و شخصيت شوهر و اسرار زندگي در غياب او              -1
  . در برابر بستگان نزديك

  .هر حفظ حريم ناموسي در غياب شو-2
  . حفظ امكانات زندگي و عدم تاراج و بذل و بخشش ثروت شوهر-3

 اش را شـامل    فعاليـت خـانوادگي    % 10 ، وظيفه الزامي زن كـه نهايتـاً       5 در قبال اين    
 ةوشاك، مسكن و لوازم زندگي بـر عهـد        شود، تمامِ حقوق نفقه نسبت به خوراك، پ        مي

  ! گيرد   ميشوهر قرار

  نانهاي خانواده و حقوق ز ضرورت
، هـاي مـادري زنـان    تمـام فعاليـت   همسري و هاي زنان در حوزة فعاليت% 90بيش از 

، نظافـت ،  ي اعم از آشپزي   دار  هحال آنكه خان  !  اسلام است  ه شرعي ليخارج از الزامات او   
از ضروريات ايجاد محيط گرم و دلپـذير         غيره تربيت فرزند و  ،  شيردادن،  لباس شستن 

به ،  آيد كه در عين اشتغال در خارج از منزل         ان برنمي  مرد ةخانه است و عمدتاً از عهد     
 مـردان خـارج اسـت و اگـر          ة از حيط  كلي  بهمر مادري   ا خصوصاً كه    ؛اين امور بپردازند  

 و ايـن معنـي از       ؛تشكيل خانواده ممكن نخواهد بـود     ،  زنان امور فوق را برعهده نگيرند     
داري امور فـوق      عهده ،اري اسلام است كه درعين ضرورت     ذگ  قانون انگيز  عجايب حيرت 
ايـن امـور    ،  هـاي ضـروري ازجانـب آنـان         و حتي پذيرش اين مـسئوليت      از جانب زنان  

 در عين حال، آنـان  ؛)2( الزام ننموده است حقوقي بر زنان ـ  ث فقهيضروري را از حي
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 ةعنوان يك وظيف ـ    بديل مادري به   ها خصوصاً وظائف بي     داري اين مسئوليت   را به عهده  
  .نمايد  مينه فقهي تشويقاخلاقي و معنوي 

  لطيف و عاطفي سرشار و بـا محبـت و ايثـارگر زنـان را پـذيرش                  هبلكه اقتضايِ روحي 
شمارد كه حتي نيازمنـد       و شأن زنان را برتر از آن مي        ؛داند  مي  و منّت اين امور    مزد بي

 بلكه شخصيت والاي آنان چنان اسـت كـه خـود،            ؛داري اين امور باشند    تذكر به عهده  
 ، از ايـن رو    .شـمارند   مي كنند و جزءِ وظائف خود      مي خانواده را برخود اخلاقاً الزام    امور  

 مادري است كه به مادري تذكر داده شود كه فرزندت را             دون شأن  :فرمايد  مي خداوند
مادران « :)233، آية   بقره(  بلكه خود بدون تذكر، به اين وظيفه اشتغال دارند         ؛شير بده 

  .»دهند  ميمل شيرفرزندانشان را دو سال كا
عنوان الزام شخصي توسط زنان، تكليـفِ         داري اين مسئوليت اخلاقي به     در مقابل عهده  

 آيا پاسخ احسان به جز احـسان، چـه         ؛برابر اين گذشت و احسان چيست؟      شوهران در 
  .)60، آية الرحمن( تواند باشد؟ مي

 وظيفـة اخلاقـي و       انـسان  :دهـد   نساء تذكر مي   ةاي ديگر در سور    آيه گونه كه در   همان
و يا لااقـل در حـد       ،  بهتر از آن  ،  كند كه در برابر هر لطف و محبتي         مي اش اقتضا  ديني

  .)86، آية نساء( !كه خداوند بر هر چيزي حسابگر استبران نمايد چرا را جسآن
عـلاوه بـر نفقـه در تـأمين مجموعـه مايحتـاج             ،  پس زنان در شغل همسري و مادري      

تقـدير و    يكـي، حـق  :عاً و اخلاقاً از شوهران طلب دارنـد دو حق را شر   ،  زندگي خويش 
  . مازادهاي   اقتصادي نسبت به فعاليتتشكر رواني، و ديگري، حق

   اي در رضايت شغلي شوهرداري و مادري  كننده  بسيار دگرگونآثارو  لاداي حق تقدير و
 از نظـر  هر مردي،  لذا؛ولي كافي نيست ،  و در عين حال كه بسيار لازم است        زنان دارد 

 ني، موظف است به قدر وسـع اقتـصادي        اخلاق و مروت انساني و ضرورت ديني و ايما        
 خداونـد بـيش از آنچـه كـه بـه انـسان              ، در عـين حـال     ؛مايدرضايت همسر را جلب ن    

  . )17، آية طلاق( عطاءكرده است از او انتظار ندارد
هـد كـه در جبـرانِ    د طورضمني به زنان تذكر مي  شريفه درعين تذكر به مردان، به   ةآي

است كـه بعـد از        اميد ؛از آنان نبايد انتظار برند    ،  خدماتشان بيش از وسع همسرانشان    
 اين  ، كه در واقع   ؛و شوهر جبران خدمات همسر نمايد      وسعتي حاصل شود  ،  يتنگدست
قابــل  تــلاش زنــان بــا هــيچ قيمتــي لا مــالي را دارد؛ و اةحكــم نــوعي هديــ جبــران
شوهر، از زير بار دِين حـقِ همـسري و مـادري خـانمش               و هرگز    ؛اري نيست ذگ ارزش

  . خارج نمي شود
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در اقل در سـه محـور       اري حـد  ذگ ـ ربردي در اين مقوله از حيث قـانون       العمل كا  دستور
  : پايان مباحث نظري آمده است

  اصلاح امر ازدواج و تحكيم خانواده
 ةوزح ـدر  (انـان   مـرِ جو  ادرگروِ اِصـلاح    ،   سالم از حيث منابع انساني     ة جامع گيري  شكل

در اشـتغال خـانوادگي و      ( و اصلاح امر زنان    )مسكن و امكانات زندگي   ،  ازدواج، اشتغال 
و اصلاح امـر     و گزينش مديران لايق و شايستة كار آزموده و جوان دل          ) شان ياجتماع

  .باشد  ميماندگانفقرا و يتيمان و در
هاي الهـي تـا      وي از ارزش  ترين نيروي اجتماعي مستعد در پير      ان را قوي   كريم جوان  قرآن

پس به موسـي ايمـان نياوردنـد        « :)83، آية   يونس( كند  مي پذيري معرفي  سرحد شهادت 
  .»ميان بود اَشراف در  فرعون وةي كه نگراني از شكنجشرايط مگر جواناني از قومش در

يـك  ،  مـسكن و امكانـات زنـدگي      ،  اشـتغال ،   ازدواج مقولـه اصلاح امـر جوانـان در       ،  بنابراين
  .خواهد بود أهل سالم و سلامت روابط اجتماعي حياتي در راستاي نهادينه كردن تضرورت

  :باشد  ميد چند خرده سيستم اجتماعي و حكومتينيازمند ايجا، اين اصلاح
 بيكـاري تـا     ةاز راه ايجاد اشتغال و يـا بيم ـ       ،   نظام تضمين حداقل معيشت يك زوج      .1
  ؛مكانِ اشتغال مولد و مفيدا

دهـي و آمـوزش آنـان قبـل،      و مـشورت  ورديابي افراد كفو يكـديگر  خرده سيستم م  . 2
دهي بـه بهداشـت و       و معرفت ،  ي و شرعي  هنگام و بعد از ازدواج از نظر معيارهاي علم        

  ؛)ايماني -معرفتي(و معنوي ) رواني -جسمي( مادي ةتغذي
جهت تأمين حداقل مخارج ازدواج و حداقل امكانـاتِ         ،   ازدواج ةايجاد صندوق ذخير  . 3

ت وكمـكِ   مـدت در صـورت امكـان بـاز پرداخ ـ          بـه صـورت وام دراز     ) جهيزيه(زندگي  
  ؛بلاعوض در صورت فقدان آن

  ؛ فوقشرايط جوانان با  برايخصوصاً، يجاد صندوق تأمين مسكن جامعها. 4
، آمـوزش جامعـه    ايجاد نظام حداقل تأمين اجتماعي بهداشت و درمان، معيـشت و          . 5

  .خصوصاً جوانان
بر ) 32، آية  نور(زدواج  ا بسيج   ة با توجه به آي    ،گونه كه گذشت   فوق، همان  موارد   ةبودج
باشـد كـه جـزء        مـي  و حكومت اسـلامي    ن توانمند متأهلي  مؤمنان خصوصاً  ة هم ةعهد

بندي  هاي حكومت اسلامي در امر بودجه      و جزء اولويت  ،  تكاليف حقوقي جامعه مؤمنان   
   .باشد  ميو تخصيص منابع
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  ماعي زنانخانواده و اشتغال اجت
در ،  طبيعـيِ تأهـل   افـرادِ در سـن  ة هم ـ بـسيج ازدواج ةبا توجه به دستور الهي در آي ـ   

پيش شرط اشتغال   ،  لهأ افراد اعم از مردان و زنان، ت       تغالِ سالم اجتماعي   اش انداز  چشم
  .شرط مقارن اشتغال خواهد بود، يا حداقل

مـر ازدواج  ام اصـلاح  ايجـاد خـرده سيـست     گذاري  سياست،  طبعاً،  انداز  چشمتحقّق اين   
  .ويژه جوانان را نياز دارد به، جامعه

ها به مجرد    از نظر اسلام، خانم   ،   خانواده با توجه به اشتغال همسري و مادري بانوان در        
 ، بنـابراين  ؛شـوند   مـي  تأهل، شاغل و صاحب در آمد نفقـه و حـق همـسري و مـادري               

 بـر خـلاف   ،  ل آنـان  غلِ او ش ـم آنان خواهد بـود نـه        ها شغل سو   اشتغالِ اجتماعي خانم  
، شوهران كه به علت مسئوليت پرداخت حق نفقـه و حـق همـسري و مـادري بـانوان                  

  . ل آنان خواهد بودشغل او تماعي براي مردان،شغل اجِ
خـصوصاً در امـر   ، اجتمـاع   بـانوان در ةتـأمين نيازهـاي ويـژ   ،  از نظر اسلام ،و از طرفي  
بايستي عمدتاً بلكـه    ،   بانوان و غيره   خاص مسائل  ةبهداشت و درمان و مشاور     آموزش و 

ي فـوق بـا     ها  هحوز لذا اولويت قطعي اشتغال در       ؛صورت پذيرد ،  كلاً توسط خود بانوان   
  .زنان خواهد بود

 ايـرانِ اسـلامي در      انـداز   چشم كلي ناظر بر     هاي  سياستهاي    العمل دستورپس يكي از    
آموزشـي،  (ص بانوان    مسائل اجتماعي خا   ة بايستي خودكفايي زنان در حوز     1404افق  

 ةبـه علـت مـسئوليت ويـژ       ،  و بـالعكس   تعريـف شـود   ...) تربيتـي و  ،  بهداشتي، درماني 
اولويت قطعي در اشـتغال اجتمـاعي غيـرمختص بـه           ،  دي مردان در نهاد خانواده    اقتصا
  . با مردان خواهد بود، شرعاً و عقلاً، بانوان

  خانواده و ساعات اشتغال زنان 
و   نيازهاي اجتمـاعي خـويش     ةورت خودكفايي بانوان در حوز     ضر «ة  جه به دو نكت   با تو 

در طول اشـتغال خـانوادگي      ،  اجتماعي بانوان اشتغال  ،  لاًاو،  »دو اشتغالِ خانوادگي آنان   
ميـزان  ،  ثانيـاً  و ؛مـادري خواهـد بـود      نقش همسري و   مشروط به ايفاي آن دو     آنان و 

تقليـل  ،  ي مـردان  سـاعات رسـم   يـك سـوم     ساعات رسمي اشتغال اجتماعي بانوان به       
ي آمـوزش و    هـا   هحـوز  نتيجه، مشاركت اشتغالِ اجتماعي زنان در      كه در  ؛خواهد يافت 

درمان و مشاوره و غيره مخصوص زنان، حداقل به سه برابر اشتغال مـشابهِ               ت و بهداش
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حداقل سـه معلـم     ،  بايستي در برابر يك معلم مرد      ،اين رو   از ؛افزايش خواهد يافت  ،  مردان
مـشاور تربيتـي زن،      حداقل سه پزشـك و    ،  تربيتي مرد  يك پزشك و مشاور    زن و در برابر   

  تـا خـانم معلـم و       ؛داشته باشيم )  مسائل پزشكي زنان، فراتر از مردان      علتبه  ( بلكه بيشتر 
ت م ـحـسن ه   ا اش نيـز بـه نحـو       د به ساماندهي امر همسري و مادري      بتوان،  غيره پزشك و 

شـاهد   جامعـه ،  فرهنگيِ بـانوان   ندي علمي و  كه با گسترش توانم    گونه نباشد  گمارد و اين  
تـا   ؛!گونه بانوان باشد   گسترش محروميت شوهران و فرزندان از شأن همسري و مادري اين          

 تأمين اقتصادي خانواده توسط مردان، شوهران و فرزندان به داشـتن            شرايطبدانجا كه در    
  .  شود  ميگونه كه بعضا ًمشاهده آن !دار حسرت خورند مادران خانه همسران و

هاي ضروري خانوادگي يك       فعاليت ةشد  اوقات صرف  ةمجموع،  دهد  تحقيقات نشان مي  
خريـد مـواد و      مراقبـت از افـراد خانـه،       شستـشو، ،  نظافـت ،  آشپزي(رزند  زوج بدون ف  

 3/6روزانـه   ( باشـد   مـي  هفتـه   سـاعت در   44طـور متوسـط       به )پرداخت قبوض بانكي  
   .)149 ،سيف( )ساعت

)  سـاعت  1/9 روزانـه ( سـاعت    64 يك زوج با يك فرزنـد بـه حـدود            اين آمار در مورد   
  ).  همان( يابد  ميافزايش

 ؛نات معمـول همـسري و مـادري بـانوان اسـت           ئوها از ش ـ    اين فعاليت دو سوم   بيش از   
هـاي همـسري و مـادري و سـاعات             طبيعي است كه تعـادلي ميـان فعاليـت         ،براينبنا

خ متعـادل اعـضاي     ا با توجه به ضـرورت پاس ـ      فعاليت اجتماعي بانوان برقرار گردد و الّ      
 شـتغال زنـان در حـد    نيازهاي مادي و معنـوي يكـديگر، سـاعت ا         ةخانواده به مجموع  

 زن،(بخشي وكارايي متناسب و موزون تمام افـراد خـانواده          مردان به كاهش اثر   رسمي  
هاي اجتمـاعي بلكـه بـه هـم خـوردن             در سازمان خانواده و فعاليت     )شوهر و فرزندان  

  . شد عادل رواني آنان منجر خواهدت
 معقول بـه مجموعـه نيازهـاي مـادي         ضرورت پاسخ متعادل مشروع و    ،  معيار اين قضاوت  

به عبارت ديگـر، جمـعِ معقـول و          و ؛ است )ايماني معرفتي و (معنوي   و) رواني -جسمي(
در آنچه   و« :)77، آية   قصص( راستاي آخرت است   مشروع ميان دنيا و آخرت و دنياي در       

  .»ات را از دنيا فراموش ننما بهره  آخرت را بجوي وةداده است خان ه خداوند به توك

  مت خانواده و تحصيلات زن و شوهرسلا
ل بـه كفويـت زن و شـوهر در ايمـان و تقـوي اسـت          او ةسلامت خانواده از نظر اسلام در درج      

  . )1/10 ،ينيكل( تحليل شده است »دين و حياء، عقل« هكه به سه مقول )14/49 ،حرعاملي(
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تحـصيلات  ،  اًخـصوص   تحـصيلات  يرتقـا اتقيمي ميان اين سه مقوله و        مس ةغالباً رابط 
 ها  هتعيين رشت ،  شرع  در منطق عقل و    ،از طرفي  ؛حوزوي وجود دارد   انشگاهي و عالي د 

مـستقيمي بـا رفـع نيازهـاي         ةميزان جذب دانشجويان رابط    هاي تحصيلي و   گرايش و
 جنـسيت در اتخـاذ  ،  آن  عـلاوه بـر    ؛ دارد هـا   ه خانواد صخصو  به،  مادي و معنوي جامعه   

رشـته   و،  بـانوان بـراي زنـان     بهداشـت درمـان       همچـون آمـوزش و     هـا   هبرخي از رشت  
حـال آنكـه     ؛ت اساسـي دارد   شاورزي و غيره براي مـردان موضـوعي       ك،  مهندسي معدن 

حـذف جنـسيت، بـه صـرف قابليـت       بـا ، اكنون بدونِ منطق قابل دفاعِ عقلي و شرعي       
كـشاورزي و   ،  و زنـان در مهندسـي معـدن       ،  گاه مـردان در پزشـكي زنـان       ،  ي برتر ذهن
  . شوند ي مجذب ... و غيرهپزشكي دام

امـور   خـانواده و   مـشاورِ  پزشـك و  ،   زنان از كمبود زنان معلم     ةدر عين حالي كه جامع    
، منطـق حفـظ سـلامت خـانواده     خـصوصاً كـه بـا     !گرفتار اسـت   ارتربيتي در رنج بسي   

سي هاي مهند   شغل اًطبع  و ؛طلبد  مي مقولات فوق   سه برابرآنان را در    مشاركت حداقل 
 خانوادگي نوع بـانوان در      و رواني ـ روحي،  ات فيزيكي ئامعدن،كشاورزي و غيره با اقتض    

  . تعارض است
آنان در  ةهاي ويژ اجتماعي زنان و مردان براساس نقش     اساساً تعيين شغل خانوادگي و    

  . تواند داشته باشد  ميمشروع معني معقول و، جامعه آن در ة خانواده و ادامةحوز
اشتراكِ معنوي   »كمال و مراتب رشد  و،  ايماني،  رشد معرفتي « ةزن و مرد در سه مقول     

ظرافت  (»جسمي« ماديِ   ةليكن در سه مقول    ؛...)و 97، آية   نحل؛  34 ، آية احزاب(دارند  
ل قـوي   ( »رواني«،  )جمال زيباييِ و ،  جسمي حـساسيت روحـي     ر،عاطفـه سرشـا    ،تخيـ
  و پرورش نسل، ايـام ماهانـه      امكانات مادري و   بلوغ زودتر، ( »روانيـ   جسمي« و )شديد

  .از مردان تمايز دارند) سن يائسگي
همچون مبـاحثي   ( مرد اجتماعي زن و   اين تمايز، تفاوت روشني در نقش خانوادگي و       

 رشد و تعـالي     مسير در كه ناظر به دو نقش مكمل يكديگر       ؛خواهد داشت  )كه گذشت 
آخرت است كه اسلام از جانب خداونـد ترسـيم نمـوده             دنيا و  خير خانواده و جامعه و   

در حـد شـركت سـهامي        نه نقش فردگراي مستقلِ رقيب يكديگر كه خانواده را         ؛است
طـرفين دسـت از شـراكت      احـساس زيـان،  تـرين   كوچـك خاص تنزلّ داده است و به       

گرايانـه و    آنچنان كه در تفكر مـاده      ؛نمايند  مي دامبه انحلالِ سازمان خانواده اق    ،  شسته
  . گر است نيستي جلوهيفم
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پنـاه شـوهر و   ، زن«كمـل زن و شـوهر در سـازمان خـانواده،          از نظر اسلام در نقـش م      
فرزنـدان در    پناه زن و  ،  مرد«  و ؛)22، آية   مرو (»اليها لتسكنوا« :»فرزندان در خانه است   

  .)30، آيةنساء( »لنساءالرجال قوامون علي ا« :»جامعه است
بـه  ،  نمايـد   مـي  اعـلام  )فرزنـدان  و(پاسدار زندگي زنـان       مردان را سرپرست و    اين آيه 

، در ايـن صـورت   ؛دين دارا باشند و حياء  كفويت را با زنان درعقل و  شرايطشرطي كه   
بـود و   خواهدتر  عاطفي،  كفويتشرايطو تصميم زنان در     تر    تصميم اين مردان منطقي   

عقلانيـت   رجحـان قـدرت در   پرسـتي،  از مقتضيات صلاحيت مديريت و سر  يطبعاً يك 
زنان را برعهده دارند بـه جهـت         ي و پاسداري بر   مردان سرپرست « :)34، آية نساء (:است

 آنكـه   بـراي هايي كه خداوند بعضي را بر بعض ديگر مقـدم نمـوده اسـت و                  آن ويژگي 
   . »مسئوليتِ اقتصادي را برعهده دارند

 كـه بحـث مـستقلي را   ( علـل ديگـر   رواني و-هاي جسمي ه جهت ويژگي  ب »مرد بودن «
 »عقلانيـت «ولـيكن   ،  و شـرط سرپرسـتي     د »پذيرش مسئوليت اقتـصادي   «و  ) طلبد مي

  . مقتضي سرپرستي بر سازمان خانواده است
 نـسبي   شـرايط  ماندگي جوانان پـسر از      عقب،   كيان خانواده  ةكننديكي از عواملِ تهديد   
   .كفويت عقلاني است

رشد تحصيلي پا به پاي دختران بلكه جلـوتر از          ،  كي از بسترهاي نسبي اين عقلانيت     ي
كـل  % 63 در مجمـوع،  هـا  هغال بـه تحـصيل بـانوان در دانـشگا     آمـار اشـت   ؛آنان اسـت  

 65 اخيـر ورودي بـه حـدود         هـاي    و قبولي زنان در سال    ) 1/12/84 ايرنا،(دانشجويان  
رشـد علمـي   ، ار گرچه به نظرِ ابتـدايي    كل دانشجويان رسيده است كه اين آم      % 70الي

يـك  ،  ز مديران ارشـد   دهد و به نظر ناشيانه بعضي ا        بانوان و سبقت آنان را گزارش مي      
 جانبه و دقيـق و     يك نظر كار شناسي همه     الواقع با  ليكن في  و،  !فرصت است نه تهديد   

حفـظ كيـان خـانواده        و گيري  شكلمنيت ملي و براي     ايك تهديد جدي براي     ،  عميق
 ةآينـد   در همتـا فقدان شوهرانِ    هاي عملياتي آمار مذكور،   دكه يكي از پيام     ؛ چرا !است

،  و اين پديـده    ؛!باشد  مي كرده درسطوح عالي   بانوان تحصيل  %30ش از   براي بي ،  نزديك
،  اخـتلال در امـر ازدواج     ةدهنـد  انگيز و بن بست تكان      بحران هول  گيري  شكلبه معني   

  .د بودبراي اين قشر از بانوان خواه
 هـا و   چـالش ،  هاي ناهمگون دهند كه بر فـرض تـداوم          يا بايد تن به ازدواج    ،  چرا كه 
اشت والّا سر از جدايي در خواهـد        خواهد د  هاي بسياري در زندگي مشترك را       تنش
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 شوهر خصوصاً زنـان وارد خواهـد   زن و  هاي رواني فراواني را بر     ورد كه خود آسيب   آ
كـه  ؛  واج ندهند و تجرد در زندگي را پيـشه كننـد           يا اينكه اصلاً تن به ازد       و ساخت

ت اجتمـاعي      و نـه از    نه از نظر نياز طبيعي انساني اين زنان        اين امر نيز،   ، نظـر امنيـ
پارادوكـسيكالي را بـراي زنـان       گونه و    تناقض شرايطعجب   .قابل تحمل نخواهد بود   

محروميـت   ةزمين ـ،  يابـد   مـي  هرچه پيشرفت تحصيلي آنان افزايش    ،  ايم فراهم كرده 
و اشـكال   ! گونه اسـت؟    چرا اين  ؛! سالم بيشترمي شود   ةشان از تشكيل خانواد    انساني

مردان در   دار تساوي مطلق زنان و     داعيه و چرا اساسا دًر هيچ كشور      ؛!كار كجاست؟ 
اجتماع اين چنين نسبتي فاحش در تحـصيلات را ميـان زنـان و               محيط خانواده و  

  ؟ كنيم مردان مشاهده نمي
  : علل عقب افتادگي تحصيلي پسران به قرار ذيل استبعضي از

   ؛ين و اجراءتقن در  نظامةميان رشد واتدبير مديران  سوء .1
 ـ      تأثر از فشار بين    .2   حمايـت از ةالمللي ناظر به سپردن شغل مردان به زنـان بـه بهان

 ؛ بيكاري مردانشرايطدر ، زنان
ط سنتي خانـه پـدري و       محي تاريخي زنان در عدم نگرش عادلانه به آنان در         ةعقد .3

 ؛خانه شوهر
يق تحصيل و   طر اجتماعي از  زنان براي كسب هويت خانوادگي و       تلاش دختران و   .4

 ؛شوهر  فراغت خانه پدري وشرايطاشتغال در 
   ؛ زنانمادري همسري وو حق عدم كاربردي كردن مطالبات  .5
به سياست  شتغال و روي آوردن مسئولان      ااثر محدوديت     جوانان پسر، بر   ةافُت انگيز  .6

 ؛ بلكه اولويت زنان در امر اشتغالعجيب تساوي زن و مرد
 ؛تحصيل آنانه  در اداموجود مانع رايجِ خدمت سربازي .7
 رسيدن به سن بلوغ و انتظـارات روانـي          رايخانواده ب  عدم آرامش رواني پسران در     .8

  . علل ديگر در كسب استقلال مالي و خانواده از آنان، خود و
شان در   خانواده و تكريم رواني و اقتصادي      جايگاه زنان در سازمان      ياحيا،  به اعتقاد ما  

 تحـصيلي و    دهي  سازمانو اصلاح   ،  يگاه همسري و مادري   نسبت به جا  ،  خانه و اجتماع  
، مرد در اجتماع با الگوي مباحث گذشته، و رفع موانـع تحـصيلي پـسران               شغلي زن و  

 صورت متعادلي بـه  پسران ن ورقابت علمي دخترا،  تلاش علمي پسران را افزايش داده     
اولـين    هـشيار  بايـست ايـن دختـران      مـي   و الّا قبل از جوانان پسر      ؛خود خواهد گرفت  
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چـرا كـه ايـن       ؛معرفـت باشـند     از قافلـه علـم و      افتـادگي پـسران    معترضان بـه عقـب    
  . ها را در معرض تهديد قرار داده است افتادگي پسران حق بزرگ تأهل سالم خانم عقب

تابعي از تحصيلات خواهد بود و اين پديده به معني سپردن           ،  طبعاً اشتغال ،  علاوه برآن 
 نه چندان دور خواهد بود كه       ةن و بيكاري بسياري پسران در آيند      ها به بانوا   اكثر شغل 

امعـه  امنيـت مـالي و ناموسـي و خـانوادگي ج          ،  بـا عـدم تحقـق ازدواج      ،  اين معني نيز  
يد قرار خواهـد داد و در صـورت ازدواج          ت در معرض تهد   خصوصاً زنان مجرّد را به شد     

 مضاعف اشتغال اجتمـاعي و بـار        بود كه بايستي بار    اين بانوان خواهند  ،  شرايطدر اين   
و اين به معني نوعي بردگي زنان در خـدمت بـه            ! را بر دوش كشند    همسري و مادري  
  ! ! خواهد بود ت،ديده از نظر شخصي آسيب شوهران بيكار و
  :باشد  ميمحورهاي ذيل اجمالاً،  اساسي در امثال اين معضلاتمشكل، به نظر اينجانب

در ،  نگـر بـه احكـام الهـي در قـرآن و سـنت              فقدان نگرش حكومت محوري جامع    « )1
  ؛»و خانواده، زنان، به امر جوانان،  نظامگذاري سياست

 ؛»و خانوادهت و اولويت اجتماعي براي اصلاح امر ازدواج يرك مسئولفقدان د« )2
اشـتغال  «و  ،  » براي دختران  خصوصاً،   ازدواج بعد از تحصيلات    رت ضرو نگرش غلط « )3

  ؛در كوتاه مدت »بعد از تحصيلات براي پسران
و شـغل محـور و خـانواده         هويت محور قبل از بلوغ    «موزشي اسلامي   آ فقدان نظام    )4

پـروري و توليـد      براي نخبه ،  و علم محور بعد از آن     ،  محور بعد از بلوغ براي اكثريت     
 ؛مدت در دراز»علم

 ؛» ازدواجروي در مصرف، خصوصاً گرايي و زياده گسترش فرهنگ تجمل«  )5
ارزان شـدن لـذت     ،  و در نتيجـه    ! متدينين ةدر جامع ،   لذت حلال  ةبالا رفتن هزين  « )6

 .»در جامعه !حرام 
و اثـر آن در نظـام اجرايـي و اداري            تشكيل و تحكيم خانواده   « براساسحال مباحث گذشته    

  :يابد مي نظامبدين قرار ، »كشور

   و جايگاه خانوادهساز سرنوشت عوامل .1
  :ساز ي سرنوشتها هگرو. 1-1

 ؛»و فقـراء  ،  مـديران ،  زنان،  جوانان«: چهار گروه در سرنوشت جامعه نقش اساسي دارند       
اصـلاح  ،  اين با وجود  ؛اند كننده صرفم،  و گروه چهارم   كننده ليدتو،  سه گروه اول تا سوم    

  .باشد  ميگشاي امور ديگرِ فرد و اجتماع  و گرهكليد درب رحمت الهي، امر فقرا
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فقـراي آبرومنـد   ،  و در عين حـال ؛باشند صاحب انرژي متراكم هر فعاليتي مي،  جوانان
 .جامعه هم هستند

 :مثلث اوجب واجبات. 1-2

  . »حفظ ناموس، حفظ دين، حفظ نظام« :دهند  ميمثلث اوجب واجبات را تشكيل، سه امر
از ميان اين    .دهد  دوتاي ديگر را در معرض خطر قرار مي       ،  شودبر هر كدام صدمه وارد      

، حـال  لـذا بيـشترين و در عـين        .اسـت  »حفظ دين و نظـام    « ةيپا،  »حفظ ناموس «،  سه
 چراكه بيشترين غفلت ما     ؛ ناموسي به جامعه است    ةصدم،  ترين تلاش دشمن   هزينه كم
  ! است»حفظ ناموس«در  نيز
،  اسـت كـه بايـستي   » و تحكيم خانواده سـالم تشكيل«، »حفظ ناموس «ترين عامل    مهم
 .در اين حوزه مد نظر قرار گيرد،  نظامانداز چشمعنوان  به
 : سالم و شرط تأهلةخانواد. 1-3

محـور  ،   سـالم  ة پـس خـانواد    ؛»ي سالم اسـت   ها  هحاصل مجموعه خانواد  ،   سالم ةجامع«
 جنـبش   ازجملـه توليـد علـم و      ،  توسعه و پيشرفت و بلكه رشد جامعـه در هـر زمينـه            

  .هاي نظام قرار گيرد گذاري سياستمحور ،  و لذا بايستي؛افزاري است نرم
زيـست  (و فقـدان همـسر      ،  )ولد الزنـا  (در دو صورتِ فقدان نسب      ،  نسان بدون خانواده  ا

 ؛كند  ميمبارزه  با هر دوشديداً اسلام،  و لذا؛است فاقد هويت سالم، )تجردي
 -گونـه فعاليـت سـالم علمـي     راقلِ ه  حد دو شرط اساسي و   ،  »هلأپاك نهادي و ت   «پس  

  .است  اداري و غيره-اقتصادي،  سياسي-اجتماعي، فرهنگي
 : وجوب اجتماعي ازدواج.1-4

 ؛واجـب اسـت   ،   لـيكن از جهـت اجتمـاعي       ؛مستحب اكيد اسـت   ،  ازدواج از نظر فردي   
  . موجب فساد و تباهي جامعه استقطعاً، عدم تأهل اكثريت جامعه، چراكه

از وظائف اجتماعي اوليه و قطعـي امـت مـؤمن و            ،   سالم ةيم خانواد پس تشكيل و تحك   
  : حكومت اسلامي است

  الزامات تشكيل و تحكيم خانواده.2

   الزامات فرهنگي و شغلي.2-1
 : الزام فرهنگي و اقتصاديشش. 2-1-1 

آمـوزش و مـشاوره     «حداقل، به سه ضرورت فرهنگـيِ       ،   سالم ةتشكيل و تحكيم خانواد   
و بـه سـه ضـرورت اقتـصاديِ     ، » و همـسر يـابي  )از ازدواج ين و بعـد   قبل، ح ـ (مستمر  
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آمد ماهيانه از طريـق اشـتغال و يـا بيمـه            و حداقل در  ،  وسائل زندگي حداقل  ،  مسكن«
  .وابسته است، »بيكاري

 :شأن همسري و مادري زنان و اولويت اشتغال اجتماعي. 2-1-2
  .است »ري و مادريدر دو شأن بلكه دو شغل همس، محور سلامت خانواده، زن«

نيازمنـد اشـتغال     بـا ازدواج   مـردان ،   حـال آنكـه    !شـوند   مي شاغل با ازدواج  پس، زنان 
، و بـراي زنـان   شـغل اول ، اشتغال اجتماعي براي مـردان ،  بنابراين .باشند  مي اجتماعي
  . با مردان خواهد بود پس، اولويت اشتغال اجتماعي؛شود  ميمحسوب شغل سوم

 ؛از حق همسري و مادري نيز بايـستي برخـوردار شـوند            بر نفقه علاوه  ،  زنان،  از طرفي 
واجب فقهي آنان نيـست و       و بسياري از شأن همسري آنان     ،  ه تمام شأن مادري   ك چرا

 چرا كه بدون آن، كانون خانواده از هـم          ؛دارد ليكن ضرورت اخلاقي الزامي براي بانوان     
در (در جريـان زنـدگي       ايـن تكليـف اخلاقـي     : خواهد پاشيد؛ در نتيجه ضـرورت دارد      

ــا عنــد الاســتطاعه، صــورت وســع ؛ و اقتــصادي شــود و جبــران روانــيتكــريم ، )و ي
  : گردد  ميدستورالعمل اين تكريم بدين قرار پيشنهاد

سـازي و تكـريم روانـي همـسران          دجه جهـت فرهنـگ    تدوين قوانين و تخصيص بو     .1
  . جامعه شايسته و مادران فداكار در

 2/1از نفقه كـه بـه نظـر ميرسـد           تر    فرا،  سري و مادري زنان   تدوين حداقل حقوق هم    .2
 و در   ؛مبناي اوليه پرداخت حق همسري از جانب شوهران قرار گيـرد          ،  حداقل حقوق پايه  

تمام حقوق حـداقل پايـه،      ،  با تدبير پرداخت حقوق مناسب به شاغلين متأهل مرد        ،  ادامه
  .شوهران ملحوظ گردد توسط  همسري و مادري با وجود دو فرزندجهت حداقل حق

  :مادري زنان حقّ ِهمسري و هايجادِ صندوق ذخير .3
التفاوت اين حقوق در صورت عدم توان كافي شوهران و يا پرداخت             به  جهت پرداخت ما   -الف

   . تمام اين حقوق در صورت فقدان توان شوهران
ضانت فرزنـد  در دوران بارداري، شير دهي و ح ـ، پزشكي و تغذيه  ،   بهداشتي ةحمايت ويژ  -ب
  .)ترين دوران رشد انسان  اول از حساسةمرحل(سالگي  7تا 
  

ي اخلاقـي   ها  ه توصي هچه كفّ نظر اسلام، گر   بايد توجه داشت كه در تعامل خانوادگي از       
مندي ناشـي از پـاداش      ليكن از ايجاد رضايت   ،  از الزامات فقهي حقوقي است    تر    سنگين

  .مالي نبايد غفلت نمود
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ران و  ي همـس  هـا   ههمچون جشنوار ،  اجتماع ريم رواني زنان در خانه و     با اين ديد، با تك    
عنـوان دو عامـل از عوامـل          بـه ،  مادران موفّق و فداكار، و با پـاداش حـداقل اقتـصادي           

مـر ارزشـمند و متعـالي تـشكيل         ا،  ساز نهادينه شدن تأهل و اسـتحكام خـانواده        بستر
  .پذيرد  مي سالم در جامعه، تحققهخانواد
  .خواهد بود دبراي مردان مورد تأكي اولويت اشتغال اجتماعي، بران نيزبا اين ج، پس

 و صـاحب    كـار  بطل،  با ازدواج ،  زنان :بدهي مردان و اولويت اشتغال اجتماعي     . 2-1-3
مـردِ   كـه   در حـالي ؛فرصـت ازدواج دارد ، بـدهكار؛ زنِ بيكـار   ،   و مردان  ؛شوند  مي ثروت
  !.دهد  امكان ازدواج را از دست مي، بيكار

  .واهد بوداولويت اشتغال با مردان خ نيزبه اين مطلب توجه با 
چـه قبـل از   ، از اشـتغال زنـان   :آمد و اولويت در اشتغال از در مندي   بهره ةنحو. 2-1-4

، منـدي   برنـد و در صـورت بهـره        اي نمي  ا بهره  ي رضر مردان،  ازدواج و چه بعد از ازدواج     
  .بدهكار زنان خواهند بود

، سـر بلنـدي   بدون بدهكاري و بي منت و با عـزت و            زنان،   مردان با اشتغال ،  حال آنكه 
  .شوند  ميمند بهرهبا شأن همسري و مادري، از ثروت مردان ، خصوصاً

، ضـرورت دارد حـق       و ثانيـاً   اولويت اشتغال با مردان خواهد بـود      ،  اولاً از اين جهت نيز   
 هزار  300ش از   بي( معنادار) حق اولاد و حق مسكن    ،  حق همسري (مندي مردان    عائله
، ! هـزار تومـان   50در حد ميـانگين     ،  رداخت كنوني پرداخت گردد و الا ميزان پ     ) تومان

كه از نظام طاغوت بـه      ! باشد  مي نوعي اهانت به امر تأهل است و ظلم به مردان متأهل          
نيستي ضـد خـانواده و اصـالت تجـرد در نظـام           ي و براساس تفكر فم    ؛ارث رسيده است  

  .تاداري مقرر گرديده اس
، با توجه به ارباب رجـوع و مـشتريان         :ها ي اشتغال اجتماعي و اولويت    ها  هحوز. 2-1-5

 مخـتص زنـان و مخـتص مـردان          ةحـوز « : اشـتغال اجتمـاعي مطـرح اسـت        ةسه حوز 
  .» عموميةو حوز، )بهداشت و درمان، مشاوره، همچون تعليم و تربيت(

 صـنفان زن و مـرد      ممخـصوص ه ـ  ،   و عقـلاً   شـرعاً ،  » مختص ةحوز«اولويت اشتغال در    
 9با توجه به بند     ،  اولويت قطعي اشتغال  ،  يت اشتغال  محدود شرايطدر  ،  ليكن .باشد مي
تا كـه خـانواده شـكل گيـرد و سـامان       با مردان خواهد بود، » عمومي ةحوز«، در   11تا  

  .اين چنين نيست، هاي فعلي نظام گذاري سياست، با كمال تأسف،  حال آنكه؛يابد
 :تمايزنـد زنـان از سـه جهـت، از مـردان م           :صيتي زنان و اشـتغال    ساختار شخ . 2-1-6

  . رواني-و جسمي، رواني، ويژگي جسمي
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ظرافـت  «، از دو ويژگـي      »حيث جـسمي  «از   :ويژگي جسمي زنان و اشتغال    . 2-1-6-1
 : با كارهـاي سـنگين ماننـد    »ظرافت جسمي « .، برخوردارند »جسمي و جذابيت ظاهري   

و ورزش  ،  اي رزمـي   ورزش حرفه ،  كار معدن ،   سنگين هاي  رانندگي ماشين ،  گري نظامي
 » هًْ ليــست بقهرمانــ هًْ ريحانــ هًْالمــرأ« :بــاربري و غيــره منافــات دارد، اي ســنگين فــهحر

، با مرجعيت شغلي زنان براي ارباب رجوع مـرد        ،  »جذابيت ظاهري زنان  « .)البلاغه  نهج(
، آيـة   احـزاب  (»حجـاب فإذا سئلتموهن متاعا فسئلوهن مـن وراء        «بحكم رهنمود الهي    

 )ع( ولـو مـريم   ،  ي نبـوت بـراي زنـان      نف(! معصومه باشند   ،  منافات دارد و لو زنان    ) 53
  .) باشد)ع( و لو فاطمه، و فقدان امامت، باشد

ذلكم اطهر لقلـوبكم    « :خواهد داشت خلاقي را در بر   آسيب ا ،  عدم رعايت اين حكم الهي    
  . )همان (»و قلوبهن

مواجهـه مـستمر بـا مـردان در     ، گري زنان براي مـردان   منشي:هايي همانند  پس شغل 
  . اين حكم الهي منافات داردبا، هاي عمومي شغل

، »تـر   تخيـل قـوي   «از سه ويژگي    ،  »حيث رواني «از   :ويژگي رواني زنان و اشتغال    . 2-1-6-2
محـور آرامـش و     « و از طرفي     ؛برخودارند،  »حساسيت روحي شديدتر  «و  ،  »عاطفه سرشارتر «

پس محيط شغلي تـشنج آفـرين        .)22، آية روم (»لتسكنوا إليها « :باشند   مي »دهامنيتِ خانو 
، نات زنانـه  ئوبا ايـن ش ـ   ،  و غيره ،  نشاني آتش،  وكالت،  قضاوت،  گري همچون نظامي ،  عمومي

 »عجلّ االله تعالي فرجـه    « )ع(  امام زمان  ةاختصاص به دور  ،  امثال قضاوت زنان   .منافات دارد 
و در فـضاي    ،  قـضاوت بـه بـاطن     ،  ر و تخاطب بـدور بـوده      دارد؛ كه از محيط تشنج و حضو      

حـال   .» نبيـه   هًْ تجلس في بيتها تقـضي بكتـاب االله و سـن            هًْالمرأ« :گيرد  مي صورت،  مجازي
بلكه مـأمور نـاظر اجـراي احكـام بـراي           ،  آنكه متأسفانه قاضي تحقيق زن از متخلفين مرد       

  .موارد ديگرتا چه رسد به ! تعريف شده است، مردان در مملكت اسلامي
از چهـار   ،  »وانـي ر ـ جسمي«از حيث    : رواني زنان و اشتغال    -ويژگي جسمي . 2-1-6-3

  .برخودارند، »يائسگي«و ، »ايام ماهانه«، »امكاناتِ مادري«، »سن بلوغ زودتر«ويژگي 
و تـسريع در زمـان      ،  ضرورت لحاظ جنسيت و مقاطع رشد در امر آموزش        ،  ويژگي اول 

  .دهد را تذكر مي) سالگي 18حداكثر (مناسب تأهل 
 ة ماه ـ 33 ةدر دور ،  تمـاعي  زنان از محيط اشتغال اج     گيري  كنارهضرورت  ،  ويژگي دوم 

، و در عوض   .ايدنم  مي را مطرح ،  )دهي شير ة دو سال  ةلااقل در دور  (بارداري و شيردهي    
  .د هستنرواني و معنوي ديني،  جسميةتغذي، يكنيازمندِ حمايت ويژه پزش، زنان
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هـاي   شـغل ،   بـه ويـژه    ؛دهد  تذكر مي ،  قليل فشار كاري را در ايام ماهانه      ت،  ويژگي سوم 
  .براي نوع زنان سم مهلك است نيز اين جهتسنگين از 

  .اقتضاي تقليل ساعات كاري اجتماعي را دارد، نيز حال آنكه شغل همسري و مادري
 و از ايـن لحـاظ امثـال مـشاورت           ؛ پختگي زنـان اسـت     ةدور »يائسگي«،  ويژگي چهارم 

ا اين  ب! و استمرار همسري و مادري    ،   سالم تأهل  ةبه شرط تجرب  ،  ديريت در امور زنان   م
  .طلبد  مياقتضاي ديگري سازگاري بيشتري دارد و نكات ديگري كه بحث از آن دوره

 44اي   هفتـه   متوسط طور  به،  يك زنِ تازه عروس    :ساعات اشتغال خانگي زنان   . 2-1-7
 ؛!يابد  ميافزايش،  ساعت64به ، اين مدت،  فرزندساعت در منزل اشتغال دارد و با يك         

  .باشد  ميالِ رسمي مردان در اجتماع برابرِ ساعتِ اشتغ5/1كه 
و  با توجه به شرط تأهل در فعاليت اجتماعي افـراد          :ميزان اشتغال اجتماعي زنان   . 2-1-8

ه بـه   و با توج   با توجه به شغل همسري و مادري زنان و ميزان ساعات اشتغال خانگي فوق             
و ، و لو عنـد الاسـتطاعه  ( ضرورت دارد حق همسري و مادري زنان بر عهده شوهران       اينكه

   :ضرورت دارد، با اين توجهات، تعريف شود )المال  بيتةبر عهد، در صورت ناتواني
 تـا از     تقليل يابد  يك سوم به  ،   مختص خويش  ةدر حوز ،  ساعات اشتغال زنان در جامعه    

و از   ؛اصلاح امور همسري و مادريـشان فـراهم گـردد         فرصت مناسبي براي    ،  يك طرف 
تـا سـه برابـر      ،  حـداقل ،   مخـتص خـويش    ةشاغل را در حـوز    گر، تعداد بانوان    طرف دي 

، ثـروت ميـان بـانوان نيـز       تـر     موجب توزيع هـر چـه عادلانـه       ،  اين تدبير  .دافزايش ده 
 حـق   حـق همـسري و    ،  در قالب نفقه  ،  تمام زنان از ثروت مردان    ،  چرا كه هم   .گردد مي

بـراز وجـود    ز فرصـت ا   ا،  شماري از آنان    بي ةعد،  و هم  برخوردار خواهند گشت  ،  مادري
  . خواهند شدمند بهره، در صورت تمايل و نياز جامعه، زا اجتماعي درآمد

ــدبيرها . 2-1-9 ــلاق و ت ــار ط ــمي  :آم ــار رس ــق آم ــر از، طب ــا در  ازدواج% 17 كمت ه
، آن در شميرانات  % 25و بيش از     هرانر ت دو   ها  آن در مراكز استان    % 20 ، ها  شهرستان

  :دهد مي  اين آمار نشان!شود  ميمنجر به طلاق
نقـش   عوامـل اقتـصادي در بـروز طـلاق    % 50و كمتر از    عوامل فرهنگي % 50بيش از   
از  .كنـد   مـي  تدابير فرهنگي را نيز طلـب     ،  در كنار تدابير اقتصادي   ،  اين معني  .آفرينند
ستي در قول و عمل بـراي سلـسله مراتـب مـديريت            زي  الگوي ساده  ةتكليف ارائ ،  جمله
 ة كـه سـير    گونـه   همان ؛تلقي گردد  ها  لزامي احراز پست  باشد و بايستي شرط ا     مي نظام

  .دهد تذكر مي،  در برخورد با عثمان بن حنيف)ع( قولي و عملي امير مؤمنان
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 ةآسـتان و پـايين آمـدن       و بالا رفتن توقعات    گرايي  تجمل ةي عمد ها   هيكي از ريش  ،  والا
ي ها   ه و بد اخلاقي   طلبان گرايي و سلوك دنيا    از تجمل ،  تحمل يكديگر در كانون خانواده    

  . الگو، در جامعه برطرف شدني نيستة و بدون ارائ؛گردد  ميناشي، مسئولان كشور

 الزامات آموزشي. 2-2

 .رت اسـت  هـا محتاج دانش و م    نوعاً،  اشتغال :ي تحصيلي ها  جنسيت و گرايش  . 2-2-1
 تعليمـات   گـذاري   سياسـت ، بايـستي در     12با توجه به بنـد      ،   جنسيتي گيري  هتجلذا  

حال آنكه ايـن     .اعمال شود ،  ي مختلف ها  و جذب دانشجو در گرايش     آموزش و پرورش  
عمران و غيـره    ،  ي مهندسي معدن  ها  حضور زنان در گرايش   ،  چنين نيست و در نتيجه    

   .شود  ميفراوان مشاهده
، بـه زنـان   ،  و بهداشـت و درمـان     ،  لوم تربيتـي و مـشاوره     ع،   الهيات ةحال آنكه در رشت   

 لـذا   ؛پـر نـشده اسـت      كنونكه تـا   ؛وجود دارد ،   اخير، نياز فراوان    در دو محور   خصوصاً
   :ضرورت دارد

، ي عقلـي و شـرعي در جامعـه        هـا   بـا توجـه بـه ضـرورت       ،  در سياست جذب دانـشجو    
  .نظر و اصلاح صورت گيرد تجديد

 را  هـا    هدانـشجويان دانـشگا   دو سـوم    نزديـك بـه      :دواج و از  ها  تحصيلات خانم . 2-2-2
ي هـا   موجب خطـرات و بحـران     ،   مملكت ةاين معني در آيند    .دهند  مي  تشكيل ها  خانم

ي هـا   خـانم 3/1، چـرا كـه از يـك طـرف      . اخلاقي رواني فراوانـي خواهـد شـد        امنيتي
ب موج ـ،  بطلاين م  .محروم خواهند بود  ،  از همسر همتاي در تحصيلات    ،  كرده تحصيل

 خطرات امنيتي   ، و در نتيجه   ؛خواهد شد ،  و تشكيل خانواده  ،  يابياختلال در امر همسر   
 هـا   در جريـان تـدبير    ،  در صـورت تـشكيل خـانواده       .دنبال خواهد آورد   هو ناموسي را ب   

موجبات تنش و تعـارض را بـا        ،  به جهت قواميت و سرپرستي مرد     ،  وتصميمات زندگي 
  . شوهران فراهم خواهد ساخت

بـه  بايـستي   ،  ي مختلف اشـتغال   ها   هحوز،   مرد گانكرد با كمبود تحصيل  ،  يگراز طرف د  
، در صورت تـشكيل خـانواده     ،  علاوه بر مشكلات فوق   ،  اين معني نيز   .زنان سپرده شود  

هـم در   ،   و بيگـاري مـضاعف زنـان       شخصيتي شـوهران بيكـار     پروري و بي   موجبات تن 
  . خواهد شد، مادرياًداري شأن همسري و خصوص و هم در عهده آوري خانه نان

خواهد كـشاند و      گسست و جدايي   گي متأهلي را به   دمسير زن ،  يتهادر ن ،  اين وضعيت 
  .ي مضاعف را در پي خواهد آوردها ، زنجيره آسيبمجدداً
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ــرورش . 2-2-3  ــوزش و پ ــد  ، آم ــل رش ــسيت و مراح ــند  :جن ــشمدر س ــداز چ  و ان
ي كـلان   هـا   گذاري هدف،   نظام آموزش و پرورش نيز، از مقوله جنسيت        گذاري  سياست

توجه به   تحصيلي با    ععي مقاط شر و تعيين منطقي و    بندي تحصيلي  اسلامي در مقطع  
ــ ــدهي« ةســه مرحل ــانبري«، »ســيادت و فرمان ــشاركت «و ، »اطاعــت و فرم وزارت و م

  .غفلت اساسي صورت گرفته است، »اجتماعي
تعريـف نمـوده     )يسـالگ 17سالگي تا پايان     6از آغاز   (چهار مقطع سه ساله     ،  از اين رو  

 ةدور«و بـه    ،   منابع دينـي   گذاري ديني مندرج در    به جنسيت و هدف     بدون آنكه  ؛است
 :باشـد   مـي  ي خـاص خـود    هـا    يك مقطع تحصيلي با ويژگـي      كه خود شرعاً  (،  »سيادت

، اطاعـت ،  سيادت«سه مقطع هفت ساله      .توجه شود ،  )»اطلبوالعلم من المهد الي الحد    «
 سـال تمـام   6با توجه به ويژگـي  ، در مورد دختران .باشد  ميناظر به پسران ،  »و وزارت 

،  سـاله  6 ةسـه دور  ،  نمايـد   مـي  دختران را وارد مقطع جديدي    ،  بع شرعي كه بنا بر منا   
  .دهد مقاطع تحصيلي آنان را تشكيل مي

 سـيادت   ةدور« : سيادت و اطاعت   ة محور در دور   نآقرهويت معنوي و آموزش     . 2-2-4
،  كـه ايـن خـود      ؛شـود   مـي  ختم،  سن تكليف  ،ختر و پسر  به بلوغ طبيعي د   ،  »و اطاعت 

  .باشد  مي» هويت محوريةدور«همان 
،  خـصوصاً »متن قرآن موسيقي و«بر محور ،  در اين راستاها بايستي آموزش، در اين دو دوره 

  .شكل گيرد، گيرند مي بيش از نيمي از قرآن را در بركه جمعاً، »قصص و آخرت«
 خـصوصاً ،  هـا   و پناهگاه رواني انسان   ،  نياز فطرت سالم   ،»موسيقي معنوي قرآن  «كه  چرا

 ـ ،  ، نيز، شـامل تربيـت الگـويي       »قصص و آخرت  « و   ؛است ناننوجوانان و جوا    بـاز   ةو ارائ
بـراي زنـدگي    ،  هـا   و تجربيات و عبـرت     بد در قلمرو دنيا و آخرت      خورد اعمال خوب و   

  .باشد مي،  جوانانخصوصاً، كنوني جامعه
، » وزارت ةدور«در   : وزارت و مشاركت   ة محوري در دور   ةنوادآموزش شغل و خا   . 2-2-5

 ةشغل محوري و خانواد   «شود،    مي  سالگي پسران ختم   21لگي دختران و     سا 18كه به   
  .دهد  را تشكيل ميها اساس آموزش، »محوري

 ؛است ي مختلف جامعه و خانواده    ها  تربيت تكنيسين در ضرورت    طبعاً،  هدف اين دوره  
صـلاحيت اشـتغال مناسـب و تـشكيل خـانواده را بـه               جوانان،   دوره تا كه با اتمام اين    

  .ددست آورن
، اي مناسـب  با هويت دينـي و حرفـه    ،  با اتمام اين دوره   %) 80بيش از   (اكثريت جوانان   
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سـند ملـي نظـام تعلـيم و         « حال آنكه در     ؛وارد بازار كار و زندگي متأهلي خواهند شد       
  .تصورت نگرفته اس،  اين چنين تدبيري»تربيت

 ةدور«،  » علـم محـوري    ةدور« : چهـارم  ةعلم محوري و توليـد علـم در دور        . 2-2-6
 كه  ؛)براي پسران 28 تا   21و  ،   براي دختران  24 تا   18( خواهد بود    »تربيت نخبگان 

بـه   طبعـاً ،  ايـن دوره كـه     .ي دانـش و توليـد علـم را در نظـر دارد            ها  گسترش مرز 
قـانون پـارتو، در     (دهد    يل مي جامعه را تشك  % 20 حداكثر   ،نخبگان اختصاص دارد  
  .)اينجا قابل دفاع است

  تحصيلات عاليـه   ةآموزان را وارد دور     دانش ةهم،  بدون هدف درستي   ،حال آنكه اكنون  
 اي را براي اكثريت    مطالبات ويژه و   فرصت سوزي عمر و ثروت    ،  كه در نتيجه  ! كنيم مي

  .ان را نخواهد داشتگويي بد ن پاسخ كه در فرداي روزگار، كسي توا؛به دنبال دارد
 بلكـه   ؛يابد  مي اي سامان  نه خانواده و   گيرد  مي نه اشتغال مفيدي شكل   شرايط،  در اين   
  .و معيشتي فراواني را به همراه خواهد داشت هاي خطرناك اخلاقي ديني بحران

 الزامات مسكن. 2-3

 در سـن    ميليون دختـر و پـسر     14با توجه به تعداد حداقل      : ميزان مسكن مورد نياز   . 2-3-1
  .براي جوانان منتظر ازدواج نياز است  ميليون مسكن در حال حاضر، صرفا7ً، ازدواج

 600ن و   يك ميليو (  هزار مسكن  400پس تدبير كنوني دولت در مسكن مهر با سالي          
، ولـيكن  لو قابـل تقـدير اسـت       و،  )1390-1387از سال ،  سال 4هزار مسكن در مدت     

  .گيرد  و منتظرانِ ازدواج را در بر نمي؛ق استلين مستاجر سابهِأناظر به مت صرفاً
، هـزار مـسكن در سـال      400استمرار روند كنـوني      :تأمين مسكن مدت زمان   . 2-3-2

  ! زمان نياز دارد،  سال16ميليون نيازمندِ كنونيِ ازدواج و مسكن، به بيش از  7براي 
 ازدواج بلكـه بـسياري از خيـر         ؛ماننـد   مـي  منتظـر ايـن مـدت     ،  حال آنكه نـه جوانـان     

  .شود  ميدر اين حد متوقف،  و نه آمار مجردان؛!گذرند مي
) 1404افق  ( سال آينده    16در طول   ،  خيل كثير نوجوانان به سن ازدواج رسيده      ،  بلكه

  .!به آمار مذكور اضافه خواهد شد
استخراج سازمان ملي جوانان    ( ،1375ميليون منتظرِ ازدواج در سال       7آمار  ،  كه چنان

ل  ميليون در سا   14به  ،  بر اثر عدم اهتمام جدي در اصلاح ازدواجشان        )شاخه اصفهان 
 ميليون نفر از ايـن جوانـان   3حدود  در حال حاضر،   از اين ميان   !، افزايش يافت  1385
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 مقدرات ايـن مملكـت را در سـطوح          دهند كه فرداي روزگار     مي دانشجويان تشكيل  را
  .مختلف به دست خواهند گرفت

زايـي   آفرينـي و اشـتغال     موجـب كـار   ،  تأمين مـسكن   : مسكن اشتغال و تأمين  . 2-3-3
 چراكـه بـيش از      ؛خواهـد شـد    نيـز  جوانـان  صوصاً  جوياي كار  ةگ از جامع  بخشي بزر 

مينـه توجهـات    ؛ البتـه در ايـن ز      سازي دخالت دارد   در امر ساختمان   صد نوع شغل   يك
ناسي و اعلام  با كارش خصوصاً؛ و ضرورت دارد با قوت ادامه يابد    دولت قابل تقدير است   

چهار نفر در صنايع بالادستي و      بيش از   ساز براي     و  مربع ساخت   متر 57در هر   ،  دولت
  . زايي وجود دارد اليت عمراني اشتغالفع

 تكليف امت و مسئولان نظام. 2-4

و با توجه به ضرورت حيـاتي حفـظ سـلامت اخلاقـي ناموسـي و                 با توجه به آمار فوق    
بايستي با عزم جدي سرعت بخـشي بـه         ،   حاصل از مسكن   زايي و اشتغال  رواني جوانان 

  .و امت مؤمن تعريف كنيم، مسكن جوانان را در اولويت اول مجلس و دولتتامين 
و از راه تبيين     به تعريف وظائف دولت پرداخته    ،  بندي از راه تغيير بودجه   ،  در اين راستا  

مؤمنـان بـه     ،توسط رهبري معظـم و مراجـع عظـام          اقتصادي امت   و تكليف اجتماعي 
  خانوده و حفظ نـاموس در جامعـه      تشكيل ةتا زمين  تكليف حياتي خويش واقف گشته    

  .فراهم گردد هر چه بيشتر
و   مـسائل خـانواده    ةبا توجه به اهميـت ويـژ       :زنان و خانواده  ،  اتاق فكر جوانان  . 2-4-1

اتـاق فكـر واحـدِ ويـژه        ،  سرنوشت جوانان و نقش محـوري زنـان در تحكـيم خـانواده            
 زنـان ،   جوانان ة سه مقول  كردن اين  جدا .ضرورت حياتي دارد  ،  »و خانواده  زنان،  نانجوا«

 خواهد بـود؛    ها  ه و برنام  ها  آمدي طرح  كار و نا نگري   از يكديگر، موجب بخشي   ،  و خانواده 
  .نون چنين بوده استككه تا چنان

ل ايـن   در سطح اجراء نيز، ضرورت دارد مـسائ        :زنان و خانواده  ،  وزارت جوانان . 2-4-2
 هـا   نگري ها و بخشي     از ناهماهنگي   تا ؛حل و فصل شود   ،  در ارتباط با يكديگر   ،  سه حوزه 
  . كنون چنين بوده است چنانكه تا؛پرهيز گردد، در اجراء

امـور زنـان و      مركـز « و   »سـازمان امورجوانـان   «رسـد بايـستي     مـي  به نظر ،  هبا اين توج  
و تـر      يابـد تـا جـدي      رتقـا ا »نوادهوزارت امور جوانان و زنـان و خـا        « به سطح    ،»خانواده
 »خـانواده «  و »زنان«،  »جوانان« در اصلاح امر     يتبه اولو  شرع   براساس عقل و  تر    مشخصّ

  .همت گمارد
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وانـان   ج نگري در امر   و بخشي نشناسي    بارز اولويت  ةنمون،  »وزارت جوانان و ورزش   « ةپديد
  .لس رسيده استبه تصويب مج خيراً ا كه متأسفانهاست و عدم توجه به خانواده

، 32، آيـة     نور ةدر سور ،  طبق فرمان الهي  ،  بسيج ازدواج  :بسيج عمومي ازدواج  . 2-4-3
 ها   و بدون تشكيل سازمان    ها   هامري لاجرم و ضروري است و بدون حركت عموم خانواد         

  . بودساز نخواهد كار و مراكز مردمي ارزشي
ي علميـه از رهبـري      هـا    هوز نظام و ح   ةت تبيين و تعيين تكليف امت برعهد      رسال طبعاً

ي هـا    هدر منابر و رسـان      جمعه و جماعت و خطبا     ةتا ائم ،  تا مراجع عظام  ،  معظم گرفته 
سـاز   زمينـه ،  اوي مراجع تصدور حكم رهبري و ف     .باشد  مي صدا و سيما   خصوصاً جمعي

  . صورت پذيرفته استاين نهضت عظيم است كه بعضاً
رسالت داخلي مراكز فرهنگي     : خانواده  كل تشكيل و تحكيم    ةمعاونت و ادار  . 2-4-4

مـشاوره و   ،  آمـوزش «در امـر    ،  و ارتـش و سـپاه       دانشگاه و حـوزه    يژهو هباداري نظام،   
 كـه سـكانداران فرهنگـي       »ي مـسلح  ها  و نيرو ،  همسريابي دانشجويان و طلاب جوان    
 طبعـاً . و در اولويت است   ،   امري ضروري  ؛باشند  اجرايي و نظامي حكومت اسلامي مي     

 كـل تـشكيل و تثبيـت        ةمعاونـت يـا ادار    «وجـود   ،  ختار فرهنگـي ايـن مراكـز      در سا 
در ،  زنـان و خـانواده    ،  جوانان«اميد آنكه در اصلاح امر       .است امري ضروري ،  »خانواده

ي اساسـي و    هـا   قـدم ،  و در اجراء    پنجم ة سال 5 ةو در ضمن برنام    ي نظام ها  اتاق فكر 
برداشـته شـود و ايـن پـنج سـال            ي الهي و نياز زمانـه     ها  كارسازي منطبق بر ارزش   

ي هـا   و تـدوين قـوانين و دسـتورالعمل         سـالم  ة تشكيل و تحكيم خـانود     ةدور،  آينده
  . تعريف گردداجرايي اداري در اين راستا

  ها نوشت پي
رهنمود فراوان اسلام در حفظ كيان خـانواده، بـه حالـت اول، در صـورت                 توصيه و  .1

 يـا  سـبب مـرگ يكـي از والـدين و          ان، به در صورت عدم امك    مادر است و   حيات پدر و  
 ارتباط بـا ديگـري     همراهي فرزندان با يكي از والدين و       طلاق، تأكيد بر تأهل جديد و     

مطلـوب اسـلام    ،  تأهـل  حالت سوم، با توجه به تأكيد اسـلام بـر          .است به شرط حيات  
   .ي فراواني را با خود به همراه داردها آسيب و نيست

به حداقل موارد رسـيده، مكمـل حفـظ هويـت           ،  ي فوق ها  حالت چهارم، با حفظ معيار    
   .معنوي آنان خواهد بود انساني افراد و سلامت رواني و
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   اجرايي اداري نظام اسلاميگذاري سياستمدل جايگاه نهاد خانواده در 

خـشونت شـوهر     تشريع احكام، جلوگيري از طغيان و    ةهاي اين نحو    يكي از حكمت   .2
روابط زن و    لابت رواني و تحقق تعادل درموازنة قدرت در       ص به جهت برتري جسمي و    

  .باشد بلكه فروتني شوهردر برابر زن مي شوهر
  :نابعم
  .ايرنا، خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي ايران  .1
     .9، چ نشراسراءقم، . جلال آينه جمال و زن در). 1383 ( عبدااللهجوادي آملي، .2
سـايت  . ش.هـ ـ13/8/1382صـوب   ش  .هـ ـ1404در افـق     /نساله جمهوري اسـلامي ايـرا      انداز بيست   چشم .3

  . ريزي كشور برنامه سازمان مديريت و
  .5 جدار احياءالتراث العربي، بيروت،  .وسائل الشيعه ).ق1403 (حرعاملي، محمد بن الحسن .4
تتمـيم قـانون اساسـي جمهـوري         اصلاحات و تغييـرات و    ). 1368 ( رسمي جمهوري اسلامي ايران    ةروزنام .5

  .12957ش، ش .  ه6/5/1368ان، مصوب اسلامي اير
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سـايت سـازمان   . ق1382/  11/9اسـلامي ايـران مـصوب    هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري         سياست .6
  . ريزي كشور برنامه مديريت و

  .1، چ نشر دانشگاه الزهراء،تهران. تئوري رشد خانواده ).1368 (سيف، سوسن .7
  .دارالفكريروت، ب .الدر المنثور ).ق1403 (سيوطي، جلال الدين .8
  .3ج، علميانشر بيروت،  .الميزان في تفسيرالقرآن ).ق1394 (طباطبايي، محمد حسين .9

  .نشر اعلميبيروت،  .لسان الميزان ).1390 ( ابن حجر،عسقلاني .10
  .3ج ،دارالكتب الإسلاميهتهران،  .الكافي ).1367 (كليني، محمدبن يعقوب .11
  .ه الرسال هًْمؤسسبيروت، . كنزالعمال ). ق1409 (علاءالدين متقي هندي، .12
  .2ج ، دار احياءالتراث العربي،، بيروتبحارالأنوار ).ق1403 (مجلسي، محمد باقر .13
مـصوب   كليـه اشـكال تبعـيض عليـه زنـان          كنوانسيون محو  ).1382 (مجمع عمومي سازمان ملل متحد     .14

   .نشر دفتر مطالعات و تحقيقات زنانقم، . م1979دسامبر 18
  .17ج ،دارالكتب الإسلاميهتهران،  .تفسير نمونه ).1364 (ديگرانو  ؛، ناصر  شيرازيمكارم .15
  .5 ج ،خجسته تهران، نشر ،نيا علي  پريساة ترجم.زن كامل ).1383 (مورگان، مارابل .16
  .2جنشر آل البيت لاحياء التراث، بيروت، . مستدرك الوسائل ).ق1408 (نوري، ميرزا حسين .17
 .1 چ، دارالكتاب اللبناني،بيروت ،رضي سيد گردآورنده). م1980 (هنهج البلاغ .18
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   سياسي ـ اجتماعيصةگري زنان در عر تصدي
  مطابق فقه شيعه

  
  *سيد سجاد ايزدهي

  
  چكيده
ن  كـلا  هاي عمومي كه در قالـب مـديريت آنـان بـر امـور              گري زنان در عرصه    تصدي

هـاي اخيـر در جوامـع        كند، در سـده    جامعه و سرپرستي نهادهاي حكومت جلوه مي      
.  بلكـه در بـسياري از كـشورها محقـق شـده اسـت              ، مورد توجه قرار گرفتـه     جهاني

هـاي پـس از       زنـان، در سـال     پرسش از جواز اين مقدار حضور و مـشاركت سياسـي          
 بـا   ،ه اسـت كـه ايـن تحقيـق        اي شد  ورت عام و در ساليان اخير دغدغه       به ص  ،انقلاب

له در  ئن پرداخته و جدا از بررسي اين مـس        عنايت به مباني و ادلهّ فقهي، به بررسي آ        
 شريعت، بناي عقلا، مذاق شـرع       ةاي چون سير    و سنتّ، به ادلهّ    قرآنهاي   قالب آموزه 

در صـورت شـك در دلالـت ايـن ادلـّه بـر جـواز يـا حرمـت                    . نيز عنايت شده است   
 و در   ي نيـز مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت             مقتضاي اصل عمل ـ   گري زنان،  تصدي

رسـد، لكـن مرجوحيـت       نتيجه، گرچه حرمت اين گستره از حضور، بـه اثبـات نمـي            
گري، اثبات شده و در نهايت، در صورت ضرورت يا مـصلحت قابـل اعتنـا، در                 تصدي

  . گيرد ب حكم ثانوي، مورد توصيه قرار ميقال
                                                 

 استاديار و مدير گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. *
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ولايت، وكالت، اولويت قطعيـه،     ، مذاق شرع، بناي عقلا،      گري تصدي :كليديهاي    واژه
  . شريعتةسير

  ه مقدم
داري مناصـب     عمومي و عهـده     امور ةگري زنان در عرص    بحث از جواز يا حرمت تصدي     

اي از   سياسي و اداري در سطح كلان جامعه كه مستلزم سرپرستي زنان بر قشر عمـده              
 مباحـث نوپيـدا در فقـه شـيعه بـوده و           اسـت، از  ) اعم از زنـان و مـردان      (افراد جامعه   

هاي گذشته كه موضوعي براي طرح و محليّ از ابتلا در جامعـه نداشـته                برخلاف زمان 
 تبليغات وسـيع جريـان فمينيـسم، تـأثير           اموري چون  ةدر عصر حاضر و در ساي     است  
هاي متنوع اجتماعي، الگوهـاي       زنان در عرصه   ةسابق اي، حضور بي   هاي فرامنطقه  رسانه

ـ اجتماعي كـلان جامعـه در كـشورهاي غيـر      هاي سياسي ملي حضور زنان در عرصه    ع
ي در مواردي كه در عرف      اندوزي، حت   دانش ةي و روي آوردن بسيار زنان به عرص       اسلام

و .  امروز واقع شده استةموضوعي مهم و مورد ابتلا در جامع      به مردان اختصاص دارد،     
هاي اجتمـاعي     بحث حضور زن در برخي عرصه      نشاني از و توان نام  الجمله مي  گرچه في 

 را گونـه مباحـث   ايناينكه ه به يت و قضاوت در فقه شيعه يافت، اما با توج مانند مرجع 
ـ اجتمـاعي محـسوب      هاي سياسي  گري زنان در عرصه     تصدي راياي ب  توان پيشينه  مي

ر  نظام سياسي شـيعه در عـص  ةفوق، با فرض ضرورت طرح آن در عرصنكرد، لذا بحث   
  .غيبت، مورد بررسي قرار خواهد گرفت

موارد مشاركت سياسى   تر از موضوع مورد بحث بايد گفت كه          در راستاي درك صحيح   
هـا  نتـرين آ   گيرد كـه برخـي از مهـم        مي وسيعي را در بر    ةجامعه، گستر ة  زنان در عرص  

  : ند ازا عبارت
شـوراهاى   مجلـس شـورا و        قبيل هاى اجتماعى و سياسى از     گيرى ـ حضور در تصميم   

  . ديگر
هاي دولتـي    هاى مديريتى چون رياست دولت، وزارت، رياست سازمان        ـ تصدى منصب  

  .و تصدي مناصبي چون مديركليّ
  . امور اساسي جامعهة ادارراي انتخابات و برگزيدن افراد بـ شركت در

  .ها، اجتماعات و احزاب سياسى ـ حضور در مجامع عمومي، تشكل
 نسبت به مشاركت زنان در هر كـدام از          مورد نظر اين تحقيق   مبحث  اينكه   توجه به    با
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هـا و    اين موارد فوق تعميم نداشته بلكه بررسي هر كدام از موارد فوق مستدعي گونـه              
م  بحث و نوع ادلّه است، از اين رو، موضوع بحث را به قـسم دو               رويكردهاي متفاوتي از  

 عمـومي و اجتمـاع      ة عرص ـ گـري در   از مشاركت زنان اختصاص داده و از آن به تصدي         
  .كنيم ط زنان، ياد ميتوس

  اصل عملي
 تحليـل و     و مراجعـه نماينـد    خاصه   ةكه به ادلّ   بسياري از مسائل فقهي، پيش از آن      در  

 شـروع   »تأسـيس اصـل   « آغـاز نماينـد، بحـث را بـا           ه مورد نظر را با ادلّ     ةلئبررسي مس 
 در آغـاز مـورد عنايـت        ين رو ز ورود به بررسي ادلّه از ا      تأسيس اصل پيش ا   . نمايند مي

دلالـت  اينكـه   له وجـود نداشـت يـا        ئرد كه اگر هيچ دليلي در موضوع مـس        گي قرار مي 
. له ارائـه شـود    ئواقع نشود، اصل اولـي در خـصوص مـس          مورد پذيرش    ةيك از ادلّ   هيچ

توان از مقتضاي اصل، عدول كرد كه      از تأسيس اصل، تنها در شرايطي مي      طبيعتاً پس   
لاف آن وجود داشته باشد و هرگاه دليلي بر خلاف اصـل وجـود نداشـته           بر خ  »دليلي«

 بايست به مقتضاي همان اصـل      باشد يا دلالت دليل مورد خدشه قرار گرفته باشد، مي         
  . وفادار بود

 عقـلا،   ةبنابر ارتكاز هم ـ  «:  بايد گفت  ،گري زنان  به تصدي   راجع ،در خصوص اصل عملي   
سرپرستي هر كس نـسبت      عدم ولايت و     ده و اصل   بشر با يكديگر مساوي بو      افراد ةهم

ابق همين اصل، هرگـاه فـردي        مط .)546ص   ،3 ، ج 1415انصاري،  ( »به ديگري است  
عمال ولايت بر ديگران باشـد، سرپرسـتي وي از سـوي ديگـران بـا مقاومـت                  ادرصدد  

 ةلئ و از همين روسـت كـه مـس         شود  از آنان طلب دليل مي     ،مواجه شده و بدين جهت    
حـسوب شـده و هـر        عنصر اصلي در حاكميت سياسـي م       ،در جهان معاصر  مشروعيت  

بيـين و توجيـه     اى ت  گونـه  عمال ولايت و سرپرستي خود را بـه       احكومتى درصدد است    
  :مقبوليت عامه يابداز سوي توده مردم و انديشمندان  كند كه اين سرپرستي

سي كـه   شكي نيست كه اصل، عدم ولايت فردي بر فرد ديگر است جز نسبت بـه ك ـ               «
، وي را بر ديگري ولايت بخشند، )ص(يا يكي از جانشينان پيامبر ) ص(خداوند، پيامبر 

نراقـي،   (»يابـد  كه در اين هنگام وي بر فردي خاص و در موردي خـاص، ولايـت مـي                
  .)529ص ، 1417

؛ 57  آيـة  ):6(انعـام ( مطابق مباني كلامي شيعه، ولايت در اصـل، از آنِ خداونـد بـوده             
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. بخـشد  خواهـد منـصب ولايـت مـي        و وي هركه را كه مـي      ) 67 و 40ةآي): 12( يوسف
 و  يست، دليلي قطعي وجود داشته باشد     با  در خروج از مقتضاي اصل عدم مي       ،اينبنابر

دانند، بـه    در اين ميان، قدر متيقّن و مسلمّ از رواياتي كه ولايت را در جامعه ثابت مي               
جهـت خـروج از مقتـضاي ايـن     گري مردان اختصاص داشته و دليلي قطعي به      تصدي

اصل براي زنان وجود نـدارد و بـا وجـود شـك در خـروج از اصـل اوليـه، ولايـت زن                        
  .)435 ، ص2، ج1412روحاني، ( حت شمول اصل عدم باقى خواهد ماندهمچنان، ت

معروف بين اصوليون اين است كه مقتضاي قاعده در      اينكه  به عبارت ديگر، با توجه به       
 بـا   مـساوي بلكه برخي شك در حجيت را       . دم حجيت است  صورت شك در حجيت، ع    

گـري   جا كه جواز تـصدي    ن  از آ  .)30 ص ،1410خوئي،  ( اند قطع به عدم حجيت دانسته    
 مستند به دليل قطعي نبوده و مشكوك است، از ايـن روي، در صـورت شـك در                   زنان

 آن را   بايست قول به عدم مـشروعيت      زنان، مي ) ولايت(گري   مشروعيت حجيت تصدي  
  .مورد پذيرش قرار داد

  ولايت يا وكالت
عنوان حاكم اسلامي باشد،     كه هرگاه مراد از تصدي زنان، سرپرستي جامعه به         در حالي 

تواننـد متـصدي آن در        مواردي كه زنان مـي     ةاصل عدم ولايت جاري خواهد بود، هم      
بـا عنايـت بـه     زيـرا  ؛اشدامور سياسي ـ اجتماعي شوند، معلوم نيست از قبيل ولايت ب 

عنوان كارگزار واگذار شده     ب از سوي حاكم اسلامي به فردي به       بسياري از مناص  اينكه  
بايـست   ، لذا بسياري از مناصب را مي شود و وي وكيل حاكم در آن عرصه محسوب مي   

از ايـن رو، در مـواردي كـه موضـوع           . در ذيل وكالت جـاي داد      ولايت بلكه    ةنه در زمر  
  . و بحث در جواز توكيل خواهد بودعدم ولايت جايگاه نداشته وكالت باشد، اصل بحث

عنـوان   تواننـد بـه    مواردي كه زنان در نظام سياسي اسلام مـي         ةعمداينكه  با عنايت به    
كارگزار بر عهده گيرند، مناصبي است كه از سوي ولي فقيه يا منصوبين وي بـه آنهـا                  

 نمايندگي مجلس، در ذيل موضوع      مواردي از قبيل  اينكه  و با توجه به     . شود اگذار مي و
گري در ذيـل نهادهـاي        موارد تصدي  ةگيرد بلكه عمد   جاي نمي ) گري تصدي(تحقيق  

يـل قـوه مجريـه و    بايـست در ذ  گـري را مـي   شود، لذا موارد تـصدي  اجرايي محقق مي  
و از آن جا كه سرپرستي رياست جمهوري بـر          .  مورد بررسي قرار داد    نهادهاي تابع آن  

، از  )از باب نمايندگي از سوي مردم و يا از باب تنفيذ ولايت فقيه            (ايي جامعه   امور اجر 
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 جامعه است، لذا جواز تصدي كـارگزاران        ةو وكيل مردم يا ولي فقيه در ادار       بابِ كارگزار   
 بلكه تحت اصل وكالت مـورد بررسـي قـرار     ،بايست نه در ذيل اصل ولايت      وي را نيز مي   

ر اين خصوص مورد عنايت قرار خواهد گرفـت عمـدتاً در ذيـل              اي كه د   طبيعتاً ادلّه . داد
  . شرعي در خصوص وكالت خواهد بودةاد وكالت، اطلاقات و عمومات ادلّمف

فـرض جـواز وكالـت زنـان در تـصدي مناصـب             «: تر بايد گفت   اي دقيق  بر اساس نكته  
 وكيـل  يا كارگزاران فرودسـتي، سياسي ـ اجتماعي مبتني بر اين باور است كه وزيران  

تـوان دولـت را       مـي  كه مطابق ديدگاه صـحيح     روند؛ در حالي   شمار مي  جمهور به  رئيس
عنـوان وكـيلان     مجريه را نه به   ة  وقي دانسته و افراد منصوب در قو      داراي شخصيتي حق  

عنـوان شخـصيت حقـوقي و بـا          كه وكيلان هيئت دولت دانست كه بـه       جمهور بل  رئيس
هـا از شـخص    طرح وكالـت آن ،رو از اين. شوند تأييد هيئت دولت يا مجلس منصوب مي  

  . جمهور نيز منتفي خواهد بود رئيس
 بــا فقــدان دليــل و در صــورت شــك در صــحت ،مطــابق آنچــه گذشــت از يــك ســو

ان به اصـالت عـدم ولايـت    تو  امور اجتماعي ـ سياسي، نمي ةگري زنان در عرص تصدي
گـري، از قبيـل      رد تـصدي   مـوا  ةعمـد اينكـه   ه بـه    با توج  ، و از سوي ديگر    تمسك كرد 

 ـ          كارگزاري و وكالت است، لذا جواز تصدي        شـرعي،   ةگري زنان در ايـن امـور، تـابع ادلّ
ه د              ر خـصوص   مانند سيره و بناي عقلا، اطلاقات و عمومات شريعت بلكه روايات خاصـ

 عمومي از باب وكالت يا نيابت از سوي حاكم يا رياست            صةجواز سرپرستي زنان در عر    
گري زنـان باشـد    تواند مفيد اثبات تصدي ، برخي ادلّه كه مي    رو از اين . است مجريه   ةقو

  .مورد عنايت قرار گرفته و مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهد گرفت

  قرآن ) الف
 قـرآن هـاي عمـومي بـه برخـي از آيـات             گري زنان در عرصـه     در راستاي جواز تصدي   

  : گذرد توان استناد كرد كه از نظر مي مي
 ، آية)4(نساء.(جالُ قوامونَ على النسّاءِ بما فضَّل االله بعضهم على بعضٍ و بما انفقوا           الرّ .1

مردان، از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضى برترى داده است و از آن جهت كه                  ) 34
  .دهند، بر زنان تسلط دارند از مال خود نفقه مى

ه در فـضاي امـور خـانواده و         در راستاي استدلال بر مدعا بايد گفت، مطابق اين آيه ك          
و . زندگي بيان شده است خداوند امور زندگى زنان را بـه مـردان واگـذار كـرده اسـت                  
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 خانواده است،   ة قيموميت مردان براي زنان در عرص       شريفه در خصوص   ةگرچه مفاد آي  
 امـور خـانواده     ة اگر ادار  گونه اظهار داشت كه    توان اين  ه به اولويت قطعيه مي    اما با توج  

از زنـان سـلب     ) گـذارد  اي محدود داشته و مسئوليت اندكي را بر عهده مي           گستره كه(
كه مستلزم خردمندي و    (توان مسئوليت قشر عظيمي از جامعه        شده است، چگونه مى   
اي   بـه قاعـده    توان از اين آيه     مي ،رو از اين . را بر عهده آنان نهاد    ) توانايي بيشتري است  

  مـديريت  ةونه چيرگـى زنـان بـر مـردان در حـوز           گ هر ،كه مطابق آن   كليّ دست يافت  
تـوان بـه سـپردن       ترين مصاديق آن مي    كه از آن جمله بلكه از مهم      . منتفى خواهد بود  

  .به زنان اشاره كرد) اعم از مردان و زنان(  بخش عظيمي از جامعهةمسئوليت ادار
 انفقـوا   بمـا (گرچه در خصوص اين آيه اين گونه اظهار شده است كه با توجه به فقـره                 

 ةراي خانواده است كه آن هم در سـاي        ، مراد از قيموميت، سرپرستي مرد ب      )من اموالهم 
 مـراد از ايـن آيـه، نـه      ،رو دهنـد از ايـن     انفاقى است كه مردان در خـانواده انجـام مـي          

ه عنوان سرپرست خانواده اسـت ك ـ       مرد بر زن، بلكه قيموميت مرد به       قيموميت جنس 
 . گيرد  خانواده صورت مي تأمين حوائج اعضايةدر ساي

ص  فـوق درخـصو    ةگونه اظهار داشت گرچـه آي ـ      توان اين  لكن در پاسخ به اين اشكال مي      
 زيرا ملاك قيمومت مرد در نظـام        ؛نظام خانواده نازل شده است، اما بدان اختصاص ندارد        

 تـوان از آن بـه   كـه مـي   »بمـا فـضلّ االله  « و »انفاق«ند از ا خانواده دو چيز است كه عبارت
هايي از قبيل برتري جـسمي و فكـري يـاد كـرد، طبيعـي       هايي براي مرد در حوزه    برتري

 با توجه به اهميت     ،است مطابق اين ملاك، فرقي ميان نظام خانواده و اجتماع نبوده بلكه           
  : توان از ضرورت سرپرستي مردان براي تصدي امور جامعه ياد كرد و اولويت جامعه، مي

»   زندگى است و به اين جهت، مـردان         ةت، لياقت تأمين و ادار    شرط سرپرستى و مديري 
نـد،  ا نه تنها در امور خانواده، بلكه در امور اجتماعى، قضاوت و جنگ نيز بر زنان مقـدم    

»  بمِا أَنْفَقوُا  «،  »بمِا فضََّلَ اللَّه زيـرا  »قوامـون علـى ازواجهـم     «ود   و به اين خاطر نفرم ـ     »و ، 
ست و خدا اين برترى را مخصوص خانه قرار نداده           زوجيت مخصوص زناشويى ا    ةسئلم

  .)282 ، ص2، ج1383قرائتي، ( »است
2.     نشََّؤاُ فيِ الحِْلْينْ يم َفيِ الْ    هًْ أو وه بـينٍ   ورُ م  آيـا  .)18، آيـة  )43( زخـرف ( خصِامِ غَيـ

جادلـه بيـانش    خوانند كه در زر و زيور پرورش يافته و هنگام م           كسى را فرزند خدا مي    
  . روشن استيرغ

ن صورت خواهـد بـود كـه زنـان بـا            عا بر اي  خصوص اثبات مد    شريفه در  ةدلالت اين آي  
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زيـور آلات اسـت، قـادر        احساسات و تمايل به      ة كه مبتني بر غلب    ،شان ه به روحيه  توج
 بلكـه ايـن كـار    ،دار باشـند   مديريت صحيح و كلان امور جامعـه را عهـده          نخواهند بود 

ه است كـه بـر تعقـّل و تفكـر مبتنـي بـوده و از تـصميمات                   متناسب با روحيات مردان   
طبيعي است مديريت امور كـلان جامعـه كـه مـستلزم تـدبير،              . احساسي به دور است   

  .  مردانه به سرانجام خواهد رسيد روحياتةتعقّل و دورانديشي است، در ساي
 و اين دو صفت كه براى زنان آورده، بـراى ايـن اسـت كـه زن بـالطبع داراى عاطفـه            «

 مرد بالطبع داراى عواطف     ،ترى از مرد است و به عكس       شفقت بيشترى و تعقل ضعيف    
 زن علاقه شـديدى     ةترين مظاهر قوت عاطف    و از روشن  . كمترى و تعقل بيشترى است    

 عاقلـه اسـت     ةاست كه به زينت و زيور دارد، و از تقرير حجت و دليل كه اساسش قـو                
  .)134  ص،18، ج1374 همداني، موسوي( »ضعيف است

رَّ        .3 رُّج الجاهلي ـ    وقَرنَ فى بيـوتكنَّ و لا تبَـ در ) 33 ، آيـة  )33(احـزاب،   (  الاولـى   هًْجنَ تبَـ
  .ظاهر نشويد) در ميان مردم( و همچون دوران جاهليت نخستين هاى خود بمانيد خانه

بـوده و در عـين حـال        ) ص( شريفه كـه مخاطـبِ آن، زنـان پيـامبر          ةمطابق اين آي  
هايي كه زنان عصر     گري بايست از خودنمايي و جلوه      زنان مي   ندارد ختصاص به آنها  ا

دادند، دوري ورزيده و محوريت حضور در خانه به جهت امـورات             جاهليت انجام مي  
ني بـه  نـشي  خانواده را رعايت نمايند و گرچه به صورت قطع مراد از ايـن آيـه خانـه           

چـه   (هـاي اجتمـاعي نيـست       از تمامي فعاليت   دور ماندن  معناي انزوا از جامعه و به     
نشينى و حرمت آمـد و       وجوب خانه فقيهي به مقتضاي ظاهر اين آيه، حكم به          كهآن

خاطبان اين آيـه، نـه در   عنوان م به) ص(پيامبر  نداده است، زناندر جامعه شد زنان
. انـد  ، به اين دستور عمـل نكـرده  )ص(بعد از حيات حضرت رسول  و نهزمان حيات

همـسران خـود را    هـا، يكـى از   ها و مـسافرت  ، نوعاً در جنگ)ص( بلكه خود پيامبر
   .)برده است همراه مى

گري زنان   چون تصدي اينكه  توان اظهار داشت      شريفه مي  ةچه در استدلال بر اين آي     آن
صحبتي زيـاد بـا آنـان و تخـالط در            موجب خواهد شد زنان در معرض ديد مردان، هم        

اكثري در فضاي    آنان را از حضور حد     ة شريف ة آي ي مردانه قرار گيرند، لذا اين     ها محيط
بازداشـته اسـت و آنهـا را بـه     ) كه مستلزم نمايانده شدن آنها در جامعه اسـت   (جامعه  

كارهايي فراخوانده است كه از حضور فعـال در فـضاي جامعـه و تبعـات ايـن حـضور،              
  . مصون باشند
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  روايات ) ب
توان در خـصوص اسـتدلال       نّت مي به روايات بسياري در مجامع روايي شيعه و اهل س         

از آنهـا از حيـث      و گرچه تعداد اين روايات بسيار بوده و هر كدام           . بر مدعا استناد كرد   
توان آنها را ذيل چنـد دسـته بررسـي           ديگر متفاوت هستند، اما مي    كدلالت و سند با ي    

  : كرد
جتمـاعي، از  ا كه رسيدن زنان بـه مناصـب        رندز روايات بر اين معنا استوا     اي ا  ـ دسته 1

عنـوان   يـك روايـت از آن بـه       ماندگي جامعه خواهد بود، كـه        موجبات بدبختي و عقب   
  : گذرد از نظر مينمونه 

بخـاري،   (»آنان را زني به عهده بگيرد     ) حكومت(رستگار نخواهد شد جمعيتي كه امر       «
  .)194 ، ص32، ج1403 مجلسي، ؛136ص ،5 ، ج1401

 »هبوبكرا« بخارى در حديثى از      صحيحدر  ) ص( در خصوص صدور اين روايت از پيامبر      
شـنيده  ) ص(من سـخنى از پيـامبر اكـرم         «: گويد اين گونه نقل شده است كه وي مى       

بودم كه در ايام جنگ جمل براى من بسيار مفيد بود، چرا كه نزديك بـود بـه لـشكر                    
ى اين   اين بود كه وقت     بجنگم و آن سخن    ،)ع(در برابر على  ،  دم و همراه آنها   جمل بپيون 

 را بـه پادشـاهى      يد كه گروهى از ايرانيان دختر كـسر       رسي) ص(خبر به پيغمبر اكرم     
هر قوم و ملّتى كه زنى را زمامـدار خـود كننـد روى رسـتگارى را                 : اند، فرمود  برگزيده

 بـر آنـان   همين امر سبب شد تا لشكر جمل را كه در حقيقـت، عايـشه،     . نخواهند ديد 
  .)جا نهما( »كرد، رها سازم حكومت مى

مـاعي زمـان ساسـانيان وارد شـده     اين روايت گرچه در خصوص شرايط سياسي ـ اجت 
 و ي زنان در آن عصر عنايت دارد، اما اختصاصي به آن نـدارد گر  و به نفي تصدي   .است
ها صادق بوده و دليلي بـه جهـت نفـي مـشروعيت              ها و مكان    زمان ةتواند براي هم   مي

  : ا  زير؛گري زنان به شمار آيد تصدي
و مقتـضي   .  و نه خارجيه استعمال شده است      ه به صورت قضيه حقيقي    روايت فوق : اولاً

حكمي كليّ در قالب استعمال نكره در سياق نفي آمده است كه براي هر نقطه، قوم و                 
  .اي جاري خواهد بود قبيله
مـورد،  :  اين روايت در خصوص مورد خاصي نقل شده باشد، بايد گفـت            ،بر فرض : ثانياً
صص نبوده و ورود يك روايت در خصوص موردي خـاص، آن را بـه همـان مـورد،                   مخ

  .كند محدود نمي
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گري عايشه در جنگ     كه اين حكم كليّ را بر مصداق تصدي       (فهم راوي از روايت     : ثالثاً
گـري   نيز اختصاص مقتضاي اين روايت، به مواردي چون تصدي        ) جمل، جاري دانست  
 براي دختـر كـسري      )ص(ط زنان، كه از سوي پيامبر        جامعه توس  در قالب رهبري كلِ   

در قالـب  (هـاي كمتـر از آن را هـم     گـري  كـرده و تـصدي  نمنفي برشمرده شد را نفي  
بلكـه اطـلاق    . گيرد  دربر مي  ) كنندگان جنگ جمل توسط عايشه     سرپرستي گروه برپا  

رياسـت  هاي موجود در جامعه را دربرگرفته و اختـصاص بـه             گروه »قوم« ولايت بر    ةواژ
كه مقتضاي اين روايت، اختصاصِ آن، بـه زنـاني           چنان. شمارد كلِّ جامعه را مردود مي    

  . چون عايشه را نيز منتفي خواهد كرد
ه و نيامد كه در مجامع روايى معتبر شيعهين روايت از حيث سند، به خاطر آنهرچند ا

شـيخ  (  براى نفى قضاوت زن به آن تمـسك جـسته          خلافتنها شيخ طوسى در كتاب      
ديگران هم در كتب فقهى ايـن حـديث را از ايـشان     و) 213 ، ص6، ج1407طوسي، 

اولاً اين روايت در بـسياري از       اينكه  شود، اما با توجه به       اند، ضعيف تلقيّ مي    نقل كرده 
) 136 ، ص5 ج، 1401بخـاري،  (  بخـارى صحيحكتب معتبر حديثى اهل سنت مانند      

 ،3  ج ،1403ترمـذي،   (  ترمذى سننو  ) 227ص   ،8 ق، ج 1348نسائي،  (  نسائى سنن
آمـده و در    ) 38 ، ص 5 تـا، ج   احمد، بـي  (  احمد بن حنبل   مسندو  ) 2365، ح   360ص

 و ثانياً تكـرار     ذكر شده است  ) 35ص  ،  1404حراني،  ( تحف العقول كتب شيعه نيز در     
شود كه تواتر معنوي به صـدور آن از         د و مختلف موجب مي    هاي متعد  آن در قالب واژه   

انـد، لـذا     ثالثاً مشهور فقيهان به مفـاد آن عمـل كـرده          . حاصل شود ) ص( ي پيامبر سو
وسيله مويـدات    ه موافقت آن با عمل مشهور، بلكه تأييد آن ب         ةضعف سندي آن در ساي    

  .  قابل جبران خواهد بودفوق الذكر
 منتفـي   معـه را از جـنس زن      ـ دسته ديگري از روايات، ولايـت و سرپرسـتي بـر جا            2

  . ندا دانسته
بر زنان نيست نه اذان و نه اقامه و نه جمعه و            «: فرمود نقل شده كه مي   ) ع(از امام باقر    

در (جماعت و نه عيادت مريض و نه تشييع جنازه و نه لبيك گفـتن بـا صـداي بلنـد                     
و نه به هروله دويدن بين صفا و مروه و نه دست ماليـدن بـه حجرالاسـود و نـه                     ) حج

 زن بـه عهـده      ،يدن بـه جـز قيچـي كـردن مقـداري از مـو             ورود به كعبه و نه سرتراش     
 »گيـرد  و مورد مشورت قرار نمـي     قضاوت و حكومت را   ) به عهده بگيرد  نبايد  (گيرد   نمي

  .)254 ، ص100، ج1403مجلسي، (
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اين روايت نيز كه در راستاي دلالت بر مدعاي فوق مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت،                  
ري از امور به خاطر شرايط خاص زنـان، از آنـان            درصدد القاي اين نكته است كه بسيا      

توان به اذان و اقامـه، نمـاز جماعـت و جمعـه              كه از آن جمله مي    . برداشته شده است  
لكن چنان كه پيداست، برداشته شدن اين امور از زنان، به معنـاي حرمـت      . اشاره كرد 

لكـن  . ه اسـت  ها برداشته شـد   ، بلكه وجوب اين امور از آن      انجام آن از سوي زنان نيست     
گري زنـان در خـصوص قـضاوت و          حث عدم تصدي  بايد گفت فقرات مورد نظر كه به ب       

چـه  . امارت عنايت دارد، با فقرات سابق از حيث قالب و محتوا به يـك سـياق نيـست                 
، از سـياق    »ليس علي النساء  «جاي عبارت    در فقرات اين روايت، به    اينكه  كه علاوه بر    آن

سـوي   اجماع بر عدم مـشروعيت قـضاوت از          ستفاده شده في كه مفيد نهي است، ا     لا ن 
 اتحّاد سياق، در راستاي عدم      ةتواند به قرين   زنان در فقه شيعه عرضه شده است كه مي        

بلكـه  .  مورد استفاده قـرار گيـرد      ت و سرپرستي در امور عمومي جامعه      مشروعيت امار 
ه قرار گرفته است كه     اين معنا در عبارات بسياري از فقيهان در اين راستا مورد استفاد           

 سيد  ،)10 ، ص 15 ، ج 1418طباطبايي،  ( سيد على طباطبايى  توان به    از آن ميان مي   
 ، ص 2 ، ج 1405نراقـي،   ( احمـد نراقـى    ملا ،)695  ص تـا،  مجاهد، بـي  ( محمد مجاهد 

 1415انـصاري،  ( انصارى  شيخ،)40 ، ص14 ، ج1365نجفي،  ( صاحب جواهر،)519
 و اشـاره كـرد  ) 47ص ، 1413گلپايگاني، (گلپايگانى  رضا محمد و سيد،)41ص ، )ب(

  .  ضعف سندي اين روايت را نيز جبران نمايددتوان اين قضيه مي
 و  ترين افرادتان هـستند    آن زمان كه رهبران شما نيكانتان و ثروتمندان شما بخشنده         «

 حل و فصل گردد، زندگي كردن بر سطح زمين براي شـما             ،كارها بين شما با مشورت    
 و ثروتمنـدان شـما      ن هنگام كه رهبران شـما بـدترينتان       اما آ . ل خاك بهتر است   از د 

 و كارهاي شما به دست زنانتان باشد، پـس داخـل خـاك بـراي شـما از             ترينتان بخيل
  .)139 ، ص79، ج1403 مجلسي، ؛36  ص،1404حراني،  (»تر است سطح آن زيبنده

 ة و سرپرستي زنان در عرص ـ     مارتاروايت فوق، گرچه به تنهايي مفيد حكم به حرمت          
در راسـتاي روايـات فـوق قـرار داشـته و از حيـث               اينكه  ما با توجه به     جامعه نيست، ا  

عنوان تأييـدي    توان به  رو، از اين روايت مي     شود، از اين   مضمون در يك رديف تلقيّ مي     
  . بر مدعاي اين دسته روايات استفاده نمود

ي بـراي زنـان، از مـشورت كـردن بـا آنـان              اي از روايات، با برشمردن اوصـاف       ـ دسته 3
عاي عـدم   توانـد در راسـتاي اسـتدلال بـر مـد           اين روايات از دو سـو مـي       . اند بازداشته
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زيرا يك سـو اوصـاف برشـمرده        . گري زنان، مورد استفاده قرار گيرد      مشروعيت تصدي 
گـري امـور جامعـه خـارج         جهت تـصدي    صلاحيت به  ة آنان را از عرص    ،شده براي زنان  

گونه استدلال كرد كـه      توان اين   اولويت مي  ة با عنايت به قاعد    ،كند و از سوي ديگر     مي
الزامـي بـوده و      كـه امـري غيـر     (جهت مـشورت     ايسته به  افرادي ش  عنوان  بهوقتي زنان   

تـوان بـه     اند، به طريق اولي از آنـان نمـي         ، معرفي شده  )تبعات اندكي را به همراه دارد     
  . اي از جامعه استفاده كرد دايت بخش عمدهگري و ه جهت اموري چون تصدي

، 1404حرانـي،    (»گرايـد  زيرا رأي آنهـا بـه سـستي مـي         . از مشاوره با زنان بپرهيزيد    «
  .)86 ص

 و خوششان نيايـد     چين را   كه محترم نشمارند جز سخن     روزگارى بر مردم خواهد آمد    «
 نيازمندان خسارت،   در آن روزگار كمك به    .  و ناتوان نگردد جز عادل      هرزه ز از بدكارِ  ج
 در آن   طلبى بر مردم اسـت،      و عبادت نوعى برترى     پيوند با خويشاوندان منّت گذارى     و

 و برتـرى خواجگـان اداره       زمان حكومـت بـا مـشورت زنـان و فرمانـدهى خردسـالان             
  )647، ص102،  حكمت،نهج البلاغه (»گردد مى
گري عنايـت    ديه بحث تص  ياتي قرار دارند كه نه ب     م روا  سو ةـ به موازات روايات دست    4

دهند، بلكه تنها اوصـافي را بـراي زنـان           داشته و نه مشورت با زنان را مد نظر قرار مي          
پرستي امور عمومي جامعـه را زيـر         شايستگي آنان از سر    ها شمرند كه اين ويژگي    برمي

  . برد ال ميؤس
 و عقـل  مـوال ورى از ا   و بهـره   اي مردم همانا زنـان در مقايـسه بـا مـردان، در ايمـان              «

هاى نيكـو،     بپرهيزيد و مراقب نيكانشان باشيد، در خواسته       پس، از زنان بد   ...ندا  متفاوت
، نهـج البلاغـه    (»د، تـا در انجـام منكـرات طمـع ورزنـد           همواره فرمانبردارشـان نباشـي    

 .)129 ، ص80ةخطب
 كه  گيرد ـ در نهايت در برشمردن اين دسته از روايات، احاديثي مورد اشاره قرار مي              5

  .است مجاز اعلام داشته از اطاعت و تدبير زنان منع كرده و آن را غير
  .)131 ، ص14، ج1409عاملي، ( »هر مرد كه زني او را اداره كند ملعون است« 
  .)130 صهمان، (»اطاعت از زن موجب پشيماني است« 
 »ندهيـد اي مردم در هيچ حالي از زنان اطاعت نكنيد و آنان را بر مـالي امـين قـرار                    «  
  .)128  صهمان،(
از زنان بد بپرهيزيد و مراقب نيكان آنان باشيد، اگر امر كردنـد شـما را بـه كارهـاي                    « 
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 »نيك با آنها مخالفت كنيد تا در كارهاي بـد انتظـار اطاعـت از شـما نداشـته باشـند                    
 .)224 ، ص100، ج1403مجلسي، (

عاي عـدم مـشروعيت     مدروايات فوق بر    از  ر كدام گروه    گرچه ممكن است در دلالت ه     
ا دعاي فوق، ناتمام اعلام شود، ام ـ    عمومي تشكيك شده و م     صةگري زنان در عر    تصدي

برايندي از مجموع اين ادلّه، كه در قالب اموري چون قدر متيقّن از ايـن ادلـّه، مـذاق                   
اي است كه اگـر نگـوييم بـر غيرمجـاز            ، به گونه  هيعت، تنقيح مناط يا اولويت قطعي     شر

كنـد، لااقـل ايـن     هاي كلان سياسي ـ اجتماعي دلالت مي  ي زنان در عرصهبودن تصد
  . نمايد له را امري مرجوح و ناپسند معرفي ميئاست كه اين مس

   قطعي شريعت ةسير) ج
هـاي   گري زنان در عرصه    ين بدان بر جواز يا عدم جواز تصد       توا اي كه مي   از جمله ادلّه  

 )ص(  كه از صدر اسلام و در زمان پيـامبر         اي است   قطعيه ةعمومي استناد جست، سير   
تـوان   طـور قطـع مـي    در خـصوص ايـن دليـل بـه    .  رسيده استبه ما) ع(  اطهار ةو ائم 
 هيچ موردي وجـود نـدارد       ، در تمامي ادوار تاريخ دين اسلام       كه گونه اظهار داشت   اين

 و اگـر  .سوي شارع بـه زنـان سـپرده شـده باشـد      كه سرپرستي امور عمومي جامعه از     
بايست موردي در طول تاريخ اسلام يافت شود كـه زنـان از              ين كاري جايز بود، مي    چن

  . سوي شارع، حكم به قضاوت يا سرپرستي در امورات عمومي يافته باشند
متمـايزي  از يك سو، زنـان در عـصر ظهـور اسـلام نـه تنهـا از جايگـاه                    اينكه  با توجه به    

شـتند و در شـمار شـهروندان        اهي ندا  سرپرستي جامعه، جايگ   ةبرخوردار نبوده و در عرص    
 درصـدد تغييـر نظـام       هـاي اسـلام     آمـوزه  ،شدند و از سوي ديگر     م محسوب مي  درجه دو 

 و با تغيير نگرش      اجتماعي موجود بوده و بسياري از رسوم اجتماعي موجود را تغيير داده           
گـري   يصد نه تنهـا ت ـ    ،نسبت به جايگاه زنان، اين جايگاه را ارتقا دادند، اما در عين حال            

هاي عمومي را مورد عنايت قرار ندادند، بلكه در مـوارد مختلـف از حـضور                 زنان در عرصه  
 ،دهاي عمومي ممانعت كرده و در همـين راسـتا، جهـا            هاي مرتبط با حوزه    آنان در عرصه  

را از آنان برداشته و با تحفظّ بر اجتناب از مخالطه با مـردان و               ... نماز جمعه و جماعت و      
، 3، ج 1366مكارم،  ( اهتمام آنان به امور خانواده را مورد اهتمام قرار دادند            حفظ حجاب، 

ت خديجـه، حـضرت   ماننـد حـضر   ، در حالي است كـه بـسياري از زنـان      و اين ) 262 ص
اي از    بخـش عمـده    ة عصر وجود داشتند كه قابليت ادار       در همان  ،فاطمه و حضرت زينب   
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 اجتمــاع نيافتنــد و تنهــا ةر عرصــ جامعــه را داشــتند، لكــن مــسئوليتي عمــومي دامــور
 ة چـون پـشتوان    ، ضرورت و در قالب امـوري      هايي سياسي يا اجتماعي را در حد       مسئوليت

 در اعتـراض نـسبت بـه خليفـه،          ،دار شـده يـا     غذايي و پزشـكي بـراي مجاهـدان، عهـده         
اي  گري سياسـي فاصـله      تصدي ةاد را بر عهده گرفتند كه با مقول       سرپرستي گروهي از افر   

 بايد گفت ارتكاز متشرّعان بر اين منطق اسـتوار بـوده و هـست كـه          ،از اين رو  . اردژرف د 
بايست با حفظ حجاب و عفاف و         با مردان مي   انزنان به خاطر شرايط و روحيات متفاوتش      

پرهيز از مخالطت با مردان بيگانه، از حضور مدام در امور محوري جامعه پرهيـز كـرده و                  
نيك پيداست كه چـون سرپرسـتي زن در امـور        . ول باشند به رسيدگى امور خانواده مشغ    

ه و از   عمومي جامعه، موجب خواهد شد كه وي در معرض رجوع مردان بيگانه قرار گرفت ـ             
گـري زنـان موافقـت       ي ارتكاز شريعت با تـصد     ،رو از اين . انجام وظايف اصلى خود بازبماند    

  . نددا نداشته و گام برداشتن در اين مسير را در راستاي شريعت نمي
 گري مهر تأييـد بزنـد      ي شارع از تصد   ةتواند بر عدم رضايت سير     چه در اين ميان مي    آن

بـود، پيـامبر      فعاليت سياسى بـراى زنـان جـايز مـي          اين است كه اگر از ديدگاه اسلام      
اى تـصدى بخـشي از امـورات جامعـه          بايست از بين زنـان، فـردي را بـر          مي) ص(اكرم
كر جاهلى موجـود در آن زمـان مبنـى بـر ممنوعيـت              گماشت تا بدين وسيله با تف      مى

كه ايشان  چنان.  جايگزين نمايد  فعاليت سياسى زنان مقابله نموده و فرهنگ جديدي را        
عدم جواز ازدواج يك مـرد بـا همـسر           ( جاهلى  به جهت از بين بردن تفكر      در مواردي 

قـة   مطل همـسر (حي الهي، خود با زينـب       ، و در راستاي نزول و     )اش خوانده طلقه پسر م
  .)37 ، آية)33(احزاب(ازدواج نمود ) شان زيد پسرخوانده

 امويان و عباسيان نيز موردي وجود ندارد كـه زنـي بـه              ةرطول حكومت ششصد سال   د
مسئوليت قضاوت يا سرپرستي در امورات عمومي انتخاب شده باشد و ايـن در حـالي                

ده ودر دربارهايـشان    منـد بـو    است كه آنان نسبت به زنان و كنيزان خود بسيار علاقـه           
آنهـا صـاحب     زنان، خواهران و مادرانشان از نفوذ بالايي برخوردار بودند، بلكه برخي از           

اند و با اينكه خلفا افراد نالايق بسياري حتـي بنـدگان             فضل و علم و كمالاتي نيز بوده      
گماردند، اما شنيده نـشده اسـت كـه        خود را بر مسئوليت نسبت به برخي از كارها مي         

 آن ة و ايـن خـود نـشان    وليت حكومت و يا قضاوت واگذار كرده باشند       ئن به زني مس   آنا
اي قبـيح و منكـر بـوده كـه حتـي       است كه اين كار در عرف جامعه اسلامي بـه گونـه          

  .)103 ، ص1، ج1367منتظري،  (اند خلفاي جور نيز امكان چنين كاري را نداشته
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ايـن سـيره در     «: نان بايد گفـت   گري ز  در خصوص حجيت اين سيره براي جواز تصدي       
گري زنان دلالت داشته باشد و موارد پيش گفتـه           يتواند بر مرجوحيت تصد    نهايت مي 

 بلكه در صورت شك     ،شود گري محسوب نمي   لزوماً دليلي براي حكم به حرمت تصدي      
تنهـا  اينكه  گري زنان گرديده يا      آيا اين دليل، موجب حكم به حرمتِ تصدي        اينكهدر  

شود نتوان بـه آن بـراي        نمايد، صِرفِ شك، موجب مي     كراهت آن را اثبات مي    حكم به   
  . »حكم به حرمت استناد كرد

  بناي عقلا) د
گـري زنـان در      تـوان بـدان بـر جـواز تـصدي          اي است كه مـي     بناي عقلا از جمله ادلّه    

عنوان تنها دليـل نـزد عمـوم مـردم           بلكه اين دليل، به   ،   عمومي استناد كرد   هاي عرصه
هـاي سياسـي ـ     تـوان از زنـان در عرصـه    و عقلا بر اين باورنـد كـه مـي    شود قيّ ميتل

 امـور   ةجاريه، عقلا بر اين باورنـد كـه در ادار          ةمطابق اين سير  . ماعي استفاده كرد  اجت
بايست به كسي كه از دانش متناسب با آن برخوردار بوده و قـادر بـه انجـام       جامعه مي 

مطـابق ايـن معنـا      . ن فرقي ميان مرد و زن نيـست       آن است مراجعه كرد و در اين ميا       
 جامعـه   ةجوامع بسياري در عصر حاضـر، از ظرفيـت زنـان بـه ماننـد مـردان، در ادار                  

 بلكه فارغ از منطق نظري،      .سپارند ها مي ن و بسياري از امور جامعه را به آ        استفاده كرده 
يريتي كـلان و     مناصـب مـد    ه به استفاده از زنان در عرض مردان در بسياري از          با توج 

بلكـه شـرق، و اثبـات       قابل اعتنـا بـه زنـان در جهـان غـرب             امور بخشي  مسپردن زما 
ط آنها، اين منطق در اذهان رسـوخ يافـت كـه زنـان               امور توس  ةالجمله توانايي ادار   في
هاي اجتماعي محروم مانـده و از ظرفيـت آنهـا در             گري در عرصه   يبايست از تصد   نمي
اي در عصر حاضر رشد يافتـه اسـت كـه            گونه ين قضيه به  ا.  خصوص استفاده نشود   اين

گري زنان، بر كرسي غلبه نشـسته        يهاي گذشته كه قائلين به منع تصد       برخلاف زمان 
اكثري ا تغيير گفتمان غالب، به حضور حدو منكرين آن در فرش انفعال قرار داشتند، ب        

ي زنان در عصر گر هاي اجتماعي ـ سياسي، منكرين منطق جواز تصدي  زنان در عرصه
بايـست در مقابـل ايـن گفتمـان غالـب قـرار              حاضر، در حالت انفعال قرار گرفته و مي       

  . گو باشد گرفته نسبت به اين قضيه پاسخ
گري زنان   ي عمده در خصوص استفاده از بناي عقلا در استدلال به جواز تصدي            دو تلق 

  . تواند وجود داشته باشد مي
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 ِخـردَ جمعـي و نـه فقـط          عنوان  به عقلا   ةعقلا، اصل سير  مطابق اين قرائت از بناي      ) الف
 و اگر در زمـان       عقلا در موردي خاص، مورد تأييد و امضاي شارع قرار گرفته است            ةسير

كـه امـروزه    شد، اما با عنايت به اين      اي عقلايي تلقيّ نمي    گري زنان، مقوله   يگذشته، تصد 
 ـ توان به بنـاي عقـلا بـه         مي رود، لذا  شمار مي  اي عقلايي به   گري زنان مقوله   يتصد  ةمنزل

 مطـابق ايـن معنـا نيـاز نيـست         . تأييد شارع در خصوص اين خِردَ جمعي اسـتناد كـرد          
بلكه چون شارع در بناهـاي خـويش        . تك بناهاي عقلا مورد امضاي شارع قرار بگيرد        تك

اي  كرده است، لذا هر وقـت مقولـه         مي ماد كرده و معمولاً آنها را امضا      بر خِردَ جمعي اعت   
ه شـارع، بـه آن      ان با عنايت به همان تأييـد اولي ـ       تو در ذيل عقل جمعي قرار گرفت، مي      

گرچه بايـد بـر ايـن       . ه كرد  شريعت استفاد  ةعنوان دليلي در حوز    ه و از آن به    استناد كرد 
 ـذعان كرد كه استناد به بناي عقلا     انكته   ه شـرعي  به صورت مطلق نبوده و در عرض ادل

ورات شـريعت،  خـد  شـرعي، بـه ضـوابط و م   ةبايست در طول ادل     بلكه مي  ،گيرد قرار نمي 
  . عنايت داشته و آنها را مورد لحاظ قرار داده و در آن محدوده به آن استناد كرد

 قابل استفاده در فقه به حـساب آورد و       ةتوان از ادل   بناي عقلا را تحت شرايطي مي     ) ب
 ـ       . به شريعت مستند كرد    ه خـودي خـود حجيـت       بدين صورت كه بناي عقلا در فقه ب

عـدم ردع    اينكـه  به امضاي شارع ضميمه گشته يـا        بايست   ندارد بلكه حجيت آن مي    
 و گرچـه  ) 57  ص ،1376خمينـي،   ( ر اين خـصوص مـورد اثبـات قـرار گيـرد           شارع د 

ه بـه اينكـه ردعـي از        امضايي از سوي شارع در اين خصوص معلوم نيست، اما با توج ـ           
گري زنـان را در   ي، لذا اگر نتوان مشروعيت تصد نيستسوي شارع در اين قضيه ثابت       

 فقه به اثبات رسانيد لااقل اين است كه ايـن حرمـت و عـدم مـشروعيت، از آن              ةعرص
  .سلب خواهد شد
است و اسـتفاده از     ونه بسياري   ؤناي عقلا كه اثبات آن، نيازمند م      ل از ب  جدا از تقرير او   

 :م از بناي عقلا بايد گفـت ير دوع، معلوم نيست، در خصوص تقر   وسي ةآن به اين گستر   
آيد بلكـه بـه      كه گذشت، بناي عقلا، دليلي مستقل در فقه شيعه به حساب نمي            چنان«

تواند واجد مولفّه حجيت باشـد كـه كاشـف از رضـاي              مانند اجماع تنها در صورتي مي     
 ةگـري زنـان، يـا بـه وسـيل          و در اين ميان رضايت شارع نسبت به تـصدي         . شارع باشد 

و . آيـد  ايشان در اين خصوص حاصل مي    )  سكوت ةدر ساي (شارع و يا عدم ردع      امضاي  
كه ادلّه موجود در شريعت، حكم به امضاي شارع نسبت به بناي عقلا در              با توجه به اين   

 و رضايت شارع از اين جهت معلوم نيست، از ايـن روي عمـدتاً               كنند اين خصوص نمي  
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كـرده و آن را دليـل رضـايت شـارع بـه             به عدم ردع و سكوت شارع از اين بنـا اكتفـا             
عدم ردع، حيثيت استقلالي نداشته و تنها       « :لكن در پاسخ بايد گفت    . »اند حساب آورده 

 از  تواند مستند حكم به رضايت شارع قرار بگيرد كه عدم ردع، كاشف            از اين جهت مي   
معـه بـا     تنگـاتنگي در جا    ةكه بناي عقلا از رابط    ه به اين  زيرا با توج  . رضايت شارع است  

شريعت برخوردار بوده و سكوت شارع در فرض تأثيرپـذيري مـردم از بناهـاي حـاكم                 
ارع در خصوص بناهاي موجود در       هر گاه ش   ،رو د موهم پذيرش آن باشد، از اين      توان مي
 در  بـه آن را ابـراز ننمايـد، ايـن قـضيه            عقلا، سكوت كرده و عدم رضايت نسبت         ةحوز

 بنا تلقيّ شده و حكـم بـه عـدم مـشروعيت آن را               عرف به معناي رضايت شارع از اين      
  . »مرتفع خواهد دانست

بايـست ميـان     شـود مـي    عنوان رادع اين سيره محسوب مي      در خصوص مواردي كه به    
 زيرا ردع بايـد بـه       ؛)102، ص 1408صدر،  ( سيره راسخه و غيرراسخه تفاوت قائل شد      

كه به مدد رواياتي كه تـاب و        گونه    و همان  اي باشد كه سيره را از حجيت بيندازد        گونه
به همان نـسبت هرگـاه      . توان رادعيت را داشته باشند بايد دست از اين سيره برداشت          

تـوان   اي وجود داشته و در قبال آن روايت ضعيفي وجود داشته باشد، مي             سيره راسخه 
  .)جا مانه (ابته و راسخه تأكيد كردة به جعلي بودن نسبت داده و بر سيرروايت را 

بايـست    در خصوص رادعيت روادع بايد گفت مدلول مطابقي روادع مـي           ،سوي ديگر  از
عنـوان   به. كند بر ردع مستقر باشد و مدلول التزامي روادع براي ردع شارع كفايت نمي            
ل بـدون إذن    نمونه رادعيت رواياتي كه دلالـت بـر عـدم صـحت خـروج زنـان از منـز                  

  .ندك گري زنان كفايت نمي يشوهرشان براي بحث تصد
ه اسـت اين    اي كه در خصوص استفاده از بناي       نكته كـه ممكـن    عقلا در فوق قابل توجـ

همين بنـاي در عـصر       مسئلهبايست   است گفته شود در استناد بناي عقلا به شارع مي         
، 1382خمينـي،   (  شارع را استفاده كرد    يز وجود داشته باشد تا بتوان امضا      معصوم ني 

گري زنـان در عـصر حاضـر و چنـد      يسبت به تصدو از آنجا كه بناي عقلا ن    ) 161ص  
 چون معاصرت اين بنا معلوم نيـست، لـذا          ،بنابراين. كند  اخير به قبل سرايت نمي     ةسد

طبيعي .  و احراز امضاي شارع معلوم نيست      د بناي عقلا در اين خصوص به شارع       استنا
  .بايست به روادع شرعي مراجعه كرد است در اين موارد مي

 ةگـري زنـان در عرص ـ       در بناي عقلا در تـصدي      مسئلهتمام  «: د گفت لكن در پاسخ باي   
عمومي، ملاك خبرويت و قدرت است و بر اين اساس، جنس مرد و زن بودن، تفـاوتي      
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و اينكه در زمان گذشته     ) 68 ص   ق،1395آملي،  ( كند در تأمين اين ملاك ايجاد نمي     
ايـن بـود كـه خبرويـت و         كردند، به خـاطر      معمولاً به مردان در اين قضيه مراجعه مي       

ي در تـصدي زنـان نداشـتند و از           و لـذا عقـلا محـذور       يافتنـد  قدرت را در مردان مـي     
گري زنان با وجود مـلاك خبرويـت و قـدرت در             ي بنايي در منع از تصد      عقلا يرو اين

) فقــدان خبرويــت و قــدرت بــراي زنــان(آنــان نداشــتند، بلكــه  اشــكال را در صــغرا 
  .»ديدند مي

 عقلا و رادعيت شارع نسبت بـه آن از يـك سـو گرچـه                ة خصوص سير   در ،در مجموع 
گري زنان   سيره رجوع به خبره در عصر معصوم وجود داشته است لكن چون به تصدي             

حـساب آورد و از      اي نوپديـد بـه     بايست سـيره    لذا اين سيره را مي     ،سرايت نكرده است  
زنان در معرض و مـرآي      گري   ياي كه خواهد آمد، امكان تصد       مطابق ادلّه  ،سوي ديگر 

د، از آن ردع كرده و عـدم رضـايت خـويش از             قرار داشته و شارع در موارد متعد      شارع  
گـاه از سـوي شـارع،مورد        از اين روي، اين بنـاي عقـلا هـيچ         . آن را اظهار داشته است    

توانـد گـذرگاهي بـراي       بلكـه عـدم ردع در صـورتي مـي         . رضايت قرار نبوده و نيـست     
هاي   از قبيل تقيه   ،رع باشد كه شارع در مقام بيان از محذوراتي        دستيابي به رضايت شا   

لذا در مواردي كه اين شبهه وجود داشته        . اجتماعي و تهمت ارتجاع، مصون بوده باشد      
توان آن    مي ،شارع را بر رضايت وي حمل كرد      توان سكوت    باشد، به موازات آن كه مي     

صـِرفِ  ، از ايـن روي  . توجيه كـرد  نيز   توان اظهار مخالفت در شرايطي خاص     را به عدم    
بايست دليلي   سكوت و عدم ردع شارع، دليلي براي رضايت وي به حساب نيامده و مي             

  . قطعي براي رضايت شارع تحصيل كرد

 مذاق شريعت) هـ

ع از  هايي كه در ماهيت مذاق شرع وجود دارد، بايـد گفـت مـذاق شـر                جدا از اختلاف  
لفَ موجود باشد، بلكه عمدتاً در كـلام فقيهـان          اي نيست كه در كلمات فقيهان س       هادل

لكـن نوپديـد بـودن      . معاصر مورد استفاده قرار گرفته و مستند احكام واقع شده است          
وراتي عنـوان بـدعتي در اسـتفاده از ام ـ    بايست بـه   در كلام فقيهان را نمي     »مذاق شرع «

 معيـار موكـول   عنوان دليلي كه به عيـاري فاقـد انـدازه و      خارج از شريعت دانسته و به     
بلكـه از آن    . شده و تنها از زاويه شامه فقيهان قابل دستيابي است، مورد انكار قرار داد             

تواتر معنـوي مـستفاد از روايـات، تنقـيح منـاط از ادلـه                توان در ذيل اموري چون     مي
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اي   آنكـه بـه ماننـد مقولـه        ،چـه . شرعيه و يقين به حكم شرعي ناشي از آنها جاي داد          
 برآيندي از محتـواي مجموعـه       ه با وجود اختلاف در مفاد روايات      نوي ك چون تواتر مع  

 دليـل مـذاق شـرع نيـز         ،روايات مورد اتّفاق بوده و شكي در آن وجود ندارد، در مثـل            
گونه اظهار داشت كه با وجود اينكه نص صريحي در خصوص مقوله مـورد               توان اين  مي

 ر خصوص مقوله مورد نظر وجود دارد      داي كه    نظر وجود ندارد، اما برايند مجموعه ادله      
، مفيـد حكـم شـرعي در    )از باب تواتر معنوي، تنقيح منـاط يـا قـدر متـيقّن از ادلـّه              (

  . خصوص چيزي است كه حكم شرعي در آن خصوص ادعا شده است
ص اشـتراط قيـد مـرد        در خـصو   ، از يك سـو    االله خوئي  تكه آي  عنوان نمونه در حالي    به

 دانـد  ص و ظاهر ادلّه را براي اثبات اين قضيه ناكـافي مـي             اطلاق، ن  بودن در مرجعيت  
 ةبلكه مطابق اطلاقـات و سـير      . دليلي بر اعتبار مرد بودن در مرجع تقليد وجود ندارد         «

 .)226ص ق، 1410خوئي،  (»ي، تفاوتي ميان مرد و زن در اين خصوص نيستيعقلا
 ـ ةدر سوي ديگر، برايندي از مجموع      ارع، را بـر عـدم   ه شـرعي، در قالـب مـذاق ش ـ       ادل

خاصـي در   چه آنكه گرچه نـص      . اشتراط قيد رجوليت در مرجعيت كافي دانسته است       
 نقلي كـه از سـوي شـارع    ة ادلّ ةه به برايند مجموع   اين خصوص وجود ندارد، اما با توج      

توان بدين باور نائل آمد كه       گيرد، مي   مورد عنايت قرار مي    هعرضه شده است و در ادام     
 خـروج آنهـا از    جهاد، از زنان برداشـته شـده، حـقِ   ه، جماعات وچون شركت در جمع   

خانه در گرو اذن همسرانشان قرار داده شده، قـادر بـه امامـت جماعـت بـراي مـردان         
اي براي آنهـا محـسوب    نيستند، تستّر و تحجب و در معرض ديد مردان نبودن، فريضه          

مـاييم كـه زنـان قـادر        گونـه برداشـت ن     لذا طبيعي خواهد بود از شريعت اين      . شود مي
عنوان مدير و سرپرست، تصدي امورات كلان را          به ،هاي عمومي  نخواهند بود در عرصه   

هـاي   گـري در عرصـه     اي دليل بر عدم جواز تـصدي       بلكه اين ادلّه گونه   . دار شوند  عهده
  :عمومي به حساب خواهد آمد

تقليد از زن جـايز  صحيح آن است كه براي مرجع تقليد، قيد مرد بودن معتبر بوده و           «
 مـورد نظـر از سـوي    ةگونه استفاده كرديم كـه وظيف ـ   زيرا از مذاق شريعت اين   ؛نباشد

 نـه امـوري كـه بـا وظـائف      ،داري اسـت  زنان، پوشيدگي و بر عهده گرفتن امـور خانـه       
هـا  منصب إفتاء عادتاً اين است كـه آن       ظاهر از بر عهده گرفتن      . داري منافات دارد   خانه

زيرا معرضيت براي مراجعه مردم     . دهندنرجوع و پرسش مردم قرار      خود را در معرض     
و پرسش، مقتضاي رياست مسلمانان است و شارع راضي نيست زن خود را در معرض               
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هـا بـراي    كه شارع به امامت آن      است در حالي   چگونه اين امر ممكن   . اين امور قرار دهد   
دار شـده     مردان را عهده   تواند امور  ماز جماعت راضي نيست پس چگونه مي      مردان در ن  

 و اطلاقـاتي كـه      متصدي رياست عاليه مسلمانان شود    و شئون جامعه را تدبير نمايد و        
 ةاين امور را به زنان مقيد نكرده است، به واسطه همين ارتكاز قطعي مقيد شده و سير        

 كند تأكيد مي ) چه زن باشد و چه مرد     ( اي كه بر رجوع جاهل به عالم       عقلائيه و جاريه  
  .)جا همان (»شود  همين ارتكاز، ردع ميةنيز به واسط

 مذاق شريعت امـرى منـضبط نبـوده و          ةبر اين باور قرار گرفتند كه مقول      گرچه برخي   
وصول  بلكه درك آن، محتاج ،نيستدستيابى به آن براي هر كسي و به سادگي ميسر           

 با عنايت بـه     اام .)427 ، ص 1 تا، ج  مرعشي نجفي، بي  ( به درجات عالي علم و تقواست     
اينكه در عبارات فقيهان بسياري در راستاي فهم شريعت مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه                

ج ،  1365؛ نجفـي،    506ص ق،   1422 مكارم،   ؛203،  148ص   ق،   1410خوئي،   (است
ــل، 222 ، ص24 ؛ ج196: 15 ؛ ج329 ، ص2 ؛ ج303، 150 ، ص1  ق، 1422؛ فاضـ

 ، ص 4 ، ج 608 ، ص 3  ج ،1379همو،   ؛177،  43ص،  1368؛ خميني،   694،  233ص  
تـوان آن   ت اجمالي استناد به مذاق شرع، مي      از اين روي، با فراغت از حجي       ....) و   443

ز الغاي خصوصيت ا  « يا   »تواتر معنوي از مجموعه اي از روايات      «: را در ذيل اموري چون    
  .  جاي داد»اي از احاديث مجموعه

توان اشاره كرد، اما با عنايت       زنان نمي گري   يي در خصوص تصد   گرچه به روايت خاص   
توان به ايـن بـاور       گفته، مي  اي از نصوص و قراردادن آنها در ذيل امور پيش          به مجموعه 

هاي عمـومي، مهـر      گري زنان در عرصه    ي كه شارع بر مدعاي عدم جواز تصد       نائل آمد 
عنـوان   ، بـه  »عتمذاق شري «يرا مطابق منطق    ز. رساند تأييد زده بلكه آن را به اثبات مي       

هـاي قـرار داده شـده بـراي زنـان در        از مجموعـه ادلـّه شـريعت، محـدوديت     برايندي
راگير قـادر نخواهنـد بـود، در        اي است كه آنان به صورت ف       گونه هاي اجتماعي به   عرصه
گري سياسي ـ اجتماعي فعاليت داشته باشند، بلكه اين كار، خـروج    هاي تصدي عرصه

بردارد كـه شـارع بـه هـيچ         بشان دانسته شده و تبعاتي را در      هاي متناس  زنان از عرصه  
شـيعه و   (  زيرا با بررسي آيات و روايات از طرق فريقين         ؛وجه به آنها راضي نخواهد بود     

خاطر ظرافت و نوع خصوصياتش همواره در برخورد         گردد كه زن به    مشخص مي ) سني
 بـه همـين     ؛اد قـرار دارد   انگيزي و احتمال ايجاد فـس      با مردهاي بيگانه در معرض فتنه     

ويـژه در    ده كه پوشـش خـود را رعايـت كنـد، بـه             در شريعت از وي خواسته ش      ،جهت



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        168

 

             سنين جواني كه تأكيد شده به صورت فراگير از منزل خـارج نگرديـده و جـز در حـد
طبيعي است موارد ضرورت    . گو و آميزش نداشته باشد    و  ضرورت، با مردان بيگانه گفت    

 است كه بيـرون رفـتن وي را ايجـاب كنـد، كـه از آن ميـان                   نيز مشتمل بر مصالحي   
تربيـت و مـسائلي از ايـن        و نند ثابت كردن حق، معالجه، تعليم     توان به مواردي هما    مي

طبيعتاً در اين موارد هم زنان، موظف به نگاهداري و پوشيده داشتن            . قبيل اشاره كرد  
ل عقلـي، بـا     روشـن اسـت حفـظ و رعايـت ايـن حكـم الهـي و اص ـ                . انـد  خويش شده 

 آن تماس بسيار زياد با اقشار مختلف مـردم و درگيـر شـدن بـا                 ةگري كه لازم   تصدي
 ةهايي را بر عهد    وليتئتوان چنين مس    نمي ،به همين جهت  .  تناسب ندارد  ،مردان است 
  . زنان قرار داد

زنـان از فـضاي مـديريت       بـودن    ه بـر دور   هرچند در برابر اين دسته از ادلّه شـرعي ك ـ         
اي وجود دارد كه بر برابري زنـان در امـور جامعـه              كنند، ادلّه   دلالت مي  معهعمومي جا 

ه شارع، راضي بـه حـذف   ككند  نسبت به مردان حكايت كرده و بر اين مدعا تأكيد مي     
هـاي متناسـب بـا       نشيني آنان نبوده و استفاده از ظرفيـت         جامعه و خانه   ةزنان از عرص  

ا بايد به اين    ام. ت را مد نظر قرار داده است      شان كه مستلزم لطافت و ظرافت اس       روحيه
هـاي   ، خـروج زنـان از عرصـه       )اي كه آمـد    ه به مجموعه ادلّه   با توج (نكته توجه داشت    

. اي محكـم باشـد     بايست در گرو امري ضروري و مستند به ادلّه         متناسب خودشان، مي  
 نهايـت بـه     هايي كه در شريعت براي زنان قرار داده شده است، در           چه آنكه محدوديت  

ي هـاي مـديريت     حضور زنان در عرصـه     ،رو مت خودشان و جامعه بوده و از اين       نفع سلا 
 ـ        بايست در حدي باشد كه ب      مي  باشـد نـه      اسـتثنا  ةه اين اصل، ضرر نرسانده و بـه گون

اكثري زنان در جامعه در قالب واگـذاري        معنا، رويكرد حضور حد   مطابق همين   . قاعده
ها انجاميده   تواند به از بين رفتن بنيان خانواده        آنها مي  هاي اجتماعي عمومي به    منصب
  .اد را در جامعه فراهم كرده يا به آن دامن بزندة فسو زمين
بايست در واگذاري مناصب اجتماعي بـه        يا مي   با عنايت به موانع پيش گفته      ،رو از اين 

 كـه  كه مناصـبي بـه آنهـا واگـذار شـود     هاي خاص دوخته يا اين    زنان چشم به ضرورت   
 بـا مـردان برخـوردار        از تداخل كمتري   ،متناسب با روحيات زنانه بوده و در عين حال        

، همچنان كه واگذاري مناصب مختص به مردان كه عمدتاً در تعامل بـا              رو از اين . باشد
مردان قرار دارد، به مديريت و سرپرستي زنان امري ناشايست بوده و با مـوازين فـوق                 

ري مناصبي كه افراد تحت پوششِ آن زن بوده و منصبي زنانه  در تقابل قرار دارد واگذا    
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داشته و موجبات برخي از مفاسد      رب ورات را در  ذشود، به مردان نيز همان مح      تلقيّ مي 
 .را به همراه خواهد داشت

آنچه در نهايت در ذيـل اسـتفاده از مـذاق شـريعت در جهـت فهـم مـراد شـريعت از                
ر ذيل  گيرد، عبارت برخي از محققين است كه د        گري زنان مورد عنايت قرار مي      تصدي

  :گونه اظهار داشته است االله خوئي اين تعبارت فوق الذكر از سوي آي
توانـد   رهبرى سياسى، اجتماعى باشد، تنها كـسى مـى        ) از زعامت كبري  (اگر مقصود   «

نيز هاى لازم را     دار اين مقام گردد كه علاوه بر توانايى اجتهاد و استنباط، ويژگي            عهده
در اين صورت، اگر منعى براى زن باشد، از آن جهت خواهد بـود كـه در                 . داشته باشد 

 زن، بـر چـه      ةبايد ديد مذاق شريعت دربار    ... امام و رهبر مسلمانان ذكورت شرط است      
كننـد بايـد زن از حـضور در        گونه است كه اينان ادعا مى      آيا همان . اى استوار است   پايه

كه مذاق شـريعت دربـاره زن       وارد ضرورت، بازماند؟ يا اين    جز م هاى اجتماعى به     صحنه
د اسـت و ايـن نـه تنهـا بـا پـذيرش              بر حفظ حجاب و رعايت حـريم ميـان زن و مـر            

نجفـي،   (»هاى اجتماعى منافات ندارد كه در مواردى بايـد زن آن را بپـذيرد              وليتئمس
  )58 ـ 57  ص،1372

 معنـا   كثري زنان در جامعـه     طريق فهم مذاق شريعت از حضور حدا       اين عبارت كه در   
 آنكـه  ،چـه .  تحقيـق ارزيـابي كـرد   در راستاي مدعاي مورد نظرِ    بايست   مي شود را مي   

هاي اجتماعي باشـد، بـه       ظاهراً مفاد مذاق شريعت بيشتر از آنكه خروج زنان از عرصه          
هاي اجتماع و سياست، عدم تداخل ميان زنان و          داشتن حريم براي زنان در عرصه      نگه

 سلامت روانـي و اخلاقـي       ،تأمين غاياتي مانند حفظ حريم خانواده و در نهايت        مردان،  
  . جامعه عنايت دارد

  اجماع ) و
گري زنـان مـورد اسـتفاده        يتوان بدان بر عدم مشروعيت تصد      اي كه مي   از جمله ادلّه  

هل سـنت بـر عـدم شايـستگي         قرار گيرد، اجماعي است كه از سوي فقيهان شيعه و ا          
صب سياسي از سـوي زنـان اظهـار و در مـوردي چـون قـضاوت كـه                   ي منا احراز تصد 

 ؛693 ، ص 6، ج 1997زحيلـي،   ( باشد، ادعا شده اسـت     اى از رياست و ولايت مى      شعبه
  . )339 ؛ ص1ق، ج 1409ري،  منتظ؛121ص الدين،  شمس

  :گونه اظهار داشت كه  بايست اين لكن در پاسخ مي
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  . لوم نيستثبوت اجماع محصل در اين خصوص، مع: اولاً
 آنكـه در قبـال ايـن اجمـاع          ،چـه . عا نيز قابل نقض اسـت     اجماع منقول مورد اد   : ثانياً  
گونه اظهار شده است كه شرط ذكوريت و رجوليت در مثل قضاوت نيز تـا قبـل از                   اين

 ق، ج  1409 منتظـري،    ؛123ـ121  ص الدين، شمس( وده است شيخ طوسى مطرح نب   
  .)341ـ 339 ، ص1

عا قرار گرفته است كـه اخـص از          قضاوت، مورد اد   ةق، در خصوص مقول   واجماع ف : ثالثاً
  . است) هاي عمومي گري زنان در عرصه تصدي(مدعا 

  گيري نتيجه
گـري   يجواز مشروعيت تصد   خصوص مدعاي جواز يا عدم     در   ،ه به آنچه گذشت   با توج 

زنـان،  گـري    ي مقتضي عدم جواز تصد    هاصل اولي از يك سو  مي  هاي عمو  زنان در عرصه  
اي در فقه شيعه در اين خصوص مورد بحث و بررسـي قـرار                ادلّه ،بوده و از سوي ديگر    

لكـن  . انـد  گري زنان نداشته    آن ادلّه رويكردي ايجابي نسبت به تصدي       ةگرفت كه عمد  
 برخي از آنها با قـرار گـرفتن زن          ،كه در حالي . مجموعه يكسان نبوده است   رويكرد اين   

اجرايي مخالفـت داشـته و جايگـاه زن را در امـور خانـه و                به صورت مطلق در مصادر      
ايـن حـضور عنايـت داشـته و          برخي ديگر، به لوازم      ؛كردند جو مي و  مسائل زنانه جست  

اكثري زن در فضاي عمومي جامعه را در راستاي از بين رفتن نهاد خـانواده               حضور حد 
ده و برخي برآينـدي     برخي به عدم رضايت شارع استناد كر      . اند و رواج فساد معنا كرده    

 ةاز مجموعــه آيــات و روايــات را در خــصوص مرجــوح بــودن حــضور آنــان در عرص ــ
توان اظهـار    اند، لكن آنچه در مجموع و در پيامد اين ادلّه مي           گري كافي دانسته   تصدي

گري زنان عنايت داشته     ياين ادلّه عمدتاً به مرجوحيت تصد     داشت اين است كه مفاد      
لكـن بـر    . گيرانـه خواهـد بـود       از اين ادلّه بعيد و بسيار سخت       و استنباط حكم تحريم   

گري زنان باشد، ممكن است در برخي        يمفاد اين ادلّه، عدم مشروعيت تصد     فرض كه   
از موارد و در راستاي استيفاي برخي از مصالح و مطابق حكم ثانوية، حكم به جواز آن                 

   قضاوت غير فقيه و از تواند به مانند جواز اين قضيه مي.  شود،در شرايط خاص
 در دست افرادي باشد كـه       بايست  زيرا گرچه مطابق ادلّه، قضاوت مي      ؛روي تقليد باشد  

ا ات بپردازد، ام   استنباط بوده و وي مطابق با اجتهاد خويش، به فصل خصوم           ةداراي قو 
در صورت عدم وجود فقيهان به مقدار مورد نياز، و با توجه به ضرورت انجـام قـضاوت                  
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بايست از افـرادي بـدين جهـت          بلكه مي  ،توان  بر ضوابط شريعت در جامعه، مي      مبتني
و ايـن قـضيه بـه جهـت     . استفاده كرد كه قادر باشند از روي تقليد، بدين امر بپردازند   

 زيـرا در    ؛، صادق خواهـد بـود     ) جامعه نه در سطح سرپرستي كل    ( زنان نيز  گري تصدي
 مخاطبانشان، زن باشند، مورد ايـراد  ةكه سرپرستي آنان به جهت اموري كه عمد   حالي

 مراعات مصلحت، از حكم اولـي       ة ضرورت و درحوز   ةتوان در محدود   و ابهام نيست، مي   
 سرپرسـتي بخـشي از امـور        ةوزنظر كرده و از زنان به جهت امورات خاصي در ح           صرف

گرچـه ايـن    . دهند، استفاده كـرد    جامعه كه بخشي از مخاطبانشان را زنان تشكيل مي        
  :ها بوده و به مصالح كلان جامعه مستند باشد  ضرورتةبايست در محدود يه ميقض

اگر مصلحت اقتضا نمايد كسي كه داراي شرايط نيست، متولّي امر شـود، در جـواز ايـن                  «
 .)300 ، ص4 ق، ج1387فخر المحققين،  (»ر مراعات مصلحت، نظر استامر به خاط

م جـواز سرپرسـتي كـسي كـه فاقـد           كه از عبارت فوق در ترديد در خصوص عد         چنان
  .آيد برخي از شرايط است، حكم به امكان جواز اين امر بر مي
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  ورد استراتژيك جايگاه زن و خانواده در جنگ نرمبرآ
  

  1معصومه حاج حسيني

  
  چكيده
 مسائل گفتماني انقلاب اسلامي كه ايران را به قلـب هارتلنـد نـوين               ترين  مهماز جمله   

 ناحيه بنيانگذار  اسلامي ازهاي آموزهتبديل نمود، تبيين هويت و جايگاه زن منبعث از     
باشد كه نسبت بالاي زنان به مردان در ميـان     لاب اسلامي و مقام معظم رهبري مي      انق

ان اسلامي خود   ها از گفتمان غربي و گرايش به گفتم        گرايي و خروج انسان      اسلام امواج
قابلـه بـا ايـن تهديـد،        رسد جهان سلطه بـراي م      به نظر مي  . باشد  شاهد اين مسئله مي   

، » زدايـي   خـانواده « را بـا اولويـت راهبردهـاي         »نگ نرم ج«اي تحت عنوان     عمليات ويژه 
 بـر عليـه نظـام       »تغيير سبك زندگي اسلامي به سبك زنـدگي غربـي         « و   »هرزگي زن «

ايـن جنـگ داراي چهـار لايـه        . مقدس جمهوري اسلامي ايران طراحـي نمـوده اسـت         
:  سـوم  ةجنگ سياسي، لاي  :  دوم ةجنگ فرهنگي، لاي  :  اول ية لا  از اند  عبارتباشد كه    مي

اميد است در ذيـل توجهـات هوشـمندانه         . جنگ اطلاعاتي :  چهارم ةجنگ رواني و لاي   
مسئولين نظام مقدس جمهوري اسـلامي ايـران بـه مـسئله جنـگ نـرم و ابعـاد آن و                
سناريوي دشمن، ضمن فـراهم آوردن سـناريوي مقابلـه مناسـب، تمهيـدات لازم بـه                 

  .گ را محقق سازدمنظور پيروزي نهايي در اين جن
                                                 

              M.hajhoseini@yahoo.comپژوهي تابان،  و آيندهده مركز مطالعات راهبردي مسئول معاونت زنان و خانوا. 1
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هارتلند، ژئواستراتژيك، ژئواكونوميك، ژئو كـالچر، خـانواده، زنـان،          : هاي كليدي  واژه
  جنگ نرم

 مقدمه

. داري در جهان به ثبت برسد      تا مدل سومي از حكومت     وقوع انقلاب اسلامي سبب شد    
؛ بـه   شـدند  بندي مـي   ها در دو دسته طبقه     تا قبل از آن حكومت    ست كه    ا  اين درحالي 

 يعنـي مـدل اسـتعمارگر و اكثريتـي از           ، اول ةقليتـي از كـشورها در طبق ـ      احوي كـه    ن
بـا تـشكيل حكومـت      .  يعني مدل اسـتعمارپذير قـرار داشـتند        ، دوم ةكشورها در طبق  
و نـه   رگر   اسـتعما   كـه نـه     مدل سـومي از حكومـت بـه ثمـر رسـيد            ،اسلامي در ايران  

صول اساسي حكومت اسـلامي     گيري انقلاب اسلامي بر مبناي ا      شكل.  بود استعمارپذير
گران به خود آمده و به واسـطه ايـن افـق             هاي خسته از ستم سلطه     موجب شد تا ملت   

 امواج بيداري اسلامي    ،اي يافته و به اين ترتيب      تازه به ثمر رسيده در جهان، جان تازه       
   .يكي پس از ديگري به ظهور رسد

ا منبعـث از انقـلاب      رمي  داري اسـلا  ي ـگران سياسي جهان، امـواج ب      هنگامي كه تحليل  
هـاي   لفـه ؤبـه م  ،  1هاي معتقد به تئوري هارتلنـد      استراتژيست،  ارزيابي نمودند  اسلامي

اي بـه نـام    لفـه ؤژئوپولتيـك و ژئواكونوميـك، م   قبلي تعيين هارتلند كه عبارت بـود از      
 بـود  جايي   ، قلب زمين يا هارتلند    ،عامل حيات جهان  پيش از اين    . ژئوكالچر را افزودند  

بـه  ه  امـروز  لـيكن    بـود؛ هاي تعيين هارتلند     شاخصآن از   هاي درون    اك و انرژي  كه خ 
گر اصلي قلـب زمـين اسـت كـه            ديگري تعين  ة خصيص ،الملل دليل تحولات نظام بين   

به اين  . سرزمين و اهالي آن   براي  سازي   سازي و فرهنگ   عبارت است از خاصيت تمدن    
                                                 

 ،پرداز انگليـسي، در اوايـل قـرن بيـستم مـيلادي            سرهالفورد جان مكنيدر، نظريه   . ستبه معني قلب زمين ا    ) heartland(هارتلند. 1
 اروپا و به تبـع آن بـر   - اروپا سيطره پيدا كند بركل آسيا-ه، هر كشور برفلب قارة آسيا  طبق اين نظري  . تئوري هارتلند را مطرح كرد    

 پـس از فروپاشـي      .داراي خاصـيت ژئوپلتيـك تـشخيص داده شـد         ؛ چرا كه اين قسمت از زمين        تواند حكومت كند    كل جهان مي  
قلب (شد مؤلفه ديگري براي تعيين هارتلند   شوروي و برخي تغييرات اساسي در حوزة منطقة جغرافيايي هارتلند رخ داد كه سبب               

هاي مؤثر    سرزميني كه انرژي  ( يعني ژئوپلتيك قرار گيرد كه عبارت بود از ژئواكونوميك           ،در كنار ويژگي قبلي   ) زمين و مركز جهان   
ن گفتمان، مؤلفـة    گيري گفتمان استكباري و آغاز امواج بيداري اسلامي به تبع اي            با وقوع انقلاب اسلامي و شكل     ). و ضروري دارد  

سرزميني كـه قـدرت توليـد فرهنـگ و تمـدن      (ست از مؤلفة ژئوكالچر  اهاي تعيين هارتلند اضافه شد كه عبارت       سومي به ويژگي  
كنندة هارتلنـد در هـر دوره، يعنـي ژئوپولتيـك، ژئواكونوميـك و ژئوكـالچر،        در يك مرور تاريخي براساس سه مؤلفة تعيين    ). دارد

 قلـب هارتلنـد از آن   عنـوان  بـه كه  يملاً استراتژيك جلوه نموده تا جاي كا- قديم، جديد و نوين–سه هارتلند موقعيت ايران در هر    
  ).Basijisu.ir http://wwwسراج، رضا، (توان ياد نمود  مي
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، 1ويژگي ژئوپولتيك   از اند  عبارتترتيب سه ويژگي موجب تميز هارتلند نوين است كه          
  . 3ئوكالچرژو 2ژئواكونوميك

 تـضمين اسـتمرار و      تـرين   مهـم گران جهاني در هر زمان تسلط بر هارتلنـد را            سلطه
آنهــا پــس از ترســيم دو شــاخص . انــد هــاي خــويش پنداشــته اســتكمال حكومــت

 و  هن ـهزيهاي پر  اهبردهاي سخت خود را در قالب جنگ      ر،  ژئوپولتيك و ژئواكونوميك  
را هـا    اي از ايـن جنـگ       قلب زمين تنظيم نمودند كه نمونه      سخت به منظور تصاحب   

هـاي   لفهؤاما با طرح م ،)1390عباسي، ( دانستهاي جهاني اول و دوم    توان جنگ  مي
ديگـر راهبردهـاي سـخت در جهـت         ،  ژئوكالچري در مناسبات اسـتراتژيك جهـاني      

كه قدرت نرم دشـمن را در        بل ،داشتزم را ن  تصاحب هارتلند نوين نه تنها كارامدي لا      
ي ايـران    جمهوري اسلام  ،به اين ترتيب  . انداخت هاي جهان به مخاطره مي     ميان ملت 

الملـل تبـديل بـه كـشوري شـد كـه              خود در نظام بين    ةگان هاي سه   ويژگي ةدر ساي 
ار و صهيونيـسم     اسـتكب  منـافع  تـا جـايي كـه        ، قدرت نرمش افزوده شد    رروز ب  روزبه

 در مـورد    را لذا نظام سلطه راهبردهاي خود       ؛ جدي مواجه نمود   ةخاطرجهاني را با م   
 جنگ نـرم عليـه نظـام مقـدس          ،جمهوري اسلامي ايران تغيير داده و به اين ترتيب        

  . غاز گشتجمهوري اسلامي ايران آ

 4جنگ نرم. 1

تـر از جنـگ سـخت        تر و خطرناك   جنگ نرم يك جنگ واقعي است كه بسيار پيچيده        
 از انـد  عبـارت  اهداف كلان خود كـه  ،شمن نتوانست با راهبرد سخت زماني كه د  . است

بـه منظـور    جنگ نرم را    ؛  دتحصيل نماي  را   حاكميت مهار، تغيير رفتار و تغيير ساختار     
  .)1390سراج، (اهداف طراحي نموددستيابي به اين 

هم  محسوس و عيني نبودن تلفات است كه به همين دليل         ،جنگ نرم ترين تمايز    مهم
 دشمن به دليل اهميت كوتـاه كـردن         هچند امروز هر. گيرد غفلت خواص قرار مي   مورد  

                                                 
 .Geopoliticsكند سرزميني كه قدرت سياسي توليد مي. 1

  .Geoeconomicsكند توليد انرژي ميسرزميني كه بستر خاك در آن . 2
 .Geoculturكند توليد مي) تمدن و فرهنگ(سرزميني كه قدرت نرم . 3

اي كه جامعه هدف را نشانه گرفته و بدون درگيري و استفاده از               جنگ نرم عبارتست از هرگونه اقدام نرم، رواني و تبليغات رسانه          . 4
اي، عمليات رواني براندازي نرم، انقلاب نـرم،          گ رواني، جنگ سفيد، جنگ رسانه     جن. دارد  زور و اجبار به انفعال و شكست وا مي        

  ).http://msnco.parsfa.com(از اشكال جنگ نرم است ... انقلاب مخملي و رنگي و
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 تركيبي از راهبرد سخت و نرم را تحت عنـوان قـدرت             ،حصول اهداف خود   زمان براي 
 ة وي در جنگ نرم مقدم     رسد پيروزي   ولي به نظر مي    ، به ميدان آورده است    1هوشمند

ناريوهاي  نرم بر اسـاس س ـ  چرا كه در جنگ؛خواهد بود ديگري  فتوحات جنگ سخت    
هانتينگتوني و اندلسي، دشـمن بـه دنبـال        جين شارپي، هاي   براندازي همانند رهيافت  

ورهـا، تهـاجم فرهنگـي،      تغييـر با   مـردم، در  نارضايتي  ايجاد  تزلزل از درون به واسطه      
جنـگ  بـروز   در صـورت  .اسـت ... سازي مفاهيم غيـر دينـي و       عاديگري،   ترويج اباحه 

و لـذا   هـا نبـوده      نگ نرم ديگر خبري از اصـول و ارزش        گذاري ج  اثرسخت، در صورت    
ندارنـد صـورت    هـا را      حفـظ باورهـا و ارزش      ة ملتي كه دغدغ ـ   ةمشاركت فعال از ناحي   

. گـشته اسـت    ارزشي دشمن مدفون   هاي ضد  در هجمه ها   پذيرد؛ چرا كه آن ارزش      نمي
نـه پيـشروي    ر دشمن سنگر بـه سـنگر فاتحا       كطبيعي است كه لش   در چنين شرايطي    

 در فتوحات جنـگ نـرم، بيـنش،         نموده و خاك ملتي را تصاحب خواهد نمود كه قبلاً         
  .نگرش و روش ايشان يا به تعبيري هويت آنها را استحاله نموده است

سـي   مـورد برر   بايست استراتژي دشمن دقيقـاً      مي ،ثرؤ به منظور دفاع م    ،در هر جنگي  
ستي، چگونگي و چرايي آن مورد مداقه    هاي جنگ، چي   قرار گرفته و ضمن واكاوي لايه     

  . مناسب را طراحي نمودةمقابل يي براين بتوان سناريوآقرار گيرد تا پس از 

  هاي جنگ نرم عليه زنان و خانواده لايه. 1-2
  .هاي گوناگوني است كه در كشور ما مورد غفلت واقع شده است جنگ نرم داراي لايه

  
   جنگ فرهنگي: اوللاية. 1-2-1

 تغييـر ذائقـه از   واسـطة   جنگ فرهنگي با هدف استحالة فرهنگي ملت بـه ،لايهدر اين   
هـاي يـك      فرهنگ ناب اسلامي به فرهنگ منحط غربي به منظور تغيير اصول و ارزش            

  : ازاند عبارتپذيرد كه   راهبرد از جانب دشمن صورت مي4 واسطة هبملت و 
   استحاله ايدئولوژي )الف
  گري   ترويج اباحه)ب

                                                 
هاي  ست از برآيند روش   هوشمند عبارت ا  ) قدرت(به عبارتي، جنگ    . باشد د برآيند قدرت سخت و قدرت نرم مي       قدرت هوشمن . 1

سـيد هاشـم    (آيـد    وجـود مـي     وت جنـگ سـخت و جنـگ نـرم بـه            نرم و جنگ سخت پس از بررسـي نقـاط ضـعف و ق ـ              جنگ
 )http://rajanews.comموسوي
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  ف و تخريب بنيان خانواده  تضعي)ج
   تغيير سبك زندگي اسلامي به سبك زندگي غربي)د
  

لوژي، دشمن سعي بر سـكولار       ايدئو ، يعني استحالة   اين لايه از جنگ نرم     ،در راهبرد اول  
 به اين معنا كه ابتدا دين را صـرفاً يـك امـر فـردي معرفـي كـرده و                     ؛امعه دارد نمودن ج 

 در ساحت فردي دين     ، بعد ملاً جدا نمايد و در مرحلة     ز آن كا  ساحت اجتماعي زندگي را ا    
دخالت نموده و بين شريعت و نقيض آن جمع نمايند؛ به طور مثال اينكه مسلماني افراد                

توانـد حـريم     ان در غيـر سـاعات نمـاز و عبـادت مـي            مانع لهو و لعب نيست و فرد مسلم       
 در مجـالس حـرام      ،يـد  مثلاً از مـشروبات الكلـي اسـتفاده نما         ،منهيات شريعت را بشكند   

 ديـن  ،اي بر مسلماني وي وارد نخواهد كرد؛ به اين ترتيب همه خدشه اين... شركت كند و  
هـاي خاصـي    هـا و مكـان    منحصر به زمـان   ،از متن زندگي مردم جدا گرديده و در نهايت        

اصـلي هـدف     جامعـة  عنـوان   به متكفل اصلي تربيت     عنوان  بهدر اين لايه، زنان     . گردد مي
 نيـز  زنان و است ساز انسان كريم قرآن «) ره(گردد؛ چراكه به تعبير حضرت امام      تلقي مي 

 شكـست  به ها ملت ،شوند گرفته ها ملت از ساز انسان و شجاع زنان اگر. هستند ساز انسان
   .)347-340 ص ،1358، )ره (امام خميني (»شوند مي كشيده انحطاط و

غيير جايگاه دين در زندگي، در واقـع         زنان به منظور ت    ةگيري جامع  لذا دشمن با هدف   
ديني زنان، تغيير در نگـرش   منش راه خود را كوتاه نموده است و با تغيير در نگرش و 

 هنگـامي كـه يكـي از        ، نمونـه  عنـوان   بـه . نمايـد   ديني جامعـه را تعقيـب مـي         منش و
 مدير اين   ، منحرفي از فعالان مجازي را دستگير نمود        شبكة هاي امنيتي كشور   دستگاه

شبكه ضمن اذعان به داشتن مأموريت از معارضان خارج از كشور، سناريوي عمليـاتي              
  :خود را در سه فاز توضيح داد

  زدايي اخلاق: فاز اول
  زدايي  دين:فاز دوم
  زدايي  نظام:فاز سوم

گـري   راد را به سطح بـالايي از لاابـالي  به اين معنا كه در فاز اول طي شگردهاي خاص، اف    
هـاي مناسـبي بـراي         يعني افـراد لاابـالي، گزينـه       ،ز اول  دوم، محصول فا   كشانده و در فاز   

 يعني افراد لاابالي منهاي اصـول       ، فاز اول و دوم     ثمرة ،اند و در فاز سوم      تشكيك در عقيده  
  .اعتقادي، افراد مناسبي هستند تا عليه نظام اغتشاش كرده و اصول را مخدوش نمايند
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 1388 كه در فتنة شوند؛ چنان  اصلي محسوب مين و دختران دو قشر     زنا ،در اين روند  
نقـش ليـدر را در اغتـشاشات ايفـا          تعدادي از زنان و دختران درگير شده در فاز اول،             

ده در جامعـه را خواسـتار آزادي        نمودند و سعي ايشان بر آن بود كه موج ايجاد ش ـ           مي
منطقـه و غـرب   اين در حالي بود كه تحولات . شكن جلوه دهند  و ساختار قيد و بند   بي

با محوريت استكبارستيزي، بستر مناسبي را فراهم نموده بود تا مدل حكومت اسلامي             
بخش بـراي كـشورهاي       بديلي مناسب و الهام    عنوان  بهان  برگرفته از انقلاب اسلامي اير    

منطقه قرار گيرد و ضـمن افـزايش تـصاعدي قـدرت نـرم جمهـوري اسـلامي ايـران،                    
امثال سناريوهاي مـذكور    . زي تمدن اسلام محقق سازد    سا محوريت آن را براي جهاني    

ها و باورهاي ديني و انقلابـي        حاكي از آن است كه دشمن راه ميانبر براي تغيير ارزش          
  . را، جامعه زنان پنداشته است

گـري و تـضعيف و تخريـب بنيـان خـانواده،             برد دوم و سوم، يعني ترويج اباحه      در راه 
اشـي و برانـدازي نظـام از        ت اندلسي با هـدف فروپ     سازي رهياف  سناريوي دشمن پياده  

 و زن داراي نقش     ترين واحد سازندة جامعه     اصليدر اين راهبردها خانواده     . رون است د
  .  در نظر گرفته شده استخانوادهمحوري در 

وجـود دارد كـه بـه شـرح ذيـل بيـان              زنان و خانواده ارتباط مبنـايي        ميان جنگ نرم  
دن نظـام   ن در جنـگ نـرم بـه دنبـال ناكارآمـد جلـوه دا              دشماز آنجايي كه    . گردد  مي

ــدازي آن مــي ــوگير  اســلامي و بران ــرويج باشــد، هــدف غــايي آن جل ي از تحقــق و ت
يعنـي انقـلاب اسـلامي، نظـام اسـلامي،          ) ره( نهضت امام خميني     گانة راهبردهاي پنج 

. اسـت ) 1380،)يمدظله عال ( اي خامنه( اسلامي و تمدن اسلامي    عةسلامي، جام دولت ا 
خانواده  اسلامي مانع تحقق تمدن اسلامي است كه       گيري جامعة   به تحقيق، عدم شكل   

دشمن به دنبال آن است كه با استحاله         . جامعه است  ةترين واحد سازند    اصلي به منزلة 
مدل و كاركردهاي خانواده با تغيير سبك زنـدگي اسـلامي بـه سـبك زنـدگي غربـي                   

سـازي مختـل سـاخته و     ، نظام اين طريقو از از مسير اسلاميت خارج نموده       جامعه را 
 عامل   يعني نقطة  ،كست كشانده تا قلب زمين     انقلاب اسلامي را به ش      پديدة ،در نهايت 

 بـا   ر آن هـم تمـدني مغـاي       سـاز،   ا از مختـصات كـانوني سـرزميني تمـدن         حيات بشر ر  
 راهبـرد   ،بنـابراين . اي همـسو منتقـل نمايـد       ، به نقطـه   هاي كلان نظام سلطه    سياست

 و كارآمدترين راهبردهاي تحقق اهداف نظام سـلطه        ترين  مهم از جمله    »زدايي انوادهخ«
  .باشد مي
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مريكـا بـه    هـاي ا    هـاي صـهيون و اسـتراتژي       امروزه اين سناريوي راهبردي در پروتكل     
ة دشمن بـا تأكيـد بـر        تمركز بر تغيير سبك زندگي از ناحي      . خورد وضوح به چشم مي   

هـاي    خـانواده، در قالـب برنامـه      ل و تخريـب در بنيـان        گري و ايجاد تزلـز     حهاترويج اب 
 خـدمات و افـزايش      زبـان، توسـعة     اي فارسي   هاي ماهواره   عملياتي مانند تأسيس شبكه   

اي معـارض بـا      ، حمايت از توليـدات هنـري و رسـانه         جذابيت كاذب در فضاي مجازي    
ي ا  هـاي رايانـه     هـاي نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران، توليـد و تـرويج بـازي                 سياست

شمگير از سـوي اسـتكبار جهـاني و          تـصويب اعتبـارات چ ـ     در ساية ... ساختارشكن و   
  .نمايد هبرد دشمن را بيش از پيش روشن ميپيمانانش، راس هم

 خـانواده و     يكـي از اركـان بـسيار مهـم در عرصـة            عنـوان   بهدر اين لايه، كاركرد زنان      
دشـمن جايگـاه و     كـه   قش اول، هدف قرار گرفتـه اسـت؛ چرا         بازيگر ن  عنوان  بهاجتماع  

 سـناريوهاي   خوبي شناخته است و در سلـسلة       ني به  اسلامي ايرا  نقش زن را در جامعة    
امعـه بـه خـصوص      هاي جنـسيتي از ج     ها و مأموريت    خود، يكي از آنها را زدودن نقش      

 كاركرد  ترين  مهم،  )ره( چراكه طبق متون ديني اسلام و نظر امام          زنان قرار داده است؛   
 ؛باشـد  سهم و تأثير زن در تربيت بـشر بـسيار قابـل توجـه مـي               . تپروري اس  زن، نسل 

صـلاح و فـساد جوامـع را وابـسته بـه صـلاح و فـساد زن                  ) ره(كه امام خمينـي      چنان
 مادامي كه جوامع مبتنـي بـر        ، بنابراين .)181،ص  1385،  )ره(امام خميني   ( دانستند مي

عي اسـت   ي بنا شوند، طبي   ساز نقش محوري زنان در تربيت و انسان      عنصر خانواده و با     
هـاي    هـدف دانـسته و اولويـت        تأسيسات استراتژيك كشور    زنان را به مثابه    كه دشمن 

جانبـه   ة سنگين و همه   عملياتي خود را در تخريب آنان قرار داده است و در يك هجم            
  . استراتژيك باشددرصدد از بين بردن اين نقطة

 
  جنگ سياسي: دوملاية. 1-2-2

جهـت تـضعيف ثبـات كـشور و          صـلي دشـمن جنـگ سياسـي در        در اين لايه هدف ا    
ند راهبرد اهداف خود را تعقيب       چ واسطة به ناكارآمد جلوه دادن نظام اسلامي است كه      

  : ازاند عبارتنمايد كه  مي
   ذهنيت ديكتاتوري حاكميت در ايراننمايي عليه وضعيت زنان و القاي  سياه.الف
   تقويت جنبش اپوزيسيون زنان داخل.ب
  ارزشي مديريت مطالبات جنسيتي و ضد .ج
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هـاي بـه اصـطلاح       نامـه   قطـع ظام جمهوري اسلامي ايران به واسطة        ايجاد فشار بر ن    .د
  حقوق بشري 

  چالش سياسي در ايران   تبديل موضوع زنان و خانواده به يك موضوع و.هـ
  استفاده از زنان در براندازي نرم. و
  
        نمايي نسبت بـه وضـعيت     بوده است تا با سياه در راهبرد اول اين لايه، دشمن بر آن

  :زنان در ايران به اهداف ذيل دست يابد
  القاي ذهنيت ديكتاتوري حاكميت ولايت فقيه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران  .1
 ناكارآمدي حكومت اسلامي در تأمين نيازهاي مردم  .2
 يرانايجاد التهاب در افكار عمومي جهان نسبت به نقض حقوق بشر در ا .3
  يعني تقويت جنبش اپوزيسيون زنان ايراني، با چند اقدام عملياتي شده           ،راهبرد دوم 

  : ازاند عبارتاست كه 
  : المللي ويژه به زنان ايراني معارض نظام با اهداف  اعطاي جوايز بين .1
 تقويت اپوزوسيون داخل 
 هاي غربي امعة زنان ايران مطابق با شاخصالگوسازي براي ج 
هـاي     زنان در داخل با هدف ايجاد شـبكه        هاي NGO ترويج و حمايت از   تشكيل،   .2

 هاي نظام با رويكرد تشديد تزلزل دروني مبارزاتي، مقابل سياست
  زنان هاي معارض فعال در حوزهNGO اعطاي مقام مشورتي سازمان ملل به  .3
 زنـان و    هاي فعال در حـوزة     NGOها و هداياي كلان به اشخاص و يا           اعطاي وام  .4
 ارض با نظام جمهوري اسلاميمع
  حمايت از فعالان زن معارض نظام .5
               ارزشـي زنـان،    در راهبرد سوم اين لايه، يعنـي مـديريت مطالبـات جنـسيتي و ضد

دشمن به دنبال آن است كـه پايگـاه مـديريت مطالبـات زنـان را از نظـام جمهـوري                     
هداف ذيـل تعقيـب    اين استراتژي ا   واسطة غيير دهد و به   اسلامي ايران به نظام سلطه ت     

 :گردد مي
 تضعيف اقتدار حاكميت نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران .1
  ناكارآمدي نظام اسلاميالقاي .2
  زنان براساس مباني غربي و ضدارزشيمهندسي مطالبات جامعة .3
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  مطالبات معارضواسطة ظام جمهوري اسلامي ايران بهبه چالش كشيدن اصول ن .4
شناسـي و     م فكـري توحيـدي پيرامـون هـستي         از نظـا   ايجاد تغيير رويكرد اعتقادي    .5

 هاي اومانيستي و ليبراليستي ار التقاطي غربي مبتني بر انديشهشناسي، به افك انسان
 
   واسـطة    يعني ايجاد فشار بـر نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران بـه               ،در راهبرد چهارم 

 ـ     رصدد است هزينه  هاي به اصطلاح حقوق بشري، دشمن د       نامه  قطع  رهـاي پافـشاري ب
ري افـزايش   يگل زنان و خانواده به نحو چشم      اصول ديني و ملي نظام را در حوزة مسائ        

 نرم جمهوري اسلامي ايران در عرصـة         ضمن كاهش قدرت   ،ها افزايش اين هزينه  . دهد
خوانند،  چه كه آنان نقض حقوق بشر مي       افكار عمومي جهان را نسبت به آن       المللي، بين

هـا نـسبت بـه      هـا و اعمـال خـشونت       ايش تحـريم  يده و مسير را براي افـز      التهاب بخش 
مچـون  جمهوري اسلامي ايران هموار نموده و سناريوي جنگي تكـراري كـشورهايي ه    

شاهد بر اين مدعا، عـلاوه بـر        . را نسبت به ايران تكرار نمايند     افغانستان، عراق، و ليبي     
دو سـال   هاي   نامه  قطعچرايي آغاز جنگ نسبت به كشورهاي مذكور و امثال آن، روند            

 4 ةنام ـ  قطع سازمان ملل و شوراي امنيت عليه ايران است؛ كه مشهورترين آن             گذشتة
 نقض حقـوق بـشر خـصوصاً زنـان و            به بهانة  ، سازمان ملل عليه ايران    1390فروردين  

.  ايـران اسـت  كودكان در ايران و تعيين بازرس حقوق بشري از طرف آن سازمان براي         
آوري   ز سوي سازمان ملـل بـا مأموريـت جمـع           ا ،زرس با عنوان  به ، احمد شهيد  اعلامية

اي بـراي    بر نقض حقوق بشر در ايـران، مقدمـه        سازي مبني    اسناد يا بهتر بگوييم سند    
ست غرب در مقابلـه بـا   ها روعيت بخشيدن به جنگي است كه مدت   وقوع سناريوي مش  
 .برد سر مي هايران در تدبير آن ب

 

     ل مسائل زنـان و خـانواده بـه يـك موضـوع و               يعني تبدي  ،در راهبرد پنجم اين لايه
هـاي   است تا تمام مطالبات زنان و چـالش       چالش سياسي، نظام استكبار جهاني بر آن        

 اقتصادي و حقوقي را يك تقابل سياسي        - اجتماعي - از قبيل مسائل فرهنگي    ،خانواده
ة پيش آمدن هر معـضلي       به واسط  ،ميان ملت و حاكميت معرفي نمايد و به اين سبب         

 ميـان ملـت بـا حاكميـت را در           ةهاي مذكور پيرامون زنان و يا خانواده، زاوي        ر عرصه د
 مقبوليت نظام مقـدس جمهـوري اسـلامي         ،ايران رو به گسترش جلوه داده و در واقع        

تـوجهي   رسد به دليل بي     به نظر مي  . منعكس نمايد ايران را نزد ملت ايران رو به ضعف         
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نان و يـا خـانواده در        ز  هرگاه كه مسائل حوزة    ،به اين موضوع  احزاب سياسي در ايران     
 قبـل   ،دار مباحث سياسي   گيرو   در  قبل از سير مراحل كارشناسي     ،دشو كشور طرح مي  

 .يابد زش و اعتبار افتاده و سازمان نمياز وصول به نتيجه، از ار
هايي از جملـه سـازمان ملـل، شـوراي            برخوردها و جنجال سازمان    ،اي اخير ه در سال 

ق بشر سازمان ملل، كشورهاي غربـي و جريـان فمنيـست ضـد انقـلاب بـا                  عالي حقو 
 موضوعاتي از قبيل حـق طـلاق، ارث، حـضانت كـودك، تمكـين زن از شـوهر، تعـدد                 

مـصاديقي از سياسـي     ...  حمايـت از خـانواده و      زوجات، متعه، عفاف و حجـاب، لايحـة       
 ـ  ا هدف چالش  نمودن مسائل زنان و خانواده ب      هـوري اسـلامي   راي نظـام جم  برانگيزي ب

  .باشد ايران مي
  
                   در راهبرد ششم اين لايه، يعني استفاده از زنان در برانـدازي نـرم، دشـمن جامعـة

هاي مدني و تقابـل حـداكثري ملـت و           نظام مناسبي براي ايجاد نافرماني       را پياده  زنان
گير زنان در جوامع    گرايي با آمار چشم    شيوع موج اسلام  . حاكميت در نظر گرفته است    

 ام مقدس جمهوري اسلامي ايران اسـت،       ژئوكالچري نظ  يدي بر مؤلفة  ربي كه مهرتأي  غ
نمايي نسبت به وضعيت زنان در ايران، يكي         ا بر آن داشت تا از طرفي با سياه        دشمن ر 

 كه جذابيت جايگـاه زن در نظـام اسـلامي           ،گرايي در غرب را     عوامل اسلام  ترين  مهماز  
گـر و ناراضـي در مقابـل         ان كشاندن زنان مطالبـه    است، به چالش كشيده و با به خياب       

حاكميت، اسلام را عامل ظلم به زن نشان داده و حكومت ديني را عامل اعمال ظلم و                 
 .مظهر ديكتاتوري معرفي نمايد

  
  : جنگ رواني: سوملاية. 1-2-3

 سوم جنـگ نـرم، جنـگ روانـي در جهـت خـروج فـضاي                 ةهدف اصلي دشمن در لاي    
هـا در   اعتمـادي  هـا و ايجـاد بـي     يي مانند پرخاشگري  بروز رفتارها و  اجتماعي از تعادل    

  .  تضعيف قدرت ملي شود،سطح اجتماع است كه منجر به گسست جامعه و در نهايت
 زا باشد تـا نتيجـة      آفرين و چالش    بايست التهاب   ني مي  آنجايي كه سوژه در جنگ روا      از

 لـذا زنـان و كودكـان        ته باشـد؛  جنگ بيشترين منفعت را براي طراحانش در پي داش ـ        
راهبردهـاي  . گردنـد  راي سناريوهاي جنگ رواني تلقي مـي      هاي بسيار مناسبي ب    سوژه

  :باشد دشمن در اين لايه به قرار ذيل مي
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كشورهاي هدف برانـدازي؛ بـه      آمارسازي پيرامون وضعيت خشونت عليه زنان در        . الف
  :نمايد دف را تعقيب ميرسد اين راهبرد دو ه نظر مي

تر  كه آمار جرم و جنايت نسبت به زنان در كشورهاي غربي بسيار گسترده            آنجايي   .1
اشد؛ لذا دشمن با انتشار و تـرويج آمـار غلـط            ب   كشورهاي اسلامي خصوصاً ايران مي     از

نسبت به وضعيت زنان در كشورهايي همچون ايران، افكار عمـومي جهـان را از وضـع                 
  .نمايد داخلي خود غافل مي

سـازي كـاذب از      نه نسبت به حكومت اسلامي با آمـار       مĤبا ديكتاتور اي خشن و   ترسيم چهره  .2
وضعيت شهروندان زن، افزايش التهاب افكار عمومي جهان و كاهش قـدرت نـرم نظـام را در          

  .پي دارد
 ليدرسازي از زنان در جريانات حساس كشور به نحوي كه دشمن در ايـن راهبـرد                 .ب

 -هـاي سياسـي     ماننـد نـاآرامي    ،رهـاي حـساس كـشو       ل آن است كه در بزنگاه     به دنبا 
گر چنـد     گروه معترض و مطالبه    عنوان  به اجتماعي، با قراردادن جنبش زنان       -فرهنگي

  :هدف تعقيب گردد
 جنـبش زنـان كـه از طرفـي موجـب            سـواري جريانـات معـارض و برانـداز بـر           موج. 1

 ،گـردد و از طـرف ديگـر        نمايي بيش از حد نسبت به وضعيت زنان در كشور مـي            سياه
 .دهد ظرفيت جنبش زنان را در اختيار اين جريانات قرار مي

 امنيتي نظام در تنگنـا   اقداماتگردد دايره  رهبري معارضين توسط زنان موجب مي      .2
ها و افراد رفتار ساختارشكنانه و تعرض به اصـول، تـا       زيرا وقتي از اين گروه     قرار گيرد؛ 

كنـد،   ه برخـورد ورود پيـدا مـي       زند كه حاكميت با ابزار قانون بـه عرص ـ         سر مي حدي  
اي  هـاي رسـانه    امپراتـوري تـر    خوراك مناسبي براي افكار عمومي ناآگـاه و از آن مهـم           

 قدرت نرم نظـام را بـيش از هـر مـسئلة           آيد كه مخدوش نمودن      المللي فراهم مي    بين
  . ديگري در پي دارد

و خبـري در    ل حقوق بـشر در ايـران و بمبـاران تبليغـاتي             سازي عليه مسائ    پرونده. ج
سـكينه  « هاي معـارض در مـورد پرونـدة         ، مانند حجم رسانه   سطح جهان نسبت به آن    

  . ؛ زن فاسدي كه قاتل همسر خود بود»آشتياني محمدي
 فاسـد و قاتـل سـبب        اي نسبت به حكم قصاص اين زن       ورهاي رسانه پراكني امپرات   سم

ت، از پايتخت تـا     هاي دشمن گرفته تا كشورهاي دوس     الملل، از كشور   شد در نظام بين   
 همگـان نظـام جمهـوري    رتبه تـا مـردم عـادي،      شان و از مقامات عالي    سطح روستاهاي 



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        184

 

 سعي نمودند تا به اين طريق قدرت        ، را مورد هجمه قرار دادند و در واقع        اسلامي ايران 
  . ساز را نزد جهانيان به چالش بكشانند ا مخدوش نموده و اين پايگاه تمدننرم نظام ر

هـاي   ر بر جمهـوري اسـلامي ايـران، بـه منظـور الحـاق بـه كنوانـسيون                  ايجاد فشا  .د
واسطه جريانـات    ، به »منع كلية اشكال تبعيض عليه زنان     « مانند كنوانسيون    ،المللي بين

منظـور تقبـيح قـوانين      داخلي همسوي سياسي و فرهنگي با منافع استكبار جهاني به           
  نظام اسلامي

؛ در ايـن      به بهانه نقض حقوق بـشر در ايـران         ررالمللي مك  هاي بين  نامه  قطعصدور  . ـه
ايـران را بـا دو   المللـي بـر     تا به اين واسطه اعمال فشار بينصدد استراستا دشمن در  

  :هدف افزايش بخشد
  شيني حاكميت از مواضع اصولي و پذيرش تغييرات مبنايين عقب. 1
 ل ايران و جنگ سخت جدي در مسائزي آغاز مداخلةسا زمينه. 2

هاي منطقه نظير عراق، افغانستان و ساير كـشورها نظيـر            ذكور در طليعة جنگ   روند م 
 .  جنگ قرار گرفته استسوريه نيز با همين نگاه در آستانةليبي اتفاق افتاده است و 

  
   جنگ اطلاعاتي:لاية چهارم. 1-2-4

باشـند، دشـمن درصـدد        زيگران اصلي آن مي   هاي اطلاعاتي با   در اين لايه كه سرويس    
اعتمادسـازي ميـان     هدافي نظير تضعيف ثبات كشور و بي       زنان ا  واسطة جامعة   هاست ب 

  : ازاند عبارتبرخي راهبردهاي دشمن در اين لايه . ملت و دولت را محقق نمايد
واسـطه   ي به سازي از ميان زنان؛ يعني تحريك افكار عمومي داخلي و خارج            سوژه .الف

 سناريوي دشمن در اين راسـتا در        رينت  مهم. ظالم جلوه دادن حاكميت نسبت به زنان      
نـسبت دادن   .  بـود  »ترانه موسوي « و   »ندا آقا سلطان  «هاي اخير، طرح مسئله قتل       سال

 هرچنـد   ،هـاي اطلاعـاتي بيگانـه      هاي دولتي از جانـب سـرويس       ها به دستگاه   اين قتل 
، آثـار و  اقدامي حساب شده بود و بسيار زود اين دروغ بزرگ فاش شـد، امـا از سـويي          

الملل در رابطه با جمهوري اسلامي ايران به همراه داشـت و از              هايي در نظام بين     امدپي
وخته گرداند؛ تا جايي كه در      گر را برافر   تنهخوردگان ف   ، آتش شيطنت فريب   سوي ديگر 

  قتل ترانه موسوي، سـران فتنـه در مراسـم ختمـي شـركت نمودنـد كـه بعـداً              مسئلة
ن فرد به اصطلاح مقتول     ارد و زنده بودن اي    اي وجود ند    چنين كشته  مشخص شد اصلاً  

  .اي، مشخص شد در مصاحبه
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 جامعـة زنـان      نماينـدة  عنـوان   بـه ض انقلاب اسلامي    سازي از ميان زنان معار      چهره .ب
  :المللي به خانم شيرين عبادي، با اهداف عنوان مثال اعطاي جوايز بين ه بايران،

  تقويت اپوزيسيون داخل .1
  ن زناةالگوسازي براي جامع .2
مام زنان ايراني كه نيمي از  ت نمايندةعنوان بهبخشي به زنان معارض و القاي آنان  هويت .3

  باشند  ايراني ميجامعة
انتقال پايگاه مديريت مطالبات زنان از نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران به نظام  .4

  سلطه جهاني 
ة مبـارزاتي،  ك هاي زنان در داخل با هدف ايجاد شـب  NGOتشكيل، ترويج و حمايت از .ج

  .هاي نظام جمهوري اسلامي ايران با رويكرد تشديد تزلزل دروني مقابل سياست
  

  گيري و نتيجه راهبرد ةارائ. 2
 روشن  يش از پ  يش در جنگ نرم ب    ي و يها يك قرارگاه دشمن و تاكت    يگاهاكنون كه جا  

 را  ي و ييو سـنار  ي اصـل  ي بنـدها  ، زنـان و خـانواده     ةگشت و تمركز دشمن بـر جامع ـ      
 ي اسـلام  ي جنگ نرم، نظام جمهـور     يها يچيدگي گفت با تمام پ    يد با ،ص ساخت مشخ

 را  ي بـاز  ينتواند زم ـ  مي است كه بر اساس آن       ي مغتنم يار بس يا ه  صاحب فرصت  يرانا
 جنگ نرم را به     يد فعال تهد  ي استراتژ يك و در قالب     يد دشمن منتقل نما   ينبه سرزم 

 يرامـون  اسـلام پ   يدگاهها د   فرصت ين ا ترين  مهماز جمله   . يد مبدل نما  يرنظ ي ب يفرصت
 است كـه قـادر      يمانه حك يستم س يك زنان در    يها يتها و مسئول    نقش يگاه، جا يت،هو

  . يد نمايريت را مطابق با فطرت مدياست تمام شئون و
 ي، فـرد  ة زن در عرص ـ   يف اسـلام در مـورد حقـوق و تكـال          يـستمي  مـدل جـامع س     ياحصا

  :باشد ي مير به شرح زي مثبتيامدهاي پي جهان دارا و ارائه به زناني و اجتماعيخانوادگ
 ة بـشرساخت يهـا  ي خسته از تئور به جهانِيمدلچنين  ة با ارائي اسلام ي جمهور .الف

 بـه   يـن  گذاشـته و ا    يش اسلام را به نمـا     ي كارآمد يريت تا مد  يابد يناكارآمد، فرصت م  
  . شدن استي جهانيندا فريريت مدةمنزل

 زنان هنوز يها يت و مسئوليگاه اسلام در مورد نقش جا    ييستم س ية نظر ينكه وجود ا  با
كنون به طور پراكنده به       كه تا  ي اسلام يات از نظر  ي اما بخش  ، است يافتهفرصت تحقق ن  
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 كه ست ا يا  بشرساختهياتگشاتر از نظر  نافذتر و كارآمدتر و راه  يار است بس  يدهآنها رس 
وم مختلـف در جهـان       عل ـ يـشمندان  و خـرد اند    ش تـلا  ةون گذشته حاصل هم ـ   در قر 

  . مسائل زنان بوده استيرامونپ
 قـدرت نظـام     ي تـصاعد  يش منجـر بـه افـزا      ي اسـلام  يران ا ي مدل از سو   ين ا ةئا ار )ب

 يان پـوچ مـدع    ي ادعاها يق طر ين در جهان خواهد بود و به ا       ي اسلام يمقدس جمهور 
 رونـد جنـگ نـرم       ، رنگ خواهد باخت و در واقع      يش از پ  يشحقوق زن و حقوق بشر ب     

  . مواجه خواهد شديري با نزول چشمگيل غربدو
 يت را تثبيران ا»يژئوكالچر« يگاه مدل جا  ين ا ة ارائ يق از طر  ي جهان ة جامع يريت مد )ج

 يـران  از ا  »هارتلند« سلطه در انتقال     امپراتوري يوي سنار ،يب ترت ينخواهد كرد كه به ا    
  . همسو با منافعش با شكست مواجه خواهد شديبه كشور

 يوهاي مطالبـات زنـان سـنار      يريت ضـمن مـد    ،يابد يمدل نظام فرصت م    ين اساس ا  بر
 بـا شكـست     ييـرات  تغ يجـاد  عرصه به منظور ا    ين بر در دست گرفتن ا     يدشمن را مبن  
  .مواجه كند

  :منابع
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  زنان و مشاركت سياسي در انقلاب اسلامي
  

  1پور فراشاه  دهقانراحله

  

  چكيده
 با تعريفي اجمالي از مشاركت سياسـي و بـا ذكـر مـصاديقي از                ،در اين مقاله در ابتدا    

 معصومين عليهم السلام سعي شده است ديدگاه اصيل اسلام          ة كريم و سير   قرآنآيات  
پيرامون مشاركت سياسي زنان مطـرح گـردد و از رهگـذر آن تحليلـي روشـنگرانه از                  

 سياسي كشور پس از انقـلاب اسـلامي، در          يها   همسلمان ايراني در عرص   مشاركت زن   
 و انتخابـات ارائـه      ها   پرسي يند انقلاب اسلامي، دوران دفاع مقدس و همه       فراة  سه زمين 

 سياسـي بـه اختـصار       ة موانع موجود بر سر راه مشاركت زنان در عرص         ،در ادامه . گردد
 لازم براي رفع موانع موجـود و        يها    بردبيان گرديده و در پايان سعي شده است تا راه         

  .رفت از وضعيت فعلي ارائه گردد برون
    مشاركت سياسي، زنان، انقلاب اسلامي، مناصب عالي سياسي: كليديهاي هواژ

  مقدمه. 1
 هـاي   اين است كه به نفـي و نقـد گفتمـان     مي گفتمان انقلاب اسلاهاي   ژگي  يكي از وي  

مـدرن    كه در اين ميان گفتمان سنتي و گفتمان شبه          زنان پرداخته،  ةموجود در جامع  
 مـرد بـر زن و       هـاي    در نگاه سنتي، برتري و تفوق توانايي      .  داشته است  اي ه  اهميت ويژ 

                                                 
  r.farashah@gmail.com ،پژوهي تابان  مطالعات راهبردي و آينده خاورميانه، مؤسسة-اي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه. 1



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        188

 

شـود و     اموري طبيعي و مبتني بر نظام آفرينش معرفي مـي          عنوان  به زن   هاي   توانايي نا
ور اجتمـاعي زن نيـز       حقوق اعطايي به زنان پرداخته و حـض        ةبه تفسيري مضيق دربار   

بـه نقـد جايگـاه        ميگفتمان انقلاب اسـلا   . شود بسيار محدود و كنترل شده مطرح مي      
زنان در اين گفتمان پرداخته و اين مسئله را طرح كرد كه تفاوت زن و مـرد در نظـام      

مدرنيسم نيز   گفتمان شبه .  نابرابري ذاتي در بعد انسانيت نيست      ةطبيعي هرگز به منزل   
 رد نظام طبيعي مبتني بر تفاوت سـاختار زن و           براساس برابري   ة بر انديش  كه با تأكيد  

 ايجـاد   ،در ايـن ميـان    . مرد استوار بود، از سوي گفتمان انقلاب مورد نقد قـرار گرفـت            
رجـسته كـردن نقـاط ضـعف ايـن الگـو             فمينيـستي و ب    هـاي   هترديد در مباني انديـش    

اعتبـار كـردن ايـن     ه براي بـي خصوص مباحث مربوط به زنان از جمله ابزاري بود ك   در
  . گفتمان به كار برده شد

 نگرش به جايگاه زنان بوده است كـه        ةدر نحو   مي الگوي سو  ةدهند ارائه  ميانقلاب اسلا 
 وجـود   ،سـو و از سـوي ديگـر        ابري انساني زنان بـا مـردان از يـك         در آن بر دو ركن بر     

تـوان    چنين الگـويي مـي     ة ارائ ةدر ساي . شود  طبيعي ميان آن دو تأكيد مي      يها  تفاوت
با بـازنگري نگـاه بـه زن، زمينـه را بـراي               مياين مسئله را مطرح كرد كه انقلاب اسلا       

اما آنچه  . فراهم كرد .. . گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي و     هاي  هحضور وي در عرص   
 مثـال بـه آن خـواهيم پرداخـت          عنـوان   به فوق و    هاي  ه عرص  مجال از مجموعة   در اين 

  . خواهد بود مي مشاركت سياسي زنان در انقلاب اسلابررسي وضعيت

  معصومين عليهم السلامة قرآن و سيربراساسمشاركت سياسي زنان . 2

آيـد، بـه      شمار مي  رواج مفهوم مشاركت سياسي كه از مفاهيم كليدي در حوزة سياست به           
متفكـران  پس از فروپاشي حاكميت نظام كليسايي و تولد نظرية قرارداد اجتماعي و تأكيد              

، مـايرون وينـر  . گـردد  عصر روشنگري بر دخالت مردم در تعيين سرنوشـت خـود بـاز مـي      
مشاركت سياسي را هر عمل داوطلبانه براي تـأثير بـر انتخـاب رهبـران، سياسـت و ادارة                   

رأي دادن، بـه    ). 1376قـوام،   ( دانـد   در هر سطحي از حكومت ملي يا محلـي مـي             عمومي
حث در مـورد موضـوعات سياسـي، شـركت در محافـل و       دست آوردن اطلاعات سياسي، ب    

 سياسـي   هـاي     سياسي، عضويت در احزاب، تبليغ سياسي و شركت در رقابت          هاي  وگو  گفت
در اين نگـاه،  . اند براي انتخاب كردن و انتخاب شدن را، از سطوح مشاركت سياسي دانسته        
مـدي اصـل،    مح( مشاركت سياسي متضمن اقدام آگاهانـه، داوطلبانـه و هماهنـگ اسـت            
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به لحـاظ انگيـزه، هـدف، روش و       اما مشاركت سياسي با قيد اسلامي ،)19-18، ص 1381
  . دارداي ه  عمديها تفاوتها با اين تعاريف  شاخص

توان شركت مسئولانه، آگاهانه و حتي الامكـان         را مي   ميمشاركت سياسي با قيد اسلا    
سلامي، تقويت پيوند ميان  هماهنگ فردي يا گروهي با هدف اصلاح و اقتدار حكومت ا          

المللـي و تحديـد      عد بين در ب   مي امت اسلا  ةعد ملي و غلب   در ب   ميامت و حكومت اسلا   
 و افـزايش اقتـدار      دسـت آوردن آزادي     بـراي بـه     مي غيـر اسـلا    هاي   قدرت در حكومت  

انگيـزه در انجـام مـشاركت       .  مـشروع تعريـف كـرد      هاي   كارگيري روش  مسلمانان با به  
لام احساس مسئوليت در برابر خداوند، خود و جامعه است و بـا چنـين               سياسي در اس  

 تمام   شود كه بر عهده    تعريفي، مشاركت سياسي فراتر از حق، يك تكليف محسوب مي         
 انجام  ة هرگونه حركتي كه مقدم     زن و مرد گذاشته شده است و طبعاً        مانان اعم از  لمس
امري لازم و   ... ا شركت در آنها و     مانند تشكيل حزب، انجمن ي     ، اين رسالت باشد   ةبهين

  ).1380حسيني،( بايسته است
تفاوت قرار نـداده اسـت و          زن را در قبال حوادث جامعه بي       ، شارع مقدس  در اين ميان  

يكـي از    .1شود   را شامل مي  ) هر دو (  كتاب و سنت در اين زمينه، مرد و زن         هاي  هتوصي
  مباركـة  ياسـت آيـات سـورة      س ةشواهد قرآني بر جواز حضور زن در اجتمـاع و عرص ـ          

ترين پيام آن معرفي يك زن خردمنـد اسـت              سبا است كه مهم    ةدر خصوص ملك  2نمل
كند؛ زني مدبر، فرمانروا       خوبي حكومت مي   گيرد و به    اش قرار نمي     ثير عاطفه كه تحت تأ  

 اش وارد نـشده اسـت        گونـه مـذمتي از سـوي خداونـد دربـاره            و اهل مشورت كه هيچ    
سـت كـه اگـر زن صـلاحيت چنـين كـار و               ا درحـالي و ايـن    ) 1372جوادي آملـي،    (

توانـست بـه چنـان مـوقعيتي         داشت يا در آئين و شريعت الهي نمي        مسئوليتي را نمي  
كنـد،    كريم كه موارد باطل و ناسازگار با ديدگاه خود را نقد مي           قرآنبرسد، بنابر روش    

  . پرداخت بايد به صورت صريح يا اشاره بدان مي
 ممتحنه نيز بر تبعيت از حكومت، كـه از جملـه حقـوق انتخابـاتي و                  سورة 12 ةدر آي 

عـلاوه بـر ايـن،      . بارزترين فعل سياسي در جامعه است براي بانوان تأكيد شـده اسـت            
 گونـاگون نـاظر بـر ايـن     هاي ه اطهار عليهم السلام نيز، در بره      ة رسول خدا و ائم    ةسير

  . دهد   قرار ميمطلب است و مشاركت سياسي زنان را مورد تأييد

                                                 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عـن          : ( توبه فرموده است    سورة مباركة  71براي نمونه در آية     . 1

  ). و يطيعون االله و رسوله اولئك سيرحمهم االله ان االله عزيز حكيم  و يؤتون الزكوهًْ هًْالمنكر و يقيمون الصلو
 .44-23آيات . 2
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 زن .خـواهيم يافـت     در مواضـع گونـاگون در      نظـر سياسـي    با بررسي عملكـرد و اظهـار      
 عنـصر بـارز فعاليـت    عنوان بهآنچه .  فعاليت سياسي غايب نبوده استةمسلمان از داير 

فعاليـت سياسـي حـضرت      شـود ماننـد       سياسي زنان صدر اسلام در تاريخ مشاهده مي       
 مراجعه به منزل اصحاب و درخواست بيعت بـراي اميـر           چه در قالب  ) س( فاطمه زهرا 

تبليغـات  ،  ...و) ص( سياسـي در مـسجد پيـامبر       ةو چه در شكل ايراد خطاب     ) ع(مؤمنان
در مجلس ابن زياد و يزيد، حضور زنـان در          ) س(كلثوم   و ام ) س(سياسي زينب كبري    

، )يگاه بـه صـورت مـستقيم و گـاهي هـم در تـداركات و پـشتيبان                 (  جهاد هاي  هصحن
، )هجرت از مكـه بـه حبـشه و از مكـه بـه مدينـه      ( هجرت ايشان در جهت حفظ دين 

و )  اول و دوم، جريان صلح حديبيه و فتح مكـه          در عقبة  (اسلام  ميبيعت با رسول گرا   
 هاي  همعصومين عليهم السلام، حضور در عرص     ة  و ساير ائم  ) در غدير ( )ع( حضرت علي 

 و  )ص( أييد رسـول خـدا      ه حاكمان وقت، مورد ت    دفاع از ولايت و اعتراض ب     ،  1اطلاعاتي
توان اصل جواز حضور زنان       اطهار عليهم السلام واقع شده است و اين تأييد را مي           ائمة

   .دانست  ميدر جامعه اسلا...  گوناگون سياسي، اجتماعي وهاي هدر عرص
ي  ضروري بايد به آن توجه كرد، آن اسـت كـه طبيعـت قـضايا               ة نكت عنوان  بهاما آنچه   

 بـانوان   هـاي     فعاليت هاي  ه فعاليت سياسي آن عصر با شكل و شيو        هاي  هسياسي و شيو  
ت دارد و اگـر ذكـر مـصاديقي خـاص از حـضور زنـان                 امروزي بـسيار تفـاو     ةدر جامع 
 ت زمـاني و مكـاني و ملاحظـة         سياسي صدر اسلام بـا توجـه بـه تحـولا           هاي  هدرصحن

 ،نتيجـه ، خطـر جمـود و در  و نـرم تحليـل نـشود       جديـد از مبـارزه سـخت         هاي  هعرص
  .ثيرگذاري زنان را به دنبال خواهد داشت تأ نوينهاي   توجهي به ظرفيت بي

  مشاركت سياسي زنان در ايران . 3
  :توان در چند زمينه تحليل كرد مشاركت سياسي زنان در ايران را مي

  
   يند انقلاب اسلاميمشاركت در فرا .3-1

 بود كه گاه انقـلاب از سـوي نـاظران و            اي  گونهه  ب  ميحضور زنان در روند انقلاب اسلا     

                                                 
 بـه  را او لـشكر  اخبـار  كـه  بود معاويه لشكر  در )ع(علي امام اطلاعاتي زنان از صفين جنگ اسود، در  بن هيثم براي نمونه، همسر  . 1

 از شـد،  آگـاه ) ع( علي امام ضد بر جنگ براي عايشه توطئة از كه  هنگامي نيز) ص (اكرم پيامبر همسران از سلمه ام. رساند  مي امام
  .نمود افشا ايشان براي را مسائل حضرت براي اي نامه طريق
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). 1385-1384تبـار،    كريمـي ( لقـب گرفـت    »هـا  انقلاب چادر «المللي    گران بين  تحليل
زنان، حضور در صحنه را وظيفه و تكليف شرعي و الهي خود دانسته و در دفاع از دين               

ب در قالـب    گذار نكردند؛ حـضور زنـان در انقـلا         ولي فقيه زمان از هيچ كوششي فرو       و
 انقلابـي، گـردآوري و      هـاي    تظاهرات ضد حكومتي، ترغيب خانواده در جهـت فعاليـت         

پناه دادن به مبارزان و رزمندگان انقلابي مـورد حملـه،           ،  ها  هپخش اخبار، توزيع اعلامي   
 اعضاي جنبش   عنوان  بهسازي در برابر دشمن و گاهي حتي دست گرفتن اسلحه            سنگر

  .چريكي صورت گرفت
تنها مشاركت زنان    ايران نيز، نه   اسلامي جمهوري گذار بنيان ،)ره( خميني امام حضرت

را واجب و لازم شمردند؛ بلكه حتي موافقت پدر يا همسر را بـراي حـضور در صـحنه                   
 تنهـا  نـه  سياسـي  مشاركت لازم ندانستند و پيرامون حضور سياسي زنان معتقد بودند        

 تكليفـشان  كننـد،  دخالت سياست در نددار حق ها  خانم« .اوست تكليف بلكه زن، حق
 و اجتمـاعي  يهـا   فعاليـت  در بايـد  هـا  زن« .)67 ص ،1374 خميني، امام( »است اين

  .)76 ص ،1374 خميني، امام( »باشند مردها دوش هم سياسي
  
  مشاركت در دوران دفاع مقدس .3-2

 و اجتمـاعي،    ميحضور زنان در هشت سال دفاع مقدس نيز با شـركت در بـسيج نظـا               
 ـ            ه مجروحـان،   شركت در ستاد پشتيباني جنگ، حضور فعال در امدادرساني و كمك ب

 معنـوي از مـردان و       هـاي    بندي مواد غذايي و وسايل مورد نيـاز، حمايـت          تهيه و بسته  
ان، مهاجرت از مناطق جنگـي      رزمندگان اعزام شده به جنگ، تشويق و تهييج رزمندگ        

  .بروز يافت اجتماعي ظهور و هاي    ديگر محيطو تجربة
  
  ها و انتخابات  پرسي مشاركت در همه .3-3

شـود      مشاركت سياسي محـسوب مـي      هاي  ه انتخابات نيز از ديگر جنب     ةحضور در عرص  
 نيروي كارآمـد در     عنوان  بهكننده و هم       انتخاب عنوان  بهكه در اين عرصه نيز زنان هم        

با توجه به مـوارد     . اند   داشته اي ه   اجرايي انتخابات، حضور گسترده و فزايند      هاي    فعاليت
ذكر شده فعاليت زنان در سطوح پايين مشاركت سياسي بـه روشـني قابـل مـشاهده                 

  .باشيم   ميرو روبهگيري با نوعي كندي  سازي و تصميم  اما در تصميم؛است
 شـدن،    نهادينـه  گيـري و    نقش فعال و سازنده در مراحـل مختلـف شـكل           رغم  بهزنان  
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 بعـد از  هـاي    ي انقلاب و همچنين انتقال فرهنگ انقلاب به نسل        استمرار و تحكيم مبان   
خـوان بـا نقشـشان         كه شايسته و بايسته است از جايگاهي متناسب و هم           خود، آنچنان 

  .رنگ دارند گيري و قدرت حضوري كم اند و در مواضع تصميم  برخوردار نشده
 مـسلح،   هـاي     يـرو  قـضائيه، ن    دولت، مجلس شوراي اسلامي، قوة     هيئتحضور زنان در    

ثري  نقـش مـؤ    گـذاري   سياسـت  امنيتي، وزارت امور خارجه و مراكزي كه در          هاي   نيرو
 بر طبق قانون اساسي هيچ منعي براي ورود زنـان           كه  حاليدر ؛دارند بسيار اندك است   

البته طرح اين مسئله و تأكيـد بـر حـضور           .  سياسي وجود ندارد   هاي    ترين مقام   به عالي 
ه اين دليل است كه معتقـديم مـشاركت سياسـي و حـضور آنـان در                 در اين مناصب ب   

 ديگر  هاي  ه براي عرص  ييها هتواند پشتوان   گيري و حكومتي كشور مي       تصميم هاي  هعرص
فعاليت زنان باشد و حضور زنان در اين عرصه به اتخاذ تصميمات بهتري بـراي بهبـود       

تواند به حل مشكلات       ، مي انجامد و طرح مسائل زنان توسط خودشان        وضعيت آنان مي  
گـاه آنـان     كمك شاياني كند و قطعاً اين شكل از مشاركت با حضور و ظهور گاه و بـي                

  . وضع شده متفاوت خواهد بودهاي   جهت تأييد سياست
 راهبردي و   هاي    گيري ريزي و تصميم    زنان ايراني براي حضور در مراحل مختلف برنامه       

توان گفـت اهـداف انقـلاب       كه مياي  ههستند، به گون   رو  روبهكلان ملي با موانع جدي      
در مورد نقش و جايگاه واقعي زنان در مديريت كلان جامعه، جهت تلاش براي           مياسلا

 مباني ديني هنـوز تحقـق       براساسبهبود وضعيت زنان و خانواده و احقاق حقوق زنان          
  مي عمـو  ةد در عرص ـ   كه نتواند از نيروي بالقوه و توانمنـد خـو          اي  جامعهنيافته است و    

  .ريزي كند را پايه  مي تمدن اسلاةتواند شالود استفاده كند، نمي
 درصـد از مـديران      3درصد از نمايندگان مجلس،     ) دو و نيم  (5/2اكنون تنها در حدود       هم

 شهر و روسـتا در كـل كـشور و     هاي   درصد از اعضاي شورا   ) يك و نيم  (5/1عالي و مياني،    
رضـوي الهاشـم،   ( انـد  ها از ميان زنـان انتخـاب شـده       شهر     درصد اعضاي شوراي كلان    12

 عنـوان   بـه  تنها نه مهم، اين براي را راه تا است مداران  سياست بر،  با اين توصيفات  ). 1389
 بايـد  زنان« ،)ره( خميني امام حضرت تعبير به زيرا نمايند؛ باز وظيفه عنوان  به بلكه حق،
  ).67 ص ،1374 خميني، امام (»كنند دخالت مملكت اساسي مقدرات در

  موانع مشاركت سياسي زنان. 4
توان در عوامل گوناگون ذهنـي، فرهنگـي، سياسـي و               موانع مشاركت سياسي زنان را مي     

  .كنيم  به آنها اشاره مي اختصار كه به) 1385امير اسفرجاني، ( وجو كرد اجتماعي جست
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در ميـان     ميدر مجامع عمو   انفعال و ترس از اظهارنظر       عدم اعتماد به نفس، روحية     -
 ناشي از نوع تربيتي است كـه از سـوي خـانواده و              ن روحية رسد اي  زنان كه به نظر مي    

  .)102، 1384ندري ابيانه، ( جامعه اعمال گرديده است
دانند و به    سياست را متعلق به خود نمي     ة   تعداد قابل توجهي از زنان و دختران حوز        -

 سياسـي در سـطح      ةند و براي مشاركت فعالان    سودمندي مشاركت سياسي واقف نيست    
  .دارند  مي كنخبگان انگيزة

 بـاور  گـذاري در جامعـه     خودشان براي اثر   هاي   ها و قابليت    بسياري از زنان به توانايي     -
  .ضعيفي دارند

بـراي حـضور زنـان در ايـن           مـي سالارانه اسـت و جـاي ك       ساختار سياسي ايران پدر    -
 مـشاركت  ةياري از مـوارد توانمنـدي زنـان را در عرص ـ   ساختار باز كرده است و در بس      

  .دهد سياسي ناديده گرفته و يا كمتر مورد توجه قرار مي
 هـاي    هـا و انجمـن      مثـال تـشكل    عنـوان   به مناسب در سطح جامعه،      هاي  فقدان ابزار  -

  .خودجوش زنانه
 يكي از موانع اصلي براي حضور زنان در مديريت سياسي ذكر اين مسئله اسـت كـه                 -

دهـد كـه در پـس ايـن            تر نشان مي     اما نگاهي دقيق   اند، زنان در اين زمينه فاقد تجربه     
كـه زنـان حتـي در سـطوح ميـاني         درحـالي  زيـرا    ؛ نهفته است  ييها ه سفسط ،استدلال

هـا    مديريتي را بياموزند تا بعد      از كجا بايد اين تجربة     ،شوند  ه نمي اجرايي به كار گمارد   
  يابند؟به مديريت كلان كشور راه 

شود زنان از دانش و بينش سياسـي و تخـصص              مانع ديگر آن است كه استدلال مي       -
هـا و      اطلاعـاتي، مـسئوليت    هاي  ه بايد گفت عرص   كه  صورتيقوي برخوردار نيستند؛ در     

بخشد هرگز در اختيار زنـان     داده و به آن عمق مي كه اين مباني فكري را شكل   ميعلو
 دانـشگاهي در ايـن      هـاي   ه براي ورود به برخي از رشـت       نبوده است و گاهي حتي زنان     

  . هستندرو روبه جدي هاي   زمينه با محدوديت
از ديگـر موانـع پـيش روي        ) مادري و همـسري   ( اعلام تضاد با نقش خانوادگي زنان      -

تـرين سـطح مـشاركت        عـالي  عنـوان   بـه ( زنان براي حضور در مناصب عـالي سياسـي        
جمالي بـه وضـعيت زنـدگي زنـاني كـه امـروزه در              است و حال آنكه نگاهي ا     ) سياسي
خـوبي   ؛ زيرا آنان بـه    عالي سياسي قرار دارند خط بطلاني بر اين نظريه است          هاي    پست

 خانوادگي و اجتماعي خود را ايفا كنند و از آنجا كـه تعـداد ايـن                 هاي   اند نقش  توانسته
  .ستپذير ا  اثبات اين موضوع كاملاً امكان،ستمديران بسيار اندك ا
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تـرين مـانع بـر سـر راه كـسب مناصـب              رسـد مهـم    با توضيحات ذكر شده به نظر مي      
سياسي، مشكلات فرهنگي است و چنين امـري ضـرورت مهندسـي فرهنگـي جهـت                

  . سازد ناپذير مي نهادي شدن فرهنگ مشاركت سياسي زنان در ايران را اجتناب

  نان تقويت مشاركت سياسي زهاي   راهبردةگيري و ارائ نتيجه. 5
مطرح شـد و بررسـي آيـات          با توجه به تعريفي كه از مشاركت سياسي با قيد اسلامي          

 گونـاگون   هاي  ه كريم و سيرة معصومين عليهم السلام مجوز حضور زنان در عرص           قرآن
 امـا بـا تحليـل مـشاركت         تأييـد اسـت،   قابل     در جامعة اسلامي  ... سياسي، اجتماعي و  

صـل شـد كـه حـضور زنـان ايرانـي در مراحـل               سياسي زنان در ايران، اين نتيجـه حا       
 راهبردي و كلان ملي جهت اتخـاذ تـصميمات بهتـر            هاي   ريزي و تصميم گيري     برنامه

براي بهبود وضعيت زنان در سطح بـسيار پـائيني قـرار دارد و موانـع متعـددي بـراي                    
 ها   لازم است تا با اتخاذ سياست      بنابراين،مشاركت سياسي پيش روي زنان قرار دارد و         

 استواري برداشـته شـود تـا از ايـن           هاي    اساسي براي حل اين موانع گام      هاي  و راهبرد 
ت كـلان و  م ـ زنان را در مسيري جديد كه غايت آن آمادگي جهاني بـراي حكو         ،طريق

  .است به جوش و خروش كشاند) عج( نظام جهاني مهدي موعود
  :ذيل بيان كردتوان به شرح   اساسي براي حل آسيب مطرح شده را ميهاي راهبرد

  . خانوادههاي از مشاركت سياسي زنانه و هماهنگ با كاركرد  مي الگويي اسلاة ارائ-
 دينـي و    هـاي   ه آمـوز  براسـاس  فرهنگي مشاركت سياسي زنـان       هاي    تدوين شاخص  -

  .  اسلاميهاي  ارزش
 و جايگـاه  حقـوق،  بـه  نـسبت  اجتمـاعي  و فـردي  هـاي   آگـاهي  افزايش براي تلاش -

 شكستن جهت در ها بينش و ها نگرش اصلاح و تغيير هدف با زنان كتمشار چگونگي
  .ندارند قانوني و شرعي منشأ كه يهاي  نبايد و ها بايد و موانع ها، حصار

 حقـوق  شـمردن  محتـرم  و اجتمـاعي  غيـر  و بعـدي  تك نگاه و غلط هاي   باور زدودن -
  .عمومي فرهنگ يك صورت به زنان اجتماعي و انساني

سازي جهت حضور زنان    زنان در مناصب عالي سياسي و بستر      رت حضور    تبيين ضرو  -
  . در اين مناصب

ي، گـذار  قانون هاي  يندهت ترغيب زنان براي مشاركت در فرا    لازم ج  هاي  ه ايجاد زمين  -
  ... وگذاري سياست
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  . مجلس در اختيار زنانهاي   مهندسي نسبت درصد كرسي-
 اقتـصادي،   هاي  ه زنان در عرص   ة بالقو هاي  گيري استعداد  كار  تلاش جهت پرورش و به     -

  . حقيقت وجوديشانهاي  جهت اثبات ظرفيت.. .سياسي، اجتماعي و
  . مردانة پاي ها و دانش هم  دسترسي به منابع و امكانات بر پاية برخورداري زنان از مهارت-
  . باوري در زنانب جهت تقويت اعتماد به نفس و خود مناسهاي  تدوين راهكار-
  .اجتماعي سياسي ـ هاي هها و گرو سازي جهت مشاركت فعال زنان در احزاب، تشكل نه زمي-
سـازي جهـت ايجـاد      زمينـه عنوان به مياني به زنان  هاي    اختصاص بخشي از مديريت    -

  .  سياسيةگيري كلان در عرص  تصميمةفرصت ورود به عرص
  .  زنان در جامعهياري  مهندسي نظام آموزشي در راستاي آموزش اصول مشاركت و هم-
نسبت به توانمندي، مهـارت       مي مناسب در جهت اصلاح باور عمو      هاي   تدوين راهكار  -

  . و شايستگي مديريت و مشاركت سياسي زنان
 گونـاگون   هـاي سـالاري كـشور بـراي ايجـاد نهاد         پذيري لازم در نظام ديوان      انعطاف -

  زنان ...فرهنگي، سياسي، اقتصادي و

  :منابع
  . نشر رجاء، تهران.جلال و جمال آيينه در زن ).1372 (بداللّهع آملي، جوادي .1
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  هاي اخلاقي زنان، اشتغال و ارزش
  

  1مرضيه پوراصغر

  

  چكيده
اد از اشتغال در اين نوشتار خـروج از منـزل، پـرداختن بـه كـار معـين، در اوقـات                      مر

هـا و     بايـد  هـاي اخلاقـي،      و اصـول و ارزش     مشخص، با حقوق و مزايـاي معـين اسـت         
ايـن  . باشد هاي اخلاقي است كه راهنماي عمل بانوان شاغل، در موارد تزاحم مي            نبايد

 بررسي اشتغال زنـان از ديـدگاه اسـلام          تحليلي به /  تفسيري ـ نوشتار با روش توصيفي   
كـه   برسد كه با وجـود اين سؤالاين است كه به پاسخ اين  هدف نوشتار. پرداخته است

اشتغال زنان از ديد اسلام امري مسلم است، آيا اسلام اصـولي اخلاقـي بـراي اشـتغال          
 بـا ايـن     ها در امـان دارد يـا نـه؟         ريزي نموده كه اشتغال بانوان را از آسيب        بانوان طرح 

 نوشتار حاضر با نگاهي كوتاه به مباحث كار و اشتغال و بيان آثار و پيامـدهاي                 ،مقدمه
هاي اخلاقي حاكم بر اشـتغال بـانوان از        ترين اصول و ارزش    آن، به بيان برخي از عمده     

 اشـتغال   اسـت كـه   دسـت آمـده ايـن    آنچه از اين تحقيق به   . نگاه اسلام پرداخته است   
در  بلكـه    ،ورد تأييـد اسـلام اسـت      تنها م ـ  هاي اخلاقي نه   ول و ارزش  بانوان با رعايت اص   

؛  رعايت عفـت و تقـوا      )1 ند از ا   اين اصول اخلاقي عبارت    .كند مي  ضرورت پيدا  مواردي
  . رعايت حقوق فرزندان)3 ؛رعايت حقوق همسر )2

                                                 
 )س(، جامعه الزهراء )س(مه پژوهشگاه حضرت معصو. 1
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اخـلاق كـار، ارزش، حقـوق       ،   اشتغال، زنان، اشـتغال زنـان، اصـول        : كليدي هاي  هواژ
  خانواده

   مقدمه. 1
اشتغال زنان از ديرباز مورد توجه جوامع بشري بوده است؛ زيرا كار زنان، چه در خانـه                 

. داشـته اسـت   و چه خارج از آن، در توسعه و رفـاه خـانواده و جامعـه نقـش بـسزايي                    
 فعاليت اقتصادي زن در خارج از خانـه اسـت، كـه محـصول               اشتغال در مفهوم جديد،   
  .باشد صنعتي شدن جوامع مي

. آغاز شد  ها  هوجود آمدن كارخان   هبا ب   پس از انقلاب صنعتي    غربدر  سير اشتغال زنان    
داران بـه كـار دعـوت         كارخانـه  هـاي   سياسـت تري بودند با      نيروي كار ارزان   چون زنان
 در ايران هم از زمان قبل از انقلاب بـه دلايـل حكـومتي و تحـت عنـوان دادن                     .شدند

دار اجتماعي و ديني، زنان را       هاي ريشه  د، اما سنت   به كار دعوت شدن     آنها حقوق زنان، 
 اينكـه يكـي   ويـژه  بـه آسان نبـود،   كرد، جمع اين دو به حفظ اركان خانواده دعوت مي 

  .تابيد كرد و حضور ديگري را برنمي جاي ديگري را تنگ مي
 خواهـان  ، ازايـن رو :دارد  اشتغال زنان با اخلاق جامعـه تنـافي  شتندبسياري عقيده دا

 ،در ايـن ميـان    .  برطـرف گـردد    مشكلات حاصـل از آن     تا   بودندنشين شدن زنان     خانه
 گرفتن حق زنـان را داشـتند، بـه بحـث            ةها كه داعي   مكاتب مختلف خصوصاً فمنيست   

 اشـتغال   با ديدي افراطـي    شاغل شدن زنان و استقلال مالي آنان دامن زدند، اما چون          
و اصــول و   را حــل كننــدآن زنــان را مطــرح كردنــد، نتوانــستند مــشكلات ناشــي از

سـت   ا  برآن  حاضر  تحقيق ، ازاين رو  . اشتغال زنان تعريف كنند    ةسئلهنجارهايي براي م  
هاي اخلاقي بـراي اشـتغال زنـان مطـرح           آيات و روايات ارزش    دقت در با وجه ديني و     

ي متعددي كه در خانه به عهده       ها  مسئوليتهاي خاص زنان و      با توجه به ويژگي   . كند
گـشودن بـابي جديـد       ،بنـابراين  .غال زنان نياز به اصول و قواعد خاص دارد        دارند، اشت 

از آنجا كه زن عـضوي از       . رسد گونه مباحث ضروري به نظر مي      مند اين  براي ارائه نظام  
توان آن را از     ها تفاوتي بنيادين دارد، هرگز نمي      خانواده است و خانواده با ساير سازمان      

ادش را موظـف بـه انجـام وظـايف           ابزار حقوق، افر   ديدگاه حقوقي صرف نگريست و با     
  . لذا قواعد اخلاقي در چنين محيطي كارسازتر از قواعد حقوقي استنمود؛

 پراكنده يك جنبه از     طور  به اما اكثراً    ،در مبحث اشتغال آثار فراواني نگاشته شده است       
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، جامعيـت   بخـشد  اند، آنچه اين نوشـتار را امتيـاز مـي           اشتغال بانوان را بررسي كرده    
هـاي اخلاقـي     تـرين اصـول و ارزش        اشتغال بانوان و بيان عمده     مباحث آن در زمينة   

 اشـتغال بـانوان را جهـت داده و          ، ايـن اصـول    بر اشتغال بانوان است تا با ارائة      حاكم  
وجود  ههاي متعدد يك زن، راهنماي عمل او باشد و از ب            هنگام بروز تزاحم بين نقش    

بـا توجـه بـه گـستردگي بحـث،          . منفي جلوگيري كنـد   ها و پيامدهاي      آمدن آسيب 
اشـتغال  : گويـد   شود كه اين نوشتار به آنها پاسخ مـي          سوالاتي ضمن بحث مطرح مي    

اي بايد بر اشـتغال زنـان    چه اصول اخلاقي زنان چه آثار و پيامدهايي به دنبال دارد؟
 ابتـدا   :ستشكل تنظيم شده ا    ار مقاله بدين  حاكم باشد؟ با توجه به اين نكات، ساخت       

 خلاصه بيـان شـد، در انتهـا سـه     طور اشتغال تعريف شد، سپس آثار اشتغال زنان به      
 كه بايد بر اشتغال زنان حاكم باشد، با اسـتناد بـه             ،ترين اصول اخلاقي    اصل از عمده  

  .آيات و روايات بيان گرديد

  تعريف اشتغال. 2
مـشغول  «  و » شـدن  به كـاري سـرگرم    « ،»به كاري پرداختن  «به معناي    لغتدرل  اشتغا
 دهخـدا،  ( را گوينـد   »توجه قلبي به كـسي يـا كـاري        « است؛ همچنين    »به كاري  شدن
  .)26، ص 1382؛ عميد،2633ص
 يـا  است كه در مقابـل دسـتمزد   شغل يا پيشه كاري« :آمدهشناسي   جامعه صطلاحادر  

ة اقتـصادي،    اشـتغال در نظري ـ    .)562، ص 1387گيـدنز،    (شود انجام مي حقوق منظم   
 يـك   عنـوان   بـه . شـود  انساني يا فعاليتي است كه در جهت توليد هدايت مـي          كوشش  «

عامل توليد، كار از مواد اوليه، سرمايه و مديريت، جدا و فقط شامل مـساعي كـارگران                 
شود كه بـراي زيـستن كـار         افرادي را شامل مي    ، كار همة   به عبارتي . در اشتغال است  

قابـل   جمعيـت  گردد كه شامل كلية   رمياين تعريف به نيروي كار يك ملت ب       . كنند مي
  .)1145، ص 1385قدير،  (»اشتغال و بالاي سن معين است

شود، كـه     رسمي اشتغال ناميده مي     ي اقتصادي زنان در بخش    ها  فعاليت معمول   طور  به
در ايـن بخـش زنـان از نيـروي حمايـت قـانوني بيـشتري                . كـار مزدبگيـر دارد     نيروي
داري،  كارهـايي از قبيـل كارهـاي خـانگي، خانـه          بخش غيررسمي شامل    . ردارندبرخو

 معمـول اشـتغال محـسوب    طـور  بهكار در بخش غيررسمي . شود مي.. .پرورش فرزند و  
  .)1145همان، ص (شود  نمي
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  آثار و پيامدهاي اشتغال بانوان. 3
آورد، كـه در      در بيرون از منزل آثار و پيامدهايي با خـود بـه همـراه مـي                 زنان اشتغال

يـا عـدم مطلوبيـت اشـتغال زنـان مـؤثر اسـت و توجـه بـه آنهـا بـراي                       مطلوب بودن   
اشـتغال  .  راهكار براي كاستن پيامدهاي منفي ضـروري اسـت         ةريزي بهتر و ارائ    برنامه

 دليـل كمـي   كـه بـه  ، اسـت  گـذار  خانواده تأثير  هم، و  جامعه هم ،زنان هم بر خود زن    
  .كنيم  مي بسندهآثاراين  عناوين مجال به ذكر

   مثبت آثار.3-1
  ؛كمك به اقتصاد خانواده و اقتصاد ملي .3-1-1
  ؛استقلال مالي زنان. 3-1-2
  ؛افزايش سطح عزت نفس زنان. 3-1-3
 اعتماد به نفس و استقلال فكـري و روحـي           ةروحي افزايش بينش اجتماعي و   . 3-1-4

  ؛زنان
ــا. 3-1-5 ــساني وةوســع و ت پايگــاه حقــوقي و حفــظ منزلــت زن يارتق .. . نيــروي ان
ص  ،شوراي فرهنگـي و اجتمـاعي زنـان        ،» اشتغال زنان بايدها و نبايدها       « شمي،محت(

  ؛)81-82

  پيامدهاي منفي. 3-2
، 1380قـدير، (ضور زن در خانـه و سـست شـدن كـانون خـانواده               كاهش ح ـ  .3-2-1

  ؛)964ص
  ؛)40، ص51تا، ش  صديق اورعي، بي(شدن ميل به فرزند داشتن  كم .3-2-2
  ؛)16، ص52 ، شهمان( نانهتغيير در ويژگي ز .3-2-3
  ؛)181، ص 9 ، ش1385خيري، (  مديريتةتغيير در شيو .3-2-4

  هاي اخلاقي حاكم بر اشتغال زنان  اصول و ارزش.4
ل شغلي و روابط مربوط به آن بـا مـسائ      ي اخلاقي در زندگي     ها  هفرد برخوردار از دغدغ   

رد و غالبـاً در مقـام        تفـاوت دا   ت كه اساساً با مسائل زندگي شخـصي       سرو  روبهفراواني  
 تكليـف اخلاقـي مـن چيـست؟       : پرسد گيري اخلاقاً خود را بلاتكليف يافته، مي       تصميم

  .)216، ص1382غراملكي، (
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برقراري تعادل بين كار و خانواده از اين قبيـل مـسائل اسـت، كـه شـخص را بـر سـر          
يد كه بـين    آ  اشتغال بانوان موارد فراواني پيش مي      ةدر زمين . گذارد دوراهي انتخاب مي  

 ـ            آيـد، كـه بايـد بـا          وجـود مـي    هاشتغال بيرون از منزل و روابط داخل منـزل تـزاحم ب
. راهكارهاي مناسب بـه حـل آنهـا پرداخـت تـا از شـدت آسـيب در خـانواده كاسـت                     

شود، يكسري اصـول و هنجارهـاي اخلاقـي هـستند كـه              راهكارهايي كه پيشنهاد مي   
  .كند انسان را در مسير زندگي هدايت مي

. بنايي و قاعده يـا قـانون رفتـار اسـت     قانون بنيادين و زير،»بن و ريشه  «ل به معني    اص
جـر،  (گـردد   چيـز اطـلاق مـي     و در لغت بر ته و بن هر)31، ص1387شفيع آبادي،  (

و در اصطلاح قاعده و قانون ثابتي اسـت كـه پايـه و سـتون مـسائل                  ) 109ص،  1365
در هـر كـاري    اصـول  .پـذيرد   صورت ميمربوط به آن حوزه بر مبنا و مطابق آن قاعده   

شناسـايي   ،و ر  ازايـن  .دن ـده مـي  جهـت  را ها  فعاليتد و   نساز عمل را روشن مي    ماهيت
   .ضرورت دارد براي مطلوبيت هركار اصول

ي هـا   ه و نبايـست   هـا   ه و بايـست   هـاي كلـي      دستورالعمل  بحث اشتغال،  اصول اخلاقي در  
اسـلامي و   (كنـد    ناسـب را بيـان مـي      هـاي م   حـل  اخلاقي است كه در موارد تزاحم راه      

  .)45، ص1386ديگران، 
، برخي اصول و اخلاقيات كلي است و بين زن و مـرد مـشترك اسـت و برخـي ديگـر                    

 اصـول   ل زنان اسـت، مباحثمـان را در زمينـة          چون بحث ما اشتغا    مختص زنان است؛  
  . كنيم اخلاقي مختص به زنان، متمركز مي

 عنـوان   بـه  چرا كه زن     بيشتر محيط خانواده است؛   ل اخلاقي   كارگيري اين اصو   همركز ب 
 يعنـي   ،از طرفي اعضاي ديگر ايـن خـانواده       . يك عضو خانواده موضوع اين بحث است      

 بخـش قابـل تـوجهي از آثـار و     ، بنـابراين ند؛ا  فرزندان با اشتغال زن در ارتباط    شوهر و 
ي نيـز در     اصول اخلاق ـ  علت، اوست و به همين      آمدهاي اشتغال زن متوجه خانوادة     پي

  .يابد اين اجتماع جريان مي
جانبه و كامل است، قوانين مربوط بـه خـانواده در دو              كه ديني همه   ،مدر شريعت اسلا  

بخش حقوق و وظايف، و اخلاق و فـضايل؛ اسـلام در هـر دو بعـد                 : بخش تنظيم شده  
مـرد را بـا توجـه بـه علايـق آنهـا و        نكات ارزشـمندي را ارائـه كـرده و وظـايف زن و       

هاي آنها تقسيم كرده است، تا هـركس بـه تناسـب             ظرگرفتن روحيات و توانمندي   درن
 امـا از آنجـا كـه خـانواده بـا سـاير       ژگي خاص خود نقش خود را ايفا كند،      مهارت و وي  
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ا از ديـدگاه حقـوقي صـرف        تـوان آن ر    هـا تفـاوتي بنيـادين دارد، هرگـز نمـي           سازمان
ي زنـدگي حـضور دارد و       هـا   هجلـو تـرين    ترين و عاطفي    زيرا اينجا خصوصي   نگريست؛

ميرخاني،  (است تر از قوانين حقوقي    سوي قواعد اخلاقي گشوده    ي اين قلعه به   ها  هدرواز
 راهكارهاي اخلاقـي هميـشه بهتـر از راهكارهـاي حقـوقي             ،ازاين رو . ) 32، ص 1379

هـاي   اينجـا بـه برخـي از اصـول و ارزش           در. توانسته مشكلات آن را به سامان رسـاند       
  .كنيم حاكم بر اشتغال زنان اشاره مياخلاقي 

  رعايت عفت و حيا:  اصل اول.4-1
؛ »ه للنفس تمنعهـا عـن غلبـه الـشهو         لعفه، حصول حاله   ا «: در تعريف عفت آمده است    

كنـد   عفت عبارت از حالتي براي نفس است كه از غلبه شهوت بـر آن جلـوگيري مـي                 
نده و نـاقض عفـاف زن        شـكن  »تبرّج« قرآندرنگرش  ). 39، ص 1404راغب اصفهاني،   (

 ـ          و قـَرنَْ فـي    «:  آمـده  قرآناست؛ در    الجْاهِلِي رُّج رَّجنَ تَبـ وتكُِنَّ و لا تَبـ و ...:   الـْأوُلى   هًْ بيـ
هـاي خـود را آشـكار        يتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليـت قـديم زينـت           ها  هدرخان
 گـري اسـت     و جلـوه    در لغـت بـه معنـي خودنمـايي         »جتبرّ« .)33 ةاحزاب، آي  (»نكنيد

توان دريافـت اصـل حـضور         با توجه به آيه مي     .)418 ـ417ص  ،  5 ، ج 1386زبيدي،  (
. زن در اجتماع مانعي ندارد، بلكه شكستن حـريم عفـاف و حجـاب نهـي شـده اسـت                   

 عفت، شرف و غيرمبتذل بودن است و مزين بودنش بـه ايـن              ،ترين صفات زن   برجسته
 :فرمايند مي )ص (پيامبر. دهد  ديدگان مرد قرار مي    برابر  چون جواهري در   او را صفات،  

 بهترين زنان شما زن عفيف راغب اسـت كـه در نـاموس              :ه الغلم هخير نسائكم العفيف  «
  .)13تا، ص راوندي، بي( »ت و به شوهر خود رغبت داشته باشدخود عف

، داشـته   حفظ حيا و پوشش اسلامي قيد و بندهاي دست و پـاگير  دارند اي عقيده  عده
پيوسـتن   شود، چون زنـان را از      ال و متعادل زن در جامعه مي      مانع فعاليت و حضور فع    
دارد، لـذا نقـش منفـي بـر حـضور زن در اجتمـاع و آفـرينش                   به متن جامعه باز مـي     

اي بـه    نمودهاي تمدن انساني دارد، اما اسلام اين نظريه را قبول ندارد، كه بـا مقدمـه               
  :پردازيم اثبات آن مي

 عفت صـيانت، كـه از مجمـوع ايـن دو حجـاب بـه وجـود            ةت و ثمر  سبب عفت حياس  
اصل حكم حجاب و تعيين محدوده پوشش در برابر نامحرم، شـرايط نگـاه بـه                آيد،   مي

 اگـر زنـان بـه       .جايز بـودن حـضور اجتمـاعي زنـان اسـت          بهترين دليل بر    ... نامحرم و 
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 بـراي تـشريع     دليـل محارم خود ارتباط داشتند،     نشيني امر شده بودند، و فقط با         خانه
هـا بـه    حكم حجاب وجود نداشت، اما از آنجا كه اسلام هدفش ايـن اسـت كـه انـسان        

، در   و از آن   تمامي استعدادهاي انسان شـكوفا شـود      خواهد    مي ، بنابراين كمال برسند، 
دهد كه اسـتعدادهاي انـسان ضـايع          حكمي نمي  ، بنابراين جهت درست استفاده شود؛   
شوند و بايد تخصص و استعداد خـود          مشمول اين حكم مي    شوند، از آنجا كه زنان هم     

نشيني زنان، استعدادهاي آنها را  گاه با امر به خانه  گيرند، اسلام هيچ  كار  بهرا در جامعه    
  .كند ضايع نمي

نشيني يا انزوا نيست، بلكه او وظيفه دارد مقام همـسري و مـادري    زن موظف به خانه «
يت نسل بپردازد و در صـورت عـدم تـزاحم بـا وظـايف               را در اولويت قرار داده و به ترب       

طيبـي،  ( »تواند به فعاليت اجتمـاعي بپـردازد       اش و رعايت حدود عفت و حيا مي        اصلي
  .)141، ص1386

رسد با توجه     عفت به هر دو جنس زن و مرد ارتباط دارد، ولي به نظر مي              گرچه مقولة 
تـري در    زي بـانوان، نقـش مهـم      ور  عفت ، خودنمايي بانوان  ةهاي زنان و غريز    به ويژگي 

قدري از دست رفتن عفت زنان به     «: گويد باره مي  منتسكيو دراين . سلامت اجتماع دارد  
سـازد، كـه اگـر       كند و روح مردم را فاسـد مـي         تأثيرات بد و معايب و نواقص توليد مي       

 ،بــه همــين جهــت. گــردد كــشور دچــار آن شــود، بــدبختي زيــادي از آن ناشــي مــي
يـت مـوازين    كنند و از آنان وقـار و رعا        واره عفت را به زنان توصيه مي      ان هم گذار  قانون

  ).226، ص 1362 منتسكيو، (»اخلاقي را توقع دارند
 حركت و فعاليت زن، با توجه به عنصر مؤنث بودن شخـصيتش، او را               اسلام در زمينة  «

ر از اين، ي، باز نداشته و حتي بالات اش در درون زندگي زناشوي     ي زنانگي ها  هاز بروز جنب  
هيچ پرده و پروايـي، زيبـايي و زينـت خـود را بـر                كند تا بي   او را تشويق و ترغيب مي     

 امـا خـارج از       باشـد،  كه شـوهر نيـز بايـد چنـين         چنان. اش عرضه دارد   شريك زندگي 
 عنـوان   بـه اش را    ي، زن حق ندارد در روابط با ديگـران عنـصر زنـانگي            محدوده زناشوي 

 ـ عنصري محرّك و   ـ.)72، ص1387فـضل االله،  ( كـار گيـرد   هبرانگيزنـده ب ي هـا  ه جاذب
 اگـر زن    . ضـامن بقـاي خـانواده اسـت        ، كه قانون خلقـت در زنـان قـرار داده          ،طبيعي
هاي ظاهري خود را محدود به خانه و خـانواده كنـد، در درون خـانواده نقـش                    زيبايي

نـد، مفاسـد    ها را در بيرون از منـزل عرضـه نماي           اما اگر اين زيبايي    ،كند مثبت ايفا مي  
  .آورد  به بار مي زيادي



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        206

 

 و از جمله اصول اخلاقي كه زنان شاغل بـراي            لازم است   زنان ةمراعات حريم عفت براي هم    
حضور اجتماعي خود موظف به رعايت آن هستند، رعايت حدود و حريمي است كـه اسـلام                 

  .عمل آورد هوجود آمدن انحراف در جامعه جلوگيري ب هبراي بانوان در نظر گرفته تا از ب
هـا و نيـروي خـلاق        اجتماع با وجود استعدادها و قابليـت        نيمي از پيكرة   عنوان  بهزنان  

 تخـصص و    براسـاس  حضور اجتماعي را دارند و تنها در صورتي اين حـضور،             خود حق 
هـاي   را رعايـت كـرده و ويژگـي    ها خواهد بود كـه زنـان حـريم عفـت       دانش و توانايي  

هاي انسانيتي خـود،     و عفاف پنهان كنند و ويژگي      حجاب   ةجنسيتي خود را پشت پرد    
: ك.ر(  نماينـد  هاي علمي را عرضـه   ابتكار و انديشه و خلاقيت، دانش و تواناييهمانند
  .)158، ص1386طيبي، 

حفظ و تقويت نهاد    آنچه در فرهنگ اشتغال زنان در تفكر اسلامي، حائز اهميت است،            
زن و مرد اسـت و در كنـار آن اشـتغال و             هاي فطري و طبيعي       ويژگي خانواده بر پاية  

دانـد، بلكـه     استقلال مالي زنان تأكيد شده است، اسلام اشتغال را براي زن هدف نمي            
آن را در خدمت رفاه و آسايش او در اولين گام و رفع برخي از نيازهاي خاص جامعـه                   

 ردپـذي   گـام دوم مـي  عنـوان  بـه ، به مشاغلي كه زنان بايد در آن حضور داشـته باشـند          
ي هـا  فعاليـت توانـد در   پس در نظرگاه اسلام زن هم مي      .)28 -27، ص 1383هدايت،(

هـاي ايـن حـضور       به قـوانين و مرزبنـدي     اينكه   ولي مشروط بر     ؛اجتماعي شركت كند  
حيا و دوري از تبرّج و خودنمـايي و اخـتلاط    عفت و اين كار حفظ  ةمقيد باشد و لازم   

ه ضـرورتي دارد زن و مـرد مخـتلط و           چ ـ«  بـه قـول اسـتاد مطهـري،        .با مردان اسـت   
  .»شود آغوشي مبدل مي ام به همجها سران كار كنند كه اين همدوشي هم دوشادوش

، گويد ميارزش والاي او    حفظ   براي    و ،داند مي زن   عفت در گرو     را  اصلاح جامعه  ماسلا
 هماننـد (در صدف حجب و حيا قرار گيرد تا خود را از حد يك كالاي تجاري                زن  بايد  

. دهي بالا خارج كند و ارزش انساني خود را حفـظ نمايـد             اي براي بهره   يا وسيله ) ربغ
اين مطلب روشن است كه اسلام در       «: گويد  مي ،خ معروف فرانسوي   مور ،لوبون گوستاو
كه مقام زن را بالا بـرد       است  وضع زنان بسيار كوشيده است و نخستين مذهبي          بهبود

ي يلمي و تربيتي بهتـر از زنـان اروپـا        م و شخصيت ع   هم رفته، زنان از نظر احترا      و روي 
در روابـط ميـان زن و مـرد حـدود و حريمـي               اگـر  .)519، ص   1386لوبون،  ( هستند

 ،ي خود را در منظر مردان قرار دهند، ايـن كـار از سـويي              ها   زيبايي ةنباشد و زنان هم   
اشـباع ايـن     ةيزد و مردان همواره در انديـش       آرامش روحي و رواني مردان را به هم مي        
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 از  ؛ آمـده  حجـاب پديـد     زنان برهنه و بـي     ة هستند كه با مشاهد     روحي و رواني    عطش
 خود دست به هر كاري      ةشد  مردان براي ارضاي تقاضاهاي جنسي تحريك      ،سوي ديگر 

  .)187ص، 1387 شريفي،( برند ميبين از   رازنان  زنند و آرامش و امنيت مي
 چـون   ؛ سـلامت جامعـه اسـت      ةكننـد  ين و حفظ حدود توسـط زنـان تـضم         رعايت عفت 

 سـطح   ،آيد وجود مي  هر اثر تحريك مداوم در جوانان توسط زنان ب        بهاي رواني كه     بيماري
. انـدازد   مـي  و بهداشت رواني جامعـه را بـه خطـر   آوردهاخلاق و معنويت جامعه را پايين    

نيني كـه از  مطابق دين رهايي بخش اسلام براي ايجاد آرامش رواني در جامعه بايد به قوا    
 تـا روابـط در      ، پايبنـد شـد    ،سوي شارع، مبني بر حفظ حيا و حدود و پوشش وضع شده           

زنـان نيـز    ،  اجتماع به صورت سالم باشد و آرامش و امنيت فرد و جامعـه افـزايش يافتـه                
 بـه   درايـن بـاره    )ع( امام علـي  .  و به فعاليت بپردازند    بندهمراه مردان در جامعه حضور يا     

 ؛دار، تا نامحرمـان را ننگرنـد        حجاب نگاهشان  ة در پرد  «: فرمايند  مي )ع( فرزندشان حسن 
 ـ     .، عامل سلامت و استواري آنان است      گيري در پوشش   زيرا كه سخت   ان  بيـرون رفـتن زن

ي زنـدگي    ا گونـه  هب صالح را در ميانشان آوري و اگر بتواني        بدتر از آن نيست كه افراد غير      
البتـه ايـن    . )347تـا، ص     بـي  ،سيدرضـي ( »...نكني كه غير از تو را نشناسند، چنـين ك ـ         

كـه از روايـات ديگـر         زن و فعاليـت او نـدارد، چنـان         فرمايش امام منافاتي با بيرون رفتن     
ضـرورت در جامعـه       نيز بنـا بـر     طور كه بر همه واضح است همسر ايشان        آيد، همان  ميبر

اما با وقار و    ،  ردندك حقانيت دفاع مي   ز حق و   بليغي ا  يها  هشدند و با بيان خطاب     حاضر مي 
  . نمونه و الگوي زنان آزاده است كهمتانت خاص و حيا

 اختلاط زن و مرد در محـيط كـار و عـدم مراعـات حـريم عفـاف و                    كلام آنكه حاصل  
حجاب باعث آلوده شدن محيط به هواهاي شهواني شده، روح رخـوت و سـستي را در     

جـويي   مشغول كردن به لـذت كند و كل نيروي فعال جامعه را با     كل جامعه تزريق مي   
هـاي   دار رعايت ارزش   ارع بيان كرده، عهده    ش  مقرراتي كه  ،از اين رو  . اندازد از تكاپو مي  

ناقض عفت و حجـاب باشـند از          و مشاغلي كه   ايمان خواهد بود   اخلاقي از طرف زن با    
  .باشد نظر اسلام و همچنين زن مسلمان مردود مي

  رعايت حقوق همسر:  اصل دوم.4-2
آن در تربيـت نـسل،       محوريت و نقش حياتي      .يده نيست ت خانواده بر كسي پوش    اهمي

 اصـلي جامعـه،    و تـشكيل هـستة  نواده، از جمله مرد   بخشي به فكر و اعصاب خا       سامان
  .روشن است
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 شايـسته   طـور   بـه  تواند خانواده حرم امني است كه در چنين كانوني حقوق صرف نمي          
 قواعـد اخلاقـي     ،زنـد، ازايـن رو      عاطفه مـي    حرف اول را   ،در اين محيط  . تصميم بگيرد 

اگرچه روشنگري نسبت به حقوق و آگاهي       . است  از قوانين حقوقي پذيرفته شده      بيش
 اما خانواده به چيزي بيش از اين نياز دارد و پيونـد             نفسه پسنديده است،   از وظايف في  

 ايـن رو   ، از اسـت ...  ديگرخواهي، عشق، ايثـار، فـداكاري و       و روابط حسنه بر پاية    سالم  
گـردد و نبـود هريـك،        معقول و پايدار بر اخلاق و حقوق استوار مـي          اساس يك پيوند    

   .سازد روابط خانواده را با آسيب مواجه مي
توجه به اين اصل، اسلام براي تحكيم خانواده و به نفع هر يك از اعضاي آن، حقوق                  با

امنيـت و آسـايش   و وظايف مخصوصي وضع كرده است كه رعايت اين حقوق موجـب        
  .آورد در خانواده شده، موجبات رشد و تعالي خانواده را فراهم مي

 مرد قرار داده، حقـوقي نيـز بـراي          يي بر عهدة  ها  مسئوليت وظايف و    كه  همچناناسلام  
ي و دسـت   به زنان تذكر داده كه براي ادامة زندگي زناشـوي        آنان در نظر گرفته است و     

 از نظـر اسـلام زن خـوب و          .ن حقوق را رعايت كنند    ن ازدواج اي  يافتن به ثمرات شيري   
ي كرده به بهترين وجه آنهـا را مراعـات          شناسايشايسته زني است كه حقوق شوهر را        

ات بسيار اسـت، بـه برخـي از         يكند، اينكه حقوقي كه شوهر بر زن دارد، چيست؟ نظر         
  :كنيم اشاره مي) قانوني و اخلاقي( اين حقوق ترين مهم

  
  جهتمكين زو. 4-1-2

 »مان كسي و نيرو و قـدرت دادن       قبول كردن و پذيرفتن فر    «تمكين در لغت به معناي      
 و در اصـطلاح فقـه در دو معنـي عـام و              )577، ص   2، ج 1405مقري فيـومي،     (است

بـرداري جنـسي را       زن امكان بهره   تمكين به معناي خاص، يعني    . رود خاص به كار مي   
 جنـسي   ة حـدود متعـارف بـا زن رابط ـ         متعارف به شوهر بدهد و شوهر نيـز در         طور  به

 ة زوج در كليـة     تبعيـت از اراد    « :تمكين به معناي عـام، عبـارت اسـت از         . داشته باشد 
بيرون رفتن يكي از زوجـين از دايـرة فرمـان و            مسائل زندگي، مقابلش نشوز به معني       

  ).173، ص1385جابري عربلو، ( »اطاعت ديگري است
 آميزشـي بـا      زيرا داشتن رابطـة     مضاجعت است   در مقصود از تمكين در اينجا، تمكين     

توانـد مـانع از      و زن نمـي   ) 120ص ،14ج ،1414عاملي،  حر(است   زن از حقوق شوهر   
 يا عذري بياورد، مگر زماني كه برايش منع شرعي، يا منـع       هاي شوهر گردد   جويي بهره
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ي كه  يا در ايام حج است يا زمان       مثل زماني كه روزة واجب گرفته     . شكي مطرح باشد  پز
 سـال اسـت، شـوهر حـق         9 و يا سن زن كمتـر از         ردب سر مي  هزن در حيض و نفاس ب     

  .)214، ص1370طبرسي،  (گيري از زن را ندارد بهره
 زن اسـت، كـه از نظـر         ةتـرين وظيف ـ   تأمين نيازهاي عاطفي و جنسي همسر، اساسـي       

امـام  .  يعنـي جهـاد، شـمرده شـده اسـت           معادل دشوارترين تكليف ديني مرد،     ارزش،
؛ 116، ص   14، ج 1414حرعـاملي،   ( » حسنُ التَّبعلِ  هِجهِاد المْرْأَ  «: فرمايند مي) ع(علي

 زن هميشه بايد براي قيام به اين وظيفه آماده          ، بنابراين .)610، ص 2،ج1362صدوق،  
لاتحلّ لامراه ان تَنام لَيلََه الّا تعرض نفسها        «: آمده است ) ص (باشد، درحديثي از پيامبر   

براي زن جايز نيست كه شبي بدون اينكه خود را بر شـوهر عرضـه كنـد                 : وجهاعلي ز 
  .)176، ص20، ج1414حرعاملي،  (»بخوابد

 شايسته نيست براي زن بخوابد مگر اينكه تمايل         «: نقل شده است  ) ص (از رسول خدا  
خود را نسبت به تمكين از شوهر ابراز دارد؛ يعني با همسر خويش زيـر يـك پوشـش                   

 كه در مقابل ديگران دارد، خلع كنـد و بخـشي از بـدن            ،د را از لباس عفاف    باشد و خو  
 كـرد، عرضـه بـر    پس به اين صورت اگر عمـل . خود را در تماس با بدن زوج قرار دهد       

، هرگـاه شـوهر      در نتيجه  .)126، ص 14،ج  1414حرعاملي،  (شوهر محقق شده است     
ي نداشـته باشـد، بايـد        جنسي برقرار سازد، اگـر همـسر او عـذر مـوجه            بخواهد رابطة 
، 1414حرعاملي، ( باشد حتي اگر بر مركب سوار    ) ع( به فرموده امام باقر    تمكين نمايد؛ 

مندي جنـسي    زيرا يكي از اهداف ازدواج و تشكيل خانواده تأمين نياز          ؛)120، ص 14ج
لكـه   گرچه سوار بر مركب بـودن موضـوعيت خـاص نـدارد، ب        و اشباع اين غريزه است؛    

اسـت كـه حتـي اگـر در          يا كنايـه از ايـن         زن است  كارهاي روزمرة يكي از مصاديقي    
. ايد تمكين كند   سفر و آماده شدن براي سفر هم باشد، اگر شوهر تقاضا كند، ب             آستانة

 انجام كارهاي منزل يا رسيدگي به فرزندان خلوت كردن بـا مـرد را               زناني كه به بهانة   
چنين زنـاني را فرشـتگان      : فرمايند مي) ع( امام صادق  اندازند تا او بخوابد؛    به تأخير مي  

  .)88، ص 5 ، ج1362 صدوق،( كنند لعنت مي
كنـد و    ي نقش مؤثري در ديگر روابط بين زن و شوهر ايفـا مـي             مان روابط زناشوي  گ بي

ر بايد يا در خارج     اگر اين نياز طبيعي مرد به طرز صحيحي در خانه اشباع نگردد، ناچا            
فتد، يا با محروميت و ناكامي خود بسازد كه غالبـاً           ي در آغوش فساد بي    ياز بستر زناشو  

با عواقب وخيمي چون سرخوردگي و نگراني روحي همراه است، و ناگفته پيداست هر              
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آورد و بـه ضـرر زن نيـز          بار مي به  هاي فردي و اجتماعي      دو صورت، زيان   كدام از اين    
  .)115-112، ص1963قطب،  (تمام خواهد شد

 خـستگي ناشـي از      علـت  به   ،ندا   مشغول وقت  تمامل كه به كار     متأسفانه اكثر زنان شاغ   
ي ند و اشتغال آنان بر روابط زناشـوي       شو  در انجام وظايف مربوط به خود سست مي        ،كار

 عللـي كـه باعـث فروپاشـي خـانواده و            ترين  مهميكي از    گذارد، و  آنان تأثير منفي مي   
ر زناشـويي؛ و بـه عبـارتي        به امو  توجهي زن  شود، بي  پيدايش كينه ميان زن و مرد مي      

  . شوهر از كانال جنسي استعدم ارضاي
 يكي ديگر از اصول اخلاقي كه زن ملزم به رعايت آن در كانون خانواده است،             ،بنابراين

 ، از ايـن رو    .اري دارد ب تمكين در برابر شوهر است و كوتاهي در اين مسئله عواقب زيان           
ي واهـي   هـا   ه در قبال همسر را به بهان      بايد در مراعات اين اصل بكوشد تا وظايف خود        

كند و از عمل به وظايف اصـلي خـود در            اگر اشتغال او را خسته مي     . به تأخير نيندازد  
نظر كند، يا بايد شرايط را       تر صرف  ماند، يا بايد از اشتغال به خاطر امر مهم         خانه باز مي  

كافي براي عمل بـه     طوري تغيير دهد، كه انرژي كمتري را در كار هزينه كند تا توان              
  .وظايف خود در قبال همسرش داشته باشد

  
  اطاعت و فرمانبرداري.2-2-4

 بـر دوش مـردان   » يك تكليـف عنوان به «اسلام، سرپرستي و نظارت بر امور خانواده را       
  .نهاده و به زنان توصيه نموده از همسران خود اطاعت كنند

كنند، زن بايـد   استفاده كره و استدلال مي »...الرجال قوّامون علي النسّاء«برخي از آية   
  .دهند  امور تحت فرمان همسرش باشد و بدين وسيله مردسالاري را رواج ميةدر هم

 قيام و به معناي نگهباني و اصـلاح اسـت و            قوّام از مادة  : اين واژه آمده است   در تبيين   
هـاي   يازمنـدي او ن  }يعنـي { شوهر اوست  »زن قيم   «: فرمايد  مي  آيهاين  خداوند هم در    

نـد و بـه     ا  كند، مقصود آيه اين است كه، مـردان متكفـل امـور زنـان              زن را برآورده مي   
ــي ــشان م ــد كارهاي ــور،  (پردازن ــن منظ ــين ). 359 و 355 ، ص11، ج1413اب همچن

، يعني كسي كه بدون تكيه بر ديگري، بسيار به خويشتن متكي اسـت              »قوام«: اند گفته
هايش  ن در تدبير امورش و برطرف ساختن نيازمندي        اين آيه كسي است كه بر ز       و در 

مفهوم قوام بودن مردان نسبت به امور       ). 344، ص 9، ج 1365مصطفوي،   (ارداشراف د 
خانواده و همسر، يعني پذيرفتن مسئوليت گردانندگي امور زنـدگي براسـاس مـوازين              
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 ـ       حقوقي و اخلاقي، كه در مقابل اين رسالت سنگي         ه او  ن حاكميت و رياسـت زنـدگي ب
 نـسبت  گذار قانونشود و در كنار آن تكليف حقي براي مرد نهاده شده، ولي            واگذار مي 

 قرآناگرچه  . به اين حاكميت و رياست سكوت ننموده و براي آن شرايطي آورده است            
 اما اين حاكميت مطلق نيـست، شـرايط         ؛حاكميت و سرپرستي را براي زوج قرار داده       

و مواقفي را از قبيل اصل معاشـرت بـه معـروف، اصـل              خاصي را در كنار آن قرار داده        
اقامـه قـسط در   عدم ضرار، اصل رعايت حدود، اصل عفو و اصل مودت و رحمت، اصل        

  ).153، ص1379ميرخاني،  (آن لحاظ گرديده است
توان گفت، هر گروهي نياز بـه رهبـر و رئـيس     در تبيين قانون اطاعت زن از شوهر مي    

وجود آمد با درايت و      ه و اگر مشكلي در گروه ب      دهي كند  ساماندارد تا بتوانند كارها را      
در . گاه با مشورت به حل مشكل بپردازد، تا به اين شـكل وحـدت گـروه حفـظ شـود                   

 امور منزل برابـر باشـند، در صـورت          ر رئيس نباشد و زن و مرد در ادارة        خانواده هم اگ  
سئله بـه روابـط خـانواده      بروز مشكل مجبورند به مراجع بالاتر مراجعه كنند و ايـن م ـ           

 نهـاد   « تـرين   كوچـك  عنـوان   بـه  مصلحت نظام خـانواده      ،بنابراين. سازد لطمه وارد مي  
كند ناظر و سرپرستي درون خود داشته باشد تـا در صـورت بـروز      اقتضا مي »اجتماعي

 براي جلـوگيري از هـرج و        ،بنابراين. الخطاب باشد  اختلاف، مرجع حل اختلاف و فصل     
 اميـري،   مـردم ناگزيرنـد از داشـتن      «) ع(  امام علي   باشد، بنابه فرمودة   مرج بايد رئيس  

  .)40تا، خطبه  سيد رضي، بي( »خواه بد ، خواه نيك
عـه باشـد و شـوهر        جام ايد در چارچوب شرع و امور پـسنديدة       البته اطاعت از همسر ب    

 توانـد از او بخواهـد    گناه از همـسرش اطاعـت بطلبـد، مـثلاً نمـي           حق ندارد در زمينة   
 زن موظف به اطاعـت از       ،حرام اما در غير   ر مهمانان حاضر گردد،   آرايش كرده و در براب    

  .شوهر است
 طـور   بـه  كه اگر امور خـانواده در مـديريت و رياسـت              پيش آيد  سؤالممكن است اين    

 ثابت كـرده،    ر نيست؟ پاسخ اين است؛ تجربه     ت تر و مطلوب    عادلانه ،اشتراكي اداره شود  
 ــ ــار در عمــل توفي ــدگي در يــك نظــام اجتمــاعي   ايــن ك ــرا زن ق نداشــته اســت؛ زي

ها لازم است از آزادي مطلـق        كند كه انسان   هاي خاصي براي افراد ايجاد مي      محدوديت
ــشم  ــويش چ ــد  پ خ ــي كنن ــاعي از خود  وش ــصالح اجتم ــان م ــوري و و در رجح مح

  .هاي غيرمعقول درگذرند خودنگري
 و وابـسته بـه شخـصيت و         شـود   قـانون تـأمين نمـي      گرچه رياست مرد تنها به وسيلة     
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موقعيت اخلاقي، فرهنگي، اقتصادي طرفين و تاحدي وابـسته بـه فرهنـگ اجتمـاعي               
  .كند هاي متفاوت فرق مي ها و زمان  رياست مرد در مكان،رو  ازاينهاست؛ جوامع انسان

 اطاعت از شوهر بر زن واجب است، اما متأسفانه برخي زنان شـاغل          ،آنچه گذشت  بنابر
 ـ          الي كه از راه اشتغال پيـدا مـي        با استقلال م   دسـت   هكننـد و جايگـاه اجتمـاعي كـه ب

اگرچه استقلال مالي زنـان جـزء   . دانند اند، اطاعت از شوهر را دون شأن خود مي        آورده
آثار مثبت اشتغال است، اما اگر باعث شود زنان به دليل عـدم نيـاز مـالي بـه شـوهر،                     

نكنند، استقلال مالي زن آثار منفي       پيروي برخلاف حكم اسلام عمل كنند و از شوهر       
 اشتغال زن اگر با حقوق شوهر تعـارض پيـدا كـرد،             ، بنابراين گذارد؛ از خود برجاي مي   

. زن بايد با توجه به اصل اخلاقي رعايت حقوق همسر، حقوق شوهر را در نظـر بگيـرد                 
 اشتغال، پيروي از مرد را پـذيرد، ايـن مـسئله باعـث شـكاف و                 واسطة  هچون اگر زن ب   

برد، چـون اگـر در       شود و حتي گاه كار را تا طلاق پيش مي          اختلاف بين زن و مرد مي     
 سكّاندار زندگي هدايت زندگي را بـه دسـت          عنوان  بهخانواده يكي حرف آخر را نزند و        

افتد و راه نجات خـانواده از ايـن          نگيرد، كشتي زندگي در غرقاب هلاكت و نابودي مي        
  . حقوقي از طرف بانوان است مراعات اصول اخلاقي و،پريشاني

  آراسته بودن زن براي شوهر
اگر تفاوتي در ايـن زمينـه       . هاست گرايش به زينت، امري فطري و مشترك بين انسان        

 مراعات اين اصـل  ،رو  اين از.  در شدت و ضعف است     ،باشد بين زن و مرد وجود داشته     
آراسـتگي    از ،سـت ن بحث ما حقوق مـردان بـر زنـان ا          بر زن و مرد لازم است، اما چو       

  .آوريم مردان بحثي به ميان نمي
در اسلام از يك طرف به زنان دستور داده شده در برابـر نـامحرم بـا زينـت و آرايـش                      

 بـر آرايـش و زينـت در    ،ظاهر نشوند و تبرّج نزد نامحرم را نفي كرده و از سوي ديگـر           
تگي در زنـدگي    اي اسـت كـه آراس ـ       اين تأكيد به دليل نتايج عديده      .د دارد منزل تأكي 

 رعايـت ايـن اصـل در        ، همچنـين  وادگي و اجتمـاعي او و همـسرش دارد؛        فردي، خـان  
 .سلامت و امنيت جامعه سهم بسزايي دارد

از مصاديق آراستگي، آرايش زن براي شوهر است كه از حقوق شوهر بوده، زن ملزم به        
شـوهر بـر     حقـوق    دربارة) ص(رسول خدا : فرمايد  مي )ع(  امام صادق  .مراعات آن است  

زن وظيفـه دارد بـا      «:  كـرده بـود، فرمودنـد      سؤالزن در پاسخ زني كه از وظايف زنان         
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هايش را براي شوهر بپوشد      بوترين عطرهايش خود را معطر كند و بهترين لباس         خوش
 طور  به زن اگرچه    .)14، ج 1414عاملي،  حر (»هايش خود را بيارايد    و با نيكوترين زينت   

يش نزد  ها  هدارد، اما گاه نياز است براي دوچندان كردن جلو        ي فراوان   ها  هطبيعي جاذب 
 .آرايش كند  مرد خود را آراسته به زينت و عطر و ساير لوازم

توان جزء عوامل اصـلي اسـتحكام خـانواده قلمـداد            زيبايي و آراستگي ظاهري را نمي     «
قـش  تـوان بـراي آن ن      كرد، اما به جهت ارتباطي كه با جاذبه و ميل جنسي دارد، مـي             

كلايـن بـرگ،   ( »...ملاك زيبـايي در جوامـع مختلـف، متفـاوت اسـت          .ثانوي قائل شد  
  .)160-159، ص1368

به هر تقدير، اين مطلب قابل انكار نيست كه بين زيبايي زن و افزايش جاذبه جنـسي                 
ارتباط معنادار وجود دارد و هرچه زن بر زيبايي ظاهري خود بيفزايد، دلفريبـي او در                 

شود و اين علت فلسفه ممنوع بودن آرايش در بيرون از منزل است               مي نظر مرد بيشتر  
بـه  خواهـد ميـل فطـري زن         دهد اسلام به تمام جوانب نظر دارد؛ هم مـي          و نشان مي  

 شـود و هـم آن را محـدود بـه خانـه كـرده تـا از                   آرايش و زينـت و خـودآرايي ارضـا        
  .هاي آن جلوگيري كند آسيب

ي كاري وقتي   ها  هم كه بسياري از زنان به دليل مشغل        امروز شاهدي  متأسفانه در جامعة  
قـدر در ايـن مـسئله        اي براي اين امـور ندارنـد و گـاه آن           گردند، حوصله  به خانه برمي  

خانـه و   برخي از زنان هـم در     . كشانند كنند كه مردان را به مرز تنفر مي        توجهي مي  بي
نـد در مهمـاني شـركت    خواه نزد همسر، توجهي به آراستن خود ندارند، اما وقتي مـي        

كنند، يا زماني كه قصد خروج از منزل را دارند، خود را با انواع وسايل آرايـش زينـت                   
  .كشانند كنند و جامعه را به انحطاط مي مي

بايد چنـد نكتـه   )  زنان شاغل است به دليل اينكه بحث ما دربارة     (  زنان شاغل  ،بنابراين
يط خانه و براي همسر، چشمان مرد خـود         اولاً، با آرايش خود در مح     : را درنظر بگيرند  

 به دليل كمبودهايي كه در خانه دارد، در اجتماع بـه زنـاني              انرا پر كنند، تا همسرش    
 بـا آراسـتگي    ،ثانيـاً . شوند، نظر نكرده به فساد نيفتـد       كه با هزاران قلم آرايش وارد مي      

 اخلاقي اسـلام     كنند، هم به اين اصل     ز به خودآرايي خود را ارضا     خود در منزل هم نيا    
از اين رو زن متدين با آراسـته        . كه راهكاري براي جلوگيري از فساد است، عمل كنند        

  . بودن خود، بايد تمام توجه همسر را به خود معطوف دارد
 اصول اخلاقي براي زناني كـه قـصد شـركت در            عنوان  بهحاصل كلام آنكه آنچه اسلام      
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ي بـراي جلـوگير از فـساد اسـت، تـا زنـان              كند، همه مرزهاي   اجتماع را دارند بيان مي    
راحتي بتوانند در اجتماع حاضر شوند، بدون اينكه زياني بر خود و خانواده و اجتماع                هب

  .وارد سازند

   رعايت حقوق فرزندان:اصل سوم. 4-3
 ،14، ج 1414حرعاملي،   (خانواده است   هدف تشكيل  ترين  مهمنسل    و بقاي   مثل توليد
در اسـلام   .  استحكام خانواده و سازگاري زوجين هـستند        و فرزندان سبب   )33-30ص

جايگاه والايي برخوردار است و عطيه و موهبتي الهـي بـراي پـدر و                فرزند از منزلت و   
اگر والدين به ارزش فرزندان واقف شوند، چنين نگرشي نـسبت بـه فرزنـد               . مادر است 
اسـلام  .  نباشند تفاوت  نسبت به پرورش آنها حساسيت نشان داده و بي         شود موجب مي 

نظر گرفته و والدين و خصوصاً مـادر را نـسبت بـه رعايـت      براي فرزندان حقوقي را در  
اين حقوق مسئول دانسته است، البته مسئوليت تربيت و اصـلاح فرزنـد تنهـا بعـد از                  

 و حتي قبل از آميزش توجه به آينـدة        تولدشان نيست، بلكه والدين بايد در ايام حمل         
 داشته باشند و آدابي را كه اسـلام در مـورد زمـان آميـزش     شود يفرزندي كه متولد م  

 بـه مـادران سـفارش كـرده در ايـام حمـل              ،همچنـين . سفارش كـرده رعايـت كننـد      
. هاي لازم را انجام دهند، زيرا تمام حالات و رفتار مادر در فرزنـد مـؤثر اسـت                  مراقبت

حالات جسماني مـادر    طور كه    زيرا بچه در رحم مادر مانند يك عضو مادر است، همان          
خورد در فرزند مؤثر است، افكار و اخلاق مادر نيز در فرزند تأثيرگـذار               و غذايي كه مي   

همـه و همـه در      هاي مادر،    ها و برآشفتگي   آلودگي ي مادر، غضب  ها  هها و غص   غم. است
گـذارد و خوشـبختي و بـدبختي كـودك را در رحـم               فرزند اثر خوب و بد خود را مـي        

  .)115-114، ص 1377فلسفي، (د كن  ريزي مي پي
تري دارد و چه بخواهـد چـه نخواهـد             مادر در تربيت فرزندان نقش پررنگ      ،از اين رو  

 پذيرنـد، مـؤثر اسـت؛    مربي است و در تربيت فرزنـدان و نقـشي كـه در زنـدگي مـي          
اش بـه فرمـوده اسـلام مـادري و             بايد توجه داشته باشـد كـه نقـش اصـلي           ،بنابراين

هاي فرعي، بايد توجه خود را بـه    صورت تزاحم اين نقش با نقش    همسري است، و در   
 زيرا اهميت تربيـت فرزنـد و         يعني مادري و همسري معطوف دارد؛      ،نقش اصلي خود  

گونه كه فرزندان در صـورت        كه همان  ق آنها در اسلام به حدي زياد است       رعايت حقو 
يت نكردن حقـوق    شوند، والدين هم در صورت رعا       عدم رعايت حقوق والدين عاق مي     
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 )ص( اكـرم  شوند، اين جمله مـضمون حـديثي از پيـامبر           فرزندان عاق اولاد خود مي    
عاق والدين در مقابل فرزندان نيست مگر آنكه والدين به وظـائف            «: كه فرمودند است  

 اسـلامي   ل نكننـد، زيـرا فرزنـدان در خـانوادة         خود براي تربيت اولادشان درست عم     
ــدهكار آنكــاربطل ــدين ب ــد هاينــد و از نظــر  و وال ــدار خداوندن ــدين امانت  »اســلام وال
  .)199ص ،15 ، ج1414حرعاملي،(

: آمـده اسـت   ) 1959 نـوامبر    20مـصوب (  جهاني حقوق كودك   در اصل ششم اعلامية   
 نيـاز بـه محبـت دارد و بايـد       اش  ك جهـت پـرورش كامـل و متعـالي شخـصيت           كود«

 . يابـد   محبت پـرورش   پر سرپرستي والدين خود، در فضايي    الامكان تحت توجه و      حتي
 هـم   ،رو  ايـن   از .»جز در موارد استثنايي نبايد از مادر جـدا كـرد           دك خردسال را به    كو

ي ديني، والدين را نسبت به وظايفـشان        ها  هالمللي و هم آموز    قوانين پذيرفته شده بين   
 انعقاد تري را از    مادران كه دوران طولاني    خصوص  بهدهند،   در قبال فرزندان هشدار مي    

  .برند  با فرزندان به سر مي،نوجواني و پس از آن نطفه تا
  و بدن زن است و همچنين ثابـت شـده          مادري در زنان ضرورتي حياتي براي جسم      «

 اعتمـاد بـه نفـس ندارنـد، و از           انـد،   فرزنداني كه در دامن مادر تربيت نشوند، نـاقص        
 نقـش   .)9 ص ،1381حكيمـي،    (»يي لازم براي جامعه بشري برخوردار نيـستند       كارا

رسـالت مـادري، دورانـي    . سـاز اسـت   هاي اصولي و زيربنايي و انسان  مادري، از نقش  
 فرزند است   دهندة  راستي پرورش   هطولاني دارد و زن از آغاز تشكيل نطفه در رحم، ب          

 دوران بارداري و پـس از       ةي زيادي دربار  ها  ه توصي ، اسلام از اين رو  . تا دوران مدرسه  
دستورها و راهكارهاي فيزيكـي، چـون       .  به مادران كرده است    ...زايمان و شيردادن و   

راهكارهاي روحي و تربيتي و آرامشي، كه اينها همـه در ايفـاي نقـش               ... شيردادن و 
همـان، ص   : ك .ر (فرزندان بسيار مـؤثر اسـت     اصلي زن و رسالت مادري، در تربيت        

ايـد بـه عظمـت      شـود ب    هايي كه براي زنان در نظر گرفته مـي          آموزش ، بنابراين .)54
هـاي     نقـش   بـه بهانـة    نقش مادري توجهي ژرف داشته باشند و اين نقـش اصـيل را            

الكـسيس  . اجتماعي زودگذر در حاشيه قرار نداده، فداي اهداف خودخواهانه نكننـد          
دختـران جـوان بـراي آنكـه مـادران لايقـي بـراي        .. .«: گويد كارل در كتاب خود مي   

كه دكتر يا   يمات عالي بگيرند، نه به خاطر آن      لپرورش فرزندان شريفي گردند، بايد تع     
  .)103،314، ص 1354كارل،  (»دقاضي يا استاد شون
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گيريم، گرچه اشتغال زنان آثار و فوايد مثبتي، چون افـزايش            از آنچه گفتيم نتيجه مي    
 امـا آثـار منفـي بـر         ،دارد. ..اعتماد به نفس بانوان، استقلال اقتصادي، رفاه افتصادي و        

اتكينـسون،  : ك. بيـشتر، ر   ةبراي مطالع ـ  (ن خصوصاً رشد عاطفي آنان دارد     ندارشد فرز 
  .)132-131، ص1385

اش را درست انجام     شخصيت و ارزش هركس به اين است كه وظايف فطري و طبيعي           
بسيارند كودكاني كـه بـه      . از پشت ميز نشستن است     تر  تربيتي مادر مهم   دهد، وظيفة 

درآمد مادر هـر ميـزان باشـد،        . ندا  رم او محروم  دليل اشتغال مادر از محبت و آغوش گ       
اشتغالات مادر و عـدم رسـيدگي درسـت         . كند جبران نمي  گاه خلأ آغوش مادر را     هيچ

بـسياري از   . آينـد  هدف، هرزه، بـار    شود كه اغلب فرزندان بي     امور فرزندان، موجب مي   
 بـا توجـه بـه       .انـد  گيرد كه در دامان مادر رشد نيافته       جرايم به دست كساني انجام مي     

 كـار خـود     يآنچه گفته شد، زنان شاغل بايد به اين امر توجه داشته باشند كـه در ازا               
هـايي را بـه خـانواده و جامعـه تحميـل             دهند و چه زيان    چه چيزهايي را از دست مي     

برخي مشاغل زنان براي جامعه نيازي ضروري است        اينكه  ، با نظر به      بنابراين .كنند مي
ل شرايط خاص خانواده نيازمند كار هستند، بايد براي جلـوگيري           و برخي زنان به دلي    

هـايي كـه متوجـه فرزنـدان، خـصوصاً فرزنـدان خردسـال اسـت، تمهيـداتي            از آسيب 
ريزي داشته باشند، البته اين مهم نيازمند كمك         يشند و براي اشتغال خود برنامه     بياند

   . استگذار قانونهمسر و همچنين مراجع 
 و همكـاري   باشـد وقـت  تمـام گفته، اشتغال زن اگر به صـورت       پيش با توجه به مسائل   

 به خانه   وقت  تمام كه از يك كار      ،مناسبي نيز از طرف شوهر نباشد، در اين صورت زن         
تواند روابط عاطفي مناسب با فرزندانش برقرار كند، حتي حوصـله            تنها نمي  ، نه برگشته

چون مـادري كـه چنـدين       . اردو وقت كافي براي برآوردن نيازهاي همسرش را هم ند         
ساعت در بيرون از منزل مشغول كار بوده و هنگـام ورود بـه خانـه مجبـور اسـت بـه                      

در اين  . كند تنهايي كارهاي خانه را انجام دهد، اين خود فشاري مضاعف بر او وارد مي             
ها منتظر ورود مادر به منزل بودند تا نيازهاي خود را بـه او               هنگام فرزنداني كه ساعت   

نمايند كه نه تنها     ته، پاسخ مثبت دريافت كنند، با مادر خسته و عصبي برخورد مي           گف
   .گو نيست، بلكه خود نيازمند كمك است نيازهاي آنها را پاسخ

هاي تربيتي و عاطفي فرزندان ايـن اسـت؛          راهكار پيشنهادي براي جلوگيري از آسيب     
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خانه هستند وقت بيـشتري را       قبول نكنند و زماني كه در        وقت  تمامزنان كارهاي   : اول
شـوهران در   : دوم.  جبـران نماينـد    ختصاص دهند تا ساعات نبود خـود را       به فرزندان ا  

ويژه برقرار كردن ارتباط عاطفي با فرزندان همكاري با همسران خـود          كارهاي منزل به  
 و شـود  تنها در اين صـورت آثـار نـامطلوب اشـتغال بـانوان كاسـته مـي         . داشته باشند 

  .مانند ز آسيب جدي مصون ميفرزندان ا

  گيري نتيجه
 زنان به علل گوناگون به كـار        . امروز است  ةاشتغال زنان يكي از مسائل مطرح در جامع       

ي خود در خانه و تربيـت فرزنـدان و همـسرداري،            ها  مسئوليتاند و علاوه بر      آورده رو
 الهـي ايفـاي     اصلي زنان بنابر خلقت   ة  وظيف. اند ي اجتماعي را نيز پذيرفته    ها  مسئوليت

شهادت تاريخ، هيچ زني نبـوده اسـت كـه در كنـار              و به همسري است   نقش مادري و    
 خطير كه با مقتـضيات فطـري و         ةوظيفدو  وظايف احتمالي خود خواسته باشد از اين        

هـا و     شايـستگي  تـوان   از طرفـي نمـي     .لقـي او ارتبـاط دارد، اجتنـاب ورزد        خُلفي و خَ  
 جامعـه در پـذيرش بعـضي        كـاري يمـي از پتانـسيل       ن عنـوان   بـه هاي زنـان را      توانايي

  . ي فرهنگي علمي و تربيتي و سياسي ناديده گرفتها ه در عرصها مسئوليت
زنان شاغل در دو جبهه مهم جامعه و خانواده مشغول فعاليت هـستند و از آنجـا كـه                   

گيرند، جمع بين آنها براي زن كـار دشـواري           گاه اين وظايف در تعارض با هم قرار مي        
 در خانواده، در كنار نقش اقتـصادي باعـث مـستهلك شـدن زودرس                زن نقشست و   ا

  .شود زنان مي
هايي كـه بـر خـانواده و         آسيب گرچه اشتغال زنان آثار مثبت فراواني دارد، اما نبايد از         

اي  ها چـاره   بايد براي جلوگيري از اين آسيب  ،اين رو ز  ا. شود، غافل شد   جامعه وارد مي  
 .انديشيد

خانـه در نظـر      هايي براي خروج زنان از     تغال زنان را تأييد كرده، اما مرزبندي      اسلام اش 
را  گرفته و هنجارها و اصولي را براي اين حضور بيـان نمـوده اسـت كـه اگـر زنـان آن                     

همچنـين دولـت جمهـوري      . شـود   مـي  هاي زيـادي جلـوگيري     آسيب مراعات كنند از  
 وان انجام دهد، تا بـا حـداقل آسـيب         هايي براي اشتغال بان    اسلامي نيز بايد بسترسازي   

   .مواجه شود
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  گرايي در مسئوليت اجتماعي زنان  تكامل
  از منظر اسلام

 
  1عليرضا پيروزمند

  

 چكيده

مـوري اسـت كـه      مسئوليت اجتماعي زنان به معناي سهم و نقش مجموعه زنـان در ا            
جامعه در اين اصطلاح اعم از خانواده، جامعه و جهـان           . زند سرنوشت جامعه را رقم مي    

اي دارد كه بين جامعه زنـان         در مسئوليت اجتماعي اشاره به نظريه      گرايي  تكامل. است
اي كـه    و مردان در گسترة مسئوليت اجتماعي تفاوتي قائـل نيـست؛ بـرخلاف نظريـه              

نمايـد، امـا در نـوع مـسئوليت          رفاً از مجراي خانواده تعقيب مي     آفريني زنان را ص    نقش
اجتماعي بين آنها تفاوت قائل بوده و معتقد است كه رعايت عدالت و تناسـب، اقتـضا                 

اي كـه    پذير باشند؛ برخلاف نظريـه     هاي زنانه مسئوليت   ها با رعايت ويژگي    دارد كه زن  
يـن مقالـه پـس از بيـان مقدمـه و             در ا  ار خود قرار داده است،    تساوي زن و مرد را شع     

  :فرض، چهار گام اصلي برداشته شده است پيش
  )توصيف نظري(گرايي در مسئوليت اجتماعي زنان  معيارهاي تكامل. 1
  )اثبات نظريه(گرايي زنان در مسئوليت اجتماعي   دليل تكامل.2
  )نظريهتفاوت نوع مسئوليت زنان در ( نقش زنان در تكامل اجتماعي  چگونگي ايفاي.3

                                                 
  عضو هيئت علمي فرهنگستان علوم اسلامي قم . 1
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، پـردازي   نظريـه  در سـه محـور    ( در مـسئوليت اجتمـاعي       گرايي زنان   راهبرد تكامل  .4
  )، بسترسازي عينيسازي فرهنگ

  :هاي زير رعايت شود  نوين ارائه شده، تلاش شده است تا ويژگيدر نظرية
  . يابدة زنان ارتقا مقياس مطالعه از زن به جامع.1
  .ه شودهاي متمايز فطري زنان توج  به ويژگي.2
  .دنبال استفاده حداكثري از ظرفيت و توان زنان در ايجاد تكامل اجتماعي باشد  به.3
  . به اقتضائات زندگي در دنياي جديد توجه داشته باشد.4
  . تمايز الگوي اسلامي مسئوليت زن با الگوي غربي را تبيين نمايد.5
  .هاي نظري شروع و به راهبرد عملي ختم نمايد  از بنيان.6

  دمهمق

  ضرورت.1

هاي مربوط به آن، از ديرباز جـزء مـسائل مهـم جوامـع               ها و بايسته   مسائل زنان و كاستي   
هاي پـس از انقـلاب صـنعتي و          اين امر در سال   .  ايران بوده است   ةامعمختلف، از جمله ج   

 برخـوردار گـشت، منتهـا در        تريليه جوامع از امتياز و ويژگي بيـش       تحقق مدرنيته، در ك   
 اسـلامي و    ةعريف صحيح از رسالت زنان در جامع       پس از انقلاب اسلامي، ت     خصوصاًايران،  

  .ايجاد بستر لازم براي مشاركت آنان در امر حكومت، اهميت و حساسيت مضاعفي يافت
 كه خود حدود    ،ان، تنها شامل حال مجموعه بانوان     تأثير پرداختن يا نپرداختن به مسائل زن      

مـستقيم كـل   غير بلكـه بـه صـورت    ؛خواهـد گـشت  ن دهند، نيمي از جمعيت را تشكيل مي   
جامعه را متأثر خواهد ساخت؛ چراكه به اشكال مختلف، مردان جامعه بـا زنـان جامعـه در                  

اين ارتباطات يا در قالب روابط خانوادگي يـا در قالـب روابـط كـاري يـا در         . ارتباط هستند 
هـاي ارتبـاط     نـه هـاي جمعـي و امثـال آن، زمي         قالب محيط تحصيلي و يا از طريق رسـانه        

كند و به طور طبيعي، باعـث تأثيرگـذاري    مستمر و متنوعي را بين مردان و زنان فراهم مي      
تـر و   كند كـه بايـد هـر چـه جـدي      مجموعه عوامل فوق روشن مي .گردد بر قشر مردان مي

  . تر و در عين حال به صورت مستمر، به مسائل بانوان پرداخته شود عميق

  موضوع. 2
. له بررسي گستره و تنوع مسئوليت اجتماعي زنان از منظر اسلام است           موضوع اين مقا  

ي نسبت به حداقل مسئوليت اجتماعي زنـان، بـين جريانـات فكـري مختلـف اختلاف ـ               
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 فعاليـت برخـي     در گـسترة  . اختلاف بـر سـر نـوع و گـسترة مـسئوليت اسـت             . نيست
دانند؛  قش زنان مين نتري داري و تربيت فرزند را تنها يا حداقل عمده    همسرداري، خانه 

رنگ كردن اهميت اين بخش، بر حضور زن در مشاغل و مناصب اجتماعي     برخي با كم  
 .فشارند و برخي علاوه بر اين براي زن در مقياس جهاني نقـش قائـل هـستند                 پاي مي 

آلي معرفي شود كه چند ويژگي را در خود جاي         تلاش بر اين خواهد بود تا الگوي ايده       
  :دهد

  .هاي متمايز و فطري زنان توجه نمايد به ويژگي. 1
  . حداكثري از ظرفيت و توان زنان در ايجاد تكامل اجتماعي باشدبه دنبال استفادة. 2
  .به اقتضائات زندگي در دنياي جديد توجه داشته باشد. 3
  . بر تمايز الگوي اسلامي مسئوليت زن با الگوي غربي آن پافشاري داشته باشد. 4

  و فرعيهاي اصلي  پرسش. 3
  مسئوليت اجتماعي زنان از منظر اسلام چيست و چگونه قابل تحقق است؟: پرسش اصلي

  :هاي فرعي ـ پرسش
  مسئوليت اجتماعي زنان داراي چه گستره و تنوعي است؟. 1
  گرايي به چه رويكردي در مسائل زنان اعتقاد دارد؟ تكامل. 2
  الگوي تكاملي حضور اجتماعي زن چيست؟. 3
  گرايي زنان كدام است؟  تكاملراهبردهاي. 4

  شناسي مفهوم. 4
به معناي سهم و نقش زنان در اموري است كه سرنوشـت            :  مسئوليت اجتماعي زنان   -

 اصـطلاح   ،بنـابراين . زند؛ اعـم از مـسائل درونـي يـا بيرونـي جامعـه              جامعه را رقم مي   
  . اجتماعي در كنار سياسي، فرهنگي و اقتصادي مورد نظر نيست

 امـوري كـه بـه       ني فكري دارد كه براي زنان در همـة        اشاره به جريا  : ي زنان گراي  تكامل -
 البته ايفاي اين نقش، گاه مـستقيم و         شود، نقش قائل است؛    جامعه منجر مي  تكامل الهي   

  . افزون بر اينكه زن و مرد در اين موارد عموماً نقش يكساني ندارند. گاه غيرمستقيم است
هاي مربوط به موضوع را تعيين و ارتباط منطقي بـين        نظام مفاهيمي كه متغير   :  الگو -

  .نمايد آنها را برقرار مي
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   تحقيقفرضية. 5
. گرايي زنان را تقويت نمود      تكامل  انفعال در مسائل زنان بايد نظرية      براي پرهيز از تحجر و    

بديل خود در خانواده، بايد      نقش بي آل، زن علاوه بر      اين نظريه معتقد است در شرايط ايده      
هـاي زنانـة    در بيرون از خانواده و درون جامعه و حتي در مسائل جهاني، متناسب با مزيت        

 ـ  آفريني نيز ويژگـي     از نقش اين نظريه براي اين سطوح      . خود ايفاي نقش نمايد    ل هـايي قائ
يابي به آن، بايـد بـه        پذير است و در مسير دست      تدريج امكان  ين ميزان از حضور به    ا .است

  . يت بنيان خانواده و نقش تربيتي آن تأكيد نمودجد بر حفظ و تقو

  روش پژوهش. 6
 تـوأم از    ةدر استدلال، استفاد  ) روش سيستمي (نگري   سازي، كل  روش تحقيق در مدل   

  . اي است قياس و استقراء و در مستندسازي، روش تحقيق كتابخانه

  ها فرض  پيش)1
  :اشت مورد نظر موارد زير را بايد در نظر دقبل از طرح نظرية

ة مورد ادعا در اين مقاله، حداقل  در بيان مسئوليت اجتماعي زنان به غير از نظري      )الف
 ديگر وجـود دارد كـه در ايـن مقالـه بـه شـرح و نقـد آنهـا نخـواهيم                       دو نظرية عمدة  

تفاوت و  ). 1380پيروزمند، (ايم اي ديگر به اين بررسي پرداخته      البته در مقاله  . پرداخت
  .شود نيز در اين مقايسه بهتر معلوم مي مختار امتياز نظرية

مـسئوليت زن   . ودش  متفاوت براي مسئوليت زن و مرد قائل مي        يك نظريه دو محدودة   
آفريني اجتماعي در درون خانواده و حداكثر از طريق خانواده محدود            را عمدتاً به نقش   

 به ساختن   داري بدين معنا كه زن از طريق شوهرداري، تربيت فرزندان و خانه          . داند مي
آوري براي خانه و مديريت آن و نيز پـذيرش            كند و مرد با نان     آل كمك مي    ايده ةجامع

  .1هاي اجتماعي مسئوليت
تابد و چون هر نوع تفاوت بـه لحـاظ جنـسيت را               ديگر چنين تفكيكي را برنمي     نظرية

                                                 
و كارهـاي بيـرون   ) ع( احاله كارهاي خانه بـه فاطمـه   مؤيد اين نظريه است از جمله) ع (ظاهر بعضي روايات وارده از معصومين . 1

ل دانستن همسرداري شايستة زنـان بـا جهـاد          ، معاد )25341، ج   وسائل الشيعه ) (ص(توسط پيامبر گرامي اسلام     ) ع(منزل به علي    
ورزي بـا   ، تشويق زنان به ايفاي نقـش همـسري و مـادري در قالـب عاطفـه            191،  77، ج   بحارالانوار؛  507، ص   5كافي، ج   (مردان

فرزندان، رعايت عفاف، تواضع و آراستگي در مقابل همسر، انجام كارهاي خانه، حفـظ امـوال خانـه و حـسن ارتبـاط بـا همـسر                         
 ).2094، 1535، 2237ص، 5/26، ج نهج الفصاحه(اند  خواندهفرا
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و  وظايف زن    ،شمارد، قائل به تساوي حقوق و به تبع تساوي         عدالتي برمي  تبعيض و بي  
در ساليان اخيـر    .  مسئوليت اجتماعي مرد و زن يكسان خواهد بود        ،بنابراين. مرد است 

به ويژه در دورة حاكميت جريان موسوم به اصلاحات، حجم زيادي از ادبيـات مربـوط                
 مديريت اقتـصادي مـرد را        نمونه عنوان  به. به مدافعين اين نظريه در كشور مطرح شد       

تي زيـس  پذيرش اشكال جديد هم   ). 1382منجم،   (نعامل استثمار اقتصادي زن دانست    
دفاع از ). 1382ز، ماوئل كاستل(  منفي ارزيابي نكردنرا به جاي اشكال سنتي خانواده،    
، ولايت مـرد    )1387،  آنتوني گيدنز ( كراسي عواطف وتساوي زن و مرد تحت عنوان دم      

 زن را    قـوانين جـاري كـشور در مـورد حقـوق           ،)36ش،  مجلة زنان  (ال بردن را زير سؤ  
  .)230، ش پيام هاجرشيرين عبادي، ( ناشي از درك غلط از اسلام دانستن

 اما ساير موارد نيز با لحـاظ        ؛ مسئوليت زن محدود به خانه نيست      ، مورد ادعا  در نظرية 
  .نمايد ها و تمايزات فطري نسبت به مردان ايفاي نقش مي ويژگي

احتياج به الگويي است كـه       در بررسي مسئوليت و حقوق فردي و اجتماعي زنان،           )ب
لذا شايسته است تا هـر      . ها را در ساختاري به هم پيوسته ترسيم نمايد          تنوع مسئوليت 

  . خود را در قالب الگويي مشخص ارائه نمايدنظريه، ايدة
 موضوع است كـه ارتبـاط منطقـي بـا يكـديگر             دهندة  بردارنده متغيرهاي شكل  الگو در 

رهايي علاوه بر امكان تجزيه و تحليل نظري، راهبـرد     چنين نظام متغي  . اند برقرار نموده 
افـزار   لاوه بر منطق شناسـايي موضـوع، نـرم        ع. نمايد مند مي  نويسي عيني را نيز قاعده    

 ارائه شده در اين مقالـه، از ايـن          نظرية. نمايد ضوع را نيز فراهم مي    هدايت و كنترل مو   
  : زير استمتغيرهاي الگوي پيشنهادي به قرار. ويژگي برخوردار است

   و اجرا در هدايت عواطف؛گيري مشاركت در تصميم: ـ مسئوليت اجتماعي زنان
  امور سياسي، فرهنگي و اقتصادي؛: ـ موضوع مسئوليت اجتماعي زنان

  .خانواده، جامعه و جهان: ـ مقياس تأثير مسئوليت اجتماعي زنان
ه تـصوير آن در   ك ـ،ندا اط متغيرها با يكديگر قابل تركيب و ارتب       ،با اين ملاحظه كه اولاً    

 زن در قبـال مـرد توجـه         به كـار ويـژة     »هدايت عواطف « قيد   ، ثانياً ضميمه آمده است؛  
  . لذا حضور زن در موضوع و مقياس ياد شده با اين قيد استدارد؛
هـاي آرمـاني      توان با اسـتفاده از شخـصيت       آل زن مسلمان، مي     الگوي ايده   در ارائة  )ج

ني  بـه تركيبـي آرمـا      )ع(ه   وحـضرت خديج ـ   )س(ا  هرزهمچون حضرت   (صدر اسلام،   
 زنان نمود و نه لزوماً      ها را متوجه جامعة     مسئوليت بدين معنا كه مجموعة   . دست يافت 
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كنـد تـا خـود را بـه همـه ابعـاد             در عين اينكه هر فرد مـسلمان تـلاش مـي          . يك فرد 
 ت اما مسلماً هـيچ فـردي قـادر بـه تحمـل آن ظرفي ـ              ،شخصيت بزرگان نزديك نمايد   

 زنـان بـا تقـسيم       شود به جاي يك فرد، جامعة      نهاد مي  پيش ،از اين رو  . وجودي نيست 
گرچه به اين ترتيب نيـز آن       . هاي انسانيت نزديك نمايند      خود را به آن قله     ،مسئوليت
  .نمايند تر مي يافتني نخواهند بود، اما حتماً دست يافتني هاي آرماني دست شخصيت

  : توان به چند شيوه عمل نمود  اسلام ميسازي نظريه به در شيوة مستند)د
  اند؛ ـ استناد به آيات و رواياتي كه مستقيماً به اين موضوع پرداخته

  ـ استناد به كلام علماي اسلام در اين موضوع؛
كه احيانـاً مـستقيماً بـه ايـن موضـوع مربـوط          (هايي از معارف اسلام       ـ اخذ قدرمتيقن  

و استفاده از تحليل عقلي و شواهد عينـي         ) يي مثل لزوم عفّت يا قبح خودنما      ،نيستند
  .در ارتباط دادن نظريه مورد ادعا با اين معارف

بـا   . دوم استفاده شده اسـت     تر از شيوة سوم و تا حدودي از شيوة          حاضر بيش  در مقالة 
خصوص آيات و روايات مربـوط بـه نقـش و مـسئوليت زنـان، بررسـي                 وجود اينكه در  

 بـدون آنكـه     ،شـود  ولاً به ظاهر بعضي ادلّه تمسك مي      ماجتهادي انجام نشده است، مع    
لـذا معـارف    .  ديگر و عمومات حاكم، بـه دقـت بررسـي شـده باشـد              ارتباط آن با ادلة   

 بـا ضـعف     براي مواجه نـشدن   . اند يافته نشسته  حتمل به جاي معارف مقنّن و حجيت      م
ت عنـوان   ح ـاي كـه ت      نظريـه  ،از سـوي ديگـر    . نظر نموديم   از اين رويه صرف    ،استدلال

 از آن يـاد نمـوديم، عمـدتاً    »گرايي در مسئوليت اجتماعي زنان از منظر اسـلام        تكامل«
 لـذا انديـشمندان زيـادي بـدان         ؛ طرح يافته است   ةبعد از انقلاب مبارك اسلامي زمين     

تـوان    به جرأت مي   .1اين امر باعث كم بودن اين دست منابع شده است         . اند ورود نكرده 
 نه علـوم    .پردازي است   انواده بحران نظريه  ر رويكرد به زن و خ     ترين مشكل د    گفت مهم 

اجتماعي قابل اعتمـاد و نـه نهادهـاي علمـي دينـي در تبـديل مفـاهيم بنيـادين بـه             
 مطالعات  ، حل مسئله در گرو ايجاد حوزة      از اين رو  . اند  كاربردي اقدامي اساسي نداشته   

بيانيـه  ( فكـر دينـي اسـت     مباحث جنسيتي و خانواده بر اساس ت      ) آكادميك(بنيادين  
 حاضر گامي در اين رابطه      اميدواريم در مقالة  . )1385دفتر مطالعات و تحقيقات زنان،      

  .برداشته باشيم
                                                 

 .از مسئوليت سياسي است استناد به كلام رهبري نيز به اين مناسبت و به دليل شخصيت علمي رهبري صرف نظر. 1
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   زنان در مسئوليت اجتماعي گرايي تكامل معيار )2
  :توان تشريح كرد، از جمله گرايي زنان را از زواياي مختلفي مي تكامل

ها، ارتقاي تفكـرات و تعـالي        ارزشتحقق  ر آنان در    گرايي زنان به معناي حضو     ـ تكامل 
به مسائل حقوقي، آن هم در قبال مردان،         مسائل زنان تنها  . رفتار عمومي جامعه است   

هـا، باورهـا و       بلكه زنان بايد خود را عنـصري مـؤثر در تغييـر ارزش             .گردد محدود نمي 
و فهم عمومي جامعـه    كه خود را در ارتقاي سطح علمي         اخلاقيات جامعه بدانند؛ چنان   

 از تـوان او     كننده باشـد و صـرفاً       موجودي مصرف  فقطزن نبايد   . كنند مؤثر قلمداد مي  
امعـه، نقـش مـؤثري داشـته        برداري شود، بلكه بايد در ايجاد توان جديد بـراي ج           بهره

جامعـه  عينـي و عملـي      تـوان   روحي يا فكري و يـا       توان   از اينكه اين توان،      باشد، اعم 
 ، بـدين ترتيـب    از خـود بـروز دهـد و       ي  تـر  واند الگوهاي رفتـاري كامـل     ت زن مي . باشد

برخـي زنـان    ،   مجيـد  قـرآن كـه    ؛ چنان باشدي مردان   سرمشقي براي ساير بانوان و حت     
فرعـون   همـسر را مظهر بدي و ) ع(ط  لوهمسرو ) ع(ح   نو همسربزرگ تاريخ همچون    

 رهبري در ايـن بـاره       مقام معظم  1.نمايد ي براي مردان، معرفي مي    را مظهر خوبي، حت   
  :فرمايند مي

مطـرح نيـست، تعـالي بـشر مطـرح اسـت،            ) زن بودن و مرد بودن    (براي اسلام جنس    
اخلاق بشري مطرح است، بروز استعدادها مطرح است، انجام وظايفي كه به هر كـسي               

، معظم لـه   معظم   بيانات. (هاي بشري متوجه است، مطرح است      يا هر جنسي از جنس    
30/7/76.(  

  :فرمايند در بخش ديگري ميايشان 
برابر وضع جاهلي    هاي اسلامي در   سنگربان ارزش  بايد بدانندكه امروز   زنان مسلمان ما  

 فرهنـگ،  دنياي غرب هستند و بايد با پرورش اسلامي و پيشتاز شدن در ميدان علـم،             
 :بيانــات (اســلامي محافظــت نماينــد  مــستحكم فرهنــگ از حــصار اقتــصاد سياســت،

30/7/76.(  
دهي عواطـف جامعـه      گرايي، به معناي حضور فعال زن در شكل        ور زن در تكامل   حض -

 زن به تناسب طبيعت خود، قدرت تأثيرگذاري بـر عواطـف ديگـران و خـصوصاً               . است
مـشاركت  تواند تا سطح رهبري عواطـف جامعـه،          مردان را داراست و بدين ترتيب، مي      

                                                 
  .)11 ـ 10آيات ) 66(تحريم ( ، »ن فرعو هًْ مثلاً للذين آمنوا امرأ اللهّ ضرب، لوطا هًْ نوح و امرأ هًْمثلاً للذين كفروا امرأ  اللهّ ضرب«. 1
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أثير و هـدايت قـرار دهـد، بـه      ت ـتحتاي كه بتواند عواطف جامعه را  هر مجموعه . كند
همان ميزان توانسته است تمايلات مردم را تحت تأثير خود قرار دهد و به اين ترتيب،            

رژيـم  . اي در سرنوشـت ملـّت، بـه خـود اختـصاص دهـد             كننـده  نقش مـؤثر و تعيـين     
رژيـم بـه   گاه فرو ريخت كه تمايلات عمـومي مـردم نـسبت بـه آن                استبدادي شاه آن  

  رهبركبيـر انقـلاب    سـوي از بين رفت و تمايلات مردم به         ام راحل رهبري حكيمانه ام  
اگر بانوان در اين عرصه به ميدان       . شكل گرفت و بدين ترتيب، محور قدرت تغيير كرد        

كردند، حتماً اين حماسه بزرگ اتفـاق         نيامده بودند و مردان را تشجيع و تحريك نمي        
ولات دنياي اسلام در حـال وقـوع        امروز نيز جريانات مهمي كه در عرصه تح       . افتاد  نمي

  . كند است، از همين معادله پيروي مي
  

گرايي زن به معناي حضور بانوان محترم در حمايت مستقيم از نظـام ولايـت                ـ تكامل 
ــت   ــلامي اس ــه اس ــه  . در جامع ــه گون ــان ب ــضور در    زن ــه ح ــف، از جمل ــاي مختل ه

مثبـت  دهـي    شـكل از طريـق    ،  هاي اجتمـاعي در تظـاهرات و انتخابـات         آفريني حماسه
تواننـد در    مـي   از درون خـانواده    ، حتي با استفاده از مسند مادري      ،عواطف و احساسات جامعه   

ها هـم بايـد      زن«: فرمايند در اين باره مي    امام خميني . حمايت از نظام ولايت به جد بكوشند      
 ، ص   8 صـحيفه نـور، ج       ( »دوش مردها باشـند    هاي سياسي و اجتماعي هم     در فعاليت 

263(.  
زن . اسـت گرايي زن به معناي تأثيرگذاري او در تغيير مفهوم تجمل و زيبايي              ـ تكامل 

لات و مـدهاي جديـد           تنزلّ يابـد   ء و كالا   به جاي اينكه به حد شي       ، و از طريـق تجمـ
 مهمـي بـراي چنـين    ةكننـد   مـصرف نيز داري و مروج محصولات مصرفي نظام سرمايه   

 ايفـاي نقـش كنـد و جمـال          ه مثبت ناند به گو  تو  خود باشد، مي   ة جامع درمحصولاتي  
امـام  .  به جامعه معرفـي نمايـد      ،شود ان اسلامي در جامعه منجر مي      كه به عرف   ،صحيح
  :دهند  پرهيز ميگونه ء بدين در عبارتي، زنان را از تنزلّ به حد يك شي خميني

بنيـان  تواند مشاركت فعال بـا مـردان در           يك انسان مي   عنوان  بهدر نظام اسلامي، زن     
نـه او حـق دارد خـود را بـه     . ء  ولي نه به صورت يك شـي   ، اسلامي داشته باشد   ةعجام

، صحيفه نـور ( نديشنداحق دارند كه به او چنين بيچنين حدي تنزلّ دهد و نه مردان        
  .)92، ص 3ج 

به عفـّت   و عفّت انزوايي    گرايي زن به معناي حضور او در تبديل عفّت انفعالي            ـ تكامل 
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يطي كـه او را بـه فـساد و فحـشا            عفّت انفعالي يعني سپردن زن به شرا      . تآگاهانه اس 
 به عبـارت ديگـر عفـّت انفعـالي          ؛ دعوت او به حفظ عفّت     ،خواند و در عين حال     ميفرا

 شرايطي كه نظـام     به واسطة يعني پذيرش تحقير و فرودستي زن و شكستن هويت او           
داري و حفظ    عوت به خويشتن   د ،و در عين حال   داري جهاني فراهم كرده است        سرمايه

سي شكسته شد، در پي     طبيعي است كه اگر هويت ك     . حرمت حريم خود و حريم مرد     
 زنان  ةعفّت انفعالي در جامع   . كوشد ن مي اي در جبران آ    گونه آيد و به   العمل برمي  عكس

ت كـسي شكـسته شـد         . آيد  شكستن هويت پديد مي    ةنيز در نتيج    در پـي    ،اگـر هويـ
اهد رفت و موضوع صحبت و توجه او از مسائل كلان اجتمـاعي بـه               مسائل ناصواب خو  

مسائل جزئي تنزلّ خواهد نمود، آن هم نه با برتري روحي بلكه بـا احـساس حقـارت                  
گونه برخورد شـود،     البته اين مسئله اختصاص به زن ندارد و اگر با مرد هم اين            . شديد

  . خواهد داشت همين نتيجه را به دنبال
قطع ارتبـاط بـا      فراهم آوردن محيطي عفيفانه در درون خانه و سعي در             عفّت انزوايي، 

، امـا  شـود  ترين حالت، منفعـل از شـرايط نمـي         بينانه  در خوش  ،زن. محيط خارج است  
شود و قدرت تفاهم و        خويش منزوي مي   از جامعة . ر شرايط نيز نخواهد بود    ثيرگذار ب تأ

شـدت    ايـن وضـعيت بـه      ي دوام و بقـا    ،از اين رو  . دهد  ارتباط با ديگران را از دست مي      
  . محل ترديد است

ال و تأثيرگـذار         حالت انزوا و يـا انفعـال        گرايي، زن خود را از       در تكامل  بـه حـالتي فعـ
عفـّت  . يابـد   مـي  كند و موجد شرايطي است كه در آن عفّت آگاهانه تحقـّق            تبديل مي 

ت اسـت از ارتبـاط      انفعـالي اسـت و عبـار      انزوايـي و     مقابل عفّت    ةآگاهانه درست نقط  
و تغيير و تكامل اين ارتبـاط، متناسـب بـا           محيط پيراموني   مند با    شده و ضابطه   تعريف

  1.مراحل تكامل حركت جامعه
 زن بـه معنـاي اهتمـام بـه تربيـت نـسلي متعهـد، انقلابـي، كارآمـد و                گرايي  تكامل -

  . بديل مادري است طلب از طريق ايفاي نقش مهم و بي تكامل
گرايي خود را به افـراد خـانواده و    تواند تكامل   ش در خانواده مي   ا  سئوليتزن از مسند م   
گرايـي    مـل داري منافاتي با تكا     تنها خانه  از اين رو، نه   . امعه منتقل نمايد  با واسطه به ج   

  .  لازم و مكمل آن استاجتماعي ندارد بلكه حلقة
                                                 

  .هاشمي  حسيني  منيرالدين ،6ةجلس  ،انديشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  زنان  مسائل  بررسي  گروه زن،  منزلت  پيرامون  پژوهشي  جلسات. 1
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. ساز است    جامعه  بنيادي هر تحول اجتماعي و خود يك نهاد فعال         قطعاً خانواده هستة  
هـاي ديگـر را    البته محدود شـدن زن در خانـه و عـدم حـضور مـستقيم او در عرصـه            

  . نمائيم  الگويي فراگير تجويز نميعنوان به
لامي آفريني او در تعريف و تحقق سبك زندگي اس ـ          زن به معناي نقش    گرايي  تكامل -
ريـق  از ط ) كولاريزمس ـ( جدايي دين از زندگي اجتمـاعي        امروزه انديشة .  ايراني است  -

كند؛ سبكي از زنـدگي    ها تحميل مي    ، خود را به ملت     و تثبيت سبك زندگي نوين     ارايه
دالت بدون دخالت دين اسلام يا هر        ع كه در آن به ظاهر، نشاط، رفاه، امنيت، آزادي و         
 زنـان نقـش ممتـازي       ،در اين ميـان   . دين توحيدي ديگري قابل تعريف و تحقق است       

آفـرين در      تحـول  رايط فعلي تقاضاي مؤثر آنها، نقطة     ي كه حداقل در ش    ا  گونه ؛ به دارند
زده، سـبك    گونه كـه زن غـرب       ، همان از اين رو  . شود  تغيير سبك زندگي محسوب مي    

 زن  نمايـد،    سـكولار را نهادينـه مـي       پسندد و از اين طريق انديـشة        را مي زندگي غربي   
 اسـلام   ة انديـش  ، از اين طريـق    پسندد و   ايراني را مي   -گرا، سبك زندگي اسلامي     تكامل

  . كند اجتماعي را نهادينه مي
. پذيري اجتماعي براي اقامة قسط و عدل اسـت          مسئوليتگرايي زن به معناي        تكامل -

، شانه خالي كـردن از مـسئوليت مـادري و           آوري خانه   انگيزة اصلي اين مسئوليت، نان    
ه نس مخالف نيـست؛ بلك ـ     خصوصاً در مواجهه با ج     ،گري همسري و يا لودگي و لاابالي     

آن هـم در جهـت تحقـق     ، نقش در پذيرش مـسئوليتي در جامعـه     اصلي ايفاي  انگيزة
هاي زنانه، عموم زنان بهتـر از عمـوم    كمال الهي فرد و جامعه است كه به دليل ويژگي 

  . مردان قادر به انجام آن هستند،
 ـ      گرايي زنان به   ـ تكامل  سياسـي، فرهنگـي و      قـدرت    ة معناي حضور آنان در تغيير موازن

هـاي مهـم در       يكـي از مؤلفـه     كـه بـه نفـع اسـلام اسـت         اقتصادي در مقيـاس جهـاني       
توجهي  وجه با بي   غيير موازنه به نفع اسلام به هيچ      ت. گردد گرايي جامعه قلمداد مي    تكامل

حتـي  .  سازگاري ندارد  ،به اوضاع جهاني و تأثيرپذيري صرف و برخورد انفعالي با شرايط          
ر ن حـضور هوشـمندانه و مدبرانـه ميـس         وجود بين اسلام و كفر  نيز بـدو         م ةحفظ موازن 

  . ه قدرت به نفع اسلامتر كردن كف ه تغيير موازنه و قوينيست، چه رسد ب
سازي فرهنگ منحطّ مادي، بـه        جهاني ةكنيم كه پديد   متأسفانه در عصري زندگي مي    

انب مختلـف، نفـوذ     امري جدي وگسترده بدل شده و تمدن مادي توانسته است از جو           
خود را در ساير جوامع نهادينه و با ظاهري گيرا و مفيد، خـود را بـه جهانيـان عرضـه                 



  229            گرايي در مسئوليت اجتماعي زنان از منظر اسلام  تكامل

 

 اسـلامي   ة قشر عظيم بانوان در جامع     ،چنينهمجوامع اسلامي و    ي  طبيعطور   به. نمايد
گرايــي  امــلحــضور زن در تك .انــد هنبــودبهــره   ايــن مــوج عظــيم بــياتنيــز از تــأثير

پا افتاده و     مسائل خرد و پيش    سطح زنان از    ةحساسيت و انديش  معناست كه افق     بدين
،  مناصـب قـدرت در درون جامعـه و احـراز مناصـب ظـاهري               تـصاحب ي از سطح    حت

عني به سطح حـساسيت     ؛ ي وارد شود  وكالت و مديريت به افق بالاتري        ،همچون وزارت 
مقـام  .  بزرگ هاي  كفر و داشتن اهداف و آرمان      ت اسلام در قبال جهان    نسبت به وضعي  

  :فرمايند معظم رهبري نيز در برخي از سخنان خود بر اين امر تأكيد مي
 الگوي زنان   عنوان  بهزن مسلمان ايراني در دنياي امروز، رسالتي عظيم بر عهده دارد و             

 هاي مختلف بشري به گوش جهانيان برساند       جهان، بايد پيام متعالي خود را در عرصه       
  .)18/9/1374،  جمهوري اسلاميروزنامة(

هاي خاص مربـوط     المللي زن را منحصر به فعاليت      در عبارت مذكور، ايشان حضور بين     
  .اند  لازم شمرده»هاي مختلف بشري عرصه«به زنان نكرده و اين حضور را در 

ت زنان، بسيار متفاوت با شـرايط و        هايي فراروي فعالي   شودن چنين افق  طبيعي است گ  
 فـراروي زنـان آن      ، حتي در شـكل فمينيـستي آن       ،ربيهايي است كه جوامع غ     آل ايده

 يـا حـداقل     گونـه، آزادي و برتـري بـر مـردان          دهند و به صورتي سراب     جامعه قرار مي  
آفرينـي    اي است كه نقش     متفاوت با انديشه   اينكه   ، چه .دهند  را نويد مي   تساوي با آنان  

  . كند اجتماعي زن را فقط از طريق چهارديواري خانه تعقيب مي

  گرايي زنان در مسئوليت اجتماعي  دليل تكامل )3
هم با در نظر     آن. رسد  يسازي آن م    پس از مشخص شدن اصل نظريه، نوبت به مستدل        

  .  بيان شد1 استدلالي كه در بند داشتن شيوة
اصـولاً هـر    . كنيم اي كلي را بيان و سپس آن را به موضوع بحث تطبيق مي             ابتدا قاعده 

ال و مـستقيم نداشـته باشـد، در         حضور فع ـ  ،كامل در روند ت   اي كه  فرد، قشر يا جامعه   
ايـن اصـلي    . آيـد   مـي گردد و سپس به اسارت ديگران در       يروند تاريخي ابتدا منزوي م    

  .هاي اجتماعي است بسيار مهم و قابل توجه در حركت
 ابتدا  ، مؤثر و فعال نداشته باشد     ياي كه در روند تكامل تمدن بشري حضور        هر جامعه 
 ، سـپس  اي در صحنه حاضر نخواهد بـود       كننده  عامل تعيين   به نحوي كه   شدهتضعيف  

توان محدود او مصروف جريان قدرتي خواهد گرديد كه قدرتِ هـدايت حـوادث را در                
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 همين مسئله در درون جامعه و نسبت به موقعيت يك قشر            .1الملل داراست  سطح بين 
جامعه، اعم از زن، مرد،     ار  اقشهر قشري از    . نسبت به ساير قشرها نيز قابل توجه است       

كـه در رونـد تكامـل جامعـه حـضور فعـال و              ... گـر و   كارگر، كارمند، كشاورز، صـنعت    
دليل ايـن پديـده آن      . دنشو طور طبيعي، به انزوا كشيده مي      ، به ندمستقيم نداشته باش  

است كه عدم حضور در روند تكامل، به  معناي جا ماندن از سـيل خروشـان در حـال                    
كـه  نظـامي   هـر   . توانمندي در همراهي با ساير اجزاي مجموعـه اسـت         حركت و عدم    

 پـيش ببـرد، سيـستمي    عه خود را متناسب با مراحـل تغييـر   اجزاي مجمو  ةنتواند هم 
  .شد خواهد  و در نهايت متلاشيشده ناهمگون 

. كنـد   حضور آنان در جامعه نيز صـدق مـي         شكلخصوص بانوان و     در اين مسئله دقيقاً  
صنفي   به مسائل خرد داخلي، درون     گرا نباشند و صرفاً    تكامل اسلامي   جامعهاگر بانوان   

 در  ، اجـزاي مجموعـه    ةگـامي بـا بقي ـ     د، توان همراهي و هـم     و خانوادگي محدود گردن   
حمايت از نظام ولايت و در پيش بردن اهداف متعالي جامعه را از دست خواهند داد و                 

  .انجامد عه مياين امر به انزوا و تضعيف موقعيت اين قشر در جام
هم خود را با نسل     جامعه حضور نداشته باشند، زبان تفا     الهي  در روند تكامل    بانوان  اگر  

اي اسـت     خود از دست خواهند داد و ايـن پديـده          مانز  ي با نسل هم   پس از خود و حت    
فكـري   قدرت تفاهم و هم   اي از زنان      پاره. هستيمكه متأسفانه كم و بيش با آن مواجه         

هـاي    كه در عصر جديد با اطلاعات و پرورش         جديدي جديد را ندارند؛ نسل   نسل  لازم با   
ان و نـسل    ارتباط بـين بـانو      قوتي كه در   ةتنها نقط . اند اين عصر رشد يافته   متناسب با   

گذاري آنان گشته، ايجاد ارتبـاط عـاطفي مـادر بـا فرزنـدان و                پس از آنان، مبدأ تأثير    
ه ين ارتباطي، در صورتي كه اين ارتباط ب        چن يتدر عين لزوم و اهم    . مسر خويش است  ه

بـه دنبـال    ... ، مشكلات فرهنگي را در خـانواده، جامعـه و         انجامدزباني ني  ارتباط فكري و هم   
اكنـون بـه بررسـي آن        اي اسـت كـه هـم        ناشـي از مـسئله     ، ايـن همـه    ؛خواهد داشـت  

ل خـود،   نـس  از دست دادن زبان تفاهم با نسل بعد از خود و با مـردان هـم               . ايم پرداخته
 بايـد در    .اي جز تضعيف موقعيت زنان و محدوديت روزافزون آنان نخواهد داشـت            هثمر

دم پـذيرش    ع ـ )1: نظر داشت كـه عـدم حـضور تكامـل الهـي جامعـه دو شـكل دارد                 
  . اما در قالب سبك زندگي غربي، پذيرش مسئوليت)2مسئوليت در اين خصوص؛ 

                                                 
 .اهميت استحائز  »جهاني شدن« ةتر از بررسي مسائل زنان و در مواجهه با پديد اي است كه در مقياسي بزرگ اين مسئله. 1
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كه برخي كارشناسان معتقدنـد تخصـصي   چه اين. شود مد فوق از شكل دوم نيز ناشي مي     پيا
هـا   از خـانواده ) اعـم از زن يـا مـرد   (شدن كار و زندگي در ايران به جدايي بيـشتر جوانـان           

  ).1389، آزاد ارمكي( انجامد كه خود، منشأ تمايزيافتگي بين نسلي خواهد شد مي
ا بـدان   انـزو اي كـه انـزوا را برگزينـد، يـا             بعد اين است كه هر قشر يا هر جامعه         ةمسئل

تي برخـوردار   قشري خواهـد شـد كـه از چنـين محـدودي           تحميل گردد، اسير جامعه يا      
 اي كننـده  لمللي نقش مؤثر و تعيـين     ا اي كه نتواند در ايجاد تحولات بين       جامعه. نيست

داشته باشد و انزوا را برگزيند به معنـاي منفـك شـدن و تـأثير نپـذيرفتن او از سـاير           
پـذيري و تحـت      به معنـاي ولايـت     نيست، بلكه    ضر حا عصر در شرايط    جوامع، خصوصاً 

 مسلماندر درون جامعه نيز اگر بانوان       .  جهاني فرهنگ غالب قرار گرفتن است      ةسيطر
خود بـه تكامـل     با  از روند تكامل جامعه عقب بمانند و جامعه نتواند اين قشر را همراه              

 ه بـه معنـاي    ت و تحرك ايـن قـشر نيـست، بلك ـ         اليبرساند، به معناي متوقف شدن فع     
المللي است كـه     واگذاري هدايت و سرپرستي تكامل اين قشر به حاكميت جريان بين          

   .چنين محدوديتي را براي زنان قائل نيست و اين چيزي جز اسارت نيست
ت اراده از اراده        در اينجا  كـه اهـداف شـيطاني خـود را كتمـان           ي  ا   اسارت يعنـي تبعيـ

 و پـذيرش     نبـودن در تعيـين سرنوشـت خـود         الفع ـوابستگي يعني   اين نوع   . كند  مي
انـزوا بـه    ،  بنابراين، عدم حـضور زن در تكامـل، بـه انـزوا           .  الگوي غير اسلامي   نادانستة
  .انجامد ميو اسارت به قلب هويت اسارت 

كنـد كـه اقتـضاي        شناسي جديد امري موجه جلـوه مـي         قلب هويت در ادبيات جامعه    
هويت چهل تكـه و يـا       «ز آن تحت عنوان     شود و ا    شمرده مي  دنياي جديد بر   زندگي در 

هويت چهل تكه يا مختلط، تعبيري است كه آنتوني گيدنز          . كنند   ياد مي  »جهان وطني 
سبك زنـدگي  .  به كار برده است   براي بيان ويژگي فرد و خانواده در عصر جهاني شدن         

 آن، تلفيق عناصر فرهنگي متعلق به جهان مختلف است، چهل           ةمدرن كه مشخص  فرا  
 اولـف هـانرز نيـز خـصلت         بـه عقيـدة   ). 1387،  گيـدنز ( كنـد   شدن را تبيين مـي    تكه  
وطنانه، عبارت از نگرش مثبت نسبت به تنوع و تمايل به قـرار گـرفتن در كنـار                  جهان

  ).1386، شهابي( غير است
هـاي بـومي تحـت عنـوان          سازي آن با عـادت       سبك زندگي غربي و تركيب     ثمرة القاي 

اي   گونـه  لب هويت اسلامي نيست، اين امر به       فرهنگي و ق   اسارتجهاني وطني، چيزي جز     
از ايـن   . اندازد  نمايد كه انسجام اجتماعي را به مخاطره مي         در سبك زندگي تكثير ايجاد مي     
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مـاهواره بـا   . ايـن سـابقه نداشـته اسـت     هايي هستيم كه پيش از روست كه شاهد دوگانگي  
 دوسـتانه بـا      رابطة گيرد؛  هم قرار مي  شود؛ بدحجابي با نماز و روزه كنار          مسجد تركيب مي  

از . شـود  نامحرم توأم با عدم تجاوز جنسي به او، با دعا خواندن بـا يكـديگر قـرين مـي     
هـا بيـشتر بـه        دوگانگي در درون فرد يا خانواده كه گذر كنيم، دوگانگي بين خـانواده            

 در گروهي حفظ حريم با نامحرم، نشنيدن موسيقي مطـرب، دفـاع از            . خورد  چشم مي 
مر در مـسجد و     زيـستي، حـضور مـست      ل جهان اسلام، سـاده    ه، اهتمام به مسائ   فقي  ولي

منانه است و گروهـي ديگـر در عـين ادعـاي اسـلام و ايمـان،                 هيئت معيار زندگي مؤ   
گيرند و يا خـود را بـه       ند؛ اهل هر نوع موسيقي هستند؛ از سياست كناره مي         ا  بدحجاب
دگرا و     هـستند نزديـك مـي     هاي سياسي كه مؤيد اين سبك زنـدگي           جريان كننـد؛ مـ
  . اند ند و حضور در اماكن تفريحي را جايگزين مسجد و هيئت كردها طلب تجمل

، اسـير   1ت انزوايـي را   ، زن و خانواده چه عفت انفعالي را برگزيننـد و چـه عف ـ             بنابراين
هـاي    فرهنـگ  هـا و   كر سبك زندگي است و آن را با بـوم         اي خواهند بود كه مبت      جامعه

  .دهد تطبيق ميمختلف 
آور نيـست،   ت عـز ،اسارت.  بعدي اين جريان ناخوشايند، تحقير زن استةحلقه يا لازم  
 ة شـوم و مـضري اسـت كـه زنـان در عرص ـ             ة ايـن پديـد    .باشـد  آفرين مي  بلكه حقارت 

. انـد  المللي، در قرون وسطي به شكلي و در قرون اخير به شكلي ديگر با آن مواجه                بين
كه قدرت تعيـين مـسائل خـود را نـدارد و            است  فرودستي  در چنين اوضاعي زن قشر      

هاي مهم را ندارد و بايد        قدرت پذيرش مسئوليت   ؛بايد از جانب مردان دستگيري شود     
در خانه محبوس بماند؛ با فريب تساوي حقوق و فرصت با مردان بايد به كارهايي كـه                 

 در خـدمت    شود و بايـد     در شأن آنان نيست تن در دهد؛ جنس درجه دو محسوب مي           
 از  هـايي   موارد فوق نمونه  . م قرار گيرد  راني مردان در مقابل نامحرم و در ملاء عا          شهوت

  . تحقير زن است
ايران ركوردار مصرف   .  زنان ايران اسلامي را نيز گرفته است        اين امر تا حدودي گريبان    

 ردةميليـارد دلار فـرآو   و سالانه يـك ) www.parsine.comنقل از ( لوازم آرايشي است  
كـم بـه     ؛ زنان كم  ) www.iransalamat.comنقل از   ( شود  آرايشي در ايران مصرف مي    

مرفهي هستند  ن، طبقات غير   توجهي از پاساژگرد   كنند؛ تعداد قابل    زني عادت مي    پرسه

                                                 
 . آمد2تعريف عفّت انفعالي و عفّت انزوايي در بند . 1
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زنـي    ؛ براي آنـان پرسـه     )1388،  كاظمي( پردازند  زني مي   كه بدون قصد خريد به پرسه     
، خواسته شدن، سپري كردن اوقـات فراغـت و نـوعي            اي براي ملاقات با ديگران      زمينه

 اساس پژوهشي دربـارة   ليل است كه بر   ؛ به همين د   )1388،  جي تيموني ( ورزش است 
آنـان بـراي    % 5 تنهـا    1،ها در تهران    ها و رفتارهاي جوانان كافي شاپ       ها و ارزش    نگرش

اسـب انـدام    آنان معتقدند تن  % 98دهند و بيش از       زيبايي اندام خود اقدامي انجام نمي     
  ). 1381،شالچي( اهميت زياد و يا بسيار زيادي دارد

، عواطـف يـا     ست كـه بـا توجيـه دفـاع از دموكراسـي           از عوارض ديگر تحقير زن اين ا      
آور    زن نان  2.دارند  مي مشاركت برابر زنان و مردان، زنان را به تغيير نقش در خانواده وا            

 شـود و در نقطـة       سوب مـي  مح ـآوري مـسئوليت مـشترك        شود يا حداقل نان     خانه مي 
  3.مقابل، زنان نيز كمتر از گذشته آمادگي پذيرش نقش سرپرستي مرد را دارند

هـاي والاي زن و      ارزش. شـود   هـايي از تحقيـر زن محـسوب مـي           موارد ياد شده نمونه   
ل ئآفريني او در تكامل خانواده، جامعه و حتي جهـان فرامـوش شـده و بـه مـسا                   نقش
  . مشغول شده استهايي كه مزيت نسبي او نيست ثر مسئوليتپا افتاده يا حداك پيش

فـساد  سـازي    زمينهو   4،به زن ظلم  آخرين ضايعه اين است كه تحميل چنين حقارتي         
 حقـارت در هـر      احـساس كـه     نحـوي  به ؛اين مسئله نيز اختصاص به زنان ندارد      . اوست

ورزي،  ، عقـده   فسادهاي ناآشكار و مبدأ بروز خلاف، كذب       ة كلي ةقشري از جامعه، ريش   
  .و امثال آن استخودنمايي  ،حسادت

 مبدأ اسـارت او، اسـارت     زن  گرا نبودن زن مبدأ انزواي او، و انزواي          حاصل آنكه، تكامل  
اي كـه بـا چنـين چالـشي          جامعـه . گـردد   مي مبدأ فساد     او  مبدأ حقارت و حقارت    زن
نخواهـد  رفت  ده و تواني بـراي حركـت بـه سـمت پيـش            درون تهي ش  رو گردد، از     روبه

  .داشت
                                                 

دهد افرادي كه بيشتر از        اما نشان مي   امعه ايراني نيست،  بايد توجه داشت به دليل جامعه آماري خاص قطعاً اين نتيجه مربوط به ج             . 1
 .اند، آسيب پذيرترند الگوهاي اسلامي ايراني فاصله گرفته

اي نيـز وجـود دارد كـه در زنـدگي      شود و دمكراسي عواطف بـالقوه   عمومي محدود نميموكراسي فقط به حوزةگفته گيدنز، دبه  . 2
 ـ                 دمكراسي عواطف به معناي شكل    . روزمره، در حال ظهور است     ان، بـه   هايي از زنـدگي خـانوادگي اسـت كـه در آن مـردان و زن

 .)983، ص جامعه شناسيآنتوني گيدنز،  (كنند صورت برابر رفتار مي

 .210، ص آينده پژوهي مسايل خانواده، »آمدهاي تغيير در نقش جنسيت بر خانواده با نگاهي به جامعه ايران پي«سعيد، بيوك محمدي، . 3

اگر زن استعدادي دارد، مثلاً استعداد علمي دارد، اسـتعداد بـراي اختراعـات و اكتـشافات دارد، اسـتعداد سياسـي دارد، اسـتعداد                         . 4
 .گذارند از اين استعداد استفاده كند و آن استعداد شكوفا بشود، ظلم است  اما نمي،داردكارهاي اجتماعي 
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ورزي،   دنمـايي و تبـرّج، عقـده      عفّتـي، حـسادت، خو      ظلم بـه زن، تحقيـر او، بـروز بـي          
  . از طرف او، بلاشك از نظر شرع مقدس جايز نيست... گرايي و  تجمل

تـوجهي   در استدلال بر نظريه، با مفروض دانستن اين موارد، عقلاً بين اين امور بـا بـي          
 معناداري برقرار شد تا ثابـت شـود         اعي زنان، رابطة  تمگرايي در مسئوليت اج     به تكامل 

مدهاي سوء ياد شده نيز     ، بلكه از بروز پيا    گرايي ذاتاً مطلوب است     علاوه بر اينكه تكامل   
 ـ         برخلاف آنچه تافلر معتقد ا    . نمايد  گيري مي پيش  ةست، نهادهاي دينـي را نيـز بـه ارائ

 سـبك زنـدگي غربـي       هاي اخلاقي متناسب بـا شـرايطي كـه          تفسيري جديد از آموزه   
 اگـر نظـام اسـلامي و نهـاد          ،البتـه در مقابـل نيـز      . 1نمايـد   كند ترغيب نمي    ايجاب مي 

ها و اصلاح     هاي اسلامي، براي دروني كردن ارزش       روحانيت ضمن اصرار بر حفظ ارزش     
هنـد، بـيش از گذشـته شـاهد رونـد           سبك زندگي، اقدامي اساسـي و مـؤثر انجـام ند          

گيري هويت مقـاوم خـواهيم        يف مرجعيت دين و شكل    سياسي شدن خانواده، تضع   غير
  ). 1390، تحليلي دفتر مطالعات و تحقيقات زنانبيانية( بود

    چگونگي ايفاي نقش زنان در تكامل اجتماعي)4
 در تكامل  آيا حضور زن فوق در صورت پذيرش نظريةين سؤال پاسخ داد كهه احال بايد ب

توان به پاسخ   مشخصي دارد يا خير؟ دو گونه ميتكامل آن، تفاوتجامعه با حضور مرد در 
  :اين سؤال پرداخت

ص براي كاركرد زنان و مردان وجود نـدارد و          هاي جدي و مشخ    مي به بيان تفاوت   كه لزو ناي. 1
آفـرين و مـؤثر باشـد، زن نيـز توانـايي             توانـد نقـش    گونه كه مـرد مـي      ها، همان   عرصه ةدر هم 

  . عدالت را در تساوي فرصت از اين نظر بدانيم، بنابراين.ردپذيري را دا تأثيرگذاري و مسئوليت
اي فراهم سـاخت     گونه تدريج، شرايط را به    اي تعريف كرد و به     ن كاركرد ويژه  براي ز . 2

هـاي خـود پـرورش يابنـد و متناسـب بـا        متناسـب بـا قابليـت   از زن و مرد تا هر يك   
ن اساس عدالت ايجـاد فرصـت        بر اي  .آفرين باشند  هاي خود تأثيرگذار و نقش     توانمندي

  .متناسب با مزيت نسبي خدادادي است
 ميـان  2هـاي طبيعـي و فطـري بـين زن و مـرد          رسـد اصـل وجـود تفـاوت        به نظر مي  

                                                 
 .12دخت خوارزمي، فصل  لوين تافلر، موج سوم، ترجمه شهينا. 1

  همچـون عـدم وجـوب شـركت در جهـاد و نمـاز جمعـه       ،از جمله قراين بر اين امر وجود احكام متفاوت براي زن و مرد است          . 2
ساء بمـا فـضلّ االله   رجال قوامـون علـي الن ـ  «يا ذيل آيه   ) 36آل عمران،   (»و ليس الذكر كالانثي     «يا آيه     ) 25457،، ج هوسائل الشيع (

 .بعضهم علي بعض
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ها تا بـه كجاسـت،        اما اينكه مرز بين اين تفاوت      ،مورد وفاق است  انديشمندان اسلامي   
تـوان   يـك احتمـال مـي      عنـوان   بهحداقل  . احتياج به پژوهش و تأملِ بيش از اين دارد        

  :هاي ذيل را بين زن و مرد مورد تأكيد قرار داد تفاوت
در زن زيبـايي    . كه مرد مظهر جلال خداوندي است      زن مظهر جمال الهي است؛ چنان     

. نمايـد  تر جلـوه مـي   كه در مرد قـدرت و اقتـدار بيـش          ت؛ چنان گرايي اصل اس   و زيبايي 
  .گواه اين معناستر مرد و زن،  رفتاةبتجرنيز شرايط جسمي مرد نسبت به زن و 

كـه مـرد مظهـر انديــشه و     گرايـي دانـست؛ چنـان    تـوان زن را مظهـر عاطفـه    چنـين، مـي  هم
 برخـي در    .خي از انديشمندان قرار گرفتـه اسـت       اين امر نيز مورد تأكيد بر     . گرايي است  تعقلّ

  :اند تهكه چرا شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد قلمداد شده است، گف نكته  توجيه اين
 اينكه چرا شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد شمرده شده، به خاطر اين است كه                

  1. ممكن است تحت تأثير قرار گيردزن موجودي است عاطفي و احياناً
 ةكه مرد در نقط ـ     رقّت دانست؛ چنان   گرايي و  توان زن را مظهر رحمت     ميافزون بر اين    

مـشاهدات شخـصي عمـوم افـراد، گـواهي           .شود گرايي قلمداد مي   مقابل، مظهر عدالت  
طور كلي، مردان حسابگر و بانوان تحت تـأثير عواطـف و احـساسات، بـا         بهدهد كه     مي

ن، ممكن  علاوه بر اي  . كنند ت بيشتري به مسائل پيراموني خود توجه مي       رحمت و شفقّ  
زواجـا لِتـَسكنوا   و من آياته ان خَلَقَ لَكُم مـِن اَنفـُسِكُم ا  « شريفه ةاست بنابر احتمالي از آي 

قرينه كه سكون مـرد      حمت را در زن استفاده نمود؛ بدين       نيز بتوان اصل بودن ر     2»اليها
  .پذير نيست در كنار زن جز به رحمت و شفقت امكان

كه تـدبير و درايـت در مـرد          توان هنرمندي را در زن اصل دانست؛ چنان        چنين مي هم
توانـد بـه    د مي خود نسبت به مر   لطيف ةروحيگرايي و    زن به تناسب جمال   . اصل است 

تـري در امـر      تري توجه كند و بر همين اسـاس، كارشـناس قـوي           ظرايف و دقايق بيش   
ري تو در قبـال او، مـرد از قـدرت مـديريت بيـش             زيباشناسي در سطوح مختلف باشد      

  .نسبت به زن برخوردار است
) ع (مام صادقدر روايتي از ا .يا معتقد شويم در زن حيا برجسته است و در مرد غيرت        

                                                 
  .141، ص 18، ج تفسيرالميزان: ك. و ر287، ص 2، ج تفسير نمونه. 1
  .21 آيه )30(روم . 2
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، نه جزء آن را در زنان قرار داده و يك جزء            خداوند از ده جزء حيا    «: ه است كه  نقل شد 
) ع (امام صادق .  ظاهراً برعكس است   خصوص غيرت مسئلة  ، اما در  1 »...آن را در مردان   

 امـا غيرتـي كـه در زنـان ديـده      ،غيرت جز براي مردان نيست« :نا به روايتي فرمودند ب
  .»2استشود حسادت  مي

داشته، اي فطري و طبيعي بين زن و مرد وا        ه آنچه برخي را به پرهيز از پذيرش تفاوت       
 به معناي امتياز مرد نسبت به زن و         ها لزوماً  اين استنباط غلط است كه پذيرش تفاوت      

مجوز ظلم به زن توسط مرد است؛ حال آنكه به هيچ روي، وجود اخـتلاف بـين زن و                   
اگـر بـه پيرامـون خـود        .  زن بر مرد يا مرد بر زن نيـست         مرد به معناي برتري ارزشي    

كنـيم كـه هـر يـك در      هاي زيادي را در مخلوقات الهـي مـشاهده مـي          بنگريم، تفاوت 
 هايي به معناي ظلـم     ود چنين تفاوت   آيا وج  .دناي نسبت به ديگري امتياز دار      خصيصه

تـري   قوي  بويايي سبه موجودي در قبال موجود ديگر است؟ بعضي از موجودات از ح           
 و  تر، برخي از قـدرت      بزرگ ة برخي از جثّ   ؛تر  چشايي قوي  برخوردارند و بعضي از حس    

 پاسـخ   .تـر  ترند و بعضي داراي عقل افزون     تر، بعضي داراي حساسيت بيش     سرعت افزون 
 پاسخ اين است كه تفاوت لزوماً بـه          چيست؟ طبيعتاً  ييها اينان به وجود چنين تفاوت    

 آن هم تناسبي كـه      ،ها، تناسب رعايت شده    قراري تفاوت براگر در   . معناي ظلم نيست  
 در ايـن    ،گـردد  د آن عايد جميـع مخلوقـات مـي        بر محور هدفي متعالي كه بهره و سو       

اين مسئله، نسبت به تفاوت موجـود بـين         . صورت تفاوت، عين حكمت و عدالت است      
م رسـالتي   زن و مرد هر يك در موضع خود و براي انجا          . مردان و زنان نيز صادق است     

اند، كامل هستند؛ هرچند در موضع ديگري نـاقص محـسوب            كه براي آن آفريده شده    
 ة حائز اهميت اين است كه بانوان در هم        ةپس از بيان تفاوت زن و مرد، نكت        .شوند مي

تر و   ال فع  خود حضور يابند و    ةتوانند در موضع كاركرد ويژ     سطوح فعاليت اجتماعي مي   
  .و در مجموع مكمل يكديگر باشند دردنتر از مردان ظاهر گ موفق

گرايـي زن مكمـل      گرايـي مـرد، عاطفـه      گرايـي زن مكمـل جـلال       نتيجه آنكه، جمـال   
گرايي مـرد و هنرمنـدي زن مكمـل          گرايي زن مكمل عدالت    گرايي مرد، رحمت   انديشه

  .تدبير مرد است
                                                 

 .468، ص 3من لا يحضره الفقيه، ج . 1

 .505  ـ504 ص ،5، ج فروع كافي. 2
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  گرايي زنان در مسئوليت اجتماعي   راهبرد تكامل)5
  : شود دي راهبردهاي زير پيشنهاد مي پيشنهاي بر نظريةمبتن

هاي   ن در اسلام توسط حوزه     انجام كار اجتهادي پيرامون نقش و جايگاه اجتماعي ز         .1
  علميه

 انتخاب و تثبيت نظر برتر در كاركرد اجتمـاعي زنـان، از طريـق برگـزاري كرسـي                   .2
 و  و مراكـز تحقيقـاتي زنـان      آزادانديشي، توسط مجمعي متشكل از نهادهـاي اجرايـي          

  خانواده
 برتـر   سازي بر اساس نظرية      تفصيل و شاخص   هايي به منظور تكميل،      انجام پژوهش  .3

   زن و خانوادهپژوهشي حوزةتوسط مراكز 
تني بر خروجي فعاليت اجتهادي حوزة       دانشگاهي مطالعات زنان مب     تحول در رشتة   .4

   برترعلميه و مبنا قرار گرفتن نظرية
 زن و خانواده بـا الگـوي پيـشرفت ايرانـي، اسـلامي               تناسب الگوي تكاملي   ة ملاحظ .5

  كز الگوي اسلامي، ايراني پيشرفتتوسط مر
گـام از ميـزان تحقـق الگـوي          بـه هن    انجام تحقيقات منظم ميداني به منظور اطلاعِ       .6

  تكاملي
  .  توسط معاون مربوطه رئيس جمهور تشكيل بانك اطلاعات زن و خانوادة.7
 رقيـب در    هـاي   لگوي برتر همراه با نقد و ارزيابي نظريـه         آموزش فراگير و تدريجي ا     .8

  سطوح مختلف نظام آموزشي
هاي شغلي متناسب با مزيـت        هاي قانوني براي تفكيك اولويت فرصت        انجام حمايت  .9

  د با تأكيد بر حفظ بنيان خانوادهنسبي زن و مر
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  ثيرگذاريهاي تأ زنان مسلمان و شيوه
  الملل در نظام بين

  
 1ات زعفرانچيليلا ساد

 

  چكيده
ل  كه به مثابه يـك سـازمان غيردولتـي عم ـ     1980وقوع انقلاب اسلامي ايران در دهة       

تـرين    المللي توجه چنـداني نداشـت، يكـي از اصـلي           كرد و به هنجارهاي نظام بين       مي
بـر اثـر انقـلاب      . داري بـود     در برابر هجـوم اعتقـادات سـرمايه        »مقاومت هويتي « منابع

 ـ     بار در تاريخ معاصر خاور     ستين نخ اسلامي، براي   كـه   وجـود آمـد    هميانه، ايـن امكـان ب
  .  شود»كننده روايت«  اسلامي صاحب يك»هويت«

زنان مسلمان جهان با گره خوردن با مبارزات سياسي زنان در ايران و ساير كشورهاي               
شـمار   ان بـه  سـازي فرهنگـي در جه ـ        يكسان ترين مقاومان در صحنة     مان از اصلي  مسل
ثر زنان مسلمان در اين خيـزش، كـه         وز تحولات اخير در منطقه و نقش مؤ        بر .روند مي

آفرينـي   ه خود جلب نموده، گويـاي نقـش       بيش از هر عامل ديگري اذهان عمومي را ب        
ايـن مقالـه    . رود شـمار مـي     عـدالتي جهـاني بـه      سلامي در رفـع بـي     اين راويان هويت ا   

هـاي غيردولتـي،     ر سـازمان  كوشد تا با تمركز برچگونگي حـضور زنـان مـسلمان د             مي

                                                 
ريزي اقتصادي،    د توسعه و برنامه   سرپرست گروه بررسي مسائل زنان، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، كارشناس ارش            . 1

lailasz@ yahoo.com  
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المللي، سازمان كنفرانس اسلامي، توسعه و آموزش و حجاب و عفـاف             هاي بين   اجلاس
ي تأثيرگـذاري زنـان مـسلمان در        عنوان نمادي از هويت اسلامي به بررسي ابزارهـا          به

  .الملل بپردازد  بينعرصة
  ويتالملل، ه  نظام بين،ي اسلامي زنان مسلمان، كشورها:هاي كليدي واژه

  مقدمه
 نظامي در كشورهايي چون افغانستان و عراق پـس از رخـداد             هاي  گيريمنازعات و در  

 جهـاني بـه     گذاري سازمان ملـل متحـد را در عرصـة          عدم پريايي و تأثير    ، سپتامبر 11
هـاي بـه     هاي جهاني جهت تغيير نقـش       اين در حالي است كه توصيه     . نمايش گذاشت 
 معاهـدات گونـاگون نظيـر كنوانـسيون رفـع           ائـة چنان با ار  ي زنان هم  ا  اصطلاح كليشه 

  .شود گذاران كشورهاي اسلامي توصيه مي به سياست) CEDAW( تبعيض عليه زنان
آسيب و صدمات وارده به زنـان و    المللي بر  نظر محافل بين     جالب توجه عدم دقت    نكتة

كودكان در مناطق جنگي عراق، افغانستان و آوارگي هـزاران زن و كـودك فلـسطيني        
گنـاه در جهـان      دفـاع و بـي      لم بر عليه اين قـشر بـي        يك ظ  عنوان  بهوضوح   هست كه ب  ا

تبيين جايگاه و منزلت والاي زن در جهان امـروز بـيش از هـر زمـان                 . باشد  مطرح مي 
 زنان مسلمان جهان با تكيـه       ،در اين ميان  . ديگري نياز به كوشش و تلاش دوباره دارد       

سـتيزي   ات مشتركي چون اخلاق، عـدالت، ظلـم       دبيبر مباني الهي اسلام و با تكيه بر ا        
 در  ،خواه جهان را بـه همـراه آورد        تواند همراهي اذهان عمومي زنان آزادي       كه مي ..... و

نظرهـايي   كوشد تا بـا ارائـة نقطـه    اين مقاله مي .آفرين هستند  پيشرو و حادثه،اين راه
  چـون  ،المللـي   نهـاي تأثيرگـذاري نظـام بـي          زنان مسلمان در عرصه    پيرامون وضعيت 

آفريني آنـان در     به بهبود نقش  .......  غيردولتي و  هاي سازمان كنفرانس اسلامي، سازمان   
  .فضاي جهاني بپردازد

  سازي  زن مسلمان در فرايند جهاني.1
هاي آيندة جهاني برپاية عوامل اقتصادي و سياسي         نظران معتقدند كه درگيري    صاحب

نزديكـي ملـل بـا      . ور خواهـد شـد      هنگي شعله گيرد، بلكه براساس عوامل فر      شكل نمي 
طور مـداوم و پويـا و ارسـال          شرفت ارتباطات و رشد تكنولوژي به     يكديگر به واسطة پي   

پارچـه و فـضاي      هـاي جهـاني يـك      سريع آن به كشورها موجب شده است تا آمـوزش         
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ارتقاي آگاهي جهاني و افزايش     . المللي بيش از پيش مهيا شود       وگو در عرصة بين     گفت
سـازي    ز دسـتاوردهاي مثبـت جهـاني      لاعات عموم مردم در دورترين نقاط جهان، ا       اط
  .آيد شمار مي به

 با اين   1اي  گيرد كه حوزة فضاي رايانه      برميه ترسيم شد، در حالي انسان را در       فضايي ك 
رنـگ شـدن      قانوني، و كـم     شعار كه بگذاريد مقرراتي وجود نداشته باشد، گرايش به بي         

  ) .1379ريتر، ( شأن اجتماعي را افزايش داده است هاي اخلاقي يا ارزش
هاي تصور شده در فرهنگ و هنر، آنچه قابل رؤيت است اصـرار بـر      در هجوم انبوه زيبايي   

در .  اجتماعي و سياسي اسـت     هاي  تر به دور از دغدغه     زندگي فارغ از هياهو و از همه مهم       
فادة هـر چـه بيـشتر از زمـان و           يند، انسان با دور شدن از معنويات، خواهان اسـت         اين فرا 

قيد و شرط، براي حداكثر شدن لـذت و           مكان و كلية ابزارهاي مالي است كه به نوعي بي         
رسـاني    ل ارتباط جمعي و ابـزار اطـلاع       امروزه، كلية وسائ  . گيرد   قرار مي  رفاه، در اختيار او   

 برتـري اي آشكار در دسترس كـشورهايي اسـت كـه از لحـاظ قـدرت صـنعتي و                     گونه  به
 اين نظرگاه اين است كـه معـاملات فرهنگـي بـين     نتيجة. زنند اقتصادي حرف اول را مي    

اي است كه اساساً      غرب و كشورهاي ديگر نامتعادل و نابرابر است، لذا جهاني شدن پديده           
رسد وغيرغربيـان در رونـد مواجهـة نـابرابر فرهنگـي، ناچـار از انقيـاد و          غربي به نظر مي   

  ).141 ـ 140، ص 1382فرهنگ، ( شوند ت از غرب مياطاع
اند كه جوامع جديد در اواخر قرن بيستم، به دليل رشد روزافـزون               اين عقيده  متفكران بر 

 و  »سـازي   همـسان « بـه    ،رو هستند كـه در نهايـت        ارتباطات فراملي، با بحران هويتي روبه     
هـاي بيـشتر جهـاني، فروپاشـي          گرايش به وابستگي  .  مبدل خواهد شد   »هويت مشترك «
هـا، اشـكال      ت مل  گرايي جهاني بين    دلات و مصرف  هاي مستحكم فرهنگي، مبا     مة هويت ه

ي، بيشتر در معـرض تـأثيرات خـارجي         كه فرهنگ مل  از آنجا   .  است »هويت مشترك «اين  
وزي از هر زمـان ديگـر    نخورده براي انسان امر    گيرد، حفظ هويت به صورت دست       ر مي قرا

  ).114 ،111، ص 1381مرداني گيوي،  (دشوارتر است
آنچـه موجـب    . با گذشت زمان و رخدادهاي تاريخي، ابهاماتي در فرضية بالا پديد آمد           

هـاي    اري بعضي اعتقادهـا و ارزش      فرهنگ شد، استو   »سازي  همسان«بروز شبهه در امر     
بـاختگي ظـواهر فرهنگـي، در        بسياري از كشورها بـا وجـود رنـگ        . دي در جوامع بو   مل

                                                 
1. Cyber space 
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 در تـاريخ معاصـر، رويـدادهاي بـسياري بـر          . خ بودنـد  هاي خود راس ـ    ها و ارزش    آرمان
بروز درگيري در كنفـرانس حقـوق       . ها در عرصة جهاني دلالت دارند       گوناگوني فرهنگ 

گذشـت، بـين       مي »ها  برخورد تمدن « طي چند ماهي كه از انتشار مقالة         »وين«بشر در   
 را تقبـيح    1»گرايي فرهنگي   نسبي«غرب به سركردگي وزير امور خارجة وقت امريكا كه          

 را نفـي    2»گرايـي غربـي     جهان«كرد و ائتلاف كشورهاي اسلامي و كنفوسيوسي كه           مي
  .)97 ، ص1375اميري،  (اي از اين رويدادها است د، نمونهكردن مي

هـاي ايـدئولوژيكي در جهـان         با رخداد يازدهم سپتامبر، بازگشت دوبـارة چنـدگونگي        
حبان قـدرت در ايـالات متحـدة         و صـا   در حالي كـه سياسـتمداران     . مطرح شده است  

 در ايتاليـا، اسـلام را       پيمـان، بـه ويـژة      ز كشورهاي غربي هـم    مريكا و حتي در برخي ا     ا
 بـه منزلـة دشـمن ايـدئولوژي ليبـرال           ،عنـوان ديـدگاه متخاصـم غـرب و در واقـع            هب

اند و سياستمداران امريكايي و در رأس آنها رئيس جمهور اين             دموكراسي مطرح كرده  
 »يـا برمـا    مـا  بـا « را بر بنيان ايدئولوژي و گرايشات اعتقادي بـه دو بخـش              كشور، دنيا 

هاي گسترده و مداومي در حمايت از         تقسيم كرده است، در كشورهاي اسلامي حركت      
هاي    صحنه ،خورد و در واقع     مردم مسلمان افغانستان و مردم مظلوم عراق به چشم مي         

پوراحمـدي،   (گـذارد   ا به نمـايش مـي     يك در جهان ر   غيرقابل انكار يك تقابل ايدئولوژ    
  )1021 ، ص1380

 فرهنگي در    اومت و چالش  عنوان نوعي مق   ههاي فرهنگي ب    ظهور و بازگشت چندگانگي   
سازي قادر نبـوده اسـت        سازي، بيانگر اين واقعيت است كه جهاني        يند جهاني مقابل فرا 

 ا تأكيد بـر   سازي فرهنگي آن هم ب      جهاني. يك فرهنگ همگاني را به جهان عرضه كند       
مباني غربي و ليبراليسم اگرچه توانسته است حضور خود را در عرصة مصرف، تجمـل،          

ة يــك ايــدئولوژي خــواهي و فراموشــي انــسان بــه اثبــات برســاند، توانــايي ارائــ زيــاده
 شـايد نظريـة   . ل جهان را نداشته است    ها، اهداف و منافع تمامي مل       كنندة آرمان  تأمين

پـردازان   اين مدعا باشد كـه تئـوري   ها خود اثباتي بر  تمدنجنگ   مبني بر  3هانتيگتون
اي بـراي   چاره  دنبال راه اند و به الملل واقف غربي براين مشكل در ادامة حيات نظام بين      

هاي اخير دولت قدرتمنـد جهـاني در منطقـة خلـيج              جنگ. پر كردن اين خلأ هستند    

                                                 
1. Cultural Relativism. 

2. Western Universalism 

3. Hantington 
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 ـ  ر، اگ فارس گوياي اين مطلب است كه فرهنگ و جهاني شدن آن           عنـوان ابـزار     هچـه ب
 ـ    ها است، ليكن اهداف اسـتعماري سـرمايه         پرقدرتي قابل نفوذ در توده     طـور   هداري را ب

تواننـد در عمـق       اطي نمـي  هاي ارتب ـ   كامل تأمين نكرده است و لذا در زماني كه رسانه         
نشيني كنند، حـضور      ها نفوذ كنند و موجب شوند آنها از مواضع خود عقب            تاعتقاد مل 

اي در دست صاحبان قـدرت در عرصـة           ري قدرت تسليحاتي، كارت برنده    نظامي و برت  
ايانه هاي بنيادگر  معتقد است پس از جنگ سرد، گرايشزيكمونت باومن. المللي است بين

 در اين   هاي طرفدار آميزش فرهنگي     مشروعيت دارند كه گرايش     شدن  قدر در جهاني   همان
  ).3-2، ص 1998باومن،  (كنند فرايند نقش بازي مي

در ايـن   .  ارتباط زن و مـرد اسـت       سازي، حل مسئلة    هاي مطرح در جهاني    يكي از ايده  
 بـشريت   هـا نيـز معتقدنـد سرنوشـت         مدرن سازي، پست   غير از طرفداران جهاني   زمينه  

 بـا    زن و مرد از حالـت سـنتي و مـذهبي خـارج شـود و                بستگي به آن دارد كه رابطة     
از حالــت رابطــة  زن و مــرد ةنــي رابطــ يعوضــعيت پــست مــدرن، متناســب گــردد؛

 ثبيـت پيونـدهاي اجتمـاعي تبـديل شـود          تمهيـداتي بـراي ت     ، بـه مثابـه    خويشاوندي
   .)736ص  ،1379نوروزي، (

ايد  ب عنوان جزئي از جامعه     ههاي غرب ب    سازي براساس ارزش     زن در جهاني   ،به هر حال  
ي و سنتي و ساير    هاي اخلاق    و در اين راه خانواده، ارزش      در اختيار اقتصاد جهاني باشد    

جهاني شدن در صورت    . شود  گيرد و يا كنار گذاشته مي       الشعاع قرار مي    موارد نيز تحت  
اي مهـم     عنوان حربـه   هتواند ب   برخورد مناسب و غيرانفعالي از سوي نخبگان جهان، مي        

گونه كـه   در دست مردم جهان باشد تا از منافع خود محافظت كنند و افكار خود را آن        
 مردم جهان با يكديگر امكان      تر   ارتباط نزديك  ،عبارت ديگر  هب. ياده نمايند خواهند پ   مي
 به شرط آنكـه صـاحبان انديـشه     ،كند  تر و منطق كاراتر را فراهم مي        ات قوي ي نظر ارائة

هـاي مغتـنم      آمده را بـه فرصـت       برتر بتوانند از اين فرصت استفاده و تهديدهاي پيش        
جهان بايد پيشتاز مردمي باشـند كـه از جهـاني         مسلمانان   ،در اين راستا  . تبديل كنند 

 كه ايجاد همدلي در جهان است،       ،ترين هدف خود    در جهت مهم   ،شدن به بهترين نحو   
بهره برند و با استفاده از امكانات منحصر به فرد جهاني شدن و برخورد صحيح بـا آن،                  

ار شـده   هاي درخشان اسلام اصيل را كه ساليان زيادي در غربت عزلـت گرفت ـ              انديشه
داند و ثانيـاً      مي »تقوي«اسلام، اولاً منشاء كرامت را      . است به سراسر جهان ابلاغ نمايند     

 ناگفتـه پيداسـت هـيچ كرامـت از قبـل            .شـمارد    برمـي  »جـنس «و مرد را از يـك       زن  
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شناسـد و تنهـا ميـزان و حـدود            يك از جنس زن و مرد نمـي        اي براي هيچ    شده تعيين
بنـابراين،  . كند  زان كرامت و بزرگي در انسان تعيين مي       تقوي در هر فرد را ملاك و مي       

گونـه ظلـم     گرفـت، ايـن     هاي متمادي، همين آيات مـلاك قـرار مـي           اگر در طول قرن   
  .)56 ، ص1382بيان،  حقيقت (گرديد  اجتماع به زنان تحميل نميمضاعف از سوي

هـا،    زشگرايي زنان بـه معنـاي حـضور آنـان در تغييـر ار               در بينش الهي اسلام تكامل    
مسائل زنان تنها به مسائل حقـوقي       . ارتقاي تفكرات و تعالي رفتار عمومي جامعه است       

 بلكه زنـان بايـد خـود را عنـصري مـؤثر در              ؛گردد  آن هم در قبال مردان، محدود نمي      
خلاف بعضي تفكرات ديگر، از منظر      بر. رها و اخلاقيات جامعه بدانند    ها، باو   تغيير ارزش 

كنـد،   ود دعوت نشده است و به رعايت مصالح خـود توجـه نمـي             اسلام، زن صرفاً به خ    
توانـد در دسـتگيري از افـراد ديگـر           مال عمومي جامعه و مشاركتي كه مـي       بلكه به ك  

 »مستـضعفين فـي الارض    «جامعه و حتي در سطح كـشورهاي اسـلامي و بـالاتر از آن             
سـازي غربـي      گرا نبودن زن در جهاني      حاصل آنكه تكامل  . بنمايد، فراخوانده شده است   

تش مبدأ حقـارتش و حقـارتش مبـدأ         ر و انزواي او مبدأ اسارت او و اسا        بدأ انزواي او  م
روگردد، از سـرانجام خوشـايندي     اي كه با چنين چالشي روبه        و جامعه  فساد وي گشته  

ميـد فـراروي فعاليـت      هايي از ا    عي است گشودن چنين افق    طبي. برخوردار نخواهد بود  
سازي فراروي زنـان   هايي است كه در امر جهاني    آل  رايط و ايده  زنان بسيار متفاوت با ش    

عنوان هدف   نه آزادي و برتري بر مردان را به       گو گيرد و به صورتي سراب      مع قرار مي  جوا
ايـش  تـوان ز    ترين پيامـدهاي جهـاني شـدن را مـي          از مهم . دهد  غايي به آنان نويد مي    

زاست و زايش عدالت بايد همراه        زيرا آگاهي، عدالت   جويانه دانست؛   هاي عدالت   جنبش
 در صـورت برخـورد       زنـان مـسلمان،    ،در اين ميـان   . ه باشد جويان  هاي عدالت   با جنبش 

طور  همان(كننده و حتي نقش پيشتاز و رهبرگونه         توانند داراي نقش تعيين     جدي، مي 
تواننـد    نجا كه زنان مـي    عبارت ديگر، از آ    ه ب .باشند) كه در انقلاب اسلامي مشاهده شد     

تر درك كنند و معمولاً وابستگي كمتـري          تر و عميق     بشري را بسيار سريع    آلام جامعة 
ها از خود واكـنش       عدالتي  تري هم نسبت به بي      به منابع قدرت دارند، به شكل گسترده      

يـابي بـه     تواننـد امكـان دسـت       زنان مسلمان با گرفتن ابتكار عمل مي      . دهند  نشان مي 
يي، پيكار با ظلم، هدايت     جو  بلاغ رسالات الهي، عدالت   اهداف اصيل اسلام را كه همانا ا      

باشـد را،     مـي ... سوي رستگاري و شناساندن مردم جهـان بـا حقـايق اسـلام و              مردم به 
خواهانـه    هاي عدالت   تواند آنان را پيشتاز جنبش      هاي مهم مي    اين ويژگي  .فراهم نمايند 
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ر جهـان در بـستر جهـاني    هاي زنان مسلمان سراس ـ  ارتباط كانون ،در اين راستا  . نمايد
  . تر نمايد تواند اين نقش مهم را برجسته شدن مي

  هاي غيردولتي زنان مسلمان   سازمان.2
باشـد، كـاركرد      هـايي كـه در دنيـاي جهـاني شـده مـدنظر مـي                ترين مكـانيزم   يكي از مهم  

هـا و     صورت خودجوش و با توجه بـه قابليـت         هها ب  اين سازمان . هاي غيردولتي است   سازمان
 دولتي اهداف مورد نظـر      ةپردازند و بدون اتكا به بودج       هاي ذاتي خود به فعاليت مي       ارآييك

هـاي غيردولتـي را       زنان كاراترين و مؤثرترين سازمان     ،در اين ميان  . كنند  خود را دنبال مي   
هـاي فمينيـستي نمـود        اين قابليت مهم زنان متأسفانه بيـشتر در جنـبش         . اند  تشكيل داده 

گونه كه اخيراً در گردهمايي بزرگ زنـان اروپـايي اعـلام             بنابراين، همان . عيني داشته است  
ايجاد روابط عادلانه با مـردان     ها در پي     جنبه  در همة  »تساوي«جاي    هشد، زنان جهان بايد ب    

هاي غيردولتي زنان قـرار      ستيزي در دستور كار سازمان     ه جاي مرد  فرمول فوق اگر ب   . باشند
تر به ايستگاه عـدالت       چه سريع ه ويژگي خلاقيت زنان، جهان را هر       ب تواند با توجه    گيرد، مي 

هـاي    سـازمان  امـروزه حـضور گـستردة     . )62 ، ص 1382بيـان،     حقيقت(جهاني وارد نمايد    
 المللـي بـر     ها و سمينارهاي بين     ها، همايش   ها، نشست   غيردولتي زنان مسلمان در كنفرانس    

يري داشته اسـت، از آنجـايي كـه ابقـاي           المللي تأثير چشمگ    گيري مصوبات بين    روند شكل 
 اقتـصادي و توانمندسـازي زنـان        المللي عامل مهمي در رشـد و توسـعه          صلح و امنيت بين   

هـاي نظـامي    هاي غيردولتي زنان مسلمان خواستار كاهش هزينـه        بسياري از سازمان   است،
 المللـي اسـلحه     در سراسر جهان و همچنين كاهش تجارت، خريد و فـروش و تكثيـر بـين               

هـاي نظـامي جهـاني و         از جملـه هزينـه    نيـاز،    هاي زائد بـر     ر كشورها هزينه  در اكث . اند  شده
 اجتمـاعي را    يل اسلحه، منابع موجود بـراي توسـعة       گذاري در راستاي توليد و تحص       سرمايه

همچنـين  . شود كاهش داده است كه فشار ناشي از آن بيشتر بر زنان و كودكان تحميل مي             
هـاي    منـع آزمايـشات سـلاح     درنگ جهت انعقاد پيمان جامع و عام،         حمايت از مذاكرات بي   

. هـاي غيردولتـي زنـان در سراسـر جهـان اسـت             هـاي سـازمان      از ديگر خواسته   . . .اتمي و 
 1976عنوان يك سازمان غيردولتي از سـال         هانديشي پژوهش و عملكرد زنان مسلمان ب        هم

ر بررسـي    بـه منظـو    ،ر سـريلانكا  فعاليت غيررسمي خود را توسط جمعي از زنان مسلمان د         
از اهـداف ايـن     .  بـه ثبـت رسـيد      1986 اين مؤسسه در سـال       .چهرة زن مسلمان آغاز كرد    

  : توان به موارد زير اشاره نمود سازمان مي
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 ؛ارتقاي آگاهي زنان مسلمان سراسر دنيا به حقوق و جايگاه اجتماعي خويش -
 ؛هاي وجودي خود توانمندسازي زنان براي تشخيص ظرفيت -
  ؛المللي به منظور توجه به مسائل زنان مسلمان هاي مليّ و بين ايجاد نشست  -

 جهاني و مخـتص بـانوان       هاي غيردولتي زنان مسلمان در پيگيري مسائل       بسياري از سازمان  
دارد اگرچـه تنـوع زيـادي در           اظهار مي  ،استاد دانشگاه مالزي  ،  1 رشيد شوئيب  .كوشا هستند 

 اين تمايل براي نهادينه شدن همبستگي در جوامـع اسـلامي            ا ام ،شود جهان اسلام ديده مي   
  .(NGO Forum-2004) عالين موضوعات زنان چشمگيرتر استخصوص ف هب

 اظهـار   ،باشـد    كه از فعالين مسلمان زن در دانشگاه اُتاواي كانادا مي          ،2خديجه حفاجي 
حـضور   كشور در كنفرانس پكن      12 سازمان غيردولتي مسلمان از      60دارد بيش از      مي

 ليكن اين فرصـت     ،توانستند ايمان و مذهب را در اين سند وارد نمايند           داشتند كه مي  
دارد كـه صـداي زنـان مـسلمان بـا نظرگـاه اسـلامي                 وي اذعان مي  . را از دست دادند   

است كـه      دارد كه  در كارگاهي بوده      وي بيان مي  . شود   مشخصي خاموش مي   صورت هب
، انـد   ها بـوده   كنندگان آن غيرمسلمان   وده و برگزار  نم  در مورد زنان مسلمان فعاليت مي     

عيت آنـان بـه ايـشان داده نـشده اسـت         صحبت درمورد زنان مسلمان و وض ـ      اما اجازة 
(Beijing plus five).  

نوان مـسلمان  دولتـي بـا   هاي غيـر  اي مهم جهت دقت نظر فعالين سازمان عنوان نكته  آنچه به 
هـا و    ضـعيت موجـود زنـان در جهـان، بحـران          اي دقيـق از و       چهـره  گردد، ارائة   محسوب مي 

  چه بايدكرد؟:  جهاني است كهها و طرح سؤال بزرگي از اذهان جامعة چالش
  

د الِـّا االله و لا نـُشرِك بـِهِ                 ا إلي كَلمه    هل الكِتابِ تعَالو  قُل ياا   سوآء بينَنا و بينكَمُ ألَّا نَعبـ
  3......شَيئاً

و همـه حـق     ( كه ميان شما يكـسان اسـت         ،ه حق يد از آن كلم   بگو اي اهل كتاب بياي    
 ـ ) و آن كلمه اين است    (  پيروي كنيم  ،)دانيم مي كـس را    جـز خـداي يكتـا هـيچ        هكه ب

  ........نپرستيم و چيزي را با او شريك قرار ندهيم
هاي غيردولتي زنان    سازد كه نمايندگان سازمان    دقت در مضمون آية شريفه روشن مي      

                                                 
1. Rashideh shuib 

2. Khadija Haffaji 

  64 عمران، آية سورة آل. 3
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 روي مشتركات اديان و ملل و كشف زبان مفاهمه يكـسان            نظر بر  مسلمان بايد با دقت   
هـا در     بنـدي اولويـت     رتبه. الملل كوشا باشند   هت ايجاد همدلي زنان در نظام بين      در ج 

امر رسيدگي به مشكلات زنان در جهان، بحث وحدت زنان، بازگشت به تعاليم الهـي،               
قـاط اصـلي علـل      ستيزي و كـشف ن      و بازگشت به اخلاق در كنار ظلم       برقراري عدالت 

 زبـان مـشترك و      از جمله محورهاي كليدي براي ارائـة      سقوط منزلت بانوان در جهان      
  .الملل است وگو در نظام بين ادبيات يكسان گفت

هـاي    كنندگان مسلمان زن را در نشست       اذهان شركت  سد آنچه بيش از همه    ر  نظر مي   هب
ه بـه شـبهات     اسب و قابل توج   هاي من   است، ارائة پاسخ      خود معطوف نموده   هالمللي ب   بين

 اگر چه لزوم اهتمام به اين       .است......) مله قانون ارث، ديه و    از ج (وارده به احكام اسلامي     
لين هـاي غيردولتـي و فعـا        ليكن توقف نمايندگان سازمان    ،مهم بر كسي پوشيده نيست    

 طـرح برتـر      مـؤثر و ارائـة     ه و عدم تلاش جهت حضوري     سياسي زنان مسلمان در اين پل     
 هاي غيردولتـي بـه شـمار       گيري نمايندگان سازمان    تواند از نقاط ضعف جهت      جهاني مي 

بين المللـي، ايجـاد حادثـه و        هاي    هدف اصلي زنان مسلمان از شركت در نشست       . رود
 بانوان مسلمان، بيان مقاومـت  قاعده جهاني است و برگ برندة       سازي در نظم بي     جريان

هاي زنـان مـسلمان فلـسطين و طـرح شـعار             تدر مقابل زور و استكبار جهاني، رشاد      
  .دلي با مستضعفين عالم است مبارزه با مستكبرين و هم

هاي پيش آمده     گيري از فرصت    سلمان در بهره  هاي غيردولتي زنان م    هوشياري سازمان 
 طـرح برتـر     آفريني و ارائة    خواه جهان، حادثه    گذاري بر اذهان بيدار و آزادي     جهت تأثير 

هاي نـوين جهـت ارزيـابي منزلـت            شاخصه  ارائة الملل و   ر نظام بين  الگوي زنان عالم د   
 ـ     ان از نقاط كليدي موفقيت در ارائة چهرة       زن . رود  شـمار مـي    ه اسلام عزيز به جهانيان ب

 عـدالت و  مناديـاني اسـت كـه آواي    امروزه جهان بيش از هر زمـان ديگـري خواهـان            
  .مايندقاعده نظام جهاني طرح ن چوب بيطلبي را خارج از چار حق

  
  هاي اسلامي و نقش زنان مسلمان   سازمان همكاري.3

هـاي     پيگيري نگراني  عنوان تنها سازماني كه با انگيزة      ههاي اسلامي ب   سازمان همكاري 
كيل گرديد، اكنون پس از پشت سـر گـزاردن           پيش تش  كشورهاي اسلامي در سه دهة    

ت تمامي موضـوعات    صدد است تا با دستور كاري به وسع       هاي مختلف در    فراز و نشيب  
 كشور عضو، مـشاركت خـود را   56 گي، اقتصادي و اجتماعي مورد علاقةسياسي، فرهن 
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 دستور كار اجلاس مـورد  از جمله موضوعاتي كه در. المللي افزايش دهد   بين در صحنة 
.  قرار گرفته، بحث زنان و چگونگي مشاركت آنان در جوامع اسـلامي اسـت              توجه اعضا 

 در ربـاط، پايتخـت مـراكش تـشكيل          1969سازمان در سال    اولين اجلاس سران اين     
 كـشورهاي عـضو از       وزيـران خارجـة    ،س و اجلاس بعدي سران    گرديد كه در اين اجلا    

ند و يـا    بر  ، كه در جنگ به سر مي      زنان و كودكان فلسطيني و ساير كشورهاي اسلامي       
ائل و   به دليـل وجـود مـس       ،در واقع . مستعمره ساير كشورها بودند، حمايت شده است      

 كشورهاي اسلامي عـضو و سـاير         ها و اختلافات بين    مشكلات فراوان از جمله درگيري    
 نهادينه شدن   طور فرايند تدريجي   كشورها از جمله فلسطين، كشمير و قبرس و همين        

طور مستقل در بخش فرهنگـي       ه، شاهد طرح برخي مباحث ب       80 سازمان تا اوايل دهة   
در چهاردهمين اجـلاس  . ايم زنان و كودكان بودهو سياسي از قبيل حقوق بشر، حقوق    

المللي زنـان   اي تحت عنوان سازمان بين نامه قطع، )1983(وزراي خارجه در بنگلادش   
از . مسلمان به تصويب رسيد كه به پيشنهاد جمهوري اسـلامي پاكـستان مطـرح شـد             

المللـي   هاي متعدد مربوط به سـازمان بـين      نامه  قطع شاهد تصويب    ،اين اجلاس به بعد   
الملـل ايـران و       امور بين (باشيم     اسلامي مي  مسلمان و ايفاي نقش زنان در جامعة      زنان  

    .)1383 در سازمان كنفرانس اسلامي، ارتقاي نقش و جايگاه زنان
حاكميـت دو    دهد كه در كشورهاي اسلامي، زنان از نتايج حاصـل از           شواهد نشان مي  

كـه اسـلام    در حـالي . انـد  همچنان در رنـج ريشه در دين،  فريطي بيه افراطي و ت  ديدگا
هـاي جاهلانـه برافراشـته        زدودن سنت  زت و افتخار زنان را با     عزيز پرچم سرافرازي، ع   

و   باورهـا  .رتري انساني بـر انـسان ديگـر نيـست         جز تقوا معيار ب    ه و هيچ مزيتي ب    است
عمـل   مختلف ممانعت بـه  هاي ان در عرصهز حضور مفيد و مولد زن ريشه، ا  تعصبات بي 

 رسوخ نگرشي وارداتي به جغرافياي كشورهاي اسلامي، خطر         از سويي ديگر،   .آورند  مي
هـاي اسـلامي را در حـوزة زنـان گوشـزد              ظهور ديدگاهي تفريطي و منفعـل از ارزش       

 در حوزة جنسيت همـراه      ها ناكامي  اين نگرش در كشورها با بسياري از       تجربة. كند  مي
هـاي    ، بـه غفلـت از ارزش      ن در مباحث اجتماعي   احقاق حقوق ز   شعار   ده و در ساية   بو

  .اعتماد است توجه و بي  كمزده و به حوزة خانواده   دامنزنانه
گيري از شريعت ناب و با استناد به شرايط           كه با بهره   ، مدلي در مسير پيشرفت    ترسيم

  در ،ه و از سـويي ديگـر      هاي جاهلانه و متعـصبان     ، مخالف سنت  سو ملي و بومي، از يك    
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 تخريـب نقـش زن و بحـران فروپاشـي           ز تجربة ناخوشايند جهان غرب در حوزة      امان ا 
  . خانواده باشد، نياز اصلي زنان در كشورهاي اسلامي است

هـاي اسـلامي در سـال         در برگزاري سومين نشست وزرايـي زنـان سـازمان همكـاري           
 تعـاملات    گـامي بلنـد در عرصـة       عنوان ميزبان، بـا     گذشته، جمهوري اسلامي ايران به    

 جريـاني جديـد را      و محور ساختارها و مفـاهيم ارزشـي،       المللي زنان توانست در د      بين
 نـشان   يابي به يـك سـند پـرارزش         برگزاري موفق اين اجلاس با دست     . مديريت نمايد 

گـويي و     پردازي ملي قابليـت پاسـخ       دهد، كه ظرفيت و توانمندي موجود در مفهوم         مي
  .  جهاني داراستة مسائل زنان در عرصةد را در حوزجديد، جدي و بلنطرح ادبيات 

  داران آزادي و عفاف   زنان مسلمان طلايه.4
هاي متمـادي،    با گذشت زمان و عدم تعهد جوامع به رعايت قوانين الهي در طول قرن             

اي كه جاهليت مدرن، جايگزين جاهليت        گونه  به ؛وشتي ديگر براي زنان رقم خورد     سرن
رغـم ادعـاي     تنها وضعيت زنان بهبود نيافته، بلكه علـي         نه ، بنابراين .است    اولي گرديده 

. باشيم  هاي نوين، باز هم شاهد سير نزولي منزلت زنان مي           صاحبان به اصطلاح انديشه   
گيـري از عقـل و        بايـست بـا بهـره       رسيدن به جايگاه ارزشمند انساني براي زن كه مي        

 رشـد و    ، و در نتيجه   حكمت آميخته با وحي حاصل شود تا بتواند وي را به راه هدايت            
گيري توأمان از عقـل        جدال حق و باطل، بهره     برساند، فراموش شده و در عرصة     تعالي  

هرگاه بشر سـالم  «: گويد ، مي مريكايي، نويسندة ا  1ويليام جيمز . است   و دين از ياد رفته    
 و  ا متأسـفانه بـا از يـاد رفـتن قـوانين            ام ،»ند، حتماً خدا را تجربه كرده است      زندگي ك 

نتيجه سير قهقرايي زندگي بشر كـه وي را         رود، در    خدا از ياد مي    ام خدايي، تجربة  احك
 بـاز هـم زنـان       ،در ايـن ميـان    . گـردد   دهد، آغاز مي    تا مرحله پست حيوانيت سوق مي     

طور طبيعي از    ههايي كه ب    گيرند و اعتراض    نسبت به مردان تحت ظلم مضاعف قرار مي       
ايـن نـوع   . گـردد  د، ثمـربخش واقـع نمـي   گير طرف زنان در جوامع مختلف صورت مي    

 زنـان غربـي شـده و جنـبش زنـان جهـت              گرش نسبت به زن، سبب اعتراض جامعة      ن
بخش در ابتـدا    رهايي   اين جنبش  2.گيرد  دست آوردن جايگاه انساني خويش پاي مي       هب

                                                 
1. William James 

  .  زاده ، ترجمة دكتر هما زنجانيجنبش اجتماعي زنانآندره ميشل، . 2



  251           الملل در نظام بين هاي تاثيرگذاري زنان مسلمان و شيوه

 

ا بـه مـرور زمـان       داد، ام ـ   اي تاريخ زندگي انسان مي    نويد آزادي زن را از ظلمي به پهن       
 2 دركتـاب بـك لـش      1 خـانم سـوزان فـالودي      به گفتة . هاي جدي گرديد    لشدچار چا 

مريكا و در  سرور و بزرگداشت پيروزي زنان در ا      در پشت اين شادي و      ) زيانه برپشت  تا(
شود كه مبارزه بـراي حقـوق زن بـه ثمـر      وقفه تكرار مي وراي اخباري كه همواره و بي   

اكنون شما آزاد و    «: گويد  ه زنان مي  اين پيام ب  . كند  نشست، پيام ديگري خودنمايي مي    
  .»ايد تر از اين نبوده چ وقت بدبختبرابر هستيد ولي هي

ال اساسي اين است كه چرا مدرنيته و مدرنيسم بـه سـمتي حركـت كـرد كـه                   اما سؤ 
جـو در مبـاني     و  حقوق، جايگاه، نقش و هويت واقعي زنان را ناديده انگاشت؟ با جـست            

مدرنيته و مدرنيسم بايد گفـت، آنچـه در مدرنيـسم           حاكم بر دوران     3شناختي  معرفت
 بـه     بوده است   4گرايي  بنيادگرايي و عينيت   شناختي مبتني بر    اتفاق افتاد، روند معرفت   

. پذيري آن بيشتر باشد، ارجحيت و اعتبار بيشتري دارد          اين معني كه آنچه كه عينيت     
 همچون طبيعـت ثابـت و       ،هاي متأثر از آن     بنيادهاي ثابت و ويژگي    بنابراين، تأكيد بر  
تدريج اين ايده و تصور را پديد آورد كه آثار و خدمات مردان در                به ،متفاوت زن و مرد   

نين نقـشي در     چ ةجامعه از عينيت و ظهور بيشتري برخوردار است و زنان قادر به ارائ            
كم به حـوزة      شناختي مدرنيته كم     به همين دليل نگرش معرفت     .باشند  امر توسعه نمي  

عنـوان موجـوداتي كـه تـوان و حـق            هشناختي نيز وارد شد و زنان ب        هاي انسان  قضاوت
 در دوران مدرنيتـه و      ،نتيجـه در. دان را ندارنـد، نگريـسته شـدند       برابري و رقابت با مر    

 اني بـر  طبقه ديگر و انس     يك طبقه بر   گرايي به صورت غلبه و سلطة        عينيت مدرنيسم،
  .(Bleich, 1990: 132) گر گرديد انساني ديگر جلوه
  : نويسد مي 6بازگشت به عفاف  در كتاب 5خانم وندي شيلت

كه اغلـب مـردم اكنـون نـاگزير          دوران آزادي بزرگ باشد، در حالي      قرار بود دوران ما،   «
. كنند اجازه دهند تا براي آنان انتخـاب كنـد           هستند به فرهنگي كه در آن زندگي مي       

بـه  . گيـرد   از درون ما سرچشمه مـي     هاي ما بندرت      پنداريم، گزينش   برخلاف آنچه مي  
                                                 

1. Sosan Faludi. 

2. Back lash. 

3. Epictemological. 

4. Objectemological. 

5. Wendy shalit 

6. A Return to Modesty. 
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پس اكنون كـه  . شوند  مي»داده«هاي ما همواره به ما  توان گفت كه انتخاب   مي ،عبارتي
 ـ        مثـال مؤسـسة  عنـوان  بـه ه اجـازه دهـيم   جـاي اينك ـ  هقرار است چنين باشـد، چـرا ب

ها را از خداوند و از سنتي كه پر             نظرسنجي گالوپ براي ما تصميم بگيرد، اين گزينش       
  ؟»هاي حكمت است، دريافت ننمائيم  گنجينهاز
. دامني در پوشش، تنهـا متعلـق بـه كـشورهاي اسـلامي نيـست                اين بازگشت به پاك    

حـدود   پوشش از    كا نيز يك انقلاب متقابل در زمينة      مريرسد كه در ا     نظر مي چنين به   
 سخن بـه    »موج عظيم گرايش به پاكدامني    « از    تايم مجلة.  آغاز شده است   1989سال  

هاي پوشيده    كه تقاضا براي لباس    1دهد   گزارش مي  پوشش زنان  آورد و نشرية    مييان  م
و تغييراتـي اسـت كـه در حـال     «سـبب   يابد و اين افزايش بـه    افزايش مي  سال به سال  

   .»هواي اجتماعي به وجود آمده است
، گوياي آن است كه امروزه حجـاب        خصوص زنان مسلمان در جهان     ه ب ،عملكرد زنان 

الملـل    عنوان پوششي منتسب به يك مكتب فكري و مذهبي در نظـام بـين              ه ب تنها نه
ادن اختيار فردي زنـاني اسـت كـه          بلكه نشانة نوعي بينش جهت نشان د       ،نمود دارد 

حجاب بانوان مـسلمان  . دهند دست ديگران نمي هسادگي آزادي و انتخاب خود را ب    به
هـاي خـود     افيايي، ريشه نمادي از يك حركت خروشان است كه با طي مرزهاي جغر          

جو و آزادة جهان را با خود همـراه   گستراند و اذهان زنان حق  را به سرتاسر جهان مي    
مـدار غـرب    هـاي مـادي و انـسان    نمايد و همين امر است كه در تقابل با ديـدگاه       مي

اگرچه به نظر   . كند  همواره مستكبران جهاني را به ضديت با اين نحوة تفكر وادار مي           
رود، مـدعيان آزادي      شـمار مـي    هتخاب نوع پوشش از اركان اصلي آزادي ب       رسد ان   مي

رحمانـه بـا ايـن بـاور و اعتقـاد مبـارزه و                گونه بـي   در جهان چرا و با چه ادعايي اين       
  كنند؟  مخالفت مي
خواه جهان بـا      انتخاب زنان آزادي   ب نمادي از يك مبارزه است، مبارزة      امروزه حجا 

ن هـاي غربـي سـعي در نـشان داد     ي اخيـر رسـانه  ها طي سال. نظام سلطة جهاني  
هـا و    عنـوان موجـوداتي بـدبخت و اسـير تـوتم           چهرة زنان مسلمان و حجابشان به     

هـاي    اند كه نااميدانه چشم به جهان متمدن دارند تا جنـبش            هاي كهنه بوده    سنت
بخـشي   غرب سرگرم ظرافت. ن آزادي را به ارمغان آورند     بخش زنان، براي آنا     رهايي

                                                 
1. Women’s wear Daily, 1991 
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هـاي فرهنگـي، عليـه حجـاب زن مـسلمان در              گونـه هجمـه    بيشتر به ايـن   چه  هر
وپا و از سوي زنان     خواهي از قلب ار     كشورهاي اسلامي بود كه ناگهان فرياد حجاب      

  . مسلمان سر برآورد و دختران تازه
  :نويسد نگار معروف فرانسوي، مي ، روزنامهتيري دوبومن

 مـسلمان شـدن زنـان فرانـسوي         دم، مسئلة  را مورد مطالعه قرار دا     از زماني كه اسلام   «
 فرانـسوي بـه     شـدة   ويژه كه تعداد زنـان مـسلمان       هب. انگيخت  همواره تعجب مرا برمي   

كردم كه چگونـه زن فرانـسوي         ال را مي  من، هميشه اين سؤ   . صدهزار زن رسيد  حدود  
 ـ     آزادي و برابري زنـان را بـه        ها ساله خود در زمينة      كه ثمرة تلاش ده    دسـت   هتـدريج ب

  »كند؟ ها حقوق زن را پايمال مي  غربيآورد كه طبق گفتة  به ديني روي ميآورد، يم
خـواهي در غـرب، قبـل از آنكـه            خواهي و در پي آن حجاب        موج اسلام  رسد  به نظر مي  

. شـناختي اسـت     شناسـي باشـد، نيازمنـد تحليلـي روان          نيازمند تحليل از منظر جامعه    
ريان اجتماعي باشد، يك خـواهش و نيـاز          در غرب پيش از آنكه يك ج       »خواهي  اسلام«

زنان مسلمان غرب، حجاب را بـراي خـود پـيش از آنكـه يـك تكليـف                  . عمومي است 
جتمـاعي بـراي    انسان نيازمند محيط باز اجتماعي و آزادي ا       . دانند  بدانند، يك حق مي   

چنان كه روح انسان نيازمند آزادي از تعلقات و شـهوات بـراي             رشد و تكامل است، هم    
هاست تـا    و تكامل است، عفت و پاكدامني از جمله نيازهاي اساسي روح انسان           حركت  

 آن فرد و جامعه، با آزادي از بند شهوات، مـسير رشـد و كمـال را بپيماينـد،                    وسيلة  هب
رو  همين طور صيانت عفت از طريق پوششي از حجاب، نيازي اسـت اساسـي و از ايـن             

  . يك حق
مردان   اولين اعلام و اعتراف رسمي دولت      آلمانحجاب در فرانسه و     تصويب قانون منع    

 توسـط اسـلام     ،داري  هاي فرهنگي تمدن سرمايه     اروپا، در به چالش كشيده شدن پايه      
منع حجاب، نه تنها محدود به مدارس فرانسه نماند بلكه محدود به فرانسه نيـز               . است
 گسترش  منع حجاب در فرانسه، سرآغاز يك حركت علني و رسمي عليه رشد و            . نماند

يكي از مقامات رسمي دولـت فرانـسه در مـصاحبه بـا خبرگـزاري        . اسلام در غرب بود   
BBCگويد  علت تصويب قانون منع حجاب مي دربارة :  

   ».اي است براي دفاع از فرانسه و اروپا در برابر گسترش اسلام اين وسيله«
، معـضل    تظاهرات شهرهاي اروپا ديگر فقط براي افـزايش حـق دسـتمزد            ،از اين پس  

كاري و حفظ محيط زيست نخواهد بود، بلكـه سـير تظـاهرات بـه سـمت بـسط و                     بي
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هـاي مختلـف اجتمـاعي         فردي بـه حـوزه     هاي اخلاقي و معنوي از حوزة       تعميم ارزش 
هـا، از سـوي      شده در ايـن تظـاهرات      هاي مطرح  شعارها و سخنراني  . پيش خواهد رفت  

.  اروپا دارد   در بطن فرهنگي جامعة    ز تحولي عميق  مسلمانان و ديگر شهروندان نشان ا     
جنـگ را   « مـسئول ائـتلاف      »سلما يعقـوب  «در تظاهرات لندن عليه منع حجاب خانم        

  :گويد ، خطاب به جمعيت مي»متوقف كنيد
مـن بـه    ...   همان جنگ عليه به اصطلاح تروريسم است       اين حمله به حجاب ما، ادامة     «

اگر آنها اين جنگ عليه تروريسم    . د چه ارتباطي بين آن دو وجود دار       گويم كه   شما مي 
آنهـا  . خوبي به مسلمانان اروپـا حملـه كننـد    توانستند به   انداخته بودند، نمي  را به راه ني   

آنها اعلام كردند كه ما براي حفظ حقوق        .  هايشان را توجيه كنند    اي دروغ   گونه هبايد ب 
ان را در نان مسلمپس چرا حقوق ز   . كنيم  زنان مسلمان در افغانستان به آنجا حمله مي       

گرايي طالبان به همان ميزان غيرقابل قبـول اسـت كـه              افراطكنند؟    اينجا رعايت نمي  
   .)2006مؤيد،  ( »گرايي بنيادگرايي بنيادگرايان سكولار، اينجا در فرانسه افراط
خـواهي موجـب گـشته كـه          خـواهي و حجـاب         تلاش جهت سركوب موج اسلام     ةنتيج

ويب قانون منع حجـاب،     تص. مسلمان در غرب تبديل شود    حجاب، به نماد هويت زنان      
در ايـن  .  جديد از تحولات عميق فرهنگي ـ اجتمـاعي در اروپـا اسـت    آغاز يك چرخة

اخلاق گفتمان جديد، آزادي معنوي در كنار آزادي اجتماعي، عدالت در كنار توسعه و        
  .  عمومي مردم خواهد نشستدر كنار علم و فن به مطالبة

 الملل مان و بازگشت دين به عرصة بين زنان مسل.5

 مختلف و با اهداف متفـاوت و        ه مسائل زنان، عمدتاً از دو ناحية      در قرون اخير، توجه ب    
ل، زناني كه به اين باور رسيده بودند كه در طول           اه متضاد دنبال شده است؛ گروه او      گ

خ را بـه سـمت      اند و بايد مسير حركت تاري       تاريخ، از جايگاهي فرودست برخوردار بوده     
داري   م، نظـام سـرمايه    تدار زنان، هدايت كنند و گروه دو      مندي و رشد و اق      تحقق عزت 

كه با استفاده از فرصت، سعي در به خدمت گرفتن جنبش اجتمـاعي زنـان در مـسير               
اي مدرن، فريبنـده و خزنـده در           در دوران معاصر با برنامه     »تجدد«. اهداف خود داشت  

، 1پفرانـسيس   . بخـشد    امپرياليـسم را حاكميـت مـي       طة وارد شده و سـل     جهان ديگر 
                                                 

1. Francis fukuyama. 
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اي كـه      نـام داده، فروپاشـي     »فروپاشي بـزرگ  «آميز جنسي و اقتصادي را        انقلاب فاجعه 
  .(fox-gelovefe-2002) ديد هم اكنون به وقوع پيوسته استتر بي

سـاز فرهنـگ      بازارهـاي جهـاني، زمينـه      به قولي ديگر نظرية سود حداكثر و استيلا بر        
مشكل .  و مبتذلي است كه راه را براي محو شدن در چنين بحراني فراهم آورد              عجيب

 يعني  ، جدا نمودن اين دو محور     ،خصوص كشورهاي اسلامي   هاصلي بعضي كشورها و ب    
 فلـسفه   تصور تجددي كـه برپايـة     . داري است   تجدد از اهداف توسعه و ديدگاه سرمايه      

خصوص  ههاي پايدار جامعه و ب     يت و ارزش  مادي بنا نهاده شده باشد و از جانبي به هو         
بـاز  ، كـه از دير    جدايي دين از سياسـت    . دين و ديانت اصالت دهد، پوچ و بيهوده است        

گوياي اين   ريزي شده، خود    مدار پي   اي جهت نفوذ در كشورهاي دين       عنوان راه چاره   هب
دسـتخوش   ، اعم از زن و مـرد      ، آحاد جامعه  گرايي، كلية   در دكترين مادي  . واقعيت است 

نمايي مشكلات قشر زن كه بعضي ريشه در تاريخ خاص تمـدن              باشند و بزرگ    بحران مي 
يـاس،   ( اين سيل ويـران كننـده اسـت   غربي دارد تزوير ديگري جهت سرپوش نهادن بر       

  ).10، ص 1381
  : كند گرايي زنان را در جوامع غربي چنين طرح مي وضعيت آرمان 1خانم بتي فريدان

چطـور  . اند كه اسـم خاصـي نـدارد     بحران جديد هويت مبتلا شده   اكنون زنان به يك   «
 سـر  هـاي بغـرنج و خطرآفرينـي بـه         ممكن است زناني كه در چنين مشكلات و بحران        

اند، پـس ديگـر       خواستند رسيده   اگر زنان به آنچه مي    . برند، خوشبخت ناميده شوند     مي
ري حقوق مرد   بمشكل چيست؟ جواب اين معما يك چيز بيشتر نيست و آن همان برا            

، چـون  زنان افسرده و غمگين هـستند .  اين بلايا شده استو زن است كه موجب همة     
حركـت و نهـضت زنـان بـراي كـسب           ....  انـد   آزادي خود شده    زنان اسير و بردة   . آزادند

شد، دشمن سرسخت خود زنان شـده         كه بارها در گوش ما زمزمه مي       ،آزادي و برابري  
 .)1377، اجتماعي زنان  ـفصلنامه شوراي فرهنگي (»است

   : شهيد استاد مطهريبه گفتة
در اين نهضت به اين نكته توجه نشده كه مسائل ديگري هم غير از تـساوي و آزادي                  «

تساوي حقوق يك مطلب اسـت و    . اند نه شرط كافي     تساوي و آزادي شرط لازم    . هست
دي و معنـوي    هاي مـا   برابري حقوق زن و مرد از نظر ارزش       . تشابه حقوق مطلب ديگر   

 سـهواً يـا     ،در اين نهضت  . يك چيز است و همانندي و همگني و همساني چيز ديگري          
                                                 

1. Betly fiedan 
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شـود و     رود و برابري با همانندي يكي شمرده مي         جاي تشابه به كار مي     هعمداً تساوي ب  
گيرد و انسان بودن زن موجب فراموشي زن بودن           الشعاع كميت قرار مي     كيفيت، تحت 

قديم غالباً معلول اين جهت بـود كـه انـسان بـودن زن بـه                هاي    بدبختي. گردد  وي مي 
هاي جديد از آن جهت است كه عمداً يا سهواً زن             فراموشي سپرده شده بود و بدبختي     

اش، اسـتعدادهاي     ش، تقاضـاهاي غريـزه    ا اش، رسالت   بودن و موقعيت طبيعي و فطري     
 .)در اسـلام  نظـام حقـوق زن      شهيد مطهري،   ( »اش به فراموشي سپرده شده است       يژهو

حـذف   تدريج با شعارهايي مبنـي بـر       ه ب ،لذا طرح احقاق حقوق بانوان در جوامع غربي       
خصوص مذهب توأم شـد و ايـن نقطـه سـرآغازي بـود جهـت                 هها و ب   اعتقادات، ارزش 

هاي آرماني زنـان معتقـد بـه مكاتـب و مـذاهب و زنـاني كـه مـذهب و                       تفكيك حوزه 
هـاي    جنـبش . ديدنـد    وضعيت خويش مي   يارتقاعنوان سدي در مقابل      هاخلاقيات را ب  

 لـيكن   ،آنها ظهـور نمـود     زنان در جوامع اگرچه براساس ظلم تاريخي صورت گرفته بر         
امـروزه  . راهه رفت  خصوص اعتقادات مذهبي به بي     هها و ب    ها، سنت  دليل حذف ارزش   هب

ر د. توانند پيـامي را بپذيرنـد كـه بـويي از مـسيحيت داشـته باشـد                  ها نمي   فمينيست
 كليسا از نظر آنان يك نهاد پدرسالار است كه نقـش آن در فرهنـگ جامعـه                  ،حقيقت

گويان فرهنگي امـروز اسـت كـه در           متأسفانه اين اعتقاد اكثر سخن    . ديگر جايي ندارد  
هـا   ها عقيده دارند كه همـة ارزش        مدرن  پست. مدرن از واقعيت است      تفسير پست  ،واقع

از نظـر آنـان مفهـوم وجـود يـك           . ردي اسـت  نسبي هستند و اخلاقيات يك انتخاب ف      
 است و كساني كه اعتقاد به حقيقت مطلق         »فكر كهنه «، يك   )خدا(قدرت مطلق حاكم    

 بـه   1، كتاب بتـي فريـدان     1963در سال   . شوند  عنوان افرادي نابردبار تلقي مي     هدارند ب 
ليسا تلاش  ك.   فمينيسم را تبديل به جرياني كاملاً غيرديني كرد         2نام رمز و راز زنانگي    

ــي   مــي ــاهيمي را مطــرح ســازد، ول ــريح  كــرد مف فرهنــگ و صــنعت ســرگرمي و تف
 ،نتيجهدر. اندازي كردند   ز كليسا را راه   تر ا   هايي تماشايي   دست هم داده و صحنه     به دست

امـروزه بـازيگران سياسـي قدرتمنـد        . يك نسل كامل از زنان، پيام خداوند را نشنيدند        
 زنان، در مقابل اديان، سه هـدف را دنبـال   در عرصةالمللي خود  ي در حركت بين جهان
  :كنند مي

در اين خصوص، اجماعي     :رگذاري دين در اصلاح وضعيت زنان     سلب مرجعيت و تأثي    -

                                                 
1. Betty friedan 

2. Feminine mystique 
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اي كـه كمتـر دولتـي خـارجي از            گونه   به گرفته است؛ الملل شكل      بين نسبي در عرصة  
 .دهد زني مي گفتمان سكولاريستي قالب، تن به مباحثه و چانه

اكنـون    هم: ل در فرودستي و ستم عليه زنان       متهم رديف او   عنوان  به دادن اديان    قرار -
المللـي از جملـه اجـلاس تايلنـد        هاي بـين    هايي به اجلاسيه    نويس  علاوه بر اينكه پيش   

اند، ارائه شده، متن آموزشي حقوق        اينكه اديان عامل ستم عليه زنان      مبني بر ) 2004(
بنيــاد « يونيــسف و يــونيفم بــا حمايــت مــالي انــساني زنــان و دختــران كــه از ســوي

كليـة اديـان داراي     «: كند كه    تنظيم شده است، به صراحت بيان مي       »صهيونيست فورد 
   1.»شود  آنها به زنان ستم ميهاي فرهنگي هستند كه در نتيجة ژگيوي
در ايـن نگـاه، نـه تنهـا         :  كارگيري استعداد اديان در روند تحقق اهداف نظام مـادي          هب_ 
شـوند، بلكـه بـا بازسـازي مفـاهيم و             عنوان مستقل از صحنه رقابـت حـذف مـي          هيان ب اد

اصـولاً جريـان    . شـوند    فرهنگ حاكم تبديل مي    ةاصلاحات بنيادين، به ابزاري براي توسع     
  .اي مورد حمايت قرار گرفته است فمينيسم اسلامي در كشورهاي مسلمان با چنين ايده

يـابي   داري، دسـت  دبيات ليبراليستي نظام سرمايهخواني بنيادهاي فرهنگ غرب با ا   هم
ا در كـشورهاي اسـلامي، بـه دليـل تـضاد             ام ـ نمايد،  را براي آنان تسهيل مي    به نتيجه   

 غيـرت، عفـاف،     مفـاهيمي چـون   . ندان در دسترس نيـست    فرهنگي، چنين نتايجي چ   
 محوري، مانع اساسي نفوذ در جوامع اسلامي است و جهان غرب كه از             قناعت و اخلاق  

ترين عوامل نفوذ در جوامع اسـلامي و تحقـق            يكي از مهم   عنوان  بهابتدا به موضوع زن     
ويژگي خاص جوامع اسـلامي     . رو دارد   نگريست، چالشي بزرگ پيش     اهداف ليبرالي مي  

الملل بـراي     نظام بين . شود تا اصلاحات مورد نظر غرب با آهستگي پيش رود           سبب مي 
 ابزار مهم سود جـسته      ر كشورهاي اسلامي از چهار    ويژه د    به ،جهاني نمودن ليبراليسم  

  :)1382حوراء، (است 
  يونيسف، يونسكو و صندوق جمعيتل متحد و نهادهاي وابسته از جملهسازمان مل_ 

 امريكا و بنياد توسعة    AID مريكا، مؤسسة المللي از جمله بنياد فورد ا       بنيادهاي بين _ 
 .هلند

                                                 
 ميـراث    شمـسي بـا موضـوع      1381المللي وزيران فرهنگ كشورهاي عضو يونسكو كـه در شـهريور مـاه                در سومين اجلاس بين   . 1

 را در بيانيه مطـرح كـرد، كـه در           »نقش دين در حفظ ميراث فرهنگي كشورها      « گنجاندن عبارت    فرهنگي برگزار شد، نمايندة ايران    
ا پـس از مخالفـت             »اديان« به   »دين«ابتدا دبيركل يونسكو، با درج پيشنهاد مذكور مشروط به تغيير واژه             ، در بيانيه موافقت كـرد، امـ

  .2/7/1381 روزنامه ايرانكشورهاي غربي، اين پيشنهاد را نيز پس گرفت؛ به نقل از 
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 .هاي بزرگ و اتحاديه اروپايي دولت_ 
   .سو هاي غيردولتي هم سازمان_ 

عنوان ادبيات حاكم برگفتمان جهاني درخصوص موضـوعات زنـان مطـرح             هآنچه امروزه ب  
تـرين   از مهـم  . ينـد زنـدگي اسـت     گذاري مادي و بررسي كمي فرا        ارزش است، برگرفته از  

ي آمـار كل ـ   هاي مبتني بـر      گيرد تحليل  تواند مورد توجه زنان مسلمان قرار       مسائل كه مي  
هـاي    حـوزه . رسـد   نظر نمـي    هست كه در تعيين جايگاه زنان در كشورهاي اسلامي كارا ب          ا

ترين آنها در حيطة وضعيت زنان سه حوزة آمـوزش، بهداشـت و               انساني و متداول   توسعة
 سـيطرة . باشـد   هاي توسـعه مـي       برنامه ترين قلمروها در تبيين     درآمد است كه از محوري    

هاي توسعه است و      يت زندگي از ديگر عوارض برنامه     گرايي و غفلت از جهت و كيف        كميت
ايـن   هاي توسعه، به روح فردگرايي حاكم بر        ترين انتقاد به شاخصه     شايد بزرگ  ،در نهايت 

در بحـث   . گردد كه منبعث از روح تمدن غربـي در دوران مدرنيتـه اسـت               ها بازمي   برنامه
 در مرتفـع نمـودن       مـسائل شخـصي و فـردي زنـان         الملل، اگرچـه حـل      زنان و نظام بين   

 ليكن به معناي نگـاهي  ،نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آنان مثبت و ارزنده است     
  .باشد اي به مسائل زنان از منظر اقتصادي، اجتماعي و سياسي نمي زيرمجموعه

الملـل بـازنگري در تعريـف         يكي از ضروريات در برخورد زنـان مـسلمان و نظـام بـين             
هـا و    ها و معيارهايي مطابق با اخلاقيـات، ارزش         عريف شاخص وضعيت آرماني زنان و ت    

. اي است كه در زندگي مادي امروزي جايگاه خاصي ندارنـد            در حقيقت عناصر گمشده   
سـتيز   هـاي ظلـم    خواه جهان و همراه كردن حركـت       معرفي اين معيارها به زنان آزادي     

المللـي    و سـاختار بـين  تواند با هدايت بانوان مسلمان جهان به نظام   زنان در جهان مي   
  .اي ببخشد دهي تازه گيري و جهت سمت

   توسعه و جايگاه ويژة زنان ة نگرش اسلام به مسئل.6
 كننـدة  ديني از عناصـر بـسيار مهـم و تعيـين       ها و رفتارهاي     اعتقادات مذهبي و ارزش   

  .ها، اشكال و اهداف توسعه نقشي اساسي دارند گيري شمار رفته و در سمت فرهنگ به
جـز   اند، چيـزي بـه      ا آورده ه  از انگيزش پيامبران، نبوت و تعاليمي كه براي انسان         هدف

اي كه هم در       توسعه و واقعي در جوامع بشري نبوده است؛       فراگير، متكامل    يك توسعة 
منزلـة   ديـن اسـلام بـه   . آورد بـه ارمغـان مـي    دنيا و هم در آخرت سعادت را براي بشر          

تواند مـدل    داراي عناصري است كه احياي آن ميترين اديان الهي، در بطن خود   كامل
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عناصر فرهنگي اسلام مانند طلب علـم،       . وجود آورد  هفرهنگي متعالي را جهت توسعه ب     
تنها براي   لي، اهميت اقتصاد نه   كار و توليد، پيوستگي ماديت و معنويت، مذمت فقر ما         

 با خرافات، دعـوت     اي براي عبادت و جهاد، مبارزه       عنوان وسيله  هتأمين معيشت بلكه ب   
هـاي والاي     زنـان و ارزش     و بالاخره جايگاه ويژة    ...به تعقل و تحقيق، تعاون و همياري      

رنـگ شـدن     محو وكم . سازد  آنان، مدل فرهنگي توسعه را براساس اين تعاليم الهي مي         
حداكثر منفعت مالي، عنصر مفقودة     هاي اجتماعي بشر و اصل شدن        اخلاقيات و ارزش  

حداكثر لـذّت و رفـع        بشر امروزي براي رسيدن به    . ي است ينش ماد ب رتوسعه مبتني ب  
 ـ    نيازهاي تعريف شده خود در نظـام بـين         روي تمـامي    اي مخـرب بـر      گونـه  هالمللـي ب

بـا ايـن رويكـرد بـا بـالارفتن بـسياري از             . هاي حاكم برجوامع پاگذاشـته اسـت       ارزش
   مربوط به خـشونت،    يافتگي در كشورهاي مدرن، آمارهاي      هاي به ظاهر توسعه     شاخص

  . يابند يافتگي افزايش مي عدالتي نيز هماهنگ و همراه با توسعه قتل، تجاوز و بي
 اسلامي رويكرد توسعه براساس تكامل فرد و در نهايـت تعـالي جامعـه               ةدر مبحث توسع  

  جانبـه، بحـث اخـلاق و عـدم         در سـاية ايـن توسـعة همـه        . اليم الهـي اسـت    مبتني برتع ـ 
لذا پيونـد اخلاقيـات بـا       . ناپذير است   منافع اقتصادي بشر امري گريز      از پذيري آن   تفكيك

ديـدگاه مـادي از الهـي        ترين ركن در تفكيك توسعة مبتني بـر         منافع اقتصادي بشر مهم   
  ترين سرفـصل   عنوان مهم  ه هدفمند اسلامي با محوريت اخلاق و عدالت ب        در توسعة . است

 »خـانواده « يعني ،ترين گروه اجتماعي ن مهمعنوان سكاندارا  هتوازن اجتماعي، نقش زنان ب    
 ـ      ،خانواده. باشد  اي برجسته مطرح مي     گونه هب اي شـگرف     گونـه  ه كه امروز در نظام جهاني ب

 از منظر اسلام جهت جلوگيري از انحرافات اجتماعي، شـيوع           ،باشد  در حال اضمحلال مي   
ين امنيـت   أمت ـ،  نهايـت ز مـشكلات روانـي و اجتمـاعي، و در           جرم و جنايت و بـسياري ا      

  سلام به زن فـارغ    نگاه ا . هاي اقتصادي، مورد اهميت قرار گرفته است        اجتماعي در فعاليت  
دور از نگرش ابزاري به روح، جـسم         هي و سودجويانه براساس انسانيت و ب      از يك نگاه ماد   

هـاي   ها و توانمنـدي     زنان براساس تعاليم اسلامي با قابليت     . گيرد  و تمايلات وي شكل مي    
  .  و ذاتي خود در تكامل نظام الهي جايگاهي ويژه دارندفطري

  نتيجه گيري
پيـشنهادهاي مـستدل و      اعلام مواضع برحـق، تعيـين خطـوط ارزشـي و پيگيـري               .1

 هاي ارزشمند اخلاقي و معنوي؛  باور به تشنگي جهان معاصر به طرحمنطقي در ساية
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 مـرتبط بـا مـسائل    سنادخصوص حذف خانواده از اهشدار به اذهان بيدار جهاني در  . 2
گي وي و   از منـافع خـانواد    فه در ترسيم گسست منافع فـردي زن         وق زنان و تلاشي بي   

 كانون خانواده در اسناد جهاني به منظور انقلابي دوباره          فراخواني عمومي جهت احياي   
 در تعالي بشر امروز؛

جهـت  ادهـاي مختلـف و متـولي در         هاي نظام و فعال كـردن نه       استفاده از ظرفيت  . 3
بـا هـدف    ) س(خـصوص روز تولـد حـضرت زهـرا           ه ب ،هاي ويژه  برداري از مناسبت    بهره

 سي زنان عالم؛أمعرفي اين الگوي برتر جهت ت
وضعيت حقـوق بـشر زن      اي از زنان مسلمان جهت بررسي        پيشنهاد تشكيل كميته  . 4

 آن در مقابـل     ة حقـوق بـشر و ارائـة       حـوز  ، ضمن تعريفـي صـحيح از      در جهان معاصر  
 منزلـت زن در نظـام جهـاني بـا           هاي سياسـي غربـي و بـا هـدف ارتقـاي             ورزي غرض

 رويكردي برگرفته از تعاليم الهي؛ 
حمايت از توليدات كشورهاي اسلامي در افزايش اشتغال و ارزشي نمـودن مـصرف              . 5

عنـوان يـك     هاي سرماية اجتماعي بايد به      مجموعه يكي از زير   عنوان  بهكالاهاي خودي   
 .مسلمان قرار گيردنظر زنان مهم مد

هـاي    بحث فرهنگ، حاكميـت ارزش     هاي كشورهاي اسلامي در    ترين ويژگي  از مهم . 6
ش بـانوان    نق ،در اين ميان  . خصوص بانوان مسلمان است     شئون جوامع به   الهي بر كلية  

 ـ    و حفظ ارزش   كشورهاي مسلمان در احيا    كننـدگان يـك     عنـوان روايـت     ههاي ديني ب
زنان مسلمان در سراسر جهان با پيوسـتن بـه          . نگيز است ا  هويت اسلامي بسيار شگفت   

المللـي    را در سـاختار بـين      »فرهنـگ اسـلام   «اين هويت مشترك جهـاني در حقيقـت         
 .اند تعريف كرده

 جنسيتي و بالا بودن اميـد  گيري زنان از توسعة رغم بهره  عليدر كشورهاي اسلامي  . 7
هـاي    وزش نسبتاً خوب زنان، فرصت    زندگي، افزايش سهم ايشان از درآمد سرانه و آم          به

سازي و مديريتي جوامع مـسلمان بـراي ايـشان           كمي جهت حضور در عملكرد تصميم     
وجود آمده است و اين نقصان در توانمندسازي زنان درخصوص كشورهاي مـسلمان              هب

  .هاي اسلامي مرتفع گردد ي و اهتمام دولتهاي مل ريزي امري است كه بايد با برنامه
ي شغلي بيـشتر بـراي ايـشان     ها  بايد از نقش حياتي بانوان در ايجاد فرصت       اگرچه ن . 8

 اقتــصادي كــشورهاي مــسلمان غافــل مانــد، لــيكن در بــسياري از در زمينــة توســعة
حـل نهـايي نبـوده و معـضلات را            هاي اجتماعي صرف تساوي بين دو جنس راه         حوزه
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مللي سعي در برطـرف نمـودن       ال  اگرچه معاهدات بين  . نمايد  اي بحراني پيچيده مي     گونه هب
هـاي اقتـصادي دارنـد، لـيكن مـشكلات            خلأهاي قانوني جهت مشاركت زنان در فعاليت      

هـاي لازم، غـارت منـابع و          دليل فقـدان سـرمايه     ه ب ،ساختاري كشورهاي در حال توسعه    
عدم زمينة مناسب فرهنگي در پذيرش بهبود منزلـت          شدن اقتصاد و    هاي جهاني  نابرابري

 .گونه كشورها است تر از مشكل عدم فعاليت اقتصادي زنان در اين عبانوان، وسي
ي هـا  تعـاليم الهـي اسـلام درخـصوص شاخـصه         گيري از     كشورهاي اسلامي با بهره   . 9

هـاي بـه      دسترسي دارند كه بسياري از كـشور       هايي امنيت اجتماعي و رواني به مزيت     
المللـي بـر      ن به مجامع بين   توصية زنان مسلما  . باشند  يافته فاقد آن مي     اصطلاح توسعه 

منـافع  يـابي بـه      گيري دست  جانبه كه علاوه بر اندازه      هاي همه  تعريف و تأكيد شاخصه   
وج جديـدي در    توانـد م ـ     امنيت، توازن و اعتدال اجتماعي باشد مـي        برگيرندةمادي در 

 .المللي ايجاد نمايد جريان ساختارهاي بين
 

ش زنان كشورهاي اسلامي توسـط      ضروري است براساس توسعه با محوريت دانش، نق       
 عرصـة  بـانوان در     هـاي ويـژة     هاي مسلمان مورد توجه قرار گرفته و از توانمندي         دولت

المللـي يـاري      تكامل جامعة جهاني و در راستاي برقراري توازن، تعادل و امنيـت بـين             
 ـ     . جست ويـژه حـضور زنـان مـسلمان در      هدر اين بين تعاملات كـشورهاي مـسلمان، ب
تـر در   ات و تأثيرگذاري قـوي يبين كشوري خود باعث همگرايي بيشتر نظر  هاي   رايزني

  . گردد المللي مي هاي محوري در نظام بين سيستم جهاني و اتخاذ استراتژي
هاي بـانوان در      رود كه براساس الگوي بنيادين اسلام بتوان از توانايي          درنهايت اميد مي  

 بـا توجـه بـه    ،ن ايدئولوژي اسلامي  و بهبود وضعيت ايشان در راستاي جهاني شد        ارتقا
  . عمل آورد ه كوشش لازم را ب،ي حاكم برجوامع مسلمانهاي بومي و مل زيرساخت
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  هاي حمايتي بانوان در  پوششمقايسة
  بخش حقوق وظيفه و مستمري

  
  بخش  نفيسه فياض

  

  چكيده
فـه و مـستمري از       حمايتي درخصوص حقوق وظي    هاي    شمول پوشش  ةراز آنجا كه داي   

 و از حيــث كيفــي نيــز  حيــث كميــت، شــامل بخــش وســيعي از اقــشار مــردم شــده
غار و كهنـسالان فاقـد درآمـد را          يعنـي فرزنـدان ص ـ     ،پذيرترين بخش اجتماعي    آسيب

 قـانوني در ايـن بخـش و ايجـاد           هـاي    بـه خـلأ    گـذار   قانونگيرد، توجه مراجع      برميدر
ايرانـي پيـشرفت      مييار مهم در الگوي اسلا    هماهنگي و عدالت بين آنها، از مباحث بس       

  : استپرداخته شدهدر اين مقاله به اين موضوع در مباحث . باشد مي
  ؛تعيين وراث قانوني از سهم حقوق وظيفه يا مستمري )1
 ؛ تقسيم سهم حقوق وظيفه يا مستمريةنحو )2
 ؛ وراث از حقوق پدر و مادر فوت شده توأمانةاستفاد )3
 ؛ا بازنشستگي و وظيفه يا مستمري همسراستفاده از حقوق اشتغال ي )4
  ؛ فرزندان اُناث از حقوق وظيفه يا مستمري والدينةشرط استفاد )5
 ؛مندي در صورت فوت شوهر  عائلههزينة كمك )6
 ؛ خانوارمندي به حساب زوجة پرداخت حق عائله )7
 . بانوان از سهم حقوق وظيفه يا مستمري شوهر متوفي خودشرط استفادة )8
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 تواند زمينة   پيشنهادات لازم كه مي    و نقد قوانين مربوطه،       پس از بررسي   همچنين )9
و يا تدوين لايحه از طرف دولت باشـد مطـرح             ميطرح قانوني در مجلس شوراي اسلا     

  . گرديده است

  مقدمه
  ُ بِالقِسط َ النّاس َ لِيقوم َ والميزان ُ الكِتـبَ ِ وانَزَلنا معهم لقََد اَرسلنا رسلَنا بِالبيِّنـتَ

اول او    حقوقي است كه پس از فوت شاغل ورثة طبقـة           حقوق وظيفه و مستمري عبارت از       
 با اين تفاوت كه براي مشمولين استخدام كشوري، عنوان حقـوق  .باشند مند مي  بهرهآناز  

 نكتـة . گردد  قوق مستمري استفاده مي    اجتماعي، عنوان ح   تأمينوظيفه و براي مشمولين     
بـا فقـدان    برند كه مواجه       مي  ه كساني از اين حقوق بهره     مهم در اين خصوص اين است ك      

 خواه اين سرپرست پدر يا مادر بـوده و يـا فرزنـدي كـه سـابقاً                  اند؛  سرپرست خانواده شده  
 شـامل   بنابراين، . است دهبوده و اينك فوت كر    دار    كفالت پدر و مادر كهنسال خود را عهده       

) هـا  در برخـي صـندوق  (ادر و احيانـاً  همسر فوت شده و همة فرزندان صغار او و پـدر و م ـ   
 تـوان گفـت دايـرة    لـذا مـي  . باشـد  خواهر و برادر تحت كفالـت پرسـنل شـاغل فـوت مـي            

برنـد، بـه مراتـب بـيش از            مي   بهره يا هكه از اين پوشش حمايتي و بيم       گي كساني دگستر
 ـ         ، اشتغال و بازنشستگي است و از طرف ديگر        هاي   بخش ر  اينكه از نظر كيفي نيـز عـلاوه ب

شـود كـه فاقـد هرگونـه منبـع            همسر، شامل فرزندان صغير و يا پدر و مادر پرسـنل مـي            
باشند و لذا ضرورت توجه به اين بخش از اهميت خاصي برخوردار اسـت، بـه                  درآمدي مي 

 مي، از فراواني بيشتر نسبت بـه دايـرة         حمايتي هم از نظر ك     هاي   عبارت ديگر، اين پوشش   
پذير اجتماع يعنـي فرزنـدان        ز نظر كيفي شامل اقشار آسيب     اشتغال برخوردار بوده و هم ا     

 و لـذا ايجـاد همـاهنگي و    شـود  صغار فاقد سرپرست و پدر و مادر فاقد منبـع درآمـد مـي       
  .خش از ضرورت خاصي برخوردار است در اين باي عدالت بيمه

   وراث قانوني از سهم حقوق وظيفه يا مستمري استفادة.1
 صريح و دقيق در آيات مكرري بـه         طور  به قرآن است كه    ارث يكي از حقوق مهم مالي     

قـدر صـريح و شـفاف اسـت كـه            آنسهام مشخص شده قرآنـي      . آن اشاره نموده است   
تـوان گفـت      نظر بين مسلمين در اين خصوص بسيار كـم اسـت و تقريبـاً مـي                اختلاف

رآنـي   واحدي در توزيع سهام ارث طبق دستور ق        از روية   ميفِرَق و مذاهب اسلا     ميتما
 واحـدي   در اين خصوص نيز رويـة گر  بيمه هاي   ولي متأسفانه سازمان   ،كنند ميتبعيت  
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 كارمند خود، روش يكـساني را اعمـال          در توزيع حقوق مستمري و يا وظيفة       نداشته و 
 از  انـد   عبـارت  اول    ذكر است كـه طبـق قـانون مـدني، ورثـة طبقـة               لازم به  .كنند  نمي

بايـست طبـق سـهام       مـي ، پدر و مادر و همـسر كـه          فرزندان و يا نوادگان ذكور و اناث      
ايـران بـه     مي در جمهوري اسلاگر بيمه قوانين .دبرن  خص شده در قانون مدني ارث       مش

باشـند بعـد از فـوت          اول مـي   كه همان ورثه طبقة    تأسي از قانون مدني همين افراد را      
) انـد    او بوده   در زمان حيات تحت تكفل     كه  صورتيالبته در   (پرسنل شاغل يا بازنشسته     

 وراث قانوني يا به عبارت ديگـر        بنابراين،. دانند  مند مي   از حقوق وظيفه يا اشتغال بهره     
بـراي   باشـند   مي مند  بهرهكساني كه بعد از فوت شاغل از حقوق وظيفه و مستمري او             

  :از اند عبارتپرسنل مرد 
د و بـراي     تحـت تكفـل او باشـن       كـه   صـورتي فرزند ذكور و اناث، همسر و والدين در         «

فرزندان، پدر و مـادر در صـورتي كـه طبـق مـدارك قـانوني                     از اند  عبارتپرسنل زن   
 و نيز شوهر درصورتي كه عليل و يا تحت تكفل او باشـد؛ ايـن                »تحت تكفل او باشند   

 او برخـوردار    2 يـا مـستمري    1توانند از حقوق وظيفـه      بعد از فوت پرسنل زن مي       افراد  
 يعني سازمان استخدام كشوري و سـازمان        ،گر  بيمهن  خوشبختانه هر دو سازما   . شوند
 اول از حقوق وظيفـه يـا        انون مدني در استفادة وراثِ طبقة      مطابق ق  ، اجتماعي تأمين

 ولـي تفـاوت      ،مستمري زن و مرد شاغل يا بازنشـسته بـه ايـن ترتيـب وفـاق دارنـد                 
ت خصوص پرسنل زن شاغل، در صورتي است كه شـوهرِ از كـار افتـاده و يـا تح ـ                  در

با يكديگر تفاوت     شور كمي گر ك  بخشِ مهم بيمه   نگارش قانون در اين دو       ،تكفل دارد 
 حقـوقي چنـداني در عمـل        ثمـرة   ايـن تفـاوت،         رسـد   چند ظاهراً به نظر مي     هر ؛دارد

 نيـز   هـا   تفـاوت اما به منظور ايجاد هماهنگي بيـشتر، بهتـر اسـت ايـن                نداشته باشد،   
  :تتفاوت به اين صورت اس. برداشته شود

  
  : ازاند عبارتقانون استخدام كشوري وراث قانوني از لحاظ اين قانون  86 ةطبق ماد )1
 فرزندان و زوج  
  زوجة دائميزوج يا  

                                                 
هاي وابسته به استخدام كـشوري بازمانـدگان او دريافـت             از فوت شاغل در دستگاه     قوقي كه بعد   است از ح    حقوق وظيفه عبارت  . 1

  .دارند مي
هاي وابسته به سازمان تـأمين اجتمـاعي بازمانـدگان او             حقوق مستمري عبارت است از حقوقي كه بعد از فوت شاغل در دستگاه            . 2

 .دارند دريافت مي
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 اند  و پدري كه تحت كفالت متوفي بودهمادر  
 اند  در كفالت مستخدم متوفي بودهنوادگاني كه پدرشان فوت شده و  

  :  ازاند عبارت اجتماعي وراث قانوني نتأمي قانون 82 ولي به استناد مادة
 فرزندان  
  زوجة دائميزوج يا  
 اند  و پدري كه تحت كفالت متوفي بودهمادر  

توانـد پـس از فـوت زن از حقـوق              اجتمـاعي شـوهر در صـورتي مـي         تـأمين طبق قانون   
مستمري او استفاده نمايد كه زن در زمان حيات خود از دادگـاه حكـم كفالـت بـراي او                    

 .كفل بودن شوهر بـراي زنـش ثابـت شـود          ه و طبق نظر مرجع صالح قضايي تحت ت        گرفت
تواند پس از فوت همسرش از حقوق مستمري او اسـتفاده             تنها در اين صورت، شوهر مي     

زوجه غفلت نموده و اقدام بـه اخـذ چنـين گـواهي                ،زمان حيات خود   لي اگر در   و ،نمايد
  . حقوق مستمري زن خود محروم است ازشوهر كاملاً، قضايي ننموده، پس از فوتش

  
  عدم تصريح نوادگان است،      اجتماعي وجود دارد،   تأمين اشكال ديگري كه در قانون       )2
 پدرشان فـوت شـده و       كه  صورتي در قانون استخدام كشوري به نوادگان در         كه  حاليدر  

 بازنشـستگي   در قانون بيمة   .تحت كفالت مستقيم متوفي بوده باشند، اشاره شده است        
  .اند شده نبيني پيش اجتماعي نوادگان تأمين نيز مانند صندوق ساز آينده

مقـررات   ، سازمان بنادر و كشتيراني    1لازم به ذكر است كه مقررات بيمه و بازنشستگي        

                                                 
  ها؛   شهرداري نامة استخدامي زوج؛ و آيين) 4پدر ومادر، ) 3عيال متوفي، ) 2و نوادگان ذكور و اناث، فرزندان ) 1: نامه آيين  69مادة . 1

و  زوج؛ و مقـررات اسـتخدامي   ) 4پـدر ومـادر،   ) 3عيـال متـوفي،   ) 2فرزندان و نوادگان ذكـور و انـاث،        ) 1: نامه   آيين 62مادة  
  )هما(ايران  بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسلامي 

  : زوج؛ سازمان صدا وسيما) 4پدر ومادر، ) 3عيال متوفي،، ) 2فرزندان و نوادگان ذكور و اناث، ) 1:  آيين نامه62ة ماد
برادر و خواهري كه تحـت تكفـل متـوفي          ) 5زوج،  ) 4پدر ومادر،   ) 3عيال متوفي،   ) 2فرزندان و نوادگان ذكور و اناث،       ) 1: 6/1بند  

 : آيين نامه  62مادة : نامه آيين  111مادة : فولاد  شرايط ذكور و اناث؛ و شركت سهاميصلاح نظير باشند به تشخيص مراجع ذي

زوج و قـانون بيمـه و    ) 4پـدر ومـادر،     ) 3عيـال متـوفي،     ) 2،  )بينـي نـشده     نوادگـان پـيش   (فرزندان و نوادگان ذكور و اناث     ) 1
) 4پـدر ومـادر،     ) 3متوفي،    عيال دائمي ) 2ذكور و اناث،    فرزندان و نوادگان    ) 1: نامه  آيين    108ها مادة     بازنشستگي مشترك بانك  

) 2، )بينـي نـشده   نوادگان پيش( فرزندان ذكور و اناث ) 1: نامه آيين   62ساز مادة     زوج و قانون يبمه و بازنشستگي صندوق آينده       
خواهر و  ) 4،  ..پدر ومادر ) 3فرزندان و ذكور و اناث،      ) 2،)زن(همسر )1زوج و در صنعت نفت      ) 4پدر ومادر،   ) 3عيال متوفي،   

) 2همـسرمتوفي،   ) 1.  قـانون تـأمين اجتمـاعي      81سازمان تأمين اجتماعي به اسـتناد مـادة         . زوج نوادگان ) 5بردار تحت تكفل،    
  .كند  شوهر در صورت تحت تكفل بودن از حقوق مستمري استفاده مي-.. پدر ومادر) 3فرزندان و ذكور و اناث، 
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بيمه و بازنشستگي جهاد سازندگي، مقررات بيمه و بازنشستگي شركت مخابرات ايران            
تري براي برخـورداري از حقـوق    سهلنيز نظير مشتركين بازنشستگي كشوري شرايط       

 52هـا و مـادة        شهرداري نامة   آئين 62چند مادة   ؛ هر اند  شده زن فوت شده قائل      وظيفة
 ايـران    ميو بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسلا      مي داخلي مقررات استخدا   نامة  آئين

و مادر   براي زوج و پدرنيز عبارت تحت تكفل را  قانون بيمهنامة  آئين69و مادة  ) هما(
  . اند و به اين ترتيب، شرايط را سهل نموده اند حذف نموده

 جز صدا و    گر  بيمه هاي   سازمان سيار قابل توجه است، عدم توجه همة      اشكال سوم كه ب   
. سيما و صنعت نفت به برادر و يا خواهر فاقد شغل و شـوهر در داخـل خـانواده اسـت      

انـد تحـت      پدر و مادرشان نتوانسته   خود و يا    خواهر و برادري كه به علت عدم اشتغال         
) در داخـل خـانواده   (اي قرار بگيرند و خصوصاً اين خواهران         پوشش هيچ صندوق بيمه   

 اي هبه حمايت خاص بيم     طبيعي نياز  طور  بهممكن است در سنين بالايي هم بوده كه         
 لازم به ذكر است كه خوشبختانه سـازمان صـدا و سـيما و               .ر بخش درمان هم دارند    د

 از حقـوق     انـد،    تحت تكفـل او بـوده      كه  صورتينفت خواهر و برادرِ متوفي را در        صنعت  
 ديگـر بـه آن      گـر   بيمه هاي  يك از سازمان   الوصف، هيچ   داند ولي مع     مي مند  بهرهوظيفه  

دهد كه بـسياري از خـواهران زن يـا مـرد             مي آمارها نشان    اكنون  هم .اند توجه نداشته 
به علت نقـص قـانوني،      فاقد شغل و شوهر بوده و       شاغل و بازنشسته در داخل خانواده       

 قـانون  29باشـند و ايـن بـا اصـل      مـي  نگـر  بيمه هاي يك از سازمان تحت پوشش هيچ 
داند تعارض داشـته و      مي اجتماعي را حقي همگاني براي آحاد ملت         تأميناساسي كه   

  .بايست قانون در اين خصوص اصلاح گردد مي
  

  هماهنگي در تعيين وراث قانوني پيشنهاد طرح اصلاحيه براي ايجاد 
  :گردد  ميبه منظور رفع اين سه اشكال طرح زير پيشنهاد

 مؤسـسات  اجتمـاعي و سـاير       تأمينوراث قانوني در قانون استخدام كشوري و قانون         «
  : ازاند عبارت گر بيمه
ه و تحـت كفالـت مـستخدم متـوفي           فرزندان و نوادگاني كه پدرشان فـوت نمـود         .الف
  اند  بوده
  زوجة دائمي .ب
  اند  تحت تكفل متوفي بودهكه صورتي در ، پدر و مادر.ج
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  . عليل و بيمار و يا تحت تكفل متوفي بوده باشدكه صورتي در ، زوج.د
  » تحت تكفل متوفي بوده باشدكه صورتي در ،خواهر يا برادر متوفي .ـه
  

و سـاير   اجتمـاعي و اسـتخدام كـشوري    تـأمين ص مهم در قـانون    با اين پيشنهاد نقاي   
 گـر   بيمـه  هـاي    سـازمان شود و هماهنگي لازم بين تمـام         مياصلاح   ،گر  بيمهمؤسسات  
لازم به ذكر است خواهري كه در سنين بالا فاقـد شـغل و شـوهر در                  .گردد فراهم مي 

يـا خـواهر     فرضـاً بـرادر و    (عملاً تحت كفالـت خـانواده        كند، ميداخل خانواده زندگي    
اي جز اسـتفاده از دفترچـه نـدارد و     ماني خود چاره  و براي حل مشكل در     بوده) شاغل

ماني طبق قانون براي آنان حق طبيعـي و منطقـي بـوده و راه را                 ة در لذا صدور دفترچ  
كند و پس از فوت شاغل       مي خانواده مسدود     از دفترچة ديگر اعضاي    سوءاستفادهبراي  

  . گرددمند بهرهتواند  مينيز از حقوق وظيفه و مستمري او 

   تقسيم سهم حقوق وظيفه يا مستمريةنحو) 2
 تقـسيم سـهم حقـوق        كـشور نحـوة    اي ه قانوني در بخش بيم ـ    هاي   يكي از ناهماهنگي  

صندوق بازنشستگي كشوري حقـوق      .وظيفه يا مستمري بين وراث قانوني شاغل است       
يـك از    سـهم هر   كه  صورتي وراث تقسيم نموده و در        مساوي بين همة   طور  بهوظيفه را   

 درخـصوص سـاير     .نمايـد   ي قطع شود بـه سـهم ديگـر وراث اضـافه مـي             وراث به دليل  
هـا، سـازمان بنـادر و     ها نيز طبق بررسي به عمل آمده صندوق مشترك بانـك        صندوق

كشتيراني، وزارت جهاد و شركت مخابرات نيـز در ايـن خـصوص نظيـر بازنشـستگي                 
خـود و    ميتخدا اس ةنام   آيين 64  به استناد مادة   ،ها هم   ه و شهرداري  كشوري عمل نمود  

 داخلي خود و    نامة  يين آ 70تگي صنعت بيمه نيز به استناد مادة         بيمه و بازنشس   ،قانون
نامـة داخلـي خـود         آيين 20 مادة   20 به استناد بند     سيما نيز  همچنين سازمان صدا و   

 تـأمين  قـانون    83  ولـي بـه اسـتناد مـادة        ،نماينـد   مـال مـي    تقسيم را اع   همين شيوة 
  :باشد ميمستمري به شرح زير اجتماعي، سهم وراث از 

   درصد50  سهم همة)الف
   درصد25يك از فرزندان  سهم هر)ب
  درصد 20 سهم پدر و مادر هر يك )ج

 تقسيم سهام روشن نبوده      مبناي سازمان براي اين نحوة     ،شود  مي  مشاهده كه  همچنان
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اث، مستمري او بـه نفـع صـندوق          صورت قطع سهم هر يك از ور        و در  ،و علاوه بر آن   
خلاف صندوق بازنشستگي كشوري قطع شدن سهم        بر ، به عبارت ديگر   .گردد ميقطع  

يك فرد مستمري بگير هيچ تأثيري در سهام ديگر ورثه ندارد و لازم به ذكر است كـه      
ي        سـاز   آينـده  و صـندوق     1فولاد ايران   ميشركت سها    از سـازمان تـأمين      نيـز بـه تأسـ

صنعت نفـت   ،  نمايند  مي  مستمري اعمال  در تقسيم   را بندي  تقسيم اجتماعي اين شيوة  
  . خاص خود متوفي به اين صورت در نظر گرفته است  با نگاه حمايتيشيوة ديگرينيز 
  سهم80همسر متوفي  
  سهم30هر يك از فرزندان  
  سهم20پدر و مادر تحت تكفل هر كدام  
 سهم20برادر تحت تكفل هر كدام  خواهر و  

 ولي ميزان سهام به مراتـب       ، سهام وجود دارد   بندي  قسيمت حالت هرچند شيوة  در اين   
 تفـاوت در    بنـابراين، . باشـد    اجتماعي مـي   تأمينم مشخص شده در قانون      بيش از سها  

هيچ توجيه شرعي    گر  بيمه هاي   شيوه توزيع حقوق وظيفه و مستمري در تمام سازمان        
 در صـورت    و حقوقي نداشته و خصوصاً ضبط مستمري يكي از ورثه بـه نفـع سـازمان               

رز ناهمـاهنگي و    هـا، مـصداق بـا      خارج شـدن او از شـمول قـانون در بعـضي سـازمان             
 سال خـدمت، كـسورات خـود را    30 زيرا تمام پرسنل شاغل در طول     است؛ عدالتي  بي
 ـ   .طور كامل پرداخت نمـود   به  ه ذكـر اسـت اينكـه نبايـد شـيوة     آنچـه در اينجـا لازم ب

تخدام كـشوري و حقـوق مـستمري در     بين حقوق وظيفـه در قـانون اس ـ  بندي  تقسيم
 اگر تمام پرسنل شاغل در كـشور در         .شته باشد  اجتماعي تفاوتي وجود دا    تأمينون  قان

ــهطــول ســي ســال خــدمت كــسورات خــود را   ــد طــور كامــل پرداخــت نمــوده  ب  ،ان
 قانوني در اين خصوص هيچ توجيه قـانوني نداشـته و خـصوصاً قطـع                هاي   ناهماهنگي

 ةكه روي ـ   همچنان ،و عدم اضافه شدن آن به سهام ديگر ورثه        مستمري هر يك از ورثه      
 كـشور   اي هعـدالتي در قـوانين بيم ـ        مـصداق بـارز بـي      ، كشوري اسـت   قانون استخدام 

 ايـن پيـشنهاد     گر  بيمه هاي   سازمان  به منظور ايجاد هماهنگي بين كلية      باشد و لذا    مي
  :گردد تقديم مي

                                                 
فرزنـدان در     درصـد، 50شركت سهام فولاد ايران سـهم همـسر يـا همـسران        استخدامي113تناد مادة فولاد به اس شركت سهامي. 1

  .)باشد  درصد مي20درصد، والدين هم  25يك از والدين زنده نباشند   درصد و اگر هيچ5(كه يكي از والدين زنده باشد  صورتي
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  در حقوق وظيفه و مستمري تقسيم سهام ةخصوص نحوپيشنهاد طرح اصلاحي در
 ة كاركنان شاغل و بازنشسته مطـابق مـاد        وني كلية  حقوق وظيفه يا مستمري وراث قان      «

اي از مقـررات      قانون اصـلاح پـاره     2 ة آن در ماد    قانون استخدام كشوري و اصلاحية     87
طور مساوي بـين همـه وراث          به 13/2/1379مصوب  ... مربوط به حقوق و بازنشستگي و     

وراث به تساوي بـه     گردد و در صورت قطع سهم هر يك از            يم و پرداخت مي   قانوني تقس 
  ».گردد  وراث افزوده ميسهم بقية

  
 زيـرا منبـع آن همـان كـسوراتي          ؛لازم به ذكر است كه اين طرح هيچ بار مالي نـدارد           

انـد و اضـافه شـدن        طول دوران خدمت خود پرداخت كرده      راست كه پرسنل شاغل د    
سـت كـه بيـشتر       ا يا  ورت قطع سـهم هـر يـك از آنـان، رويـه            در ص  سهم ساير وراث  

بايست بـا آنـان        اجتماعي نيز مي   تأمينكنند و سازمان      مياعمال   گر  بيمه هاي  سازمان
  . هماهنگ گردد

  وراث از حقوق پدر و مادر فوت شده توأماناستفادة. 3

 تـأمين  جدي بين مشمولين اسـتخدام كـشوري و مـشمولين            هاي   يكي از ناهماهنگي  
 محروميـت وراث از حقـوق مـستمري         ، وجود داشـت   1386اجتماعي كه قبل از سال      

 اگـر   ، اجتمـاعي بودنـد    تـأمين يعني شاغلين زن كه تحت پوشـش سـازمان            مادر بود؛   
 بـه   ، كامل هم كسورات خود را در طول سي سال خدمت پرداخت كرده بودنـد              طور  به

اعي مـصادره شـده و    اجتم ـتـأمين كسوراتـشان بـه نفـع صـندوق          ميمحض فوت، تما  
مان مـسئولين سـاز   ،  اي از حقوق مستمري مادر نداشـتند       كودكان يتيم آنها هيچ بهره    

 اجتمـاعي   تأمين قانوني در قانون     اين محروميت ورثة زن را بدون استناد به هيچ مادة         
داشـتند كـه     مـي نمودند و اظهـار      مياعمال نموده و صرفاً استناد كلي به قانون مدني          

  خود پدر هستند، دليلي براي برقـراري حقـوق مـستمري پـس از              فقةچون فرزندان ن  
كـسورات از    مي در زمان حيات مادر، تما     ،كه  حاليدر .فوت مادر به فرزندان وجود ندارد     

  .حقوق او مانند شاغلين مرد، كسر شده بود
 يهـا   مـشمولين قـانون اسـتخدام كـشوري و همچنـين اكثـر سـازمان               ،از طرف ديگر  

 ستخدام كشوري قائل به اين محروميـت نبـوده و اسـتفادة            از قانون ا   ، به تأسي  گر  بيمه
  .دانستند مي  پدر و مادر فوت شده را مجازة فرزندان از حقوق وظيفزمان هم



  271           ريهاي حمايتي بانوان در بخش حقوق وظيفه و مستم مقايسه پوشش

 

 اجتماعي همچنان فرزنـدان پرسـنل زن       تأمين سازمان   1386 تا قبل از سال      بنابراين،
نمود، تا اينكه در     يمتحت پوشش خود را از حقوق مستمري مادر پس از فوت محروم             

فوريـت از جانـب نماينـدگان مجلـس           طرحـي بـا دو     4/10/1386 علني مورخ    ةجلس
بگير مشمول قـانون   ستار هماهنگي بين فرزندان مستمري تصويب شد كه طراّحان خوا    

بگير تحت پوشش قانون استخدام كـشوري شـدند و           فرزندان وظيفه  اجتماعي و    تأمين
 خـدمت   هـاي   كه مادر در طـول سـال       س كسوراتي را   نمايندگان مجل  ،به عبارت ديگر  

 بـراي   رداخـت كـرده بـود،      حق بيمه و بازنشستگي به صندوق سازمان پ        عنوان  بهخود  
رسيد  مي آنكه به نظر     رغم  بهخوشبختانه  . فرزندان يتيمش پس از فوت مطالبه نمودند      

له در   بلافاص ـ ، اجتماعي مشكل بار مالي را مطـرح نمايـد         تأمينمانند هميشه سازمان    
  .1برابر استدلال طراحان قانع شده و طرح مزبور با رأي بسيار بالايي به تصويب رسيد

تــوجهي در ايــن خــصوص بــين تمــام   همــاهنگي قابــلاكنــون هــملــذا خوشــبختانه 
  .ايران وجود دارد  مي در جمهوري اسلاگر بيمه هاي هدستگا

 وفـاق كامـل بـين       ،ردعمل آمده در اين مـو      هي ب ها  بررسي لازم به ذكر است كه طبق       
 مقـررات بيمـه و بازنشـستگي        ، وجود دارد، به عبـارت ديگـر       گر  بيمه هاي   اكثر سازمان 

سازمان بنادر و كشتيراني، مقررات بيمه و بازنشستگي جهاد سازندگي، مقررات بيمـه             
 نامة و بازنشستگي شركت مخابرات ايران، قانون بيمه و بازنشستگي صنعت بيمه، آيين           

و بازنشـستگي هواپيمـايي جمهـوري         ميهـا، مقـررات اسـتخدا       رداريشـه   مياستخدا
 فولاد ايران و سازمان صدا و       ميشركت سها   مي استخدا نامة  و آئين ) هما( ايران    مياسلا
مـادر    پـدر و   ا هماهنگي تـصريح در امكـان اسـتفادة فرزنـدان از حقـوق وظيفـة               سيم
 و قـانون بيمـه و       سـاز   دهآين ـ و بازنشـستگي     شـده دارنـد و تنهـا در قـانون بيمـه             فوت

 ايـن دو     نـشده و لازم اسـت رويـة        بيني  پيشها اين موضوع     بازنشستگي مشترك بانك  
  . در اين خصوص به صورت شفاف روشن گرددگر بيمه هاي  مانند ساير سازمان،بخش

   استفاده از حقوق اشتغال يا بازنشستگي و وظيفه يا مستمري همسر.4
ناهمـاهنگي جـدي     مي در جمهوري اسـلا گر بيمه يها يكي از مواردي كه بين سازمان    

                                                 
  مين اجتماعي طرح پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تأ. 1

حقوق مستمري مادران متوفي مشمول قانون تأمين اجتماعي با رعايـت شـرايط قـانوني مربـوط و هماننـد مـردان               : مادة واحده 
 قـانون  87مـادة  . شـود  مشمول از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط خود آنـان درخـصوص فرزندانـشان برقـرار مـي       

  31/3/1345استخدام كشوري مصوب 
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 يكي حقوق زن بازنشسته و      ، منظور از دو حقوق    است؛وجود دارد استفاده از دو حقوق       
طبـق   .باشـد   اش مـي    خاطر همسر فوت شـده     يگري حقوق وظيفه يا مستمري زن به      د

 يـا  زمان از اين دو حقوق بلامانع است و زن شاغل         ستفادة هم قانون استخدام كشوري ا   
 خـود، از حقـوق شـوهر فـوت          تواند علاوه بر دريافت حقوق بازنشستگي       بازنشسته مي 

كـه زن و      در صورتي  ، اجتماعي تأمينولي طبق قانون     . استفاده نمايد  زمان  هم اش  شده
توانـد از حقـوق        زن نمـي   ، اجتمـاعي باشـند    تـأمين شوهر هر دو تحت پوشش قـانون        

  1.اش استفاده كند شده ي شوهر فوت از حقوق مستمرزمان همبازنشستگي خود و 
اي كشور سرايت آن بـه    بيمههاي  سازمانخصوص ناهماهنگي قانوني بين     نكتة مهم در  

 سازمان بازنشستگي   ة زيرا برخي مؤسسات روي    گر است؛    بيمه تر  كوچكساير مؤسسات   
وق بازنشستگي خود زن و حقوق      حق(كشوري را در بلامانع بودن استفاده از دو حقوق          

 تـأمين  سـازمان     ديگر، روية  مؤسساترا اتخاذ نموده و برخي      ) شده ة شوهر فوت  وظيف
شـستگي  مقررات بيمه و بازن    مثلاً. اند  استفاده از دو حقوق اعمال نموده      اجتماعي را در  

گي، مقررات بيمـه    رات بيمه و بازنشستگي جهاد سازند     مقر،  سازمان بنادر و كشتيراني   
  ،ررات بيمـه و بازنشـستگي صـنعت بيمـه         مق ـو بازنشستگي شركت مخـابرات ايـران،        

نامه مقررات صـدا   آئين، )هما(ايران  ميمقررات و بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسلا   
گي كشوري بوده ولـي متأسـفانه       سيما و همچنين صنعت نفت شبيه قانون بازنشست        و

 ،رانفـولاد اي ـ    ميشركت سـها    مي استخدا نامة  و آئين  ها  شهرداري  مي استخدا نامة آئين
يكي حقوق اشـتغال    از دو حقوق،زمان هم  اجتماعي بوده و استفادةتأمينشبيه قانون   

 لازم بـه ذكـر      .دانند مياش را ممنوع     شده زنشستگي زن و ديگر حقوق همسر فوت      يا با 
 نيـز در ايـن خـصوص در سـكوت           سـاز   آينـده است قانون بيمه و بازنشستگي صندوق       

چنـد كـه     هر  .انـد  وضـعيت خـود را روشـن ننمـوده         ، شفاف طور  بهسر برده و     هقانوني ب 
  .كند  اجتماعي تبعيت ميتأمين در بيشتر موارد از قانون ساز آيندهصندوق 

 از حقـوق زن و  زمـان  هـم لازم به ذكر است كه طبق قانون تأمين اجتمـاعي اسـتفاده        
تحت پوشش قـانون     همچنين شوهر فوت شده تنها درصورتي ممنوعيت دارد كه هر دو          

                                                 
  . مستمري منع قانوني دارد2 پرداخت – قانون تأمين اجتماعي 94 تأمين اجتماعي به استناد ماده در بخش. 1

 هر گاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي موضوع اين قانون به بيمه شده تعلق گيرد فقط آن كمـك نقـدي كـه            - 94مادة  
مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير            لهبه استثناي كمك ازدواج و عائ     . ميزان آن بيش تر است پرداخت خواهدشد      

  .كمك نخواهد بود
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 اجتمـاعي   تـأمين  ولي چنانچه زن مشمول صندوق ديگري جـز          ،اجتماعي باشند  تأمين
 اجتمـاعي اسـتفاده كنـد يـا         تـأمين اش در     شـده  تواند از مستمري شوهر فوت       مي ،باشد

توانـد ضـمن      مـي  ، اجتمـاعي باشـد    تـأمين بالعكس اگر خودش تحت پوشـش صـندوق         
 تـأمين صندوق    غير رياز صندوق ديگ     كه   ،اش  شده  شوهر فوت  استفاده از حقوق وظيفة   

  . اجتماعي استفاده نمايدتأمين از حقوق بازنشستگي خود در صندوق ،اجتماعي است
 اجتماعي طبق ضـوابط داخلـي خـود فقـط پنجـاه             تأمين سازمان   ،كهآخرين نكته اين  

 ولـي بـه محـض اينكـه زن          ،كنـد  مـي درصد مستمري شوهر را به زن شاغل پرداخت         
همـان پنجـاه    ،   تبديل به حقوق بازنشستگي گرديـد      بازنشسته شد و حقوق اشتغال او     

 ة و استدلال سازمان در اين خـصوص مـاد         گردد ميدرصد مستمري شوهر او نيز قطع       
 دو حقوق براي يـك نفـر        زمان  هم يعني ممنوعيت استفاده     ، اجتماعي تأمين قانون   94

از  يـك   هـيچ هـا،     غير از شركت ملي فولاد و شهرداري       كه  حاليدر .از يك صندوق است   
  1. ديگر چنين ممنوعيتي ندارندهاي صندوق

 تـأمين مـرد شـاغل در        اجتماعي اين است كـه اگـر زن و         تأميناشكال مهم در قانون     
انـد،    كامـل پرداخـت نمـوده      طـور   بـه اجتماعي تمام كسورات خود را در طول خدمت         

 سـازمان اسـت كـه مـرد شـاغل در       گوي ايـن رويـة      راستي چه منطق حقوقي پاسخ     به
 كامـل   طـور   بـه تواند در تمام مدت عمر از حقوق بازنشستگي خـود            مي،  تصورت حيا 

 ولي اگر در آخرين سال خدمت و پس از پرداخت سي سـال كـسورات                ،استفاده نمايد 
 اجتمـاعي، بـه     تأمين خود از     علت تحت پوشش بودن همسر بازنشستة      فوت نمايد، به  

ل دسـترنج سـي     ز حاص يكباره تمام كسوراتش به نفع سازمان ضبط شده و همسر او ا           
اي ندارد؟ و اگر هم همسرش شاغل باشد، فقط پنجاه درصـد             ساله همسرش هيچ بهره   

 از آنجـا كـه هـدف سـازمان          ،هر صورت  در. تواند دريافت نمايد   ميمستمري شوهر را    
بايـست بـا     مـي   ايجاد امنيت و آرامش روحي براي مشمولين تحت پوشش خود است،          

كه از طريق پرداخت حـق بيمـه و          مي عظي اي سرماية تر بر    منسجم هاي  اعمال سياست 
 تأمين كامل براي پرسنل خود      طور  بهامنيت رواني را       ،نمايد ميكسورات مردم دريافت    

  . ديگر نداشته باشدهاي نموده و يا لااقل خدماتي كمتر از صندوق
                                                 

  هيئت وزيران14/12/1379 مورخ 24256ت / 57541مصوبة شمارة. 1
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   شرط استفاده فرزندان انُاث از حقوق وظيفه يا مستمري والدين.5
گيري جدي در راستاي حمايـت از حقـوق           جهت   و روايات اسلامي   قرآناز آنجا كه در     

طـور جـدي      ايـران بـه       جمهوري اسلامي   اين موضوع در قوانين بيمة     ،ود دارد يتيم وج 
مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً در ميان ايتام توجه ويژه به فرزندان و حتي نوادگـان               

 جمهـوري    از امتيـازات قـانون بيمـة        بايد يكي  كه طوري   به ،اناث مورد دقت قرار گرفته    
علـت   دختراني كه به  . ادگان دختر دانست  ايران را حمايت ويژه از فرزندان و نو         اسلامي

فقدان سرپرست در معرض آسـيب جـدي قـرار دارنـد و لـذا طبـق قـوانين بيمـه در                      
 اناث در صورت نداشـتن شـغل و شـوهر تـا              و حتي نوة   ،ايران دختر   جمهوري اسلامي 

طبق قانون، فرزندان و     چندت پوشش حقوق وظيفه يا مستمري است؛ هر       حآخر عمر ت  
نوادگان ذكور هم تا سن بيست سالگي و در صورت اشتغال به تحصيل تا پايان بيست                

 ولـي طبـق   ؛ باشـند منـد  بهـره يا مـستمري     توانند از حقوق وظيفه و      و پنج سالگي مي   
 فرزندان و نوادگـان انـاث را        فادة در نظام اسلامي، است    گر  بيمه هاي  قانون، تمام سازمان  

 آنهـا از    ةمحدود به هيچ سني ندانسته و صرفاً نداشتن شغل و شوهر را شـرط اسـتفاد               
هـاي    رغـم ناهمـاهنگي     دانند، خوشبختانه به    حقوق وظيفه يا مستمري تا آخر عمر مي       

، ولي در ايـن خـصوص       گر  بيمه ديگر بين دو سازمان مهم       هاي  فراوان قانوني در بخش   
 تـأمين  كشوري و    1گي قابل توجهي بين آن دو سازمان مادر، يعني بازنشستگي         هماهن

 گـر   بيمـه بديهي است كه هماهنگي قانون بين اين دو سـازمان           .  وجود دارد  2اجتماعي
 هاي   نيز شده و تنها در پار      تر  كوچكگر     بيمه هاي  مادر، موجب هماهنگي ساير سازمان    

رسد ناشي از قصور در تدوين قانون بـوده           موارد اختلافات بسيار ظريفي كه به نظر مي       
مـوارد بـراي     همين اختلافات جزئي در نگـارش قـانون، در برخـي             ،هر صورت  ولي در 

 هـاي    جدي شـده و محروميـت      هاي  بگيران اناث موجب ضرر    حقوق وظيفه يا مستمري   
                                                 

 و  28/9/1388مادة واحدة قانون اجـازة پرداخـت وظيفـة مـستمري وراث كارمنـدان مـصوب                 ) 2( قانون اصلاح تبصرة     »ب«بند  . 1
    مجلس شوراي اسلامي2/10/1363د فرزندان و نوادگان اناث مصوب برقراري حقوق وظيفه درمور

هـا و     هـاي دولتـي و شـهرداري        ها و مؤسسات و شركت      حقوق وظيفة سهم فرزندان و نوادگان اناث مستخدمين وزارتخانه        ) ب
هاي مسلح جمهوري   هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولين قانون استخدام نيرو                 همچنين سازمان 

ايران و قانون تأمين اجتماعي كه طبق قوانين و مقررات مربوطه برقرار شده يا بشود رعايت كليه مقررات مورد عمل بـه            اسلامي
 .شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است

ات يا اصلاحات دربارة مشمولين تأمين      گونه تغيير   با استناد به قانون فوق، عيناً ضوابط جاري دربارة استخدام كشوري همراه با هر             . 2
 .گردد اجتماعي اجرا مي
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 مـثلاً طبـق بيمـه و بازنشـستگي          ؛آورد  قابل توجهي را در زندگي آنان به وجود مـي         
ها، مقررات بيمه و بازنشستگي سـازمان بنـادر و كـشتيراني، مقـررات               نكمشترك با 

جهاد سازندگي، مقررات بيمه و بازنشـستگي شـركت مخـابرات           ،  بيمه و بازنشستگي  
 ،)همـا (ايـران     و بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسلامي      ايران، مقررات استخدامي  

هر، شـرط اسـتفاده     سازمان صدا و سيما و صنعت نفت صـرفاً نداشـتن شـغل و شـو               
 ولـي نگـارش قـانون در برخـي     ،فرزندان اناث از حقوق وظيفـه يـا مـستمري اسـت        

ها مشكلاتي براي فرزندان و نوادگان اناثي كه ازدواج كرده و مطلقه شده يـا                سازمان
 25ة   مـاد  »پ«مثلاً به موجـب بنـد        شوهرشان فوت شده است را ايجاد نموده است،       

 شوهر  كه  زمانيفرزند اناث تا    ،  ساز  آيندهشستگي صندوق    داخلي بيمه و بازن    نامة  آئين
 .ن خود استفاده نمايند   توانند از حقوق وظيفه يا مستمري والدي        اند، مي  اختيار نكرده 

مفهوم مخالف اين ماده اين است كه دختـران تحـت پوشـش ايـن قـانون اگـر هـم                     
هـيچ شـغل و     قه شوند و حتي     ازدواج ناكام داشته و همسرشان فوت نموده و يا مطل         

آمد ديگر هم نداشته باشند، تا آخر عمر محروم از حقـوق وظيفـه پدرشـان                 منبع در 
موفـق و قطـع    و آرامش آنها به خـاطر ازدواج غيـر     امنيت رواني    ،شده و بدين ترتيب   

فولاد هـم وجـود   كت  قانوني در قانون شرافتد، اين خلآ حقوق وظيفه به مخاطره مي   
فـولاد ايـران،       شـركت سـهامي     نامـه اسـتخدامي    ن آئـي  111  مادة 3 طبق بند    دارد؛

توانند از حقـوق مـستمري        اند مي  ها تا زماني كه شوهر اختيار نكرده      فرزندان اناث تن  
 شوند و بعد از ازدواج، حتي اگر ازدواجشان ناپايـدار هـم باشـد               مند  بهرهپدر يا مادر    

ــه نظــر مــي هر. شــوند قــوق مــستمري مــيكــاملاً محــروم از ح  رســد چنــد كــه ب
بگيـر   ، تعمد در محروميت دختران مـستمري       شركت فولاد  نامة  كنندگان آئين   تدوين

 ولـي  ،پس از ازدواج ناكام نداشتند و اين صرفاً ناشي از قصور در نگارش قانون اسـت    
ها صراحتاً دختران مطلقه را ذكر نموده و يـا            ديگر مثل شهرداري   هاي   برخي سازمان 

 هـم شـامل   ، كـه ايـن عبـارت      »و شـوهر  ن شـغل    نداشت«اند    مطلق ذكر نموده   طور  به
 و  63  مـادة  »ت«  طبـق بنـد    ،اينبنابر. شود شده مي  هم شوهر فوت   دختران مطلقه و  

انـد، تـا       كـه مطلقـه شـده      ،ها دختران متوفي    همان ماده در قانون شهرداري     »ج«بند  
  . هستندمند بهرهزمان اختيار شوهر از حقوق وظيفه يا مستمري 

 نامـة   آئـين 69  مـادة »ب« بيمه نيـز بـه اسـتناد بنـد       تگي صنعت قانون بيمه و بازنشس   
تر معروض داشته كه فرزندان و نوادگان اناث متـوفي كـه             داخلي خود با تفصيل كامل    
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انـد،    دولتي و وابسته درنيامده    هاي  هشوهر اختيار نكرده و يا به استخدام يكي از دستگا         
  . هستندمند بهرهاز حقوق وظيفه يا مستمري 

  
درخصوص حقوق  گر بيمه هاي  سازمان براي وحدت رويةد طرح اصلاحي پيشنها

  وظيفه يا مستمري فرزندان اناث
يـا   ار به حقـوق وظيفـه و      گذ  چند اين اهتمام جدي قانون    ، هر دبا توجه به آنچه ذكر ش     

 ولي به منظور رعايت هماهنگي كامل بـين همـه           ،مستمري اناث بسيار ارزشمند است    
  .گردد مين پيشنهاد تقديم  ايگر بيمه هاي سازمان

 اعـم ازكـشوري و      ،ها  ه دستگا  همة  شاغلين مرد و زن در     فرزندان و نوادگان اناث كلية    «
ي كه شمول قانون بـه آنهـا مـستلزم          يها  هلشگري و مشمولين قانون كار و كليه دستگا       

بگير باشند، پـس از فوتـشان از         كه پدر و مادر هر دو حقوق        ، و در صورتي   ذكر نام است  
  1».گردند ق وظيفه و يا مستمري هر دو طبق مقررات برخوردار ميحقو

 مندي در صورت فوت شوهر  عائلههزينة كمك. 6

كه طبق شرع مقدس اسـلام مـرد موظـف بـه پرداخـت نفقـه بـه همـسر و                      ياز آنجاي 
 هـاي     يكـي ديگـر از حمايـت       ،) قانون مـدني   1107 و   1106مواد  (باشد   ميفرزندانش  

طبـق   .مندي به مـردان شـاغل اسـت          عائله هزينة  پرداخت كمك  گر،   بيمه هاي   سازمان
 هـاي   اجتماعي و سازمانتأمين در بخش استخدام كشوري و      2قانون تمام شاغلين مرد   

مندي برخوردارند، نكته مورد بحث ما تداوم اين كمك پـس              عائله هزينة تابعه از كمك  
                                                 

 1338 آذر مـاه     28 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب             »2« قانون اصلاح تبصره     »ب«بند  . 1
  . مجلس شوراي اسلامي2/10/1363و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 

هـا   هاي دولتي و شـهرداري  ها و مؤسسات و شركت حقوق وظيفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كليه مستخدمين وزارتخانه ) ب
هاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكـر نـام اسـت و مـشمولين قـانون اسـتخدام نيروهـاي مـسلح                           و همچنين سازمان  

طبق قوانين و مقررات مربوطه بر قرار شده يا بشود با رعايت كليه مقررات              جمهوري اسلامي ايران و قانون تأمين اجتماعي كه         
  .مورد عمل به شرط نداشتن شوهر وشغل قابل پرداخت است

  در بخش تأمين اجتماعي ) ج
  با استناد به قانون فوق، عيناً، ضوابط جاري دربارة كشوري همراه با هرگونه تغييرات با اصلاحات دربارة كـشوري همـراه بـا              -

  .گردد هرگونه تغييرات يا اصلاحات دربارة مشمولين تأمين اجتماعي اجرا مي
  . در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است:  قانون مدني1106ماده ). ق1107( و1106( ماده. 2

ناسب باشـد  نفقه عبارتست از مسكن و البسه و غذا و اثاث البهيت كه به طور متعارف با وضعيت زن مت    : قانون مدني  1107ماده  
 . و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا
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 ـ ،باشد كه متأسفانه در اين خـصوص        از فوت شوهر به همسرش مي       هـاي  ين سـازمان   ب
  .گر تبعيض و يا تفاوت جدي وجود دارد بيمه

مندي  عائله هزينة  تمام كمك     طبق قانون بازنشستگي كشوري پس از فوت مرد شاغل،        
 1.شود  پرداخت مي،كه در قيد حيات است مياو به همسر دائمش، مادا

، هـا  قانون بيمه و بازنشـستگي مـشترك بانـك         بگير مشمول  همچنين بانوان مستمري  
مقررات بيمه و بازنشستگي سازمان بنادر و كـشتيراني، مقـررات بيمـه و بازنشـستگي            

مـه و   جهاد سازندگي، مقررات بيمه و بازنشستگي شـركت مخـابرات ايـران، قـانون بي              
و   ميهـا، مقـررات اسـتخدا       شـهرداري   مي استخدا نامة  بازنشستگي صنعت بيمه و آيين    

نامـه   ، سازمان صدا وسيما و آئين     )هما (راناي  ميبازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسلا   
مولين اسـتخدام كـشوري از      صنعت نفت، مانند مـش    ،  فولاد  ميشركت سها   مياستخدا

، ولي متأسفانه به     برخوردارند ، در صورت فوت شوهرشان    ،مندي هزينة عائله   تمام كمك 
 اجتمـاعي همـسران دائـم متوفيـان         تـأمين  شوراي عـالي     19/5/1381 استناد مصوبة 

منـدي برخـوردار     هزينـة عائلـه      اجتماعي فقط از پنجـاه درصـد كمـك         تأمينمول  مش
  2.هستند

 اجتماعي، كاهش آن پس از فوت شوهر به پنجـاه درصـد             تأميناشكال مهم در قانون     
 ديگر چنين   گر  بيمه هاي   از سازمان  يك  هيچ كه  حاليدر. براي همسر و بازماندگان است    

 كامـل بـه همـسر و        طـور   بـه پس از فـوت شـوهر       مندي را    اي نداشته و حق عائله      رويه
راستي اگر منظور از حـق        به ال مطرح است كه   در اينجا اين سؤ   . دهند  بازماندگانش مي 

است كه شوهر موظف به پرداخت آن است، به           ميمندي، همان نفقه در فقه اسلا      عائله
  اجتماعي پس از فوت شوهر آن را بـه پنجـاه درصـد كـاهش               تأمينچه دليل سازمان    

كه نفقه، حق همسر، فرزندان است و پس از فـوت شـوهر ايـن حـق            در حالي  ؛دهد مي
                                                 

  13/2/1379ها، و ساير كاركنان مصوب  اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده قانون اصلاح پاره. 1
ل، از كار افتاده يا بازنشسته را در صـورت فـوت، بـه همـسر     مندي كاركنان شاغ  دولت موظف است كمك هزينه عائله   -3ماده  

 . كه در قيد حيات باشند بپردازند دائم آنها مادامي

  در بخش تأمين اجتماعي . 2
منـدي بـه همـسران      شوراي عالي تأمين اجتماعي درخصوص پرداخت كمك هزينـه عائلـه         19/5/1381به استناد مصوبه مورخ     

  : گرديدمتكفل فرزند به شرح زير تصويب
  .  كليه مستمري بگيران بازمانده و همسر داراي حداقل يك فرزند، مشمول دريافت اين كمك خواهند بود-
  . بگيران است مندي و پرداختي به ساير مستمري  كمك هزينه عائله٪50 ميزان كمك معادل -
  . ان تقسيم خواهد شدر، با شرايط مقرر، مبلغ مذكور به تساوي بين همسرسم در صورت وجود بيش از يك ه-
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باقي است اينك به منظور رفع اين اشكال مهم قانوني و ايجاد وحدت رويه بـين تمـام     
  :گردد گر اين پيشنهاد تقديم مي  بيمههاي  سازمان

  
  ها هسازي دستگا نهاد طرح اصلاحي به منظور هماهنگپيش

 قانون تنظيم بخـشي از مقـررات        8 مندي و اولاد، موضوع مادة      ينة عائله هز  تمام كمك «
 در صورت فوت شاغل يـا بازنشـسته بـدون رعايـت       ،26/10/1380مالي دولت مصوب    

گر موظـف      بيمه هاي  تمام سازمان . گردد  شرط سني به همسر قانوني آنان پرداخت مي       
  ».باشند به اجراي اين قانون مي

 ايـن اسـت كـه بـه         ،بايست مورد توجه قرارگيـرد     مي قانون   نكته ديگري كه در اصلاح    
 سال سن و بيشتر باشند، مبلغ بيشتري        60 كه داراي    ،بازنشستگان كشوري و لشگري   

  1.گردد مندي پرداخت مي عائله هزينة  كمكعنوان به
بگيران صندوق استخدام كشوري كه همسرانشان در سنين كمتر          لذا بسياري از وظيفه   

، مي متعددي به مجلس شوراي اسـلا      هاي  ه طي شكوائي  ،ت كرده بودند   سالگي فو  60از  
داشـتند كـه صـندوق اسـتخدام      مـي  قانون تنظيم بوده و اظهار    8 خواهان اصلاح مادة   

 سال، همچنان حق    60زير   ةكشوري پس از گذشت ساليان سال از فوت مرد بازنشست         
 اگر ايـن  كه حاليدر  كند، ميكه كمتر است به آنها پرداخت        سال را  60مندي زير    عائله

. شـدند   مـي منـد  بهره سال و بالاتر 60 قطعاً از مزاياي حقوقي    ،بازنشستگان زنده بودند  
 به منظور رفع اين نقيصه در قانون اسـتخدام كـشوري طـرح ذيـل پيـشنهاد               بنابراين،

  :گردد مي
  

  بگيران استخدام كشوري ني براي وظيفهپيشنهاد طرح اصلاحي به منظور حذف شرط س
 قانون تنظيم بخـشي از مقـرات مـالي          8 مندي و اولاد موضوع مادة      هزينة عائله   كمك«

 در صورت فوت شاغل يا بازنشـسته بـدون رعايـت شـرط           26/10/1380دولت مصوب   
  ».سني به وراث قانوني آنان قابل پرداخت خواهد بود

                                                 
  : الحاق شود13/6/1370 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 9 به مادة 3 تبصرة عنوان بهمتن زير . 1

 سـال سـن و بيـشتر باشـند و           60مندي و اولاد براي بازنشـستگان كـشوري و لـشكري كـه داراي                 هزينة عائله   كمك -3تبصرة  
منـدي معـادل      هزينه عائلـه     ماهانه كمك   علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون،      ) رط سني بدون ش ( مستخدمين از كار افتاده     
لـت و حـق اولاد       قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دو      1حداقل حقوق مبناي جدول مادة      ) 120/0(يكصد و بيست درصد     

 .گردد پرداخت مي بناي جدول مذكور، معادل سي و پنج درصد حداقل حقوق م) حداكثر تا سه فرزندبه ازاي هر فرزند 
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  1 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:8مادة 

  ي به حساب زوجه خانوارمند  پرداخت حق عائله.6
ارج نهـادن بـه     سومين نكته اينكه در اين بخش لازم است مطـرح گـردد بـه منظـور                 

 كه معمولاً توسط زنان صـورت       ،داري و مديريت اقتصادي خانه     مسئوليت سنگين خانه  
مندي را حتي در صـورت    حق عائلهگر بيمه هاي  شود كه سازمان   مي پيشنهاد   ،گيرد مي

هـا  مستقلي با عنوان زوجه پرداخت نمايند، البته اين پيشنهاد تنحيات زوج به حساب  
داري و مسئوليت داخلي خانواده بـوده و   دار شغل خانه    براي بانواني است كه تنها عهده     

  .هيچ منبع درآمد مستقلي نداشته باشند

  طرح پيشنهادي
هزينـة   مد بيرون از منزل باشد، تمام كمك      گونه منبع درآ   زوجه فاقد هر   كه  صورتيدر  «

قابـل پرداخـت      مندي در زمان اشتغال يا بازنشستگي مستقيماً به حساب زوجـه،             عائله
  ».خواهد بود

بديهي است كه اين پيشنهاد نيز هيچ بار مالي نداشته و صرفاً انتقال وجـه از حـساب                  
  .باشد ميزوج به زوجه البته درصورت تمايل طرفين به اين امر 

                                                 
  قانون نظام هماهنگ پرداخت) 9(مادة ) 1(متن تبصرة . 1

هزينـه   مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهايي متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك           ) 1(تبصرة  
ايـن قبيـل افـراد در       . شـوند   مند مـي   مندي بهره   هزينه عائله  في از كمك  مندي و اولاد و همسران وظيفه بگير مستخدمان متو          عائله

صورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنان قرار گيرد، درخصوص فرزنـدان     
چـه از همـسر دوم      افراد موضوع اين تبـصره چنان     . گردند  هاي موضوع اين تبصره برخوردار مي       هزينه  تحت تكفل خود از كمك    

 اول   فوت شدة  خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان نيز فوت نمايد، درصورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به همسر                 
  .شوند دوم از مستمري بازنشستگي هر كدام از همسراني كه بيشتر باشد برخوردار مي خود و در صورت فوت همسر

 سـال و در صـورت ادامـة    20كننـد   مندي موضوع اين تبصره استفاده مي هزينه عائله   كه از كمك  حداكثر سن براي فرزندان ذكور مستخدمان       
  . سال براي اولاد اناث تا زمان ازدواج و براي فرزندان معلولي كه قادر به كار نيستند بدون شرط سني خواهد بود25تحصيل 
ها و مؤسسات     بگير كليه دانشگاه   اغل، بازنشسته وظيفه  ش  هاي مسلح و اعضاي هيئت علمي      مفاد اين ماده شامل نيرو     –) 2(تبصره

  . شود آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي مي
  مندي و اولاد براي زنان سرپرست خانوار در بخش تأمين اجتماعي  هزينة عائله كمك

زمان تـأمين اجتمـاعي،   قانون تأمين اجتماعي، بنا به پيشنهاد سا ) 96(هاي موضوع ماده      به منظور جبران قسمتي از افزايش هزينه      
ايران تصويب نمودند كـه      قانون اساسي جمهوري اسلامي      138 و با توجه به اصل       11/12/1370هيأت وزيران در جلسه مورخ      

بگيران مشمول قانون تأمين اجتماعي همانند مشمولان نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت، كمك هزينـه و اولاد                  به مستمري 
  . پرداخت گردد
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  حقوق وظيفه يا مستمري شوهر متوفي خود شرط استفاده بانوان از سهم .7
كه قانون استخدام كشوري در ظـرف يكـسال دچـار تغييـر جـدي                از جمله مواردي  

 1/1/1379توضيح اينكه تا قبل از تـاريخ  .  در خصوص بانوان وظيفه بگير است  ،شده
 ، گرديـد  نشستگي، لازم الاجرا   از مقررات مربوط به حقوق باز      اي ه  كه قانون اصلاح پار   

توانست از سـهم حقـوق         شوهر انتخاب نكرده بود مي     كه  زمانيمتوفي تا      ل دائمي عيا
ايـن قـانون توسـط    ) ت( ولي با اصـلاح بنـد   ،وظيفه شوهر متوفي خود استفاده كند 

مجلس پنجم و با تلاش و پيگيري شديد كميسيون زنان، جوانان، و خانواده، شـرط               
متـوفي     شد و لذا عيـال دائمـي       اختيار نكردن شوهر براي دريافت حقوق وظيفه لغو       

اده  شـوهر قبـل اسـتف    توانست از حقوق وظيفة      شوهر هم مي   حتي در صورت داشتن   
 و پايـان يـافتن       پـنجم   در دورة   مأموريت نماينـدگان    ولي متأسفانه با انقضاي    ،نمايد

 بـه مجلـس آورد كـه        يا هو خانواده، دولت وقت اصلاحي     جوانانعمر كميسيون زنان    
 درصورت ازدواج دوم از حقـوق        بانوان را  ةجلس ششم حق استفاد   طبق آن مصوبه، م   

  .1 همسر قبل لغو كردوظيفة
توانـستند    بگيـر اسـتخدام كـشوري مـي        ، حدود يك سال بانوان وظيفه     به عبارت ديگر  

 ولي متأسـفانه  ، خود، ازدواج نمايندةبدون دغدغه و نگراني به خاطر قطع حقوق وظيف    
اي اي ازدواج زوجـه را مـانعي بـر          لايحه ارائة لت با ن سال كار مجلس ششم، دو     در اولي 

 بسيار مهم در اين تغييـري كـه در آخـرين سـال              نكتة. دريافت حقوق وظيفه دانست   
مجلس پنجم و اولين سال مجلس ششم روي داد ايـن اسـت كـه عزوبـت و يـا فاقـد                      

ايـات  و رو  قـرآن همواره مورد نكوهش قرار گرفته و آيـات           همسر بودن در روايات اسلامي    
  عملـي نبـي گرامـي      ةكيد بر ازدواج مردان و زنـان فاقـد همـسر دارنـد و سـير               همواره تأ 

                                                 
  22/1/1380قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب ) 9( اصلاح ماده قانون. 1

 به شرح زير    15/7/1375 اصلاحي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب          9الحاقي مادة   ) 1( تبصره   -ماده واحده 
  .شود اصلاح مي

هزينه    متكفل مخارج فرزندان خود هستند، از كمك       مستخدمان زن شاغل، بازنشسته مشمول اين قانون كه به تنهايي         ): 1(تبصرة  
ايـن قبيـل افـراد در    . شـوند   منـد مـي     مندي بهره   هزينه عائله   بگير مستخدمان متوفي از كمك      مندي و اولاد و همسران وظيفه       عائله

خـصوص فرزنـدان   رفرزندان و نفقة آنان بر عهده آنها قرار گيرد دصورتي كه مجدداً ازدواج كنند و برابر حكم دادگاه حضانت      
افراد موضوع اين تبصره چنانچه از همسر دوم خود         . گردند  هاي موضوع اين ماده برخوردار مي       هزينه  تحت تكفل خود از كمك    

در صورت طلاق از مستمري بازنشستگي مربوط به همسر فوت شدة اول خود و                طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان فوت نمايد،         
  .شوند ري بازنشستگي هر كدام از همسراني كه بيشتر است برخوردار ميدر صورت فوت همسر دو از مستم
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 حمايـت از ازدواج بـراي       بنـابراين،  نيز همـين بـوده اسـت؛         )ع(  اطهار  و ائمة  )ص( اسلام  
 نكتـه ديگـر اينكـه       .ت شده بايـد سياسـت عملـي دولـت باشـد           بانواني كه همسرشان فو   

حتـي در صـورت ازدواج      (وع   نسبت به اين موض ـ    گر بيمه هاي  گيري برخي صندوق   سخت
خاطر نگراني از قطع مستمري به هـيچ         بگير به    است كه بانوان مستمري    اي  گونه به) موقت

وجه نبايـد ازدواج كننـد و يـا اگـر هـم مجبـور بـه ازدواج شـوند، همچنـان از ثبـت آن            
  .ندخودداري نموده و مانند يك عمل مجرمانه تلاش در پنهان نمودن آن دار

گـر، ماننـد      بيمـه  هـاي    ساير سـازمان   ذكر است كه طبق بررسي به عمل آمدة       لازم به   
ات بيمـه و بازنشـستگي صـندوق        هـا، مقـرر    قانون بيمه و بازنشستگي مـشترك بانـك       

ات بيمـه و    مقـرر   ساز و مقررات بيمه و بازنشستگي سازمان بنـادر و كـشتيراني،              آينده
 و بازنشـستگي شـركت مخـابرات ايـران،          مقـررات بيمـه      ،سازندگي بازنشستگي جهاد 

 ، صـدا و     )همـا  (ايـران   ميو بازنشستگي هواپيمايي جمهوري اسـلا       ميمقررات استخدا 
فولاد ايران هـم نظيـر قـانون بازنشـستگي            ميشركت سها   مي استخدا نامة   آئين  سيما،

 ينتـأم دانند سـازمان   مي حقوق وظيفه او     ةكشوري ازدواج دائم زن را مانعي براي ادام       
اجتماعي هم در اين خصوص مانند قوانين بازنشستگي كشوري ازدواج دائم را مـانعي              

ه مـانعي بـزرگ بـراي ازدواج        وسـيل  براي دريافـت حقـوق مـستمري دانـسته و بـدين           
  1.بگيران ايجاد كرده است مستمري
حقوقي كارشناسان سازمان تأمين اجتماعي     ه به آن بسيار مهم است تفسير غير       آنچه توج 

ونت فني اين سازمان، زنان     طبق نظر معا   .بگيران است  اين مستمري ي    واج موقت برا  از ازد 
 ؛شـود  شـان قطـع مـي    ورت ازدواج موقت نيـز حقـوق مـستمري        بگير حتي درص   مستمري

 . از ارث و دريافـت نفقـه محـروم اسـت    دائمجب قانون مدني عيـال غيـر   به مو  كه  حاليدر
دريافـت نفقـه و يـا امكـان        ز قطع مستمري،   اگر استدلال معاونت فني سازمان ا      بنابراين،

تواننـد از    ي از ارث شوهر دوم است، ولي اين زنان به خاطر ازدواج موقـت، نمـي               مند  بهره
 ارث داشـته    مطالبـة ،   نفقه و يا حتي بعد از مرگ همـسر موقـت           همسر دوم خود مطالبة   

هيچ توجيـه   دواج موقت   شده به خاطر از     قطع مستمري همسر دائم فوت     بنابراين،باشند،  
 تناقض در عملكرد خود سازمان كاملاً مـشهود اسـت، زيـرا از             ، علاوه بر آن   .حقوقي ندارد 

                                                 
 مقرر گرديد   15/7/1374در بخش تأمين اجتماعي به موجب قانون برقراري مجدد مستمري در صورت فوت شوهر دوم مصوب                 . 1

رصـورت فـوت شـوهر دوم از    اند و به تبع آن، مستمري آنها قطع شـده اسـت، د   شدگان كه مجدداً ازدواج دائم كرده       همسران بيمه 
 .)شود لكن در صورت طلاق برقرار نمي(گردند  مستمري ياد شده برخوردار مي
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 اجتماعي بعد از فوت شوهر، به همسر موقت آنهـا هـيچ مـستمري               تأمينطرفي سازمان   
زمان حيات شوهر، نفقـه دريافـت        با اين استدلال كه همسر موقت در      (كند    پرداخت نمي 

 حقوق مستمري ايـن زنـان را بـه خـاطر ازدواج موقـت قطـع                 ،گرو از طرف دي   ) كند  نمي
 قطع حقوق مـستمري زنـان پـس از ازدواج موقـت آنهـا يـك تنـاقض                   بنابراين، .كند  مي

رسد كه سازمان براي جلـب منـافع بيـشتر          در هر صورت به نظر مي     . حقوقي آشكار است  
  .گرفته است حقوقي خود در پيش هاي برخي تفسير دو هوا را در سياست يك بام و

هايي است كـه نداشـتن شـوهر را           كه لازم است به آن دقت گردد، صندوق        آخرين نكته 
 صنعت نفت، مانند     مثلاً ،كنند   حقوق مستمري زن مطرح نمي      شرط براي ادامة   عنوان  به

شد، در اين مورد نيز       گذشته كه شرايط بهتري براي پرسنل تحت پوشش خود قائل مي          
 برخـورداري از    اج مجدد همسر را مانعي براي ادامـة        ازدو به نفع زنان تحت پوشش خود     

  نامـه اسـتخدامي     آئـين  63 هم طبق بند الف مادة       ها  داند و شهرداري    حقوق مستمر نمي  
 و صـنعت بيمـه هـم        قائل نشده   زوجة دائمي خود هيچ شرطي براي برقراري و استمرار        

 ،كارمنـد متـوفي      دائمي  داخلي خود زوجه يا زوجات     نامة   در آئين  69طبق بند الف مادة     
 سـاخته   منـد   بهـره  را از حقوق مستمري      ،اعم از آنكه شوهر اختيار كرده يا نكرده باشند        

عنـوان الگـويي بـراي سـاير          توانـد در ايـن خـصوص ايـن سـه صـندوق بـه                است و مـي   
 بـه منظـور جبـران نقـائص قـانوني در بخـش              ، در پايان  . قرار گيرد  گر  بيمه هاي  صندوق
وري، پيشنهاد زيـر كـه در واقـع،         ماهنگي آن با بخش استخدام كش      اجتماعي و ه   تأمين

  .گردد  تقديم مي  در مجلس پنجم بوده است،13/2/1379 بازگشت به مصوبة
  

پيشنهاد طرح اصلاحي براي استفاده از حقوق بازنشستگي و مستمري شوهر، 
  زمان هم طور به
) 4(و) 1( مـواد    سشـوهر براسـا    نظر از شرط داشـتن شـغل و        صرف   دائمي هاي  هزوج«

 از  13/2/1379مـصوب   ...اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي،       قانون اصلاح پاره  
 ايـن قـانون بـراي       .گردنـد   دار مي  وظيفه يا مستمري مربوط برخور      حقوق بازنشستگي، 

  ». لازم الاجراستگر بيمه هاي تمام صندوق
 كـه شـاغل در طـول        ديهي است كه بار مالي اين طرح از محل همان كسوراتي است           ب

 خت كرده و به همان دليلي كه مـصوبة         بازنشستگي پردا  هاي  سنوات كارش به صندوق   
بدون اشكال بار مـالي    در مجلس پنجم به صورت طرح مطرح شده بود و      13/2/1379

توانـد بـه     مـي همان طرح   ،  از جانب شوراي نگهبان به تصويب رسيده بود و لذا مجدداً          
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ان مجلس طرح شده و بدون اشكال بار مالي بـه تـصويب             اين صورت از جانب نمايندگ    
مولين  نماينـدگان مجلـس پـنجم فقـط مـش          13/2/79 ، با اين تفاوت كه مصوبة     برسد

بايـست   مـي گرفت و اينك به منظور اعمال عـدالت   ميبر قانون استخدام كشوري را در   
تمري و  مل بين تمام زنـان مـس       كا طور  به تبعيض   ،اين ناهماهنگي و يا به عبارت ديگر      

 اجتماعي كـه در بخـش كـارگري         تأمينبگير مرتفع گردد و خصوصاً مشمولين        وظيفه
ترين اقشار اجتماع هستند، همانند مشمولين صـندوق صـنعت بيمـه و              يكي از محروم  

  . شوندمند بهره و صنعت نفت از شرايط يكسان ها شهرداري

  گيري نتيجه
ايــت از حقــوق زنــان در  در حمعــدالتي بـي  تــلاش شــده مــصاديق ،در ايـن پــژوهش 

 در  .گر در بخش حقوق و وظيفه مستمري مورد بررسـي قـرار گيـرد                بيمه هاي   سازمان
  . گردد پايان عناوين پيشنهادات مطرح شده در اين خصوص كه ذكر مي

پيشنهاد طرح اصلاحي در بخش استفاده از وراث قانوني از سهم حقوق وظيفه يـا                .1
   ؛مستمري

سيم ســهام در حقــوق وظيفــه و  تقــص نحــوةپيــشنهاد طــرح اصــلاحي درخــصو .2
 مستمري؛

 اجتمـاعي در پرداخـت      تـأمين  سازمان   يشنهاد طرح اصلاحي جهت تطبيق روية     پ .3
 ؛مندي پس از فوت پرسنل شاغل به زوجة آنان  عائلههزينة كل كمك

پيشنهاد طرح اصلاحي براي استفاده از حقوق بازنشستگي و همچنـين مـستمري              .4
  اجتماعي؛تأمين در سازمان زمانهمطور  به
گـر درخـصوص     بين همـة مؤسـسات بيمـه      روية  پيشنهاد طرح براي ايجاد وحدت     .5

 ن و نوادگان اناث؛پوشش دادن به فرزندا
 براي پرداخت حقوق وظيفه و مستمري؛ »نداشتن شوهر«پيشنهاد طرح براي حذف شرطِ  . 6
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  گرايي زنان از ديدگاه اسلام تجمل
  )بررسي عوامل، آثار، راهكارها(

  
  1مريم محمدي

  

  چكيده 
گرايـي نـوعي    تجمـل . اسـت گرايي زنان از ديدگاه اسلام  اين مقاله بيان تجمل موضوع

دوستي و خودآرايي فطري است كـه اگـر از راه اعتـدال خـارج شـود و راه افـراط                      زيبا
 كند و افراد به     دهي مي  هاي شخص را هدايت، مهار و جهت       ها و واكنش     كنش ،بپيمايد

گرايي باعـث انحرافـات       تجمل. شوند  سبب گرايش به تجمل به مصيبت و بلا دچار مي          
شود و از لحاظ تربيتي بر        اند مي  به تجمل آورده   عملي فراواني در زندگي افرادي كه رو      

نظـر   موضـوع ضـروري بـه      بررسي ايـن     ، از همين روي   .گذار است  نسل آينده هم تأثير   
نهادينه كردن اصول صحيح مـصرف و آگـاهي دادن بـه جوانـان و نوجوانـان                 . رسد  مي
آمـدهاي    از عواقـب و پـي     جامعه را   خصوص مادران و زنان مسلمان ايراني است، كه          به

اساس كار اين تحقيق به گردآوري اطلاعات به شيوة         . دهد   نجات مي  گرايي  شوم تجمل 
 بنابراين، حـب زينـت و       است،تحليلي   - وة بيان به صورت توصيفي    با شي اي و    كتابخانه

 بلكـه خداونـد آن را       ،تنها مذموم نيـست     و روايات تا حد اعتدال نه      قرآن جمال از نظر    
 قرار داده است تا از آن در راه رسيدن بـه كمـال اسـتفاده                 راهي براي بندگان با ايمان   

                                                 
 3 سطح، كرجة آموزش عالي حوزوي زينبيةسسؤم. 1



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        286

 

 زناني كه تربيت فرزنـدان را بـر عهـده           و بيافتد افراط و تجمل     به مسير نبايد   كه   دنكن
 ،دارند اگر مايحتاج فرزندان را درحد معمـول بـرآورده كننـد و دچـار اسـراف نـشوند                  

  .دهند فرزنداني با غناي روحي تحويل جامعه مي
  .تجمل، اسراف، قناعت: يكليد هاي واژه

  مقدمه 
اي  هكـران، خداونـد يگانـة رحمـان را سزاسـت كـه در روي كـر                 سپاس و ستايش بـي    

معلق و آويزان، كوه و صحرا رقم زد، جزيره و دريـا ترسـيم نمـوده،     و  متحرك و لرزان    
كدة تيره و تاريك زمين را به نور و          گياه و حيوان آفريد و انسان را پديد آورد تا ظلمت          

  .صفات زينت بخشد و در ميدان خرابي و ويراني عمران و آبادي آرد
مـا در   . و طغيان بشر بر خدا نيز بيشتر شده است        هاي خدا بر بشر بيشتر        مروزه نعمت ا

كفـران نعمـت     هاي گوناگون زندگي اجتماعي      صحنه  در وزندگي شخصي و خانوادگي     
دنيـا را    هـاي خـدادادي     توانست با همـين نعمـت       در صورتي كه اين بشر مي      ،كنيم  مي

  .براي خود بهشتي بسازد
عـدالتي در    ز آثـار روشـن بـي       از معضلات بزرگ جهان امروز و ا       »بحران مصرف «اساساً  

 هـزار نفـر از مـردم        50براي نمونه در وضعيت كنوني، روزانـه        . ميان بشر معاصر است   
حال، بسياري در كـشورهاي       در عين  ؛ميرند  آمدهاي آن مي    جهان، براثر گرسنگي و پي    

 .)17ص ،اسـلام و الگـوي مـصرف      (شـوند     غني و ثروتمند بر اثر مصرف زياد بيمار مي        
بيعت بر ما تحميل نكرده اسـت، بلكـه خاسـتگاه ايـن فاجعـه، شـرايط                 گرسنگي را ط  

در كشور ما كم نيستند عروس و دامادهايي كه تنها          . هاي انساني است    فرهنگي جامعه 
اين در  . براي يك شب به ياد ماندني حاضرند بيش از چهل ميليون تومان هزينه كنند             

هـايي دربـارة نحـوة      و حديثحالي است كه معمولاً پس از پايان عروسي باز هم حرف         
 بـاور   .)17ص ،صرفم ـاز ريخت و پاش زندگي تا الگوي صحيح          (برگزاري وجود دارد    

 دختـر غمگـين    ميليـوني بـه خـانوادة     40كنيد اگر تنها دو درصد آن مراسم اشـرافي          
راحتي و با شادماني مراسم عروسي خود را بـه شـبي بـه يـاد                 ه داده شود، ب   بضاعتي  بي

  !واهند كردماندني تبديل خ
هـايي بـا       در آن هديه    و شود  هاي گزاف گرفته مي     با هزينه كه  چه بسا جشن تولدهايي     

هـاي ديگـري نيـز        اين در حالي است كه خانواده     . شود  قيمتي گران و سنگين داده مي     



  287           گرايي زنان از ديدگاه اسلام تجمل

 

اما شرمندة كودكان خـود هـستند از        . هايي هستند   د كه شاهد چنين جشن    نوجود دار 
چك بـراي آنهـا بگيرنـد و يـا حتـي در تهيـة لـوازم و                  توانند يك جشن كو     اينكه نمي 

بـا   كه    دارند هايي وجود   طور در مقابل خانواده      و همين  اند  مدرسة او درمانده   هاي  ههزين
هايي اقـدام      جشن و تقليد به برگزاري چنين      چشمي وجودِ نداري به خاطر چشم و هم      

  . آن چيزي جز تباهي و قرض نيستةكنند كه نتيج مي
 ،شـود   ها بيـشتر متوجـه رفتـار اقتـصادي افـراد مـي              گرايي ذهن   از تجمل هنگام بحث   

تـر   نگري تجديدنظر شود و به صورت كلـي      كه لازم است در اين بينش و جزئي        حاليدر
به قضيه نگاه كنيم، چرا كه اين موضوع فقط يك مسئلة اقتصادي نيست كـه وابـسته                 

  .اجتماعي نيز داردهاي اقتصادي فرد باشد، بلكه ابعاد فرهنگي و  به تلاش
  هجري شمسي توسط رهبر فرزانـة انقـلاب اسـلامي          1388گذاري سال     با اينكه از نام   

گـذاري    اما همين نام   ،گذرد   نزديك دوسال مي   »اصلاح الگوي مصرف  «نام سال    ايران به   
توسط رهبر فرزانه تلنگري بود در ذهن من براي پرداختن به اين موضوع و ايـن نـوع                  

 خـاصِ   ي يعني در همـان محـدودة زمـان        ،حدود به زمان خاصي باشد    تحقيقات نبايد م  
  .گذاري باشد و با گذشتن آن دنبالة تحقيق را واگذاشت نام

 جهشي در ذهن مـن پديـد        »اصلاح الگوي مصرف  « به نام    88گذاري سال      نام ،بنابراين
 ـ                ه آورد كه با هدف نهادينه كردن الگوي مصرف و آگاهي دادن به نوجوانان و جوانان ب

اميـد  . گرايي زنان و بررسي علل و آثار و راهكارهاي آن بپـردازم         انتخاب موضوع تجمل  
  . است كه مورد عنايت حضرت حق قرار گيرد

  گرايي زنان   مفاهيم و تجمل:بخش اول

  گرايي  مفهوم تجمل:الف
كيد روايات قرار گرفته است     أدوستي و خودآرايي است كه مورد ت       معناي زيبا ه  تجمل ب 
معناي خـروج از حـد اعتـدال در    ه غير از آن چيزي است كه امروزه در بين ما بو اين   

  .باشد گرايي تعبير شده است مي استفاده از وسايل دنيوي كه از آن به تجمل
در . هاي مصنوعي است   گرايي است گرايش به زيبايي     معناي تجمل ه  اما آنچه كه امروزه ب    
توجـه قـرار گرفتـه     مـورد   بسيار زيبايية مسئل الملل و اقوام پيشرفته    دنياي كنوني و بين   

اين حس جمال دوسـتي     . كنند  است و تمام طبقات مردم به زيبايي ابراز علاقه شديد مي          
هـاي   زيبـايي . شـود   روز تـشديد مـي      بـه  و زيباپسندي پيوسته رو به فزونـي اسـت و روز          
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 رآنق ـ مصنوعي و تجمل و خودآرايي نيز مانند جمـال طبيعـي مـورد عنايـت مخـصوص           
اسلام، اسـتفاده از آن را بـه پيـروان خـود               گرامي يشريف و روايات مذهبي است و اوليا      

جامة زيبا پوشيدن، مسواك كـردن، بـه مـو شـانه و روغـن زدن،                : اند اكيداً توصيه نموده  
عبـادت و در مواقـع معاشـرت بـا مـردم، در             هنگام  معطر بودن و خلاصه خود را آراستن        

  . مسلمين استة روزانة، از مستحبات مؤكّد و جزء برناممسجد يا در محيط خانواده
 درآمـد و درخواسـت   )ص ( رسـول اكـرم    نـة  مردي به خا   « :فرمايند   مي )ع(امام صادق   

 ـ           جـاي آينـه جلـوي      ه  ملاقات داشت، موقعي كه حضرت خواست از خانه خارج شود ب
شه از  ظرف آب بزرگي كه داخل اتاق بود ايستاد و سروصورت خود را مرتب كرد، عاي ـ              

 چرا موقع رفتن مـوي خـود را         : اين كار به عجب آمد، در مراجعت عرض كرد         ةمشاهد
ديـدار بـرادرش    بـه   خداوند دوست دارد كه وقتـي مـسلماني         : منظم كرديد؟ فرمودند  

به  ،51  ص ،مكارم اخلاق  (»رود خود را بسازد و خويشتن را براي ملاقات او بيارايد            مي
  .)www.magiran.comنقل از 
  .روي و افراط دوري جست اشت كه در اين راه بايد از زيادهايد توجه دولي ب

  گرايي مختص زنان است؟ آيا تجمل: ب
هاي فطري بشر است و احساس لذت از         به زيبايي و جمال يكي از خواهش         تمايل آدمي 

شناسان حس زيبايي يكـي از       مناظر زيبا، با سرشت انسان آميخته شده، به گواهي روان         
 حس نيكي و حـس دانـايي و حـس مـذهبي             ةروح انساني است كه به ضميم     چهار بعد   

 معتقدند تمام طبقـات مـردم       شناسان   روان دهند و   ابعاد اصلي روان آدمي را تشكيل مي      
اي از صـفات در       حتي ملل و اقوام وحشي داراي ايـن احـساس طبيعـي هـستند و پـاره                

يـك بـومي    «. داننـد   نظرشان زيبا و جميـل اسـت و آن را ميـزان جمـال و دلبـري مـي                  
هـاي زرد و     اليايي درست مانند مهرويان پارسي هميشه همراه خود مقـداري رنـگ           راست

گـاه در زيبـايي خـود دسـتكاري كنـد، هـر وقـت سـرخاب و                   تا گـاه   سرخ و سفيد دارد   
هــاي دور و دراز و خطرنــاك  ســفيدآب وي در شــرف تمــام شــدن باشــد، بــه مــسافرت

ه چنگ آورد، در روزهاي عادي اين مرد بومي بـه آن            پردازد تا زاد و توشه جديدي ب        مي
هـا   كند كه لكه رنگي بر دو گونه، دو شانه و سينه خود بگذارد، ولي در جشن                 قناعت مي 

دهد كه شبيه اسـت بـه         اگر از سر تا قدم خود را رنگين نسازد، احساسي به او دست مي             
  ).www.magiran.comبه نقل از سايت  (»احساس مردمان برهنه نزدما
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 البته. نيستبه زنان   مختص  بنابراين، ميل به زيبايي و جمال يك گرايش فطري است و            
 مـا   دريابـد و      ل خود به خود پرورش نمي     جماو  به اين نكته توجه داشت كه حسن        بايد  

 در بعضي اعصار و در برخي شرايط به حـال خمـود و كمـون بـاقي                  ،بالقوه موجود است  
اند از ميان     كه در گذشته آن را به وجه اكمل دارا بوده          ماند حتي گاهي از ميان مللي       مي
  ).4، ص1، آقاي فلسفي، ججوان از نظر عقل و احساسات؛ 127، صانسان ناشناخته (رود مي

  
  قرآن و روايات بر لزوم تدبير و نحوه صحيح مصرف   تأكيد -

 آيات و روايات زيادي وجود دارد كه بـر نحـوة صـحيح مـصرف و لـزوم تـدبير تأكيـد                     
كنـد و اسـراف را امـري حـرام و             آمدهاي آن را بيان مـي       كند و حتي مضرات و پي       مي

  .كنم  به برخي از اين آيات و روايات اشاره ميبه اين ترتيب،. شمارد مذموم مي
ولاتؤُتوُا السفهاء امَوالكمُ الّتي جعل االلهُ لكم قياماً         «:  پنجم سورة نساء آمده است     ةدر آي 

   مقوُهارز عروفـاً؛ اموالتـان را در اختيـار سـفيهان و                  وقوُلاً م مَقوُلوُا له و موهاكس فيها و
 اموالي كه خداوند آنها را وسيلة قوام زندگي شما قرار داده اسـت           : نابخردان قرار ندهيد  

از آن بـه آنهـا خـوراك و         ] بلكه زمام آنها را خود به دست گيريد و به اندازة ضـرورت            [
  .»ا آنها نيكو سخن بگوييدپوشاك دهيد و ب

از نظر بعضي فقها همچون علامه حلي، فاسقي كه اموالش را در معاصي مصرف كند و                
از نظر علامـه حلـي      ). 2 ج تفسير كاشف،  (با آن خويشتن را تباه سازد، رشد عقلي ندارد        

در اين آيه يكي از اين معاصي همان اسراف است كه افراد از طريق اسراف كردن هـم                  
  .كنند و هم خويشتن و خانواده خود را  را تباه ميمال خود
  :فرمايد مي) ع(امام رضا 

هـاي   از لذايذ دنيوي نصيبي براي كاميابي خويش قرار دهيـد و تمنيـات دل را از راه                «
مراقبت كنيد در اين كار به مردانگي و شرافتتان آسيب نرسد و دچار             . مشروع برآوريد 

  ).تهران بيت عليه السلام،  ايات ترتيبي از مكتب اهلالحديث رو (»اسراف و تندروي نشويد
صـورت مـشروع و بـدون اسـراف و           استفاده از دنيا را بـه        )ع(در اين حديث امام رضا      

  .كند روي سفارش مي زياده
از ديگر آيات معروفي كه در باب اسراف و مذموم بودن آن آمده است آية سـي و يـك            

  :فرمايند يسورة اعراف است، خداوند در اين سوره م
» كلوا وسرفينَ؛ بخوريد و بياشاميد         اوالم حبلاي وا و لا تسُرفِوا إنَّهاما اسراف نكنيـد     ،شرَب 

  . »دارد كنندگان را دوست نمي كه خداوند اسراف
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هاي پاكيزه و مطبوع درحد اعتدال حرام نيست، خداونـد           يعني اينكه استفاده از نعمت    
هـاي مطبـوع و پـاكيزه در نهـاد            نت و علاقه به روزي    با قرار دادن عشق به جمال و زي       

او را به توسعة كشاورزي و انواع صنايع دستي و بافندگي و معماري و مهندسـي             آدمي
آسـايش كـه بـدون كـار و رنـج           و  كه محروميت وي از بهشت       واداشته است؛ همچنان  

نيـاز او را بـه       بود، باعث گشت كه بشر احساس نياز به راحتي كند و اين              »گوارا: رغداً«
كار، و كار او را به علم وادارد و براي رسيدن به راحتي خود را به تلاش و رنج اندازد تا                     

 . در اثر تلاش و رنج به آسايش و رفاه دست يابد

  گرايي زنان  عوامل تجمل: بخش دوم
گرايي زنان عوامل متعددي دارد كه بايد بـراي شناسـايي ايـن عوامـل                 اسراف و تجمل  

هـا و    گرايش زنان به تجمل را يافت و بررسي كرد كه بدون شناسايي ريـشه      هاي  ريشه
 ،بنـابراين . توان راهكارهاي مناسبي داد و اعتدال را برقرار كرد          گرايي نمي   عوامل تجمل 

 اگر چـه ممكـن اسـت        ،ايم گرايي زنان پرداخته    در اين بخش به برخي از عوامل تجمل       
  .دنعوامل ديگري هم وجود داشته باش

  گرايي زنان   عوامل دروني تجمل-الف

  فراموشي مرگ و قيامت )1

هاي خود را در اين جهـان         ياد مرگ و اعتقاد به اينكه روزي انسان بايد تمام وابستگي          
در چگونگي    باقي بگذارد و جسم خاكي و ضعيفش را به دل خاك بسپارد، عامل مهمي             

ساز اسـلام بـه ايـن         انسان نگرش و رفتار انسان در قبال زندگي در دنياست، در مكتب          
ها را به يـادآوري مـرگ سـفارش كـرده              انسان  اين دين  عامل مهم بسيار توجه شده و     

  . است
  : آمده است قرآن كريم در 

از اين زنـدگي مـادي زودگـذر بهـره          : بگو] به آنها [قُل تمَتَّعوا فانَّ مصيركَمُ إلي النّار؛       «
  ).8ة زمر، آية سور (» اما عاقبت كار شما آتش است،گيريد

كاه نصيب او    اگر انسان مرگ و قيامت را فراموش كند، چيزي جز حسرت و اندوه جان             
شـود و بـه امـور          مرگ و معاد سرگرم لـذات دنيـوي مـي          ،نخواهد بود زيرا با فراموشي    

  .زرق و برق دنيا خواهد پرداخت دنيايي و
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  خودنمايي)2

اي خـويش در زنـدگي ناكـام        هـا و آرزوه ـ     شخصي كه همواره در رسيدن به خواسته      
 دچـار سـرخوردگي     مانده و با تنگدستي و محروميت دست به گريبان بـوده اسـت،            

هـاي روانـي تبـديل        ها انباشـته شـده بـه عقـده          تدريج اين سرخوردگي    به شود و   مي
كند، در اين صـورت شـخص سـرخورده           شود و در شخصيت او اختلال ايجاد مي         مي

ناسي از آن بـه     ش  شود كه در روان     ي متوسل مي  براي حفظ شخصيت خود به ابزارهاي     
 كه حاصل آن نتايج مختلفـي       شود   ياد مي  »هاي دفاعي   واكنش« يا   »هاي رواني   نسيم«

، رشد و تكامل شخـصيت     (توان نام برد     را مي  »جبران« و »تصعيد« ، و از ميان آن    است
   ).53-49ص 

رپوش گذاشـتن بـر   كند براي س ـ  فرد دچار اختلال تلاش ميدر اين نوع واكنش رواني 
هاي رواني متراكم خود بـه عملـي دسـت بزنـد كـه او را در اجتمـاع                   ها و عقده    ناكامي

  .مطرح كند
ن موارد به شمار آورد     توان از همي    هاي نامعقول را مي     اسراف، ولخرجي و ريخت و پاش     

وجـوي بازيـافتن شخـصيت سـركوب شـدة           كار با اين عمل خود در جست       زيرا اسراف 
عنـوان انـساني دسـت     تواند در اجتماع بـه  كند با اين روش، مي ر ميخويش است و فك   

  .اعتنا به ثروت مطرح شود باز و بي دل و

  در ميان زنان  چشمي تقليد و چشم و هم) 3
خواهـد   تقليد يكي از عوامل بسيار مهم در تربيـت انـسان اسـت، انـسان هميـشه مـي       

دارنـد هماهنـگ سـازد، و يـا         اش را با كساني كه در نظر او شرافت و موفقيـت              زندگي
 اما در زنـان     ،ها وجود دارد    حتي به بالاتر از او برسد و اين خصلت در ميان همة انسان            

خورد، اگر اين احساس كه بيشتر در بين زنان نمود دارد با هدايت               بيشتر به چشم مي   
 كمال و   ،عقل و انتخاب الگوهاي مناسب و صحيح همراه باشد، انسان را در جهت رشد             

اما چنانچه ايـن خـوي انـساني بـا تعـصب و جهـل و                . برد  ايل اخلاقي به پيش مي    فض
باري در زنـدگي انـسان دارد و         هاي نفساني همراه شود، نتايج خطرناك و زيان         خواسته
  .ترين مانع در راه هدايت انسان بدل خواهد شد به بزرگ

گرايـي   ل تجمـل  از ايـن و آن از عوام ـ        چشمي كورانه و چشم و هم     تقليد و پيروي كور   
اسوه پذيري نوع مردم از رهبران و مـديران جامعـه و نظـام حـاكم از               . شود شمرده مي 
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هاي ايـن عامـل اسـت، چگـونگي زنـدگي و محـيط كـار مـسئولان                    ترين مصداق  مهم
  .اي دارد كننده حكومتي در انتخاب مردم نقش تعيين

وي مـصرف خـود را      هاي مختلفي دارد، براي مثال افرادي هستند كه الگ ـ          تقليد چهره 
 ة وسـيل ،ماننـد نـوع پوشـش   . ويژه در زمينة چيزهايي كه در معرض ديد مردم است  به

دهنـد و     نقليه يا منزل و لوازم زندگي براساس نوع و كيفيت مصرف ديگران قـرار مـي               
زندگي خود را بر پاية پيروي از برخوردهاي دوستان و همكاران يا اقوام و كـساني بنـا                  

چه بسا اين گروه در بسياري مـوارد خـود را           . ان ارتباط نزديك دارند   سازند كه با آن     مي
بينند پا از حد خويش فراتر بگذارند و از حـدود اجتمـاعي و اقتـصادي خـود                    ملزم مي 

  .شوند تجاوز كنند كه در اينجا به تجمل و اسراف دچار مي

  گرايي   عوامل بيروني تجمل- ب
   مصارف تشريفاتي )1

 مـثلاً اسـراف در پوشـاك و         ،گيـرد   هاي مختلف صورت مي     زمينهگرايي زنان در      تجمل
ل ئهـا و يـا اسـراف در مـسكن و وسـا              ها و نوشـيدني     وسايل نقليه، اسراف در خوردني    

 اما ظاهراً چيزي كه اكثر زنان درگير آن هستند و من در ايـن        ،زندگي و تزئينات خانه   
و حتـي   هـاي مـستحب       مه انواع ولي   برگزاري ام مصارف تشريفاتي در    بخش اشاره كرده  

آور اسـراف     بـه صـورت سرسـام      ، غير ضروري است كه در ايـن نـوع وليمـه           يها  وليمه
 ولي متأسفانه بيشترين عوارض آن      ، كه البته مورد ابتلاي قشر رفاه زده است        ،كنند مي

و به قـولي كـم نيـاوردن از            چشمي ر متوسط است كه به خاطر چشم و هم        متوجه قش 
دهنـد تـا امكانـات مـورد          و خانوادة خود را تحت فشار قرار مـي         شوهران   هزد قشر رفاه 

  .نيازشان را تأمين كنند
البته اين انواع تجمل و تـشريفات بـه مقتـضاي زمـان و اوضـاع و احـوال اسـت و هـر روز                         

آيد كه سعي شده از بـين آنهـا            پديد مي  هروي هاي جديدي براي اسراف و مصرف بي       مصداق
  .هاي ضروري و غيرضروري اشاره شود ي مانند وليمه از مصارف تشريفاتيبه تعداد

معناي استفاده از آرايش و زينت و فراهم آوردن خوردني و نوشـيدني             ه  تشريفات در اصل ب   
  ).708، ص 9، جلغت نامهدهخدا،  (رفته است كار مي هجهت پذيرايي از مهمان محترم ب

گونـه كـار و     كنـون، بـه هر    ا  جـايي كـه هـم     اي پيـدا كـرده تـا         هدتدريج، مفهوم گستر   هولي ب 
گيـرد، تـشريفات      ها صورت مي    داشت اشخاص و مناسبت    منظور تكريم و گرامي   ه  كه ب   اقدامي
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شود نيـز      استفاده مي  »تشريف« ةكه از واژ    گويند؛ كه البته اين گستردگي معنا، با مفهومي         مي
 معنـا   »نقدرگردانيـد  گبـزر « و   »حرمت داشتن «،  »بزرگداشت«سازگار است، چرا كه آن را به        

  ).585، ص 1، جاقرب المواردسعيد الخوري الشرتوني،  (اند كرده
به هر روي، اهميت پرداختن به اين موضوع، يكي بدان جهت است كه امروزه، بخـش                

ها را مصارف تشريفاتي تـشكيل        هاي اشخاص و خانواده     قابل توجهي از مخارج و هزينه     
هـا و     هـا، ريخـت و پـاش        روي زيـاده دهد و از سوي ديگر، گاه در اين عرصه، شاهد             مي

تواند مبتنـي بـر چـشم و          مصارفي هستيم كه فاقد مبناي عقلايي و شرعي است و مي          
هاي نادرستي مانند تفاخر و خودنمايي باشد كه از نگاه          و برخاسته از انگيزه      چشمي هم

  .دين مورد نكوهش است
 و مورد تأييد در آيات و       ام كه مبناي ديني دارند      در اين فصل به ذكر مواردي پرداخته      

م حـد و حـدود آنهـا را تعيـين           روايات هستند و روايات رسيده از پيـشوايان ديـن ه ـ          
گذاشـته و رو بـه    ولي متاسفانه امـروزه مـردم ايـن حـد و حـدود را زيـر پـا                    ،اند كرده
  .اند گرايي آورده تجمل
رد اني در اين مو   كه مبناي ديني ندارد اشاره شده كه اسراف فراوا         طور به مواردي   همين

در هـايي كـه        با اينكه مورد پسند عرف است ولي هزينه         مانند جشن تولد كه    شود،  مي
  .شود خيلي زياد است صرف ميآن 

معناي جمع شدن و گردآمدن اسـت و     ه   ولمَ و ولمْه در اصل ب      : عروسي ة وليم -1 -1
رد استفاده قرار   شود كه در مراسم عروسي و غير آن مو          گفته مي   وليمه به غذا و طعامي    

  .شود  برخي غذايي است كه در عروسي داده ميتةگفگيرد و به  مي
جايگاه رفيع ازدواج و آثار فراوانش در ابعاد اخلاقي، اجتماعي و فرهنگي، موجب شده              

  . ل شودئاش، احترام ويژه بلكه نوعي تقدس قا است اسلام براي آن و تشريفات جنبي
هنگـام ازدواج بـا هـر يـك از     ) ص ( پيـامبر اكـرم     كـه  شـود    مـي  نقلاز روايات متعدد    

 مصارف   از كنيم  آنچه امروزه مشاهده مي    اين با    اما  . داده است   همسران خود وليمه مي   
  بسيار متفاوت است    عروسي و حد و حدود آن با آنچه در آيات و روايات آمده             ةو هزين 

 ـ           و شاهد صرف هزينه    طر چـشم و    خـا ه  هاي بسيار هنگفت در مراسم عقد و عروسـي ب
  . هستيم چشمي هم
 ـ«: گويد   منهال قصاب مي   :دنيا آمدن فرزند   ه ب ة وليم -2 -1 قـصد مدينـه از مكـه       ه  ب

 پـسر امـام     )ع(بيرون آمدم، در مسير خود وقتي به أبوا رسـيدم كـه در آنجـا موسـي                  
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من پيش از امام وارد مدينه شدم و ايشان يك روز پس از             . دنيا آمده بود  ه   ب )ع(صادق  
 »عنوان وليمـه آن اطعـام نمـود          شهر شد و مردم را به ميمنت تولد فرزند و به           من وارد 

  ).133، ص اسلام و اصلاح الگوي مصرف(
كـه وليمـه      در يكي از روايات هنگام شمارش مواردي       : وليمة بازگشت از سفر    -3 -1

نْ            «:شود، تعبير شده است     داده مي  دعوا اخوانـِهِ اذِا آب عـ  » غَيبتـه   الياب و هو الرَّجلُ يـ
 از موارد وليمـه آن اسـت كـه مـرد پـس از               ).134، ص   اسلام و اصلاح الگوي مصرف    (

  . برادران ديني خود را دعوت نمايد،آمدن از سفر و بازگشت از غيبت
عنـوان    روز تولـد افـراد، بـه       هايي كه در سال     توان وليمه    مي : جشن تولد  ة وليم -4 -1
انست كه فاقد مبناي ديني است، زيرا آنچـه         شود را از مواردي د       داده مي  »جشن تولد «

 غـرب، بـه     ةشود، به حسب ظاهر از جامع ـ       زار مي عنوان جشن تولد برگ     در دوران ما به   
و ايرانـي يافـت      روشـني در فرهنـگ اسـلامي      ة ما راه يافته و بـراي آن پيـشين         ةجامع
  .شود نمي

 ـ           هايي برمي   گاه در ميان مردم، به وليمه      اي  ه آن اشـاره   خـوريم كـه سـيره و روايـات ب
براي مثال در برخي مناطق اگر شخصي، به مسافرت برود، سـه روز پـس از                . اند نكرده

 توسـط خـانواده او پختـه و در ميـان خويـشان و               پـا  آش پشت  موسوم به    آشيسفر او   
شود، يا اگر فردي در امر تحـصيل، ورزش، كاريـابي و ماننـد آن،                 همسايگان توزيع مي  

  .شود  مهماني داده مي، سور وندموفقيتي كسب ك
را  دهنـدة آن  تـوان انجـام   گونه موارد، فاقد وجهـة دينـي اسـت و نمـي     بايد گفت اين

كه به نيـت عمـل اسـتحبابي و     چنان،  توان اين مورد را     مستحق ثواب دانست، بلكه مي    
ت              ،كار منسوب به شرع انجام شود       بدعت و ناروا دانست و شايد اگر اين موارد را به نيـ

گونـه   هاي هنگفتـي در ايـن       گيريم و يا حالت وجوب به آن ندهيم و هزينه         استحباب ن 
افراد نشويم و بدون مجلس گنـاه ايـن           چشمي موارد مصرف نكنيم و باعث چشم و هم       

 .تر باشد  رحم و دورهم بودن اعضا فاميل مناسبةموارد را برگزار كنيم مِن باب صل

  رهبران فكري و اجتماعي جامعه  )2
ويژه رهبران فكري و معنوي در       هاي رفتاري و گفتاري مسئولان جامعه، به        وشاز آنجا كه ر   

 آنهـا بـه     دنآور هـاي اجتمـاعي تـأثير مـستقيم دارد، روي           ها و ضدارزش    گيري ارزش  شكل
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 بـروز   موجب، در اين موضعهاي دنيوي وري بيش از حد از زيبايي تشريفات و تجمل و بهره 
  : فرمايند  مي)ع (شود، اميرالمؤمنين علي  ميگرايي در بين تودة مردم روحية تجمل

الناس بامُراتهِم أشبه مِن آبائهم؛ مشابهت مردم با اميران و زمامـداران خـود بـيش از                 «
  ).208، صتحف العقول (»شباهتي است كه به پدران خود دارند

اي   به فرهنگ تظاهر و تجمل در بـين عـده          يآور گرايي و روي    متأسفانه گرايش به تجمل   
 هـاي   تواند براي ديگران الگو و يـا حـداقل تـسكيني بـراي نـاهمواري                كه زندگي آنان مي   

هـاي مجلـل و    در سـاختن سـاختمان    ايـشان   شدت رشد يافتـه و        ديگران باشد به   زندگي
اند، اگـر مـردم باورشـان شـود كـه            ها و نماهاي شيك به رقابت پرداخته        استفاده از جلوه  

 حكومتي  ةو تشريفات زندگي شخصي هستند و سير      گرايي    مسئولان كشور گرفتار تجمل   
اند، نسبت بـه اصـل     را به فراموشي سپرده و زهد و ساده زيستي را كنار گذاشته        )ع(علي  

  .و سخنان آنها بدبين خواهند شد  نظام اسلامي
مورد توجه و اهتمام بعضي از مـسئولان قـرار             اگر اين سيرة حكومتي در نظام اسلامي      

متعارف و خـلاف انتظـار و       ناهاي    سازي بولي مسئوليت از ساختمان   گيرد و در دوران ق    
ــاه  راه ــزارع وكارگ ــدازي م ــسياري   ان ــد، ب ــاب كنن ــصي اجتن ــاي شخ ــات و  ازه  توقع

  .يابد كاهش مي هاي مردم ينارضايت
عنوان پيشواي ديني مـردم هـستند و طبـق همـين               رهبران فكري جامعه به    ،بنابراين

بيننـد    هاي فقير وقتي اغنيا و پيشوايان ديني را مـي           هوظيفة خاصي دارند، زيرا خانواد    
شوند و برخي طبقات مردم از آنهـا الگـو             ناراحت مي  ،اند گرايي روي آورده    كه به تجمل  

 ضعيف اين اسـت كـه مـسئولان و پيـشوايان            ةيگانه ماية تسكين آلام طبق    . گيرند  مي
  .ديني در تيپ خود فقرا باشند

 تـسكين آلام از ميـان       ة ايـن يگانـه ماي ـ     ،آيـيم  نيـا در  اگر ما هم در زندگي به شكل اغ       
رود، ما كه قادر نيستيم عملاً وضع موجـود را تغييـر دهـيم لااقـل از ايـن مقـدار،                       مي
  . دردي مضايقه نكنيم هم

اي لبـاس    هايشان به گونه    و چه بهتر كه همسران مسئولان در مراسم عروسي و جشن          
 متوسـط جامعـه     ةويزند كه از سطح طبق    بپوشند و درحدي طلا و جواهرات برخود بيا       

 .بالاتر نباشد

  سيما و مطبوعات   و   صدا)3
هاي رفتـاري     دهي به شيوه   د و در شكل   نها حضور دار     خانه ةسيما و مطبوعات در هم     و  صدا
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 ـفردي و اجتماعي افراد جامعه و بينندگان، اثر مـستقيم دار     بايـد در انتخـاب   ،رو از ايـن . دن
هـاي    د، پخش سـريال   نورها، گريم و محل اجرا عنايت كامل داشته باش        دك ها، الفاظ و    سوژه

هـا،    هاي جذاب و گاهي نامناسـب هنرپيـشه         ها و لباس     دكورهاي تجملي و مبلمان    بامتنوع  
ساز صدور فرهنگ    تبليغات بازرگاني و تجاري در مورد كالاهاي لوكس و غيرضروري، زمينه          

 و حتـي در     ط سالم فرهنگـي و مـذهبي اسـت         و نقا  جا حتي روستاها    گرايي به همه    تجمل
شوندگان بعضاً مردان و زناني نيستند كه بتوانند الگوي يـك            هاي مختلف مصاحبه    مناسبت

انسان صالح و وارسته باشند، دختران و پسران جوان و نوجواني كه شـاهد ايـن نـوع افـراد                    
نهـا پيـروي    هستند؛ ناخودآگاه در انتخاب روش و گـزينش لبـاس و نحـوة حـرف زدن از آ                 

  .بينند اعتقادي مي قيدي و يا بي كنند و زندگي موفق و شيرين را در بي مي

  ترويج فرهنگ بيگانه )4

 دوم انقلاب   ةويژه از اوايل ده    هها، ب   ريزي كشور و رسانه      و برنامه  گذاري  سياستدستگاه  
هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي و سياسـي و             جذب مؤلفه  هو آغاز عصر سازندگي، ب       اسلامي

و  المللي اهتمـام كردنـد     هاي ارائه شده توسط مجامع بين      ويژه مدل  هقتصادي غرب، ب  ا
 تمايلات شـكل گرفتـه و       ةكه با هدف تأمين رفاه مادي و توسع       را   غربي   ةالگوي توسع 

زدايـي را در   گرايي و ارزش    نسبيت ،محوري  كامجويي، حقوق  ،چون فردگرايي   مفاهيمي
.  آثار عميقي بر خانواده برجاي گذاشـت       ه اين امر   را ترويج كرد ك    پرورد  درون خود مي  

گرايـي پرداختنـد و برخـورداري از          گرايي و تجمل   ها به ترويج مصرف      رسانه ،سو از يك 
هـاي آغـاز زنـدگي مـشترك قلمـداد كردنـد و          امكانات اقتصادي كـافي را از ضـرورت       

از . رائـه دادنـد   هايي از روابط زناشويي بيگانه از فرهنگِ ديني را به نسل جديـد ا               نمونه
نويـسي كـشور هـم براسـاس الگوهـاي وارداتـي بـه سـمت حـذف                   سوي ديگر، برنامه  

 .هاي مبتني بر جنسيت، اهتمام كرد نگرش

  هاي روشن در مورد خانواده   فقدان سياست)5
لاي شعارهاي خانواده محوري، دفاع از زن و ضرورت حضور زنان       آنچه به وضوح از لابه    

توان دريافت آن اسـت كـه در چنـد           اقتصادي و مديريتي مي   هاي اجتماعي،    در عرصه 
 متعادل و نقش زن در خانه و اجتماع ارائه          ة گذشته، هيچ تصوير روشني از خانواد      ةده

هـا و    ها و سنجش پيشرفت    ها، روش  نشده است تا بتوان مقياسي براي ارزيابي سياست       
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يزي بوده اسـت از نگـاهي       ر  گذاري و برنامه    گردها تعيين كرد و آنچه مبناي قانون       عقب
  .كند اي استوار حكايت نمي منسجم و انديشه

 نظامنـد،   بار آن است كه هريك از نهادهاي مختلف نيز با تأكيد بر ضرورت نگاهِ              تأسف
ها دانسته و همت خود را به امور          ادهاي ديگر را مسئول تدوين الگو و ترسيم ديدگاه        هن

  . كنند ديگر معطوف مي
هاي كافي، ناآشنايي با فرهنگ ديني و عدم پيونـد            دان آموزش كارشناسي سطحي، فق  

 منـد  ريـزي كـشور را از نگـاه اصـولي، كـلان و برنامـه                با نخبگان، دستگاه برنامه      علمي
  .به زن و خانواده باز داشته است نسبت

  گرايي  آثار تجمل: بخش سوم
 هم از ايـن قاعـده   گرايي طبع تجمل آمدهايي دارد و به  آثار و پي   اي   اجتماعي ةهر پديد 

بـاري دارد كـه در دراز مـدت يـا            ستثنا نيست و آثار و پيامدهاي منفي بسيار و زيان         م
شود كه برخي از اين آثار فردي و برخي ديگر اجتمـاعي             كوتاه مدت آثار آن ظاهر مي     

  . دهد هستند و زندگي افراد را تحت شعاع قرار مي

   آثار فردي -الف
  محروميت از هدايت الهي )1

غافِر الذنّب  «خداوند متعال كه همواره درهاي رحمتش بر بندگان گشوده است خود را             
 معرفي كرده است ولـي نـسبت بـه اسـراف كـاران              ).3سورة غافر، آية     (»و قابل التوّبِ  

  : فرمايد مي
و مـسرف كـَذاّب؛          « كـار و    همانـا خداونـد كـسي را كـه اسـراف           إنَّ االله لا يهدي من هـ

  ).28سورة مؤمن، آية  (»كند ت نميدروغگوست، هداي

   دچار شدن به فقر)2
 ،كار بر اثر مـصرف نـارواي خـود         ترين اثر اقتصادي اسراف است؛ زيرا اسراف       فقر روشن 

رو، يكـي از     از ايـن  . شـود   كشاند و هم خود دچار فقر مي       هم جامعه را به ورطه فقر مي      
كـن كـردن     اقتصادي و ريشه اسلام با فقر و محروميت، ايجاد هماهنگي     ةهاي مبارز  راه

  : دنفرماي  مي)ع(حضرت علي . اسراف است
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 تـوانگري و اسـراف و ولخرجـي    ةروي ماي ـ  القصَد مثراه و السرف متواه؛ اقتصاد و ميانه       «
  ).بايدها و نبايدهاي مصرف (»دستي است  فقر و تنگةماي

  روي آوردن به درآمدهاي نا مشروع) 3
هـاي نـامعقول زنـان،        چـشمي  هم از مظاهر مادي و چشم و     وري   علاقة افراطي به بهره   

) گيـري  اختلاس، رشوه (آوري به درآمدهاي نامشروع      تدريج مرد را به انحراف و روي       به
 كـه  يكنـد، غافـل از اينكـه چنـد شـغلي بـودن مـرد                وادار مـي    بـودن  و چند شـغلي   

انـي نـامطلوب    اميد و نظم افراد خانواده است، پيامدهاي رو        ةبخش خانه و ماي    روشنايي
آيد با اعصابي     او شب دير به خانه مي     . بر اخلاق و رفتار خود و همسر و فرزندانش دارد         

 فرزندان را در خود از بين برده است،         انشيني ب  اي افسرده، عشق به هم     خسته و روحيه  
فرزندي كه چشم انتظار پدر بـوده تـا سـاعتي را در كنـار او نشـسته و درد دل كنـد،             

تدريج پيوند عاطفي او با پدر بـه         شود و به    رفته و به نااميدي تبديل مي     اميدش از بين    
 پول حرام اثر منفـي خـود را بـر روح افـراد خـانواده                 ديگر گرايد و از طرف     سستي مي 

  .آورد ارادگي را برايشان به ارمغان مي قيدي و بي ايماني، بي گذارده و بي

   مردمة فاصله گرفتن از تود)4
قـشر محـروم    . هاي اجتمـاعي اسـت      گرايي دور شدن از واقعيت      تجمل آثارترين   از مهم 

هاي خود، اهتمام و توجه ثروتمندان جامعـه          جامعه هميشه در راستاي رفع نيازمندي     
 ـ    ةواسط ه ب اي  گرا در هر جامعه    اما قشر تجمل  . را به خود دوست دارند      ا حرص و طمع ب

طش روحـي خـود دامـن    ين و زيباسازي محيط زندگي خـود، عـلاوه براينكـه بـرع      زئت
شـوند،    و با آنها بيگانـه مـي      . گيرند  زنند، از دردمندان و نيازمندان جامعه فاصله مي         مي

طـوري كـه     هرسول خدا مرا به هفت چيز سفارش كرد ب        «: گويد  مي) ره(سلمان فارسي   
فقرا را دوست داشـته باشـم و بـه آنهـا            ... رها نكنم ) هفت چيز را  (در هيچ حال آنها را      

   ).309، ص6، ج وسائل الشيعه (»م نزديك شو

  گرايي   آثار اجتماعي تجمل-ب
  ضرورت تدبير در امر مصرف  )1

از ديدگاه اقتصادي، مصرف، از چنان اهميتي برخوردار است كه اقتـصاد دانـان، ابـراز                
اند مصرف، در عين اين كه هدف نهايي توليد و توزيع است، از عوامـل مـؤثر در                    داشته
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 »صرف كننـده  حاكميـت م ـ  «عنـوان     بر همين اساس، آنان از اصلي بـه       . باشد  آن نيز مي  
اين مصرف كننده است كـه بـه توليـدات و چگـونگي تخـصيص      اند، يعني   سخن گفته 

 بنـابراين، مـصرف تنهـا تـابعي از توليـد و توزيـع               .دهد  نابع توليد و توزيع، شكل مي     م
  .نيست بلكه از سوي ديگر، توليد و توزيع هم تابع مصرف است

بر آنچه ذكر گرديد، كم و كيف مصرف و مـسائل جـانبي آن، پيونـدي وثيـق بـا                     وهعلا
تـوان از تـأثير       طور كلـي نمـي      فرهنگ، آداب و رسوم و باورهاي آحاد جامعه دارد و به          

اسـلام و الگـوي   (بختي آحاد جامعه چشم پوشيد   ومبختي يا ش فراوان اين امر در نيك  
  ).25،صمصرف

موجب گرديده است كه پيشوايان بزرگ دين، با سخن و سـيرة خـود،   اهميت فراوان اين امر،    
  :كند  شيخ طوسي به سند خود نقل مي. بر تدبير در مصرف و تقدير معيشت تأكيد ورزند

بلَغـَنش انَّ الاقتـصاد و التـّدبيرَ فـي          :  سمِعت رجلاً يقولُ لأبي عبـداالله عليـه الـسلام          «
لا، بلْ هو الكسَب كلُّه و مِنَ الدينِ        : داالله عليه السلام  المعيشهِ نصِف الكسَب، فقال ابوعب    

  .»التدَبيرُ في المعيشه
انـد اقتـصاد و تـدبير در          به ما گفته  : كرد   عرض مي  )ع( شنيدم شخصي به امام صادق       «

نه بلكه اين كار، همة كسب اسـت و از          : حضرت فرمودند . از كسب است    معيشت نيمي 
  .» استجملة دين، تدبير در معيشت

  :كند، آمده است   نقل مي)ع(و درحديثي كه آن را شيخ كليني به سند خود از امام باقر 
»      لــي النّائبـهِ و تقــديرُ المعيــشهين و الـصبرُ عفـي الــد الكمـالُ كــلّ الكمـالِ التفَقّــه« 
  ).65، ص 17 ج وسائل الشيعه،حرعاملي، (

ن، صبر نمودن بر مصيبت و      خوب فهميدن دي  «: در سه چيز است   ] انساني[همة كمال   
  .»تقدير معيشت

 نامناسـب از امـوال      ةتوان بـه اسـتفاد       آنها مي  ةصاديق زيادي دارد كه از جمل     ماسراف  
...  استفاده نامناسب از امكانـات اجتمـاعي و        ،شخصي، استفاده نامناسب از زمان و عمر      

  .اشاره كرد

  كاهش توليد  )2
ي رفتـه رفتـه قـدرت توليـد را از دسـت       مـصرف ةگرايي جامع ـ روي و تجمل  اثر زياده بر

اين مطلبـي اسـت كـه در        . آورد  مي دهد و براي تأمين نيازهاي خود به بيگانه روي          مي
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 به مرور منابع طبيعي     ،علاوه بر اين  . دوران حكومت طاغوت براي همه ثابت شده است       
  .شوند ماند و دچار مشكل مي يابد و براي نسل آينده چيزي باقي نمي كاهش مي

  افزايش اختلاف طبقاتي  )3
همچنـين وابـستگي    . كاري يكي از علل اساسي اختلاف طبقاتي است        طور قطع، اسراف    به

يع حقـوق ديگـران و غفلـت از يـاد خـدا و حـريم شـكني را از ديگـر                      يبه بيگانگان و تض   
هـاي روحـي و       خـاطر و گرفتـاري    ة  علاوه بر اينهـا، دغدغ ـ    . آمدهاي اسراف بايد شمرد     پي

  .ها هستند بندوباري ها و بي و رواني از نتايج مسلم ولخرجي  سميهاي ج بيماري

   تحقير ديگران)4
گرايـي اسـت،      ارزش دانستن مردمان از ديگر آثار تجمل       اظهار حقارت و تحقير ديگران و كم      

تبـديل     گرايي به نوعي روحيه و تفكر غير انـساني در آدمـي             در حقيقت از آنجايي كه تجمل     
 اشـخاص ديگـري را كـه ثـروت كمتـري دارنـد يـا فقيرنـد، پـست           گرايـان    تجمـل  شود،  مي
  .، تحقير ديگران در گفتار و رفتار آنان كاملاً نمودار استعلتبه همين . شمارند مي

   تجاوز به حقوق ديگران )5
شــود خــوي اســتكبار و فخرفروشــي  ي موجــب مــينهــاي وحيــا انكــار خــدا و آمــوزه

بنـابراين، بـه حـق      . ي در آنان رشـد كنـد      گرايان چنان فزوني يابد كه تجاوزگر       تجمل
اي، اموال ديگران را به دسـت آورنـد و           خواهند به هر وسيله     خويش قانع نيستند و مي    

ريزي و توطئه     حتي عليه ملت و مردم خويش نيز برنامه       . حقوق ديگران را ضايع سازند    
 يص ذاتـي ايـشان    ا خـص  ازگـري    سـازند و طغيـان      كنند و حقوق ايشان را تباه مـي         مي
  ).76قصص، آية سورة (شود  مي

  گرايي زنان راهكارهايي براي دوري از تجمل: بخش چهارم
تـرين چيـز ارائـة راهكـار         گرايي مهم   بعد از شناسايي و ارائه برخي آثار و عوامل تجمل         

هـا اسـت، زيـرا زنـان نقـش اصـلي را در               گرايي زنان در خانواده     براي كم كردن تجمل   
ي ا ارائة آثار و عوامل بدون گفتن راهكارهـا فايـده  . كنند  ميخانواده و تربيت فرزند ايفا  

ندارد، زيرا عدم ارائه راهكار تأثيري در رسيدن به هدف كه اصلاح الگوي مصرف و كم                
ام به برخي از راهكارها كـه        به خاطر همين سعي كرده    . گرايي است ندارد    كردن تجمل 
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فتـه نمانـد كـه امكـان دارد     البتـه ناگ . درحد مطالعات خودم بـوده اسـت اشـاره كـنم       
  . ام  كرده باشد كه من فقط به برخي از آنها اشاره فراواني وجود داشتهراهكارهاي

   راهكارهاي اختصاصي -الف
   اعتدالة جايگزيني روحيونقش مادر در تربيت فرزند ) 1

 اعتـدال در اسـتفاده از مظـاهر مـادي كـه زنـان               ةهاي جايگزيني روحي ـ    يكي از شيوه  
كـار گيرنـد ايـن       توانند استفاده كنند و به      قش مادري در تربيت فرزندان مي     عنوان ن   به

. است كه زن و مرد راه اعتدال را در پيش بگيرند كه اين نقش بيشتر از آنِ زن اسـت                   
چه فرزندان براي رشد فكري و پيشرفت درسـي بـه لـوازم بـازي و لـوازم التحريـر                     اگر

توانـد آثـار       و توجيـه نكـردن فرزنـدان مـي         باشند، اما نوع و نحوة انتخـاب        نيازمند مي 
 افـراط والـدين     ).پايان نامه رفاه زدگي از ديدگاه اسلام      (دنبال داشته باشد     ه ب ينامطلوب

 موجـب آن    هاي غير مفيد وچه بسا مضر       م التحرير و خوراكي   در خريد لوازم بازي، لواز    
 فروشـي بـراي     ويژه دختران با تعريـف همـراه بـا غـرور و فخـر              هشود كه فرزندان ب     مي
از . ها و دوستان خود، موجبات تحقير و توقع و حقارت آنها را فراهم آورند               شاگردي هم
گونـه ابـزار و لـوازم موقعيـت شـاگردان             اين ةرو لازم است والدين و مربيان در تهي        اين

كلاس و دوستان فرزندان خود را مراعات كنند وهرچه را كه آنهـا خواسـتند برايـشان                 
  . گرايي را در فرزندان خود نابود نمايند  تجملةزمينتهيه نكنند و 

سازي تشكيل خانواده از طريق والدين، متعادل سـاختن انتظـارات از              آسان ،بنابراين
ديگـر و ايفـاي       والدين نـسبت بـه هـم       ة مسئولان ةويژه از طرف مادر، رابط     هيكديگر ب 

حـسن خلـق،    نقش سازندة عاطفي وتربيتي توسط مادر، تلطيف روابـط حقـوقي بـا              
ها و تقويت     ها و هدايت    منظور برخورداري از حمايت    ارتباط خويشاوندي مسئولانه به   

منظـور   هها و نقش ب     نشاط در زندگي، توجه به شرايط اجتماعي و انعطاف در فعاليت          
حــل مــشكلات اجتمــاعي، توجــه بــه پــرورش دينــي و اخــلاق و آداب اجتمــاعي و 

هـا را بـراي        از مواردي اسـت كـه خـانواده        هماهنگي با نهادهاي آموزشي و پرورشي     
اما نقش عوامل بيرونـي را در اسـتحكام         . سازد  انجام رسالت تاريخي خود توانمند مي     

كـرد    عمـل  ةكنند عنوان مانع يا تقويت     ناكارايي خانواده، هم به    و كارآمدي يا تزلزل و    
ز نظـر دور  تـوان ا  عنوان تأثيرگذار در شخصيت و كاركرد آنـان، نمـي       والدين و هم به   

 مادري كه فقط به خريدن، پوشيدن لباس و تغيير نمـاي خانـه و               ،در نتيجه . داشت
ويژه از نوع خارجي و لوكس بيانديشد، عـلاوه بـر بازمانـدن از هـدف                 هلوازم زندگي ب  
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. اصلي تربيت، ناتواني و عدم غناي روحي و رواني فرزندان خود را تقويت كرده است              
هاي مـادي سـروكار داشـته و از           اطرافشان فقط با ارزش   زيرا اين فرزندان در محيط      

  !اند خبر مانده بي  هاي انساني و اسلامي ارزش

  پيشگي زنان در خانواده   قناعت)2
و در  . ريـزي كننـد     پايـه  صرفه جـويي    و قناعت زن و مرد بايد زندگي خود را بر محور        

هنرهاي فطري خويش،   كارگيري   هتواند با ب    ترين نقش از آن زن است او مي        اينجا مهم 
تـرين امكانـات بهتـرين، باصـفاترين و          كه خداوند در وي به وديعه نهاده است بـا كـم           

جويي در مقدار پخت غذا، پوشـيدن لبـاس،          صرفه. ها را ايجاد كند     پراميدترين خانواده 
شـود،    ميگسترده مختلف با نام ختم انعام   هاي    هايي كه به بهانه     خريدن نان و يا سفره    

  . با درايت و كياست زن خانه امكان پذير است
و زن و مرد زندگي خـود را براسـاس           قناعت حاكم باشد     ةدر محيط خانواده اگر روحي    

روانـي آنهـا    -هـاي روحـي        تنظيم كنند، بسياري از مشكلات و ناراحتي       آنچه كه دارند  
  .گرايي به دور خواهيم بود حل خواهد شد و از تجمل

 ـ         رين نقش را در خانواده ايفا مي      ت زن چون مهم    اقتـصاد و    ركند بايد بنـاي زنـدگي را ب
اعتدال پايه ريزي كند و از شوهرش بيش از توان مـاليش توقـع نداشـته باشـد و او را           

  :فرمايند  مي)ص(پيامبر اكرم . وادار به خريد كالاهاي تشريفاتي و تجملاتي نكند
 چيزي و انجـام كـاري كـه تـوان آن را             ةهيهر زني با شوهرش مدارا نكند و او را به ت          «

 از او قبول نخواهد شد و در قيامت خـدا را در           يندارد، وادار كند، هيچ عمل و كار خوب       
  ).244، ص 103، ج بحارالانوار (»حالي ملاقات خواهد كرد كه بر او خشمگين است

ت رو زنان بايد به صفا و معنويت زنـدگي خـود بـيش از رونـق مـادي و تجمـلا                     از اين 
نديـشند و از زنـدگي خـود مـأمن و مـأوايي باصـفا و                اظاهري و مادي غيرضـروري بي     

بسازند نه محل نمايش اقسام و انواع لوازم تجملـي و نيـز ايـن را بداننـد كـه         صميمي
 بـا بهتـرين      آن كننـدگان   شركت ةهاي رنگين كه هم     وفاي به نذر، اگر به صورت سفره      

د، تبـديل  نبه خودنمايي به كنار آن آمده باش ـلباس و آرايش و بيشترين طلا و جواهر     
  .كاهد شود و بار معنوي آن را مي  مي»اسراف« و »ريا«به 

 انساني اسـت و كـاركرد پرورشـي         ة كاركرد زيستي خانواده ضامن بقاي جامع      ،بنابراين
  . شوند  آماده ميا فردةساز تربيت فرزنداني است كه براي ساختن جامع آن زمينه
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  تماعي  راهكارهاي اج-ب
 عنوان الگوي مناسب   پيامبر بهةسير. 1

عنـوان    تواند براي مديران جامعه الگوي مناسبي باشد، به         اسلام مي    مديريتي پيامبر گرامي   ةسير
  :دنفرماي مي) ص( ساده زيستي پيامبر اكرم ة درحديث مفصلي، دربار)ع(نمونه، حضرت علي 

ا پيروي كني، سپس به پيامبر پاك و         براي تو كافي است كه از راه و رسم پيامبر خد           «
 ةمان اقتدا كن كه راه و رسم آن سرمشق است بـراي سرمـشق گيرنـدگان ماي ـ                 پاكيزه

 نـزد   هتـرين بنـد    محبـوب . فخر و بزرگي است، براي كسي كه خواستار بزرگواري باشد         
وه چـه   . خدا، كسي است كه از پيامبرش پيروي كنـد و قـدم برجـاي پـاي او بگـذارد                  

وسيلة پيامبرش بر ما نهاده و چنين نعمت بزرگـي را بـه              هي كه خدا ب   نتم! بزرگ است 
ما عطا فرموده است و رهبر و پيشتازي كه بايد او را پيروي كنيم و پيشوايي كه بايـد                   

  )160، خطبة نهج البلاغه (»در راه او قدم بگذاريم و آن را ادامه دهيم

  )ها ارانههدفمند كردن ي(هاي روشن در جامعه   اجراي سياست)2
ها يكي از راهكارهايي است كه به لطف و استعانت خداوند توسط              هدفمند كردن يارانه  

 بـه مرحلـة اجـرا درآمـد، كـه           1389ايران در سـال       رياست محترم جمهوري اسلامي   
توانسته است همة     اجراي اين قانون در ساية همكاري و همياري اقشار جامعه اسلامي          

وري در مـصرف انـرژي و كالاهـاي          دالت و افزايش بهره   اهداف اوليه در جهت تحقق ع     
  .اقتصادي را محقق كند اساسي از جمله نان و اشاعه فرهنگ اسلامي

توان گفـت درصـد زيـادي از           به جرأت مي   1389با اجراي اين قانون در آذر ماه سال         
ك عنوان مثال كساني كه روزانه ي ـ       به. كنند  مردم در استفاده از كالاها صرفه جويي مي       

ريختنـد بـا اجـراي هدفمندسـازي          هاي نـان را دور مـي        ها و خرده    پلاستيك پر، كناره  
كنند و البته ناگفته نماند كه تقريباً كيفيت         طرز صحيحي نان را استفاده مي      ها به   يارانه

شـود كـه      هايي اسـتفاده مـي     پخت نان هم بهتر شده است، و يا در مصرف برق، لامپ           
كردنـد در   هاي پرمصرف استفاده مي     ي كه قبلاً از لامپ    مصرف هستند و حتي كسان     كم

هـا هـستند، در واقـع امـروز شـعار لامـپ اضـافي خـاموش در بـين             پي تعويض لامپ  
  .ها به مرحلة اجرا درآمده است خانواده
  گيري نتيجه

توان اين نتيجه را گرفت كـه حـب           از آيات و رواياتي كه در اين تحقيق وجود دارد مي          
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 بلكه خداونـد    ،تنها مذموم نيست    و روايات تا حد اعتدال نه      قرآنز نظر   زينت و جمال ا   
آن را براي بندگان با ايمان قرار داده است تا از آن در راه رسيدن بـه كمـال و جمـال                      
معنوي استفاده كند ولي همين كه از حد اعتدال به سـوي اسـراف و غفلـت كـشيده                   

زينـت و نعمـت   ، بنابراين. شود يپرستي، تكبر، حسادت و ناسپاسي م      شود باعث تجمل  
هـا و     يت و زش ـ  انفسه حرام نيست، بلكـه اسـراف و سوءاسـتفاده از آن در راه فحـش                في

رسـتي و   پ  ارتكاب گناه و تعدي و تجاوز به حقوق ديگران با ظلـم و اسـتكبار و تجمـل                 
پرســت در برابــر خــدا و نــسبت دادن  شــريك قــراردادن طاغوتيــان و شــاهان تجمــل

  .آورده حرام است ، كه فرد علي رغم ناآگاهي اين نسبت را به زبان چيزهايي به خدا
رخي ديگـر   شود كه برخي دروني و ب       گرايي مي   آوري به تجمل   عوامل زيادي باعث روي   

الخصوص زنـان    ها علي   گرايي را در انسان      و اين حس تجمل    بيروني و اجتماعي هستند   
آمـدهاي شـوم      ورد دچـار پـي    آ  كند و در نتيجه كسي كه به تجمل روي مي           بيشتر مي 

  .شود مي... گرايي همچون دوري از رحمت الهي و تجمل
ها و زناني كـه تربيـت فرزنـدان را بـر عهـده دارنـد اگـر مايحتـاج و                        خانواده ،بنابراين
گرايي نشوند    هاي آنها را درحد معمول برآورده كنند و در اين امر دچار تجمل             خواسته

تحويل جامعه دهند كه منابع طبيعـي را حفـظ و در            فرزنداني با غناي روحي و رواني       
  .شوند نگهداري منافع كشورشان كوشا مي
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  تقابل فمينيسم و كاركردهاي خانواده
  

 1فائزه عظيم زاده

 2محدثه معيني فر

  

  چكيده
شناسـان غربـي، داراي كاركردهـايي ماننـد توليـد مثـل،          خانواده از منظر جامعـه    

 اجتماعي، امنيت اقتـصادي،     همحافظت و حمايت، عاطفه و همراهي، تثبيت پايگا       
بيـشتر ايـن    . باشـد   مـي ... پذيري، تنظيم امور مربوط به تمايلات جنـسي و         جامعه

هاي بـسياري را پيرامـون آن         ها واقع شده و بحث      كاركردها مورد توجه فمينيست   
 در شــكل هــا بــه ايــن كاركردهــا معمــولاً توجــه فمينيــست. انــد مطــرح نمــوده

ته است؛ به اين معنا كه واقعيت خـارجي آنهـا را            هاي منفي تجلي ياف     داوري  ارزش
شـمارند    پذيرند، اما به لحاظ ارزشي آنها را مردود مي          عنوان كاركرد خانواده مي     به

  .شوند يا خواهان ايجاد تغييراتي در آنها مي
ده، بـا تـرويج     هاي ويـژة خـود در بـاب كـاركرد خـانوا             فمينيسم علاوه بر ايجاد نظريه    

گرايـي، آزادي روابـط جنـسي،         مانند اشـتغال زنـان، همجـنس       هاي ديگر خود،    تئوري
زيستي مشترك، طلاق بـدون تقـصير، سـقط جنـين، تـرويج پورنـوگرافي، تـرويج                   هم

هاي جنسيتي زن و مرد، در عمل نيز موجبات ضـعف و              ها و همساني نقش     مهدكودك
                                                 

 )ع( دانشگاه امام صادق -قرآني دكتراي علوم. 1

 )ع( دانشگاه امام صادق -كارشناسي ارشد حقوق خانواده. 2
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 به تناسـب  ها هر يك از اين تئوري    . است  اختلال در كاركردهاي خانواده را ايجاد نموده      
  . است بر هر يك از كاركردهاي خانواده اثرگذار بوده و اثرات مخربي را بر آنها داشته

  .2، فمينيسم1خانواده،كاركرد: هاي كليدي واژه

  مقدمه
 مهم جامعه است، اما مدتي است كه جايگـاه اساسـي خـود را                خانواده يكي از اركان   

گيري بعـضي از       در خلال شكل   در جوامع غربي از دست داده است و كاركردهاي آن         
ديويد پـاپنو، چهـار ايـدئولوژي عمـده را در فروپاشـي             . ها تضعيف شده است     تئوري

سم، درمانگري و سوسياليسم افراطي، امـا       سكولاريسم، فميني : داند  خانواده مقصر مي  
تواند تحت يك عنوان واحد به نام بشردوستي مبتني            اين چهار مورد مي    تقريباً همة 

ها بر پنـدارها و تـصورهاي نادرسـتي            زيرا هر يك از اين ايدئولوژي      ؛رار گيرد بر زور ق  
دنبال بررسي اثـرات مكتـب        ليكن اين مقاله به   ). 115 -1386گاردنر،  (مبتني است   

خانواده در اشكال مختلـف آن نمـادي اسـت          . فمينيسم بر كاركردهاي خانواده است    
 ـ            ط جنـسي، حمايـت عـاطفي،       كه از ديرباز كاركردهـاي مهمـي ماننـد تنظـيم رواب

با توجه به الگوهـاي جهـاني و فراتـاريخي          . پذيري ايفا كرده است     توليدمثل و جامعه  
تقسيم كار جنسي، زنان همواره بيش از مردان، مسئوليت تأمين اين كاركردها و بـه            

اند و همين امر نقطة عزيمـت بـسياري از           بار وظايف خانگي را بر دوش كشيده      تبع،  
اي خاص و بـا رويكـرد         ي را تشكيل داده است كه هر كدام از زاويه         مباحث فمينيست 

هـا مخـالف بـا        گرايش عمـومي در ميـان فمينيـست       . اند  اي به موضوع پرداخته     ويژه
اين مخالفت گاه در شكل افراطي، مخالفت بـا  . هاي خانوادگي سنتي بوده است  نقش

اي   ويـژه خـانواده هـسته      اصل خانواده و گاه به صورت رد الگوهاي رايج خـانواده، بـه            
  . بروز يافته است

شناسـي بـه    دهاي مختلف خـانواده در علـم جامعـه   در اين مختصر، پس از بيان كاركر    
  .پردازيم هاي فمينيسم بر هر يك از اين كاركردهاي خانواده مي بررسي اثرات ديدگاه

                                                 
1. Function 

2. Feminism 
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  تعريف مفاهيم اصلي
 خانواده) 1

ل بر دو يا چند نفر كه با هم زندگي          ست از يك واحد اجتماعي مشتم      ا خانواده عبارت 
 كاركردهايي  خانواده. خورند  ندپذيري پيوند مي  كنند و از طريق خون، ازدواج يا فرز         مي

اي   از اين رو خانواده به مجموعـه      . آورد كه براي بقاي جامعه ضروري است        را فراهم مي  
زنـدگي  كنند و سه خصوصيت  شود كه در فضايي مشترك زندگي مي   از افراد گفته مي   

اقتـصاد،  ) ب ،توليـد مثـل   ) الف: كند  بندي مي  مشترك آنها را تحت عنوان خانواده مرز      
-149: 1375، قنادان و ديگـران،      313: 1374رابرتسون،( اجتماعي كردن فرزندان     )ج

 بنابراين، خانواده يـك نهـاد اجتمـاعي اسـت كـه در              .)135  :1386، ساروخاني،   148
هـيچ  . ر نخواهـد بـود    ن آن دوام و بقاي جامعه ميس       وجود دارد و بدو    جا و هميشه   همه

  ).171: 1383وثوقي، (اي نيست كه در آن نظام خانوادگي برقرار نباشد  جامعه

 كاركرد) 2

 اثـرى اسـت كـه       2 در اصـطلاح كـاركردگرايى     1شناسان از مفهوم كاركرد    منظور جامعه 
ند كـه ايـن آثـار،       كاركردگرايان معتقد . دنگذار هاى اجتماعى از خود بر جاى مى       پديده

ــاخت  ــتاورد ســ ــه و دســ ــاعى نتيجــ ــاى اجتمــ ــد  هــ ــسروپناه(انــ ؛ 1389، خــ
www.andisheqom.com .(»از مفاهيم عمدة مكتـب فونكسيوناليـسم در         »فونكسيون 

پـردازي    هـاي حـاكم در نظريـه        تـرين ديـدگاه     شناسي است كه يكي از قـديمي        جامعه
گيزه، قصد و نيـت،     يا فايده، ان  استفاده  اين كلمه به معناي     . شود  اجتماعي محسوب مي  

مكتب كاركردگرايي تأكيد دارد كه . هدف و غايت، احتياج و امر به كار برده شده است        
هر پديدة اجتمـاعي در حيـات جامعـه تـا هنگـامي كـه داراي كـاركرد و يـا نقـش و                        

  .اي باشد، وجودش ضروري و پابرجاست وظيفه
هـا در     كند كه عمـوم پديـده        مي ، اين مكتب تأكيد   »عموميت كاركردي «براساس اصل   

ضـرورت  «اي به عهده دارنـد و براسـاس اصـل            داخل كل نظام اجتماعي، كار يا وظيفه      
شود نياز    ؛ نظام به كلية كاركردهايي كه توسط عناصر متشكله آن انجام مي           »كاركردي

                                                 
1. Function 

2. Functionalism 
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جا تعيين معياري يكسان براي     ر اين مسئلة مهم د  . نظر كرد   توان از آن صرف     دارد و نمي  
يين كاركرد يك پديده است؛ به عبارت ديگر بايستي در بيان كـاركرد يـك پديـده                 تع

هـاي متعـارض      ها و ديـدگاه     يك سنگ محك و معيار سنجش براي قبول يا رد نظريه          
  .وجود داشته باشد

باره فقط به قوت استدلال و توانمندي رأي، تمسك جـسته             كاركردگرايان اوليه در اين   
كردند و كاركردگرايان بعدي بر تجربه و مشاهده تأكيـد            ان مي ها را بي    و كاركرد پديده  

ترين اصلاحگران اين ديدگاه مبني بر اين         عنوان يكي از مهم     اعتقاد مرتن به  . كردند  مي
هـاي تجربـي و نـه اظهارنظرهـاي نظـري بـراي تحليـل كـاركردي تعيـين                     كه آزمون 

  ).255-256: 1379 رباني خوراسگاني،(اند، شاهدي بر اين امر است  كننده

   فمينيسم)3
 مانـده از عـصر       جـاي   توان واكنش زن غربي مدرن، در برابر فرهنگ به          فمينيسم را مي  

سو ريشه در مفاهيم جديد عـصر روشـنگري،          اين نهضت از يك   . ت اروپايي دانست  سن
در حوزة فلسفه و علوم اجتماعي، از جمله اومانيسم، سكولاريسم، تساوي، حقوق بـشر           

جتماعي دارد كه با پيروزي انقلاب فرانسه و تدوين قانون حقوق بشر در             هاي ا   و آزادي 
گرايـيِ اجتمـاعي و سياسـي،         اين كشور رسميت يافت و از سويي، وامدار مـوج تحـول           

محوري و فضاي پس از انقلاب فرانسه و بالأخره از سوي ديگر، از موج صـنعتي                  حقوق
رو،   از ايـن  .  و كارفرمايـان، اسـت     داران  سرمايهاي به نام      گيري طبقه   شدن غرب و شكل   

مطالعه و تحليل انديشة فمينيستي و سير تحولات تاريخي آن، بدون توجه بـه چهـار                
اي غـرب     محور ذكر شده، يعني شناسايي وضعيت زن در غرب سنتي، مبـاني انديـشه             

داري، قـرين     جديد، انديشة سياسي اجتماعي نـوين غـرب، و تحـولات نظـام سـرمايه              
 »شناسـي فمينيـسم     درون«ابراين، هر پژوهشي كه صـرفاً بـه         بن. تصحت و صواب نيس   

هاي فمينيستي اكتفا     يعني شناسايي تاريخچة تكوين نهضت فمينيسم و امواج گرايش        
تواند ناتمـام و گمـراه كننـده          ها غفلت ورزد، مي     كرده و از عوامل بروني و پيش زمينه       

را در عين پرفايـدگي، ناكـافي       هاي حاضر     قالهتوان مجموعه م    به همين دليل مي   . باشد
فمينيـسم را گـاه بـه       . هـاي جـامع نگـر، تأكيـد كـرد           دانست و بـر ضـرورت پـژوهش       

اي كه بـه برابـري زن و          يافته براي احقاق حقوق زنان و گاه نظريه         هاي سازمان   جنبش
. انـد  هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و حقوقي معتقد است، معنا كـرده            مرد از جنبه  
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هاي انگليسي، فرانـسوي و آلمـاني بـه يـك              اندكي تغيير در تلفظ در زبان      اين واژه، با  
 در فرانـسوي و آلمـاني       Feminin كه معـادل     Feminineرود و از ريشة       كار مي   معنا به 
پـس از    .)13-15 ،1382،  هـاي فمينيـستي     فمينيسم و دانـش   (، اخذ شده است     است

شناسـان    واده از ديدگاه جامعه   بازشناسي مفاهيم اين مقاله، به بررسي كاركردهاي خان       
پردازيم و پس از شناسايي اين كاركردها، اثرات مكتب فمينيـسم را بـر ايـن                  غربي مي 

 . دهيم كاركردها مورد بررسي قرار مي

  دهاي خانواده در علم جامعه شناسينقش و كاركر
پيـدايش  . خانواده در دنيـاي امـروز بـسياري از وظـايف خـود را از دسـت داده اسـت                   

هـاي    ت متعدد آموزشي همچـون مهـدكودك، كودكـستان، دبـستان، سـازمان            مؤسسا
اقتصادي، حقوقي، قضائي، انتظـامي كـه بخـش فراوانـي از وظـايف خـانواده را انجـام                   

بـا وجـود ايـن برخـي از         . دهند موجب محدود شدن وظايف خانواده گرديده است         مي
   ).187: 1383وثوقي، (وظايف خانواده همچنان باقي است 

  
 : م امور مربوط به تمايلات جنسيتنظي

 :شايد بتوان اين محدودة كاركرد را به چند بخش تقسيم نمود
تنظـيم روابـط جنـسي و مـشروعيت         : مشروعيت بخشيدن به تمـايلات جنـسي      

رود كـه روابـط    انتظار مي. گيرد بخشيدن به تمايلات جنسي توسط خانواده صورت مي     
 ـ        د و درايـن صـورت اسـت كـه تـضادها و             جنسي عموماً ميان زن و شوهر استمرار ياب

 1385؛ دادخـواه،    149: 1375قنادان و ديگـران،     (كند    ها در جامعه فروكش مي      رقابت
؛ 170: 1387؛ اعـــزازي، 303: 1376؛ محـــسني، 141- 142 :1385؛ كـــوئن، 107:

؛ قرائـي مقـدم،     323: 1384؛ نـوربخش،    68 -69: 1383؛ بستان،   204:  1385كافي،  
هاي تنظيم روابـط جنـسي بـه وسـيلة خـانواده، ممنوعيـت                از راه يكي  ). 252: 1377

بـود،    شناسان، اگر ازدواج بـا محـارم ممنـوع نمـي            به نظر جامعه  . ازدواج با محارم است   
 مـثلاً ممنوعيـت ازدواج بـا        .توانست كاركردهـايش را داشـته باشـد         خانواده ديگر نمي  

ها   د، از ايجاد اغتشاش نقش    كن  محارم رابطة قدرت ميان والدين و فرزندان را حفظ مي         
كاهـد،    هاي جنسي ميان اعضاي خانواده مـي        كند، از حسادت    در خانواده جلوگيري مي   

دارد كه در خارج از حلقة وابستگان نزديك خـانوادگي، همـسر انتخـاب                مي افراد را وا  
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هاي ديگر ارتبـاط وسـيع داشـته باشـد            دهد تا با خانواده     كنند و به خانواده امكان مي     
  ).204-205: 1385ي، كاف(

رهاورد ديگر خانواده بـراي جامعـه،       : جلوگيري از خشونت جنسي و فيزيكي مرد      
اي براي رام كردن خشونت جنسي و فيزيكي مرد بـراي سـوق دادن وي                 تامين وسيله 

در عـوض، هـر دو      . به سمت الگوي توليد مثلي درازمدت زنانه و حفاظت از نسل است           
ايـن همـان   . ي رابطة جنسي با فرد ديگر خـودداري كننـد  كنند كه از برقرار     توافق مي 

آورد و بـه ايـن        عملكرد كنترل جنسي است كه خانواده براي جامعـه بـه ارمغـان مـي              
  . يابند ترتيب، زن و مرد، هر دو به عشق و عاطفه مشروع و قابل پيش بيني دست مي

بنـدي    هميهديگر عملكرد كنترلي خانواده و ازدواج، ايجـاد س ـ        : بندي جنسي    سهميه
بدون ازدواج و خانواده جهت تنظيم ميل جنـسي،         ). 87  :1386گاردنر،(جنسي است   

هـا بـه حيوانـاتي        دچار آشفته بازاري از روابط جنسي خواهيم شـد كـه در آن انـسان              
شوند كه تحريكات جنسي برايشان همه چيز و تعهد و مـسئوليت،              جو تبديل مي    جفت

 ). 88 ،همو(هيچ است 
  

 :  تداوم حيات خانوادهتوليد مثل و
براي جايگزيني نسلي بـه جـاي نـسل         ) سازوكار(يك جامعه بدون داشتن مكانيسمي      

اي ثابـت و نهادينـه شـده بـراي            اش قادر به ادامه حيات نيست، خـانواده وسـيله           فعلي
؛ 149: 1375؛ قنـادان و ديگـران،   205: 1385كـافي،  (آيـد   جايگزيني به حساب مـي  

؛ اعــزازي، 303: 1376؛ محــسني، 141-142  :1385وئن، ؛ كــ107: 1385 دادخــواه،
  ).253: 1377؛ قرائي مقدم، 323: 1384؛ نوربخش، 70: 1383؛ بستان، 169: 1387
 :پذيري كودكان جامعه
پذيري فرايندي است كه بر اثر آن فرزندان خانواده براي زيست در جامعه آمـوزش      جامعه

 ـ    كودكان نمـي . كند بينند به اين ترتيب شخصيت آنها رشد مي     مي سان تواننـد بـه يـك ان
پذير شوند؛ در طول تاريخ، خانواده، عامل اصـلي           كه جامعه اجتماعي تبديل شوند؛ مگر اين    

يد بسياري از   اجتماعي كردن نخستين فرزندان بوده است؛ با وجود اين كه در جوامع جد            
تـرين    نـوز مهـم   شود؛ ولي خـانواده ه       توسط نهادهاي ديگر انجام مي     كاركردهاي خانواده 

گيـري رويكردهـا،      رو، خـانواده نقـش اساسـي در شـكل           از ايـن  . پذيري است   عامل جامعه 
يكـي از مـسائل     ). 205 :1385كافي،  (هاي كودك را به عهده دارد         ها و باورداشت    ارزش



  313           تقابل فمينيسم و كاركردهاي خانواده

 

. گـردد  هـاي جنـسيتي بـاز مـي     پـذيري، بـه مـسئلة يـادگيري نقـش       مربوط به جامعه  
هـاي    گيـري شخـصيت     ن دختر و پـسر، باعـث شـكل        هاي متفاوت تربيت كودكا     شيوه

ها، احساسات و رفتارهاي متفـاوتي را در طـول زنـدگي از       شود كه نگرش    متمايزي مي 
 از دو راه    هاي جنـسيتي از سـوي كودكـان،         يادگيري نقش . گذارند  خود به نمايش مي   

 ويژه والـدين، بـه    آموزش مستقيم كه در طي آن، ديگران به     )1: گيرد  عمده صورت مي  
 )2دهنـد     اي جنسيتي سنتي، پاداش مـي     ه  كودك در قبال رفتارهاي متناسب با نقش      

الگوسازي كه در طي آن كودكان، ديگراني از جنس خـود را در حـال انجـام رفتـاري                   
گذشـته از ايـن دو راه،       . پردازنـد   كنند و سـپس بـه تقليـد آن رفتـار مـي              مشاهده مي 

ري متمـايز شخـصيت دختـر و پـسر     گي  هاي ديگري نيز وجود دارند كه در شكل         شيوه
هـا    ها رسم بر اين است كه براي دختـر بچـه            موثرند؛ براي مثال در بسياري از خانواده      

عروسك، سرويس آشپزخانة كوچك، وسايل خانـه و چـرخ خيـاطي كوچـك بخرنـد،                
هـاي برقـي يـا ماشـيني          بازي  سازي، اسباب   هاي خانه   ها بازي   كه براي پسر بچه     درحالي

ها در پـسرها اسـتعدادهايي غيـر از     بازي اين اسباب. خرند  مي) ما و قطار  خودرو، هواپي (
هـاي    پـذيري نقـش    موضـوع جامعـه   . دهند  ي را پرورش مي   توانايي انجام كارهاي خانگ   

جنسيتي در خانواده از محورهاي مهم مباحث فمينيسم بوده است و آنان معمولا اين              
در سطح خانواده و اجتماع دانـسته       هاي جنسي     هاي اصلي نابرابري    امر را يكي از علت    

 ).85-86: 1383بستان، (اند  و با آن مخالفت نموده
 : حمايت عاطفي

. انسان، افزون بر نيازهاي مادي و معيشتي، نياز بـه محبـت، صـميميت و عـشق دارد                 
توانـد، بـرآورده      خانواده نخستين گروه اجتماعي است كه در آن نيازهاي عـاطفي مـي            

 بـه ايـن لحـاظ كـاركردي         اسات شخصي ابراز گـردد، خـانواده      ترين احس   شود و عميق  
 دارد و مكـاني بـراي آخـرين پناهنـدگي           »عاطفـه   يك پناهگاه در دنياي بـي     «عنوان    به

؛ 107: 1385 ؛ دادخـواه،  150: 1375قنـادان و ديگـران،      (عاطفي و اسـتراحت اسـت       
ــسني،  ــك و وارن304: 1376مح ــزازي، 152-153: 1369 ،؛ روس  ؛170: 1387؛ اع

بنـابراين، خـانواده    ). 323: 1384؛ نـوربخش،    80: 1383؛ بـستان،    206: 1385كافي،  
قيد و شرط را بـه        تاكنون يگانه نهاد اجتماعي در جهان بوده كه موفق شده عشقي بي           

اند از    تمام نهادهاي ديگري كه براي پرورش كودكان طراحي شده        . كودكان تقديم كند  
آنهـا اصـرار   . طـرف هـستند   تفاوت و بي عمد بيها، مدارس و غيره به    جمله مهدكودك 
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 دارند كه با تمام كودكان يكسان برخورد كنند؛ اما اين چيزي نيست كـه كودكـان بـه    
كه فرد متمايزي از ديگران باشند و بـه سـلامت رشـد             كودكان براي اين  . آن نياز دارند  

هستند كه در   فقط والدين   . داري از سوي والدين واقعي خود نياز دارند         كنند، به جانب  
ممكـن اسـت   . كننـد  طول زندگي كودكان، چنين عشق و توجهي را به آنان عرضه مي    

درون هر خانواده، رعايت اصل عدالت نسبت به فرزندان وجود داشته باشـد؛ امـا بـين                 
والـدين در جـايي كـه پـاي         . هاي ديگر هرگز چنين نبوده است       يك خانواده با خانواده   
روند و اگر لازم باشد       ، همواره تا مرز ديوانگي پيش مي      ميان باشد  فرزندان خودشان در  

كننـد    پيامي كه فرزندان از اين نوع رفتار والدين خود دريافت مي          . ميرند  براي آنان مي  
افرادي كاملاً خاص هستند ولـي كارمنـد مهـدكودك در           ) فرزندان(اين است كه آنان     

 است كه بدون چنـين      اين موضوع قابل بحث   . شود  صورتي كه چنين كند، مجازات مي     
هاي اوليه حيـات كـودك، پـرورش كودكـاني سـالم و               ويژه در سال    هايي، به   جانبداري

گونـه كـه     بـه ايـن ترتيـب، خـانواده، همـان         . سـت داراي امنيت عاطفي غيـر ممكـن ا       
عاطفـه    تر از ايـن دنيـاي بـي          پناهگاهي امن  كريستوفر لاش آن را وصف كرده، حقيقتاً      

   ).85: 1386گاردنر، (است 
 

 : امنيت اقتصادي
اين پديده در ميان اعـضاي  . خانواده در طول تاريخ داراي كاركرد اقتصادي نيز بوده است       

اند ديده شده اسـت ماننـد         هايي كه در واحدهاي توليد اقتصادي مشاركت داشته         خانواده
كه در جوامع جديد نقـش خـانواده در توليـد اقتـصادي داراي                درحالي. مزرعة خانوادگي 

در مقابل خانواده يك واحـد مـصرفي از نظـر اقتـصادي بـه شـمار                 .  كمتري است  اهميت
؛ 107: 1385؛ دادخـواه،    150: 1379؛ قنادان و ديگـران،      304: 1376محسني،  (رود    مي

: 1383؛ بـستان،    107: 1385؛ دادخواه،   143: 1385؛ كوئن   152: 1369 ،روسك و وارن  
آور اسـت     بسيار حيـرت  ). 253: 1377؛ قرائي مقدم،    35-36: 1380؛ شيخي،   105-104

هاي مربوط به تجارت خانوادگي       شناسي از خانواده، واقعيت     هاي رايج جامعه    كه در تحليل  
كه موتور توليد ثروت در غرب، واحـد خـانواده اسـت، ايـن حقيقـت                  درحالي. جايي ندارد 

گيـزة  ازدواج ان. شـود  ريزان، و كارشناسان دولتـي ناديـده گرفتـه مـي      توسط دولت، برنامه  
هـل  مـردان غيـر متأ    (ا توليد ثـروت كننـد       كند ت   بسيار قدرتمندي براي مردان ايجاد مي     

اي بـراي     مردان بدون فرزند نيز انگيـزه     . كنند  تقريباً نصف مردان متاهل درآمد كسب مي      
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ها در صورتي كـه بـراي آينـده انگيـزه داشـته               و خانواده ) توليد ثروت جهت آينده ندارند    
بينند، بنابراين، شكـستن قداسـت        رگي براي كل كشور تدارك مي     باشند، ثروت جاري بز   

ازدواج و خانواده سبب بر هم زدن تجارت خانوادگي و در نتيجه در هم شكستن اقتـصاد                 
شـود مـردان جـواني كـه بـه حـال              گونـه كـه ازدواج سـبب مـي          همـان . كشور آزاد است  

ند، واحد خانواده نيـز تمـام       انديشند، انگيزة لازم جهت توليد ثروت براي آينده را بياب           مي
اي، جوامع در گنداب راكـد   بدون چنين انگيزه. كند جوامع را براي آينده داراي انگيزه مي      

  ).83-84: 1386گاردنر، (پوسند  منافع شخصي و ارضاي نفس مي
 تثبيت جايگاه و پايگاه اجتماعي

ود برخـي از    سازي و يا تخصيص پايگاه به اعـضاي جديـد خ ـ            خانواده از طريق جايگزين   
از طريق تولـد مـشروع، موقعيـت كـودك در           . كند  هاي اجتماعي را تفويض مي      موقعيت

هـاي   خانواده همچنين موقعيت  . شود  مجموعة روابط و تعهدات خويشاوندي مشخص مي      
اي از    هـر جامعـه   . نمايـد   زندگي فرد و پايگاه اجتماعي ويژه او را در زندگي مشخص مي           

ن پايگـاه و منزلـت اجتمـاعي متناسـب كودكـان اسـتفاده       قواعد تنظيم تبار براي تعيـي  
، 1385كـافي،   (كنـد     كند و از اين طريق خويشاوندان و خانواده فرد را مشخص مـي              مي

؛ محسني،  142: 1385؛ كوئن،   153: 1369؛ روسك و وارن،     170: 1387؛ اعزازي،   206
 ). 323: 1384؛ نوربخش، 94: 1383؛ بستان، 206: 1385؛ كافي، 304  :1367

 محافظت و مراقبت
آورد كـه     انسان نياز به گرما، غذا، پناهگاه و مراقبت دارد و خانواده محيطي را فراهم مي              

افراد فعال و تواناي خانواده از ساير اعضا كـه بـه            . گردد  همة اين نيازها در آن تامين مي      
كننـد   دليل خردسالي، پيري يا ناتواني قادر به مراقبـت از خـود نيـستند، مراقبـت مـي                 

ــزازي، ( ــك و وارن، 169: 1387اع ــوئن 153 :1369؛ روس ــسني، 142: 1385؛ ك ؛ مح
: 1377؛ قرائـي مقـدم،      75-76: 1383؛ بستان،   206 :1385؛ كافي،   304-303 :1376
در طـول تـاريخ، خـانواده همـواره در جايگـاه حــامي و      ). 323: 1384؛ نـوربخش،  253
برابـر دشـمنان، در برابـر طبيعـت         كننده به اعضاي خود خدمت كـرده اسـت؛ در             تأمين

هـاي    آواي انـسان    تر از همه در برابر نيروهـاي هـم          نامهربان، در برابر ارواح بدنهاد و مهم      
شـود در صـورتي    نهادي كه خانواده ناميده مي    . كنند  ديگري كه زير چتر دولت عمل مي      

كه به درستي حمايت شـود، دسـت كـم تـا حـدي، قـدرت مراقبـت از خـود در برابـر                        
  ).81  :1386گاردنر، (هاي حقوقي، سياسي، درمانگرانه، فيزيكي يا اقتصادي دارد  جمتها
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  فمينيسم و كاركردهاي خانواده
طـور كلـي و بـدون در نظـر گـرفتن               بخش از مقاله، اثرات مكتب فمينيسم بـه         در اين 
هـاي    شـود، زيـرا تفكيـك در شـاخه          هاي آن، بر كاركردهاي خانواده بررسي مي        شاخه

  .در اينجا تغييري را در نتايج اين مقاله ايجاد نخواهد كردفمينيسم 

   تنظيم امور مربوط به روابط جنسيفمينيسم و كاركرد
زيــستي مــشترك،  ، هــم)انقــلاب جنــسي(فمينيــسم بــا تــرويج روابــط آزاد جنــسي 

گرايي و همچنين موافقت با پديدة پورنوگرافي اثرات بسيار مخربي را بر ايـن                همجنس
اهم ده گذاشته است و موجبات جدايي ميان ازدواج و رابطه جنسي را فـر             كاركرد خانوا 
  ).189: 1383هيولت، (آورده است 

هــا، خــانواده و ازدواج را   برخــي از فمينيــست: تــرويج روابــط آزاد جنــسي.1
نهـا  دانند، زيرا آزادي جنسي زنان را حق دسترسي آ          كنندة حق جنسي زن مي      محدود

اين نگـرش بـه تـدريج ارزش وجـودي زن را            . كنند  ي مي به ارتباطات آزاد جنسي تلق    
عنوان يك انسان زير سوال خواهد برد زيرا در حقيقت فرقي بين وي و يك روسـپي       به

وجود نخواهد داشت، علاوه بر آن احساس عدم رضايت و عدم امنيت رواني كه از انواع             
سرخوردگي و  شود، نوعي     تحريكات جنسي و برخوردهاي غيرمتعارف در وي ايجاد مي        

هنجـار و     كه در حيطة خانوادة سـالم و بـه          تشتت افكار را درپي خواهد داشت، درحالي      
هـاي طـرفين، محـيط        توان بـا توافـق و درك صـحيح از خواسـته             پيوند زناشوئي، مي  

ايـن درحـالي اسـت كـه        . مناسبي را براي رضـايت و تمتـع جنـسي زن ايجـاد نمـود              
 آزاد جنسي به علت تغييـر مـداوم شـريك           تحقيقات متعددي نشان داده است ارتباط     
شود و بيشتر اين مشكلات نيز متوجه زنان          جنسي، باعث اختلال در روابط جنسي مي      

  )148-149: 1386فرهمند و بختياري، (است 
، در اجتماعـاتي كـه روابـط جنـسي آزاد اسـت، بـسياري از                1به عقيدة كارن هورنـاي    

كنند و به صـورت عطـش جنـسي در           احتياجات رواني شكل تمايلات جنسي پيدا مي      
 اسـتاد دانـشگاه كاليفرنيـا در تحقيقـات خـود          »سـيدمن «دكتـر ) 141: همـو (آيند    مي

عنوان يك اصل مهم در لـذت داده          بهايي كه امروز به ارتباط جنسي به      : مشخص نمود 
                                                 

1. Karen Horney 
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. هـاي فـردي و اجتمـاعي اسـت          شود، علت اساسي اختلالات شخصيتي و بيمـاري         مي
برد و انتظارات غير واقعي را        ي تعهدات ارتباطي را از بين مي      هاي جنس   گسترش آزادي 

گسترش ويروس ايدز، افـزايش نـرخ طـلاق،    . آورد  وجود مي   براي خوشبختي در فرد به    
هاي تلخ اين نوع      حاملگي نوجوانان، تنهايي و انزوا، خشونت عليه زنان و كودكان، ميوه          

هـاي    رش روسپيگري و بيماري   علاوه بر اين گست   ) 148-149: همو(ارتباطات هستند   
عفوني، مقاربتي، سقط جنين و مواليد نامشروع نيز از ديگر عواقب منفي اين روابط به               

  )122-123: 1383 و گراگليا، 58: 1382هاجري، (روند  شمار مي
علاوه بر ترويج روابط آزاد جنسي، يكـي ديگـر از           : زيستي مشترك    ترويج هم  .2
هاي آزاد و يا      ط جنسي و رهايي از ازدواج ترويج ازدواج       هاي فمينيسم براي رواب     حل  راه

  ). 167: 1379؛ حسيني 159: 1386، 1يوسف زاده، ج (زيستي است  به عبارتي هم
هيچ مردي اجازه ندارد از زن خـود حمايـت كنـد، حتـي اگـر                «: كند   اظهار مي  1ديكرو

شـد و حتـي اگـر      ها از اين الگوهاي خانگي گذشته با        زنش بسيار مايل باشد و اگر قرن      
منطق اقتصادي بسيار مناسبي هم در پي داشته باشد و احساس خوبي براي شوهر در               

رنـگ گـردد؛      پي داشته باشد زيرا سبب خواهد شد احساسات و احترام فرد نابود و كم             
هـاي خـود را جداگانـه     عشق هنگامي بين دو نفر شكل خواهد گرفت كه هر دو هزينه     

 طرز تفكر به اين معناست كه ازدواج نبايد كانوني باشـد تـا   اين ايدئولوژي و  . »بپردازند
يند، بلكه رابطة آنها    در آن مرد و زن زندگي، نقش متفاوت و مكمل يكديگر را ايفا نما             

طور كامل و مستقل، خود را به محـيط كـار             اتاقي باشد كه هر يك به       بايد مانند دو هم   
بـازان، لـيكن ميـان دو         سـازند، يعنـي چيـزي شـبيه بـه روابـط همجـنس               متعهد مي 

هـاي   دهد كه زن يا همان مرد ديگر، خـودش هزينـه    ديكرو پيشنهاد مي  . غيرهمجنس
پيشنهاد وي داراي نقايصي است و يكي از آنهـا ايـن اسـت كـه                . اش را بپردازد    زندگي
تواننـد موجـب ثبـات ازدواج و رضـايت از رابطـة               هاي متفاوت و مكملي كه مـي        نقش

كنـد موجـوداتي      اتاقي كه ديكـرو معرفـي مـي         هم. واهد رفت جنسي باشند، از ميان خ    
ي ميـان دو جـنس را       توانند هيجانـات جنـس      شبيه به يكديگر هستند كه به ندرت مي       

اي  شود، متناسب با فاصـله   مرد تخليه ميانرژيي كه هنگام نزديكي زن و  «. ارضا نمايند 
  ).32: 1386گراگليا،  (».سازد است كه اين دو را از يكديگر جدا مي

                                                 
1. Karen Decrow 
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از سـوي ديگـر، نـسخة جنـسي فمينيـسم بـراي روابـط                :گرايي ترويج همجنس . 3
هـا پـس از       اي از فمينيـست     بلكـه عـده   . شـود   زيستي مشترك ختم نمي     جنسي آزاد و هم   

خواهانة سنتي را نيـز نفـي نمـوده و            قيد و بند، آميزش ناهمجنس      ترويج روابط جنسي بي   
گرايـي زنانـه و بـه اصـطلاح           نا همجـنس  مدافع عقب نـشيني بـه بيابـان لـم يـزرع اسـتم             

، برخـي از آنـان،      )125-126: 1383گراگليـا،   (هاي سادومازوخيستي گرديدند      طلبي  تنوع
 در عـصر برابـري زن و مـرد          »خـانوادة سـنتي   «بازي را جايگزيني مناسـب بـراي          همجنس

 ايـن   )82: 1382هـاجري،   (انـد      يـاد كـرده    »خانوادة آزاد و شـاد    «عنوان    دانسته و از آن به    
گرايي نيز تبعات خاصي را به دنبال داشته كه           درحالي است كه زندگي گروهي و همجنس      

فرهمنـد و   (شـوند     هاي شديد روحـي و جـسمي مبـتلا مـي            ها به ناهنجاري    اغلب اين زوج  
  ).149: 1386بختياري، 

لغت پورنوگرافي ريشه در يك لغت يونـاني بـه           : موافقت با پديدة پورنوگرافي    .4
اگرچه تعريف مدرن و جامعي كه مورد قبول تمام         .  دارد » فواحش ةتن دربار نوش«معناي  

جوامع قرار گرفته باشد هنوز نوشته نشده، اما يك نكته در تمام تعاريف مشترك اسـت                
بنابراين، علاوه بر   .  جنسي است  ةموضوعات جنسي و رابط    پرده بودن در   و آن عيان و بي    

 با پديدة پورنوگرافي و گسترش آن در جامعـه،          الذكر، فمينيسم با موافقت     دو عامل فوق  
گذارد و روابط جنسي آنها را نيز تحـت           بر روابط زن و مرد در زندگي مشتركشان اثر مي         

، مردهـايي كـه     )روان شـناس   (1براساس تحقيـق، داگـلاس كنريـك      . دهد  تأثير قرار مي  
زنانـشان دارنـد   كنند، بعداً احساس محبت كمتري به   را نگاه مي 2تصاوير مجلة پِلي بوي   

  ).21-23: 1383شليت، (اند  تا مرداني كه تصاوير ديگري را ديده
ا بـه        بنابراين، اگر چه خانواده كاركرد تنظيم رفتار جنسي را همچنان ايفا مي            كنـد امـ

ها و نظريات فمينيسم، يا نقـش انحـصاري خـود را در تـأمين نيازهـاي                 واسطة تئوري 
 كاركرد به واسطة پورنوگرافي و عوامل ديگر در         جنسي از دست داده است يا آنكه اين       

  . تر شده است رنگ چارچوب خانواده كم

   توليد مثل و تداوم حيات خانوادهفمينيسم و كاركرد
  : فمينيسم، دربارة كاركرد توليد مثل خانواده، موضوعات گوناگوني را مطرح كرده است

                                                 
1. Douglas Kenrick 

  ) Play Boy(يكي از مجلات پورنوگرافي  . 2
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خلـق  : يد مثل اسـت   هاي پيشرفتة تول     مربوط به مسئلة تكنولوژي    نخست،موضوع  
در . هاي تندرو در سر داشتند      هاي توليد مثل آرزويي بود كه بسياري از فمينيست          تكنولوژي

كردنـد كـه      هاي راديكال به اين قضيه فكر مي         سيمون دوبووار و ساير فمينيست     1953سال  
 امروزه با پيشرفت تكنولـوژي، علـم ژنتيـك و قـرار           . دار شد   توان بدون مردان بچه     چگونه مي 

هـاي مـصنوعي      در رحم زنان و حتـي در رحـم        ) كند  از هر كس كه آن را اهدا        (دادن اسپرم   
رسـد كـه آرزوي سـيمون         نسل، بدون مردان نيز كم و بيش ميسر گشته و به نظر مي             توليد

ها با طرح مواضع فردگرايانـه، زنـان را بـه سـمتي               البته فمينيست . دوبووار تحقق يافته است   
رغم آن كـه از نظـر اخلاقـي مـورد شـك و                هاي جديد را علي     ولوژيكنند كه تكن    تشويق مي 

ترديد باشند، عقلاني بدانند و كنترل مطلق بر جهت تصميمات را در مـورد توليـد مثـل در                   
اند كه يك اساس اخلاقي استوار را         ها تا كنون موفق نشده      دست داشته باشند، اما فمينيست    

براي نمونـه   . هاي توليد مثل بشري طرح كنند       يگيري اخلاقي در مورد تكنولوژ      براي تصميم 
هايي   چه اتفاقي خواهد افتاد وقتي كه زنان كنترل مطلق را در دست گيرند و صرفاً از اسپرم                

، شـولاميت  )102-103: 1386صـادقي فـسائي،   (استفاده كنند كه فرزنـد آنهـا پـسر شـود       
هاي زيـستي زن و مـرد و          تفايرستون نيز براساس نظرية خود كه نابرابري جنسي را از تفاو          

ويژه قابليت توليد مثل زنان ناشي دانسته است، توسل زنان به تكنولوژي پيـشرفته توليـد                  به
هاي فنـي جديـد، از جملـه        به عقيدة وي با توجه به پيشرفت      . كند  مثل را به آنان توصيه مي     

ن آزمايـشگاهي و  هاي پيشگيري از بارداري، امكانات بارداري خارج از رحم، توليـد نـوزادا     راه
تربيت فرزندان در خارج از خانواده، اين امكان فراهم آمده است كه زنـان از قيـد و بنـدهاي       

  ). 73: 1383بستان (زيست شناختي خود آزاد گردند 
هـاي    هـا بـراي مقبوليـت در عرصـه          فمينيـست :  سقط جنين است   موضوع دوم، 

ط جنـين را تبليـغ      عمومي، به شدت حقوق مربـوط بـه جلـوگيري از بـارداري و سـق               
شمردند و بر ايـن امـر         كردند و آن را براي پيشرفت زنان در قلمرو عمومي لازم مي             مي

هاي بيولوژيكي فائق آينـد و آن را ناديـده            نمودند كه زنان بايد به واقعيت       پافشاري مي 
نوعيت يا محدوديت سقط جنين از      ، زيرا به باور آنان، مم     )166: 1386بلالي،  (انگارند  

 با آزادي زنان در كنترل بدن خود منافات دارد و از سـوي ديگـر باعـث تـداوم                   سو يك
توانند بـا خـودداري از رابطـة     شود زيرا برخلاف اين پندار كه زنان مي   ستم بر زنان مي   

هاي موجـود از آن حكايـت دارنـد           واقعيت. جنسي از حاملگي ناخواسته اجتناب ورزند     
نايان، دوستان، بستگان و حتي شوهران كنترل      كه احتمال تجاوز به زنان از سوي ناآش       
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شان را بسيار كاهش داده است، بنابراين، بـا توجـه بـه ايـن كـه               زنان بر حيات جنسي   
سـازد و ايـن وابـستگي از          حاملگي در اغلـب مـوارد، زنـان را بـه مـردان وابـسته مـي                

هاي اصلي ستم جنسي است، دسترسي آزاد و آسان بـه امكانـات سـقط جنـين                 زمينه
  ). 74: 1383بستان، (ديدگي زنان جلوگيري كند  تواند تا حدودي از استمرار ستم مي

همچنين فمنيسم با ترويج روابط آزاد     :  ترويج روابط آزاد جنسي است     موضوع سوم، 
و ) 53: 1382هاجري،  (جنسي، زمينة افزايش سقط جنين در ميان زنان را فراهم نموده            

هاي آن فراهم آوردند      اده را در خارج از چارچوب     همچنين، زمينة تحقق اين كاركرد خانو     
  . كه نتيجه مستقيم آن افزايش تعداد فرزندان نا مشروع در جامعه است

علاوه بر اين سـه عامـل، موضـوع اشـتغال           :  اشتغال زنان است   موضوع چهارم، 
رود، نيز از اموري است كه پيونـد       هاي فمينيستي به شمار مي      زنان كه از نتايج فعاليت    

هاي انجام شده حكايت از آن دارد كه زنان           پژوهش. يكي با كاهش توليد مثل دارد     نزد
كننـد، انتظـار فرزنـدان        ريـزي مـي     شاغل و زناني كه براي ورود به نيروي كـار برنامـه           

كننـد و     مـي آورنـد، ديرتـر ازدواج        كمتري دارند و در واقع، فرزندان كمتـري نيـز مـي           
  ). 72: 1383بستان، (تر است كه بدون فرزند بمانند بيشاحتمال اين

ــرويج اســتفاده از    ــانوني كــردن ســقط جنــين، ت ــرويج و ق ــا ت بنــابراين، فمينيــسم ب
هاي نوين كمكي توليدمثل، روابط آزاد جنسي زنـان و اشـتغال زنـان، ايـن                  تكنولوژي

كاركرد خانواده يعني توليد مثل و گسترش نسل را به شـدت تحـت تـأثير قـرار داده                   
شود يا آن كه بـه واسـطة          يا به واسطة سقط جنين اصلاً محقق نمي       اين كاركرد   . است

هاي نوين كمكي توليد مثل در ميان زنان و روابـط آزاد جنـسي،                استفاده از تكنولوژي  
گردد و ديگر آنكه به واسطة اشتغال زنان، در نرخ          خارج از چارچوب خانواده محقق مي     

  .مواليد كاهش بسيار چشمگيري ايجاد شده است

  پذيري كودكان يسم و كاركرد جامعهفمين
هاي زوجين يا همان همـساني نقـش زن و مـرد در               فمينيسم با ترويج همساني نقش    

، تأثير بسيار عميقي بر اين كـاركرد        1خانواده و طلاق بدون علت يا طلاق بدون تقصير        
  .خانواده گذاشته و آثار منفي بسياري را بر اين امر داشته است

                                                 
1. .No-fault Divorce 



  321           تقابل فمينيسم و كاركردهاي خانواده

 

هـاي    هاي زوجين كه از آثار فعاليت       همساني نقش  :وجينهاي ز    همساني نقش  .1
كودكاني كه با الگوي غيـر  . هاست، آثار منفي بر جامعه پذيري فرزندان دارد  فمينيست

شوند، بيش از ساير كودكان در معرض سـقوط           پذير مي   ها جامعه   جنسيتي توزيعِ نقش  
هايي   همان رفتارها و نگرش   ثباتي خانواده قرار دارند زيرا از والدين خود،           در گرداب بي  

بـستان،  (ثباتي زندگي خـانوادگي والـدين مـوثر بـوده اسـت               گيرند كه در بي     را فرامي 
1386 :469.(  

همچنـين در پـي اقـدامات قـانوني و حمـايتي       : ترويج طلاق بـدون تقـصير    .2
فمينيسم از طلاق، به تدريج طلاق بدون تقصير در محاكم قضايي ايجاد شـد كـه بـر                  

توانند بدون علت خاصي و فقط به دليـل احـساس انـدوه از زنـدگي                  ن مي طبق آن زنا  
علاوه بر اين، متأسفانه، امروزه     ) 151: 1386فرهمند و بختياري،    (زناشوئي جدا شوند    

هـايي   هاي خانواده درگير اعمال نفوذهاي فمينيستي هستند و يكي از سياسـت          دادگاه
 اسـت؛   »تك حضانتي مـادر   « يا   »رپرستي تك س  «ها رواج دارد،    كه امروزه در اين دادگاه    

. برند  كنند و از غيبت پدر رنج مي        در نتيجه، بسياري از كودكان با مادرشان زندگي مي        
 درصد كودكان طلاقند و از ميان آنهـا         60 ميليون كودك آمريكايي،     77براي نمونه از    

ي نامرئي  توان شنيد، حضور پدر     انگيزترين داستاني كه مي     غم.  درصد پدر ندارند   7/12
از . دار بسياري پرورانده اسـت      در سرنوشت كودكان اين كشور است كه عواطف جريحه        

دهـد    آماري كه ايالات متحده درباره آثار سوء تك حضانتي مادر بر فرزندان ارائـه مـي               
 :نظر كرد توان صرف نيز نمي

حـضور  هاي بـدون      برند، در خانه    ها به سر مي      درصد جواناني كه در زندان     85 بيش از   
  . اند پدر، بزرگ شده

شـوند كـه پـدر، حـضور          هايي بـزرگ مـي      هاي مدارس، در خانه      درصد از اخراجي   71 
 . فيزيكي پويا ندارد

هـايي بـزرگ         درصد از كودكاني كه اختلالات رفتـاري از آنـان سـرزده، در خانـه               85 
 .اند كه پدر، حضور فيزيكي و صد البته حضور پويا ندارد شده

هاي جوانان به دليل حضور نداشتن فيزيكي و پويـاي پـدر در               ودكشي درصد از خ   63 
متأسفانه با آنكه ارتباط عدم حضور فيزيكي پدر با         ). 20-21: 1387رين،  (منزل است   

هاي آمريكا،    بسياري از جرايم و اختلالات رفتاري ثابت شده است، اما هنوز هم دادگاه            
داننـد و حـضانت       كمـه پـسندي نمـي     حضور فيزيكي او را در حضانت فرزند، دليل مح        
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بـدتر از همـه اينكـه، نـه تنهـا در دو كـشور               ). 23: همو(سپارند    كودك را به مادر مي    
انگليس، آمار تك حضانتي مادر رشد يافته، بلكه به صورت هنجـاري جهـاني              آمريكا و   

قدرت و كنترل در اختيـار كـسي اسـت كـه حقـوق پـدر و فرزنـدي را                    . درآمده است 
اگر زناني هم پيدا شوند كه اين حق را بـه  . شود  يا به كل، منكر آن مي  كند  محدود مي 

وشـشي فروگــذار  فرزنـد خـود بدهنـد، در تخريـب شخـصيت پـدر نـزد او، از هـيچ ك        
بدين ترتيب آرام آرام حضور پدران در عرصة زندگي به اصطلاح خانوادگي،            . كنند  نمي

ايـن  ). 24: همـو (كننـد     اد مـي  جا كه از آن به حـضور نـامريي ي ـ           بازد، تا بدان    رنگ مي 
 -عنوان يكي از كاركردهاي اساسي خـانواده   پذيري كودكان به درحالي است كه جامعه 

هـاي تـك       در خانواده  -گيرد  هاي كامل توسط پدر و مادر مشتركاً انجام مي          در خانواده 
ويــژه احتمــال اينكــه كــودك در چنــين  شــود؛ بــه رو مــي بــه سرپرســت بــا مــشكل رو

پـذير نـشود، افـزايش        طور مناسب جامعه    هاي جنسيتي به     نسبت به نقش   هايي  خانواده
هاي مختص بـه هـر يـك از دو جـنس را بـه خـوبي           از آنجاكه كودك فعاليت   . يابد  مي

. گـردد   هاي جنسيتي مردانه از زنانه دچـار مـشكل مـي            گيرد، در تفكيك نقش     فرانمي
ويـژه    ا در ايـن زمينـه، بـه       تـري ر    رسد پدر در مقايسه با مادر، نقش برجسته         نظر مي   به

پدرها احتمال بيشتري دارد كه رفتار خوب پـسر         . كند  نسبت به فرزندان پسر، ايفا مي     
در فرض  . را تشويق كنند و احتمال كمتري دارد كه رفتار نامناسب او را ناديده بگيرند             

رل تواند كنت ـ ارتباط با پدر، امكان همانندسازي با او براي پسر بيشتر فراهم است و مي   
همچنـين در   ). 274: 1384بـستان،   (نفس و ديگر رفتارهاي مناسب را از او بيـاموزد           

ويژه دختر، نيازمند حضور صميمانه پدر در خانه است تا به رشـد               دوره بلوغ، كودك به   
هـايي چـون      جنسيتي و افـزايش توانـايي شـناختي دسـت يابـد كـه در اثـر مقيـاس                  

 برطرف كـردن نيازهـاي دورة بلـوغ         هاي صحيح منضبط كردن و نيز       صميميت، شيوه 
شـود و حتـي    شود و اين درست زماني است كـه پـدر از خـانواده طـرد مـي            فراهم مي 

پذيري نشان داده و موقعيـت خـويش    كند كه پدر از خود انعطاف چنان مقاومت مي   آن
: 1387ريـن،   (شود ميان فرزند و مادرش حايل شود          كند و حتي حاضر نمي      را رها مي  

شـود تـا اهميـت او را بـر مبنـاي       تماس و تعامل پدر با فرزند موجب مـي    الگوي  ). 52
شود كه يك بچة نوپا از يك طـرف           چه طور مي  : هاي كيفي بسنجيم و نه كمي       مقياس

اندازد كه تمام طـول روز را         دارد و خود را در آغوش پدري مي         اتاق آرام آرام قدم برمي    
كرد، پس چرا كـودك خـود را          ايت مي اگر پرورش مادر به تنهايي كف     ! كار كرده است؟  
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كـرده اسـت؟      اندازد كه در تمام طول روز، بيرون از منزل كار مـي             در آغوش پدري مي   
كند؟ قدر مسلمّ، مقدار زمان و برخوردي         كند و مادر نمي     آن چيست كه پدر فراهم مي     

نـا  شود، به اندازة لازم واژة پرورش را براي آنها مع           هاي سطحي خرج مي     كه در فعاليت  
 به برخي از عوامل موثر بر روابـط فرزنـد در روابطـش بـا              1 روسان دكتر شيلا . كند  نمي

هاي تعامل ميان     كند و تمايزات رفتاري پدر و مادر را يكي از علل تفاوت             پدر اشاره مي  
شود كيفيت ايـن تعامـل و تـأثير           شمارد و متذكر مي      فرزند بر مي   - فرزند، و پدر   -مادر

روسـان  . عاملِ رفتاري با پدر و مادر را نبايد از نظـر دور داشـت              ت »سازي  دروني«آن بر   
 چـه دختـر و چـه        -ندانگيرد كه نقش پدران امروزي بر ارتقاي سلامت فرز          نتيجه مي 

گويد شيوة پدران در رفتار با فرزندان، متفاوت با شيوة            او مي .  بسيار اهميت دارد   -پسر
يتي غيرمنتظـره و در عـين حـال         آنها هميشه براي كودكان خود، مـوقع      . مادران است 

هاي خـود را پـرورش داده و در           كنند تا فرزندان بتوانند توانايي      كنترل شده فراهم مي   
بـه نظـر دكتـر      .  را با هرگونه تغيير، نقص يا احتمـال تطبيـق دهنـد            صورت لزوم خود  

شود تـا فرزنـدان بـه     روسان رفتار آشكارا متفاوت پدر با دختر يا پسر خود، موجب مي       
ت ياد بگيرند چگونه بايد با ديگران رقابت يا همكاري كنند؛ آيا موفق هـستند يـا        سرع

هـاي   نيـا و آدم دپذير و بالاخره آيا بايـد نگـران        دانند يا آسيب    نه؛ خود را خطرناك مي    
توان گفت پـدر اهميـت        حال با تمام اين اوصاف چگونه مي      . اطراف خود باشند يا خير    

 زيادي ندارد؟

دهـد   كنـد، نـشان مـي       بزهكـاران و غيربزهكـاران تفـاوت ايجـاد مـي          عواملي كه ميان    
  :بزهكاري با موارد زير مرتبط است

  كننده با پدر آميز و حمايت فقدان روابط گرم، محبت) الف
  حداقل مشاركت والدين با فرزندان) ب
  مداخلة زياد مادر در زندگي جوان) ج
  هاي فرو پاشيده خانواده) د

  :تواند جوانان را از بزهكاري در امان دارد، عبارتند از يعواملي كه م] در عوض [ 
كننـده و دوسـت    اي تثبيت شده، و سالم كه ويژگـي آن، روابـط حمايـت             خانواده) الف

  . فرزند است-داشتني والد
                                                 

1. Shiela Rossan 
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  .پدري كه ميزان مشاركت بالايي با پسرش دارد) ب
  .كند پدري كه مدل ثابتي براي تقليد پسرش ارائه مي) ج

پـدران  «: زنـد   بر تمامي نتايجي كه ما به دست آورده بوديم مهـر تأييـد مـي       اين موارد 
عامل ارتباطي مهمي براي رشد فرزندان خود هستند، فرزنداني كه قابليـت تطبيـق و               

پدراني كه با فرزندان خود رابطة صـميمي،        «: و ديگر آنكه  . »جامعه را دارند  سازگاري با   
رفتارهـاي  زنـدان خـود از آلـوده شـدن بـه            دوستانه و گرم دارند، در حفظ زنـدگي فر        

  ). 78: 1387رين،  (»بزهكارانه بسيار مؤثرند
بنابراين، فمينيسم با ترويج الگوهاي همسان بـراي زنـان و مـردان در خـانواده، مـانع                  

كنـد و     هـاي جنـسيتي ايجـاد مـي         پذيري كودكان براساس نقش     بزرگي را براي جامعه   
تقصير و اعطاي حضانت به مـادران و حـذف نقـش    علاوه بر اين، با ترويج طلاق بدون       

. كند  دكان را با اختلال بزرگي مواجه مي      پذيري كو   پدر در تربيت كودك، فرايند جامعه     
  .در نتيجه، فرزندان طلاق، آمادگي لازم براي ورود به جامعه ندارند

  ي از اعضافمينيسم و كاركرد حمايت عاطف
اركرد در مـورد اعـضاي خـانواده يعنـي          در اين مبحث، تأثير فمينيـسم را بـر ايـن ك ـ           

  .كنيم كودكان و همسران بررسي مي

  حمايت عاطفي از كودكان) الف
براي اين كـه زنـان بـا مـردان          : ها از گذشته تا كنون اين بوده        اساساً منطق فمينيست  

اي مرد سالار آزاد شوند، بايد مراقبت از كودكان بـر             برابر باشند و از استثمار در جامعه      
هاي همگاني كه با بودجة مبتني بر         هيچ چيزي غير از مهدكودك    .  باشد »دولت«عهدة  

داران تنـدرو ايـن نظريـه را راضـي كنـد      توانـد طرف ـ  شوند نمـي  ماليات دولت اداره مي   
هـاي لازم   هاي گوناگون زمينه ها با استفاده از تئوري    فمينيست). 217: 1386گاردنر،  (

توان بـه تـرويج اشـتغال زنـان،           مله اين موارد مي   از ج . آورند  را براي اين امر فراهم مي     
  . سقط جنين، طلاق و آزادي روابط جنسي اشاره نمود

ها در زمينـة سـقط جنـين، پيامـدهاي غيـر قابـل                مبارزة فمنيست  :سقط جنين ـ  1
 حـق زن بـراي     در عرصه سياسـت از    . تصوري را براي زنان و خانواده در پي داشته است         

از حيث اجتماعي نيز از اين حـق        .  دفاع شده است   »ديحق فر «سقط جنين تحت عنوان   
پيامـدهاي  .  ياد شده اسـت    »حق برخورداري از آزادي در زندگي خصوصي      «تحت عنوان   
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يابد تـا   در مورد اول زن حق مي. ها، مهم و درخور تأمل است  اين دو استدلالِ فمينيست   
 كودكـان را از     ايـن اسـتراتژي عمـلاً     . خود را از مسئوليت نگهداري كـودك رهـا نمايـد          

: 1386فـاكس جنـووز،     (سـازد     حمايت نهاد اجتماعي مهمي چون خانواده محـروم مـي         
فرزنـد آوري يـك     «شود كه     ، اين تعريف پذيرفته مي    با پذيرش اين تئوري    ). 237-236

 همين كه چنـين تعريفـي را پـذيرفتيم، ايـن تعريـف بـر                »تفريح است و نه يك وظيفه     
بار را بـه گـوش    شود و از سوي ديگر، اين پيام زيان حاكم ميتمامي روابط با فرزندانمان   

رساند كه كودكي كه اجازه يافته تا زنده بماند، ادعاي بسيار كمتري نسبت بـه مـادر               مي
  . اما در مورد دوم در جاي خودش بحث خواهيم نمود). 106: 1383گراكليا، (خود دارد 

بلكه راهي براي شادمانه    . وم نيست از ديدگاه فمينيسم، طلاق نه تنها مذم       :طلاقـ  2
 دقيقاً به همين علت   . ي مشترك است  هاي زندگ   كامي  زيستن زنان و رهايي آنان از تلخ      

انـد   تـر كـرده     تشريفات طلاق را ساده   ) در مغرب زمين  (اولياي امور در بيشتر كشورها      
تقـصير همراهـي      ها جهت وضع قوانين طلاقِ بي       و فمينيست   ).123: 1382هاجري،  (
جامعه از طريق قوانين طلاق به مـادران        «: گويد  روفسور مري آن گلندون مي    پ. مودندن

 »گ كردن فرزندان، كاري خطرناك است     كند كه وقف نمودن خود جهت بزر        اعلام مي 
كه والدين در طلاق، براي خـود آزادي، زنـدگي بهتـر و     درحالي ). 80: 1386گاردنر،  (

ديـده   فرزندان آنان به شدت از اين مسئله آسيب      كنند،    وجو مي   تري را جست    اميدوارانه
كاركردي كه طلاق براي بزرگترها     . دهند  و اميد به آينده و زندگي بهتر را از دست مي          

از ). 210 :1386محمــدي، (هــا و كودكــان نداشــته اســت  داشــته، هرگــز بــراي بچــه
، عدم  پيامدهاي طلاق براي كودكان، اضطراب عاطفي آشكار پس از جدايي پدر و مادر            

مراقبت و حمايت عاطفي از فرزندان و در نهايت بروز مشكلات عاطفي بـراي فرزنـدان      
  ).120-121: 1382هاجري، (است 

ها با تأكيد بر حقوق فردي زنان، معتقدند كـه            فمينيست :آزادي روابط جنسي   .3
هـاي افراطـي،      چنـين ديـدگاه   . مسائل جنسي زنان يك موضـوع كـاملاً فـردي اسـت           

وادگي و اجتماعي در قبال كودكان را تضعيف كرده و عمـلاً كودكـان را               مسئوليت خان 
اين درحالي اسـت    . نمايد كه در اختيار افراد قرار دارند        هاي فردي مي    تبديل به دارايي  

كه رابطة آزادي جنسي زنان، با تضعيف نهاد خانواده و وخامت وضعيت اكثر كودكـان               
  ). 239: 1386فاكس جنووز، (اثبات شده است 

هـا دربـارة مـسئلة اشـتغال زنـان، هـيچ              در ديدگاه فمينيـست    :اشتغال زنان ـ  4
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عنوان مانعي بـر سـر راه تحقـق اهـداف             توجهي به فرزندان نشده است، كودكان به      
زنان آزاد شده تنهـا     . اند  گراها حذف شده    نهضت تلقي شده و از زندگي اكثر جنبش       

داري از كودكـان را       اكـز نگـه   هنگامي به فرزندآوري مبادرت ورزيدند كـه دولـت مر         
 »نياز اقتصادي «اي فراهم نمود تا مادران نيز بتوانند اهداف فمنيستي و             طور يارانه   به

: همـو (هاي كـاري تحقـق بخـشند          عنوان بخش مهمي از اين اهداف در عرصه         را به 
در واقع با تضعيف پيوندهاي رسمي خانواده از طريق اصـلاحات قـانوني،             ). 73-72

در خانواده نيز بـه خـاطر آنكـه وقـت خـود را بـه كـار خـارج از خانـه                   حضور زنان   
از طرف ديگر استقلال زنان از شوهران به خـاطر          . دادند، كاهش يافت    اختصاص مي 

شايد قربانيان اصـلي فروپاشـي آرام سـاختار يـك           . درآمدشان، در حال افزايش بود    
اري به ديگران سـپرده  د پارچه خانواده، كودكان بودند كه به احتمال زياد جهت نگه 

كـاوان    تعدادي از روان  ). 229-230: همو(گرديدند    شدند يا به حال خود رها مي        مي
فمينيست نيز بزرگ شدن كودكان را با نوعي احساس بيگانگي براي مادران همـراه       

كننـد و آنـان را        رفته در مقابل مادران خود قد علم مي         اند زيرا كودكان رفته     دانسته
گيرند كه به دليل هـر كـم و           عنوان اشيايي در نظر مي      شخاص، بلكه به  عنوان ا   نه به 

در واقع، فمينيسم،   ). 100: 1386صادقي فسائي،   (زيادي، مقصر و گناهكار هستند      
كودكـان بـه نـدرت    . كنـد  در اين تئوري، براي كودكان هيچ نوع راهي را ارائه نمـي           

را به بهترين وجه تحمل     آيد    داراي حق انتخاب هستند، ولي هرآنچه بر سرشان مي        
گوينـد و آن را       آيـد، چيـزي نمـي       كودكان دربارة آنچـه بـر سرشـان مـي         . كنند  مي
آنچه از سوي فمينيسم بر سـر كودكـان         . پذيرند  عنوان سرنوشت محتوم خود مي      به

وقفه نگراني خـود را نـسبت بـه     اي است كه بي  آمده همان همبستگي كاذب جامعه    
هـاي رفـاه و سـعادت         ما به عمد، يكي از بهترين ضـمانت       نمايد، ا   رفاه آنها اعلام مي   

توانـد توسـط      اين بهشت فقط مي   . كند  آنان يعني بهشت آغازين را از آنها دريغ مي        
مادري ساخته شود كه با آزاد نمودن خود از اشـتغال و بـازار كـار بـه خـود اجـازه                      

راقبـت از   بخـشي را بـراي م       دهد، عاشق فرزندانش شود و ساعات طولاني و آرام          مي
اي كـه   در مطالعـه . آنها سپري نمايد و به اين ترتيب بنيانگذار سـعادت آنـان شـود            

شناسـان كـودك و       داري از كودكـان توسـط روان        اخيراً در مورد صدها مراكـز نگـه       
اقتصاددانان در چهار دانشگاه صورت گرفت، مشخص گرديد كه مراقبت از كودكان            

وسـعة فكـري و احـساسي كـودك را          در بيشتر مراكز به حدي ضعيف اسـت كـه ت          



  327           تقابل فمينيسم و كاركردهاي خانواده

 

بدين ترتيب چنـين كودكـاني نـسبت بـه          ). 168: 1385گراگليا،  (نمايد    تهديد مي 
شوند، از توجه، محبت و انگيزش كمتـري          كودكاني كه در دامان مادرش تربيت مي      

گردند و فرصت لازم براي ايجـاد يـك رابطـة مبتنـي بـر وابـستگي و                    برخوردار مي 
). 97: 1379بـستان،  (آورنـد   ربي پرورشي را به دسـت نمـي  اعتماد با يك يا چند م   

دهنـد و     هاي طـولاني مـدت رابطـة بـين مـادر و كـودك را تغييـر مـي                    مهدكودك
فراگيرشدن آن ممكن است ساختار خود جامعه را نيـز بـه طـرز خطرنـاكي تغييـر              

با اين وجود، نفي ارزش يك بهشت آغـازين يـا دسـت      ). 224: 1386گاردنر،  (دهد  
يـابي بـه      عنوان به وجودآورنده اين بهـشت بـراي دسـت            ارزش يك مادر به    كم نفي 

ها با تمـام وجـود كودكـان را بـه مثابـه               فمينيست. هدف فمينيسم بسيار موثر بود    
آنهـا بـا    . كردنـد   دشمن آزادي زنان جهت طي كردن مدارج شغلي خود تلقـي مـي            

ن ژاك روسـو    گونه طرز تفكر نـسبت بـه كودكـان، در واقـع اخـلاف معنـوي ژا                  اين
دنيا آورد، بلافاصله به شـيرخوارگاه        اش به   هستند كه هر پنج كودكي را كه معشوقه       

رو سو معتقد بود كه سپردن مـسئوليت پـدري و مـادري بـه حكومـت كـار                   . سپرد
  ).169: 1385گليا، گرا(دهد  صحيحي است كه يك شهروند يا پدر انجام مي

ج روابـط آزاد جنـسي و       فمينيـسم بـا تـروي      حمايت عـاطفي از همـسران     ) ب
همچنين تأكيد افراطي بر فردگرايي زمينة فرسـايش ارتبـاط عـاطفي زن و شـوهر را                 

 .فراهم آورد
زنـدگي غيـر قـانوني و ارتبـاط آزاد بـر خـلاف ظـاهرش،                 :روابط آزاد جنسي  ـ  1

ارضاي نياز جنسي با كـاهش      . ويژه زنان ايجاد نمود     مشكلات زيادي را براي طرفين به     
، عشق و كمبود امنيت همراه بود كه به اختلالات روحي و عاطفي زنـان               ميزان عاطفه 

  ). 148: 1386فرهمند و بختياري، (منجر شد 
در ديدگاه فمينيسم، از حيـث اجتمـاعي از ايـن         :تأكيد بر فردگرايي افراطي    )2

پيامد .  ياد شده است   »حق برخورداري از آزادي در زندگي خصوصي      «حق تحت عنوان    
زنـدگي  «گونـه اسـت كـه     ايـن اسـتدلال ايـن    . درخور توجه و تأمل است    اين استدلال   

 را به زندگي خصوصي فردي و نه زندگي خصوصي زن و شـوهر يـا خـانواده                  »مشترك
محدود كردن زندگي خصوصي به زندگي فردي در عمل، ناقوس مرگ           . دهد  تقليل مي 

ارتبـاط اسـت، بـه    پارچه كه با اعضاي خـود در         عنوان يك واحد يك     را براي خانواده به   
  ). 236-237: 1386فاكس جنووز، (آورد  صدا در مي
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پورنوگرافي بـر    :موافقت با پديدة پورنوگرافي و گسترش آن در جامعه        ـ  3
گذارد و روابط جنسي آنها را نيـز تحـت    روابط زن و مرد در زندگي مشتركشان اثر مي       

، مردهـايي كـه     )شـناس   روان(براساس تحقيـق، داگـلاس كنريـك        . دهد  تأثير قرار مي  
كنند، بعداً احساس محبت كمتري به زنانـشان دارنـد    تصاوير مجلةپِلي بوي را نگاه مي     

  ). 21-23: 1383شليت، (اند  تا مرداني كه تصاوير ديگري را ديده
فمينيسم معاصـر بـا تبليـغ طـلاقِ بـدون         فمينيسم و كاركرد امنيت اقتصادي    

هـاي     زن و مرد، موجبات ايجاد مدل      هاي  تقصير، آزادي روابط جنسي و همساني نقش      
سرپرستي مادر را كه كـاهش در آمـد سـريع را در پـي دارد، فـراهم                    خانوادگي با تك  

  ). 79: 1387رين، (اند  آورده
هايي كـه توسـط فمنيـسم     ترين آسيب از جمله بزرگ : تبليغ طلاق بدون تقصير  -1

سـازد تـا     را قـادر مـي   تقصير است كه مردان     معاصر وارد آمده، حمايت آن از طلاق بي       
ترين بهانه تـرك كننـد و حـداقل خـسارت مـالي را                همسر و فرزندانشان را با كوچك     

رسد كه جنبشي كه قرار بـود پـشتيبان منـافع زنـان               آميز مي   به نظر تمسخر  . بپردازند
دار و به نفع مرداني عمل كند كه تعهد خود نسبت به همـسر                باشد، به زيان زنانِ خانه    

حقيقت تلخ در باب طـلاق ايـن        ). 147: 1383گراگليا،  (نمايند     نقض مي  و فرزندان را  
بارترين جنبة فقدان پـدر      است كه بيشتر مشكلات بعد از طلاق دربارة پول است زيان          

دار مسئوليت آن است، تنها از دسـت دادن           سرپرستي كه زن عهده       هاي تك   در خانواده 
انـد، از تـأمين معـاش       را طلاق داده  دو سوم پدراني كه همسرانشان      . درآمد مرد نيست  

دارند تا تمام بار مالي خـانواده، اعـم از    كشند و مادران را وا مي      فرزندان خود دست مي   
بنابراين، عامـل اصـلي     ). 166-167: 1383هيولت،  (خود و فرزندان را بر دوش گيرند        

سـت زيـرا    تقصير بوده ا    سازي فقر، تغيير قوانين طلاق به نظام طلاق بي          كمك به زنانه  
كه يكي از طرفين مخالف باشند، طلاق به سهولت           در ساية اين قانون، حتي درصورتي     

گردد و مردان اغلب قادر هستند بدون تامين نفقة كافي يا حمايت مـالي از                 حاصل مي 
براي نمونه، به اطلاعات آماري     ). 147: 1383گراگليا،  (كودك، به ازدواج خاتمه دهند      

  :شود در اين زمينه اشاره مي
 73سال او در نخستين سال پس از طلاق يك كاهش           زن طلاق گرفته و فرزندان خرد     

كه اسـتاندارد زنـدگي شـوهر         كنند، درحالي   درصدي در استاندارد زندگي را تجربه مي      
  ). 148: 1383گراگليا، (يابد   درصد افزايش مي42سابق 
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دهد و از آنجـا كـه از هـر ده    تواند درآمد يك مادر مجرد را تا هفتاد درصد كاهش        طلاق مي 
برند، كودكان هم تحت فشار قرار خواهنـد گرفـت و از              بچه، نه بچه با مادران خود به سر مي        

 ). 159: 1383هيولت، (وضعيت جسماني و رواني مناسبي برخوردار نخواهند بود 
سـازي فقـر پـس از         ثر بعـدي در زنانـه     عامل مؤ  : تبليغ آزادي روابط جنسي    -2

 طلاق، تأكيد فمينيسم بر روابط جنسي آزاد است كه باعـث گرديـده تـا                تغيير قوانين 
زنان در فقر و فلاكت، فرزندان حاصل از اين روابط را بزرگ كنند، اين درحـالي اسـت          

  ). 211 :1386محمدي، (شود  كه، روز به روز بر تعداد مادران مجرد افزوده مي
 از ايـن دو عامـل، تـلاش     پـس  :هاي زن و مرد در خانواده        تبليغ همساني نقش   -3

هاي زن و مرد است كه موجبات افزايش خانوارهـاي تحـت              فمينيسم در همساني نقش   
). 470: 1386بـستان،   (سرپرستي زنان و پديدة زنانه شدن فقـر را فـراهم آورده اسـت               

اي كـه دشـمن اخـلاق         هاي فرهنگي فمينيستي در جامعه      بنابراين، نهادينه شدن ارزش   
نيازهـاي گريـز از فقـر درازمـدت          دة سنتي است، مانع تحقق پيش     جنسي سنتي و خانوا   

به بيان ديگر، فمينيسم با سـست كـردن بنيـان خـانواده             ). 159: 1383گراگليا،  (است  
ها در عصر كنـوني،   موجبات بحران  را به وجود آورده و يكي از مشكلات اساسي خانواده     

تواننـد    وي كه به راحتـي نمـي      مشكلات مربوط به فقر اقتصادي در خانواده است، به نح         
ها نيز دارد     اين جريان اثرات سويي بر ساير زمينه      . گو باشند   نيازهاي جاري خود را پاسخ    

دهنـد    اين درحالي است كه واقعيات و تحقيقات جديد نشان مـي          ). 80: 1380شيخي،  (
طـور    بـه . كه در مجموع ازدواج براي زنان، مردان و كودكان مفيد و حائز اهميـت اسـت               

شوند، هفت برابر، بيشتر از       يانگين زناني كه خارج از چارچوب ازدواج صاحب فرزند مي         م
كه زن  دليل اين ). 143: 1386فرهمند و بختياري،    (كنند    زنان متأهل در فقر زندگي مي     

كنند اين است كه هر دو مخصوصاً مرد، بعد از            و مرد با ازدواج درآمد بيشتري كسب مي       
مردان سالمي كه زن و فرزنداني دارند تا از آنها حمايت كننـد،             . شوند  ازدواج مولدتر مي  

  ).210: 1383ويلسون، (كنند  بيشتر كار مي

  د تثبيت پايگاه و جايگاه اجتماعيفمينيسم و كاركر
فمينيسم با ترويج روابط آزاد جنسي نقش بسيار مهمي را در فرسـايش ايـن كـاركرد                 

زيـستي مـشترك،      هاي آزاد يـا هـم        ازدواج فمينيسم با ترويج  . خانواده ايفا نموده است   
يـد  روابط جنسي را به خارج از چارچوب خانواده آورد و نتيجة اين تئوري افزايش موال              
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هـاي اجتمـاعي،      ايـن پديـده بـسياري از آسـيب        ). 59: 1382هـاجري،   (نامشروع بود   
 .انحرافات و تسلسل باروري در سنين پايين در جوامع غربي را بـه دنبـال آورده اسـت        

مجموعـاً چنـين    . اين امر باعث گرديده تا بسياري از هنجارهاي زناشويي سست گردد          
يري از بين رفتن خـانواده را فـراهم آورده   حركتي موجبات اضمحلال خانواده و به تعب      

عـلاوه بـر ايـن مواليـد نامـشروع در كـشورهاي غربـي،               ). 106: 1380شيخي،  (است  
هـاي    خـانواده (كـه در كنـار مـادر         آنهـا محكومنـد   . رو دارنـد    سرنوشت شـومي پـيش    

هـا زنـدگي سـخت و پـر مـشقتي را              اقوام و بستگان مادر يا در پرورشگاه      ) والديني تك
ند و از آن بدتر، عنوان تحقيرآميز و شكنندة بچه سرراهي و نامـشروع را تـا                 سپري كن 

بدين ترتيب، فمينيسم بـا تـرويج       ). 61: 1282هاجري،  (پايان عمر با خود همراه برند       
روابط آزاد جنسي، مانع بزرگي را براي تحقق كاركرد تثبيت پايگاه و جايگاه اجتماعي              

يـرا مـشروعيتي كـه طفـل در خـلال زنـدگي             ايجاد نموده اسـت ز    ) كودك(براي فرد   
آورد، در مورد فرزندان نامشروع هرگز محقق نخواهد شد و آنان             دست مي   خانوادگي به 

شان، مشروعيت و پايگاه اجتمـاعي خـود را از          به واسطة روابط آزاد جنسي پدر و مادر       
توانـد    علاوه بر اين، در صورت انتساب فرد به خانواده است كه وي مي            . دهند  دست مي 

مند شود كـه در مـورد اطفـال نامـشروع چنـين امـري                 هاي اجتماعي بهره    از موقعيت 
  .باشند اي منتسب نمي شود چون اساساً به خانواده محقق نمي

  د محافظت و مراقبتمينيسم و كاركرف
شناسان، كاركرد محافظت و مراقبت از اعضاي خـانواده را در مـورد كودكـان و                  جامعه

دانند، بنابراين، تأثير فمينيسم را بر اين كاركرد در مورد ايـن دو               سالمندان محقق مي  
هاي متعدد مراقبـت و محافظـت از افـراد            كنيم هر چند از بين شاخه       گروه بررسي مي  

وع مادري و مراقبت از كودكان بيش از همه توجه طرفداران فمينيـسم را              ناتوان، موض 
: »فمينيسمكاركردهاي خانواده از منظر اسلام و       «بستان،  (ه خود معطوف نموده است      ب

www.hawzah.net.(  

  مراقبت از كودكان) الف
زيستي مشترك توانسته است اين        هم جنبش فمينيسم با ترويج طلاق، اشتغال زنان و       

كاركرد خانواده را در قبال كودكان تحت تأثير عميق خـود قـرار داده و آن را تـا حـد                     
  .رنگ نمايد زيادي كم
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ها به مسئله اشتغال زنـان، هـيچ تـوجهي بـه         در ديدگاه فمينيست   : اشتغال زنان  .1
هداف نهضت تلقي شده    عنوان مانعي بر سر راه تحقق ا        فرزندان نشده است، كودكان به    

زنـان آزاد شـده تنهـا هنگـامي بـه           . انـد   گراهـا حـذف شـده       و از زندگي اكثر جنـبش     
اي   طـور يارانـه     داري از كودكان را به      اند كه دولت مراكز نگه      فرزندآوري مبادرت ورزيده  

عنوان بخش     را به  »نياز اقتصادي «فراهم نموده تا مادران نيز بتوانند اهداف فمنيستي و          
-73: 1386فـاكس جنـووز،     (هاي كاري تحقق بخشند       ز اين اهداف در عرصه    مهمي ا 

در واقع با تضعيف پيوندهاي رسمي خانواده از طريق اصـلاحات قـانوني، حـضور               ). 72
زنان در خانواده نيز به خاطر آنكـه وقـت خـود را بـه كـار خـارج از خانـه اختـصاص                        

وهران به خـاطر درآمدشـان،      از طرف ديگر استقلال زنان از ش      . دادند، كاهش يافت    مي
پارچـة خـانواده،    يان اصـلي فروپاشـي آرام سـاختار يك        شايد قربان . در حال افزايش بود   

شـدند يـا بـه        داري به ديگران سپرده مـي       كودكان بودند كه به احتمال زياد جهت نگه       
  ).229-230: همو(گرديدند  حال خود رها مي

زوجـين، بـدون قـرارداد      زيستي مـشترك،      در هم  :زيستي مشترك    ترويج هم  .2
وجود آمدن    گونه زندگي به  پيامد اين . ي و رابطه جنسي دارند    زيست  ازدواج با يكديگر هم   

به فرزنـدان اسـت       هاي ناخواسته و عدم تعهد والدين نسبت        فرزندان نامشروع، حاملگي  
هـاي خـانگي در     عـلاوه بـر ايـن، اكثـر خـشونت         ). 141: 1386بختيـاري،    فرهمند و (

افتـد و زنـاني كـه ازدواج           و زنـدگي مـشترك بـدون ازدواج اتفـاق مـي            ارتباطات آزاد 
: همـو (شوند    رفتاري مي  از زنان متاهل متحمل خشونت و بد       كنند، دو برابر بيشتر     نمي
بنابراين، اثر مستقيم چنين روابطي، عدم تعهد همسران نسبت بـه هـم و              ).144-143

 نتيجة مـستقيم ايـن عـدم        باشد كه   همچنين عدم تعهد والدين نسبت به فرزندان مي       
  .تعهد، عدم حفاظت از افراد خانواده در جامعه است

 از سوي ديگر، ترويج و گسترش طلاق نيز در دستور           : ترويج و گسترش طلاق    .3
ها قرار دارد و از ديدگاه آنان، طلاق نه تنها مـذموم نيـست، بلكـه راهـي                    كار فمنيست 

دقيقـاً بـه    . مشترك اسـت  كامي زندگي     خبراي شادمانه زيستن زنان و رهايي آنان از تل        
تـشريفات طـلاق را     ) در مغـرب زمـين    (اولياي امور در بيـشتر كـشورها        «همين علت   

تـر    اصلاح قوانين طلاق راه را براي طي آسان       ). 120: 1382هاجري،  (اند    تر كرده   ساده
ها نيز مردان را بـه رهـا كـردن            فمينيست. مراحل قانوني دست و پاگير باز كرده است       

ها زن به بـازار كـار هجـوم           اين قلاب تشويق كردند و سرانجام روزي رسيد كه ميليون         
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همة اين تغييرات بـه مـردان اجـازه         . مشغول شدند برده و به كارهايي با دستمزد پايين        
خلاصـه آنكـه مـردان بـسياري بـه      . داد تعهد كمتري در قبال خانواده داشـته باشـند           مي

هيولـت،  (داشتن مسئوليت محدود در قبـال خـانواده         اند، يعني     خواست خود دست يافته   
كه پيش از اين، پدرها در صف اول دفاع از خـانواده بودنـد و زن و             درحالي). 189 :1383

بنابراين، يك  ). 208 :1383ويلسون،  (كردند    فرزندان خود را از خطر متجاوزين حفظ مي       
 از عهـدة حفاظـت از       كـه ). 208: همـو (پـذيري اسـت       خانواده بدون پدر، خانوادة آسيب    

  .آيد اعضاي خود بر نمي
بنابراين، با ترويج اشتغال زنـان، نقـش مـادري و نقـش وي در مراقبـت از فرزنـدانش                

زيستي مشترك و طلاق، بندهاي تعهد پـدر و           شود و با ترويج دو عامل هم        رنگ مي   كم
مورد پدر  مادر نسبت به فرزندانش يكي پس از ديگري باز كردند و اين موارد غالبا در                

  .افتد خانواده اتفاق مي

  مراقبت از سالمندان) ب
ــز در خــلال تئــوري    كــاركرد مراقبــت و حفاظــت خــانواده در قبــال ســالمندان ني

يابد زيرا عملاً با رهاسازي كودكـان توسـط مـادران يـا حتـي                 ها تحقق نمي    فمنيست
انواده والدين يا سپردن آنان به پرستار يا مهدكودك چرخة حمايت و حفاظت در خ ـ              

گردد و در نتيجة آن، حمايت و حفاظت از سالمندان كه در واقع مـادران                 معيوب مي 
گيـرد، زيـرا بـسياري از ايـن كودكـان بـدون               و مراقبان ديروز بودند، نيز صورت نمي      

وابستگي و فاقد حس همدلي، در يك دور باطل اجتماعي بـه تنـدروهاي خـشمگين                
ــان، مــأيوس از . شــوند آينــده تبــديل مــي دنيــاي واقعــي، بــه اهــدافي موهــوم و آن

كوشند جامعه را وادارند تـا آنچـه          بندند و مي    گرايانه براي اصلاح جامعه دل مي       آرمان
اند، به ايشان بدهد و در عين حال نيز بـه تنبيـه نـسل والـدين                   را در گذشته نداشته   

هـا بـه      هـا از طريـق مهـدكودك        كنم فمينيـست    پردازند؛ ولي من گمان نمي      خود مي 
  ).226: 1386گاردنر، (لاح جامعه مطابق ميل خود موفق شوند اص

  هاي مقاله يافته
خانواده در اشكال مختلف آن، نهادي است كه از ديرباز كاركردهاي فردي و اجتماعي              

شش كاركرد اصلي را بـراي      1934ويليام اف آگبرن در سال      . مهمي را ايفا نموده است    
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جامعـه  ) 3حمايـت و محافظـت،      ) 2وليد مثل،   ت) 1: خانواده مطرح كرد كه عبارتند از     
البتـه  . گاه اجتماعي اعطاي پاي ) 6حمايت عاطفي،   ) 5تنظيم رفتار جنسي،    ) 4پذيري،  

تـصادي،  براي خانواده كاركردهاي ديگري نيز برشـمرده شـده اسـت ماننـد امنيـت اق               
 اقتـصادي در جوامـع صـنعتي،        -رغم تغييرات ساختاري اجتمـاعي       علي ...مشروعيت و 

پـردازد، هرچنـد ايـن امـر در           واده همچنان به ايفاي بسياري از اين كاركردها مـي         خان
بيــشتر . گيــرد تــر از گذشــته صــورت مــي گــستردهمــواردي محــدودتر و در مــواردي 

توجــه . انــد هــاي فمينيــسم قــرار گرفتــه كاركردهــاي خــانواده كــانون توجــه ديــدگاه
هــاي منفــي تجلــي  وريدا  در شــكل ارزشهــا بــه ايــن كاركردهــا معمــولاً فمينيــست

پذيرنـد،    عنوان كاركرد خانواده مي     است؛ به اين معنا كه واقعيت خارجي آنها را به           يافته
شـمارند يـا خواهـان ايجـاد تغييراتـي در آنهـا               اما به لحاظ ارزشي آنها را مـردود مـي         

هاي خود مانند     هاي تئوريك فمينيسم، آنان با ترويج تئوري        علاوه بر ديدگاه   .شوند  مي
زيستي مشترك، ترويج طـلاق       گرايي، آزادي روابط جنسي، هم      تغال زنان، همجنس  اش

هـا و همـساني       تـرويج پورنـوگرافي، تـرويج مهـدكودك        بدون تقـصير، سـقط جنـين،      
هاي جنسيتي زن و مرد، در عمل نيز موجبات ضـعف و اخـتلال در كاركردهـاي      نقش

 تناسب بر هر يك از كاركردهـاي        ها به   هر يك از اين تئوري    . اند  خانواده را ايجاد نموده   
اگـر چـه خـانواده كـاركرد     . انـد  خانواده اثرگذار بوده و اثرات مخربي را بر آنهـا داشـته     

ا بـه واسـطة تئـوري           تنظيم رفتار جنسي را همچنان ايفـا مـي         هـا و نظريـات       كنـد امـ
فمينيسم، يا نقش انحصاري خود را در تأمين نيازهاي جنسي از دست داده اسـت يـا                 

تـر   رنـگ  اين كاركرد به واسطة پورنوگرافي و عوامل ديگر در چارچوب خانواده كم        آنكه  
همچنين فمينيسم با ترويج و قانوني نمودن سقط جنين، تـرويج اسـتفاده             . شده است 

هاي نوين كمكي توليد مثل، روابط آزاد جنسي زنان و اشتغال زنان، ايـن                از تكنولوژي 
تـأثير قـرار داده     شـدت تحـت      رش نسل را بـه    گستكاركرد خانواده يعني توليد مثل و       

آنكـه بـه واسـطة      شود يـا      يا اين كاركرد به واسطة سقط جنين اصلاً محقق نمي         . است
هاي نوين كمكي توليد مثل در ميان زنان و روابـط آزاد جنـسي،                استفاده از تكنولوژي  

مواليـد  گردد و يا به واسطة اشتغال زنان، در نرخ            خارج از چارچوب خانواده محقق مي     
از ديگر سو، فمينيسم بـا تـرويج الگوهـاي          . گيري ايجاد شده است     كاهش بسيار چشم  

پـذيري كودكـان     در خانواده، مانع بزرگـي را بـراي جامعـه        همسان براي زنان و مردان    
كند و علاوه بر اين، با ترويج طلاق بدون تقصير            هاي جنسيتي ايجاد مي     براساس نقش 
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پـذيري    ذف نقش پدر در تربيت كودك، فرآيند جامعه       و اعطاي حضانت به مادران و ح      
در نتيجه، فرزندان طلاق، هرگـز آمـادگي        . كند  كودكان را با اختلال بزرگي مواجه مي      
هــا بــا اســتفاده از  از ســوي ديگــر، فمينيــست. لازم بــراي ورود بــه جامعــه را ندارنــد

هـا و عـدم      هاي لازم براي سپردن كودكـان بـه مهـدكودك           هاي گوناگون زمينه    تئوري
توان به تـرويج      از جمله اين موارد مي    . داري آنان توسط مادرانشان را فراهم آوردند        نگه

و همچنـين آنـان   . اشتغال زنان، سقط جنين، طلاق و آزادي روابط جنسي اشاره نمود 
هاي لازم را بـراي گسـست         با ترويج روابط آزاد جنسي، فردگرايي و پورنوگرافي زمينه        

همچنين آنـان بـا تـرويج روابـط آزاد جنـسي،            . را فراهم نمودند  عاطفي ميان زوجين    
هاي جنسيتي زن و مرد و طلاق بدون تقصير، امنيت اقتصادي كه يكي               همساني نقش 

نـسي،  جبرند و همچنين با ترويج روابط آزاد          از كاركردهاي خانواده است را از بين مي       
همچنـين آنـان بـا    . برنـد  يهاي تثبيت پايگاه اجتماعي را براي كودك از بين م ـ          زمينه

داري از كودكـان      ترويج اشتغال زنان، طلاق و آزادي روابط جنسي بحث مراقبت و نگه           
اند و در نتيجة اين عملكرد، بحـث مراقبـت و حمايـت از     را مورد تهاجم خود قرار داده    

سالمندان نيز محقق نخواهد شد زيرا كودكان ديروز هيچ احساس تعهدي نـسبت بـه               
داري  جويي از آنان بـه واسـطة عـدم نگـه     ران خود ندارند و به دنبال انتقام      مادران و پد  

  .خود در كودكي هستند
شناسـان بيـان      با اين حال، بايد دانست كه كاركردهاي خانواده محدود به آنچه جامعه           

هـا در تخريـب ايـن كاركردهـا هـم تنهـا عامـل                 اند، نيست و تلاش فمينيـست       نموده
كـارايي   اي از عوامـل موجبـات عـدم      باشد بلكه مجموعه    نميفروپاشي خانواده در غرب     

  .اند خانواده را در غرب فراهم نموده
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   فمينيسمنظام اسلامي، زنان و مسئلة
  

  1زادگان داود مهدوي

  

  چكيده 
ت رفته  در بخش اول به اين نكته اشار      .  است اين گفتار از دو بخش اصلي تشكيل شده       

رو، نيروهـاي     از اين . راه حل  اسلامي، يك مسئله است نه       كه فمينيسم از منظر انديشة    
تواننـد از     فكري و كارگزار فرهنگي نظام اسلامي در مقام پاسخ به مـسائل زنـان، نمـي               

گفتمـاني  دليـل سـلطة        فمينيـسم بـه    البتـه نظريـة   .  فمينيسم گذر كنند   مسير نظرية 
پس بايد وجه مسئله بودن فمينيسم      . حل تحميل نمايد     عنوان راه   كوشد خود را به     مي

اين مقصود، در بخش دوم مقاله      . جهاني را از طريق پرسشگري انتقادي معلوم ساخت       
  .مدهاي عيني فمينيسم، دنبال شده استوجه به مباني نظري و پيابا ت
 سـيطرة گفتمـاني، فرديـت، جنـسيت،     نظـام اسـلامي، فمينيـسم،    : هاي كليدي   واژه

  امنيت، غيريت، اقتدارگرايي

  مسئلة فمينيسم: بخش اول
عبـارت از تنظـيم روابـط       ) ش1357بهمـن   ( اصـلي انقـلاب اسـلامي        آرمان و پيام  . 1

راه هـا و       برمبنـاي آمـوزه    هاي فـردي و اجتمـاعي و سياسـي،           تمام ساحت   در انساني،
 اسلامي ايران بـه انگيـزة تحقـق عينـي           هاي اسلام است و نظام مقدس جمهوري        حل

                                                 
  عضو هيئت علمي پژوهشكدة علوم سياسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .1
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 نظـام اسـلامي در سـه دهـة          گرچه تجربة . ريزي شده است     پايه آرمان انقلاب اسلامي  
اخير، شامل افُت و خيزهاي زيادي بوده است؛ ليكن شادابي و بالندگي روح انقلاب در               

جـه جـدي    نظام اسلامي با الهام از تعاليم اسلام، از همـان آغـازِ راه تو             . آن برقرار است  
خـواهي    جنـبش برابـري    گرچه خاستگاه اوليـة   . ن معطوف ساخت  خود را به مسائل زنا    

 ولي حق رأي براي زنـان      ،دهند  نسبت مي ) م1789( غرب را به انقلاب فرانسه       زنان در 
حق رأي دادن زنـان، اولـين       . تدريج در قرن بيستم به رسميت شناخته شد        وپا به در ار 

 1918سـال    و زنان انگليـسي در انتخابـات عمـومي           بار در انگلستان به تصويب رسيد     
كــه زنـان ايرانــي در اولــين   ؛ در حــالي)458: عـضدانلو (شـركت كردنــد و رأي دادنــد  

 12(انتخابات عمومي كه كمتر از دو ماه پس از پيروزي انقلاب اسـلامي برگـزار شـد                  
  .شركت كردند و آزادانه رأي دادند) 1358فروردين 

آن مقـدار كـه دربـارة       . م مربوط به مسائل و احكام زنان است       آيات زيادي از قرآن كري    
اي ماننـد     آيـة شـريفه   . احكام نساء در قرآن كريم آمده دربارة رجال ذكر نـشده اسـت            

 مـردان   ة؛ دربـار  )127آيـة   : نـساء سورة   (»االله يفتيكم فيهن    يستفتونك في النساء قل   «
ايـستد    ت عرب جاهلي مي   قرآن كريم، تمام قامت برابر فرهنگ و سن       . نازل نشده است  

ها، توضـيح داده      و براي اهل ايمان دربارة اهتمام به حقوق و منزلت زن در تمام عرصه             
براهل ايمان حلال و مشروع نيست كـه از زنـان، از روي اكـراه و نـاراحتي ارث                   . است
). 19آيـة   : نـساء   سـورة  (»يا أيها الذين امنوا لايحلّ لكم أنْ ترتوَا النـساء كُرهـا           « :ببرند

اسلام آنچنان دربارة رعايت حقوق افراد با عظمت وارد شد كه مسلمانان را نسبت بـه                
 به  ويژه حقوق زنان و كودكان،      ران، به رفتار گذشته و حالشان دربارة رعايت حقوق ديگ       

 حقـوق زنـان و دختـران يتـيم، از           رو، مـسلمانان دربـارة      از اين . شك و ترديد انداخت   
ويـستفتونك فـي النـساء قـل االله يفتـيكم           «: كردند   خدا را    االله طلب فتوا و حكم      رسول

  ).127آية  : نساءسورة  (»فيهن و ما يتليَْ عليكم في الكتاب في يتامي النساء
زنـان دوشـادوش    . ميان مردان و زنان در كسب منزلت ديني و اخلاقي تفاوتي نيـست            

كه كسي تـصور نكنـد      قرآن كريم براي آن   . توانند منازل معنوي را طي كنند       مردان، مي 
جا به بعد اختـصاصي مـردان اسـت؛ در كنـار هـر               كه راه كسب مقامات معنوي از يك      

 از سورة احـزاب، ده مقـام        35 ةآية شريف . كند  اي براي مردان از زنان هم ياد مي         مرتبه
كند كه خداوند براي سالكان ايـن مقامـات، اعـم از مـردان و زنـان،                 معنوي را ذكر مي   
انَّ المـسلمينَ و المـسلمات و المـؤمنين و          «: ر عظـيم را داده اسـت      وعدة مغفرت و اج   
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المؤمنــات و القــانتين و القانتــات و الــصادقين و الــصادقات و الــصابرين و الــصابرات و 
ــصائمات و      ــصائمين و ال ــصدقات و ال ــصدقين و المت ــعات و المت ــعين و الخاش الخاش

 الذاكرات أعـد االله لهـم مغفـرهًًْ و          الحافظين فروجهم والحافظات و الذاكرين االله كثيراً و       
  .»اجراً عظيما

بنابراين، اهتمام نظام اسلامي به حقوق و منزلت زنان، ريشه در فرهنگ قرآني و سنت          
اين  گذار جمهوري اسلامي و مراجع ديني انقلاب بر         اگر ايستادگي بنيان  . اسلامي دارد 

هد گذشت تا زنان، حقـوق و       اصل اساسي نبود؛ معلوم نبود كه چند دهه از انقلاب خوا          
جريان موسوم به روشنفكري ديني     . دست آوردند   هشان را ب    منزلت سياسي و اجتماعي   

بر سر سفرة ديگران نشسته واقعيت را به نفع خود مصادره كـرده دلايـل توجـه نظـام              
 ايـن   .)45 : تبـار   علـوي  ( زنان را به خـود نـسبت داده اسـت          اسلامي برحقوق و منزلت   

كرد و هرگز طرفداران آن را نشايد كـه    دوران جنيني را سپري مي   60ة  جريان، در ده  
  1.چنين دعوي را سردهند

هـاي انقـلاب همـواره بايـد نگـران رخنـة        مانـدن برآرمـان    نظام اسلامي براي بـاقي    . 2
گرايي  ة ناب ها مستقيماً روحي    اين نوع گفتمان  . هاي غيراسلامي و سكولار باشد      گفتمان

پيامـد  . ب و كارگزاران صديق نظام اسلامي را نشانه رفتـه اسـت          اسلامي نيروهاي انقلا  
 انـد،    يـاد فرمـوده    »تهاجم فرهنگـي  «ن   كه مقام معظم رهبري از آن با عنوا        ،سلطة آنها 

  انتظـار ارائـة     در آن صورت، نبايد    زيرا. ظام اسلامي به ضد خودش است     تبديل شدن ن  
 مـسائل زنـان،     ةدر عرص ـ . هاي اسلامي به موضوعات و مسائل مختلـف داشـت           راه حل 
سكولاريـسم جهـاني    . رود  شمار مي   ترين تهديد گفتماني به     هاي فمينيستي مهم    نگرش

در  ـ ـ ويژه جوامـع اسـلامي   جوامع ـ به ) يساز دنيوي(وظيفه و مأموريت سكولار شدن 
وجـه جهـاني ايـن جنـبش از         . بخش زنان را برعهدة فمينيسم جهاني گذاشـته اسـت         

نيـاز     اروپاي غربي، فراتر رفته خود را بي       استگاه اصلي خود،  ت كه از مرزهاي خ    روس  آن
، مبـاني و چـارچوب نظـري فمينيـسم     با اين وصـف  . بيند  به موطن اصلي مي   از ارجاع   

. ترين اصـل آن فرديـت اسـت؛ اسـتوار اسـت         جهاني بر همان حقيقت سكولار كه مهم      
تي بـراي   بنابراين، تصور خامي است كه گمان رود بـا جهـاني شـدن فمينيـسم فرص ـ               

                                                 
زادگان، پروژة روشنفكري دينـي و مـسئلة زنـان،            داود مهدوي : شنفكري ديني دربارة زنان رجوع كنيد به      براي آگاهي از دعوي رو    . 1

 .1379، تابستان 8، ش نشرية شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        340

 

هـاي مبتنـي برفرهنـگ بـومي،      شكستن هژموني فمينيسم غربي از طريق تكثر نظريه       
برداشـت  تـرين   پيش آورده است، زيرا، وقتـي ارتقـاي موقعيـت اجتمـاعي زنـان، عـام          

تـرين برداشـت      ين عـام  هم ـ  بديل فمينيسم غربي را بر     فمينيستي تلقي شود و نظرية    
  .ايم فتمان فمينيسم غربي سير كردهمان گ در ه، خواسته يا ناخواستهاستوار سازيم،

هاي بـديلي   توانند با تكيه بر فرهنگ اسلامي و ايراني، گفتمان  زنان ايراني مي  ،بنابراين
) تـرين برداشـت از فمينيـسم        يعنـي عـام   (برمبناي ارتقاي موقعيـت اجتمـاعي زنـان         

يـد بـا    اين گفتمـان بـديل با     . دهند كه هژموني فمينيسم غربي را در هم شكنند          شكل
زنان، رابطة آنها   اين اصل باشد كه هويت زنان ايراني، برداشت آنان از وضعيت             تكيه بر 

تواند توسط خـود زنـان       فقط مي ...  آنها با كل جامعه و نظم اجتماعي و        با مردان، رابطة  
اي آنهـا از    ه ـ  هاي ديگران و برداشـت       پذيرش تعريف  ةايراني تعريف شود نه آنكه نتيج     

  .)58: مشيرزاده (باشدسوي زنان ايراني 
ذهنيت كارگزار فرهنگي نظـام اسـلامي،        ترين وجه نگراني سلطة فمينيسم بر       مهم. 3

در توضيح ايـن مطلـب، بايـد بـه ماهيـت           . ها به مسائل و بالعكس است       راه حل تبديل  
: هر تمدني، لااقل، از سه ركن اساسـي تـشكيل شـده اسـت             . مسائل تمدني توجه كرد   

هر يك از اين اركـان تمـدني،        . تكنيك) 3(شناسي؛    روش) 2(ي؛  عقيده و ايدئولوژ  ) 1(
شناسـي و     هـا در سـاحت روش       تمـدن . داردرا  هاي مخصوص به خود       راه حل مسائل و   

رو،   از اين . پذيرند  سهولت از يكديگر تأثير مي      كنند و به    تكنيك، تعارض جدي پيدا نمي    
راه  بـا مـسائل و       يشـناختي و تكنيك ـ     لـي از مـوارد روش     هـا در خي     ممكن است تمدن  

 ها مربوط به هستة سخت آن،        تعارض جدي تمدن    اما رو شوند،   ههاي مشتركي روب    حل
هـا در سـاحت عقيـده و ايـدئولوژي كمتـر             تمـدن .  اسـت  ،يعني عقيـده و ايـدئولوژي     

عمـدة  . ت اشتراك نظر دارنـد   هاي عقيدتي به ندر     راه حل پذيرند و در مسائل و        انعطاف
دو باز   تكنيك به صبغة ايدئولوژيك شدن آن     ساحت روش و    نظرهاي تمدني در     اختلاف

. كننـد   هاي ايـدئولوژيك شـده مقاومـت مـي          ها و تكنيك    ها برابر روش   تمدن. گردد  مي
طور كلي، مسائل عقيدتي و ايدئولوژيكي يك تمدن براي تمدن ديگر، غالباً به مثابة                به
  .شود و بالعكس حل تلقي مي  راه

فمينيسم، روشي براي جنـبش     . اختي است و نه تكنيك    شن  ماهيت فمينيسم، نه روش   
بلكـه  .  تكنيكي براي تحقق برابري زنان هم نيست       كه  چنان. خواهي زنان نيست    برابري

هـاي مختلـف را       ها و تكنيـك     فمينيسم، عقيده و ايدئولوژيِ زن متجدد است كه روش        
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نيـسم  سلطة هژمونيك فمي  . كند  هاي عقيدتي خود استخدام مي      براي تحقق خواسته  
بـر  . دليل وجه ايدئولوژيكي آن است؛ والا روش و تكنيك، سلطة هژمونيك ندارنـد              به

اين اساس، از منظر فمينيسم تمام احكام اسلامي دربارة زنان، چونان مـسئله تلقـي               
احكام اسلام، تماماً راه حل دينـي بـراي مـسائل مختلـف انـسان و جامعـه                  . شود  مي

اي    حجاب، حكـم الهـي بـراي حـل مـسئله           .حكم، همان راه حل مسئله است     . است
ولي از منظر فمينيسم كـه      . حجاب حكم شرعي است، نه مسئلة شرعي      . خاص است 

عنوان مسئلة زنان دنيـاي امـروز     نگرشي غيرديني و سكولار است، حجاب اسلامي به       
تمـام تـلاش علمـاي ديـن، همچـون اسـتاد شـهيد              . تعريف و برداشت شـده اسـت      
است كه حكم اسلامي حجاب، نه يك مسئله، بلكـه راه  مطهري، در جهت تبيين آن      

حال اگر كارگزار فرهنگي نظام اسلامي بخواهـد از         . اي خاص است    حلي براي مسئله  
  دهنـدة راه    افق فمينيستي به مسائل زنان نظر كنـد، هرگـز نخواهـد توانـست ادامـه               

 خطـاي در  : در واقـع، او مرتكـب دو خطـا شـده اسـت            . علماي راستين اسلام باشـد    
 شدن چنين خطاي بزرگي      پيامد نهادينه . تشخيص مسئله و خطاي در ارائة راه حل       

گونه است كـه انقـلاب        اين. فاصله گرفتن از آرمان و پيام اصلي انقلاب اسلامي است         
  . شود به ضدخودش تبديل مي

نظام اسلامي روشن شده    آميز هژموني فمينيستي در       كننده و تهديد    اگر وجه نگران  . 4
ــ فرهنگـي     م اسلامي بايد بخشي از تـلاش فكـري         بحث آن است كه نظا     يجةباشد؛ نت 

البتـه مقاومـت و مـصارف بـا         . خود را صرف برهم زدن سيطرة فمينيسم جهاني نمايد        
گـرا    سو، تلاش گفتمـان عرفـي       زيرا، در آن  . اي هم سهل و آسان نيست       چنين سيطره 

ها تاريخ دفـاع از       فمينيست. اي بوده است كه كسي جرأت مقاومت را پيدا نكند           گونه  به
طوري كه مخالفت با      به. اند  حقوق و منزلت زنان را به نام خود مصادره به مطلوب كرده           

  :شود فمينيسم چونان مخالفت با تاريخ دفاع از حقوق زنان تلقي مي
فمينيسم طرحي براي دگرگوني اجتماعي و نيـز جنبـشي بـراي پايـان بخـشيدن بـه                  

اي از    عنـوان جلـوه     ه به اين دو جنبه، فمينيسم همـواره بـه         با توج . سركوب زنان است  
هاي خاص اجتماعي     جوامع تاريخيِ بستر رشد خود، وجود داشته و تحت تأثير ويژگي          

جنـبش فمينيـسم داراي تـاريخي       . و اقتصادي و سياسي آن جوامع قرار گرفته اسـت         
فـت بـا آن دسـته از        يافته بوده، اما همواره به مخال      بيش سازمان و  طولاني از عصيان كم   
ايـن  . سـاختند  پرداخته است كه فرودسـتي زنـان را ميـسر مـي            نهادهاي اجتماعي مي  
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  هم بـر   ايدئولوژي و  مخالفت جداي از ديگر اشكال اجتماعي نبوده و اين ارتباط هم بر           
  .)7 :روباتام (گذاشته است ماندهي جنبش تأثير ميساز

ست تـا كـسي تـصور نكنـد كـه           سيطرة فمينيسم جهاني به قدري گسترده و عميق ا        
حتـي آنهـايي كـه      . هاي فمينيستي، مدافع حقوق زنان بـود        تواند مستقل از نگرش     مي

تـرين    عـام «اي براي رهايي از فمينيسم غربي را دارنـد، بـاز نتوانـستند فـارغ از                   انگيزه
 ـ.  به مسائل زنان توجـه كننـد     »برداشت فمينيستي  ، سـيطرة فمينيـسم   ا ايـن وصـف  ب

وق زنان است و نه هر      قطعاً، نه هر فمينيستي مدافع راستين حق      . ستناپذير ني   شكست
مهم آن است كه چنين ترديـدهايي       . مخالف حقوق و منزلت زنان است     ضدفمينيستي  

 در دنياي غرب از همان اوايل قرن نوزدهم در نظر برخي پـيش              كه  چنان. اتفاق بيافتد 
گونـه نقـل     ، ايـن  19در اوايل قـرن      ،مريكايينگار آ   ين ترديد، از يك روزنامه    ا. آمده بود 

  :شده است
ايم كه به نـام جنـبش زنـان شـناخته             اي رشد كرده    ها مأنوس با پديده     ما در اين سال   

پس ديگر جـاي  .  هست در واقع قديمي همرسد؛ اين عنوان قديمي به نظر مي     . شد  مي
  .)11: روباتام! ( و اما فمينيسمتحقير آن نيست

يران نشان داده است كه بـراي دفـاع از حقـوق زنـان و                جمهوري اسلامي ا   تاكنون. 5
ارتقاي منزلت سياسي و اجتماعي آنان، هيچ نيـازي بـه مرجعيـت فمينيـسم جهـاني                 

 در طليعه سخن گذشـت،      كه  چنان.  بلكه اين مرجعيت را باطل تلقي كرده است        ،ندارد
مي نظام اسلا . مرجعيت دين مبين اسلام براي تحقق چنين هدفي كامل و كافي است           

همواره تلاش نموده كه از سويي مدافع حقوق زنان باشد و از سوي ديگـر بـا سـيطرة                   
. هاي عملي موفقي برداشته شده است       در اين راستا، گام   . فمينيسم جهاني مبارزه كند   

شدت   هتكنيك در غرب ب   .  زدايي از تكنيك است     هاي موفق، ايدئولوژي    يكي از اين گام   
. شناسـيم   كه امروزه تكنيك را در وجه تكنولـوژي مـي          طوري  به. ايدئولوژيك شده است  

براي بسياري، حتي در ميان دانشمندان، تكنيك بـدون پـذيرش ايـدئولوژي سـكولار               
هـاي مـدرن شـدن را صـنعتي شـدن             شناسـان، يكـي از نـشانه        جامعـه . ناممكن است 

شـند؛  بدين ترتيب، اگر زنان مسلمان بخواهند با تكنيك سر و كار داشته با            . اند  دانسته
اي سـر راه رشـد و    عنوان مسئله  حجاب به . شود  حجاب اسلامي چونان مسئله تلقي مي     

اما نظـام اسـلامي،     . ترقي تكنيك معرفي شده است، نه مسئله براي ايدئولوژي سكولار         
در ايـران اسـلامي، زنـان در بـسياري از           . عملاً توانسته است اين تـوهم را بـرهم زنـد          
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آنكه حكم اسلامي حجاب بـراي        ده و فعالي دارند، بي    اي، حضور گستر    هاي حرفه   عرصه
  .آنان مانعي پديد آورده باشد

هـاي بـرهم زدن       هاي فمينيستي، يكي از راه      زدايي روش و تكنيك از نگرش      ايدئولوژي
ليكن . هژموني فمينيسم جهاني است كه نظام اسلامي در حوزة عمل موفق بوده است            

راه حـل مناسـب بـراي ايـن         . كنـد   ا طلـب مـي    در حوزة فكر و انديشه، كار بيشتري ر       
 ـ           . كاوانه است  منظور، رويكرد مسئله    ةمطابق ايـن رويكـرد، فمينيـسم جهـاني بـه مثاب

بدين ترتيب، فمينيسم از موضع مرجعيت براي حـلّ         . شود  اي اساسي لحاظ مي     مسئله
عبارت ديگر، كليـت      به. شود  هاي جدي واقع مي     مسائل خارج شده خود متعلق پرسش     

ها معطوف به مختصات ذهني و پيامـدهاي          اين پرسش . رود  نيسم به زير سؤال مي    فمي
هـا    گونـه پرسـش    اي از ايـن     شود گوشـه    در اين گفتار، تلاش مي    . عيني فمينيسم است  

  .مطرح گردد

   عبور از سلطة گفتماني:بخش دوم
 بنياد نظري فمينيسم. 1

  فرديت. 1ـ 1
هـاي فمينيـست وجـود        مـام روايـت   ه در ت  گونه ك  آن  ـ ترين برداشت   فمينيسم در عام  

. ـ همان نگرش سكولاريستي، دنيوي يـا مـدرن در حـوزة مطالعـات زنـان اسـت                 دارد
تـرين اصـل       بنيـادي . هاي فمينيستي حضور دارد      نگرش تجدد غربي در نگرش      جوهرة

. دنيويت مدرن، فرديت اين جهاني است كه عبارت از اصـالت نفـسانيت انـسان اسـت                
ار ندارد كـه چگونـه بـه        ن در غرب از نظريه فمينيستي جز اين انتظ        جنبش رهايي زنا  

 تمام مطالعات مدرن با تكيه بر فرديت        .)274:  والاس وابوت   (فرديت خود آگاهي يابد   
زدايـي ريـشه در فرديـت         حتي مفهوم قدسي  . رسد  شود و به سرانجام خود مي         آغاز مي 

 اصل فرديت و اصول متفـرع بـر         ،ماند  زدايي مصون مي   تنها مفهومي كه از قدسي    . دارد
فرديت .  و ضرورت آزادي من است     »من«فرديت، عبارت از نفي مرجعيت جز       . آن است 

هـاي     وصـف   بلكـه  ،هاي مزاحم ندارد    در مطالعات فمينيستي، اختصاص به نفي عينيت      
 ،از اين رو، نزاع فمينيستي تنها با ديگـري نيـست       . گيرد  بر مي ذاتي و طبيعي را نيز در     

از سـوي   . ها حتي با زنانگي خود نيـز منازعـه دارنـد             فمينيست . خود نيز هست   بلكه با 
 بيشتر بـه مفهـوم آزادي و   ور است، نان هر قدر در فرديت غوطه      رهايي ز   ديگر، جنبش 



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        344

 

آزادي امر وجودي اسـت و بـا        . شود  رهايي از انقيادهاي طبيعي و قراردادي نزديك مي       
يافتـه همـان     كنـد، فرديـت بـسط         ا مـي  يت، بـسط پيـد    اي، فرد   تحقق آن در هر مرتبه    

  . اليد است نفسانيت مبسوط
اصالت لذت و اصالت نفع     : فرديت در نگرش فمينيستي، دو اصل ديگر را نيز در بردارد          

هر آن چيزي كه ملائم با نفسانيت باشد، اصالت دارد و لذت همان امر ملائم با             . و سود 
زيـرا نفـسانيت در وجـه       .  اسـت  البته مفهوم لذت محدود به امـور دنيـوي        . نفس است 

پس آن امري ملائمت با نفسانيت دارد كه        . دنيوي آن است كه اصالت پيدا كرده است       
لـذت دنيـوي،    . لذا دنيوي، مسبوق و سابق بر عـدم اسـت         . ماهيت دنيوي داشته باشد   

 افتـاده لـذت اسـت و نـه          آنچه در گذشته اتفاق   . الوجود والعدم است   كيف نفساني آني  
پـس بـراي زنـان فمينيـست        . لذت دنيـوي، امـروزي اسـت      . الوقوع است  آنچه محتمل 

  .زيرا لذت دنيوي در همين امروزي بودن است. امروزي بودن اصالت دارد
سود و نفع نيز مانند لذت دنيوي، كيف نفساني است و در وجه دنيوي آن اصالت پيدا                 

نفـع و سـود     .  بـازگردد  »مـن «آميز آن است كه سود و نفع آن بـه            امر منفعت . كند  مي
اگر .  كند تواند در نفع با ديگران احساس شراكت        انسان مدرن نمي  . معناست  ديگري بي 

ديگران بسان رقيباني هستند كه اين سود       .  از آن من است    در اين جهان سودي باشد،    
اي از به چنگ آوردن آن ندارم و اگر هم بـه چنـگ دارم                 اند و من چاره     را از من ربوده   

. فـرد اسـت    كار   ةبه عبارت ديگر، سود نتيج    . راست از آن كوشا باشم    همواره بايد در ح   
رد آنان هيچ سهمي در اين سود ندارند تا با ف  . گردد نه ديگران  پس بايد به خود فرد باز     

  .شدني نيست و هر چه هست از آن فرد است  نفع تقسيم. شراكت داشته باشند
ليكن در اين گفتـار بـه       . كردتوان از فرديت مدرن استنتاج        چه اصول ديگري را مي    گر

 رهايي زنـان در غـرب        همين تعداد بسنده نموده تجلي آن اصول را در نگرش جنبش          
  :كنيم گونه خلاصه مي اصول متفرّع بر فرديت مدرن را اين. نماييم تعقيب مي

 اصالت لذت. 3    اصل نفي غير يا ديگري .1
 اصالت نفع. 4    اصل آزادي .2

  دگرستيزي. 2ـ 1
در . دانـد   از زنان مي  ) اغيار(دستي زنان را در تلقي ديگري       عوامل فرو فمينيسم يكي از    

گيري و اقدامات عملـيِ      گونه مرجعيت در تصميم   اين تلقي، زنان به مثابة ديگري از هر       
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بـه همـين دليـل خاطرنـشان        ) 1989(سـيمون دوبـووار     . شوند    مؤثر كنار گذاشته مي   
 .)30: منبريچ و ديگـران    ( باشد »ديگري«زنان بايد با مقولة     ترين مبارزة     كند، بزرگ     مي

 را  »ديگـري «نيـسم مقولـة     ي بلكـه فم   ،اي تحقق پيـدا نكـرد       گاه چنين مبارزه   ولي هيچ 
  . تر از گذشته كرد تر و گسترده عميق
 رهايي زنان به مقولة ديگري وابستگي شديد دارد و اساساً براي تعريـف خـود                 جنبش

نيستي بر امور مختلفي اطـلاق  يفتمان فمديگري، در گ . به وجود ديگري نيازمند است    
ها بدون فرض غيريـت      نيستيفم. ترين مصداق آن غيريت مرد است        ولي مهم  ،شود  مي

. زن هر آن چيزي است كـه مـرد نباشـد          . مانند  مرد از تعريف زن و حقوق زنان باز مي        
ئولوژي حتي ايد . دانند  هاي عيني مي    آنان تقابل مردان و زنان را بسيار فراتر از واقعيت         

گرچه آنان سعي بر فاصله گـرفتن از ذات         . اند  و دانش را به مردانه و زنانه تقسيم كرده        
ورزنـد، زيـرا      تأكيد مي ) ذات باوري (باوري را دارند ولي در مقولة غيريت مردانه بر آن           

هـا   فمنيـست . توان با آن كنار آمـد       گاه نمي  نوع ديگري است كه هيچ     غيريت مردانه از  
مرد چونان موجودي تـصور شـده   . اند اي برقرار كرده ردان تقابل خصمانهم ميان زنان و 

چون مردان امكانات اقتصادي، فرهنگي و اجتمـاعي بيـشتري   . كه محدود كننده است  
 تقابل   مرد به عرصة    بدين ترتيب، تفاوت زن و     .)31:  والاس وابوت  (را در اختيار دارند     
 سركوب طبقه مردان تعريـف      ين پيكار ها در ا   هدف فمينيست . شود  و پيكار تبديل مي   

  .)295: همان (شده است
اي نسبت به مردان، طبيعي اسـت كـه هرگونـه پيونـدهاي               با چنين نگرش خصمانه   

تـرين پيونـد زن و مـرد          مهم. عقيدتي و فرهنگي سست و از هم گسسته خواهد شد         
، شـود   زوجيت مانع بزرگي براي رسيدن به حقوق زنان تلقي مي         . علقة زوجيت است  

از اين رو، بـراي پيكـار       . شود  زوجيت مفهومي مردانه است كه موجب انقياد زنان مي        
سـتيزي فمينيـسم بـه        امـا مـرد   . با طبقة مردان لازم است علقة زوجيت نفـي شـود          

فمينيـسم پيونـدي وثيـق بـا     . تـر از آن اسـت      شود، بلكـه عميـق      جا ختم نمي    همين
هـاي مختلفـي را        جنسي، گزينه  ها براي جبران خلأ     فمينيست. گرايي دارد   جنس  هم
آنان اين پرسش را طـرح      . گرايي است   جنس  هم  ترين آنها،     كنند كه مهم    شنهاد مي پي

هـاي زنـان    جـنس بـه آرمـان     توانند با وجود ارتباط بـا نـاهم         اند كه آيا زنان مي      كرده
هنـري مكـوو، پژوهـشگر آمريكـايي،        ) 12: منبريچ و ديگـران   (متعهد بمانند ياخير؟    

نيستي در تمام سـطوح     يهاي فم   گرايي را ، ترويج آموزه      جنس  لايل رواج هم  يكي از د  
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نيسم را جنـبش    يوي فم . ويژه در بين زنان جوان آمريكايي دانسته است         جامعه و به  
  :بازي زنانه خوانده است جنس هم

شـود، در واقـع يـك جنـبش       تعبيـر مـي  »حقـوق زنـان  «فمينيسم كه تحـت عنـوان      «
رانـد كـه ايـن      زنان را به طرف ايـن اعتقـاد مـي     اين جنبش  .بازي زنانه است     جنس هم

ايـن  . آموزاند و ايـن غرايـز شـيطاني هـستند           جامعه است كه غرايز زنانه را به آنها مي        
بـه  آموزد كه از مردان بترسند و با آنهـا رقابـت كننـد و رضـايت را                    جنبش به آنها مي   

  .)25: ومكو (»جاي خانواده در اشتغال بجويند

  هاي طبيعي  از جنسيت و نقشرهايي. 3ـ1
. اسـت ) مـردان ( ديگـري    ي براي مبـارزه بـا سـلطة       نيسم راه حل  يطلبي فم  ايدة برابري 

مردان اغلب منابع و نهادهاي اقتصادي و اجتماعي را در تصرف خود دارند تا بـه ايـن                  
خـواهي   ابل با سلطة مردانه، شـعار برابـري       پس بايد در تق   . وسيله بر زنان مسلط باشند    

اما ايدة رهايي از انقياد زنان راه حلي براي رهايي از درون اسـت،              . مرد را سر داد   زن و   
 را از همين منظر نگاشـته       انقياد زنان  جان استوارت ميل، كتاب      كه  چناننه از ديگري    

دانند كه زنان     هايي مي   ورها و تلقي   با ةها سلطة مردانه بر زنان را نتيج       فمينيست. است
 كنند ولـي    ان گرچه در تقابل با مردان از جنسيت زن دفاع مي          آن. نسبت به خود دارند   

 در پي ناديـده گـرفتن آن        ،دانند  ها مي  كننده در نابرابري    چون جنسيت را عامل تعيين    
نيـست  يتر حقوقـدانان فم   آمريكـا، بيـش    در ايـالات متحـده       ،1970در دهة   . اند  برآمده

يـرد و هـيچ تفـاوتي ميـان دو          معتقد بودند كه قانون بايد جنسيت را كاملاً ناديـده بگ          
گرايي را محصول     ها جنسيت  فمنيست). 40: رانمنبريچ چين و ديگ   (جنس قائل نشود    

فمينيـست  پزشكان  . دانند كه در همة شئون زندگي راه يافته است          گفتمان مردانه مي  
.  شئونات آموزش پزشكي رخنه كرده اسـت       ةگرايي در هم    بر اين اعتقادند كه جنسيت    

پنداشته دانند كه زن در قياس با آن نامتعارف           ا معيار انسان متعارف مي    اساتيد، مرد ر  
كينـون، دليـل مخـالفتش بـا جنـسيت را              كاترين مك  .)151:  والاس ابوت و (شود    مي

در جايي كه تفاوت يعنـي تـسلط، هـم          «: تسلط مردان و تأييد عجز زنان دانسته است       
ها توسط زنان، به مثابـه تأييـد          در مورد جنسيت اين طور است، تأييد تفاوت        كه  چنان

  .)39: منبريچ و ديگران (»ي استهاي عجز و ناتوان خصوصيات و ويژگي
هـا عـاملي بـراي       نيستيهمسر بودن و مادرانگي، دو وصف زنان است كه به عقيدة فم           
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بنيـاد  ) همسر و مادر بودن(اين دو وصف . دانقياد زنان است و بايد مورد انكار واقع شو        
 عامل انقيـاد درونـي زنـان،        عنوان  بهبنابر اين، بايد كانون خانواده      .  است كانون خانواده 

اي كنفـرانس      صـفحه  125 عمـل    كه در برنامـة     ه طوري ب. عيف و ناديده گرفته شود    تض
انوادگي اسمي به ميان نيامـده      از ازدواج، مادري، يا زندگي خ     ) م1995(زنان در چين    

نظـام   »سـر نـخ سـتم بـر زنـان         «ها    ت فمينيس به عقيدة ). 28: مري آن گلندون  (است  
  شامل ساختاري اجتماعي و يك ايدئولوژي معين كـه         اي  هخانواده است، يعني مجموع   

 و  ها براي تضعيف خانواده      فمينيست .)291:  والاس ابوت و (خواهي است     همان خانواده 
 :خانه به زنـدان زنـان توصـيف شـده اسـت           . اند  آوردههاي مختلف رو    اركان آن به بيان   

 »ر خانـه بودنـد    اي در خانه باشند يك زنداني د        فرشتهن ازدواج كرده بيش از آنكه       زنا«
كـاركردي  «، مـادرانگي را     هريـت تيلـور، همـسر جـان اسـتوارت ميـل           . )62  :واتكينز(

مانـده   قانون ازدواج را تنها قانون باز       ميل، .)58: سامرويل (توصيف كرده است    »حيواني
داري ملغيَْ شـده اسـت ازدواج تنهـا اسـارت             ل كه برده  حا« : داند  داري مي   از دورة برده  

 ، غير از كدبانوي خانـه، هـيچ بـردة         از اين به بعد   . واقعي شناخته شده در قانون ماست     
  .)56: سامرويل (»قانوني ديگري وجود ندارد

گرايانه، ازدواج و مادرانگي را      ر هم شكستن هرگونه مقاومت طبيعت     ها براي د   فمنيست
همسر و مادر بودن امر طبيعي نيست كه نتـوان از        . كنند     توصيف مي  واقعيت اجتماعي 

هايي است كه اجتماع بر عهدة زنان گذاشته اسـت، از             بلكه اين دو، نقش   . آن گذر كرد  
. تواننـد چنـين نقـشي را نپذيرنـد          مي اين رو، زنان در برابر خواست جامعه مختارند و        

دانند كه موجـب تحميـل چنـين          ي مي دار شدن را عامل     مثل و بچه   ها، توليد   نيستيفم
برخي از آنان معتقدند كه زنان فقط زمـاني         . نقشي از سوي اجتماع بر زنان شده است       

ابـوت  ( توليد مثل آزاد شده باشند توانند خود را از كنترل مردان برهانند كه از قيد    مي
هاسـت    سـال .شود  ن به حقي براي زنان تلقي مي از اين رو، سقط جني     .)130: و والاس 

مـومي از    ولـي برداشـت ع     ،انـد   ها به دفاع از حق سقط جنـين برخاسـته          كه فمنيست 
هـا بـاقي مانـده اسـت          نيـست ي هنوز مانع بزرگـي بـراي فم       طبيعي بودن نقش مادري   

  .)133: شناسي زنان جامعه(

 نيسم جهانييپرسش از فم. 2

بيـان  و  اه نوشت   اي كوت   تر از آن است كه بتوان در مقاله         نيسم گسترده ي فم ابعاد نظرية 
اكنون .  سعي شده در گزارش اجمالي به اركان فكري آن اشاره شود           اين وصف، با  . كرد



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        348

 

برخـي از   . نيسم جهـاني را در يـك نگـاه بـه چـالش جـدي كـشاند                يتوان فم   بهتر مي 
يامـدهاي ذهنـي را     نيسم است و برخي ديگـر پ      يها ناظر بر پيامدهاي عيني فم      پرسش

 يهـا   بازگـشت بـه پـارادوكس     ) پيامدهاي ذهني (ها      لش اخير از چا   دستة. منظور دارد 
  .دروني فمينيسم است

  ناتواني از راه حل. 1ـ 2
 فمينيسم بيش از آنكه براي آباد كردن، مفيد باشد بـراي تخريـب سـاختارها و                 نظرية

اند   ، چون پاسخي براي مسائل زنان ندارند، بهتر ديده        ها  فمينيست. هنجارها آمده است  
فرضاً مردان، ازدواج، مادرانگي، توليد مثل، مالكيـت و         . را پاك كنند    كه صورت مسئله  

اما آيا براي رفع اين مسائل، بايـد تمـامي          . غيره براي زنان مسائلي را پديد آورده است       
با مردان دشـمني ورزيـد؛ خـارج از قـوانين ازدواج بـا              . اين موضوعات را كنار گذاشت    

دادي اسـت   تـرين نقـش خـدا        را كه شـريف    در بودن نقش ما . مردان ارتباط برقرار كرد   
را به مثابة حـق زنـان، قـانوني         ) سقط جنين (تحقير كنيم و بالاخره اعدام نسل آينده        

د كـه از همـان ابتـدا        نتقت هيچ يك از اين امور آشـنا نيـس         ها با حقي    فمينيست. كنيم
  .اند فتوي به نابودي داده

  جنبش مردانه. 2ـ 2
هايي زنان است يا آنكـه جنبـشي بـراي اسـتثمار            راستي فمينيسم يك جنبش ر     آيا به 

. نيسم مرد شدن زنـان اسـت، نـه زنـان آزاد           يبيشتر مردان عليه زنان است؟ آرمان فم      
هـا    چه لزومي دارد مشاغل، نقش    . جنبش رهايي زنان راهي براي مرد شدن زنان است        

نـان   سـپس از ز  ،هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را مردانه و زنانـه كنـيم             و موقعيت 
اگر شـغلي   . رندسوي مشاغل آنان خيز بردا     م براي گرفتن حق خود از مردان به       بخواهي

ــ درخواسـت تـصاحب آن تنهـا در      مانند مادري كردن براي زنان  ـواقعاً مردانه است  
صورتي معقول است كه از زنان خواسته شود، زن بودن خود را فراموش كنند و خـود                  

زنـان  «كنـد،       كـول اشـاره مـي       ها ديانـا    از فمينيست  يكي   كه  چنان. را مرد تلقي كنند   
يافته زناني هستند كه به هنجار مردانه نزديك باشند، يعني عقلانـي، خـود دار،                رهايي

 آيا ممكن نيـست     .)262: آنسِل (»منضبط خود سالار، رقابت طلب و مانند اينها باشند        
سـازي فرهنـگ بـا     وننيچه به خاطر واژگ ـ. گونه هنجارها شد   با حفظ زنانگي واجد اين    
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هـاي    مادينـه «نيست را   ياو زنان فم  . كند    نيستي اروپاي مدرن مخالفت مي    يجنبش فم 
بيزارنـد  ) يعني قادر به زاييـدن    (اند    نامد كه از زناني كه خوب از آب درآمده           مي »عقيم

 خلاصـه كـرده     گونه  اينژاك دريدا، فيلسوف فرانسوي، ديدگاه نيچه را        ). 227: آنسِل(
ايـن  . باشـد خواهـد مثـل مـرد         يسم، چيزي نيست جز عمل زني كـه مـي         نيفم«: است

  .)251: آنسِل (»خواهد سبك مي جنبش، زن را اخته و بي
آيا علقة زوجيت براي زن تعهدآور است تا بـا نفـي آن زنـان رهـايي يابنـد، يـا آنكـه                       
زوجيت، بارسنگيني براي مردان است كه با نفـي آن، همـين مقـدار سـنگيني هـم از                 

زن يا مرد؟ قطعـاً،     : برد  شود؟ چه كسي از نفي زوجيت سود مي         ها برداشته مي  دوش آن 
آيـا راه   . مسئوليت از اين راه حل مسرور خواهند شـد         باز و بي   وسآن دسته از مردان ه    

هـا بـا نفـي         فمينيـست  ،گـذرد؟ در واقـع      رسيدن به حقوق زنان از نفي جنـسيت مـي         
فرامـوش كننـد و در پـي كـسب     خواهنـد كـه زن بـودن خـود را      جنسيت از زنان مي  

  نيستند؛ به انكـار آن     »زن شايسته «آنان چون قادر به تعريف      . هنجارهاي مردانه باشند  
مردانه زيستن  .  براي انتخاب دارند    از نگاه فمينيستي، زنان فقط دو گزينه      . اند  رو آورده   

  .حال آنكه جنس اول و دوم توهم فمينيستي است و بس. يا پذيرش جنس دوم بودن

  مهري  جنبش خشم و بي.2-3
. شناختي بسط دهـيم      روان ودن زنان فمينيست را بايد در عرصة      اي عقيم ب    تعبير نيچه 
دوسـتي را     رود هيچ فمينيستي حس عاشقي، دوستي، مهر مادري و انـسان            گمان نمي 

اگر هم چنين احساسي را داشته باشد؛ هرگـز نخواهـد گذاشـت در              . تجربه كرده باشد  
 گفته شـده زنـان بـه        كه  چنان. ل شود ي آن اصالت و جايگاه والايي قائ      راانديشه خود ب  
 »را مهـار كننـد  ) عاطفـه، شـور، شـهود و غيـره    (بايد خواص زنانه    «ورزي    هنگام فلسفه 

چرا بايد دوگانگي زن و مرد را در ديگر بودگي خصمانه تفسير كـرد؟              ). 2620: آنسِل(
ست و هرگـز آلـوده      اد، امري فطري    چرا نبايد باور كرد كه رسم عاشقي ميان زن و مر          

هاي مجـازي، رسـم عاشـقي نيـست تـا از تحليـل آن،                 عشق. شود  به خودخواهي نمي  
تواننـد جـايگزين و       ري را مـي   ها كدام مه    فمينيست. هرگونه عشق واقعي را انكار كنيم     

رك نيـست كـه     براي يك فمينيست، اساسـاً قابـل د       . كنندة مهر مادري نمايند    جبران
رود، فرزنـدانش را در مهـر خـود           هـايي كـه بـر او مـي           ستم رغم همة  ليچگونه مادر ع  

فراموشـي سـپردن      دليل فقدان درك چنين احـساسي در پـي          آنان به . كند  ور مي   غوطه
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دليـل سـتم همسرانـشان، مهـر مـادري را از              چـرا بايـد زنـان بـه       . مهر مادري هستند  
ايد از حق مهـر مـادري       فرزندان به كدامين جرم و گناهي، ب      . فرزندانشان محروم كنند  

سقط جنين در غير موارد خاص كه در قانون شرع و عرف آمـده اسـت؛                . محروم شوند 
تواند مانع بارداري خـود       زن تا قبل از انعقاد نطفه، مي      . ترين رفتار بشر است     غيرانساني

تواند در تعارض با       زيرا، هيچ حقي نمي    از بارداري، چنين آزادي را ندارد،     اما پس   . شود
هـاي    ها يا اراده    راني  سدليل ناتواني در مهار هو       به ،كدام عقل سليمي  . حيات برآيد حق  

  . حق سقط جنين را مشروع و مجاز بداندناخواسته

  وار  دعوت به اقتدارگرايي و جامعه توده.2-4
طلـب و    هـاي اقتـدار     سـبي بـراي پيـدايش دولـت        منا هـاي فمينيـستي زمينـة       نگرش
مدهاي عينـي فمينيـسم و    زيرا رابطة وثيقي ميان پيا؛وار است گيري جامعه توده    شكل

تصور خامي است كه گفته شود مقوله امنيـت صـرفاً     . هاي اقتدارگرا وجود دارد     گرايش
جامعه نهادهاي رسمي و غيررسـمي      . شود  توسط نهادهاي نظامي و انتظامي ايجاد مي      

در واقع،  . ستندزيادي دارد كه در توليد امنيت با نهادهاي انتظامي و قضايي شريك ه            
 دوستانه ميـان دو زن، دو       ةرابط. اي متضمن امنيت است      انسانيِ غيرخصمانه  ةهر رابط 

 خانوادگي و خويشاوندي؛ هر يـك از ايـن          ةمرد، دو همكار، ميان شوهر و همسر، رابط       
كنند و هر يـك از آنهـا بـه            روابط به دليل دوستانه بودن نوع ارتباط، توليد امنيت مي         

هـاي    حـال اگـر بنـابر توصـيه       . وزيع امنيـت در جامعـه سـهيم هـستند          خود در ت   ةنوب
اي خصمانه و عاري از مهر و محبـت           فمينيستي ميان زن و مرد، اعضاي خانواده رابطه       

جنين به فرهنگي نهادينه شده تبديل شده باشد؛ قطعـاً از چنـين               حاكم شود و سقط   
  . شود روابطي امنيت توليد نمي

ررسمي جامعه، كاركردهاي امنيتي خـود را از دسـت داده           در شرايطي كه نهادهاي غي    
مانند كه بايد وظايف روابط توليد كننـدة امنيـت            باشند، تنها نهادهاي رسمي باقي مي     

زنـان  . شود  از دولت بيشتر مي   بدين ترتيب، انتظار افزايش امنيت      . را نيز بدوش كشند   
زيـرا، زنـان    . ز دولت دارند  شده، در اين ميان بيش از ديگران چنين انتظاري را ا           مدرن

اي يـا بـه       ها، برابر چنين خواسته     دولت. اند  چترهاي امنيتي غيررسمي را از دست داده      
شـود يـا از       روند كه در نتيجه موجب افزايش نقـش امنيتـي آنهـا مـي               استقبال آن مي  

عـدم پـذيرش وظـايف      (جامعـه در حالـت دوم       . پذيرش آن شانه خالي خواهنـد كـرد       
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زيرا هرج و مرج پيĤمد طبيعـي  . شود سوي هرج و مرج سوق داده مي هب) امنيتي بيشتر 
هـا بـه اسـتبداد و          گرايش دولـت   ةاما در حالت اول، زمين    . رواج ناامني در جامعه است    

توان سـراغ گرفـت كـه در چنـين            زيرا، كمتر دولتي را مي    . يابد  اقتدارطلبي فزوني مي  
هـايِ    بلكـه غالبـاً دولـت     .  بـورزد  شرايطي، تنها بر حفظ امنيت و آرامش جامعه تأكيـد         

امنيتي شده تمايل بيشتري براي انحصاري كردن قدرت و نفي رقيبان سياسـي، پيـدا               
از سوي ديگر، وقتي نهادهاي غيررسمي كاركردهاي امنيتي خود را از دست            . كنند  مي

اي    به تـوده   ،هاي دروني خود را از دست خواهد داد و در نتيجه            دهند؛ جامعه چارچوب  
بـدين  . هـاي اقتـدارطلب بـسيار مطلـوب اسـت           كل درخواهد آمد كه براي دولت     ش  بي

 راه بـراي    دا كننـد،   ظهـور و بـروز پي ـ      ةهاي فمينيستي هـر كجـا زمين ـ        ترتيب، نگرش 
  . وار باز خواهد شد گيري جامعة توده هاي اقتدارطلب و شكل پيدايش دولت

  گيري نتيجه
 زنان مزايايي براي مردان، جامعه       رهايي  جان استوارت ميل تصور كرده بود كه جنبش       

براي مردان، دوست داشته شدن و مورد احترام واقـع          «: آورد  و خود زنان به ارمغان مي     
شدن را از سوي موجودي برابر، براي جامعه افـزايش ميـزان اسـتعدادها و احـساسات                 
 دموكراتيك و در نتيجه تجربة اين احساسات را در زندگي خانوادگي و براي خود زنان              

ولـي  ). 58: سـامرويل جنيفـر   (»دست آوردن يك زندگي با آزادي عقلاني را       سعادت به 
 رهايي زنان قطعاً بـراي مـردان         جنبش. كند  حقيقت خلاف چنين انتظاري را بيان مي      

 گونـه   ايـن اما براي مردانـي كـه       . بخش و سودمند است     مسئوليت مسرّت   باز و بي    هوس
آميـز    اي محبـت    ميان زن و مرد در رابطـه      رسم عاشقي   . نيستند، خسراني بيش نيست   

 رهـايي زنـان بـراي زن و مـرد بـه           اي كـه جنـبش       خصمانه ةشود نه در رابط     يافت مي 
وار شدن جامعه و از كار افتادن كاركردهاي امنيتي نهادهـاي             توده. است  ارمغان آورده   

رايطي در ش . هايي كه تمنّاي قدرت را دارند، سودمند است         اجتماعي بيشتر براي دولت   
دهـد؛ چگونـه    هاي فمينيـستي، خـانواده مرجعيـت خـود را از دسـت مـي               كه با آموزه  

اگر سـعادت موعـود     . توان انتظار تجربة احساسات دموكراتيك را در خانواده داشت          مي
ــ    ني باشد؛ ممكن است چنين سعادتي     ها به زنان زندگي توأم با آزادي عقلا         فمينيست

ق افتد ولي در كنار آن تنهـايي كـشنده را هـم بـا خـود            ـ اتفا    لبته نه براي همه زنان    ا
  . سازد تنهايي كه بيش از پيش، زنان را به قدرتي برتر وابسته مي. خواهد داشت
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 فمينيسم را با رويكرد اسـلامي قرائـت كـرد؟ هـيچ بخـشي از ايـن                  ةتوان نظري   آيا مي 
رانـي از فمينيـسم،   توان برجسته كرد تا برمبناي آن، روايتي اسلامي ـ اي  نظريه را نمي

زيـرا  . توانـد بـا اديـان توحيـدي كنـار آيـد              رهايي زنان، هرگز نمي     جنبش. طرح نمود 
شـود،   هاي فمينيستي با اموري كه عرفي و اجتماعيـات تلقـي مـي             بسياري از مخالفت  

احكـام اسـلامي از     . فمينيسم با شريعت الهي تعارض جدي دارد      . شرعي و ديني است   
.  عكس آن نيز صادق است     كه  چنان.  بلكه مسئله است   اه حل رنگاه فمينيستي، نه يك     

فمينيسم . فمينيسم جهاني در جوامع مسلمان، خواهان عبور از مرزهاي شريعت است          
  .اسلامي ـ ايراني، توهم و فريبي بيش نيست

هـاي گونـاگون سـلطة         فمينيـسم توانـسته از راه      نظام اسلامي در شرايطي كه نظريـة      
.  فرهنگـي بـا آن اسـت    گذشته ملزم بـه رويـارويي علمـي  ـ    ازجهاني پيدا كند؛ بيش

. شود ويژه فقه سياسي ـ مربوط مي  بخشي از اين مسئوليت به كرسي فقه اسلامي ـ به 
فقهاي اماميه لازم است مسائل سياسي ـ اجتماعي زنان را وارد مباحـث فقهـي كـرده     

د با تكيه بر كتـاب  مفسرين و متكلمين نيز باي. هاي روشني به اين مسائل بدهند    پاسخ
. و سنت و دلايل عقلاني، در بـاب جايگـاه و منزلـت زن در اسـلام، مطلـب بنويـسند                    

دستگاه ديپلماسي نظام اسلامي نيز به سهم خود بايد به كمـك انديـشمندانِ دلـسوز                
الملل داشته باشد تا بـه   گيري نظام بين نظام، حضوري فعال در مجامع و مراكز تصميم   

  . طرة گفتماني فمينيسم جهاني در جوامع اسلامي شونداين وسيله مانع سي

  :منابع
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  معيار ارزشمندي از ديدگاه اسلام
  

  1زهرا امين مجد

  

  چكيده
شناسي و تعيين معيارهاي ارزشـمندي، مـورد          رفت، مقولة ارزش  در طول تاريخ، توليد مع    

طور مشخص فلسفه و پس از تفكيك علوم، فلسفة اخلاق، متصدي بحث              به. اند  توجه بوده 
رسـيدن هرچـه    . انـد   هاي متفاوتي در اين رابطه مطرح شده        معيار. است  در اين حوزه بوده   
گريـزي و     معـي، اهتمـام بـه دنيـا       هاي فردي، تأمين منافع گروهي يا ج        بيشتر به خواسته  

ايـن پـژوهش درصـدد    . انـد  ها در اين زمينه  يابي به كمال و سعادت، از جمله ملاك         دست
در مقالة حاضر، ارزشـمندي در دو سـطح         .  اسلامي ارزشمندي است    يافتن و تبيين معيار   

ارزشـمندي اكتـسابي نيـز، در دو بخـش ارزشـمندي            . گـردد   ذاتي و اكتسابي مطرح مـي     
توان ميزان احـراز      رسد، در نهايت مي     به نظر مي  . گيرد   و غايي مورد توجه قرار مي      اخلاقي

عنوان ملاك ارزشمندي اكتسابي افراد از ديدگاه اسـلام           سعادت، با تفسير خاص آن را به      
در اين رابطه، ميزان دستيابي به ايمان، انجام اعمـال صـالح و عمـل طبـق                 . معرفي نمود 

نتيجه آنكه، جنـسيت    . گردند  عوامل تحصيل سعادت، مطرح مي    عنوان    موازين اخلاقي، به  
  .در معيار ارزشمندي از ديدگاه اسلام، دخالتي ندارد

دي اكتسابي، سعادت، ايمان، عمل صالح،       ارزشمندي ذاتي، ارزشمن   :هاي كليدي   واژه
  . اخلاق

                                                 
  zahra.aminmajd@gmail.com، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان عضو هيأت علمي. 1
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  مقدمه . 1
مندي هاي اساسي در حوزة مطالعات جنسيتي، پرسش از ميـزان ارزش ـ       يكي از پرسش  

منظور مقايسة جايگاه ارزشي زن و مـرد         اين پرسش به  .  از نظرگاه دين است    زن و مرد  
در اسلام، به لحاظ فراتري، فروتري و يـا برابـري نـسبت بـه يكـديگر، در ارزشـمندي           

گويي به اين پرسش، لازم است در ابتدا معيار ارزشـمندي             براي پاسخ . گردد  مطرح مي 
س از آن معلوم شود چه نسبتي ميـان آن معيـار بـا              از ديدگاه دين مشخص گردد تا پ      

 ديگر پس از تعيـين معيـار ارزشـمندي        به عبارت   . جنسيت از نظرگاه دين وجود دارد     
 از  هـا   اشـتن جنـسيت در ارزشـمندي انـسان        توان در رابطه با دخالت داشتن يا ند         مي

 اسلام  مقالة حاضر جهت تبيين معيار ارزشمندي از ديدگاه       . ديدگاه دين قضاوت نمود   
به منظور دستيابي به ديدگاه دين در اين رابطه، لازم است در ابتـدا              . است  تدوين شده 

مـشخص  ) و در پايگاه نظري اين بحـث (مراد از معيار ارزشمندي، خارج از قلمرو دين        
  . شود و پس از آن، نظر دين در اين رابطه، از متون و منابع استخراج گردد

  معيار ارزشمندي . 2
طور مـشخص از زمـان    به. نديِ انساني، همواره در فلسفه مطرح بوده استبحث ارزشم 

هـا،    هاي خود را در مورد ارزشـمندي و ارزش          گيري فلسفه يونان، فلاسفه ديدگاه      شكل
هاي مختلـف فلاسـفه در    پس از آن نيز ديدگاه. اند طور روشن و مستقيم بيان نموده    به

دي نـسبتي مـستقيم بـا اتـصاف بـه           در فلـسفه، ارزشـمن    . اين حوزه مطرح بوده است    
هاي مختلف، معيارهاي متفـاوتي       به همين جهت بسته به اولويت ارزش      . ها دارد   ارزش

شناسـي،    البتـه در روان   . گـردد   ها در نظرگاه فلاسفه ترسيم مي       براي ارزشمندي انسان  
 بـروگ،   دث و اسكار    ون(ها مطرح است      شناسي، و دانش اقتصاد، نيز بحث ارزش        جامعه
ها، ارزش، بار معنايي خاصي است كه انسان بـراي            ، اما در اين حوزه    )113، ص   1378

 در واقع در اين مـوارد، انـسان         ).391، ص 1368جمشيدي،  (شود    برخي امور قائل مي   
و  ( هاي انـساني در فلـسفه       درست به خلاف مطالعه ارزش    . هاست  فاعل شناساي ارزش  

بايد توجه داشته باشـيم كـه گـاه         . تكه موضوع تتبع انسان اس    ) شناسي فلسفي   انسان
ارزشمندي ذاتي و وجودي مد نظـر فلاسـفه اسـت؛ گـاه ارزشـمندي اخلاقـي، و گـاه                   

  . ارزشمندي ناظر به ميزان دستيابي به غايات
گويند، آنها را نـاظر بـه ذات و وجـود             ها سخن مي    برخي مواقع، وقتي فلاسفه از ارزش     
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هايي مثل شرافت، طبقـه، و مراتـب وجـودي            اژهو  در اين رابطه كليد   . دانند  ها مي   انسان
عنوان موجودي قـائم   عنوان مثال، وقتي افلاطون، مثال خير را به به. اند برده شده   كار    به

، 1375بورمان،  (نمايد    ها در جهان معرفي مي       خوبي  و منشأ همة   به ذات، مطلقاً بسيط   
در . دانـد   شمندي آنهـا مـي    مندي افراد انساني از خير را معيار ارز         ، ميزان بهره  )74ص  

از نظـر وي طبقـة فلاسـفه و         . اسـت   اينجا، افلاطون به بحث از ارزش وجودي پرداخته       
مندند و به لحاظ مراتب وجود در رتبة بـالاتري قـرار              اشراف، ذاتاً از خير بيشتري بهره     

گـون    وي سرشت اين طبقه را به طلا تشبيه نمـوده، آن را در مقابـل ذات نقـره                 . دارند
گـران و كـشاورزان قـرار         سربازان و طبيعت شبيه برنز طبقه سوم يعني صـنعت         طبقه  

از نظر افلاطون و ارسطو و بسيار ديگـري         ). 27، ص   1389ويك،    ادگار و سج  (دهد    مي
از فلاسفه كلاسيك يونان، جنسيت نيز در ارزشمندي ذاتي مؤثر اسـت، از نظـر آنـان،             

 1383 و آكـين،  307، ص 1378ارسـطو،  (ند  ا  تر از مردان    تر و حقير    ارزش  زنان ذاتاً كم  
  ).137 و 103 ص

در . ها ناظر به الزامات و حـوزة اخـلاق هـستند            همچنين گاه از ديدگاه فلاسفه، ارزش     
از . نمايـد   اينجا، ميزان ارزشمندي را اتصاف به فضايل و انجام فعل اخلاقي تعيين مـي             

تر،   به تعبير دقيق  ). 124، ص   1385فراست،  (ها دانش است      نظر سقراط، بالاترين خير   
بـه خيـر و خـوبي        نـسبت وي بالاترين ارزش را فضيلت، و فضيلت را معرفت و دانـش             

از نظر او وقتي شخص خير را شناخت، بـه          ). رساله شجاعت ،  1389افلاطون،  (داند    مي
در اين طرز تفكر، ارزشمندي به تحصيل فضيلت، يعنـي   ). همان(آن عمل خواهد كرد     
داري بـالاترين ارزشـي       همچنين از نظر سـقراط، خويـشتن      .  است معرفت، گره خورده  

است كه در اثر معرفت حقيقي بـه دسـت آمـده، پـس از تحـصيل ايـن ارزش، سـاير                      
  ).85، ص 1357گاتري، (يابند  ها در فرد تحقق مي ارزش

كند كه     در اخلاق، سعادتمند را شخصي معرفي مي       1»حد وسط «ارسطو، پس از تبيين     
البتـه در اخـلاق ارسـطويي،       ). 126، ص   1385فراسـت،   (زندگي كند   طبق اين قانون    

اي كه در اثر دانش در فرد            نيز تعيين كننده است؛ انگيزه     »انگيزه«علاوه بر ظاهر عمل،     
بدين ترتيب، سعادت يعني تحصيل فضايل اخلاقي همراه با معرفت بـه           . شود  ايجاد مي 

  ).20ـ19، ص 1389ويك،  ادگار و سج(خير بودن آنها 
                                                 

  .  مثال، شجاعت حد وسط ميان ترس و تهور استعنوان بهحد وسط يعني ميانه طيفي كه دو سوي آن افراط و تفريط است؛ . 1
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غير از فلاسفة مذكور، تعداد زيادي از فلاسـفه در ايـن حـوزه بـه طـرح بحـث و نظـر          
پيش از جدا شدن فلسفة اخلاق از فلسفه، جايگاه اين مباحـث در فلـسفه        . اند  پرداخته

 متصدي بحـث در  1بود، اما پس از آن، فلسفه اخلاق آن هم در شاخة اخلاق هنجاري،   
 لسوف اخلاق، در صدد كشف معيارهاي خـوب و        در اخلاق هنجاري، في   . اين حوزه شد  

هاي اخلاقـي، ايـن        در نتيجه شناسايي معيار    2.بد، و درست و نادرست در اخلاق است       
آيد كه از ابتداي پيدايش فلسفه تا كنون، گرايشات مختلف و مكاتب              دست مي   نكته به 

گرايـي، و     هگرايي، وظيف ـ   گرايي، سود   لذت. گوناگوني در اين راستا وجود داشته و دارند       
ه ايـن مكاتـب و      تعدادي از تاريخ نگاران فلسفه ب     . اند  گرايي برخي از اين مكاتب      جامعه

عنوان مثال در فلسفة كلاسيك يونان و روم، برخلاف            به 3.اند   داشته مصاديق آنها اشاره  
، 1389افلاطـون،   (دانـستند     سقراط و پيروان فكري او كه لـذت را سـعادتمندي نمـي            

ديدنـد؛ كـساني      ها را ناظر به منافع شخصي افراد نمي         ، و ارزش  )396، ص   شش رساله 
گـرا    دانستند و در حوزة اخلاق، لـذت        دند كه لذت را معيار عمل مي      مانند اپيكوريان بو  

گـري    البته ايپكوريان در اخذ جانب لذت، به افراطي       ). 127، ص   1385فراست،  (بودند  
ندي مستحكم بـا منـافع فـردي و         ها، سعادت را در پيو      سوفيست. سوفسطائيان نبودند 

كه ايپكوريان در اين رابطـه بـه مرزهـايي، هـر             دانستند، درحالي   مندي از لذت مي     بهره
نين رواقيـان، همـاهنگي بـا جهـان را          همچ). 127همان، ص   (چند جزئي قائل بودند     

گـرا    تـوان جامعـه     اينان را به نحـوي مـي      ). 128همان، ص   (دانستند    بالاترين خير مي  
كانت نيز به دليل تأكيد بـر مـسئلة عمـل طبـق وظيفـه، در حـوزة اخـلاق،                     4.دانست
  ).12، ص 1369كانت، (گراست  وظيفه

ها در فلسفة اخلاق، معيار ارزشمندي را براساس نظرية اخلاقـي             هر يك از اين گرايش    
ها در اخلاق هنجاري وجـود        تقسيمات گوناگوني دربارة نظريه   . نمايد  خود مشخص مي  

، 1374،سـينگر (نـد   كن   تقسيم مي  6گرا وظيفه و   5گرا،  را به دو نوع غايت     برخي آن . دارد

                                                 
1. Normative ethics. 

  Encyclopedia of Ethics )(2001، نيزEncyclopedia Britannica  (2011): ك.در اين زمينه ر. 2
  . فلسفه كاپلستون اشاره نمودتوان به تاريخ   مثال ميعنوان به. 3
  . 1360، دوركيم،شناسي فلسفه و جامعه: ك.گرايي ر گرايي و فهم ربط ميان ارزشمندي و جامعه در مورد معناي جامعه. 4

5. teleological : گرا يا نتيجه consequentialist. 

6. deontological يا غير نتيجه گرا nonconsequentialist. 
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 همچنـين،  2.آورند عنوان قسم سوم مي     را به  1محور  برخي ديگر، نظريات فضيلت    ). 49ص  
دو، گـاه     گرايي با آن    گرايي، و تفاوت عمدة فضيلت      گرايي و وظيفه    به دليل تشابهات نتيجه   

و ) اخـلاق وظيفـه   (هاي الزام     نظريه: كنند  تقسيم مي نظريات اخلاقي را به دو قسم كلان        
هـا،    براساس هر يـك از ايـن نظريـه         3).1383فرانكنا،  ) (اخلاق فضيلت (هاي ارزش     نظريه

  . كند ميزان ارزشمندي افراد را وصول آنان به مطلوب آن نظريه تعيين مي
قـرار  شد، فلاسـفه گـاه ارزشـمندي ذاتـي و وجـودي را مـد نظـر              طور كه گفته      همان
ها را نـاظر      اما در برخي مواقع ديگر، آنان ارزش      . دهند، و گاه ارزشمندي اخلاقي را       مي

. بيننـد   يابي به غايـات مـي       به غايات دانسته، در نتيجه ارزشمندي را در پيوند با دست          
يابي بـه سـعادت دانـسته، در نتيجـه،            سقراط حكيم غايت تمام افعال انساني را دست       

از نظر او سعادت انسان، تعالي      . داند   با تفسيرخود از سعادت مي     ارزشمندي را در پيوند   
معنوي و تكامل روحي است؛ بنابراين، انساني كه در زندگي خـويش، بيـشتر بـه ايـن                  

 را  »خيـر «افلاطون نيز كـه     . تر است   دست يابد، ارزشمند  ) يعني تعالي و تكامل   (عناصر  
، ص  1368كاپلستون،  (نمايد    ميعنوان غايت از سير و سلوك عرفاني انسان معرفي            به

 مـشخص  »خيـر «يـابي بـه    ، در واقع ميزان ارزشمندي افـراد را بـا معيـار دسـت     )230
همچنين از نظر ارسطو، غايت زندگي انـساني، تحقـق بخـش عـالي طبيعـت                . كند  مي

البتـه در   ). 127، ص   1385فراسـت،   (انسان، يعني عقل و خرد، درحـد كمـال اسـت            
معنوي خـود، غايـت را        هاي مادي و غير     اند كه با ديدگاه     ز بوده اي ني   ميان فلاسفه، عده  

عنوان مثال، در     به). 180 -179 ص،  1383فرانكنا،  (اند    در زندگي انسان تعيين نموده    
يابي بـه لـذت را     توان به سوفسطائيان و ايپكوريان اشاره داشت كه دست          اين رابطه مي  

  4.اند غايت زندگي انسان معرفي نموده

   ارزشمندي از نگاه اسلاممعيار. 3
ارزشـمندي ذاتـي،    (حال بايـد بررسـي نمـود كـه در هـر يـك از اقـسام ارزشـمندي                    

بـا نگـاهي بـه      . ، اسلام چه نظري دارد    )ارزشمندي اخلاقي و ارزشمندي ناظر به غايت      
                                                 

1. virtue- oriented. 
  . گردد گاه قراردادگرايي نيز به اين مجموعه افزوده مي. 2
اشـاره  ) گـرا  وظيفـه (و نيـز كانـت    ) گرا غايت(بنتام و جان استوارت ميل   توان به جرمي هاي الزام مي ترين طرفداران نظريه از مهم . 3

  .اشاره داشت)  متأخرةدر فلسف(اينتاير   مكو السدير ) در دوره كلاسيك(توان به افلاطون   گرايان نيز مي از جمله فضيلت. نمود
  .51 -49، ص 1378بكر، . و شارلوت بي. ؛ نيز بكر، لارنس سي145، ص 1368كاپلستون، : ك.براي اطلاع بيشتر در اين زمينه، ر. 4
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آيـد كـه      دست مي   هاي ديني در حوزة مباحث مربوط به ارزشمندي، اين نكته به            گزاره
ارزشــمندي ذاتــي و ارزشــمندي :  در دو ســطح مطــرح اســتدر اســلام، ارزشــمندي

البته در بحث از ارزشمندي اكتسابي، هر دو موضـوعِ ارزشـمندي اخلاقـي و             . اكتسابي
  . آيد غايي مي

  ارزشمندي ذاتي. 3-1
از ديدگاه اسلام، انسان بودن انسان، به خودي خود براي او ارزشمندي ذاتي را به دنبال                

و در او از ) 12، 23: سورة مؤمنون، آيـات   (ا از گلِ خالص ساخت      ر) ع(خداوند آدم   . دارد
سورة (و او را خليفة خود در زمين قرار داد          ) 29،  15: سورة حجر، آيات  (روح خود دميد    

به ملائكه دستور سجده بر او را داد و بـدين سـان شـأن و منزلـت                  ). 30،  2: بقره، آيات 
پروردگـار،  . اي كه مخالف خلقت او بودند       ئكهواقعي او را نشان داد؛ هم به او و هم به ملا           

فرزندان آدم را گرامي داشت و آنها را بر خشكي و دريـا مـسلط گردانيـد و رزق پـاكيزه        
عطا نمود و بدين سان آنها را بر بسياري از مخلوقاتش برتري و فضليتي بـزرگ بخـشيد              

سـورة  (ت  خداونـد از خلقـت آدمـي بـه خـود آفـرين گف ـ             ). 70،  17:سورة اسراء، آيات  (
و آسمان و زمين و آنچه در آن است را مسخر انـسان گردانيـد            ) 14،  23: مؤمنون، آيات 

  ).13، 45؛ سورة جاثيه، آيات 32، 14: ؛ سورة ابراهيم، آيات65، 22:سورة حج، آيات(
خصوص به ضـميمه   ، خود فضيلت و شرفي بزرگ است، به »انسان بودن «بنابراين، اصل   

عنوان شارع    هاي لازم جهت تحقق اغراض خود به         تمام ابزار  اين نكته كه مكون انسان،    
، و فطـرت    )3،  76: سورة انسان، آيات  (عقل، اختيار   : ار داده است  را در اختيار انسان قر    

سـورة  (اسـت     مند ساخته   همچنين، او را از روح الهي بهره      ). 30،  30: سورة روم، آيات  (
نظـر از نحـوة        همين مسئله صرف   1).72 ،38: ؛ و سورة ص، آيات    29،  15:  حجر، آيات 

خداونـد در سـوره الرحمـان       . آورد  حيات، ارزشمندي ذاتي را براي آدمي به ارمغان مي        
سورة الرحمـان،   (نمايد     را خلقت انسان معرفي مي     قرآن   ترين نعمت، پس از تعليم        مهم
 اين خود حاكي از آن است كه صرف انسان بودن امتناني بزرگ بـراي               2).3،  55: آيات

                                                 
  .99 -97، ص 1369، جوادي آملي، قرآن كرامت در : ك.براي اطلاع بيشتر، ر. 1
 و پس از آن بـه  قرآن ها، ابتدا به      در راستاي شمارش نعمت   . پردازد  خود مي ) آلاء(به برشماري نعم       مباركه،   ةخداوند در اين سور   . 2

، طباطبـايي،   قـرآن   الميزان فـي تفـسير ال     ؛ نيز،   463، ص   9، طوسي، ج    قرآن  التبيان في تفسير ال   : ك.ر(دارد      خلقت انسان اشاره مي   
، مجموعه اسـرار هـستي بـه صـورت     قرآن :  بيان براي اين مطلب آمده استدر تفسير نمونه، دليلي به اين). 93، ص 19، ج  1417

 ). 98، ص 23، ج ]و ديگران[مكارم شيرازي (تدوين است و انسان، خلاصه اين اسرار به صورت تكوين  
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. امتناني كه كرامت و ارزشـمندي را بـراي او بـه دنبـال دارد              . گردد  آدمي محسوب مي  
، خداوند انسان را در نيكوترين اعتدال و بهترين حالت          قرآن كريم    همچنين، به تصريح    

  ). 4، 95:  سورة تين، آيات(مندي از حيات آفريد  ممكن در بهره
زنـد، امـا      ش سرنوشت خويش را رقم مي     هاي  گرچه انسانِ داراي اختيار، خود با انتخاب      

 ايـن   «. منـدي را دارد     مسئله آن است كه اوليات به او عطا شده، بالقوه امكان سـعادت            
و ســاير ] يعنـي اختيــار و حـق انتخـاب دارد   [كـه انـسان چنـين قــدرتي را داراسـت     

شـود؛    اند، يك امتياز تكويني براي انسان محسوب مي         بهره  موجودات از اين انتخاب بي    
، 1380مـصباح يـزدي،      (»ان اسـت  ه عبارت ديگر، كرامت خاص الهـي در حـق انـس           ب

  ).237ص
، به صراحت، هرگونه تأثيري از سوي نژاد، طبقه، قوميت و جنـسيت در              قرآن كريم    در  

ذيـل آيـة    ) 1417(علامه طباطبايي   . گردد  ها نفي مي    كرامت و ارزشمندي ذاتي انسان    
ول كـه مـراد از ذكـر و انثـي در آيـة شـريفة،                 سورة حجرات، با طرح اين ق      13شريفة  

، آن را وجيه دانـسته، براسـاس آن، مطلـق           )نه فقط آدم و حوا    (مطلق زن و مرد است      
ها، از جملـه در       تفاضلات ظاهري بين انسان   . شمارند  ها را مردود مي     تفاضل بين انسان  

بودن، بـه   سفيدي و سياهي رنگ چهره، فقر و غنا، عرب و يا عجم بودن، و زن يا مرد                  
 يافتن اجتماع، و نه به دليل كرامت و فـضيلت ذاتـي               و قوام  ها  خاطر تعارف بين انسان   

  1).326، ص 18ج (اي نسبت به دستة ديگر است  دسته

  ارزشمندي اكتسابي. 3-2
هـاي معنـوي و دخالـت دادن خـدا در             گيري نـسبت بـه ارزش       در فلسفة غرب، موضع   

نظـر از كـساني ماننـد نيچـه كـه             صـرف . استها، طيفي     ها و ارزشمندي    تعيين ارزش 
، 1368پـاپكين،    (»هـاي كهنـه رويـم      به جنگ با اخلاق و حـذف ارزش       «معتقدند بايد   

؛ يك سوي طيف مذكور، تعداد زيادي از فلاسفة متأخر غرب وجود دارند كه              )427ص
 در اينجا ديگر اين عقيده كـه خداونـد  «. دانند خوبي و بدي را تابع عوامل غير الهي مي     

همچنين اين فكر كه    . است مطرح نيست    قوانين اخلاقي معيني را در اذهان بشر نهاده       

                                                 
، از )327، ص 18ج ، 1417طباطبايي،( در ذم تفاخر به سبب انساب  »و جعلناكم شعوباً و قبائل«حتي اگر به دليل اعتقاد به ظهور       . 1

. كنـد   ادله ديگري در اين مـورد در دسـت داريـم كـه مـراد را ثابـت مـي                    اين آيه، نفي تفاضل به واسطه جنسيت را نتيجه نگيريم،         
  .است اي با عنوان تحليلي فلسفي از ارزشمندي ذاتي و جنسيت ذكر نموده ، اين ادله را در مقاله)1387 ( مستقيمي
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آورد وجـود   كند و عمل خير او را به وجد مـي  آميز، خداوند را عصباني مي  عمل شرارت 
تـوان بـه كـساني ماننـد          در اين ميـان، مـي     ). 144 -143 ص،  1385فراست،   (»ندارد

دانـد، و نيـز فلاسـفة مكتـب           يي اخـلاق مـي    اسپنسر، كه گروه اجتماعي را هدف نهـا       
ــين ارزش    ــار تعي ــردي عمــل را معي ــا ف ــايج اجتمــاعي ي ــه نت ــست، ك ــا و  پراگماتي ه

  ).همان(دانند، اشاره داشت  ها مي ارزشمندي
در سوي ديگر اين طيف، فيلسوفان متأله وجود دارند كـه تحليـل خـود از سـعادت و                   

از نظر آنان، هدف نهايي در زندگي       . اند  هآميخت  ارزشمندي اخلاقي را با مفاهيم الهي در      
به عبارت ديگر، اينان ارزشمندي اخلاقي و       . ها، رسيدن به خدا يا رضايت اوست        انسان

هـاي الهـي تفـسير        غايي را منطبق بر يكـديگر، و البتـه در ارتبـاطي وثيـق بـا ارزش                
افـق  فيلسوفان غـرب لاتينـي در قـرون وسـطي عمـدتا مو            «عنوان مثال،     به. نمودند  مي

 » اتحاد با خداوند اسـت      پذيرش اين آموزة مسيحي بودند كه هدف نهايي حيات آدمي         
؛ علت گستردگي اين تفكر الهي      )89، ص   1378بكر،  . و شارلوت بي  . بكر، لارنس سي  (

طـور اساسـي دينـي        فكر قرون وسطي بـه    «توان چنين بيان كرد كه        در آن دوره را مي    
هـاي دينـي    اي كـه انديـشه   ت ديگـر، فلاسـفه  ؛ به عبار)9، ص   1382ايلخاني،   (»است

هــاي اخلاقــي و غــايي  هــاي دينــي را معيــار تــشخيص ارزش داشــتند، ديــن و گــزاره
عنـوان مثـال،      اين تفكر همواره و پس از قرون وسطي نيز ادامه داشت؛ به           . دانستند  مي

هـر آنچـه خداونـد جـايز        « در ميان فلاسفة غرب معتقدنـد        1پيروان نظرية فرمان الهي   
 »كنـد بـه ترتيـب درسـت، نادرسـت و واجـب اسـت                كند و امر مي     شمارد، نهي مي    مي

هـاي اخلاقـي و       اينان كساني هستند كه تـشخيص گـزاره       ). 159، ص   1382هولمز،  (
از نظـر آنهـا، سـعادت    . داننـد   تعيين غايت نهايي از حيات را كاملا وابسته به دين مـي           

در ) اش  زشـمندي اخلاقـي و غـايي      يعني ار (انسان و درنتيجه، ارزشمندي اكتسابي او       
  .گرو پيروي از فرامين الهي در دين است

در نگاه اسلام و به تبع آن فلسفة اسلامي، نيز ارزشمندي اكتـسابي تفـسيري مـشابه                 
هايي در ديـن اسـتناد        در اين انديشه، پس از تعيين غايت، به گزاره        . ديدگاه اخير دارد  

، هـدف   كريم قرآن   خداوند در   . نمايند  ن مي شود كه راه رسيدن به آن غايت را تعيي          مي
از كـه علـم     ). 56،  51: سورة ذاريات، آيات  (كند   از خلقت انسان را عبوديت معرفي مي      
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به اين غرض كلان الهي، به تنهايي مسير دسـتيابي بـه آن را بـراي انـسان مـشخص                    
سير سازد، خداوند به هدايت تكويني، و با تفصيل بيشتر، بـه هـدايت تـشريعي م ـ                 نمي

ارزشـمندي غـايي، و ارزشـمندي    بـر ايـن اسـاس،    . كنـد  دستيابي به آن را ترسيم مي 
شـود    تر مـي    اين ارتباط وقتي روشن   . يابند  ـ اخلاقي، ربطي وثيق به يكديگر مي       تعبدي

بـه  . نمـاييم    و تفكر ديني توجـه مـي       قرآن  كه به دو مفهوم متفاوت صراط و سبيل در          
، صراط مستقيم، يكي است، اما سبيل، به سبب         )1، ج   1417(تعبير علامه طباطبايي    

گرچه غايـت يعنـي     ). 31ص  (شود     و متكثر مي   تفاوت بندگان سالك، مختلف، متعدد    
هـا    عنوان هـدف بـراي همـه انـسان          بندگي و اطاعت، و در واقع رسيدن به سعادت، به         

 اما بسته به برخي شرايط و ملاحظات، طريـق رسـيدن بـه هـدف و                 است،  ترسيم شده 
شـده    به عبـارت ديگـر، حركـت در مـسير تعيـين             . تيابي به سعادت متفاوت است    دس

ها ـ كه در آن، گاه ملاحظـات گونـاگون از جملـه جنـسيت،       ازسوي شارع براي انسان
كنندة رسيدن به سـعادت اسـت و هـم خـود             هم تضمين   ، و يا زمان وجود دارد ـ    مكان

  .طي طريق در اين مسير سعادتمندي است
هاي شخصي افراد انساني دخيل است؛ يعني         ن به سعادت، قطعاً تفاوت    در مسير رسيد  

هاي مختلف، به مراتب متفاوتي از سـعادت          بسته به ميزان انگيزه، اراده و تلاش، انسان       
يابند؛ اما مهم آن است كه در تعيين مسير رسيدن بـه سـعادت، ملاحظـات                   مي  دست

يگر، مسير اصلي و شاهراه وصول به عبارت د. دين و نگاه متون، نوعي است نه شخصي      
شـد، معيـار ارزشـمندي        بنـابر آنچـه گفتـه     . ها، واحد است    به سعادت براي همة انسان    

اكتسابي از نظر اسلام را عنصر حركت در مسير رسيدن به غايت، و وصول به سـعادت                 
  .نمايد از منظر دين، تعيين مي

شـود    ر زندگي انـسان يـاد مـي       عنوان غايت د    البته به جز بندگي، گاه از اقامه قسط، به        
به اين ترتيب، ارزشمندي با بعد اجتمـاعي حيـات انـسان            ). 38، ص   1357مطهري،  (

اي ماننـد اقامـة قـسط،         در واقع در اين موارد، بـه مـسئله        . كند  پيوند بيشتري پيدا مي   
ها نگريـسته شـده، اجـراي آن را           عنوان يكي از وظايف و تكاليف ناظر به همة انسان           به

شـايد بتـوان گفـت      . دانـيم   ها مـي     در راه بندگي انسان     از بندگي و يا تسهيل    مصداقي  
هـاي فـردي، و       تحقق بندگي در حوزة فردي با عنصر اطاعت و تقـوا در ناحيـه گـزاره               

به هر حال، مسئله    . يابد  تحقق بندگي در حوزة اجتماعي با عنصر اقامه قسط پيوند مي          
ر تكـاليف فـردي، لازمـة رسـيدن بـه           آن است كه توجه به تكاليف اجتمـاعي در كنـا          
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 باشيم كه ارزشمندي اجتماعي از نظر اسلام، بـر           البته بايد توجه داشته   . سعادت است 
بـه عبـارت ديگـر،     .  سـكولار نيـست      مفهـومي  1شناسان،  خلاف انديشة برخي از جامعه    

عنوان بخشي از ارزشمندي اكتسابي، به وسيله انجام تكـاليف            ارزشمندي اجتماعي، به  
آيد،   ماعي و حركت در مسير تحقق مطلوب نهايي در حيات اجتماعي به دست مي             اجت

  . شناختي سكولار هاي اجتماعي در عرف جامعه نه به واسطه تحصيل ارزش
و در [، ...جـوهره و شـيرازة هـر فرهنـگ      «شناسـي،     ارزش اجتماعي، در ادبيات جامعـه     

؛ در  )57 -56، ص   1385پوريـاني،    (»تـابع عوامـل فرهنگـي و تـاريخي اسـت          ] نتيجه
منـشأ و     اند و تمـايلات فـردي و قـومي          هاي ديني، فرازماني و فرامكاني      كه ارزش  حالي

، پس از اشاره به ايـن تفـاوت، نكـات را در        )1385(پورياني  . عامل پيدايش آنها نيست   
  :نمايد چنين خلاصه مي اين رابطه اين

د ريشه دارد و تعـدادش نيـز        هاي اجتماعي كه در ذوق و اميال افرا         آن دسته از ارزش   «
اند، يعني در زمان يـا مكـان خاصـي ارزش بـوده و در جـاي ديگـر           بسيار است، نسبي  

هاي ديني كه يا به واسطه وحي بر جوامـع بـشري تزريـق            ولي ارزش . جايگاهي ندارند 
اند، يعني در هر مكان و زمـاني          شده باشند، يا به واسطه عقل كشف شده باشند مطلق         

اند و تغيير و تبدلي در آن راه ندارد، زيرا در رأي و علم الهي كه منشاء                  ساري و جاري  
ولـي زمـان و مكـان سـبب تغييـر در              انـد، تبـدل راه نـدارد،          هاي الهي   پيدايش ارزش 

 و زمـان و مكـان در آن         چون علم انسان محدود اسـت     . گردد  هاي اجتماعي، مي    ارزش
  ). 63ص  (»تأثير دارد

هـاي الهـي    اعي از ديـدگاه اسـلام، در گـرو تحـصيل ارزش     بنابراين، ارزشمندي اجتم ـ  
هاي اجتماعي بـا تمـام        مربوط به وجه اجتماعي زندگي انسان است، نه تحصيل ارزش         

  . تكثر آن و بدون توجه به عنصر دين
طور خلاصه بايد گفت كه ارزشمندي غايي از ديدگاه اسلام، در پيونـد بـا اطاعـت و                    به

يني و عمل به مقتضاي آن اسـت، چـه در سـطح الزامـات               بندگي، و تعبد به الزامات د     
بـه ايـن ترتيـب، ارزشـمندي غـايي بـا            . فردي و چه در سطح الزامات اجتماعي ديـن        

بنـابراين، بايـد بـه      . كننـد   ارزشمندي اخلاقي و دستيابي به سعادت بستگي پيـدا مـي          
  . دنبال معيار ارزشمندي اخلاقي از ديدگاه اسلام بگرديم
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 هنجـاري بـودن     1انگـار،   محوري غايـت     و از جمله اسلام، نظام فضيلت      در انديشه اديان  
بـه  ). 16، ص  1382پـور،     حـسني و علـي    (نمايد    ها و احكام اخلاقي را تعيين مي        گزاره

، در تعليقاتي كه بر نظرات ادمونـد پينكـافس دارنـد،            )1382(پور    تعبير حسني و علي   
ست كه فضيلت بودن عملي     ، آن ا  انگار  غايت  محوري غير     ادعاي صاحبان نظرية فضيلت   

امـا در دسـتگاه     . شود عقل آدمي به لزوم تحصيل آن حكم كند          ـ موجب مي   نفسه  ـ في 
فكري و نظام فلسفه اخلاقي اديان، به خصوص اديان توحيدي، اين ادعا، قابل مناقشه              

امـا اگـر جـواب فـضيلت        .  بردار و قابل ترديد اسـت       است، زيرا خود حكم عقل چرايي     
غايت انگار به اشكال مذكور، اين باشد كه انسانيت انسان در گرو عمل بـه                 غيرمحوران  

آيد؛ زيـرا     مقتضيات عقل است، در آن صورت، باز پاي غايت و نتيجة فعل به ميان مي              
معناي اين سخن آن است كه انجام عمل طبق حكم عقل، موجـب كمـال انـساني يـا                   

تـري    طاعت از عقـل، انگيـزه عميـق       پس همواره در وادي ا    . ماية ظهور انسانيت اوست   
از ديــدگاه ). 423ص (يــازي بــه ســعادت نهفتــه اســت  ماننــد كمــال نفــس و دســت

. گرايان، معيار ارزشمندي اشخاص، اتصاف افعال و اعمال آنان به فضيلت است             فضيلت
گرا، در مـسير رسـيدن بـه غايـت اصـلي يعنـي        اين معيار از نظر فضيلت گرايان غايت   

  .يابد ادت حقيقي، معنا و مصداق ميكمال انساني و سع
مندانه، انگيـزه كـافي بـراي انجـام           از ديدگاه اديان، شايسته و صواب بودن امر فضيلت        

انگارانـه هـم      غايت  گرايي غير       طور كه حتي قائلين به فضيلت       فضايل نيست، بلكه همان   
. فـت توان به تحـصيل فـضايل ر        معتقدند، در نهايت با يك انگيزه و غايت مشخص، مي         

، 1382پـور،   حـسني و علـي  (ل گـردد  فضيلت چون موجب سعادت است، بايد تحـصي      
هـاي مختلـف    هاي متفاوت از مسئله سعادت است كه نحلـه        در اينجا، قرائت  ). 422ص

اديان توحيدي و از آن جمله اسـلام، سـعادت را در            2.آورد  در اين وادي را به وجود مي      
 به همـين جهـت انگيـره اصـلي در      3يند،نما  پيوندي وثيق با زندگي اخروي ترسيم مي      

                                                 
خوب بود خواه براى خود شخص، خواه  اگر نتيجه كارى. اش انجام داد گرايان معتقدند كه هر كارى را بايد باتوجه به نتيجه غايت«. 1

گروى آن كار را بايد انجام داد ودر غير اين صورت نبايد انجـام داد                مختلف غايت  هاى    مطابق با شاخه   گروهى، يا براى عموم    براى
يكي ). 40، ص 1374فتحعلي،    (»لذت، قدرت، معرفت، تحقق كمالات نفس      اند مثل  خوبى نيز معانى متفاوتى در نظر گرفته       و براى 
  .محوري است گرايي، فضيلت ها غايت از نحله

  .1374، فتحعلي، سعادت در فلسفه اخلاق: ك.هاي مختلف در مورد سعادت، ر ها و ديدگاه شنايي با نحلهبراي آ. 2
 .آيد در ادامه، در اين باره توضيحاتي مي. 3
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بنابراين، بايد ديد در دسـتگاه      . دانند  انجام فضايل را نيز رسيدن به سعادت اخروي مي        
تـر چـه      اند و به تعبيـر دقيـق        فكري هر يك از اين اديان توحيدي، چه اموري فضيلت         

سازي براي رسيدن انسان به سعادت حقيقي، فـضيلت محـسوب    اموري به دليل زمينه 
در حقيقـت تعريـف سـعادت و        . انـد   »ارزشـمند «عنـوان     ده، موجب اتصاف شخص به    ش

در اين رابطه اسـلام نيـز دسـتگاه         . تعيين لوازم رسيدن به سعادت برعهده اديان است       
  1. فكري خاص خود را دارد

شد، به سراغ ديـدگاه ديـن در حـوزة ارزشـمندي و تعيـين معيـار آن        بنابر آنچه گفته  
بر اين نكته كه موارد مطرح در اين حوزه از سوي ديـن، هـم قابـل                 رويم، با تأكيد      مي

بينـي ديـن و طـرز تلقـي اسـلام از       اند و هم عقل براساس جهـان  اثبات به وسيله عقل   
  2.ها را به صورت اجمالي، استنتاج نمايد تواند اين گزاره سعادت مي

هـا   ام گـزاره  حال بايد فهميد كه معيـار ارزشـمندي از ديـدگاه اسـلام را از ميـان كـد                  
هاسـت    هـا نـاظر بـه واقعيـت         به جهت آنكه فرايند تكون ارزش     . توان استخراج كرد    مي

توان از خـلال      ها و ارزشمندي ذوات را مي        ارزش 3،)321، ص   2، ج 1417طباطبايي،  (
نظام معرفتي، حقوقي و اخلاقي اسلام، با توجه به عرصة اجراي آن يعني حوزه فـردي         

توان گفت هر آنچه انـسان را         در حقيقت مي  . به دست آورد  و اجتماعي عمل و عقيده،      
هـاي مختلـف، قـرار داده، يـا موجـب حركـت        در مسير ترسيم شده براي او در حـوزه        

كـس در مـسير       و نيـز هـر آن     . شود  صحيح و يا سريع او گردد، براي او ارزش تلقي مي          
 نظـام ديـن،   كننـده  مورد نظر دين براي تعالي انسان حركت نمايد، از ديـدگاه تنظـيم            

هايي استخراج نمـود كـه         ارزشمندي را از دل گزاره      توان معيار   پس مي . ارزشمند است 

                                                 
البته بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه اين امر يعني تعيين معيار ارزشمندي از سوي دين به معناي نفي تشخيص عقل در اين    . 1

گويـد كـه اول حقانيـت معـارف           نمـي ... قرآن  : فرمايد  در رابطه با ديالكتيك عقل و شرع مي       ) 1348(علامه طباطبايي   . ابطه نيست ر
اسلامي را بپذيريد، سپس به احتجاج عقلي پراخته، معارف نامبرده را از آنها استنتاج كنيد، بلكه با اعتماد كامـل بـه واقعيـت خـود              

نه اينكه اول ايمان بياوريد و بعد به قيد مطابقت آن، ... پرداخته، حقانيت معارف نامبرده را از آن دريابيد به احتجاج عقلي    : گويد  مي
  )43-42ص .  (نمايد  تصديق ميقرآن كريم پس تفكر فلسفي نيز راهي است كه رسايي آن را . دليل اقامه كنيد

اي موارد، بـه دليـل عـدم دسترسـي عقـل بـه برخـي                  ه علاوه در پاره   ب. بر را دارند    گر و ميان    احكام شريعت در اينجا نقش تسهيل     . 2
منزلـت عقـل در هندسـه معرفـت         : ك.در اين رابطه ر   . ها، بدون راهنمايي شريعت، وجود ندارد       ها، قدرت تعقل در آن حوزه       مؤلفه
ا براي اينكه يك نظام اعتقـادي       دارد؛ زير ] عقلي[كارگيري عقل سليم در باب اعتقادات ديني ضرورت           اساساً به . 1386، آملي،   ديني

  ).51، ص 1383صادقي، (هاي مختلف بپذيريم، بايد آنها را به ارزيابي عقلي بسپاريم   را از ميان نظام
  .، فصل دوم1383ناتن،  ، مكنگاه اخلاقي؛ نيز 1386 مكي، ها،  ماهيت ذهني ارزش:ك.ها ر در مورد منشأ عيني يا ذهني ارزش. 3
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از اين ميان   . شمارد  ها يا عملكرد و گزينش آنان را برمي         امتيازات انسان يا برخي انسان    
  .توان به نكات زير در آيات و روايات اشاره داشت مي
به هيچ وجـه مـورد نظـر اسـلام نيـست            هاي مربوط به زندگي مادي دنيوي          ارزش -1
؛ همچنين خواسته خداوند برخلاف برخي كـه دنيـا را    )64،  29: سورة عنكبوت، آيات  (

بنـابراين، كـسب    ). 67،  8: سـورة انفـال، آيـات     (دهند، ترجيح آخرت است       ترجيح مي 
هاي مربوط به آخرتِ انسان، از نظر خداونـد او را تبـديل بـه موجـود ارزشـمند                     ارزش
  .دنماي مي
: سورة عنكبـوت، آيـات    : مانند( امتثال اوامر و نواهي پروردگار، براساس وعده الهي          -2

هاي ديني، تفـصيلاتي از ثـواب    در ميان گزاره . سازد  فرد را مستحق پاداش مي    ) 7،  29
ارز يكـديگر قـرار        دهـي، برخـي امـور هـم         همچنين در مقام پـاداش    . است  اعمال آمده 

از پاداش مـواجهيم كـه حـاكي از رضـايت             عت با نظامي   در مجموع در شري    1.اند  گرفته
، رضـايت   )1417(در واقع بـه تعبيـر علامـه طباطبـايي           . پروردگار از عمل افراد است    

خداوند از صفات فعل اوست و مصداق و مجسم آن همان ثوابي است كه به افراد عطـا                
ديـالكتيكي  هاي ديني شاهد يك رابطـة         البته، ما در گزاره   ). 340، ص   20ج  (شود    مي

سو، در مواردي از اعطـاي پـاداش،          از يك . بين اعطاي پاداش و رضايت خداوند هستيم      
 2بريم؛ و از سوي ديگر، گاه از ابراز رضايت پروردگـار،            مي  به رضايت خداوند از امري پي     

مهـم آن اسـت كـه كـسب رضـاي           . گيـريم   اعطاي پاداش در آن مـورد را نتيجـه مـي          
مـسلماً دسـتيابي بـه ايـن امـر،          . مر و نواهي او محقق گـردد      پروردگار از راه امتثال اوا    

  . ارزشمندي را براي فرد به دنبال دارد
نمايد و يا رضايت خـود را از انجـام     گاه پروردگار متعال، عملي خاص را تمجيد مي       -3

 207عنوان مثال در آيـة        به. دارد  يك عمل و يا اتخاذ سبكي خاص در زندگي ابراز مي          
در نجـات جـان     ) ع(المـؤمنين    ره، عمـل خالـصانه و فداكارانـه اميـر          مباركـه بق ـ   ةسور

همچنين، . گيرد  ، با خوابيدن در بستر ايشان، مورد تمجيد خداوند قرار مي          )ص(پيامبر
دارد   آورند ابراز مـي     به صراحت، رضايت خود را از مؤمناني كه اعمال صالح به جاي مي            

هـا و معيـار       تـوان ارزش    بـه روشـني مـي     در اين موارد نيز     ). 8،  98: سورة بينه، آيات  (
  .ارزشمندي افراد را استخراج نمود

                                                 
  ). 163، ص 20حر عاملي، ج (دانند    جهاد زن را حسن تبعل ميمانند رواياتي كه. 1
  ). 540، ص 21، ج 1416حر عاملي، (اوسعكم علي عياله  / ارضاكم عنداالله اسبغكم : مانند اين مورد. 2
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 خداوند متعال به وضوح ملاك تفضيل و برتـري در           21آية    در سورة مباركه اسراء،    -4
  . دارد آخرت را بيان مي

اند   هر كس آخرت را بخواهد و براي آن تلاشي درخور انجام دهد و مؤمن باشد؛ اينان               «
را ] طلـب  طلب و آخرت   دنيا[هر دو گروه    ) 19(سپاس خداوند است    كه تلاششان مورد    

) 20(رسانيم و عطاي پروردگـارت حـد و مـرزي نـدارد               از عطاي پروردگارت ياري مي    
مندي از مواهب بر بعضي ديگر برتري  بنگر كه چگونه در دنيا برخي از مردم را در بهره      

 درجـات بـالاتري دارد و       آخـرت ] در آخرت نيز آنـان يكـسان نيـستند، بلكـه          [داديم؛  
  . »هاي آن بيشتر است مقامات و برتري

با توجه به اين آيات و آياتي از قبيل آيه هفتم سوره مباركه بينه، كـه در آن خداونـد                    
نمايـد؛ و نيـز        مـؤمنين عامـل معرفـي مـي        1را منحصراً ) برترين آفريدگان (خير البريه   

، 1381طبرسـي،    (»ري، تقوا است  ملاِك فضل و برت   «براساس رواياتي از اين دست كه       
  . بريم مي به روشني به معيار ارزشمندي از ديدگاه اسلام پي) 216، ص 2ج 

 از ديـدگاه اسـلام،      2)اكتـسابي (چنانچه ملاحظه شد، معيار نهايي و اصلي ارزشمندي         
. حركت در مسير بندگي و كسب رضايت خداوند، و در نتيجه رسيدن به سعادت است              

مع در معيار ارزشمندي از منظر دين، ميزان وصول افراد به سـعادت    در واقع عنوان جا   
  .است

  سعادت از ديدگاه اسلام
 به تبيين مفهوم سعادت و تعيين مـصاديق سـعادتمندي و            قرآن تعداد زيادي از آيات     
هر كس خود را از آتش جهنم دور داشت و به بهشت ابـدي              . اند  البته شقاوت پرداخته  

هـر كـس در آن      ). 185،  3: عمران، آيـات    سورة آل ( يافت   درآمد، چنين كسي سعادت   
سـورة  (روز از عذاب برهد همانا به رحمت خدا نائل گردد و اين سعادت آشـكار اسـت               

  ). 16، 6: انعام، آيات
در . اسـت   ، از تعابير مختلفـي اسـتفاده شـده        قرآن در اشاره به مفهوم سعادت در آيات        

توان شواهدي را ذكر نمود كه مراد از آنهـا            ح مي برخي موارد مانند تعبير به فوز، و فلا       

                                                 
  ).340، ص 20، ج 1417طباطبايي، ( بعد از اولئك  »هم«به دليل وجود . 1
شـود، ارزشـمندي      مـي    ارزشمندي اكتسابي، هر جا ارزشمندي، بدون قيد آورده          روشن است كه به تناسب بحث، پس از سرفصل        . 2

  .اكتسابي مراد است
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سورة رعـد،    (»حسن مأب «،  قرآن  مفهوم فرجام نيكو، يا به تعبير        1.همان سعادت است  
بعضي از تعابير هم تشكيكي بودن      . است  كار رفته   ، نيز در همين معنا به     )29،  13: آيات

 الهي از آن جمله     دهد؛ تعبير به رضوان و رحمت       را نشان مي  ) اخروي(سعادت حقيقي   
 قـرار   »احـسن تقـويم   «ه  از پروردگار كه خلقت انـسان را در جايگـا           همان كلامي . است
 »اسـفل سـافلين   «، در ادامه، احتمـال سـقوط او در          )4،  95: سورة تين، آيات  (دهد    مي

توانـد او را بـه        نمايـد كـه مـي       عنوان خطري جدي مطـرح مـي        را هم به  ) 5همان،آية  (
فاصله بين احسن تقويم و     .  تبديل كند  2)55 ،8: ورة انفال، آيات  س(بدترينِ جنبندگان   

دهد كه هر انساني به اندازه تلاش در راه رسـيدن             اسفل سافلين، طيفي را تشكيل مي     
اشاره به مختلـف بـودن وضـعيت افـراد در           . گيرد  به سعادت، در بخشي از آن قرار مي       

ز تصريح به وجود درجات مختلف      ، و ني  )3،  78: سورة نبأ، آيات  ( كريم   قرآن آخرت، در   
وجود اين طيف در جهـان ديگـر را     ) 132،  6: سورة انعام، آيات  (ها نزد پروردگار      انسان

  . رساند به اثبات مي
آيد، سعادت از ديدگاه اسلام، نجات        چنانچه از تصريح آيات در اين رابطه به دست مي         

ن موجبـات سـعادت از   ـ است؛ همچني دخول در جنت ـ در مراتب مختلف آن از نار و 
سورة توبه،  (، ايمان و عمل صالح و كسب رضايت خداوند از اين طريق است              قرآن نظر  
؛ 76 و   75،  20: ؛ سـورة طـه، آيـات      107،  18: ؛ سورة كهـف، آيـات     72 و   71،  9: آيات

  ).56 و 23 و 14، 22: سورة حج، آيات

  ارتباط ارزشمندي با حوزه عقيده. 1. 2. 3
   اسلام )الف

آيد، همگي فرع بر مسئله اسـلام آوردن و           در ادامه در رابطه با ارزشمندي مي       هر آنچه 
گردد؛ به عبارت ديگر،      قصد قربت از سوي غير مسلمان واقع نمي       . مسلمان بودن است  

منـدي از عنـوان ارزشـمندي، مـسلمان بـودن            در حوزه تعبديات، مقدمه ضروري بهره     
مـسلمان مـورد قبـول خداونـد واقـع          ، اعمـال غيـر      قرآن كـريم   به تصريح   . فاعل است 

                                                 
فوز به اعتبار آخرت، يعنـي همـان نجـات از نـار و              : در آنجا آمده است   . 647، ص   1416راغب اصفهاني،   : ك.در رابطه با فوز، ر    . 1

توان به مـواردي از آيـات اشـاره كـرد كـه لـوازم        در مورد فلاح مينيز، ). 185، 3: ، آياتآل عمرانسورة : مانند(دخول در جنت     
  . 157، 7: اعراف: ك. براي نمونه، ر. اند رسيدن به آن را يكسان با اسباب وصول به سعادت دانسته

 .ان شر الدواب عنداالله الذين كفروا فهم لايؤمنون. 2
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، بـه شـدت     قرآن شرك و الحاد در ادبيات      ). 91 و   85،  3: عمران، آيات   سورة آل (گردد    نمي
در . تواند معنون ارزشمندي قـرار گيـرد        بنابراين، مشرك و ملحد نمي    . مذموم و منفور است   

: حـج، آيـات   ؛ سـورة    40،  7: آيـات سورة اعـراف،    (كنندگان    ، به صراحت، تكذيب   قرآن كريم  
؛ 73، 33: سـورة احـزاب، آيـات   (، و مـشركين     )87،  7: سورة اعراف، آيات  (، كافران   )22،57

، 98: سورة بينـه، آيـات    (مشمول عذاب الهي، و بدترين خلق خدا        ) 6،  48: سورة فتح، آيات  
و هـيچ   ) 23،  25: سورة فرقان، آيات  (گردد    اعمال آنان حبط و نابود مي     . اند  معرفي شده ) 6

  ). 176، 3: عمران، آيات سورة آل(اي از آخرت نخواهند برد  رهحظ و به
البته در اينجا يك پرسش مهم وجود دارد و آن اينكه اگر طبق نظر برخي مفـسرين و       

 بـه ضـميمه ايـن نكتـه كـه مفهـوم             1ها را اهل نجات بـدانيم،       متكلمين، بيشتر انسان  
رخـي از مـشركان و     آيـا دسـت كـم ب      2ارزشمندي با سعادت و نجات گره خورده است؛       

وجوي پاسخي براي اين پرسش       در جست . شوند  ملحدان، عنوان ارزشمندي را دارا نمي     
رسيم كه حركت در مسير كمال و رسيدن بـه سـعادت مـورد                به اين نكته اساسي مي    

نجـات اگـر   . نظر شارع، در تعيين مصداق ارزشمندي، في نفسه ملاك و محـك اسـت            
ه ملحـدين شـود، از بـاب لطـف و رحمـت واسـع               هـا و از آن جمل ـ       شامل ساير انـسان   

  . نه اقتضاي خود آنها3پروردگار است

   ايمان)ب
هرچند اسلام چيزي جز اذعان به ايمان فرد نسبت به خدا و اعتقاد به اصـول ديـن و                   

دو مفهـوم     پوشاني قابل تـوجهي ميـان ايـن         مسلمات شريعت نيست و بدين جهت هم      
در «. به حوزة تفاوت ايمان و اسـلام اشـاره نمـاييم      وجود دارد، اما در اينجا قصد داريم        

توان گفت اسلام تسليم فكري و زباني اسـت؛ امـا ايمـان               فرق ميان ايمان و اسلام، مي     
 »نوعي تسليم عملي است، بـه معنـاي مقيـد شـدن بـه انجـام عمـوم تكـاليف دينـي                     

  4).37، ص 1387وحيدي، (
                                                 

آموزه نجات از ديـدگاه علامـه طباطبـايي بـا نگـاهي بـه               ؛ نيز   1385، عباسي،   شناختي  گرايي ديني نجات    كثرت: ك.در اين مورد ر   . 1
 .1386، آزاديان، رايج مسيحيت ديدگاه

 . آيد چنانچه در ادامه مي. 2

در ايـن  . الناس بر ذمه نيز دخيل در مسئله اسـت  روشن است كه حتي در فرض مذكور، شروطي از قبيل عدم تقصير يا نبودن حق        . 3
  .314، ص 1357، ، مطهريعدل الهي: ك.مورد ر

، ص  3 ج   اصول كافي، : ك.براي نمونه ر  (و نيز در روايات       ) 14،  49: ، آيات حجراتسورة   (قرآن كريم   تفاوت اسلام و ايمان در      . 4
  . است نيز آمده) 45 -38
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 قـرآن  وقتي خداوند در    . اقلي است با تعبيري كه آورده شد، اسلام نسبت به ايمان، حد         
تري نـسبت بـه       كند، اشاره به درجات عالي      مياز مسئلة ايمان در كنار عمل صالح ياد         

ايمان در اين ادبيات، يعني التزام قلبي به هر آنچه از ناحيه شـارع             . حداقل اعتقاد دارد  
 2.پذير است    اين ايمان، تشكيك   1. دارد مقدس آمده است؛ التزامي كه عمل را به دنبال        

. تـر   مـؤمن و مـؤمن    : شود  اي است كه در عرف متشرعه به آن اشاره مي           اين همان نكته  
 4سورة انفال، و آيـة  ؛2عمران، آية   سورة آل167  از قبيل آية كريم  قرآن برخي از آيات    

  .نمايند سورة فتح، به تدرج در ايمان اشاره مي
مـشكيني،  (برنـد     يع بـه كـار مـي      پذيري و تـش     فقهاي شيعه، ايمان را به معناي ولايت      

البته اين در حقيقت بيان جامع نسبت به مفهوم واقعي ايمان اسـت؛             ). 99، ص   1386
زيرا اگر اعتقاد به اصول عقايد را بخش اصـلي ايمـان بـدانيم و امامـت را اصـلي جـدا                      

. گـردد   ناشدني از نبوت تلقي نماييم، ايمان قطعـاً شـامل اعتقـاد بـه امامـت نيـز مـي                   
رواياتي وجود دارند كه در آنها سـعادت، مـستقيماً بـه مـسئله ولايـت اهـل                  همچنين  

) س( توان به اين روايت از حضرت فاطمه زهرا         گره خورده است، از جمله مي     ) ص( بيت
ان السعيد، كل السعيد، حق السعيد، من احب عليا في حياتـه            : اشاره كرد كه فرمودند   

روايـت  ) ع( ين از امام موسي كاظم    همچن). 26، ح 49، ص   1375دشتي،  (و بعد موته    
 را  قرآن  كه ايشان تعدادي از آيات       )91، ح   435ـ  432 ص،  1، ج   1365كليني،  (شده  

در بخـشي از ايـن   . انـد  المؤمنين و ائمه بعد از ايشان تفسير نموده با مسئلة ولايت امير 
 در  3و كسي كه عصيان كنـد خـدا و رسـولش را،           «: است  آمده) 434همان، ص   (روايت  

 4»كه خالد در آن است بـراي ابـد            ، پس براي اوست نار جهنم درحالي      )ع( ولايت علي 
نماينـد    و شيعيان او معرفي مـي     ) ع( البريه را علي    كه خير ) ص( رواياتي از پيامبر اكرم   

، نيـز بـه روشـني مـسئلة سـعادت را بـه ولايـت موكـول             )182، ص   1374مجلسي،  (
را اهل سنت نيـز در منـابع روايـي و تفاسـير             جالب اينجاست كه اين روايات      . اند  كرده

  ). 379، ص 1404سيوطي، (اند  خود ذكر نموده
                                                 

 .)227، ح 509، ص 1412رضي، ( بالقلب، و اقرار باللسان، و عمل بالاركان  هًْالايمان معرف. 1

شود و ايماني كه در مواجهه با بلايا، دست كـم تـا مـدتي                توان به ايماني كه در اثر شدائد و مصائب، متزلزل نمي             مي در اين زمينه  . 2
  . يابد، اشاره نمود افول مي

3 .  َولهسرو صِ اللَّهعن يم23، 72: ، آياتجنسورة (و.( 

 ).مانه(فَإِنَّ لهَ نَار جهنَّم خَالِدِينَ فيِها أبَدا  . 4
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تواند موجب نجات باشد، اما ميان افراد بـا       هرچند حصول مراتب حداقلي ايمان نيز مي      
گونـه كـه مـؤمنين و         درجات متفاوت ايمان از نظر پروردگار، تفاوت وجود دارد، همان         

  1.بر نيستندكافرين نيز با يكديگر برا

  2ارتباط ارزشمندي با حوزه عمل. 2. 2. 3
شـود، مـراد اسـت؛ انجـام      در اين بخش، هر آنچه به حوزه عمل مكلفـين مربـوط مـي          

 و روايات، و نيز ترك محرمات،       قرآن  در   3واجبات و تأكيد بر انجام اعمال صالح مذكور       
 و تـرك    مـستحبات به همـراه اهتمـام بـر انجـام          در سطحي؛ و التزام به موارد مذكور        

ها   العمل  التزام به دستور  انجام تكاليف در حوزه تعبديات و       . تر  مكروهات، در سطح عالي   
در . در حوزة معاملات و توصليات، تمام آن چيزي است كه مكلف ملـزم بـه آن اسـت                 

قـرآن   . اعمال منوط به آن است    حوزة عمل، با يك شرط اساسي مواجهيم كه پذيرش          
  ). 5، 98: سورة بينه، آيات(كند  سي با نام اخلاص ياد مي از اين شرط اساكريم

يكـي از   . شـوند   بندي مـي    با عنايات مختلف، احكام و تكاليف مربوط به مكلفين، دسته         
آوري،   مثلاً در رابطه با نقش نان     . هاي جنسيتي است    ها، براساس نقش    بندي  اين تقسيم 

 حال، آنچه ملاك ارزشـمندي      به هر . اي از احكام و دستورات شرعي وجود دارند         دسته
اي كـه     در حوزه عمل است، انجام وظايف و تكاليف است، حال اين موارد به هر زمينه              

  .خواهند مربوط باشند و يا تحت هر مقسمي بيايند مي
اي و نارضايتي و يـا        كاران و اعلام رضايت از عده       تأكيد بر عدم تساوي محسنين و گناه      

اي و يـا       بودن عده    مقدمتاً گفته شد، كاشف ارزشمند     انزجار از برخي ديگر، طبق آنچه     
، آزمـون در مـسير     قرآن كريم  به علاوه، خداوند در     . تر بودن برخي ديگر است      ارزشمند

عنـوان    عنوان غايتي براي حيات انسان، و كيفيـت انجـام اعمـال را بـه                نيكوكاري را به  
در ). 2،  67:  آيـات  سـورة ملـك،   (نمايد    ها مطرح مي    معياري در سنجش ارزشي انسان    

شود عناصري از حوزة عمل و يا موارد مرتبط با آن بررسي گردند                 اين بخش تلاش مي   
  . ندا كه با مفهوم ارزشمندي در ارتباط

                                                 
 ). 24، 11:، آياتهودسورة (مثلَُ الفَْرِيقيَنِ كَالأعَمى والأَصم والبْصيِرِ والسميِعِ هلْ يستَوِيانِ مثَلًا أفََلاَ تَذكََّروُنَ  . 1

 تر اعمال را از  فزونطور كه بالا رفتن سطح ايمان فرد، انجام ا همان. بين ايمان و عمل صالح، يك رابطه ديالكتيكي برقرار است. 2

 . سوي او به دنبال دارد، انجام اعمال صالح نيز موجب فزوني ايمان است

 .در اينجا مسلماً بخش واجب آن مراد است. واجب و مستحب. شوند اعمال صالح، خود به دو بخش تقسيم مي. 3
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  انجام امور مشتمل بر مصلحت و ترك امور مشتمل بر مفسده) الف
لامـر  مراد از مصلحت و مفسده، در اينجا مصلحت و مفسده در واقع و در مقام نفـس ا                 

امور مشتمل بر مصلحت شامل واجبات و مستحبات و اشكال ايجابي در احكـام              . است
امور مشتمل بر مفسده نيز مشتمل بـر محرمـات و مكروهـات و اشـكال                . وضعي است 

  .سلبي در احكام وضعي است
 مـصاديق عمـل     قرآن وقتي خداوند در    . در اين حوزه، اشاره به يك نكته ضروري است        

نمايد، علاوه بر اشاره به مواردي مثل نماز و روزه و حج، به مواردي از                صالح را ذكر مي   
نمايد كه دست كـم واجـب     هجرت در راه خدا، علم اندوزي و انفاق نيز اشاره مي     قبيل

با تأكيد بر فضيلت جهاد و هجرت و امثال آن، خداوند مدلي از زندگي،              . عيني نيستند 
يـابي حـداكثري بـه     آن تـلاش جهـت دسـت    دهد كه در      نتخاب را ارائه مي   گزينش و ا  

پس به تناسب ميزان تلاش در اين راسـتا،         .  اصل است  1رضايت خداوند از طريق عمل    
  . دارد  مكلف در مسير رضايت خداوند و در نتيجه احراز ارزشمندي گام برمي

قرآنـي    گيرد، مفهـوم      يكي از مفاهيمي كه در رابطه بين مكلف و حوزة عمل شكل مي            
  شـود، مقولـه     معنـاي ورع دانـسته مـي        وا كه بـه لحـاظ مـصداق گـاه هـم           تق. تقواست
اي است كه بهترين برگردان فارسي بـراي آن واژه پرهيزكـاري اسـت، يعنـي                  گسترده

شـود كـه      ارزشمندي تقوا از آنجا روشـن مـي       . مراقبه به منظور نيفتادن در ورطه گناه      
طور كه    همان. نمايد  البه مي خداوند در مقابل نعمت حيات از انسان، پرهيزكاري را مط         

گاه در آية     آن. داند  گفته شد خداوند اصل خلقت آدمي را براي او فضيلت و كرامت مي            
 سورة مباركة حجرات، دوباره به مسئله خلقت انـسان اشـاره نمـوده، كرامـت او را                  13
يـل  گي به دلها ـ كه اتفاقاً هم  ترين انسان ترين و گرامي سپس باكرامت. شود آور مي ياد

سـان    بـدين . انّ اكـرمكم عنـد االله اتقـاكم       : نمايـد   ـ را معرفي مي   اند  انسان بودن گرامي  
. زنـد   ارزشمندي را با مفهوم كرامـت عنـداالله و كرامـت را بـا مفهـوم تقـوا پيونـد مـي                     

دانـد    ، مسئله سعادت را به روشني به تقوا منوط مـي          كريم قرآن    همچنين، در آياتي از   
، 19: ؛ سـورة مـريم، آيـات      35،  13: ؛ سورة رعد، آيات   200 ،3: عمران، آيات   سورة آل (

عنــوان عامــل رضــايت خداونــد از بنــدگان  در روايــات نيــز از تقــوا بــه). 85 ،72 ،63
                                                 

اسـت     به صراحت به مسئله اخلاص اشاره نموده،قرآن كريم البته خداوند در  . گردد  جا شرط اخلاص در عمل نيز روشن مي         همين. 1
  ). 146، 4: ، آياتنساءسورة (
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ــساري، ( ــات و  ) 593،2؛ و 587،2، ح 414، ص 1366خوان ــيله نج ــه، وس و در نتيج
  . است  ياد شده) 595،2همان، ح (رستگاري 

  ها  ايفاي نقش) ب
مـستقيم مـسئله رضـايت خداونـد از          طور مستقيم و يا غيـر        و روايات به   ريمقرآن ك  در  

وقتي خداوند حساب خوبان و بـدان را از         . برخي اعمال و يا اشخاص مطرح شده است       
اي را در رحمـت       دهد، وقتي عده    هم جدا نموده، به آنها وعده پاداش و وعيد عذاب مي          

نمايـد، در حقيقـت        نـار معرفـي مـي      داند و برخي را خالد در       و رضوان خود مستقر مي    
  .كند رضايت خود را از گروهي بيان داشته، از گروه ديگر اعلام نارضايتي مي

هـا    طور مستقيم با رضايت خداوند گره خورده است، ايفاي نقش           يكي از مواردي كه به    
عنـوان    هاي خانوادگي كه در آيات و روايات، ترسيم شده، به           نقش. توسط بندگان است  

پيش . بندي عنوان نقش است    ترين تقسيم   ي مبتني بر جنسيت، حاصل اساسي     ها  نقش
از ادامه بحث در اين رابطه، ذكر يك نكتـه ضـروري اسـت و آن اينكـه، در رابطـه بـا                       

تـوان بحـث      هـاي خـانوادگي هـستند، مـي          اصلي نقـش    هاي اجتماعي، كه قسيم     نقش
اي از ارزشـمندي را       زهبـه تعبيـر ديگـر، حـو       . منزلت و ارزش اجتماعي را مطرح نمود      

  . هاي اجتماعي دانست گيري و ايفاي نقش توان ناظر به عهده مي
گردد و مصداق تفـوق در ايـن          اگر در ادبيات ديني، مسئلة منزلت اجتماعي مطرح مي        

شـود، نـاظر بـه مـواردي اسـت كـه              ناحيه در مواردي مانند رسالت يا امامت ديده مي        
ه اگر بخواهيم معيارهايي را معرفي نماييم كه با    مصاديق نادري دارند؛ و روشن است ك      

مند گردد؛    پيروي از الگوهاي مربوط به آن، شخص بتواند از اتصاف به ارزشمندي بهره            
ها را ناظر به موارد خاص و نادر انجام دهيم؛ هر چند مسلما افـراد واجـد                   نبايد بررسي 

البته، به جز مناصـبي  . دمندن اين مناصب الهي ـ اجتماعي، از ارزشمندي بيشتري بهره 
هايي اجتماعي وجود دارند كه به منظـور          نظير رسالت و يا امامت، در اسلام مسئوليت       

و رسيدگي به امور مسلمين، به افراد داراي اهليـت و صـلاحيت    اداره حكومت اسلامي  
گيري ايـن مناصـب، عـلاوه بـر           هرچند عهده . شوند؛ مانند قضاوت و زعامت      واگذار مي 
در جايي كه فرد براساس معيارهـاي شـرعي         ( شايستگي فرد مسئول است      آنكه نشان 

، ارزشمندي اجتماعي را بـراي او بـه دنبـال دارد، امـا              )است  منتخب و يا منتصب شده    
مندي از پـاداش      بايد توجه داشت كه اين ارزشمندي در نتيجه امتثال امر الهي و بهره            

رت ديگر، اقـدام ايـن فـرد بـه انجـام            به عبا . شود  مربوط به آن، به فرد مذكور اعطا مي       
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عنوان تكليفي از تكاليف الهي، او را در مسير بندگي و دستيابي به               تكليف اجتماعي، به  
  . گردد رساند و از اين باب است كه مستحق عنوان ارزشمندي مي سعادت ياري مي

حـور  م  محور و يا به تعبير ديگر، الگوي پاداش         براساس همين الگو، يعني الگوي اطاعت     
هـاي    ها، مثلا در مـورد نقـش        هاي ديني در مورد انجام نقش       است كه بسياري از گزاره    

حـر  (عنوان نمونه، وقتي خداوند براي حسن تبعل زنـان            به. يابند  جنسيتي، توجيه مي  
 -66 ص،  17همـان، ج    (و يا تلاش اقتصادي مـردان       ) 221، ص   20، ج   1416عاملي،  

گيرد، در مقام بيان بوده،        در راه خدا در نظر مي      ، پاداشي برابر جهاد   )1، ح   23، ب   67
در واقع، در اين موارد خداونـد مـصاديقي از   . به هيچ روي قصد مسامحه و اغراق ندارد     

نمايد؛ به تعبير ديگر خداوند قصد دارد ايـن نكتـه را بـه                الگوي مورد اشاره را بيان مي     
 1.خواهد باشد  ميها بياموزد كه مسئله، اطاعت است، حال تكليف هرچه انسان

در يكي از روايات،    . پردازيم  هاي جنسيتي با ارزشمندي مي      حال به بحث از رابطه نقش     
ارضـاكم عنـداالله    : ها با رضايت خداوند به روشني مطرح شـده اسـت            رابطه انجام نقش  

طبق اين روايـت،    ). 540، ص   21، ج   1416حر عاملي،   (اوسعكم علي عياله    / اسبغكم  
آوري رضايت خداوند را به دنبال دارد و وقتي ايـن رضـايت بـه                 نانجام صحيح نقش نا   

رسد كه دست و دل بازي و رسيدگي به وضع خانواده فراتر از حد واجب،                 حد اعلي مي  
هـاي خـانوادگي اسـت و         اي از نقـش     روشن است كه اين تنها نمونـه      . چاشني آن شود  

 همـين روايـت و بـه        ها و تكـاليف از خـلال        رضايت خداوند نسبت به انجام ساير نقش      
  2.شود تصريح روايات ديگر فهميده مي

هاي خاص مثل همسري و  گرفتن در وضعيت     البته ذكر اين نكته ضروري است كه قرار       
گر رسيدن به كمال      آوري، تنها تسهيل    هايي مثل نان    مديريت خانواده و نيز انجام نقش     

ف و همچنـين عـدم      و سعادت است و قطعاً عوامل ديگر مثـل انجـام وظـايف و تكـالي               
  . احباط، شرط ضروري نجات و رسيدن به سعادت است

ها، از    همچنين بايد توجه داشته باشيم كه ارزشمندي ايجاد شده از ايفاي برخي نقش            
تعبير به فـضل و درجـه در رابطـه بـا            . شود  تعابير متفاوتي در متون ديني فهميده مي      

كه برداشت مبتني بـر ارزشـمندي      ، از جمله مواردي است      »قواميت«مردان، در مسئلة    
                                                 

 . البته اين به معناي تعبدي صرف بودن احكام، و عقلاني نبودن آنها نيست. 1

 و 79، ابواب مقدمات نكـاح و آدابـه، بـاب        20، ج   1416حر عاملي،   : ك.در اين مورد ر   .  مثال تمكين بر زن واجب است      عنوان  به. 2
 .شود رضايت خداوند از تمكين و خشم او از عدم تمكين در اين دسته روايات ديده مي. 91اب ب
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نظـر از صـحت و يـا          صرف. بال داشته است  اي، به دن    مرد در اين ناحيه را از سوي عده       
 بـه منظـور     قـرآن  سقم اين برداشت، ذكر اين نكته ضروري است كه تعبيـر فـضل در               

القاي دو دسته از مفاهيم آمده است؛ برتري مـادي و طبيعـي، ماننـد برتـري در رزق                   
سـورة  (و برتري ارزشي، مانند فضل مجاهدين بر قاعدين         ) 71،  16:  آيات سورة نحل، (

در بادي امر، هر دو احتمال را در مورد فضل و درجـه مـردان بـه             ). 95،  4:  آيات ،نساء
توان مطرح نمـود؛ هرچنـد شـواهدي بـر گـزينش معنـاي دوم در                  واسطه قواميت مي  

  ).62 -61 ص، 2، ج 1386نيا و ديگران،  حكمت(تفسير فضل وجود دارد 
رسد كه آيا ربط      در ارتباط ارزشمندي با حوزة عمل و تكليف، اين پرسش به ذهن مي            

به . مندي از مراتب بالاتر ارزشمندي وجود دارد        وثيقي ميان ميزان انجام اعمال با بهره      
هـاي بيـشتر      تر و يا قرار گرفتن در موقعيت        عبارت ديگر، اگر فردي در اثر عمر طولاني       

مثل مستطيع شدن براي حج، و يا رسيدن مال به نـساب معـين              (م واجبات   براي انجا 
مثل تمتع مالي براي انفاق مال، و يا فرصت كافي براي           (، و يا مستحبات     )براي خمس 

هـاي بيـشتري داشـت، از ديـدگاه پروردگـار             امتثـال ) انجام تمام مـستحبات عبـادي     
 كه در رسيدن به پاسخ، ما     معيار افضيلت ورع، يكي از عناصري است      . ارزشمندتر است 

بنابر اين معيار، برترين روش زنـدگي آن اسـت كـه محرمـات تـرك                . دهد  را ياري مي  
  . جا آورده شود گردد و البته واجبات به

همچنين ما با تعداد قابل توجهي روايت در حوزة نيت مواجهيم كه اهميـت و جايگـاه         
ارزش هر  «: فرمودند) ص( ر اكرم پيامب. سازد  نيت خير و اهتمام بر بندگي را روشن مي        

، 1، ج   1416حـر عـاملي،      (»عملي به نيت آن است و ارزش هر انساني به نيت اوسـت            
مـردم براسـاس نياتـشان      «: نيز، ايشان در جاي ديگري فرمودند     ). 92، ح   49 -48 ص

در ) ع( همچنـين امـام صـادق        1).7245، ح   1409متقي هنـدي،     (»شوند  محشور مي 
دوزخيان از ايـن رو جاودانـه در دوزخنـد كـه نيـت              «: فرمايند  يتوجيه مسئلة خلود م   

داشتند اگر در دنيا جاودان بمانند هميشه نافرماني خدا كنند و بهشتيان از اين رو در                
بهشت جاودان باشند كه نيت داشتند اگر در دنيا باقي بماننـد هميـشه اطاعـت خـدا                  

، 2، ج1365كلينـي،   (»شدند، جاوداني كنند، پس اين دسته و آن دسته به خاطر نيت 
اول آنكه، نيت در قبولي و      . دهند  اين روايات در مجموع، دو نكته را نشان مي        ). 85ص  

                                                 
؛ نيـز الحرانـي،     74، ح   95؛ و ص    73 و   70، ح   94؛ و ص    69و  68، ح   93، ص   1، ج   1408نـوري،   : ك.همچنين در اين مـورد ر     . 1

 .1594 و 1591، ح 92، ص 1، ج 1366 و نيز الآمدي، 473، ص 1404
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البتـه بـه همـراه      (و دوم آنكه، اهتمام بر اطاعـت        . نيز ارزشمندي عمل تأثيرگذار است    
و گزينش سبك زندگي ديني در فرصت حيات، عامـل نجـات و             ) عمل به مقتضاي آن   

  . رستگاري است
گاه يك انتخـاب،    . دهد  گري مكلفين اهميت خود را نشان مي        در اين ميان مسئله انتخاب    

انتخـاب  ). البته به شـرط عـدم احبـاط و تخلـف از مـسير             (رساند    فردي را به سعادت مي    
همچنين، در  . اند  از آن جمله  ) 195،  3: عمران، آيات   سورة آل (هجرت و جهاد در راه خدا       
تـوان بـه كثـرت        از آن جمله مي   . اند  رجه در آخرت بيان شده    دين عواملي جهت ترفيع د    

ذكر، اهتمام بر انجام مستحبات و ترك مكروهات، و اتصاف بـه فـضايل و ملكـات خـاص                   
  .اشاره داشت) مثل مدارا و ايثار(اخلاقي به ويژه در رابطه با مردم 

چه بخشي از    گر. هاي فراواني براي طلب عمر طولاني، از ناحيه معصومين داريم           توصيه
 حيـات را     منـدي بيـشتر از نعمـت        فايده دعا براي طول عمر، اثر وضعي و روشن بهـره          

نهايـتِ آخـرت هـم مـد نظـر       آوري هر چه بيشتر توشه براي بـي      دارد، اما مسلماً جمع   
با اين وجود، معيار سنجش افراد در آخرت، عـزم بـر عمـل طبـق خواسـت                  . است  بوده

به عبـارت  . خواهد باشد ، حال اين مدت هر چه ميپروردگار است در تمام مدت حيات 
 »آنچـه در حـساب خـدا مايـه ارزش اعمـال اسـت كيفيـت اسـت نـه كميـت                     «ديگر،  

، و مفهوم ارزشمندي با انجام تكاليف و عزم بر سلوك طبق            )328، ص 1357مطهري،(
 در 1.سبك زندگي ديني، مرتبط است نه با ميزان و تعداد تكاليف و عبادات انجام شده        

ين ميـان، وسـعت و ظرفيـت وجـودي افـراد و نيـز، مقـام و موقعيـت آنـان، بـسيار                        ا
گاه ارتكاب يك خطا از سوي شخصي خاص او را از مسير سـعادت              . كننده است   تعيين

سازد، ولي ارتكاب آن از سوي ديگـران مـشمول قاعـده برائـت، و بخـشايش                   خارج مي 
  .پروردگار است

  خلاق  اارتباط ارزشمندي با حوزة. 3. 2. 3
تـوان در     شود و از اين جهت مي       گرچه وجه عيني اخلاق در عمل اخلاقي مشاهده مي        

: اولاً. پـردازيم   طور جداگانه بـه آن مـي        حوزة عمل از آن بحث نمود، اما به دو دليل، به          
 آنچه در زمره مبـادي فعـل قلمـداد           طبق انديشه اسلامي، نيت، انديشه و نگرش و هر        

اي دو سـاحتي      توان گفت اخلاق، مقولـه      رتبط است؛ لذا مي   شود، به حوزه اخلاق م      مي
                                                 

 . بودن او»اكثر عملاً«داند نه   بودن فرد مي»احسن عملاً«ن روست كه خداوند معيار را از همي. 1
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به نام نتيجه عمـل نيـز         البته در معيار فعل اخلاقي از منظر اسلام، عنصر سومي         . است
طور مستقيم با مقوله منزلت اخلاقي ارتبـاط          بحث از حوزه اخلاق به    :  ثانياً 1.مؤثر است 

  . در تفكر اسلامي دارديابد و اين مقوله ربط وثيقي با مفهوم ارزشمندي  مي
هاي اخلاقي با خداوند، عـلاوه بـر بحـث از رابطـه تكـويني ايـن                   در مورد ارتباط گزاره   

عنوان مكون هر آنچه هست، بحث از دخالت داشـتن يـا نداشـتن        ها با خداوند به     گزاره
، 1377بـرگ،   (لاقـي نيـز مطـرح اسـت         هاي اخ   الهي با شناخت گزاره   ) يا نواهي (اوامر  
قطعي و روشـن اسـت؛ امـا در بـاب           ) تكويني(تفكر توحيدي، رابطه اول     در  ). 212ص

طور كـه صـادقي       همان. هاي اخلاقي اختلاف نظرهايي وجود دارد       منبع شناخت گزاره  
هاي اخلاقي ذاتـا      ارزش« اكثر علماي شيعه،    گويد، براساس انديشه كلامي     مي) 1383(

اي از آنهـا      اقل پاره   ا براي شناخت لا   خداوند هستند، ام  ... مستقل از امر و نهي و اراده و       
ها عقلي اسـت      ترين ارزش   ترين و كلي     شناخت اصلي  ...هاي ديني هستيم    نيازمند گزاره 

اين . اقل بخش كثيري از آنها، شرعي است        هاي فرعي و اشتقاقي، يا لا       و شناخت ارزش  
يدن هاي رسيدن و تحقق بخـش       ها يا راه    هاي فرعي مصداق    به دليل آن است كه ارزش     

به علاوه، در مسير شناخت همان اصول كلـي         ) 268ص   (»هاي اصلي هستند    به ارزش 
). همـان (دهـد     هاي ناظر به واقع را در بسياري از موارد بـه دسـت مـي                نيز، دين گزاره  

هاي اخلاقي و اعطاي ارزش به آنها، قطعا به دين و مراجعه              بنابراين، براي تعيين گزاره   
نظر علماي اخلاق در زمينـه تـشخيص فـضايل اخلاقـي از             توجه به   . به آن نيازمنديم  

مهـدي نراقـي      مـلا محمـد   . نمايد  خلال متون ديني نيز اين مسئله اساسي را تأييد مي         
به وضوح، بسياري از مستحبات و حتي واجبات را در زمـره فـضايل اخلاقـي                ) 1383(
  ). 2ج (شمارد  مي بر

گرايـي    تنـي بـر فـضيلت     طـور كـه گفتـه شـد، دسـتگاه اخلاقـي اسـلام، مب                همان
گـرفتن    در اين طرز تفكر، معيار صواب و خطا در حوزه اخلاق، قـرار            . گراست  غايت

عمل يا رفتار در مسير تعيين شده براي رسيدن به غايـت نهـايي يعنـي سـعادت                  
گرايـي در سـاحت       مقتضي جهت انجام فعل اخلاقي و مقـدم بـر آن اخـلاق            . است

عقـل، فطـرت،    . اسـت   ها داده شـده     ه انسان نفس و انديشه، توسط پروردگار به هم      
هـا    اراده و اختيار و به تعبير ديگر دستگاهي با نام وجدان اخلاقي در اختيار انسان              

                                                 
هـا توسـط مـؤمنين     توان به سب بت براي مثال مي. است گاه از عملي، با وجود ذات مثبت و همراهي با انگيزه خالصانه، نهي شده         . 1

  ).108، 6: ، آياتانعامسورة (است   از آن نهي شده) لعملا در عكس(اشاره داشت كه به دليل احتمال سب خداوند توسط كفار  
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توانند امـر ارزشـمند را شناسـايي          ها مي   بدين ترتيب همه انسان   . قرار گرفته است  
  . نموده، به مقتضاي آن عمل نمايند

هـا     كه آيا در صنف يا گروه خاصـي از انـسان           رغم اين اصل اولي، بايد بررسي كرد        علي
عنـوان مثـال، آيـا عقـل،          ضعف و نقص ذاتي در ابزار اوليه عمل اخلاقي وجود دارد؛ به           

هاي اخلاقي، بـه نـسبت        آيا گزاره . ويژه عقل عملي، در جنس زن با مرد تفاوت دارد           به
انه و مردانه داريـم؛      هستند؛ مثلا آيا دستگاه اخلاقي زن       افراد يا اصناف انساني ارزشمند    

) 234، ح  509، ص   1412رضـي،   (النـساء     ويژه با توجه به حديث مشهور به خـصال          به
 1.كنـد   به دو بخش زنانه و مردانه تقسيم مـي        ) اخلاق جنسي  ( كه اخلاق را در سطحي    

شناختي و يا فلسفه اخلاقي خارج از حوزة دين، عامـل جنـسيت را                اگر مطالعات روان  
توان آنهـا      آيا مي  2 دستيابي به مراتب عالي اخلاق دخيل دانستند،       در دستيابي يا عدم   

  .پذيرفت عنوان قواعد مطلق در تفكر اسلامي  را به
ها در حوزه اخلاق اسلامي، اصـول ثـابتي در ايـن زمينـه بـه                  چه در نتيجه پژوهش     گر

ن ، و نيز روش ـ   )اند  مثل اينكه صبر، عفو و فداكاري از اصول اخلاق اسلامي         (دست آمده   
هاي طبيعي واجـد اوليـات و مقتـضيات بـراي             است كه از منظر دين، همة انسان        شده

هاي متعددي در حوزة اخلاق و فلسفه اخـلاق        عمل اخلاقي هستند؛ اما باز هم پرسش      
  .اند نيازمند پژوهش اسلامي

به هر حال، آنچه اهميت دارد ايـن اسـت كـه ارزشـمندي بـا حـوزة اخـلاق پيونـدي                      
هاي مبتني بر اوامـر و ارشـادات اخلاقـي كـه بخـش قابـل                  م گزاره تما. مستحكم دارد 

 داوري بـا      خـوردن مقولـة     انـد، گـره     توجهي از وحي و سنت را به خود اختصاص داده         
  گري، تأكيد غالب بر اخلاق نسبت به حقوق در روابط انساني، برگزيـده و برتـر                 اخلاقي

علمـاي  . رونـد   عا به شمار مي    همگي شواهدي بر اين مد     3گرا  هاي اخلاق   دانستن انسان 
 در  الـسعادات،   جـامع صـاحب   . كنند  نيز قاطعانه اين مسئله را تأييد مي         اخلاق اسلامي 

] حقيقـي [از عوامـل وصـول بـه سـعادت ابـدي            «آنها  : گويد  تعريف فضايل اخلاقي مي   
  ). 9، ص 1، ج 1383نراقي،  (»هستند

                                                 
بـراي اطـلاع از     . شويم  از آنجا كه بحث ما در اينجا تطبيق جنسيتي معيارهاي ارزشمندي نيست، لذا وارد بحث در اين حوزه نمي                  . 1

  .1387، اسلامي، اخلاق و جنسيت در حديث خصال النساء: ك.بررسي سندي و دلالي اين حديث، ر
  Moral Education, Lawrence Kohlberg, 2004: ك.در اين رابطه ر. هاي كولبرگ انند پژوهشم. 2
  .كنندگان در راه خدا هاي فداكار مانند انفاق مانند صابرين، شاكرين و انسان. 3
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  گيري نتيجه. 4
ن مكتب به غايت حيات و هدف از زنـدگي          معيار ارزشمندي در هر مكتبي را نگرش آ       

گيري بهتـر     گرا، ارزشمندي را با قدرت و توانايي بهره         هاي ماده   انديشه. نمايد  تبيين مي 
بـاوران،    گرايـان و غايـت      كمـال . زنند  و بيشتر از منابع و نيز منزلت اجتماعي پيوند مي         

. داننـد    مـي  ارزشمندي را در رسيدن هر چه بيشتر به كمال و حركت در مسير غايـت              
هاي مختلف را شكل      هاي متفاوت از مفهوم كمال و غايت، نحله         البته در اينجا برداشت   

  1.دهد مي
. است  معيار ارزشمندي از ديدگاه اسلام نيز با مفهوم كمال و رسيدن به غايت گره خورده              

غايـت نيـز رسـيدن بـه        . كمال حقيقي از نظر اسلام رسيدن به مقام انسان كامـل اسـت            
تـري    هر چه فردي به مراتب عالي     . خروي به واسطه جلب رضايت پروردگار است      سعادت ا 

تر شـود، از ديـدگاه      از كمال برسد و به نحوي زندگي نمايد كه به سعادت حقيقي نزديك            
ابزار رسيدن به سعادت نيز در متـون اسـلامي          . تر است   اسلام و از نظر پروردگار ارزشمند     

 عمل طبق مـوازين اخلاقـي، عنـاويني خلاصـه و            معرفي شده است، ايمان، عمل صالح و      
گردد، ارزشـمندي در      پس چنانچه ملاحظه مي   . اند  مشير به همه لوازم رسيدن به سعادت      

  .معيار ارزشمندي از ديدگاه اسلام دخالتي ندارد
پرسـش آن اسـت كـه اگـر         . در پايان توجه به يك پرسش و پاسخ آن ضـروري اسـت            

رزشمندي از ديدگاه اسلام، به اين نتيجه رسـيديم كـه           نهايتاً، براساس موازين تعيين ا    
اگر معيار  . فلان شخص يا گروه، و يا حتي فلان صنف، ارزشمندترند، چه حاصلي دارد            

منـد   ارزشمندي سعادت باشـد، روشـن اسـت كـه فـرد از نتـايج آن، در آخـرت بهـره                 
ر پاسـخ   د. اي دارد   گردد، پس اينكه بدانيم چه كسي ارزشمندتر اسـت، چـه فايـده              مي

هـايي كـه در       بر فايده    بايد گفت، دستيابي به معيار ارزشمندي از ديدگاه اسلام، علاوه         
دارد؛ در    ويژه در مسئلة جنسيت، در مباحـث كلامـي          اثر تطبيق آن بر افراد انساني، به      

اين بدان جهت اسـت     . نيز كاربردي اساسي دارد     زيست ديني و اداره حكومت اسلامي       
 اجتماعي ديني، معيارها به معيار دين نزديك گردد؛ معيارهايي          كه در زندگي فردي و    

  .كه به نحوي به گزينش و داوري مربوطند
                                                 

و . 136، ص   1387يمي،  مـستق : ك.براي نمونـه ر   . هاي متفاوتي را ارائه نمود      بندي  توان با عنايات مختلف، تقسيم      در اين زمينه مي   . 1
 . 16، ص 1382پور،  حسني و علي: نيز
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 اصلاح نگرش به زن، با بازخواني قرائت حضرت
  و مقام معظم رهبري از جايگاه زن در اسلام) ره(ماما
  

  1ناهيد اعظم رامپناهي

  

  چكيده
بـين اقـشار مختلـف جوامـع اعـم از            هـا در    ترين و فراگيرترين ديدگاه     دار  يكي از ريشه  

عنـوان موجـودي      به موضوع زن، تلقي از جنس زن بـه          گرايان، نسبت   متحجرين و غرب  
نتيجة چنين نگرشي تبـديل زن بـه قـشري        . استدهنده در خانواده و جامعه        سرويس
زا و از سوي ديگر موجودي ضعيف، قابل ترحم،           آفرين، بحران   گر، مدعي، مشكل    مطالبه
هاي فطري خـود،   كننده ويژگي ها، انكار ها و فرصت پذير، مصرف كنندة ظرفيت     حمايت

ني گوي منفعل بـه تقاضـاهاي محـيط پيرامـو           رقيب يا معارض با جنس مخالف، پاسخ      
در مقابـل چنـين     . هاي جسماني و ظاهري خود خواهد شد        خويش با تكيه بر جذابيت    

و مقام معظم رهبري از     ) ره(نگرشي، ديدگاه متعالي اسلام ناب در قرائت حضرت امام          
عنوان ذخيرة الهي، سرماية علمي،       جايگاه زن در اسلام است كه در اين ديدگاه، زن به          

شدني عشق و محبت، كامل كننده زنجيره كمال و         فرهنگي و اجتماعي، چشمه تمام ن     
هـا، حـامي، پـشتيبان و نقطـه اتكـا اعـضاي               ها و فرصـت     سعادت بشري، مولد ظرفيت   

خانواده و راهبر، كارگردان، مسئول و پاسخگوي جريانات و تحولات اجتماعي و حلال             

                                                 
 شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده. 1
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رات گـذار بـر انتظـا     تأثيرهاي فطري خـود و        مشكلات خود و ديگران، بالنده به ويژگي      
نوشـتار حاضـر    . باشـد   اقشار جامعه در جهت ابعاد معنوي و انساني وجود خويش، مـي           

و مقام معظم رهبري از جايگـاه  ) ره(خواني قرائت حضرت امام  است كه با باز   درپي آن 
عنـوان راه حـل اساسـي مـشكلات و            زن در اسلام، ديدگاه اول را به چالش بكشد و به          

  .ش را اثبات كندمسائل زنان، ضرورت اصلاح اين نگر
پذير، ذخيرة الهي،    گر، حمايت   دهنده، مطالبه   اصلاح نگرش، سرويس   :هاي كليدي  واژه

 سرمايه، مسئول، ابعاد معنوي
 اسـت،   1هـاي غلـط     اساس و پايه بسياري از مشكلات و معضلات زنـان وجـود نگـرش             

   .جامعه و حتي خود زنان نيز رواج داردباورهايي كه در ميان همة اقشار 
اغلب  ها، زن جايگاه حقيقي خود را باز خواهد يافت و           هي است با اصلاح اين نگرش     بدي

د، هـاي متفـاوتي هـستن       هاي مختلف داراي نگرش     انسان 2.مشكلات مرتفع خواهد شد   
ويژه در بين علمـا و دانـشمندان هـم وجـود دارد، لكـن در مـوارد                   ها به   تفاوت ديدگاه 

ف ديدگاه و بينش موجب اختلال در امـور و          ريزي و اقدام، اختلا     تصميم گيري، برنامه  
گونه موارد يك نگرش و ديدگاه برتر را         در اين بايست    شود، لذا مي    سردرگمي مردم مي  
خـواني      رو كليد حل مسائل زنـان بـاز         ازاين. گيري و اقدام قرار داد      اساس و پايه تصميم   

                                                 
شود؟ از نحوة نگرش به مسئلة زن،   كه امروز يك مشكل اساسي در دنياست، از كجا ناشي مي»خانواده«مسئلة : مقام معظم رهبري. 1

ر اين يك قلم مسئله خانواده را شما در دنيا بررسي كنيد و اين بحرانـي را كـه                    اگ ...شود   ارتباط زن و مرد ناشي مي      يا از نگرش به   
بينيد كه اين ناشي از آن است كه مـسائل مربـوط بـه                 وجود دارد، درست مورد توجه و كاوش قرار بدهيد، مي          »خانواده«در مسئلة   

حـالا مـا كـه در    . يگري، نگرش غلطي اسـت زيستي دو جنس و روابط دو جنس حل نشده، يا به تعبير د     ارتباطات دو جنس و هم    
تـوان گفـت    گوييم نگرش به مسئله زن درسـت نيـست، مـي    گيريم، مي  اند، قرار مي    مجموعه افكاري كه مردان آنها را درست كرده       

رار گـرفتن دو جـنس، نگـرش    كند، يا نگرش به كيفيت دو جنس، يعني هندسه ق ـ       تفاوتي نمي . نگرش به مسئلة مرد درست نيست     
 ).56، ص 9، ج حديث ولايت( ستغلطي ا

قـرآن  پس، فرقي بين زن و مرد نيست و به خصوص شايد از همين جهت هم است كه خـداي متعـال در                       ...«: مقام معظم رهبري  . 2
زنـد، مثـال را در هـر دو مـورد از زن انتخـاب            هاي بد مثال مـي      هاي خوب و نمونه انسان      ، آن وقتي كه راجع به نمونه انسان       كريم
 در »و ضرب االله مثلا للذين امنوا امرات فرعـون «: زند مسر نوح و لوط را مثال مييك مورد زن فرعون و در مورد ديگر، ه     .كند  مي

. زنـد   كند، به زن نـوح و لـوط مثـال مـي             رفتار و انساني كه در جهت غلط حركت مي          مقابل هم در مورد انسان بد و نگونسار وكج        
 ـ  ، وقتي كـه مـي     قرآننه، در همه    . زد  حالا يكي را از مرد و يكي را از زن مثال مي           اينجا، جاي سؤال است كه مرد هم بود،           «: دگوي

آيا اين به معناي آن نيـست كـه مـا بايـداز             . زند  ، در هر دو مورد از زن مثال مي        »ضرب االله للذين كفروا   « يا   »ضرب االله للذين امنوا   
خواهد بايستد و  بشريت نسبت به جايگاه زن پاسخي بدهيم؟ اسلام ميديدگاه اسلام، به برداشت غلط و متأسفانه مستمر در تاريخ       

، ص  3 ج   حديث ولايت، (ته است، تصحيح كند   اين برداشت و روش و فهم غلط از مسئله زن را كه در طول تاريخ هم وجود داش                 
149-148.( 
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و ) ره(امـام   مجدد و معيار قرار دادن قرائت بـزرگ معمـار انقـلاب اسـلامي، حـضرت                 
 .دار امروز آن مقام معظم رهبري، از جايگاه زن در اسلام است سكان

اي فراتر از اعتقادات ديني، سطح علمي، مكاتب فكري،           اساساً، نگرش و ديدگاه، عرصه    
هاي   اگرچه عرصه . هاي سياسي، طبقه اجتماعي، قوميت و مليت و غيره است           وابستگي

گذارد، لكن چه بسيار افراد، با اعتقـادات           مي ثيرتأنوع نگرش و بينش يك فرد        فوق بر 
هـاي يكـسان    هاي مختلف، داراي نگـرش  سطوح علمي، طبقة اجتماعي و مليت    ديني،

 از  .هستند و تنها رفتارهاي منبعث از آن نگرش خـاص، در بـين آنهـا متفـاوت اسـت                  
ا، اظهـار  تـرين علـل رفتاره ـ   اي ها و باورها در زمرة پايـه    رو شايد بتوان گفت نگرش     اين

هـاي مختلـف اجتمـاعي و خـانوادگي بـر نحـوة        در عرصه ها هستند و نظرها و قضاوت  
آمـوزش،   ريـزي، اجـرا، اطـلاع رسـاني،         قـضاوت، برنامـه    گذاري،  گذاري، قانون  سياست

  . گذارندتأثيرتك تعاملات اجتماعي و خانوادگي افراد  پژوهش و تك
ها كه از دير باز در مـورد     ها و نگرش    هترين ديدگا   اي   براساس اين مقدمه، يكي از ريشه     

دهنـده بـه خـانواده  و بـه           عنـوان موجـودي سـرويس       زن به « جايگاه زن وجود داشته،   
گرايـان،    گرايـان، غـرب     اين ديدگاه در بين اقشار مختلف جامعه، سـنت         . است »1جامعه

 لكـن ممكـن   . علما و دانشمندان، عوام، روشنفكران، فعالان سياسي و غيره وجود دارد          
طـور مثـال    بـه . ها و پيامدهاي چنين نگرشي در اقشار فوق متفاوت باشـد    است بازتاب 

بند و بـاري زنـان و بـالعكس محـدود كـردن زن در                 حد و حصر و بي      نظرية آزادي بي  
چهارديواري خانه با اينكه دو طرز فكر و دو رفتار ظـاهراً متـضاد اسـت، لكـن هـر دو                     

  .باشد  مي»دهنده است  زن موجودي سرويس«مده از ديدگاه برآ
 نگرفتـه و متقـابلاً     پيامد چنين نگرشي آن است كه زن در جايگاه حقيقي خـود قـرار             

شـود و نتيجـة ايـن كـشاكش يعنـي نگـرش               تبديل به يك قشر مطالبـه كننـده مـي         

                                                 
زن «اي در دست مردها باشد و بـه قـول شـاه               خواهند باربياورند كه يك ملعبه      طوري كه اينها زن را مي       اين…«) : ره( امام خميني . 1

 انـسان باشـد مثـل سـاير         …خـواهيم زن      مـا مـي   . خواهيم اين كلام را بگيريم، اين غلط را بگيريم           ما مي  »خوب است فريبا باشد   
  )20/9/1357( ».ها، آزاد باشد مثل ساير آزادها انسان

ها چگونه  نيد در جامعة ما نسبت به زنان تصورات و برداشتشما ببي. در مورد زنان حرف خيلي زياد است      «: مقام معظم رهبري  
يك چنين تلقي . شد عنوان يك موجودي كه تنها تكليف او عبارت از خدمت به مرد در محيط خانه است، تلقي مي     زن به . است

تيـازاتي بـراي او     در جامعة ما در طول زمان حتي در آن مواردي كه مردها به همسر خودشان علاقه هم داشتند و طبعـاً يـك ام                       
 »تواند عالم و دانشمند بشود، در جامعه شناخته نشده بود           عنوان يك عنصري كه مي      زن به . شدند، نيز وجود داشته است      قائل مي 

 ).105، ص 66هاي  ، مصاحبهمجله زن روز(
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گري زنان باعث آن خواهد شد   نسبت به زنان و ژست مطالبه     »دهندگي صرف  سرويس«
بينـيم رويكـرد      رو گاه مـي     از اين . و گاه بحران شود   كه موضوع زنان تبديل به مشكل       

انديـشي بـراي    محور چاره ها و اقدامات بر ريزي ها، برنامه ها، سياستگذاري   همة پژوهش 
لـذا  . رفع اين مشكلات و نهايتاً محورهاي حمايتي و تـاميني مربـوط بـه زنـان اسـت                 

) 1:شود  ذهن متبادر مي  واژة زير به    شود معمولاً با مفهوم زن چند         چنانچه مشاهده مي  
  . مشكل و معضل)4، پذير  مددجو و حمايت)3، گر  مطالبه)2، دهنده سرويس

زن «لامي ايـران گذار انقـلاب اس ـ  بنيان )ره(اين در حالي است كه در نگاه امام خميني       
 و چـشمه    2، فرهنگي و اجتماعي   1ذخيره الهي، سرمايه كمال و انسانيت، سرمايه علمي       

اين ديـدگاه كـه قرائتـي نـاب از مبـاني و معـارف               . »حبت است تمام نشدني عشق و م    
 تأكيـد اسلامي است در بيانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري نيز بـه كـرات مـورد        

  .قرار گرفته است
ها است از چشمة تمام نـشدني و سـرمايه    با چنين نگرشي است كه جامعه بشري قرن  

عنـوان    بـه ) س( حضرت زهـرا  . دشو  وجودي زنان اسوه مكتب نوراني اسلام سيراب مي       
) ص(  اي از علو و كمال است كه پيامبر گرامي اسـلام             در مرتبه  3ذخيره و سرمايه الهي   

 »ام«جـست و آن وجـود مقـدس را            هـا مـي     از اين گنجينة الهي و سرماية معنوي بهره       
                                                 

. ها دانشمند بشوند  رشتهةهم ردانش، چيز بسيار عزيزي است و من طرفدار اين هستم كه زنان در جامعه ما د«: مقام معظم رهبري. 1
 والا ؛ماسـت  اين به خاطر آن است كه پزشكي، ضرورت نقد و فوري           ؛ پزشكي را اولويت دادم    ة، من رشت  ...البته در آن جلسه قبلي    
 ).60، ص 9، ج حديث ولايت (»ها بايستي به آن استعدادهاي عالي خودشان پاسخ بدهند در همه رشته ها، خانم

بايد فرصت پيدا كنند كه در حد سهم خود، تـلاش و              ما معتقديم زنان در هر جامعه سالم بشري قادرند و مي          «: يمقام معظم رهبر  . 2
از اين جهت، ميـان زن و مـرد      . هاي علمي و اجتماعي وسازندگي و اداره اين جهان به عهده بگيرند             مسابقه خويش را در پيشرفت    

 .)148-149، ص 3، ج حديث ولايت (»هيچ تفاوتي نيست

جلوه كرده و بـوده     )  س(تمام ابعادي كه براي زن متصور است و براي يك انسان متصور است در فاطمه زهرا                 «): ره(امام خميني . 3
يك زن معمولي نبوده است يك زن روحاني، يك زن ملكوتي، يك انسان به تمام معنا انسان، تمـام نـسخه انـسانيت، تمـام                     . است

او موجود ملكوتي است كه در عالم به صورت انـسان ظـاهر شـده اسـت بلكـه موجـود الهـي                        ...حقيقت زن، تمام حقيقت انسان    
هاي كمالي كه در انسان متصور است و در زن تصور دارد، تمام در اين  تمام هويت... ي در صورت يك زن ظاهر شده است      جبروت

) ص(ود، زني كه اگر مرد بـود بـه جـاي رسـول االله    هاي انبيا در اوست، زني كه اگر مرد بود، نبي ب زني كه تمام خاصه .... زن است 
هاي ملكي و ناسوتي همـه در ايـن موجـود مجتمـع           هاي جبروتي، جلوه    هاي الهي، جلوه    هاي ملكوتي، جلوه     معنويات، جلوه  ...بود

لكن ... سان استاين ورق صوري طبيعي نازل ترين مرتبه ان. از براي زن ابعاد مختلفه است چنانچه براي مرد و براي انسان... است
از همين مرتبه نازل حركت به سوي كمال است، انسان موجود متحرك است، از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب، تـا فنـا بـر الوهيـت،         

حركت معنوي، بـا  . حركت كرده است. از مرتبه طبيعت شروع كرده است. براي صديقه طاهره اين مسائل، اين معاني حاصل است  
اي كـه دسـت همـه از او     مراحل را طي كرده است تا رسيده است به مرتبـه   ) ص(، با تربيت رسول االله      قدرت الهي، با دست غيبي    

 ).337، صفحه 7، جلد صحيفه امام (»كوتاه است
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 و خير كثير »كوثر«عنوان  به) س( سرمايه وجود مقدس حضرت زهرا    . خواند  خويش مي 
اش فرمود به شـكرانه ايـن         عرضه شد و خداوند به رسول گرامي      ) ص(بر گرامي   به پيام 

  ). سورة كوثر(جاي آور و قرباني بده  نعمت نماز به
مـا  «: اند  و حجج الهي در بلنداي اين سرمايه عظيم بشريت فرموده         ) ع( ائمه معصومين 

  .»1حجت خدا بر ما) س(  زهراما حضرت فاطمه بر مردميم و جده حجت خدا
بـا مـردم عـادي      ) ع( عنوان يكي از معصومين     به) س( هرچند كه مقام زهراي مرضيه     

هرحال اگـر زن بـودن موجـب تـأخر شـأن و منزلـت شـود                   قابل مقايسه نيست اما به    
  . نيز مشاهده شود) س(  در مورد حضرت زهراتأثيربايستي اين 

مقامي كه اصـل    . ست براي انسان كامل مقام ولايت ا      هللا بالاترين درجه علو و قرب الي     
واسطه وصول به مقام شـامخ ولايـت،          به) ص(و مغز نبوت است و رسول گرامي اسلام         

اي   بهـا در آيـه      اين ظرفيت لايتناهي و اين سرماية گـران       . دار رسالت و نبوت شد      عهده
ها و زمين بـه تمثيـل بيـان شـده       به مثابه نور آسمان35پررمز و راز از سورة نور، آية      

لايت حقيقيه، مصباح و چراغ تابناكي است كه فرا راه بشريت قرار گرفتـه   مقام و . است
داشت آن است و زجاجه       متضمن پاس ) ص( شريعت محمدي     هًْمقامي كه مشكو  . است

ولايت علوي در نهايت كمال و تلألو تاباننده اين نـور فـروزان و دروازه ورود بـه عـالم                    
  مصداق بارز چنـين مـصباحي        2)س(مقام ولايت حقيقيه حضرت زهرا      . حقيقت است 

) س(حـضرت زهـرا     . است كه دنيا و ما فيها بدون اين نور مقدس سـرد و كـدر اسـت                
عنوان يك ولي متصل الهي به خودي خود مـصداق كـوثر اسـت، لكـن ايـن بـانوي                      به

) ع( عنوان كانون ولايت و امامت و حلقه اتصال ساير اولياء و ائمه معصومين              بزرگوار به 
و منشأ اتصال و ظهور و بروز همه نيكان و پاكـان، سـادات و منتـسبين                 به مبدأ وحي    

از ابتداي ظهور اسلام تاكنون، داراي      ) ص(واقعي به وجود مقدس حضرت رسول اكرم        
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را يـك طـرف     هـا     همـه انـسان   . معماي ناگشودة ذهن بشر و معـارف بـشري اسـت          ) ص(واقعاً دختر پيامبر    «: مقام معظم رهبري  . 2
 وقتي به صف اوليا و عباداالله الـصالحين         ...تر است    از همة بشريت سنگين    وزنة آنها . ..بگذاريد، اوليا را هم در طرف ديگر بگذاريد       

هاي بزرگ عالم معنا، يك نسبت غير قابل تصور و فـوق العـاده    ها به بقية انسان هايي وجود دارد كه نسبت آن قله كنيد، قله   نگاه مي 
بينيـد؛ مثـل      ها هم هر جا چشم بدوزيد، از هر طرف آنها را مـي              ها، همان كساني هستند كه در تاريخ نبوت         اين قله ... استعظيمي  

چند نمونة بسيار نادر وجود دارد كـه از   ...ها ترين ها و در بين اين برجسته       ها و شكوه     اما در مجموعة اين عظمت     ...انبياي اولوالعزم 
 »شـود او را مقايـسه كـرد         فقط با پيامبر و با اميرالمومنين مي      . است) س( ها، فاطمه زهرا    د و يكي از اين    حد توصيف و بيان بالاترن    

 ).145، ص 6، ج حديث ولايت(
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شاهده و تماشـاي  كه در روز حشر بهشتيان را ياراي م ـ    طوري  مقامي بس رفيع است به    
  1. او نيستآوري نور و جمال دل

قـدر و     بـانوي گـران   ) ص(  و ارزشمند حضرت خديجه كبـري      همچنين است شأن والا   
 سرمايه فرهنگي و اجتماعي و چـشمه جوشـان          عنوان سرمايه معنوي،    مقامي كه به  والا

ايفـاي نقـش    ) ص( عشق و محبت در راه پيشبرد نهضت اسلام و رسـالت نبـي اكـرم              
م بهـا پيـروزي نهـضت اسـلا         كه بدون وجود ايـن ذخيـره گـران          طوري  فرموده است، به  

  . لايتصور و غيرممكن بود
در اوان جواني در تعاملي انـساني و پاياپـاي بـا ايـن بـانوي                ) ص( پيامبر گرامي اسلام  
نقش يك كارگزار را براي او      رفت،    ادي جامعة خويش به شمار مي     مقتدر كه فعال اقتص   

فرمود و در نهايت صداقت و امانت نيروي جواني خويش را در جهـت افـزايش                  ايفا مي 
عاشقانه ) س( اي ديگر از تاريخ اسلام  خديجه كبري         كار گرفت و در برهه      ه او به  سرماي

و آگاهانه، تمام دارايي، منزلـت اجتمـاعي و هـستي خـويش را در راه اعتقـاد خـود و                     
در دوران سـخت و طاقـت       . كـار بـرد     پيشبرد اهداف والاي نبي و ولي زمان خويش به        

فرهنگي و اجتمـاعي و       سرمايه معنوي،  فرساي قبل از هجرت، نهضت عظيم اسلام، از       
  . شد از چشمه جوشان عشق و محبت اين بانوي فرهيخته و بزرگوار سيراب مي

دهنده يا قشري ضعيف و حمايت شونده         عنوان قشري سرويس    در قيام عاشورا اگر به زنان به      
معنـي و     هاشـم در ايـن قيـام خونبـار بـي            شد، همراهـي زنـان و دختـران بنـي           نگريسته مي 

) س(لكن زنان و كودكـان كـربلا و در رأس آنهـا حـضرت زينـب كبـري                   . آفرين بود   شكلم
  . قدر معنويت، جهاد و فداكاري در واقعة عاشوار شركت كردند عنوان سرماية گران به

بـديل و     قـدر در واقعـة عاشـورا ايفـا كردنـد نقـشي بـي                نقشي كـه ايـن بـانوان گـران        
در ) س( ن معني كه نقش والاي حضرت زينب      بدي. بديل بودند   آفرينان آن نيز بي     نقش

اي نبود، بلكه در نيمه اول اين واقعه نقـشي            ، نه تنها نقشي تبعي و حاشيه      2قيام كربلا 
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مت هاي  فردا روز زن است روز زني است كه عالم به او افتخار دارد روز زني است كه دخترش در مقابل حكو                    « ):ره(امام خميني . 2
كـشيدند همـه    زني كه در مقابل يك جباري ايستاد كه اگر مردها نفس مي... جبار ايستاد و آن خطبه را خواند و آن حرف را زد         

كشتند و نترسيد و ايستاد و محكوم كرد حكومت را، يزيد را محكوم كرد به يزيد فرمود تو قابـل آدم نيـستي، تـو انـسان                   را مي 
ها هـستند، ايـستادند در مقابـل جبـار بـا             هاي عصر ما بحمداالله شبيه به همان       بايد داشته باشد زن   چو مقامي    نيستي، زن يك هم   
 )26/2/1358( »ها در آغوششان و به نهضت كمك كردند مشت گره كرده بچه
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 راهبـري و    حساس و كليدي برعهده داشت و نيمه دوم ايـن واقعـة عظـيم را شخـصاً                
ردي كس ديگر و نه حتي هيچ م        توان اذعان داشت هيچ     كه مي   طوري  به. 1هدايت فرمود 

توانست چنين سرماية عظيمي را در اختيار قيام سرنوشت سـاز كـربلا كـه نقطـة                   نمي
و خانـدان مطهـرش     ) ص( نگرش پيامبر اكرم  . عطفي در تاريخ بشريت است، قرار دهد      

كـه از   ) س(به نقش اين بانوي گرامي در واقعة كربلا و نگرش شخصي حضرت زينـب               
سازي كرده و شرط نكاح   بن جعفر زمينه     پيش حتي در هنگام ازدواج با عبداالله       ها  سال

مقـرر فرمـوده بـود،      ) ع(با مولا و سرور خويش حـضرت اباعبـداالله          خويش را همراهي    
آمد ايجاد نشده است،  نشان دهندة آن است كه چنين جايگاهي دفعتاً و برحسب پيش      

عنـوان سـرماية عاشـورا تربيـت و پـرورش             ها پيش به    از سال ) س( بلكه حضرت زينب  
  .بديل ايفاي نقش فرمود اي بي  گنجينهعنوان بهته بود و در اين قيام ياف
 و چنـين شـئون والا و        2سـاز   سـاز و تـاريخ      قدر متفاوت است چنين نگـرش انـسان         چه

                                                 
ز شـد، عامـل ايـن       شود در عاشورا، در حادثة كربلا، خون بر شمشير پيروز شد، كه واقعاً پيرو               اينكه گفته مي  «: مقام معظم رهبري    . 1

حادثة نظامى با شكست ظاهرى نيروهاى حق در عرصة عاشـورا بـه             . پيروزى، حضرت زينب بود؛ والّا خون در كربلا تمام شد         
پايان رسيد؛ اما آن چيزى كه موجب شد اين شكست نظامىِ ظاهرى، تبديل به يك پيروزى قطعىِ دائمى شود، عبـارت بـود از                        

اين حادثه نشان داد كه زن در حاشـية       .  زينب بر عهده گرفت؛ اين خيلى چيز مهمى است         ؛ نقشى كه حضرت     منش زينب كبرى  
كننده  كند كه با يك عظمت خيره  را مشاهده مي انسان زينب كبرى …. تاريخ نيست؛ زن در متن حوادث مهم تاريخى قرار دارد   

 در  …ر در كارزار نظامى پيروز شده اسـت         كند كه دشمنى كه به حسب ظاه        شود؛ كارى مي    اى در عرصه ظاهر مي      و درخشنده 
كند   زند و پيروزى او را تبديل مي        مقر قدرت خود، در كاخ رياست خود، تحقير و ذليل شود؛ داغ ننگ ابدى را به پيشانى او مي                  

 .)1/2/1389( » است  شكست؛ اين كارِ زينب كبرىبه يك

سـاز، وظيفـة    ها نيز انـسان  ساز است و زن  انسانقرآن كريم. كنند گ ميزن ها، مردان شجاع را در دامن خود بزر      «) :ره(امام خميني . 2
ها به شكست و انحطاط مبدل خواهند شد شكـست            ها گرفته بشود، ملت     ساز از ملت    هاي انسان   سازي است اگر زن     ها انسان   زن

لامي بتوانـد زنـان را بـا    اگر جامعـه اس ـ « :مقام معظم رهبري). 300، ص6، ج صحيفه امام( »خواهند خورد، منحط خواهند شد  
توانند دنيـا و تـاريخي    الگوي اسلامي تربيت كند، يعني الگوي زهرايي، الگوي زينبي، زنان بزرگ، زنان با عظمت، زناني كه مي             

و اگـر زن در جامعـه بتوانـد بـه علـم             . را تحت تاثير خود قرار بدهند، آن وقت زن به مقام شامخ حقيقي خود نايل آمده است                
طـور يكـسان در    ها، چه مرد و چه زن، بـه   كه خداي متعال و آيين الهي براي همه انسان       اي  الات معنوي و اخلاقي   معرفت و كم  

تر و با صفاتر خواهد شد، جامعه پيشرفت خواهـد         نظر گرفته است، برسد، تربيت فرزندان بهتر خواهد شد، محيط خانواده گرم           
اين است كه زنان و دختران بتوانند همان سير و حركتي را انجام بدهند هدف  …تر باز خواهد شد هاي زندگي آسان كرد و گره

ايـن ممكـن   . كه وقتي مردان آن حركت را انجام بدهند، به صورت يك انسان بزرگ در خواهند آمد، زنان انسان بزرگ بـشوند    
ني با اين تربيت توانست رشد اي كه ز در هر زماني، در هر محيط كوچكي، در هر خانواده ...است و در اسلام تجربه شده است

ما در ايران هم داشتيم، در زمان خودمان هم داشتيم، در خـارج       . ..بكند، همان عظمت را پيدا كرد، مخصوص صدر اسلام نبود،         
هيد صـدر،   در همين زمان ما، يك زن جوان شجاع عالم متفكر هنرمندي به نام خانم بنت الهدي، خواهر ش                 . از ايران هم داشتيم   

عظمت زنـي  . توانست در عراق مظلوم نقش ايفا كند، البته به شهادت هم رسيد. قرار بدهد  ثير خود تاريخي را تحت تأ   توانست  
 ).30/7/1376 (»مثل بنت الهدي صدر از هيچ يك از مردان شجاع و بزرگ كمتر نيست
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گاه عنصري   دهنده،  عنوان موجودي سرويس    هايي كه به زن گاه به       ارجمندي با ديدگاه  
  . نگرند پذير مي  ترحم و حمايتعنوان موجودي قابل مزاحم و دست و پاگير و گاه به

كدام رابطة كل و جزء با يكديگر ندارند، بلكه           بنا بر معارف مسلم قرآني زن و مرد هيچ        
وهر دو نـسبتي مـساوي       1»اند  نفس واحده «هر دو جزء يك حقيقت يكتاي ديگر يعني         

 ـ                 ه با آن حقيقت كلي دارند و بنابر فلسفة زوجيت از ديدگاه قرآني، در جوار يكـديگر ب
  .2رسند سكونت، آرامش و امنيت مي

 موعظه يكتا و منحصر بـه فـرد         مرد مشمول اين   از سوي ديگر امت اسلام اعم از زن و        
قل انما اعظكم بواحده ان تقومـوا الله مثنـي و         « هستند كه به نبي مكرمش فرمود        الهي
شما را تنها بـه يـك چيـز نـصيحت           «: بگو) اعم از زن و مرد    (  به امت خويش     3»فردي

چـه    چنـان . ست كه در راه خدا دوتا دوتا و يكـي يكـي قيـام كنيـد                ا كنم و آن اين     يم
 و  »مثنـي «ترين جمع ممكـن اسـت و كلمـات            شود مثني كنايه از كوچك      مشاهده مي 

طور جمعي يا فَردي       به دنبال هم نيامده است، كه در راه خدا به          »يا  « با حرف    »فُردي«
عنـوان دو وجـه عبوديـت         االله بـه     قيام فَردي الي   بلكه قيام جمعي الي االله و     . قيام كنيد 

ها اعـم از زن و مـرد در           لذا انسان . انسان كه هدف اصلي خلقت اوست بيان شده است        
پردازنـد و   رابطة فَردي خويش باخداي خود به وجهه فَردي عبوديت و قيام الي االله مي        

، 4ي الـي االله در تعاملات خويش با جامعه و اعضاي خـانواده، بـا حركـت و قيـام جمع ـ             
 .  5»بخشند بخشي ديگر از ظرفيت و سرماية وجودي خويش را عينيت مي

با تكيه بـر جايگـاه رفيـع و منزلـت والاي زن در اسـلام زن      ) ره(حضرت امام خميني  
گرايي رهانيد و اين ذخيرة الهي و سـرماية فرهنگـي و              ايراني را از تحجر و نيز از غرب       
زنـان در   .  بـه كـار بـرد      6ظام جمهوري اسـلامي ايـران     اجتماعي را در ساختار و بناي ن      

                                                 
 189 آية سورة اعراف،. 1

 21 آية سورة روم،. 2

 46آية  سورة سبا،. 3

كنند؟ اينها را كي،  جايي هم مي كنند و دخالت به   اين بانوان را كي بسيج كرده كه درهمه شئون كشور دخالت مي           «: )ره(امام خميني . 4
 ).237ص  : 12، ج صحيفه نور( »گويند اينها لبيك براي خدا دارند مي. اينها را خدا دعوت كرده است
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دهـد كـه او     اسلام نقش حساسي در بناي جامعة اسلامي دارند و اسلام زن را تا حـدي ارتقـاء مـي               زنان از نظر  « :)ره(امام خميني . 6
توانـد در سـاختمان      بتواند مقام انساني خود را در جامعه بازيابد و از حد شي بودن بيرون بيايد و متناسب با چنين رشدي مـي                     

 ).101 ص  :3، ج صحيفه نور (»هايي به عهده بگيرد حكومت اسلامي مسئوليت
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جمهوري اسلامي ايران نيز با چنين نگرشي به نقطه اوج اعتماد به نفس و شكوفايي و                
 ب اسـلامي هرجـا عرصـه،       سال پس از پيـروزي انقـلا       33در دوران   . بالندگي رسيدند 

عنـوان   بـه هاي حقيقي و بدون شائبه بوده است زن       عرصه خلوص و ايثار و ايفاي نقش      
  . هاي حماسي و به يادماندني آفريده است  نقش»سرماية انسانيت و كمال«
 زنـان  1گيري انقلاب اسـلامي و نيـز دوران دفـاع مقـدس            در دوران شكل   ،طور مثال   به
تـا  .  ايثار و محبت و سرماية اخلاق و معنويت بـه عرصـه آمدنـد              عنوان كانون عشق،    به

عشق به عقيـده و     « و   »عشق و محبت مادري   «ي  آنجا كه در عرصه رويارويي و هماورد      
  و   در جايگاهي بالاتر نشـست     غلبه يافت و   »عشق به عقيده  « عاقبت   ،»هاي ديني   آرمان

هاي پيروزي    بديل، زلال عشق و معرفت و ايثار را در صحنه           اي بي   عنوان سرمايه    به زن  
  . فريدانقلاب اسلامي و دفاع مقدس جاري كرد و ماندگارترين حماسه ها را آ

هـاي    هـاي بـازاري، كـشمكش       ، آنجا كه فضا، فـضاي رقابـت       2هاي سازندگي   در صحنه 
عنـوان     بـه  3سياسي و زد و بندهاي اداري نبوده است، زنان دانشمند و فرهيختة ايراني            

                                                 
ملتي كـه بـانوانش در      . ملتي كه بانوانش در صف مقدم براي پيشبرد مقاصد اسلامي هست، آسيب نخواهد ديد             «): ره(امام خميني   . 1

 »هـا حاضـر شـدند، پيـروز خواهنـد شـد            ها و با مواجه شدن با قواي شيطاني، قبل از مردها در اين ميدان              ميدان جنگ با ابرقدرت   
 ).31، ص 13، جصحيفه نور(

: 1، ج صحيفه نور( »ر تلاش سازندگي خود و كشور هستنددوش مردان د امروز زنان در جمهوري اسلامي، هم   « :)ره (امام خميني . 2
  ).73ص 

در ايـن جهـت، زن و مـرد هـم فرقـي             . ما بايد براي حركت و تلاش در راه خدا، خود را آماده نگه داريم             «: مقام معظم رهبري  
تواننـد،   د در راه سازندگي كشور، و به خصوص سازندگي نسل نو و تربيت اسلامي او، تا آنجا كـه مـي  ، زنان هم باي...كند،  نمي

اگر اين قشر عظيم از ملت ايران، يعني زنان، دوشادوش مردان بـا حفـظ حـدود اسـلامي، علـم و فـن و كارهـاي             . تلاش كنند 
 ).89، ص 9، ج حديث ولايت (»ر خواهد بودشايستة يك مسلمان را فرا بگيرند و عمل بكنند، يقيناً موفقيت بيشت

دوش با ساير برادران در تحصيل علم و عرفان و فلـسفه و تمـام شـعب                   حالا طوري شده است كه خانم ها هم       «) :ره(امام خميني . 3
  ).263ص : 18، ج صحيفه نور (»كنند  علم و ان شااالله صنعت، فعاليت مي

بنـده معمـولاً مجلاتـى را كـه در كـشور منتـشر              . توجه است  قيقى و علمى قابل   ورود بانوان در مسائل تح    « :مقام معظم رهبري  
، كـه   هائى كه مجلات مـا       رشته ةكنم و در هم    كنم؛ مرور مي    نگاه مي  - علمى؛ علمى،تحقيقى؛ علمى، ترويجى    مجلات   -شود   مي

 و پژوهشگران زن، شـمار برجـستة   بيند شمار نويسندگان نويسند،  انسان مى حاوى مطالب جديد هستند، بر گرد آنها مطلب مي    
در علوم حوزوى، در فقه، در فلسفه، در مسائل دانشگاهى، در علوم انسانى، علوم طبيعى، حـضور زنـان در              . قابل توجهى است  

هـاى   انـد؛ محـيط   ها را دختران دانشجوى ما پر كرده  دانشگاه. هاى علمى است    اى در همة بخش     كشور ما حضور بارز و برجسته     
اى است؟ اين چه حقيقتى است؟  اين چيست؟ اين چه پديده. آورى واضح و آشكار كرده ضور زنان به شكل شگفتعلمى را ح

كِى ما در كشور اين همه عنصر پژوهشگر و محقق و عالم و باسواد و اهل تبليغ و اهـل تـرويج از زنـان داشـتيم؟ در گذشـتة                              
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هـاي آمـوزش و    انـد و يـا در عرصـه    هاي گران سنگ علمي درخشـشي داشـته       سرمايه
عهد و متخصص فراوانـي سـرمايه عـشق و    ، زنان مت 1پرورش و بهداشت و درمان كشور     

محبت مادرانه خويش را خالصانه در راه تعليم و تربيت نوباوگـان و درمـان و تـسكين                  
  . اند آلام بيماران قرار داده

عنـوان    عنوان عاملي صرفاً براي ازدياد نسل و يـا بـه            در نهاد خانواده، آنجا كه زن نه به       
ر و يا موجودي حقير و قابـل        گ  ر و وسوسه  دهنده و يا موجودي مكا      خدمتكار و سرويس  

كانون عشق و محبت و سـرماية علمـي، فرهنگـي و            , عنوان ذخيرة الهي     بلكه به  ترحم،
اجتماعي نگريسته شده است، خود به رشد و شكوفايي و بالندگي رسيده و قادر بـوده                

و است كانون رشد، شكوفايي و بالندگي سايراعضاي خانواده باشـد و فرزنـداني رشـيد               
  .2بالنده را تربيت كند

 كوتاه سخن آنكه هرجا اين سرماية عظيم جدي گرفته شده و فرصت ايفاي نقـش در           
هـاي پـرواز،      عنـوان يكـي از بـال        جايگاه حقيقي خويش را داشته است، حضور وي بـه         

  .  خودنمايي كرده است3شكوفايي و كمال جامعه
 ـ  4هايي كه زنان فقط نقش خدمتكار       در خانواده  د حتـي اگـر مـرد يـا فرزنـدان            را دارن

                                                  
 

كميت اسلام در اين كشور است كه زنان در عرصة حضور علمى،            اين به بركت حا   ... تاريخ ما هرگز چنين چيزى وجود نداشته      
 »اين جزو افتخارات نظام جمهورى اسلامى اسـت       . كنند  ها را پيدا مي     دهند و اين برجستگى     جور خودشان را دارند نشان مي       اين

)28/7/1388.( 

تحـصيل كـرده در مراكـز آمـوزش عـالي،           امروز در دوران جمهوري اسلامي تعداد دختران دانشجو و زنان           «: مقام معظم رهبري  . 1
كار در مراكز پزشكي و درماني و نهادهاي علمي و تحقيقاتي و نيز تعداد زنان حاضر در صـحنة سياسـت                       شمار زنان شاغل به   

هـاي   زن مـسلمان ايرانـي امـروز در مجـامع جهـاني و كنفـرانس      . كشور و مجامع بين المللي با گذشته قابـل مقايـسه نيـست         
، 20/7/1373 (»كنـد   اي دارد و از حقوق و نظـر كـشور و ملـت خـود دفـاع مـي                    و سياسي حضور قدرتمندانه   گوناگون علمي   

 ).روزنامه جمهوري اسلامي

. رود از دامن زن مرد به معراج مـي . زن پرورش ده زنان و مردان ارجمند است     . زن مظهر تحقق آمال بشر است     «): ره(امام خميني   . 2
 ).341، ص 7، ج صحيفه امام (» و بزرگ مردان استدامن زن محل تربيت بزرگ زنان

براي اسلام، جنس زن يا جـنس مـرد مطـرح    . اسلام طرفدار تكامل بشر است براي اسلام، زن و مرد هيچ فرقي ندارد«: مقام معظم رهبري . 3
كـرة بـشرند، دو بخـش    چون دو حصة پي.... شود، يك جا سخن از زن نيست، تكامل انساني مطرح است يك جا سخن از مرد گفته مي    

در اسلام آنچه كه مطرح است، عبارت اسـت         ... از لحاظ جنبة بشري و جنبه الهي، هيچ تفاوتي با همديگر ندارند           . وجود بشري هستند  
 ).30/7/1376 ( »از تعادل، يعني رعايت عدالت محض ميان افراد بشر، از جمله ميان جنس زن و جنس مرد

تـرين بخـش مـسئلة زن در كـشور      وابط زن و شوهر در درون خانواده، كه اين به نظر مـن معيـوب            تنظيم ر . «: مقام معظم رهبري  . 4
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خانواده به مدارج علمي و رشد اجتماعي و يا حتي رشد معنوي برسـند، ايـن رشـد را                   
فقط مديون رسيدگي يك خدمتكار خوب هستند و نه يك مادرخوب ونه يك همـسر               

توانـست     در كنار رشد ساير اعضاي خانواده، انسان بالقوه كاملي كه مي           .خوبو همراه   
 ها، هم خود بـه كمـال برسـد و هـم كـانون رشـد و كمـال                  ايه گرانب عنوان يك سرم    به

ديگران باشد، مورد ظلم قرار گرفته و اين ظلـم بـر آن بنـاي ظـاهراً برافراشـته سـايه                  
  . خواهد افكند

در جوامعي كه زنان جنس دوم و فـرع تلقـي شـوند و بـه انـدازة همـة ظرفيـت               «
شـان فاصـله      ودي خويش بهرة معرفتي نگيرند و بين آنها و ظرفيـت وجـودي            وج

گيرنـد و ايـن       انداخته شود، در جايگاهي غير از جايگاه حقيقي خويش قـرار مـي            
شود، بلكه كل جامعه متضرر شده و اين ظلمت در            محروميت فقط شامل زن نمي    

. بينـد   ت مـي  كند و بالتبع مـرد نيـز خـسار          تمام حيات آن جامعه تسري پيدا مي      
لاجرم اگر مرد بخواهد به منتهاي استعداد و كمـال خـويش نائـل شـود، زن نيـز                

, از آنجا كـه بـا چنـين نگرشـي         . 1»بايستي همة ظرفيت انساني خود را كامل كند       
زنــان جايگــاه اصــلي خــود در خلقــت و منتهــاي ظرفيــت وجــودي خــويش را   

 تـن داده و نقـش تبعـي         اند، لذا قشري از آنان به اين ظلم و محروميـت            نشناخته
پذيرند و قـشري ديگـر در مقـام مقابلـه و ايـستادگي برآمـده و راه                    خويش را مي  

سعادت و كمال خويش را مناقشه و جدال با مردان و يا متشبه شدن به مردان و                 
بينند كـه ايـن موضـع         هاي فطري و ذاتي خويش مي       سرپوش گذاشتن بر سرمايه   

اي    سعادت و كمال آنان است و قطعـاً جامعـه          باز هم دورتر شدن از مقام، منزلت،      
مقايـسة نتـايج و    . كه زنان آن راه را بيراهه روند، آن جامعه به بيراهه خواهد رفت            
  :پيامدهاي دو نگرش مورد بحث در اين گفتار به شرح زير است

                                                  
 

يعنـي  . ماست، يعني اگر كسي بخواهد در زمينه مسائل زنان، زبان به انتقاد باز كند، بيشترين نقطه نظر در اين بخش خواهد بود                     
اين البتـه معلـول عوامـل    !  است، نيستقرآن نظر اسلام و به نظر من روابط زن و شوهر در درون خانواده، آن روابطي كه مورد             

زن از   (»....هايي  تقريباً در همه جاي دنيا چنين چيزهايي وجود دارد، منتها با تفاوت           . فراواني است و مخصوص ايران هم نيست      
 ).163 و 162، ص ديدگاه مقام معظم رهبري

 29، ص سيماي زن در قرآن. 1
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  ها ديدگاه  
  
  آثار و

 پيامدها

 ، سـرماية  1عنوان ذخيـره الهـي      زن به ) الف
ية علمي، فرهنگـي    كمال و انسانيت، سرما   

و اجتماعي و چشمة تمام نشدني عـشق و         
 محبت در ديدگاه اسلامي

دهنــده در  عنــوان ســرويس  زن بــه) ب
 3 و جامعه در نگاه سنتي و غربي2خانواده

 

خــود او ارزش دارد و وجــود و حــضورش  1
 4باعث كامل شدن زنجيرة كمال، سـعادت   

لـذا بايـستي    . و رشد جامعة بشري اسـت     
 .هدايت شود و جذب شودارتقاء يابد، 

دهـد ارزش دارد و   خدمتي كـه ارائـه مـي     
حــضور بــيش از ايــن او باعــث مزاحمــت 

 .لذا بايستي محدود شود .است

.ها است ها و فرصت مصرف كننده ظرفيت .هاي كليدي است ها و فرصت مولد ظرفيت 2
بـديل و منحـصر بـه         نقش اساسي، بي   3

 .فرد دارد
تواننـد     هم مـي   نقش او را نهادها و ابزارها     

 .ايفاكنند
هـاي رشـد، كمـال، اعـتلا و           به جنبـه   4

عنوان يـك انـسان      نيازهاي فردي او به   
 .شود كامل توجه مي

ابــزار رشــد و ترقــي ديگــران اســت و در     
رســـيدگي بـــه نيازهـــاي او در حـــد يـــك 

 .شود دهندة سالم و ماهر توجه مي سرويس

                                                 
پنج ميليـون انـساني     سي ميليون يا سي وفرماييد در بين اين پنجاه ميليون جمعيت كشور ما، اگر مثلاً    فرض ب «: مقام معظم رهبري  . 1

مگـر  . پنج ميليون، نصفش زنـان هـستند       هست كه در سنين متناسب براي ثمر رساندن به اين كشور است، طبيعتاً از اين سي و                
هـاي الهـي را در وجـود اينهـا           شود اين خزانه   مگر مي  ساني گذشت؟ شود از كنار اين همه استعدادي كه در اينها نهفته، به آ            مي

 عظمتش، در مقابل آن حيثيت معنويي كه خـداي متعـال بـه    ة منتها دانش با هم؛در ميان اينها بايد دانشمند باشدناديده بگيريم؟  
 ).60، ص 9، ج حديث ولايت( »زن داده، چيزي نيست

تـرين بخـش مـسئلة زن در كـشور      ن و شوهر در درون خانواده، كه اين به نظر من معيـوب تنظيم روابط ز... «: مقام معظم رهبري  . 2
يعنـي  . ماست، يعني اگر كسي بخواهد در زمينة مسائل زنان، زبان به انتقاد باز كند، بيشترين نقطه نظر در اين بخش خواهد بود                     

اين البتـه معلـول عوامـل    !  است، نيست قرآنسلام وبه نظر من روابط زن و شوهر در درون خانواده، آن روابطي كه مورد نظر ا             
زن از  (»...هـايي  تقريباً در همه جاي دنيا چنين چيزهايي وجود دار، منتها با تفـاوت . فراواني است و مخصوص ايران هم نيست      

 ).163 و 162 رهبري، ص ديدگاه مقام معظم

خواهنـد بـا    رو مـي   به مقام زن آگاهي پيدا كرده انـد، از ايـن        كشورهاي غربي چون ديرتر از ساير ملل نسبت       «: مقام معظم رهبري  . 3
هاي كنوني آنان از مقام زن به دليـل اينكـه بـه      هاي تبليغاتي اين عقب ماندگي خود را به نحوي جبران كنند اما برداشت              جنجال
  ).27/10/1368( »باشد شود غلط و نادرست مي هاي انساني و معنوي زنان توجه نمي جنبه

آن دو چيز، يكى عبارت است از نگاه غلط و بد فهميـدن جايگـاه زن و شـأن زن در جامعـه؛ كـه ايـن نگـاه و ايـن              «: م رهبري مقام معظ 
هـاى انديـشمندان      آن كـسانى كـه مـدعى شـدند كـه درپروتكـل            . دار نيـست    بدفهمى ازغرب شروع شده و خيلى هم قديمى و ريـشه          

نقطة دوم كه اساس مشكل است، بد فهميدن مـسئلة   ... ه اين، خلافواقع نيست   شود حدس زد ك     صهيونيست اين مسئله وجود داشته، مي     
به وجـود آورد در     ....اين دو تا مشكل است كه به نظر ما بحران مسئلة زن را            . خانواده و بد عمل كردن دررفتارهاى داخل خانواده است        

نفع، يك طرفمورد انتفاع؛ بـشريت را         اند؛ يك طرف ذى     ردهتدريج به وجود آو     اى را به    اشكالاينجاست كه يك نامعادله   ..مورد مسئلة اول  
هـاى    اين به طـور آرام، بـا تـدريج، بـا شـيوه            . نفع مرد است، طرفِ موردانتفاع عبارت است از زن          طرفِ ذى . اند  جورى تقسيم كرده    اين

 ).1/3/1390 (» استدر جوامع غربى در درجة اول، و بعد در جوامع ديگر جا افتاده... گوناگون، با تبليغات مختلف،

.  سعادت و شقاوت كشورها بسته به وجود زن است...شوند ها پيدا مي امن زن انسانزن مربي جامعه است از د«) :  ره(امام خميني. 4
از دامن ها   همه سعادتح خودش كشور را آباد مي كند مبدأكند و با تربيت صحي زن با تربيت صحيح خودش انسان درست مي 

 ).3399 ص،7، ج صحيفه امام (»ها بايد باشد زن مبدأ همة سعادت. دشو زن بلند مي
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حامي، پشتيبان و نقطة اتكاء اعـضاي         5
و فعـال    1راهبر و كـارگردان   خانواده و   

 . در امور اجتماعي است

ــشكل ــعيف، م ــرحم و   ض ــل ت ــرين، قاب آف
 .حمايت پذير است

 جريانات و تحولات    2مسئول و پاسخگوي    6
ــشكلات و   ــلال م ــويش و ح ــون خ پيرام

 .مسائل خويش و ديگران است

گــر، مــدعي و طلبكــار حقــوق و   مطالبــه
 . مزاياي خويش است

 خــويش و هــاي وجــودي بــه ظرفيــت 7
ــد و  هــاي فطــري خــود مــي نقــش بال

عينيــت بخــشيدن بــه آنهــا را نهايــت 
 .شمرد كمال خويش مي

كنـد و     هاي فطري خود را انكار مي       ويژگي
براي اثبات خود در صدد تشابه، رقابـت و         

 .آيد مي تعارض با جنس مخالف بر

با توجه به همة ابعاد وجودي خود بـه          8
ات ويژه ابعاد معنوي خويش بر انتظـار      

اقشار مختلف جامعه نـسبت بـه خـود         
.دهد گذارد و آنها را جهت مي تأثير مي

ــاعي و      ــيط اجتم ــاي مح ــر تقاض ــا ب بن
هـاي    خانوادگي پيرامون خود بـه ويژگـي      

 خـود   3هـاي ظـاهري     جسماني و جذابيت  
هـاي    كند و ازساير جنبـه      بيشتر توجه مي  

 . كند وجودي خود غفلت مي

                                                 
 ).130ص  : 14، ج صحيفه نور (»خواهيد ما را به راه راست واداريد هاي خودتان مي درود بر شما بانوان معظم كه با نصيحت« ):ره(امام خميني. 1

اى را كـه بـر دوش خـود حـس              آن وظيفـه   ... را كه اقتضاى زمان اسـت      زنِ مسلمان مثل مردِ مسلمان حق دارد آنچه       ... «: مقام معظم رهبري  . 2
كـه زن و مـرد را بـه طوريكـسان، از     . ..هـا وجـود دارد   اسـت كـه در ايـن زمينـه    اهد بر اين معنا، همة آثار اسلامي     ش. كند، انجام دهد    مى

 مخصوص مـردان نيـست؛ زنـان       »مين فليس بمسلم  من اصبح لا يهتمبامور المسل    «: فرمايد  مى كه  اين. كند  مسؤوليت اجتماعى برخوردار مى   
 ).28/6/1375 (»ى اسلامى است اهتمام نمايند؛ چون وظيفه....  هم بايد به امور مسلمانانو جامعة اسلامى و امور جهان اسلام

هـاى    جذابيت  از  لذا درفرهنگ غربى اگر زن بخواهد در جامعه نمود پيدا كند، شخصيت پيدا كند، حتماً بايد                «: مقام معظم رهبري  . 3
نفع و منتفع،     جورى باشد كه براى طرف ذى      حتّى در مجالس رسمى، نوع پوشش زن بايد       . جنسىِ خودش چيزى را ارائه بدهد     

 زن ة مـسئل ةكشى كه در زمين ـ ترين حق ترين اهانت، بزرگ ترين ضربه، بزرگ من بزرگ   به نظر  .نواز باشد   يعنى طرف مرد، چشم   
 يـك   ةانتفاع، بـراى اسـتفاد     عنوان يك طرفِ مورد     محيط اجتماعى، فرهنگى شكل بگيرد كه زن به        در. گرفته، همين است   انجام

ديگران هم از آنها تقليد كردند، در راهش كوشـش          . وجود دارد  نفع مطرح شود؛ اين متأسفانه امروز در فرهنگ غربى          طرفِ ذى 
ض كنـيم اگـردر يـك    فـر . كنند  بگويد، عليه او جنجال مياگر كسى خلاف اين را. در دنيا جا افتاده    كردند، تلاش كردند و اين    

 مقابل آن انجام ةاگر نقط. بلند خواهد شد هاى عمومى محكوم شود، جنجال  آرايش زنان و تبرّج زنان در محيط ةاى مسئل   جامعه
 پوشـش زن، عـدم      امـا وقتـى   . شود ى در دنيا بلند نمي    يزنان مطرح شود، هيچ سر و صدا      ي  اى عريان   بگيرد، يعنى در يك جامعه    

كننـد؛ ايـن     كننـد، جنجـال مـي      مـي  هاى مسلط تبليغاتى دنيا سر بلند       زن، آرايش نكردن زن در جامعه مطرح شود، دستگاه         تبرّج
شـود و    هـاى متمـادى اسـت دنبـال مـي          راهبردى وجود دارد كه سال      اين است كه يك فرهنگى، يك سياستى، يك        ةدهند  نشان
 »كردنـد  آميـز را بـراى زن تثبيـت كننـد؛ و متأسـفانه               اين شأن، اين موقعيـت غلـط و اهانـت          جايگاه، اش اين است كه اين      پايه

)1/3/1390.( 
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  هاي عملياتي پيشنهادي برنامه
ها و اقشار مختلف      هاي غلط نسبت به زنان در ميان خانواده         به منظور اصلاح نگرش    .1

هاي پيشگيرانه، اصلاحي و ترويجي، آثار و محصولات زير نسبت            جامعه در قالب برنامه   
مطـابق بـا    ( هاي غلط نـسبت بـه زنـان         به هرگونه القاء مستقيم و غير مستقيم بينش       

مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گيرد و نـسبت بـه            ) آثار و پيامدهاي آن    و) ب(ديدگاه  
همچنين نسبت به بيـنش      .تهيه آثار و محصولات جديد كنترل و نظارت صورت گيرد         

  .سازي شود سازي و ظرفيت فرهنگ) و آثار آن) الف(ابق با ديدگاه مط(برتر اسلامي 
  
  متون كتب درسي، در كليه مقاطع تحصيلي  
 بان انگليسيويژه آموزش ز كتب كمك آموزشي به  
 ها كتب داستاني و رمان  
 ها ها و انيميشن ها و فيلم ويژه سريال ها به هاي رسانه برنامه  
 اي و خياباني  تبليغات بازرگاني رسانه  
 ويژه لوازم التحرير اجناس و كالاهاي مصرفي به 
 اي هاي رايانه بازي 
 
، از سـوي    )لـف ا( الگوسازي عملي از برخوردهاي رشيد با زنـان مطـابق بـا ديـدگاه                .2

  .علما، دانشمندان و مسئولين نظامنخبگان جامعه، 
ها و اقدامات كلان ملي مربوط به زنان و خـانواده برمحـور زدودن         ها، برنامه    سياست .3

آثار و پيامدهاي آن و فرهنگ سازي و ظرفيت سازي           هاي غلط نسبت به زنان و       بينش
تشكيلات زنان و خـانوده در هـر   نسبت به بينش برتر اسلامي تنظيم شود و ساختار و   

  .سه قوه بر اين مبنا باز آرايي و تقويت شود
المثل و تـاريخي كـشور، ضـمن حفـظ اصـل متـون               متون كتب ادبي، طنز و ضرب     . 4
هاي غلط نسبت به زنان مورد نقد علمـي    عنوان ميراث فرهنگي، از حيث القاء بينش        به

  .قرار گيرد
 ـ     متون كتب مذهبي از   . 5 ) ص( و سـيره پيـامبر اكـرم         قـرآن ا آيـات    حيـث انطبـاق ب

  .و نقد موارد ضعيف، غير عقلي و خرافي مورد ارزيابي قرار گيرد) ع(ومعصومين 
هاي غلط نسبت بـه       ويژه كتب دانشگاهي از حيث القاء بينش         متون كتب وارداتي به    .6

  . زنان مورد نقد علمي قرار گيرد
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محـور زدودن    هـا بـر     ز آموزش خانواده   برنامه آموزش زوجين در آستانه ازدواج و ني        .7
سـازي    سازي و ظرفيت    آثار و پيامدهاي آن و فرهنگ      هاي غلط نسبت به زنان و       بينش

نسبت به بينش برتر اسلامي به طور رسمي و غيـر رسـمي تنظـيم و بـه مـورد اجـرا                      
  .درآيد

اس ها در ميان اقوام و قبائل مختلف كشور بـر اس ـ            هاي خانواده    برنامة جامع آموزش   .8
محـور زدودن    برهاي محلي    و آداب و سنن هر منطقه از طريق رسانه        ها    خرده فرهنگ 

سـازي    سازي و ظرفيت    آثار و پيامدهاي آن و فرهنگ      هاي غلط نسبت به زنان و       بينش
نسبت به بينش برتر اسلامي به طور رسمي و غيـر رسـمي تنظـيم و بـه مـورد اجـرا                      

  .درآيد
ه زنان در اقوام و قبائل مختلف كشور برخورد مؤثر           با موارد حاد ظلم و خشونت علي       .9

  .حقوقي و قضايي شود

  :منابع
 .پور  تهران، بنياد فرهنگ اسلامي كوشانتفسير اطيب البيان،).  1359(االله طيب، سيد عبد الحسين  آيت .1

  . تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلاميصحيفه نور،). 1370(مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي  .2
  . تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلاميحديث ولايت،). 1375(دفتر مقام معظم رهبري  .3
  .تهران، بيطرفان، مديريت ويژة نشر آثار. زن از ديدگاه مقام معظم رهبري). 1385(دفتر مقام معظم رهبري  . 4
ي شوراي فرهنگـي     تهران، انتشارات روابط عموم    قرآن، سيماي زن در  ). 1385(موسوي مدني، سيدعليرضا     .5

  . اجتماعي زنان
  ، آرشيو بيانات    www.leader.ir،سايت مقام معظم رهبري  .6

 
  



  
  
  
  
  
  

   حقوق خانوادهحوزةمظلوميت زن در 
 

  1 قائميفاطمه
  2مريم غني زاده بافقي

  

  چكيده
هـاي فـراوان همـراه     راز و نـشيب نگاه به خانواده و خصوصاً زن در طول تاريخ همواره با ف         

اين مهم غافل نبوده و خانواده  ساز، از عنوان ديني تمدن در اين ميان اسلام به. بوده است
بـا ايـن حـال، امـروزه        . عنوان عنصري اساسي با محوريـت زن معرفـي كـرده اسـت              را به 

تي هـاي حمـاي     اي غيرقابل انكـار اسـت و نبـود پـشتوانه            مظلوميت زن در خانواده مسئله    
محاق قرار دادن آنهـا   قانوني و تضميني مناسب براي احقاق حقوق زنان در خانواده و در

آن اسـت تـا بـا طـرح حـسن معاشـرت              نوشتار حاضر بـر   . بر اين مظلوميت افزوده است    
ترين وظيفة زوجين در خانواده و بيان تأثيرات سوءمعاشرت بـر پيكـرة ايـن        عنوان مهم   به

گذاري بپردازد و با نگاهي جـامع          مظلوميت زن در عرصة قانون     يابي موارد   بنيان، به ريشه  
  .مند، راهبردهاي اجرايي و كارآمدي را براي رفع اين نقيصه ارائه دهد و نظام
، نگـاه سيـستمي،   مظلوميت زن، حسن معاشرت، قـوانين حمـايتي       : هاي كليدي   واژه

  هاي اجرائي ضمانت
                                                 

  fatemeghaemi@gmail.com ،پژوهي و مطالعات راهبردي تابان حقوق خانواده، پژوهشگر مؤسسه آيندهدانشجوي كارشناسي ارشد . 1
 m.ghanizadebafghi@yahoo.com ،اس ارشد حقوق خصوصي، پژوهشگركارشن. 2
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   قدمهم) 1
اي است كـه در آن   گونه هاي اجتماعي به ه عرصه بشر بتةساخ هاي دست نظام نوع نگاه

اين  در. يابد اصالت، خارج از اين دو مقوله معنا نمي محور امور، جامعه يا انسان است و
ساز راه سومي را برگزيده، كه همانا محوريـت نهـاد      عنوان مكتبي انسان     اسلام به  ،ميان

ها  نا بستر تعالي و رشد انس     داند كه  اسلام خانواده را فرصتي مناسب مي     . خانواده است 
.  بزرگ انساني خواهد بـود     ةكند و اصلاح آن موجب صلاح و نجات خانواد         را فراهم مي  

عنوان محور خانواده، داراي جايگاه رفيعي است كـه در روايـات از               در اين ميان، زن، به    
 و  اما متأسفانه فقدان نگاه سيستمي    . ياد شده است   »ها المرأه سيده بيت  « صورت  بهآن  
هـاي فـراوان درخـصوص وي        جانبه به جايگاه زن در خانواده موجب بروز كاسـتي          همه

  .شده و قوانين را به سمت اعلامي بودن محض و نه حمايتي بودن پيش برده است

  سكينه و آرامش؛ فلسفه تشكيل خانواده) 2
عاليم ترين نسخه تكامل بشري، در كنار ت        عنوان دين خاتم و كامل      اي كه اسلام به     دريچه

اسلام هدف  . خود به روي جهانيان گشوده است، نگاهي مطابق با فطرت و خلقت اوست            
هو الَّذي خَلَقَ لكَُم مِن انَفسُكُِم اَزواجاً لتِسَكنُُوا اِليهـا          «: كند  گونه بيان مي   از ازدواج را اين   

بنابر  ».ابيداو كسي است كه از شما همسراني برايتان آفريد تا در كنارش آرامش بي             « »...و 
اين آيه، هدف از برگزيدن همسر، رسيدن به آرامـش اسـت و البتـه ايـن هـدف، خـود،               

نكتـة قابـل توجـه،      . اي براي رسيدن به قرب الهي و رضاي خالق اسـت            واسطه و مقدمه  
 دارد، بدين معنا كه وظيفـة زن      »زوجين« در اين آيه است كه اشاره به         »ها«وجود ضمير   

 امـري كـه متأسـفانه در        خانواده ايجاد آرامش و سكينه اسـت؛       در عرصة ) هر دو (و مرد   
  ! شود عنوان وظيفة زنان و نه مردان مطرح مي افواه عموم، تنها به

هـايي    در راستاي نيل به اين هدف هريك از زن و مرد در حوزة خانواده متكفل نقـش                
تقابـل و   شوند و در هريك نيز به فراخور آن نقش داراي حقوق و تكاليف عمومـاً م                 مي

گيـري ايـن حقـوق و تكـاليف           در نتيجه، روح حاكم و مبناي شكل      . باشند  متفاوتي مي 
ين حقـوق و    تـر   مهـم رسد    نظر مي   به. بايست در جهت تأمين اين هدف تبيين شود         مي

 است و موارد مظلوميت زن، همگي برآمده از         حسن معاشرت تكاليف متقابل زوجين    
 لـذا در ذيـل بـه بررسـي ايـن مهـم و               ؛اشـد ب  عدم رعايت اين مسئله از سوي مرد مي       

  .پردازيم ساز اين مظلوميت مي خلأهاي زمينه
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  حسن معاشرت) 3
يابي به سكينه و آرامش موجـود در ازدواج، نـوع خاصـي از رفتـار زوجـين را طلـب                       دست
رسـد حقـوق و        به نظر مـي    1.شود   گفته مي  »حسن معاشرت «كند كه در اصطلاح به آن         مي

در تفاسـير،  . حوزة خانواده، همگي براي پاسداري از اين مهـم اسـت          تكاليف طرح شده در     
  2.فقه و حتي قانون، مصاديق حسن نيت همگي با معيار عرف سنجيده شده است

با تدقيق در مجموعة حقوق و تكاليف زوجين در نظام خانواده درخـواهيم يافـت كـه                 
 البتـه ايـن وصـف       گذار و فقها در بيان اين مسائل، بيـاني كلـي اسـت كـه                بناي قانون 

نـوع رفتـاري را در       دليل ساحت خانواده و جنس روابط موجود در آن است، كه هـر              به
 اما در مقام احصاي مصاديق، فقهـا و بـه           توان با ملاك حسن معاشرت سنجيد؛       يآن م 

گذار تنها موارد محدودي را كـه احتمـال بـروز اخـتلاف و نـزاع در آنهـا          تبع آن قانون  
ضـدت در تـشييد مبـاني خـانواده و تربيـت اولاد              معا ند؛ از جملـة   ا  رفته بيان كرده    مي

، )1106(، پرداخت نفقـه     )1105(، مديريت خانواده    )1168(، نگاهداري اولاد    )1104(
، پذيرش منع از اشتغال منافي مصالح خانوادگي از         )1114(سكونت در منزل مشترك     

، )1101-1078(، مهريــه )1118(، اســتقلال زن در دارايــي خــود )1117(ســوي زن 
  ... . و) 336(المثل  اجرت

سـاز شـده اسـت، عـدم شناسـايي مـصاديق جديـد حـسن                  اين ميان مشكل   آنچه در 
معاشرت، نقص و كمبود ضـمانت اجراهـاي موجـود اسـت كـه اولاً نتوانـسته همپـاي                

 3نيازهاي زمان پيش رود و ثانياً برخي از اين ضمانت اجراها با اصـل تحكـيم خـانواده                 
  .ندمنافات دار

منظور و در ادامه برخي از مـصاديق موجـب سوءمعاشـرت در قـوانين را كـه در                    بدين
ح اسـت، بـراي نمونـه       عنوان تهديدي در اين زمينه مطـر        مظلوميت زن مؤثر بوده و به     

  :كنيم بيان مي
                                                 

  )19آية نساء، سورة  (»عاشروهن بالمعروف «. 1
 مجمـع  ".با آنان به نيكي رفتار كند و حقوق ايشان اعم از انصاف در قسمت، نفقه وخوبي سخن و رفتـار مـوردحكم شـارع اداشـود        . 2

حـسن سـلوك   324،ص4ق، ج.ه1387طوسـي،   . جب آزردگي خاطر طرف مقابل نگردد     اي كه مو   گونه  هرفتار كردن ب  / البيان طبرسي 
جعفـري لنگـرودي،     (كنـد   هـا فـرق مـي       مفهومي عرفي دارد و بـه حـسب زمـان و مكـان، آداب و رسـوم اقـوام، طوايـف وخـانواده                      

هين محـسوب  ر اجتماعي تـو تمام اموري كه از نظ توان تعيين كرد، اما اجمالاً       لوازم حسن معاشرت را به دقت نمي      . )159،ص1355
  .)195، 1،ج1368كاتوزيان،  (صاديق سوء معاشرت در خانواده استمي شود از م

   قانون اساسي10اصل . 3
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  المثل  اجرت)3-1
. المثــل خــدمات زن در دوران زنــدگي زناشــويي يكــي از ايــن مــصاديق اســت اجــرت

هركس به درخواست ديگري كاري انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بـود          القاعده    علي
توجـه بـه     توان بـا    اين اساس مي   بر. مگر آنكه معلوم شود كار را تبرعاً انجام داده است         

كارهايي كه زوجه در دوران زندگي مشترك انجام داده و نيـز وضـعيت مـالي شـوهر،                  
 شرايط اثباتي   .1: ص وجود دارد   اين خصو  آنچه در . المثل نمود   حكم به پرداخت اجرت   

ناآگـاهي  . 2) د از فـوت مـرد و غيبـت وي         خصوصاً بع (متعدد و دشوار اجرت براي زن       
 عدم اعتقاد برخـي قـضات      .3حقي و عدم مطالبه از سوي ايشان        زنان در وجود چنين     

  .به پرداخت اجرت از سوي مرد و وجود آراي متفاوت در اين خصوص، است

  غل منافي مصالح خانواده منع اشتغال از ش )3-2
تواننـد بـه       بلكه هر دو مي    ص ندارد، در اسلام فعاليت اقتصادي به زن يا مرد اختصا        

 در قـانون اساسـي      1.منـد شـوند     نسبت فعاليت خود از نتيجة آن كار و فعاليت بهره         
در . مسئله توجه شده اسـت      بدين 28 و   20،  3ران نيز در اصول     اسلامي اي   جمهوري

 قانون مدني به شوهر اين اختيار را داده تـا همـسر             1117ه، ماده   باب اشتغال زوج  
خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد،                 

   2.منع كند
پذيرفته شده است، امـا تفـسير       ارجح بودن مصالح خانواده بر مصالح اعضاي آن امري          

اي آن با ورود ضرر شديد بـه زوجـه همـراه            ين و روية قضايي از ماده و نحوة اجر        دكتر
براي مثال دكترين در تعيين مصلحت، مـسئوليتي بـيش از آنچـه شـرع و                . بوده است 

هـاي    گرفتاري«: اند، بر او بار كرده است و بيان داشته كه           قانون براي زن در نظر گرفته     
توزيـان،  كا (»و نگاهـداري و تربيـت فرزنـدان باشـد         شغلي زوجه نبايد مانع ادارة خانه       

خانه را نيز به جهات موجه براي منع          همچنين گروهي ديگر، ادارة امور     .)233،  1371
اين درحالي  ). 1384،191؛ گرجي،   125،  1385صفايي و امامي،    (اند    از اشتغال افزوده  

  3.داند است كه قانون، ادارة امور خانواده را از جمله تكاليف هر دو طرف عقد نكاح مي
                                                 

  .)34 آية  نساء،سورة(كتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن للرجال نصيب مما ا. 1
  ».ا حيثيات خود يا زن باشد منع كندتواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي ي شوهر مي«. 2
  ».زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند«: ، قانون مدني1104مادة . 3
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  رياست مرد) 3-4
انواده نيز همچون هر نهاد ديگري نيازمند سرپرستي است تا آن را تحت مراقبت و حمايـت                 خ

از آنجا كه لازمة مـسئوليت، داشـتن اقتـدار و قـدرت             . خود قرار دهد و مصالحش را پاس دارد       
است، در نتيجه رياست در خانواده برعهدة مرد گذارده شده و در قانون مدني نيز بـدان اشـاره                   

  ). 1105مادة  (»رياست خانواده از خصايص شوهر است روابط زوجين در«: شده است
آفرين اسـت و بـراي تكميـل و اجـراي      حمايتي است كه در وهلة اول تكليفاين مسئله، امري  

نحـو مطلـوب و شايـسته مـصالح          سري اختيارات همراه گشته تا مرد بتوانـد بـه           مؤثر آن با يك   
  ).71، 1385مقدادي، (سعادت سوق دهد سوي  خانواده را رعايت كرده و آن را به

  :در راستاي تبيين مفهوم رياست مرد در خانواده دو نكته قابل تأمل است
ست كه آيا هر مـردي     ا رسد اين    خصوص به ذهن مي     سؤالي كه دراين  : شرايط رياست . 1

كـه  سـؤال بايـد گفـت     مسئول خانواده است؟ در پاسخ بـدين   به صرف مرد بودن، رئيس و       
. دهـد   ها تخصيص نمي    بر جنسيت محض و نه شايستگي     ليمي مسئوليت را بنا   هيچ عقل س  

بايست متصف بـه صـفات و داراي          مرد مي . همين منوال است    در حوزة خانواده نيز وضع به     
از جملة ايـن شـرايط      . شرايط معيني باشد و براي اين امر خطير آماده و تربيت شده باشد            

تواند مديريت و سرپرستي خـانواده   و مجنون نمياهليت مرد است؛ مرد نابالغ و غير رشيد         
بايـست از توانـايي جـسمي و صـلاحيت اخلاقـي نيـز              عـلاوه وي مـي      دار شود، بـه     را عهده 

گـذار و عـدم    هـا توسـط قـانون     طرح نشدن اين ويژگي   دليل  بهدرحالي كه   . برخوردار باشد 
 رغـم   علـي آن مردان   رو هستيم كه در       هايي روبه   ي مناسب در جامعه با خانواده     ساز  فرهنگ

 نقش شوهري، خـود     دليل  بههاي لازم و ضروري براي ادارة خانواده و صرفاً            نداشتن ويژگي 
 !دانند الاطاعه از سوي زن مي را لازم

 ةبرانگيـز در حـوز     هـاي بحـث     اين امـر يكـي از زمينـه       : محدوده و قلمرو رياست   . 2
روابط ميان  «قانوني صرفاً با    قلمرو رياست مرد در خانواده در متون        . خانواده بوده است  

طور جزئي حدود و ثغور آن مشخص نگرديده كه اين امر خـود        بيان شده و به    »زوجين
آويـزي بـراي سوءاسـتفاده از ايـن حـق             موجب اجحافات زيادي در حق زنان و دسـت        

 .توسط مردان گشته است

 نُشوز زوج) 3-4

قـانوني خـود را انجـام       در ساية معاشرت پسنديده، زوج موظف است تكاليف شرعي و           
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 پرداخـت نفقـه،     انـد از    عبـارت اهم تكاليفي كه برعهدة زوج گذاشته شده اسـت          . دهد
 از  ،تلاش و معاضدت در تشييد مباني خـانواده، انجـام دادن وظـايف خـاص زوجيـت                

در حوزة نشوز زوج آنچه موجب ظلم به زن         ... . جمله قسَم و تأمين نيازهاي عاطفي و        
 وجـود ضـمانت   ثانيـاً مانت اجـراي مناسـب در بعـضي مـصاديق و      فقدان ض  اولاًشده،  

براي مثال در قبال نشوز زوج گذشته از  . باشد  اجراهاي غير مؤثر در احقاق حق زن مي       
نظر كردن از قسمتي از حقوق خود درصورت امكان، دو             و صرف  1توصية زوجه به صلح   

  :دسته ضمانت اجراي مدني و كيفري وجود دارد
كـه سوءمعاشـرت زوج، زوجـه را      است از اينكه درصـورتي    ني عبارت ضمانت اجراي مد  

تواند به حـاكم شـرع        مدني، وي مي     قانون 1130دچار عسر و حرج نمايد، مطابق ماده        
كه اجبار ميسر نباشد زوجه بـه اذن حـاكم            مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد و درصورتي      

 عسر و حرج اسـت كـه         در تعيين موارد   حال مشكل اساسي  . شود  لاق داده مي  شرع ط 
  .هاي بسياري همراه خواهد بود در مصاديق سوءمعاشرت اثبات آن براي زن با دشواري

عنـوان   در قوانين كيفري موجود، نشوز زوج، جز در موارد خاصي، نظير ترك انفاق، بـه        
اين درحالي است كه بسياري از فقهـا در بـاب   . انگاري نشده است يك قاعده كلي جرم   

 ؛207،  31؛ نجفـي، ج   362،  1425جبعي عاملي،   (اند     به تعزير وي شده    نشوز مرد قائل  
  ). 2،306، ج1365خميني، 

  :ها و راهبردها يابي مظلوميت ريشه) 4
 منظـور  به موضوع مذكور، درموردها  هاي انجام شده و علم به كاستي با توجه به بررسي  

 خانواده به واكـاوي     رفع خلأهاي موجود و ارائة راهبردهايي كارگشا براي تحكيم نظام         
  . وضعيت موجود خواهيم پرداختساز زمينهعوامل  علل و

لزوم ايجاد نظـام فكـري      / مند به حقوق زن در خانواده      فقدان نگاه نظام  ) 4-1
  سيستمي در تعيين حقوق و تكاليف

 انكـار   غيرقابـل  امـري    انـساني   علومهاي مربوط به       حوزه لزوم نگرش سيستمي در همة    
 از ايـن نـوع نگـاه نيـست و           نيـاز   بـي عنوان يكي از اين موضوعات         به خانواده نيز . است

 دارد،  المللي  بينهاي    دنبال آن عرصه   هدليل جايگاه و نقش مؤثري كه در اجتماع و ب           به
                                                 

 .)128 آية نساء،سورة  (»وإن إمرأه خافت من بعلها نشوزاً اواعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير«. 1
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 در نظـام حقـوق و       مـدار   حقنگاه متقابل و    . گيرد  در كانون توجهات سيستمي قرار مي     
هـا     و تأثيرگذاري اين عرصـه     الملل  بينتكاليف در سه ساحت خانواده، اجتماع و جهانِ         

 متعالي بـا آرمـان تمـدن     گيري خانوادة   كلسوي ش   بر يكديگر موجب رشد و حركت به      
 .اسلامي خواهد بود

حـالات اجـزا     باشد و رفتار و     در نگاه سيستمي يك كل بيشتر از مجموعه اعضايش مي         
 زيـرا   ل مشخص نمود   آنها در داخل نظام ك     توان جداگانه و بدون در نظر گرفتن        را نمي 

انـد و ماهيـت واقعـي ايـن رفتـار و              اجزاي يك كل متقابلاً و پيوسته با هم در ارتبـاط          
اي بـر نظريـة عمـومي         مقدمـه (گـردد     حالات تنها در رابطـه بـا يكـديگر آشـكار مـي            

هـا و نظـام       گذاري  سياستامري كه جاي خالي آن در       ). 68-67ص،  1378ها،    سيستم
  . رؤيت استتقنيني كشور به وضوح قابل

و گرديـده    زن و حقوق وي نيز فقدان چنين نظام فكري موجب مظلوميت ا            درخصوص
 در حوزة حقـوق زن بـا ملاحظـة تمـامي            گذاري  قانونگردد كه      لذا پيشنهاد مي   است؛
انجام شود و به علاوه در تـدوين        ... هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و       عرصه

  . حاكم بر قوانين باشداين قوانين رويكرد حمايتي، روح

هـاي    لـزوم ورود مـردان بـه حـوزه        / هاي هدفمند مردان    عدم آموزش ) 4-2
  :تربيتي در خانواده

يـك از زوجـين       بـراي هـر    ناپـذير   اجتناب امري ضروري و     هاي زندگي   آموزش مهارت 
تنهـا بـراي ايـن مهـم تربيـت           است، اما واقعيت امر آن اسـت كـه مـردان جامعـه، نـه              

  اين موضـوع ندارنـد؛  درخصوص دغدغه و احساس نيازي نيز      گونه  هيچ بلكه   ؛شوند  نمي
زيرا باور همگاني آن است كه زن، مسئول امور داخلي منزل است و مرد، تنها وظيفـة                 

در نتيجه، مردان در امور مربوط به زندگي مشترك يا خود را           . تأمين معاش را داراست   
. و مهارت حـل مـسئله را ندارنـد    دانند و يا توان       موظف به مشاركت و حل مسائل نمي      

 :كـه  اشاره به اين اسـت    ) نگه داريد  (»اقو«تعبير به   ،  1 سورة تحريم  6كه در آية      درحالي
مكـارم   ( را از سـقوط در آتـش دوزخ حفـظ كنيـد            تـان   خـانواد شما وظيفه داريد كـه      

. نتيجه آنكه، وظيفة تربيت در خانواده متوجه زوجين است        . )305، ص 24ج  شيرازي،  

                                                 
  قوا انفسكم و اهليكم نارا. 1
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 بـراي رفـع تهديـد       وي مردان مورد غفلت واقع شده است؛ لذا       كه اين امر از س      درحالي
  :گردد هاي ذيل ارائه مي موجود راهبرد

از سطح آموزش ابتدايي تا آموزش عـالي و         ) ويژة آقايان (تدوين برنامة جامع آموزشي     
هاي ايشان   تبيين و تقويت دانش و مهارت    منظور  بههاي تكميلي ضمن خدمت       آموزش

 .ها ها و مسئوليت سب با نقشمتنا
ها و    ي براي عموم مردان جامعه پيرامون نقش      ساز  فرهنگهاي گروهي در      بسيج رسانه 
 .ها مسئوليت

ايجاد مراجـع  / نواده خاهاي تقنيني در حوزة   مناسب در عرصه  فقدان مرجع   ) 4-3
 : و رسيدگي قضاييگذاري قانون مسائل خانواده در سطح تخصصي در حوزة

تـوجهي     جايگاه خانواده، كـم    در مورد يرات فقدان و نقص آموزش در جامعه        يكي از تأث  
كه با وجـود تخصـصي        طوري  به. گيري كشور است    به اين مهم در سطوح كلان تصميم      

 در كـشور، بـه      گـذاري   قـانون عنـوان ركـن       شدن مسائل در مجلس شوراي اسلامي، به      
هـاي     نوع مراجع در عرصـه     نبود اين . شود  مسئلة خانواده با نگاه تخصصي برخورد نمي      

هاي اجرايي، تدوين قوانين ناقص و يا حتي           منجر به از بين رفتن پشتوانه      گذاري  قانون
امري كه در بيانات مقام معظم رهبري نيز دغدغـه رسـيدگي بـدان              . شود  متعارض مي 
  1.مشهود است

  :بنابراين
 نهـاد بـا     ايجاد كميسيوني تحت عنوان كميـسيون خـانواده و تمركـز بيـشتر بـر ايـن                

 ).در قدم اول(گيري از افراد متخصص  بهره
عنوان مرجعي فرادست و رصد مـسائل و مـشكلات بـا              تشكيل شوراي عالي خانواده به    

  .رسد لازم به نظر مي) هاي بعدي در گام(نگاهي موشكافانه 

  قضايي در رسيدگي به امور خانوادگيعدم وحدت روية) 4-4

در نتيجـه،  .  به عرف احالـه داده شـده اسـت   شناسايي مصاديق رعايت حسن معاشرت 

                                                 
 قانونى، به تضمين قانونى، بـه تـضمين اجرائـى؛ و ايـن بايـد      ة داريم؛ احتياج دارد به پشتوانما در محيط خانواده كمبودهاى زيادى     . 1

  شـود  ى است كه در داخل كشور در اين زمينه كم كـار شـده و بايـد كـار                  يها ها و ميدان     عرصه ةاين مسئله از جمل   . تحقق پيدا كند  
  ).1/3/1390بيانات مقام معظم رهبري، ديدار با بانوان نخبه،(
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، براسـاس   سوءمعاشـرت خصوص در تعيين      قضات در رسيدگي به دعاوي خانوادگي به      
نمايند و اين امر موجب اختلاف آراء در احكام           برداشت شخصي خود از عرف عمل مي      

 با  اولاًتواند    گذار مي   اين درحالي است كه قانون    . ها گرديده است    صادره از سوي دادگاه   
تعيين حـدود و ثغـور و شـاخص قـراردادن امنيـت در خـانواده و حـاكم كـردن روح                      

يـين   در تع  ثانيـاً حمايتي در مجموعه قوانين، از بروز چنين مشكلي جلوگيري نمايد و            
گونـه كـه شـاهد        همـان . سوي وحدت رويه سـوق دهـد       ها را به    مصاديق خاص، دادگاه  

  .يما چنين اقداماتي در مسئلة عسر و حرج بوده

 هاي فقهي مندي از ظرفيت بهره/ عدم پويايي فقه در مسائل مربوط به زنان) 4-5

 فقهـا در برخـي      س. بـريم   در حوزة مسائل فقه زنان، از دو مـشكل اساسـي رنـج مـي              
هاي ديگرِ غير     اند و همين خلأ موجب رفع نيازهاي افراد از راه           ها ورود پيدا نكرده     حوزه

 و متأسفانه اين تغيير ذائقه، مانع پذيرش نظرات ديـر       اسلامي و گاهاً ضد اسلامي شده     
المثـل     اجرت درخصوص مانند عدم ارائة راهكاري متقن و كارآمد         د؛شو  هنگام آنان مي  

ها كه    هايي چون درج شرط تنصيف در عقدنامه        گذار به طرح بحث     و روي آوردن قانون   
 جبـران خـلاء     ظـور من  بـه مبناي تقسيم اموال در بسياري از كشورهاي اروپايي اسـت،           

انـد نيـز بـا        هايي كه ورود پيدا كرده       در حوزه  ثانياًناشي از ندادن اجرت توسط مردان؛       
 ـنظرات متفاوت و بعضاً متعارضي رو     اي از آراء و       مجموعه شـويم كـه موجـب        رو مـي   هب

گذاران و مانعي در راستاي تدوين قانوني جـامع و مبتنـي بـر اصـول                  سردرگمي قانون 
  .اسلامي است

هـاي    ين پشتوانة تقنيني در كشور مـا از ظرفيـت         تر  مهمعنوان    توجه به اينكه فقه به    با  
بالايي براي برطرف كردن نيازهاي موجـود و حتـي آينـده برخـوردار اسـت، بـه نظـر                    

بايـست اولاً، بـه سـرعتِ پيـدايش نيازهـا،        رسد فقها و متخصصين اين عرصـه مـي          مي
ود آمدن نيازها و تقاضاهاي مختلف در حوزة گوي آن باشند و ثانياً، قبل از به وج         پاسخ

يابي   دستمنظور به. ند، مسير صحيح و حقيقي را نمايان سازند   ا  خانواده كه بعضاً كاذب   
زيـر نظـر   ) سازماني براي خانواده  (به اين هدف، ايجاد شورايي متشكل از فقهاي عظام          

موضـوع خـانواده     بيان احكام جامع و مـتقن در         منظور  بهشوراي عالي انقلاب فرهنگي     
سازي براي طرح نظرات ولايت فقيه تحت عنوان احكـام            نظرها و زمينه    فارغ از اختلاف  

  . حكومتي، لازم و ضروري است
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لزوم بازنگري در قوانين و     / مناسب  كارآمد و ضمانت اجراهاي نا    قوانين نا ) 4-6
  :طرح ضمانت اجراهاي مناسب

توانة اجرائيات هـستند و بـسياري از        ترين پش   ين و محكم  تر  مهمقوانين در هر كشوري     
در حوزة مـرتبط بـه      . مشكلات در عمل ناشي از نقص و خلاء در اين بخش بوده است            

زنان نيز قوانين مناسب و كارآمد و جنس آنها، حمايتي بودن يا اعلامي صـرف بـودن،                 
در اين راستا، ابتدا بايـد بـه شـناخت خلأهـا و كمبودهـا              . كند  نقش مهمي را ايفاء مي    

رداخت و با نگاهي حمايتي آنها را مرتفع كرد؛ زيرا هدف از تشكيل حكومت اسـلامي   پ
ين تكليف حاكم اسلامي نيـز در همـين چـارچوب           تر  مهمو  1برپايي قسط و عدل است    

در اين راستا، يكي از مؤثرترين ابزارها، تدوين قوانيني بر پاية عـدل و              . شود  تعريف مي 
بايـست قـوانين جديـد را بـا همـين             عدي نيز مـي   در گام ب  . باشد  حمايت از مظلوم مي   

  .رويكرد به تصويب رساند
توان وارد نظام     ها در ذيل به بررسي دو امري كه مي           برطرف كردن خلاء   منظور  به) الف

  :پردازيم حقوقي كرد مي
 
 تأمين نيازهاي عاطفي) 1

داختـه  يكي از بارزترين مصاديق حسن معاشرت كه در بسياري از منابع معتبر بدان پر 
عنـوان حـق قـسم        آنچه كه در فقه به    . نشده، حق قسم و تأمين نيازهاي عاطفي است       

بيان گرديده حقي متقابل با هدف ايجاد الفت و مؤانست براي برقراري عـدالت، رفتـار                
بدين معنا كـه زوجـين      ). 148، ص 31نجفي، ج (به نيكي و پرهيز از آزار و اذيت است          

 كنار همسرانـشان اختـصاص دهنـد و درصـدد رفـع             اند زماني را براي بودن در       موظف
ين تـر   مهـم با توجه به اينكـه در جامعـة كنـوني، يكـي از              . نيازهاي عاطفي وي برآيند   

مشكلات زوجين طلاق عاطفي است، عدم شناسايي اين حق و فقدان ضمانت اجرا نيز             
  .بر مشكلات موجود افزوده است

يـده كـه زوجـين ايـن امـر را           هاي مناسب و هدفمند نيـز موجـب گرد          فقدان آموزش 
 كـه متـدين     ييهـا   خـانواده نتيجه آنكـه    . عنوان حق و تكليف متقابل در نظر نگيرند         به

هـاى شـرعى داشـتند،        بودند، مردانى كه از اخلاقِ خوب برخـوردار بودنـد و پايبنـدى            
                                                 

  ).25سورة حديد، آية ( »اب و الميزان ليقوم الناس بالقسطلقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكت«. 1
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 اما در مواردى كه اين خصوصيات نبوده، اين ملاحظـات نـشده؛ بـه         ملاحظاتى كردند، 
بيانات مقام معظم رهبـري، ديـدار بـا بـانوان نخبـه،              (خانواده ظلم شده  زن در داخل    

1/03/1390.(  
  :گردد  ارتقاي وضعيت موجود راهبردهاي ذيل ارائه ميمنظور به

 .هاي خانوادگي مسئوليتمهارت افراد قبل از ازدواج نسبت به حقوق و  تقويت دانش و

عنوان رابط ميان دادگاه و خـانواده،         تدبير نهاد امر به معروف و نهي از منكر خانواده به          
مرحلـة پـيش از   عنـوان    مداخله در شكايات، عدم رعايت امنيـت اخلاقـي بـه        منظور  به

 شـكايت هـر يـك از زوجـين،          درصورتتوضيح كه در وهلة اول       بدين. دادرسي قضايي 
مأموران موظف به حضور در خانواده و تذكر بـه فـرد خـاطي، در وهلـة ثـاني گـرفتن                     

 .يز معرفي وي به دادگاه در وهلة آخر هستندتعهد، و ن

 هاي وارده پس از ازدواج و ارائة  گيري از مشاورين متعهد در ترميم آسيب بهره
  .راهكارهاي پيشگيرانه

  
 انگاري نشوز زوج لزوم جرم) 2

 ، كيفـري  ة مذكور در حـوز    ة مسئل ةگذار در حوز     قانون ،طور كه سابق بيان گرديد     همان
ايـن مـاده در قـوانين مربـوط بـه            شود   لذا پيشنهاد مي   اخته است؛ انگاري نپرد  به جرم 

هرگـاه مـردي بـا وجـود شـرايط و امكانـات لازم، از حـسن           « :خانواده گنجانـده شـود    
 حقوق شرعي و قانوني همسرش خودداري نمايد و حاضـر بـه طـلاق           ةمعاشرت و تأدي  

رسـد     بـه نظـر مـي      ،علاوه بر اين   ».گردد وي نشود، ناشز بوده و به مجازات محكوم مي        
هـاي    بندي اين جرم در شمار جرايم قابل گذشـت و تعيـين يكـي از محروميـت                  طبقه

  . عنوان مجازات، در كارآمدي آن مؤثر است اجتماعي به
  
تـوان مـوارد ذيـل را         در جهت اصلاح برخي مواد قانوني ضمانت اجراهاي آن مـي          ) ب

  :پيشنهاد كرد
 جلوگيري از سوءاستفاده از  منظور بهه تعيين حدود و ثغور رياست مرد در خانواد

 ).شده هاي بيان با استفاده از ملاك(حق اين 

 عنوان ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه طرح موارد ذيل به: 
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  .عنوان نفقه كار اجباري مرد و اختصاص درآمد آن به زن به) 3
 
قـه زن    نف ة تأدي ـ منظور  بهبيني صندوقي با بودجه كافي در وزارت دادگستري           پيش) 4

  .گردد  از اموال مرد وصول مي،در اسرع وقت كه پس از رسيدگي به پرونده
 
ايـن امـر    (گـردد     وصول نفقه زن از اموال موجود مرد، كه توسـط زن معرفـي مـي              ) 5

 حقوق زن، اسبابي براي تنبيه مرد خواهد بود و تا حد زيـادي از وقـوع                 ةرغم تأدي   علي
  .)كند گيري مي چنين اموري پيش

 
 .  اجباري براي نفقهةبيم) 6
                  در باب حق منع اشتغال زوجه، از آنجا كه اين حق از توابع رياست مرد بر خانواده

تـوان از سوءاسـتفاده از اعمـال          است با تعيين حدود رياست كه سابق بيان گرديد مي         
ن حق، حقي متقابـل تلقـي       اما پيشنهاد ديگر آن است كه اي      . اين حق جلوگيري نمود   

 .  كه زوجه نيز بتواند مانع اشتغال منافي حيثيت خانواده زوج باشدمعنا گردد بدين
   المثل در قوانين مربوطه دو شرطِ بـه دسـتور مـرد بـودن و تبرعّـي                   در باب اجرت

از آنجا كه  . بايست توسط زن اثبات شود      نبودن كارهاي انجام شده، مطرح است كه مي       
وري اسـت و صـرف      نوع رفتـار مـرد در طـول زنـدگي حـاكي از وجـود چنـين دسـت                  

اي بـر تبرعّـي نبـودن كارهـاي وي در خانـه       درخواست از سـوي زوجـه، خـود، امـاره     
نتيجه آنكـه، بـا ارائـة درخواسـت         . توان بار اثباتي را از عهده زن برداشت         باشد، مي   مي

اجرت از سوي زن، قاضي با توجه به سنوات زندگي مـشترك و نبـود ادعـاي معـارض      
 .حكم به اجرت خواهد داد

  گيري يجهنت
 مدعي داشتن برنامه براي زندگي انسان، راه حل خاصي را در پيش             ،هر يك از مكاتب   

اسـلام  . انـد   اند و آن را بهترين و مؤثرترين راهكار براي نيل به سـعادت دانـسته                گرفته
اي متكامـل و مطـابق بـا فطـرت، در             ساز و مدعي داشتن برنامه     عنوان مكتبي انسان    به

سـاز در زنـدگي دنيـايي و          عنـوان مبنـايي مهـم و سرنوشـت           را به   خود، خانواده  ةبرنام
. هاي خود را در قالب اهل بيت معرفـي كـرده اسـت    آخرتي بيان كرده و بهترين نمونه     
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طور كه در روايـات      همان.  زن جايگاهي محوري و مركزي دارد      ،در رأس اين نهاد مهم    
  1.خورد ما نيز اين مهم به چشم مي

هـاي    يگاه او در خانواده و اجتماع از ديرباز مورد بحـث و مناقـشه             صحبت از زن و نقش و جا      
رسـد ايجـاد      آنچـه در ايـن ميـان مهـم و اساسـي بـه نظـر مـي                 . گوناگون قرار گرفته اسـت    

اي كه جنبة حمايتي آن بـيش از جنبـه صـرفاً              هاي قانوني و اجرايي مناسب به گونه        پشتوانه
منـد بـه مقولـة زن و         جانبـه و نظـام      نگاه همـه  قدان اين امور و نداشتن      باشد، است ف    مي اعلا

  .حقوق مربوط به او در خانواده، موجب مظلوميت وي در اين حوزه شده است
ين وظيفة زن و مرد در خـانواده كـه تحـت            تر  مهمدر مقالة حاضر پس از پرداختن به        

 و تأثيرات آن بر پيكره سوءمعاشرتشود و بيان موارد       عنوان حسن معاشرت مطرح مي    
  .يابي اين مظلوميت و راهبردهاي ممكن پرداخته شده است واده به ريشهخان

  :منابع
 .، تهران، انتشارات دانشگاه تهرانمختصر حقوق خانواده، )1385(امامي، اسداله؛ صفايي، سيدحسين  .1
 . الاسلاميه ، قم، المعارف8، جمسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، )1425(الدين  جبعي عاملي، زين .2
 .  قم، مؤسسة مطبوعات دارالعلم، تحريرالوسيله، )1365 (اللّه موسوى،  خمينى، سيد روح .3
مجموعة مقالات نگرش سيـستمي،     . ها  اي بر نظرية عمومي سيستم      مقدمه،  )1378(السادات    زاهدي، شمس  .4

 .تهران، مركز آموزش مديريت دولتي
، تهـران، انـشارات     3، ج قـرآن السير  البيـان فـي تف ـ      مجمـع ،  )1372(طبرسي، ابوعلي الفـضل بـن الحـسن          .5

 . ناصرخسرو
المرتـضويه الاحيـاء     هًْ، قم، المكتب ـ  4، ج المبسوط في فقه اماميه   ،  )1387(طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن       .6

 .الآثار الجعفريه
 .، تهران، انتشارات بهنشر1، جحقوق مدني خانواده، )1368(كاتوزيان، ناصر  .7
 . ررسي تطبيقي حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ب)1378(گرجي و همكاران، ابوالقاسم  .8
 .، تهران، انتشارات دارالكتب اسلاميه24، ج تفسير نمونه، )1374(مكارم شيرازي، ناصر  .9

 . ، بيروت، دارالاحياء التراث العربي31، جالاسلام جواهرالكلام في شرح شرايع، )1362(نجفي، محمدحسن  .10
 .1384قانون اساسي، چاپ .11
 .1384انون مدني، چاپ ق .12
 .1388قانون مجازات اسلامي، چاپ  .13

                                                 
ثقـل قـرار داه انـد و ديگـران را بـا             خداي متعال در بيان اهل بيت زن خانواده را مركز و نقطه              /»هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها       «. 1

  /حديث كساء./اند محوريت ايشان معرفي كرده



 
  
  
  
  
  

  ها ها و چالش حقوق زنان، واقعيت
  

  علي محمدي جوركويه

  

  چكيده
تـوان    ويـژه در ايـران را در سـه محـور مـي              هاي موجود در حوزة حقوق زنان به        چالش

ام قـوانين   گردد مانند خلأ، نقص و ابه       برشمرد؛ مشكلاتي كه از ناحية تقنين ناشي مي       
 خروج زن از منزل، فسخ نكاح، اشتغال و تحصيل زنان، طلاق قضايي، قـصاص               درمورد

ها، فقدان طرح جامع نظـام حقـوق زن و          از اين  تر  مهممرد در برابر زن و احصان زن و         
برخي ديگر از مشكلات حقوقي زنان ماننـد امتنـاع زوج از پرداخـت              . ثباتي تقنيني   بي

گريزي و تفـسير نادرسـت از قـوانين بـراي تـضييع               ات، قانون نفقه و مهريه، تعدد زوج    
 از  تـر   مهـم نتيجة اشكالات موجود در مقام اجراي قوانين است و شـايد            ... حقوق آنها و  

شـود كـه در       اين دو، مشكلاتي است كه از ناحية فرهنگ جامعه براي زنان ايجاد مـي             
 سوءاسـتفادة انواده،  توان به مشكلاتي چون خـشونت عليـه زنـان در خ ـ             اين راستا، مي  

مردان از اختيارات قانوني خود، وجود باور نادرست نسبت بـه زنـان، تحميـل نقـش و                  
محـوري    شخصيت دوگانه به زنان، حاكميت فرهنگ حقوق محوري بر فرهنگ اخـلاق           

  . زوجين از اخلاق، حقوق و تكاليف زناشويي اشاره كرداطلاعي بيدر حوزة خانواده و 
زوج، نفقه، مهريه، تعدد زوجات، فاضل ديـه، احـصان، نـشوز،             زوجه،   :واژگان كليدي 

  خشونت
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  مقدمه
در روم  . هاي متعددي را پشت سر گذاشته اسـت         حقوق زنان از بدو تاريخ تاكنون دوره      

در يونـان قـديم،     ). 230منتـسكيو، ص    (قديم، زن فاقد شخصيت و حقوق انساني بود         
 و جايگاه نـازلي در زنـدگي دارا         زنان محجور بوده و حق آموزش و پرورش را نداشتند         

زن در ميان اعراب قبل از ظهور اسلام فاقـد ارزش و            ). 238هنري لوكاس، ص    (بودند  
 شد و قابل تملك بـود       حتي در برخي از قبائل، زن جزء اموال محسوب مي         . منزلت بود 

تـراز بـا      مند و هم    با ظهور اسلام، زن موجودي ارزش     ). 563،  562، ص 5جواد علي، ج  (
؛ 97سـورة نحـل، آيـة       (و قابليت رشد و تكامل      ) 1آية نساء، آية    (به لحاظ انساني    مرد  

بيني حقوقي متناسب و متوازن        پيش رغم  عليليكن  . معرفي شد ) 35سورة احزاب، آية    
براي زن در شريعت اسلام، هنـوز شناسـايي دقيـق حقـوق زن در جوامـع اسـلامي و                    

اي    عـده  سوءاسـتفادة يـن امـر اسـباب       اي مواجه است و ا      رعايت آن با مشكلات عديده    
. زوق و بـرق غربيـان شـده اسـت    شـريعت اسـلام يـا مرعـوب شـعارهاي پـر      ناآشنا به  
يشه و رفتـار    اند   كه رويكرد امروز غربيان به حقوق زن واكنشي است نسبت به            درحالي

ديروز آنان در اين حوزه و به لحاظ تفاوت جوامع اسلامي با جوامع غربي از اين حيث،                 
اً رويكرد جديد آنان نسخه رفـع مـشكلات جوامـع اسـلامي در بـاب حقـوق زن                   مسلم
رو، حـل   از ايـن . تواند باشد؛ بلكه حتـي درد آنـان را نيـز التيـام نخواهـد بخـشيد              نمي

مشكلات حقوق زن در جوامع اسـلامي در گـرو بـازپژوهي منـابع احكـام و بازسـازي                   
ارها و سازكارهاي مناسب جهـت      كبيني راه    اسلامي و پيش   هاي  آموزه براساسرفتارها  

  .دسترسي به حقوق زنان در شريعت اسلامي است
حقـوق زنـان در سـه محـور تقنينـي،           هاي    مقالة حاضر به بررسي مشكلات و نارسايي      

  . پردازد اجرايي و فرهنگي مي
ك است، در هر محور پـس از تـشريح موضـوع، بـه بيـان برخـي                  اند   از آنجا كه مجال   

  . گردد تر مشكل اكتفا ميمصاديق جهت تبيين بيش

   مشكلات تقنيني حقوق زنان)1
تواند ناشي از ضعف انطباق با موازين فقهي، خلاء،           هاي تقنيني حقوق زنان، مي     چالش

  .هاي تقنيني ناكارآمد باشد نقص يا اجمال قوانين باشد و يا از سياست
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   خلاء، نقص و ابهام قوانين)1-1
 منظـور  به، نقش كليدي در شناسايي حقوق افراد        ين منبع حقوق  تر  مهمعنوان    قانون به 

بـه همـين دليـل بايـستي در  فراينـد            . تنظيم روابط آنهـا در زنـدگي اجتمـاعي دارد         
بيني   طور كامل شناسايي و براي اجراي آن تمهيدات لازم پيش          ، حقوق به  گذاري  قانون
ء، نقـص و    ها و مشكلاتي از جمله خـلا        مقررات مربوط به حقوق زنان با نارسايي      . گردد

  .تواند موجب تضييع حقوق زنان گردد ابهام در قوانين مواجه است كه مي
گيرد و حقـوق      قرار مي  سوءاستفادهاز جمله مشكلات موجود در حوزة تقنين كه مورد          

  :اند از دهد، عبارت زنان را در معرض تضييع قرار مي

   اثبات عسر و حرج در طلاق قضايي)1-1-1
ي كه دوام زوجيت برايش موجـب عـسر و حـرج    درصورتزوجه براساس موازين قانوني   

 اثبـات عـسر و      درصورتتواند با مراجعه به حاكم شرع تقاضاي طلاق كند و             باشد، مي 
 ممكـن نبـودن اجبـار،       درصـورت تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و           حرج دادگاه مي  

بل از اصلاح مادة    تا ق .). م. ق 1130مادة  (شود    زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي       
 قانون مدني، امكان طلاق قضايي در شرايطي كـه شـوهر حقـوق واجبـة زن را                  1130

 واسـطة   ناشـويي بـه   آميـز بـودن زنـدگي ز         شـوهر و مخـاطره     سوءمعاشرتتاديه نكند،   
مـاه    گـذار در اصـلاحية آبـان         ولـي قـانون    ،هاي واگير براي زن نيز وجود داشت        بيماري
  .به احراز عسر و حرج زوجه نمود، طلاق قضايي را، منوط 1370

يكي از حقوق مصرح زوجه در فقه، حق مواقعـه اسـت؛ بـسياري از فقيهـان بـه حـق                     
 اسـتنكاف زوج    درصورتاند كه     بار تصريح كرده   قعه براي زوجه در هر چهار ماه يك       موا

  . شود از ايفاي حق زوجه، مسأله نشوز زوج مطرح مي
  و 34آيـة  ،نـساء  سورة(كار رفته است     هجه، هر دو ب   بارة زوج و زو     در  قرآنواژة نشوز در    

نشوز زوج به تعدي زوج نسبت به زوجه، منع او از برخي حقوق واجبش ماننـد                ) 128
خوابگي و يا ضرب و اذيت بدون مجـوز شـرعي تعريـف شـده                 حق تغذيه، پوشاك، هم   

  ).619، ص24، جتا ، بيالبحراني (است 
بار در مدت     زناشويي با زوجه براي حداقل يك     بنابراين، خودداري زوج از انجام عمل       

گردد، زيرا زوجه را از يكـي از حقـوق            چهار ماه موجب ناشز محسوب شدن زوج مي       
 ،5ق، ج1410 ، البهيـهًْ   العاملي، الروضـهًْ (بسياري از فقيهان  . واجبش منع كرده است   
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 306ص ،2ج تـا،   الموسوي الخميني، بـي    ؛207ص ،31ج  ، 1367؛ النجفي،   429ص
توانـد بـه حـاكم شـرع      اند كه در وضـعيت نـشوز زوج، زوجـه مـي             بر اين عقيده  ) ...و

كنـد و     حاكم نيز زوج را اجبار بـه انجـام وظـايف مـي            . مراجعه و طرح شكايت نمايد    
لـيكن برخـي ديگـر    . نمايد تا دست از امتناع بـردارد  درصورت امتناع، او را تعزير مي    

). 452، ص 1379 مي، علـي بـن محمـد،      الق و 353ق ، ص  1417زهره،      الحلبي، ابن (
باور دارند كه درصورت مـؤثر واقـع نـشدن اجبـار بـراي برگردانـدن زوج بـه انجـام                     

از ديـدگاه برخـي     . توانـد زوج را بـه طـلاق زوجـه اجبـار كنـد               اش، حاكم مي    وظيفه
طـور كامـل و معلـق بـودن          ان معاصر درصورت دوري گزيدن زوج از زوجـه بـه          يهفق

تواند در فـرض      ه مطلقه و نه داراي زوج است، حاكم شرع مي         زوجه در وضعيتي كه ن    
كـه دسـت از دوري      مطالبه حق و اقامه دعوي از سـوي زوجـه، زوج را الـزام نمايـد                 

 ،الـصالحين   منهـاج السيـستاني،     الحسيني( دارد يا او را طلاق دهد       گزيدن از زوجه بر   
ج را بـه هـر      توانـد زو    در فرض امتناع زوج، حاكم شرع مـي       ). 109ص ،3ق، ج 1416

حل نمايد و درصورت عدم موفقيـت،         وسيله مشروعي ملزم به پذيرش يكي از دو راه        
اگرچـه ايـن ديـدگاه فقهـي مبنـاي          . تواند بنابر تقاضاي زوجه وي را طلاق دهد         مي

 كـار زنـان را در       1370 قـانون مـدني مـصوب        1130تقنين قرار گرفته ليكن مـادة       
زيرا طبق اين قانون، زوجه براي احقـاق        . يابي به حقوق خود دشوار كرده است        دست

حق خود بايد عسر و حرج خود را در زندگي با زوج اثبات كند تـا بتوانـد از دادگـاه                     
كـه    درحـالي . اجبار زوج به طلاق را به خاطر عدم انجام وظايف زناشويي تقاضا كنـد             

ز  به صرف عدم انجام وظيفه زناشـويي ا        1314 قانون مدني مصوب     1130برابر مادة   
توانـست از دادگـاه       سوي زوج، و عدم امكان اجبار زوج به انجام وظيفـه، زوجـه مـي              

 مـدني  قـانون  1130 مـادة ( تقاضاي طلاق نمايد كه سازگارتر با مباني فقهي اسـت      
  ).1370 مصوب آن اصلاحي و 1314 مصوب

  فسخ نكاح به موجب عيوب) 1-1-2
 »قـرن «ج اسـت، عيـب      يكي از عيوب زن كه موجب ايجاد حـق فـسخ نكـاح بـراي زو               

قـانون مـدني    (بيني شـده اسـت        باشد كه بر اساس مباني فقهي در قانون نيز پيش           مي
مطابق نظر برخي از فقيهان با توجه به اطلاق رواياتي كه در باب قـرن و      ). 1123ماده  

افضاء وارد شده، امكان رفع اين عيب و قابليت درمان، تأثيري بر حق شـوهر نخواهـد                 
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نظر بعضي ديگر، درمان قبل از فسخ موجب از بين رفتن حـق فـسخ                ولي به    ،گذاشت
گـذار ايـن مـسأله را بـه           ليكن قانون ). 122ص ،25 ج ق،1413السبزواري،  ( شود    مي

 ـ      تواند با توجه به پيشرفت       كه مي  درحاليسكوت برگزار كرده،     وجـود   ههـاي پزشـكي ب
 و بـر مبنـاي   –ساخته راحتي ممكن  ه كه امكان درمان و رفع چنين عيبي را ب        –آمده  

  . نظريه دوم، مشكلي را كه از اين حيث متوجه برخي زنان است حل نمايد

   خروج زوجه از منزل )1-1-3
وني، بايـد بـا اذن زوج باشـد و          خروج زوجه از منزل برابر احكام شرعي و مقررات قان         

، ؛ الاسـدي  308ص ،8ق، ج 1413 ،الافهام  مسالكالعاملي،  (بر نظر مشهور فقيهان     بنا
تواند مطلقاً بدون اجـازه زوج از          زوجه نمي  .) ...و 95ص ،3ق، ج 1413 ،قواعدالاحكام

برخي ديگر از فقيهان، استيذان زوجه از زوج براي خروج از منـزل             . منزل بيرون رود  
 مركـز (اند كـه خـروج او منـافي حـق اسـتمتاع شـوهر باشـد                   را در مواردي دانسته   

قانون مدني نيز رياست خـانواده     ). 114ص ،4ج ،2 نكاح قضائيه، قوة فقهي تحقيقات
توانـد بـه      شـوهر مـي   ) مـدني  قـانون  1105 مادة(را از خصائص شوهر دانسته است       

وآمـدهاي مطـابق عـرف        استناد اين حق، بدون هيچ توجيه منطقـي حتـي از رفـت            
همسر كه منافاتي با حق استمتاع شوهر ندارد جلوگيري و از اين حـق بـراي تحـت                  

ق قـانوني خـود     منظور دست برداشـتن او از برخـي از حقـو             زوجه به  فشار قرار دادن  
 قرار دادن آن براي اضـرار بـه         هرچند، سوءاستفاده از حق و وسيلة     . سوءاستفاده كند 

اي كـه      با توجه بـه فلـسفه      تواند  گذار مي   فاي حق است، قانون   حق ديگران مانع استي   
 و عاشـروهن    «اد آيـة    كند، همچنين بـه اسـتن       چنين حقي را براي مردن ايجاب مي      

و قاعدة عسر و حرج و براساس نظر برخي فقيهـان           ) 19 آية سورة نساء،  (»بالمعروف
با تصريح به حدود اسـتيذان، آن را بـر          ) 122ص ،6ج ،النكاح كتاب شيرازي، مكارم(

  .مبناي مصلحت خانواده تقييد نمايد

   اشتغال و تحصيل زوجه)س1-1-4
  قـرآن . هـاي اسـلامي اسـت      سلمّ زنان در آموزه   حق اشتغال و حق تحصيل از حقوق م       

كنند نصيبي قـرار      چه اكتساب مي  رة نساء براي زنان و مردان از آن        سو 32كريم در آية    
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طور ضمني   توان به   ر حق مالكيت است، ولي مي     هرچند آية شريفه صريح د    . داده است 
 ـ       ؛حق كسب و اشتغال را نيز از آن فهميد         ردن از  زيرا مالـك شـدن و نـصيب و بهـره ب

  .باشد كسب مستلزم حق براي كسب و اشتغال مي
 فريضه براي زن و مـرد تأكيـد شـده           عنوان  بهدر روايات متعددي نيز بر فراگيري علم        

  .)70ص ،4، جق1403الاحسائي، ( است
بنابراين، اگر اشتغال و تحصيل در درون منزل باشد و با حقوق شوهر منافات نداشـته                

 گنجينـة  افزار  قضائيه، نرم  قوه فقهي تحقيقات مركز(ست  باشد، هيچ منعي براي آن ني     
 در قـضائي  فقهي آراي مجموعة و 9077 و 5760 ،24كد سؤال قضايي، – فقهي آراي
كه اشتغال و تحصيل مستلزم       اما در جايي  ). 146 و 145 ص ،4ج ،2نكاح حقوقي، امور

 توجـه اطـلاق   توانـد بـا   بيرون رفتن از منزل باشد، اذن شوهر لازم است و شـوهر مـي          
 1117 كه مطابق مـاده      درحاليقانون، اذن در خروج براي اشتغال و يا تحصيل ندهد؛           

تواند از اشتغال زوجه جلوگيري نمايد كه شغل او          ي مي درصورت زوج فقط    ،قانون مدني 
منافي مصالح خانواده يا حيثيت زوج يا زوجه باشد و اين امر در موارد زيـادي موجـب     

  .گردد جين و تزلزل بنيان خانواده ميبروز اختلاف بين زو
بنابراين، مطابق با موازين قانوني كه ريـشه در فقـه اماميـه دارد، اشـتغال و تحـصيل                   
زوجه، منوط به استيذان از زوج براي خروج از خانه است و عدم تنافي شغل با مصالح                 

 منزل  شود كه زوجه اذن خروج از       خانواده يا حيثيت زوج يا زوجه در زماني مطرح مي         
 حفظ مـصالح خـانواده در رابطـه بـا تحديـد             منظور  بهدر نتيجه، بايستي    . داشته باشد 

 مركـز (اطلاق اختيارات شوهر در سياست تقنيني با توجـه بـه برخـي نظـرات فقهـي                  
 ،4ج ،2نكـاح  حقوقي، امور در قضائي فقهي آراي مجموعه قضائيه، قوه فقهي تحقيقات

  .يشيده شوداند  تمهيداتي) 114 ص

   قصاص مرد در برابر زن)5 -1 -1
بنا به نظر اجماعي فقيهان، جنايات عمدي مرد بر ضد زن، از جمله قتل عمد موجـب                 

الطوسي، محمد بن   (قصاص است و براي اجراي قصاص بايد فاضل ديه پرداخت گردد            
 ق،1403 الاسـلام،  الحـسن، شـرائع    بن جعفر الحلي، ؛5 و 4ص ،7ج ق،1387الحسن  

اســاس نظــر بر).  ...و 594ص ،3ق، ج1413 الاحكــام، ، قواعــدالاســدي ؛210ص ،4ج
جا حقي تعييني اسـت و اخـذ ديـه بـدون رضـايت             مشهور فقيهان حق قصاص در اين     
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 ادريـس،  ابـن  الحلـي،  ؛739ص ق ، 1410 البغـدادي،  العكبـري (جاني ميـسر نيـست      
گــذار نيــز بــر مبنــاي نظريــه  قــانون). 82ص ،42ج النجفــي، ؛350ص ،3ج ق ،1410
ر حق قصاص را در فرض پرداخت فاضل ديه براي اولياي دم مقتول قايل اسـت                مشهو

  ).اسلامي مجازات قانون ،258 مادة(
 ولي توانايي مالي    ،كه اولياي دم زن تقاضاي قصاص جاني را داشته باشند           درصورتي

تأمين فاضل ديه را نداشته باشند و جاني نيز بـه پرداخـت ديـه بـه اوليـاي دم زن                 
براي جلوگيري از اين تضييع حـق در        . گردد  د، موجب تضييع حق مي    تراضي ننماي 

توان با استناد به ديـدگاه        مواردي كه قصاص منوط به پرداخت فاضل ديه است مي         
ــاني  ــد، ابـــن(فقيهـ ــي، ؛354ص ق،1416الجنيـ ــصلاح،  ابـــي الحلبـ ق، 1403الـ

ه ك ـ) 28ص ،2ق، ج 1407،  المنهـاج   تكملهًْ مباني الخوئي، الموسوي ؛383،384ص
معتقدند در مواردي كه قصاص نيازمند پرداخـت فاضـل ديـه اسـت، دارنـدة حـق                  

تواند بدون نياز به رضايت جاني بدل از قصاص نفس تقاضاي ديه نمايد،               قصاص مي 
جاني را ملزم به پرداخت ديه كرد و در مواردي كـه اوليـاي دم نـاتوان از پرداخـت                    

المـال پرداخـت گـردد تـا           بيـت  كند، مازاد ديـه از      ديه هستند و مصلحت اقتضا مي     
 افـزار  مركـز تحقيقـات فقهـي قـوه قـضاييه، نـرم        (شرط اجراي قصاص فراهم شود      

  ).95كد  سؤال قضايي، فقهي آراي گنجينة

   احصان زن)6 -1-1
در فقه كيفري اسلام و قوانين موضوعه براي جرم زنا چهار قسم مجازات قتـل، رجـم،                 

. قسم آن مختص نوع خاصي از جرم زناست       شلاق و رجم و شلاق مقرر گرديده كه هر          
حصنه و مجازات رجم و شلاق به پيرمرد محـصن          مجازات رجم به مرد محصن و زن م       

 ،2ج الموسـوي الخمينـي،    ؛309ص   ،41ج النجفـي، ( اختصاص دارد     زن محصنه و پير 
  ). ...و 464 – 462ص

حال عقـل و  احصان در لسان فقيهان عبارت از داشتن همسر دائمي و آميزش با او در              
  .اي در هر زماني كه تمايل پيدا شود است بلوغ و امكان داشتن چنين رابطه

لذا مرد محصن در فقه اماميه كسي است كه داراي همسر دائمي باشد و با او در حال                  
 عقل و بلوغ آميزش كرده و هر وقت كـه بخواهـد بتوانـد بـا او آميـزش داشـته باشـد                      

 ....) و   541ص ،2ج ،ق1410 اليوسـفي،  ؛550ص ،ق1405 سـعيد،  بن يحيي الحلي،(
گونه تعريف شده و احـصان زن بـدون هـيچ             در قوانين موضوعه نيز احصان مرد همين      
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 83 ةمـاد (تفاوتي با احصان مرد، مشروط به امكان جماع با شوهر دانسته شـده اسـت        
  ).قانون مجازات اسلامي

ن و احصان مرد بـه ايـن        فقيهان، ضمن بيان ادعاي اجماع در رابطه با تشابه احصان ز          
شوند كه امكان آميزش در زمان تمايل، مختص مرد اسـت و زن حـق                 نظر متمايل مي  

ــد    ــدارد كــه هــر زمــان تمايــل داشــت از شــوهر مطالبــه آميــزش نماي الاســدي، (ن
 ؛22ص ،13ق، ج 1403الاردبيلي، احمد المقـدس،      ؛220ص ،2تا، ج   بي ،تحريرالاحكام

به نظر برخي از    ...). و100 – 96 ص ،1ج ق،1412،  ودالمنض الموسوي الگلپايگاني، در  
فقها، هر آنچه كه در احصان مرد معتبر است، در احصان زن نيـز اعتبـار دارد، لـيكن                   

 شوهر نسبت به اين عمل است، نه اراده زن هرگاه كه            شوهر، ارادة مراد از تمكن زن از      
ن  اعتقـاد فقيهـا  بـه ). 277 ص ،41ج النجفـي، ( زيرا اين عمل حق زن نيست  ؛بخواهد

 ، هالبهي ـ   هالروض ـالعـاملي،   (بـار حـق آميـزش نـدارد          زوجه در هر چهار ماه بيش از يك       
الموسـوي الگلپايگـاني،     ؛430ص ،4ج ق،1405الخوانساري،   ؛425 ص ،5ق، ج 1410
  ).365 ص ،2ج ،العباد  ههدايق، 1413

ته و زن، به صـرف      دانسبار   واقعه براي زن را هر چهار ماه يك       بنابراين اعتقاد كه حق م    
شـود، و در رابطـه بـا احـصان زن، شـرط              بار آميزش محـصنه تلقـي مـي        ازدواج و يك  

دسترسي به همسر بـراي برقـراري رابطـة جنـسي در زمـان نيـاز و تمايـل را شـرط                       
شود و صحبت از      داند، تفاوت بارز و آشكاري در شرايط احصان مرد و زن ديده مي              نمي

  . باشد و مرد در احصان، ادعايي متعارض با اين سخن مياجماع در رابطه با برابري زن 
شود كه احصان وضعيتي است كـه فـرد          از روايات موجود در ابواب حد زنا استفاده مي        

اش را از راه مـشروع پاسـخ گويـد، معهـذا بـا وجـود                 بتواند در آن وضعيت نياز جنسي     
نيـاز     زنـا بـي    سـوي   دسترسـي دارد و او را از رفـتن بـه           همسري كه روز و شب بـه آن       

القمـي،   (»لا تـصل إليـه     لا يـصل إليهـا و     «عباراتي نظير   . گردد  كند، مرتكب زنا مي     مي
أن يكـون   «،  )30ص ،4 ج  ق، 1404،  الفقيـه  يحـضره  لا منمحمد بن علي بن بابويه،      

تـصل  «، )72 ص ،28 ج ق،1414الحر العـاملي،     (» مع الرجل   هًْالمرأ  و  هًْالرجل مع المرأ  
كننـد و     شرط احصان را ايصال زن و مرد بيان مي        ) 125همان، ص  (»هايصل إلي  إليه و 

  .شود نص روايات در شرايط احصان تفاوتي ميان زن و مرد قايل نمي
با توجه به اطلاق روايات و عدم انصراف شرايط مطرح در آن بـه يكـي از زن يـا مـرد،                  

ي حـق تمتـع    وجـود نـدارد و تلق ـ  ،دليلي براي تقييد شرايط احصان در رابطـه بـا زن         
يي زوج به نيازهاي جنـسي زوجـه،        گو  پاسخنداشتن زوجه در موارد نياز و لازم نبودن         
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تـوان    لذا ميت است؛در تعارض با نص صريح و مفهوم احصان و شرايط مطرح در روايا  
  .با بازنگري در منابع احكام، به اصلاح ديدگاه مذكور پرداخت

   فقدان طرح جامع نظام حقوق زن)2 -1
ترين مشكلاتي كه در برابر حقوق زنان وجود دارد، فقدان طـرح جـامع                ز اساسي يكي ا 

نظام حقوق زن در جمهوري اسـلامي ايـران بايـستي تـابعي از              . نظام حقوق زن است   
وجـود نداشـتن    . شناختي اسلام و مقتضيات جامعه ايراني باشـد         مباني ديني و معرفت   

روشـني تبيـين      حقوقي زن را به     پنهان وافق نظام   يك طرح منسجم و كلي كه زواياي      
 انفعالي و براي بيـرون رفـت از         صورت  به سبب شده تا تغيير و تحول در قوانين          ،نمايد
هاي به وجود آمده و تحت تـأثير سياسـت تحميلـي ناشـي از قـوانين وارداتـي                     چالش

شـناختي سـكولار      قوانيني كه در تكميل و پيدايش بـر مبـاني معرفـت           . صورت پذيرد 
انـد و    غربي نگاشـته شـده  رده كردن نيازها و اقتضاءات جامعة براي برآومنهاي وحي و  

حتـي منـشور حقـوق و       . باشـند   در تهافت و تعارض جدي با مباني الهي و وحياني مي          
 شوراي عالي   31/6/1383زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب        هاي    مسئوليت

  . پر نمايدانقلاب فرهنگي نيز نتوانسته است اين خلاء را كاملاً
 امروزه با توجه به مقتضيات زمان و مكان با مسايل رو به رشـدي مواجـه                 ،حقوق زنان 

گرديده كه، شناسايي تمام حقيقت آن و تلاش براي يافتن پاسخي مناسب، با اجتهـاد    
شـده در گـرو      حلـي بـراي مـسايل مطـرح         يـافتن راه  . نمايد  در منابع غني ضروري مي    

در . هاي اسـلامي و ايرانـي اسـت         اساس شاخصه  ن بر طراحي نظامي جامع از حقوق ز     
طراحي نظام جامع حقوق زن بايستي به نهادهايي همچون خانواده كه جايگاه رفيعـي             

هـاي     حـضور زن در فعاليـت      جـدي گـردد و بـه بهانـة        در تكوين اجتماع دارد توجـه       
 هاي زنـدگي، خـانواده از مفهـوم و محتـوا تهـي              اجتماعي براي كمك به تأمين هزينه     

هاي سنتي و ديجيتـالي       نگردد و نهادهايي چون مهدكودك و مدرسه و يا حتي رسانه          
همچنـين حقـوق زنـان براسـاس        . جايگزين نهاد خـانواده در كاركردهـاي آن نگـردد         

 اجتمـاع موجـب   ف گردد تا حـضور زنـان در عرصـة   تعريتصات اسلامي ـ ايراني باز مخ
منـد و   وجود نگاه نظـام . دري نگرددساز ما فروپاشي نهاد خانواده و تضعيف نقش انسان     

 تأديـه و مراعـات      ز تضييع مضاعف حقوق زنـان بـه بهانـة         جامع به حقوق زنان، مانع ا     
  .شود آنان مي حقوق 
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  ثباتي تقنيني   بي)3 -1
ثبات و دوام قوانين امري ضروري براي تنظيم روابط افراد در جامعه است كه متأثر از                

نگـري در تـدوين قـانون و داشـتن بينـشي               آينده .باشد   مي گذاري  قانونمندي در   روش
توانـد تـا      بيني پيامدها و آثار ناشي از وضع قانون مـي           درست از واقعيات موجود، پيش    

كه  درحالي. ازة زيادي موجب ثبات قوانين و جلوگيري از تجديدنظرهاي مكرر گردد        اند  
 حقـوق زنـان،   در رابطه با حقوق زنان برخي قوانين به واسطة عـدم توفيـق در تـأمين      

  . بارها دستخوش تغيير قرار گرفته است

  مشكلات اجرايي حقوق زنان) 2
گاهي با وجود قوانين مناسب و مفيد وجـود موانـع، مـشكلاتي را بـر سـر راه اجـراي                     

آورد كه چنين مشكلات اجرايي در رابطه با استيفاي حقوق زنـان              قوانين به وجود مي   
ؤثر در مـوارد امتنـاع زوج از پرداخـت نفقـه و             فقدان ضمانت اجراي م   . نيز وجود دارد  

توان از     عدم رعايت عدالت در رابطه با تعدد زوجات را مي          در مورد فقدان ضمانت اجرا    
  .اين قبيل دانست

   زوجهةامتناع زوج از پرداخت نفق) 1 -2
اعـم از مـسكن، لبـاس، غـذا و          ( او   ة دائم تأمين نفق   ةيكى از وظايف زوج در برابر زوج      

 ).مـدنى  قـانون  1107 مـاده  ؛330ص ،31 ج النجفـي،  (اسـت  )زل متناسـب  لوازم من 
 عـدم   درصـورت توانـد     زوجـه مـي   ،  ورزد  زوجه خوددارى    ةچنانچه زوج از پرداخت نفق    

نفقـه  تأديـة    به حاكم مراجعه و تقاضاى الزام زوج به          ،تمايل به تحمل وضعيت موجود    
وه بر امكان محكوم كردن زوج      در قانون، براي استنكاف شوهر از دادن نفقه علا         .نمايد

بينـي     تقاضاي زوجه، ضمانت اجراي كيفـري حـبس پـيش          درصورتبه پرداخت نفقه    
كه امكـان     از پرداخت نفقه و در حالتي      اصرار شوهر بر استنكاف      درصورتشده است و    

اجراي حكم و الزام به دادن نفقه وجود ندارد، حـاكم براسـاس تقاضـاي زن، شـوهر را         
امتنـاع شـوهر از     درصـورت  ولـي    ،)مـدني  قانون 1129 مادة(نمايد    ياجبار به طلاق م   

بينـي نـشده كـه       هيچ ضمانت اجرايي در قوانين پيش      ،رغم اجبار حاكم   طلاق زن على  
  .سازد ضمانت اجراي امتناع زوج از پرداخت نفقه را با ناكارايي مواجه مي

 موضوع را بـه     »ممتنعالحاكم ولى ال  « حاكم از باب     چنين مواردي در  برابر متون فقهي،    
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 اصرار بـر تـرك انفـاق، او را بـين انفـاق و طـلاق مخيـر                   درصورتكند؛    زوج ابلاغ مي  
تا رجوع از امتنـاع  تواند او را  اگر ممتنع به هيچ يك مبادرت نكرد، حاكم مي    . نمايد  مي
ين  زوجه را تأم   ةب اعمال ولايت از اموال زوج، نفق      عنوان تعزير حبس نمايد يا اينكه از با         به

 و يا اينكه زوج را به طـلاق         ) براى اين منظور بفروشد     را اش حتى قسمتى از دارايي   (نمايد  
 به جهـت     زوج دادن زوجه اجبار كند و درصورت امتناع او از اين عمل يا عدم امكان اجبار              

 ،الاحكـام  قواعـد الاسـدي،   (   وى را به نيابت از زوج طلاق دهـد         ،، به تقاضاى زوجه   ءاختفا
  .) ... و428 ص ،1 ج ق،1413العاملي، السيد محمد ،  ؛113 ص ،3 ق، ج1413
 ـ       حتي   ه هـر دليـل ديگـر مـثلاً حـبس      در جايى كه زوج به دليل عدم تمكن مالى يا ب

 بـه   از فقيهـان  ، برخـى    نـدارد انفـاق   توانايي  ورزد و    يمدت از انفاق خوددارى م     طولانى
 ج ق،1405 ،الاصفهاني(ند  ا  نظر داده اختيار زوجه در فسخ عقد نكاح يا تقاضاى طلاق          

 ة از فقيهـان نظري ـ    ديگريگروه  و  ) 75 ص ،1 ج تا ،   ، بي اليزدى  الطباطبايي ؛20 ص ،2
الحلـي، ابـن     ؛24ص ،3 ج ق ، 1387 ، محمد بن الحسن   ،الحلي(اند    تفصيل را پذيرفته  

 توضيح اينكه چنانچه تمكن از پرداخت نفقه در لزوم          ).305 ص ،3 ج ق ، 1407فهد،  
، زوجه حق فسخ عقد نكاح را دارد وگرنه،         ز عارض شدن عج   درصورتشد،  عقد شرط با  

كه در چنين موردى زوجه يـا       اند     بر اين نظريه    و بسياري از فقيهان    .چنين حقى ندارد  
حاكم حق فسخ عقد نكاح يا طلاق را ندارند و زوجه بايـد بـر وضـعيت موجـود صـبر                     

تـا،    الاسـدي، بـي    ؛180ص ،فعالنا المختصرق؛  1410الحلي، جعفر بن الحسن،      (نمايد
  ).30ص ،2 ج ،الاذهان ارشاد

 قـانون اساسـي نيـز حـل مـشكل           167با توجه به اختلاف نظريات فقهي، مراجعه به ا صـل            
گذار بايستي ضـمانت      منظور جلوگيري از صدور آراي قضايي متهافت، قانون         بلكه به . كند  نمي

  .اي موازين فقهي بيان نمايداجراي استنكاف از پرداخت نفقه را به صراحت و بر مبن

   تعدد زوجات)2 -2
در شرع مقدس اسلام به مردان اجازه داشتن همسران متعـدد تـا چهـار همـسر داده                  

 تعـدد زوجـات بـه       ولي برابر آية شريفه مـذكور، اجـازة       ) 3 ةآي نساء،سورة  (شده است   
ت لـذا دسـتور داده اس ـ     . مردان مطلق نيست، بلكه منوط به شرط اجراي عدالت است         

 خوف از عدم اجراي عـدالت بـه يـك همـسر بـسنده كنيـد كـه ايـن                     درصورتحتي  
  .عدالتي نشويد تر است به اين كه مرتكب بي نزديك
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 و 1048 مـواد ( طور ضمني اجازه داده شـده اسـت   در قانون مدني نيز تعدد زوجات به     
بينـي نـشده و       ولي براي عدم اجراي عدالت ضمانت اجرايي پيش       ) مدني قانون 1049

گذار با توجه به مقتضيات زمان و مكان در رابطه بـا ضـمانت اجرايـي                 زم است قانون  لا
  .اجراي عدالت تمهيداتي را مدنظر قرار دهد

  گريزي  تضييع حقوق زنان به روش قانون)2 -3
در موارد بسياري با وجود تدابير لازم در فقه و حقوق موضوعه براي حمايت از حقـوق                 

گردند كـه     هاي متعدد محيلانه براي فرار از قانون متوسل مي          اه ولي باز افراد به ر     ،زنان
ويـژه در   ، بـه گريـزي   اين قـانون  . گردد  موجب تضييع يا تأخير در تأديه حقوق زنان مي        

  .گردد وضوح مشاهده مي هرابطه با پرداخت نفقه و مهريه ب
 زن   برقراري رابطة زوجيت دائمي بين     درصورتنفقه از مسلمات فقه اسلامي است كه        

 ،3ج ق،1413 ،قواعـدالاحكام الاسـدي،   ( گـردد      زوج ثابت مي   برعهدةو مرد مسلمان،    
در قانون نيز حق نفقه بـراي       ) 428 ص ،1ج ق،1413العاملي، السيدمحمد،    ؛113 ص

  )مدني قانون 1106 مادة(زوجه به رسميت شناخته شده است 
نـي ضـمانت اجـراي    بي  زوجه در شرع اسلام و قوانين موضـوعه از طريـق پـيش      حق نفقة 

 ،3ج ق،1413 ،الاحكـام  قواعدالاسدي،  (حقوقي و كيفري مورد حمايت قرار گرفته است         
لـيكن بـا    ). 362ص ،8ج   ،الافهـام  مـسالك ق،  1413العاملي، زين الدين بن علـي        ؛113

گريـزي در بـسياري از مـوارد زنـان از              فرهنـگ قـانون    واسـطة   وجود تمام اين تـدابير بـه      
تواننـد بـا توسـل بـه انـواع حيـل و        ود محروم هستند و مردان مييابي به حقوق خ    دست

سوءاسـتفاده زوج از    . هاي خود شـانه خـالي كننـد         هاي قانوني از انجام مسئوليت      گريزگاه
منظور انصراف از حق نفقه يا انتقال         اختيار سرپرستي براي تحت فشار قرار دادن زوجه به        

... هاي واهـي و        دادرسي به بهانه   اطالةسوال براي جلوگيري از توقيف،      و مخفي كردن ام   
  . هاي قانوني است هاي قابل ذكر تضييع حقوق زنان با استفاده از فرصت از نمونه
مهريه حق  . شود  يكي ديگر از حقوق زنان است كه فراوان مورد تضييع واقع مي            مهريه

، مالاسـلا  شـرائع الحلي، جعفر بـن الحـسن،       (شود   زوجه است كه با عقد مالك آن مي       
زن . توانـد آن را مطالبـه نمايـد        و مي ) 10 ص ،31ج النجفي، ؛552 ص ،2ج ق،1403

الطوسـي، محمـد بـن الحـسن،        (تواند تا دريافت مهريه از تمكين خـودداري كنـد            مي
و در فــرض عــدم ) 41 ص ،31ج ،1367النجفــي،  ؛313ص ،4ج ق،1387، المبــسوط
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الحلـي،  (باشـد     زوج مـي   ةعهـد  دين به    صورت  به مهريه پيش از تمكين، مهريه       مطالبة
 ،الاحكـام  قواعـد ؛ الاسـدي،    549ص ،2ق، ج 1403،الاسـلام  شـرائع جعفر بن الحسن،    

ولي در موارد متعـددي     . كه بايد آن را در زمان مطالبه بپردازد       ) 82 ص ،3ج ق،1413
زيرا شوهر از تأدية مهريه امتناع كـرده و         . گردند  روم مي زنان از حق دريافت مهريه مح     

. شـود كـه زنـان از آن بـيم دارنـد              تقاضـاي جـدايي تلقـي مـي        منزلة  هريه به مطالبة م 
بـه    از حـق رياسـت و تنـگ كـردن عرصـه او را      سوءاستفادهتواند با     همچنين زوج مي  

ها و تبديل شدن مهريه از نحله   سنگيني مهريه .  حق خود وادار سازد    البةانصراف از مط  
مده عوامل مؤثر در عدم التـزام زوج بـه          به ضمانت اجراي استمرار و دوام خانواده، از ع        

گذار بايستي ضمن تسهيل امكان زوجه براي         در اين رابطه قانون   . پرداخت مهريه است  
يابي به مهريه در فرصت مناسب قانوني، در رابطـه بـا جلـوگيري از غيـر واقعـي                   دست

  .بودن مهريه در نكاح اقدامات مناسبي را انجام دهد

  ن تفسير نادرست قواني)4 -2
واسطة وجود ابهام و اجمال در بيان احكام نيازمند تفسير بـراي كـشف               گاهي قانون به  

لذا در قوانين كـشورها مرجعـي بـراي تفـسير           . ارادة مقنن از بيان اوامر و نواهي است       
برابر اصل هفتاد و سوم قانون اساسي دادرسـان در مقـام            . شود بيني مي  قوانين و پيش  

هاي اين نوع از تفسير، نسبي بودن،     يكي از آسيب  . دارنددادرسي حق تفسير قوانين را      
گـذار بايـستي    رو قـانون  از ايـن . اي عمل كردن دادرسان اسـت   افراط و تفريط و سليقه    

براي به حداقل رساندن تعدد تفاسير و تعابير از نصوص قـانوني تـدابيري بيانديـشد و                 
بوط قوانين مر. ريق بيان نمايد ه ط عنوان ارائ   صاديقي از موضوع را به    ضوابط و معيار يا م    

 اجمال و ابهام، از جمله مواردي است كـه تـاب            واسطة  به عسر و حرج و نشوز زوجه به       
  .پذيرش تفاسير متعددي را دارد

برابر با مواد قانون مدني، اگر زني در زنـدگي مـشترك خـود دچـار عـسر و حـرج گـردد،                       
  ). مدني قانون 1130 مادة( نمايد تواند با اثبات ادعاي خود در دادگاه تقاضاي طلاق مي

توانـد مـصاديق متعـددي را در          وم مـي  واسطة گستردگي در مفه     به »عسر و حرج  «واژة  
 دادرس قـرار داده     بـر عهـدة    »عسر و حرج  «در قانون، تشخيص مصداق     . برداشته باشد 

 نـسبي   واسـطة   سبب تعارض و تهافت آراي صادره بـه       تواند    شده است كه درنتيجه مي    
گذار بايستي با بيان ضـابطه و         قانون. شت از عسر و حرج و مصاديق آن باشد        بودن بردا 
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مصاديق آن تـا حـد امكـان از واگـذاري تفـسير بـه دادرس و نـسبي كـردن عـدالت                       
  .خودداري كند

زوج و زوجه در زندگي مشترك نسبت به يكديگر وظايفي دارند كه مكلف به انجام آن     
بينـي شـده     اي آن ضمانت اجـرا نيـز پـيش        هستند و در شرع و قانون براي حسن اجر        

در موادي از قانون مدني كه به بيان حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكـديگر                . است
بيني شده است كه هرگاه زن بدون مانع مـشروع از اداي وظـايف                اختصاص دارد پيش  

  ).مدني قانون 1108 مادة(زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود 
سـت، تعـابير و تفاسـير     كه امتناع از آن مسقط حق نفقـه ا »وظايف زوجه «در رابطه با    
برخي معتقدند وظايف زوجيت نسبت به زن شـامل تمكـين           . ه شده است  متفاوتي ارائ 

جنسي و امـور مربـوط بـه آن و معاضـدت در تـشييد مبـاني خـانواده و تربيـت اولاد               
ذا ترك آن موجـب      ل ؛)678 ص ،1383زراعت،   ؛431ص ،4ج ،1376 امامي،(باشد   مي

  ). مدني قانون 1108 مادة(محروميت از نفقه خواهد بود 
تمكـين در مفهـوم     (بعضي ديگر اعتقاد به انحصار وظايف زوجيت به تمكـين جنـسي             

  .)287 ص ،1381محقق داماد، ( و امور مربوط به آن دارند) خاص
زند كه همگـي   پردا به بيان مصاديقي مي    برخي از فقيهان در رابطه با بحث نشوز زوجه        

؛ 200 ص ،31ج ،1376النجفي،  (گيرد   جاي مي ) امور جنسي (در دايرة تمكين خاص     
كننـد كـه حـاكي از        برخي نيز اموري را ذكر مي     ) 289 ص ،4ج ق ، 1413السبزواري،  

 ص ،10ق، ج 1426 القمـي،  الطباطبـايي  ؛260 ق، ص 1413اراكي،  (تمكين عام است    
گذار بايـستي   ظايف زوجه، قانونبطه با مصاديق و   ها در را    با وجود تفاوت ديدگاه   ). 317

صراحت معين نمايد كه نشوز زوجه مربوط به تمكين خـاص يـا تمكـين در مفهـوم       به
  .عام آن است

  احساس ناامني) 5 -2
ايـن احـساس در     زنـان در جهـان اسـت و    ترين دغدغة  احساس ناامني يكي از اساسي    

ب نـد، بـه مرات ـ    ا  اكدامني خـود قائـل    زنان مسلمان به لحاظ اهميتي كه براي عفت و پ         
 اسلامي بايد به سمت و سويي باشد كه زن اعم           حركت و پيشرفت جامعة   . بيشتر است 

گونه تشويش و نگراني در آن      ز هر از مسلمان و غير مسلمان با خيالي آسوده و به دور ا           
 از جامعـة  ) ع(ف امير المـؤمنين علـي       كه در توصي   چنان. به تحصيل و فعاليت بپردازد    
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زنان از چنان امنيتي برخوردارند كه      . آمده است ) ع(مهدوي تحت رهبري امام مهدي      
 مجلـسي، ( طولاني عـراق تـا شـام را بپيماينـد            توانند بدون كمترين هراسي فاصلة      يم

  ).316 ص ،52ج ق، ،1403
 حـضور اجتمـاعي آنـان ابعـاد          احساس ناامني براي زنـان بـه واسـطة         امني و امروزه نا 
ز بـه عنـف،     هاي كلامـي، تجـاو      كرده و زنان در معرض انواع مزاحمت      اي پيدا     گسترده

گذار  اگرچه قانون. هاي كار و تحصيل قرار دادند        نقليه و محل   ربايش در خيابان، وسيلة   
 ولي تـأمين امنيـت   ، حمايت كردههطور افتراقي و ويژ ين كيفري از زنان بهبا وضع قوان 

 ـ         ه تمـامي عوامـل و بـسترهاي سياسـي،          زنان جامعه نيازمند نگاهي جامع و فراگيـر ب
  .باشد ساز ناامني مي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي زمينه

  ديده پذير و آسيب فقدان مراكز حمايتي از زنان آسيب) 6 -2
پـذير همـواره در معـرض خـشونت قـرار دارنـد و ايـن                   اقـشار آسـيب    عنـوان   بـه زنان  
عف ديـدگي مـضا     ب بـزه  ديدگي آنـان را تـشديد و در مـواردي موج ـ            پذيري بزه   آسيب

تـر شـدن     ولي با توجـه بـه گـسترده   ،اي نيست  تازه خشونت عليه زنان پديدة   . شود  مي
ديده صورت پـذيرد و نظامـاتي جـامع بـراي             ابعاد آن بايستي حمايت ويژه از زنان بزه       

  .ديدگي زنان طراحي گردد حمايت از آنان و پيشگيري از بزده

  مشكلات ناشي از فرهنگ جامعه) 3
ترين مشكلات زنان ريشه در فرهنگ جامعه و نوع          ترين و اساسي   رسد عمده  ر مي به نظ 

  .ديدگاه نسبت به زن و جايگاه و منزلت والاي او دارد

  خشونت عليه زنان در خانواده) 1 -3
خشونت بر ضد زنان از ايراد صدمة بدني گرفته تا توهين و تحقير زنـان از سـوي شـوهران                    

 ،1381كـار،   (اي خاص نـدارد       ده و اختصاص به دوره و جامعه      همواره از معضلات جوامع بو    
ويـژه   ، بـه  خشونت عليه زنـان   ). 318 ،312 ،308 ،306 ص ،1383؛ سروريان، 14 -13 ص

خشونت خانوادگي و تعرض به زنـان در خـانواده توسـط همـسر در جامعـه، بـا توجـه بـه                       
هـاي     بايستي بـا زمينـه     كننده است و    هاي مكرر به تكريم زنان در متون ديني نگران          توصيه

  .نماياند برخورد شود فرهنگي كه خشونت مرد نسبت به زن را موجه مي
ويـژه از      بـه  ،در مباني ديني، احترام و رعايت حريم و جايگـاه والاي زنـان در خـانواده               
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ي هـاي اسـلامي زن ماننـد مـرد دارا          مطابق آمـوزه  . سوي شوهر حق مسلم زنان است     
 كريم اختصاص بـه جـنس خاصـي از           قرآنآدم در    بنيكرامت و گرامي است و تكريم       

بـا  «دهـد     به مردان دسـتور مـي       قرآنخداوند در   ) 70آية سورة اسراء، (مرد و زن ندارد     
تعاليم دينـي نيـز بيـانگر منـع     ) 19 نساء، آية سورة (»زنان خود به معروف رفتار كنيد     

  ).231 بقره، آية سورة(آزار حتي نسبت به همسر مطلقه است اذيت و 
كـسي  ) ص(حفظ اين حريم از چنان اهميتي برخوردار است كه پيامبر گرامي اسـلام              

القمـي، محمـد    (اش بهترين باشد، بهترين امت خود معرفي نموده           را كه براي خانواده   
و زنـدگي براسـاس مـودت و        ) 443ص ،3 ج ،الفقيـه  لايحضره من،  ق1404بن علي،   

  .)21 ةروم، آيسورة ( اند عشق را موجب كمال زوجين بيان فرموده
 تـلاش   ، كه به ضرب زنان اشـاره دارد       ، از سورة نساء   ،34برخي با استناد به آية شريفة       

 در آيـه    كـه  درحالي .اند تا خشونت شوهر عليه همسر خود را مشروع جلوه دهند            كرده
سخن از نشوز زوجه است و لذا مواردي مانند عدم انجام امور خانه و يـا ديگـر امـوري              

اي براي خـشونت      تواند بهانه   شود، نمي   باشد نشوز محسوب نمي     جه واجب نمي  كه بر زو  
  .نسبت به زنان واقع گردد

باشـد و    اند كه انجام امور خانه و مانند آن از وظـايف زوجـه نمـي               فقيهان تصريح كرده  
 ؛42ص ق،1410 البغـدادي،  العكبـري (گـردد    ترك آن از سوي او موجب نـشوز نمـي         

به علاوه برخورد زوج با زوجه در موارد نشوز         ) 125ص   ،25 ، ج تا  البحراني، يوسف، بي  
 نهايي ضـرب    ه، دوري گزيدن در بستر و در مرتبة       داراي درجات و مراتبي چون موعظ     

لــذا از ديــدگاه ). 345ص ،4ج ق،1417الطباطبــائي، الــسيد محمــد حــسين، (اســت 
ي الگلپايگـاني،   الموسـو (باشـد     پيشين جايز نمي   قيهان زدن بدون اقدام به دو گزينة      ف

زدن زوجه  ) 107ص ،3ج السيستاني، علي السيد ؛367ص ،2ق، ج 1413 ،العباد ههداي
اي باشد كه صدمه به زن وارد نمايد و يـا حتـي موجـب تغييـر رنـگ                    گونه نيز نبايد به  

 تـا ،  الموسـوي الخمينـي، بـي   (پوست گردد كه در اين صورت زوج قابل مجازات است          
) 107ص ،3ق، ج 1416 ،منهـاج الـصالحين   لسيستاني،  الحسيني ا  ؛306،  305ص ،2ج

آمده است، مـراد از ضـرب زدن ملايمـي بـا            ) ع(كه در روايت مذكور از امام باقر         چنان
ايـن  ) 521ص ،3 ق، ج 1404القمي، محمد بن علي،     (چوب مسواك و مانند آن است       

 بـه    به معناي زدن مصطلح و عرفي نيست، بلكه نوعي اعلام اعتراض شـديد             زدن اصلاً 
  . دوست و شريك زندگي است تا با تحريك شدن عواطف، به انجام وظيفه اقدام نمايد
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اند كه اگر اين اقدامات نتيجه نداد زوج حق نـدارد            حتي برخي از فقيهان تصريح كرده     
زوجه را به امور غيرمجاز تهديد كند يا گوش او را بپيچاند يا مويش را بكشد و يا او را                    

تواند نزد حاكم شكايت كند تا از اين طريق او را ملزم بـه انجـام    حبس نمايد، بلكه مي  
 تعزير بايد به دستور حاكم صـورت گيـرد        ،وظيفه نمايد و اگر نياز به تعزير زوجه باشد        

 ترتيـب اصـلاً     ايـن    به .)107ص ،3ق، ج 1416 ،منهاج الصالحين الحسيني السيستاني،   (
ز ضرب در آيه، يك نوع برخورد    زدن به مفهوم مصطلح مطرح و مجاز نيست و منظور ا          

امـام خمينـي   .  براي بازگشت زوجه به انجام وظيفة زناشويي اسـت     احساسي و عاطفي  
موسـوي  (دهنـد     صراحت، به عدم جواز زدن زوجـه نظـر مـي           در پاسخ به استفتايي به    

  ).234ص ،3ج ،استفتائات، 1381خميني، 

    مردان از اختيارات قانونياستفادة  سوء)2 -3
هـا يـا صـنايع، لـزوم اذن زوج           نواده، منع زوجه از اشتغال به برخي از حرفه        رياست خا 

براي خروج زوجه از منزل يا اذن ولي در ازدواج دختر باكره، اختيـارات قـانوني اسـت                  
لـيكن گـاه ايـن      . عنوان همسر يا پدر از ناحيه شـارع اعطـاء شـده اسـت               كه به مرد به   

ه از آن جملـه لـزوم اذن ولـي در ازدواج            گيـرد ك ـ     قرار مي  سوءاستفادهاختيارات مورد   
  . دختر باكره است

 اذن ولي در ازدواج دختـر بـاكره شـرط    ،بنا به نظر بسياري از فقيهان و موازين قانوني    
ــت ــوي( اس ــويي، الموس ــاج الخ ــصالحين منه ــسيني  ؛261ص ،2ج ق،1410،ال الح

در عين  ) دنيم قانون 1043 مادة ؛389ق، ص 1414،   ، هًْالمنتخب المسائل السيستاني،
ون از حقـوق دختـر بـاكرة رشـيده          گيري دربارة ازدواج از نظر شرع و قـان          حال تصميم 

باره اختيار تام دارند و مالك دختر خـود           اما برخي از اوليا با اين تلقي كه در اين          است،
 از اختيارات قانوني، دختران را از حق شرعي و قانوني انتخـاب             سوءاستفادههستند، با   

 و زنـان (كننـد      و ايشان را به ازدواج بدون رضـايت بـاطني مجبـور مـي              همسر محروم 
 .) 8112 – 06729 خبر كد ،1382/ 1/ 18 ،ايسنا خبرگزاري اجتماعي، هاي  خشونت

ار دختـران از خانـه،      توانـد پيامـدهاي ناخوشـايندي چـون فـر           هايي مـي    چنين ازدواج 
ر، خودكشي و طلاق را به       جنسي زوجه با غير شوهر، اقدام به قتل شوه         برقراري رابطة 

  . دنبال داشته باشد
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   باور نادرست نسبت به زنان)3 -3
ي نادرست نسبت به حقيقـت      ها  نگرشانگاري و نگاه شي انگارانه به زن، ناشي از            پست

باشد كه موجبات ظلم به زنان و تضييع          شخصيت والاي زن در نظام أحسن خلقت مي       
  .حقوق آنان شده است

تر، بهتـر و برتـر     عنوان مخلوقي شريف    رهايي نظير پنداشتن مرد به    باو: انگاري زن  پست
نسبت به زن، مزاحم انگاشتن زن در راه پيشرفت جامعه، محكوم دانستن زن به ظلـم                

ارسطو زن را به طبـع محكـوم        . گردد انگاري زن سيراب مي    از نگرش پست  ... و ستم و    
را موجب گرفتاري مرد بـه      غزالي زن   ). 148ص ش،1374دورانت،  ( داند به اسارت مي  

داشـتن چنـين    ). 100ص ،1373سـتاري،   (كنـد    محنت، بـلا و هلاكـت معرفـي مـي         
 دوم اسـت دامـن      جـة تـر و انـساني در      اعتقاداتي به اين تفكر كه زن از جنـسي پـست          

نتيجة چنين نگرشي اين است كه زن بايد از حقوق انساني كمتري نسبت بـه               . زند  مي
هايي كه بـه او   اض نسبت به مرد را ندارد؛ در مقابل ستم    گردد؛ حق اعتر   مرد برخوردار   

زن . حرمتي ندارد و مستحق هتـاكي و تـوهين اسـت        . شود، بايد سكوت پيشه كند     مي
او شيطان . ها در جامعة بشري است ها و جنگ و خونريزي    ها، رنج  منشأ تمامي بدبختي  

سنگ مـردان     زنان را هم   اي كه  كه اين پندارها با آيات شريفه      درحالي. الفساد است  و ام 
يا برخي از زنـان را   ) 35 سورة احزاب، آية  (كنند   هاي كمال معرفي مي    در صعود به قله   

و تكـريم  ) 12-11 سـورة تحـريم، آيـات    (نامنـد    الگوي ابناي بشر اعم از زن و مرد مي        
 مـن القمي، محمد بـن علـي،       ) (س(ويژه حضرت زهرا      پيامبر رحمت نسبت به زن، به     

  . بيگانه است و بايد اصلاح گردد) 443 ص ،3 ق، ج1404 ،يهالفق لايحضره
در اين ديدگاه كه از انقلاب صنعتي غـرب در قـرن هجـدهم              : انگارانه به زن   نگاه شيء 

عنـوان پيـشرفت و     كنـد و بـا        ميلادي آغاز گرديد، زن در حد يك شي تنزل پيدا مـي           
و ابـزاري بـراي     لام ا  اجتماعي، نيروي كار ارزان زن و جمال و ك ـ         حضور زنان در عرصة   
، چنين نگاهي به زن در غرب سكولار      . گيرد  داري قرار مي     سرمايه استثمار زن و توسعة   

ايـن ديـدگاه در روا دانـستن انـواع          . شناختي است  محصول تجديدنظر در مباني انسان    
  . انگاري زن اشتراك نظر دارد ستم بر زن با ديدگاه پيشين راجع به پست

 احياي حقوق زن، بازسازي نگرش و فرهنگي اسـت كـه در             ترين گام در جهت    اساسي
چنين فضايي، نياز بـه  . آن مرد براي زن در خانواده و اجتماع شأن و حقي قائل نيست      
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شناختي، معرفتي و فرهنگي دارد و وضع و اجراي قوانين بازدارنده،            تحول عميق انسان  
  .كند در كنار چنين تحول معرفتي و فرهنگي معنا پيدا مي

شناختي زن تحولي صورت نگيرد، نگرش و فرهنگ جامعه    زماني كه در مباني انسان    تا  
عنوان موجودي شريف و داراي كرامـت در جامعـه و             نسبت به زن تغيير نكند و زن به       

خانواده نقش به عهده نگيرد، هيچ اقدامي در جهت بهبود موقعيت زن و احقاق حق او                
  . اسي ايجاد كندتواند تحولي اس در جامعه و خانواده نمي

   تحميل نقش و شخصيت دوگانه به زن)4 -3
هاي عصر كنوني تحميل تكاليف مـردان بـه زنـان تحـت عنـوان                  يكي ديگر از ويژگي   

دار وظـايف طبيعـي       زنان در عين حال كه بايستي عهده      . تشابه حقوق مرد و زن است     
جتماعي سـنگين و    هاي ا   زمان موظف به انجام فعاليت      خود در قبال خانواده باشند، هم     

هايي كه فعاليت در آن زمينه پس از         تحصيل دختران در گرايش   . باشند  فرسا مي   طاقت
ي جسماني و عواطـف و      فراغت از تحصيل هيچ سنخيتي با اقتضائات فيزيولوژي، تواناي        

كند نـوعي سـردرگمي در        آنان ندارد يا هيچ ضرورتي آن را اقتضا نمي         احساسات زنانة 
دوگانگي شخصيتي  . اند وگانگي شخصيتي براي زنان را باعث شده      وظيفه، اضطراب و د   
انـد سـبب    هاي واگذار شده كه در ماهيت متفاوت و گـاه متعـارض       ناشي از تعدد نقش   

عنوان همـسر     شود تا زن نتواند به ايفاي نقش اساسي خود در رابطه با خانواده و به                مي
  .قرار گيردو مادر بپردازد و نهاد خانواده در سراشيبي فروپاشي 

 كارهاي خـود دچـار      گذاري  اصلي و اولويت   زه بسياري از زنان در تشخيص وظيفة      امرو
كنـد تـا زنـان        طلبي و سودجويي در بازار كـار و سـرمايه اقتـضا مـي              تحيرند و منفعت  

. دهـاي اقتـصادي و سياسـي شـون     عنوان نيروي كار ارزان بيش از پيش وارد صـحنه    به
 ماننـد پـول و موفقيـت و         ،چه در اختيار مـردان اسـت      نبسياري از زنان براي داشتن آ     

زن در بـرزخ بـين رفـتن و مانـدن           . اند  قدرت به دنبال حضور اجتماعي و اشتغال رفته       
تبليغ و جستجوي شخصيت زن در تحصيل و اشتغال بيـرون         . سرگشته و حيران است   

 اهميت و ارزش دانـستن پـذيرش نقـش مـادري و همـسري، زنـان را از                   از منزل و بي   
هاي اقتصادي و سياسي كـشانده        محيط امن خانواده به عرصه پرتنش و نا امن فعاليت         

 اگرچـه . سـازي قـرار داده اسـت       گيري بزرگ و سرنوشـت      تنگناي تصميم و آنان را در     
سوي تحمل وظايف مردانه سوق داده، ولـي حـضور           وضعيت جامعه برخي از زنان را به      
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ني تـدبير خـانواده و تربيـت فرزنـدان را بـا              يع ، اصلي آنان  اجتماعي زنان نبايد وظيفة   
هـاي واهـي تـشابه حقـوق از حـريم امـن               مشكل و اختلال مواجه سازد و زن به بهانه        

  .  قرار گيردسوءاستفادهخانواده خارج شده و مورد 

  محوري بر اخلاق محوري  حاكميت فرهنگ حقوق)5 -3
 يعني  ،رد و تعامل زن و مرد     گي  ها در جامعه در ساية حقوق و اخلاق شكل مي          نروابط انسا 

  . كند ترين واحد اجتماع نيز از همين قاعده پيروي مي عنوان كوچك زوجين در خانواده به
ريـزي   خانواده كانون مقدسي است كـه بـا پيمـان ازدواج و همبـستگي دو روح، پايـه                 

 عشق، محبت، همدلي، صداقت، گذشت، فداكاري، ايثار و همراهي از عناصـر             شود؛ مي
شود، نه حقـوق     گيري و دوام آن است و اين امور در قلمرو اخلاق پيدا مي             كلاصلي ش 

گذار، نيـك بـه       لذا قانون   ساير قراردادها نيز در همين است؛      و وجه تمايز اين پيمان از     
آن پي برده و از اين روح حاكم بر روابط زوجين غفلت نكرده و مكرر به آن رو نمـوده                    

  ).نيمد قانون 1104 و 1103 مادة(است 
هاي اسلامي روابط خانوادگي بايستي بر مبناي اخلاق حسنه باشـد و عطـر               برابر آموزه 

 كريم به زوجـين بـراي        قرآنتوصية  . آن بايد همة فضاي زندگي خانوادگي را فرا گيرد        
، تـذكر آنـان بـه ايجـاد مـودت و       )19 سورة نـساء، آيـة    (زندگي و معاشرت به معروف      

و دعوت آنان براي حـل و فـصل         ) 21 روم، آية  ورةس(رحمت بينشان از سوي خداوند      
، حتي توصية زوجينـي كـه       )35 سورة نساء، آية  (اختلافات ميان خود از طريق داوري       

 سـورة بقـرة، آيـة   (در آستانة جدايي هستند به ماندن به معروف يا جدايي به معـروف        
قدم بـر  دهي روابط زوجين بايد اخلاق م     ، همگي حاكي از آن است كه در سامان        )231

  . حقوق باشد
گيري و استحكام    باشد و اخلاق در شكل      اي از حقوق و اخلاق مي      حقوق خانواده آميزه  

اختن حقـوق   انـد   چند برخـي معتقـد بـه سـايه        بديل است و هر     واده داراي نقش بي   خان
هاي اجتمـاع     مانند ساير بخش   ،عنوان جزيي از حاكميت بر خانواده و روابط زوجين          به

كميت در اين حـوزه و تقـدم حقـوق بـر اخـلاق در تنظـيم روابـط                   هستند و ورود حا   
 ولي خانواده بايد همچنان در عرصة حاكميت و         ،شمارند زوجين را موفقيتي بزرگ مي    

آفريني در تنظـيم روابـط افـراد         نفوذ اخلاق باقي بماند و قواعد اخلاقي محوريت نقش        
 حاكميـت بايـد بـراي       ،ينبنـابرا ) ه ، د   ص ،1ج ،1371 كاتوزيـان، (خانواده ايفا كنـد     
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استحكام خانواده بيش از اعمال قواعـد حقـوقي از طريـق توسـعه اخـلاق در خـانواده        
  . آفريني كند نقش
شـوند بـراي      چند نقش حقوق را در رابطه با كساني كه تنها تسليم منطق زور مي             و هر 

ام خـانواده    ولـي اولويـت در طراحـي نظ ـ        ،استقرار نظم و عدالت نبايد ناديـده گرفـت        
   .)همان، ص د(بايستي با اخلاق باشد 

امروزه حاكميت حقوق و تضعيف اخلاق باعث سردي روابـط خـانوادگي و توسـل بـه                 
. هاي حقوقي براي پايان دادن به مسايل و مشكلات درون خـانواده شـده اسـت          حل  راه

لـي   و،زدايي يا خلأ قانوني دفاع كرد توان از قانون وط به خانواده نمياگرچه در امور مرب   
گرايش روزافزون به راهكارهاي حقوقي و ضـمانت اجراهـاي مـدني و كيفـري، نظـام                 

  .خانواده را با تهديد جدي و بنيان خانواده را با تزلزل مواجه نموده است
نتيجة حاكميت مطلق و تفوق حقوق بر اخلاق در روابـط خـانوادگي بـسترساز، بـروز                 

ق و ازدياد فرزندان محروم از مهـر و         ها، تشديد مشاجرات و فزوني يافتن آمار طلا        نزاع
  .محبت پدر يا مادر و در نتيجه بالا رفتن آمار بزهكاري خواهد بود

 همـسر    يا بر آن تقـدم يابـد،       جانشين اخلاق شود   اگر در تنظيم روابط خانوادگي حقوق     
دستمزد مطالبـه   ... برابر قانون از شوهر در قبال انجام امور منزل، شير دادن به فرزند و               

ند و شوهر نيز برابر قانون و به نام تدبير و اداره منزل، به اعمـال حاكميـت و رياسـت                     ك
كه مـأمن مـودت و رحمـت و رفاقـت و پايگـاه         اي به جاي آن     نمايد؛ چنين خانه    ياقدام م 

. طلبي و رقابت تبديل خواهـد شـد        ، به محل سودجويي و قدرت     تكامل و پيشرفت باشد   
نوادگي، اولويت دادن به اخلاق در اختلافات خانوادگي        رفت از دعاوي متعدد خا      راه برون 

و دادن نقش تكميلي و پسيني به ضمانت اجراهاي حقوقي و كيفـري در امـور خـانواده                  
حاكميت قانون بايد با حاكميت اخلاقـي بـر روابـط خـانوادگي جـايگزين شـود و             . است

  .دحل باش عنوان آخرين راه دخالت حقوق در خانواده بايد حداقلي و به
رسد در راستاي تصويب مقررات، آموزش لازم جهت بهبود فرهنگ جامعـه             به نظر مي  

 مورد غفلت قرار گرفته و نقـش كليـدي اخـلاق در    ،كارگيري آن نسبت به چگونگي به 
گونة شايسته، تبيين و تفهيم نشده است تا به جـاي حقـوق،            مور مربوط به خانواده به    ا

   .اخلاق در خانواده حاكميت پيدا كند

  اطلاعي از حقوق و تكاليف و اخلاق زناشويي  بي)6 -3
گيرند به هـم بپيوندنـد و زنـدگي مـشتركي را              آنگاه كه دو نفر، زن و مرد تصميم مي        
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سـري   تر از يـك     آغاز كنند، طبيعي است كه اين اجتماع كوچك به تبع اجتماع بزرگ           
يفي نـسبت بـه     كند و هر يـك از زوجـين حقـوق و تكـال             قوانين و مقرراتي پيروي مي    

 ابتناي اين جامعـه كوچـك بـر پايـة عـشق، محبـت،               دليل  بهبالاتر آنكه   . ديگري دارد 
رو،  از ايـن  . گذشت، فداكاري، ايثار و همدلي، ناگزير از حاكميت اخلاق بر آن هـستيم            

موفقيت زوجين در زندگي زناشويي در گـرو آشـنايي بـا حقـوق و تكـاليف يكـديگر،                   
.  طرف مقابل و فراگيري اخـلاق زنـدگي مـشترك اسـت            ويژه تكاليف خود و حقوق      به

واقـف  . جهل شوهران نسبت به حقوق و تكاليف همسر از علـل ظلـم بـه زنـان اسـت                  
كار بستن اين اكـسير حيـاتي در    هنبودن زوجين به اخلاق زندگي زناشويي، آنها را از ب     

 و  نيـان قـويم   جـاي ابتنـاي آن بـر ب        هكند و ب   لحظه لحظه زندگي مشترك محروم مي     
كنند  گذاري مي  سري امور صوري و مقررات خشك حقوقي پايه        مستحكم، آن را بر يك    

  .ريزد اي فرو مي كه با اشاره
ها، بـا تأكيـد      قوق و تكاليف آن   رو، آموزش زوجين نسبت به اخلاق زناشويي و ح         از اين 

ايـن  . هـاي جامعـه ماسـت      ها و ضرورت   بر تكاليف خود و حقوق طرف مقابل از اولويت        
ش نيز به يكباره و در هنگام تصميم به ازدواج ميسر نيست، بلكه زوجـين آينـده                 آموز

بايد ضمن آموزش رسمي، اين اخلاق، حقوق و تكاليف را در زندگي در كنار والدين با                
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  »امور زنان«شناسي راهبردي تشكيلات رسمي  آسيب
  

  1 مرادوليتوران 
  

  چكيده
 بايـد   ،ندرو هـست    كه زنان در ايران بـا آنهـا روبـه         هايي    پرداختن به مسائل و مظلوميت    
اين مراكـز بايـد بـا هـدف         . اند   تشكيل شده  »امور زنان «وظيفه مراكزي باشد كه به نام       

رو هـستند     بـا آنهـا روبـه     ها    و رفع موانع و مشكلاتي كه زنان و خانواده        ها    ايجاد فرصت 
دهد كه مراكز امور زنان فاقد توان لازم جهـت رفـع              اين نوشتار نشان مي   . فعال باشند 

هـا، و فاقـد تـوان پيـشگيري از            بر سـر راه سـلامت زنـان و خـانواده           موانع و مشكلات  
رونـد رو بـه رشـد       . باشـند   سازي لازم در اين مـورد مـي        و اثرگذاري و جريان   ها    آسيب
گـو و     و جامعه، و خلائي نهادي پاسـخ      ها    و مشكلات مربوط به زنان و خانواده      ها    آسيب

نوشتار حاضر با توجـه بـه       . اكز دارد مسئول در اين ارتباط نشان از عدم توانايي اين مر         
موجـود بـه    هـاي     چيستي و تحليل عملكرد اين مراكـز و بررسـي اشـكالات و آسـيب              

  . پردازد اين مراكز ميهاي  آسيب
ها، امور زنـان، رفـع تبعـيض از زنـان، مـشكلات              ها و نگراني   آسيب: هاي كليدي  واژه

  زنان، مراكز مربوط به زنان
  مقدمه) 1

عدالتي و رشد و تعالي آحـاد مـردم از اهـداف زيربنـايي اجتمـاعي                 بيمقابله با ظلم و     
                                                 

 email: info@iranzanan.com  ،ائتلاف اسلامي زنان. 1
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بر همين مبنا رفع مظلوميت از زنان و رشد و تعالي خانواده نيـز              . انقلاب اسلامي است  
نوشتار حاضر به دنبـال     . از اهداف اساسي اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران است        

ها، و موانع و مشكلات بر سر راه زنان          يافتن پاسخ بر چرايي بقا، تكثير و تشديد آسيب        
  . باشد و رشد مشكلات در اين ارتباط ميها  و رشد نگرانيها  و خانواده

موضـوعات  هـا     مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي اعم از حوزوي و دانـشگاهي و پژوهـشكده            
ايـن تحقيقـات اعـم از مباحـث         . دهند  مختلف در ارتباط با زنان و خانواده را انجام مي         

 مبنايي، اجرايي، حقـوقي و يـا اجتمـاعي بعـضي موضـوعي هـستند و بعـضي                   نظري،
 درمـورد به عـلاوه تحقيقـات در محورهـاي مختلـف علـوم اسـلامي و و يـا                   . راهبردي

چه ايـن نوشـتار را از       آن. شوند   نيز انجام مي   گذاري  قانونمختلف اجرايي و يا     هاي    طرح
 بـه مـسائل     گـذاري   سياسـت  و   يگذار  هدفكند نگاه راهبردي و       موارد فوق متمايز مي   

زنان و خانواده در سطح كلان با توجه به عملكرد تـشكيلات رسـمي زنـان و خـانواده                   
اين نوشتار به دنبال اين پاسخ است كه چرا با وجود اين مراكـز تحقيقـاتي و                 . باشد  مي

اين تشكيلات رسمي اجرايي، اين مراكز در حل مشكلات زنان موفق نبوده و مشكلات             
 ،تنها باقي هستند   عاد فردي، خانوادگي و اجتماعي نه     در ارتباط با زنان در اب     ها   و آسيب 

  .شوند بلكه تشديد و تكثير هم مي
ي جهت اجرايي كردن مواد قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران وظيفـة       ساز  زمينه

در ارتبـاط بـا موضـوعات مربـوط بـه زنـان و              . كلية واحدها و نهادها و مسئولين است      
 2و  1هـاي      و بند  2 اصل   6 مانند مورد ج بند      ، و در جهت اجرايي شدن موادي      خانواده

 زن  دليـل   بـه  رفع موانع و مشكلاتي كه زنـان         21 و   10 و اصول    3 اصل   14 و   9 و   6و  
 »فـرض  پـيش «يض از زنـان و تحكـيم خـانواده          رو هستند و رفع تبع ـ      بودن با آنها روبه   

. شوند در نظر گرفته شده       ملي اداره مي    كه با امكانات   »امور زنان «وظايف مراكز رسمي    
 گزارش عملكـرد آنهـا و بـا         براساسدر اين نوشتار موفقيت يا عدم موفقيت اين مراكز          

يابي به اين مهم راه حل عرضه    در پايان جهت دست   . شود  توجه به اين مبنا بررسي مي     
  . شود مي

 روش و اساس تحقيق و تحليل) 2

برنـد و     كه از امكانات ملي و دولتي بهره مي       هايي    شكلدر اين نوشتار مراكز، نهادها و ت      
  . ناميده شده است»مراكز امور زنان«به اختصار اند  با نام زنان تشكيل شده

  :اند در اين مطالعه سه مبحث مورد توجه قرار گرفته



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        440

 

                  در جهت اجرايي كردن موادي از قانون اساسي كـه بـه موضـوعات زنـان و خـانوده
ر توجيه عقلاني و ساختار اجرايي وظـايف ايـن مراكـز، چـه بايـد            پردازد و مبتني ب     مي

 باشد؟
  آنها كدام است؟ اين عملكرد چه      هاي    ها، عملكرد اين مراكز و طرح        گزارش براساس

 دهد؟  و راهبرد را نشان ميگيري جهت
      ها، عـدم موفقيـت در        ها، كمبودها و مشكلات زنان و خانواده       روند رو به رشد آسيب

 راهبردي كارآمد ايـن     گيري  جهتهاي موجود، نشانگر عدم      آنها و نگراني  پيشگيري از   
 . مراكز است

كـار تحقيقـاتي    هـا     بررسي عملكرد هر يك از مراكز مربوط به زنان و هر يك از طـرح              
 »چه بايد باشـند   «در اين نوشتار    . طلبد  علمي و بررسي آماري مستقل و جداگانه را مي        

 »چـه هـستند   « دلايل عقلي، و     براساسقانون اساسي و    اين مراكز با توجه به موادي از        
نوشتار در دسـت بررسـي بنـا        . شود  آنها با بررسي كلي عملكرد اين واحدها تبيين مي        

گيـري    مراكز مهـم در امـور زنـان جهـت           راهبردي به كلية   دارد كه با يك نگاه كلي و      
  . راهبردي آنها را مورد توجه قرار دهد

 ي موجود به نام امور زنان و مراكز رسم»امور زنان«) 3

عملكردهـاي   همـه  سـرلوحه  تبعيض و ظلم رفع انقلاب ايران،  اسلامي ماهيت دليل  به
 جوامع بسته به شرايط فرهنگي، اجتماعي،    در همة  .نظام جمهوري اسلامي ايران است    

. اند  قرار گرفته هايي    كشي و حق ها     زن بودن مورد ظلم    دليل  بهاقتصادي و سياسي زنان     
 .كنـد   كرامت انساني زن، نظام اسلامي را موظف به رفـع تبعـيض از آنـان مـي                شان و   

ثير سلامت و امنيـت زنـان بـر سـلامت خـانواده و              جايگاه محوري زن در خانواده و تأ      
  .جامعه بر كسي پوشيده نيست

ــه، و تــشكيلات كــشوريمؤســساتكليــة نهادهــا و  و هــا   اعــم از مجلــس و وزارتخان
در اين ميـان پـرداختن   .  شرح وظايف خود فعال هستنداسبر اس ،وابستههاي    سازمان

 و خانواده به معني پرداختن به مشكلات خاص زنـان و رفـع مـشكلات                »امور زنان «به  
  آنان و مشكلات خانواده وظيفة كدام نهاد است؟ 

گيرند كه اهم   در كشور مورد توجه قرار مي»امور زنان«ال مراكز در پاسخ به اين سؤ
  : ازدان آنها عبارت
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 بالاترين مقام    اينكه زيرمجموعة  دليل  به رياست جمهوري،    مركز امور زنان و خانوادة     -
اجرايي كشور است در مقام اول بررسي در ارتباط با موضوعات مربـوط بـه زنـان قـرار       

 . گيرد مي
هاي   در استان ها    و مشاورين و معاونين استانداري    ها    مشاورين امور زنان در وزارتخانه     -

تابعه با محوريت و مركزيت مركـز امـور زنـان و خـانوادة نهـاد                هاي    ستگاهمختلف و د  
اين واحدها از يك طرف مرتبط با وزارتخانـه و          . شوند  رياست جمهوري جهت داده مي    

 رتبط با مركز امور زنـان و خـانوادة   م،يا استانداري متبوع خود هستند و از طرف ديگر      
 .رياست جمهوري

  .با شوراي عالي انقلاب فرهنگي استكه مرتبط شوراي فرهنگي اجتماعي زنان  -
 . فراكسيون زنان مجلس كه متشكل از زنان نماينده مجلس است -

مشاور، معاون يا مدير كل امور زنان در نهادهايي مثل صدا و سـيما، امـور مـساجد،                   -
 و غيره،ها  سازمان تبليغات اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، شهرداري

 .ها طالعاتي مرتبط با حوزه و دانشگاهقاتي و ممراكز تحقي -

شـوند    تشكيلات و نهادهاي به ظاهر غيردولتي كه با امكانات ملي و يا دولتي اداره مي              
نهاد مرتبط با مسائل زنان    مردمهاي     مثل سازمان  ،مختلف فعال هستند   يها  و در وادي  

 .و غيرهاي  و ساير تشكيلات رسانهها  و يا خبرگزاري
 براي محقق و اجرايي شدن قانون اساسي بايد خـود را موظـف              »امور زنان   «ز  اين مراك 

 هـاي  تبعـيض  و ظلـم  رفع زنان و  مطالبات گوي  پاسخ زنان، حقوق بدانند پيگير احقاق  
  .زنان باشند از ناروا

 وظايف مراكز امور زنان در نگاه كلان و راهبردي بايد چه باشد؟) 4

توسط مراكزي كه بـه نـام زنـان هـستند پرداختـه              كارهايي است كه اگر      »امور زنان   «
. گوي آن امور نخواهد بـود       نشود آن امور بر زمين مانده و نهاد و مسئول ديگري پاسخ           

 رفع مظلوميت و تبعيض از زنان و رفع مشكلات خاص زنان است كه وظـايف                براساس
  . شود مراكز امور زنان تعيين مي

 : اين وظايف عبارت است ازاز جملة
 كـه  نگرشـي  آن، بر مبتني عملي الگوي ةارائ با زن به اسلامي انقلاب نگرش تقويت 

 سرنوشـت  بـر  حـاكم  سـاز،   تصميم و گير  تصميم تأثيرگذار، فعال، مستقل، انسان را زن
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كه انقـلاب    گونه آن داند؛  مي كشور اساسي مقدرات كنندة تعيين و ساز  سرنوشت و خود
 .كنند مي معرفي را زن اسلامي ايران

 را او و اسـت  اسـلامي  انقـلاب  نگـاه  با تقابل در كه زن به متحجرانههاي    نگرش رفع 
 .بيند مي انتخاب حق بدون و ابزاري منفعل، فرودست، موجودي

 در زنــان و حــل و رفــع مــشكلات و معــضلات آنــان  مطالبــات و حقــوق پيگيــري 
 اجتماعي و خانوادگي فردي،هاي  حيطه

 فقاهـت  متـد  بـر  مبتنـي  پويـا  اجتهـاد  اسبراس ـ نيـاز  مورد قوانين تصويب و اصلاح 
 قضايي امنيت ايجاد و زنان حقوق احقاق منظور به

 همة سطوح در »جنسيتي عدالت« تحقق از موانع رفع 

 كشور كلان مديريت و اساسي مقدرات در زنان مؤثر آفريني  ي جهت نقش  ساز  زمينه 
 اجرايي  و گذاري قانون ،گذاري سياست ابعاد همة در

 1387ائتلاف اسلامي زنان (براي آنان ها  نان و ايجاد فرصتتوانمندسازي ز.( 

 در نهادها و    »امور زنان   « وظايف مراكز و واحدهاي        ،با هدف قرار دادن موضوعات فوق     
  گـذاري   سياسـت  و   گـذاري   هـدف بايد توجه كـرد     . شود  مختلف تعيين مي  هاي    سازمان

كند اين مراكز خـود را در          مي  مورد توجه است كه از اين رو ايجاب        »مراكز امور زنان    «
وظـايف  . باشـد   اجرا وظيفه واحدهاي اجرايي مي    . جايگاه راهبردي ببينند و نه اجرايي     

  : ذكر كردگونه اينتوان   در نهادهاي مختلف را مي»امور زنان «مراكز  
 از اين رو كـه بـا مـديران ارشـد و             .تشكيلاتي كه امكانات اجرايي را در اختيار دارند        -

 واحـدهاي اجرايـي را موظـف    باشند بايد بتواننـد كليـة   رتباط مي  نظام در ا   گير  تصميم
براي زنان  ها    را به اجرا بگذارند كه موجب توانمندي، ايجاد فرصت        هايي    كنند كه طرح  

 . شودها  و رفع مشكلات زنان و خانواده

شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بايد با شناخت واقعـي از وضـع فرهنگـي اجتمـاعي                 -
راهكارهاي اجرايي و   ها     شناخت نواقص و كمبودها و مشكلات زنان و خانواده         موجود و 

اين شورا بايد بتواند به شكل كلان و نه با تكيـه بـر يـك مبحـث در                   . عملي ارائه دهد  
، فرهنگي و اجتماعي فعال باشـد       گذاري  قانوندر ابعاد   ها    مقام تعيين اهداف و سياست    
هاي اجرايي را در همين راستا در دسـتور كـار           واحدهاي    و بررسي و نظارت بر فعاليت     

 .خود داشته باشد
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ال از مـسئولين در ايـن ارتبـاط را          تواند طرح مطالبات زنـان و سـؤ          نمي صدا و سيما   -
اين رسانه با تاثيرگذاري گسترده بر جامعه، موظف به         ). 1358. ا.ا.ج.ا.ق(پوشش ندهد   

. نــان در كــار خــود اســتاصـلاح تــصوير و ارتقــاء جايگــاه و حفــظ كرامــت انــساني ز 
ي در جهت اصلاح نگرش نسبت به زنـان و رفتارهـا و تعـاملات در بـستر                  ساز  فرهنگ

وجود واحدي به نام    كنندة    ر خانواده و جامعه با زنان توجيه      صحيح انساني و اسلامي د    
 . امور زنان در اين رسانه است

ردن مجلـس  ي و فعال كساز  زمينهفراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي موظف به         -
در جهت رفع خلاءهاي قانوني و اصلاح قوانين جهت رفع تبعيض و مـشكلات زنـان و                 

 امـور   كـه در رأس همـة      جايگاه خاص مجلـس      دليل  بهاز طرف ديگر    . استها    خانواده
جـا و حتـي     بهـاي      بايد بتواند بـا طـرح پرسـش        )1361 )ره( امام خميني (واقع است   
بـراي زنـان،    هـا      را بـا هـدف ايجـاد فرصـت          لزوم استيضاح، نهادهاي اجرايي    درصورت

دهـي، نظـارت و تقويـت        عيض از زنان و تحكيم خانواده جهت      توانمندي آنان و رفع تب    
 . كند

دفتر تحقيقات و مطالعات زنان و خانواده از اين رو كه وابسته به حوزه علميه اسـت                  -
معـه در بـستر     تواند نسبت به مسائل و نيازها و مسائل واقعي زنان و تقاضاهاي جا              نمي

 سـالگي   9مسائلي مانند بلوغ دختـران و عـدم تناسـب آن بـا              . تفاوت باشد   شريعت بي 
 انحصار، قيمومت مادر و انحـصار و تقـدم ولايـت            درصورتدختران، ارث زن از شوهر      

مادر بر جد پدري، برابري قصاص زن و مرد، تساوي ديه زن و مـرد، اختـصاص ازدواج              
مناصـب  اجتماعي و   هاي    وديت براي زنان در پست    موقت به شرايط خاص و عدم محد      

گيري مطالبات زنـان در بـستر موضـوعات دينـي، احكـام             گويي و پي    پاسخ... حكومتي  
تواند جـزء وظـايف مركـزي بـه نـام زنـان و                نميها    فقهي، و عملياتي كردن اين پاسخ     

هـاي    پـشتوانه و  هـا     اين نهاد بايد بتواند با تهيه بسته      . علميه نباشد هاي    مرتبط با حوزه  
 و اجرا با هدف رفـع مـسائل و          گذاري  قانونتحقيقاتي از منظر پاسخ ديني براي مراكز        

 . از زنان فعال باشدها  و رفع تبعيضها  مشكلات زنان و خانواده
گيـرد اگـر    كه به نام زنان امكانات ملـي و دولتـي را در اختيـار مـي      هايي    خبرگزاري -
هـاي     واقعيـت  كننـدة   آفريني نكند و مـنعكس      عنوان چشم و گوش و زبان زنان نقش        به

طور واقعي در رفع مشكلات جامعـه        ات زنان نباشد، نخواهند توانست به     جامعه و مطالب  
سراي آنـان     كه به عوض پرسش كردن از مسئولين مديحه       اي    رسانه. نقش داشته باشد  
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نام زنان،  رسانه به   . شود  به گرفتن امتياز از آنان هم محدود مي       ) 1390ولي مراد (باشد  
  .گوي مطالبات زنان كند موظف است مسئولين را پاسخ

 :اجرا شده يا در دست اجراي مراكز امور زنانهاي  طرح) 5

گـزارش  (كـه مركـز امـور زنـان در گـزارش عملكـرد خـود آورده                 هايي    بعضي از طرح  
آموزشـي،  هـاي     و كارگـاه  هـا     برگزاري دوره . گيرند  مورد توجه قرار مي   ) 1390.ر.خ.ز.ا.م

گـويي بـه      ي و پاسـخ   پژوهشي، اطلاع رساني قوانين و مقررات، مشاوره حقوق       هاي    طرح
دختر، حمايـت از     زن و روز    عمومي، جشن روز   مراجعين، مشاورة دادگستري، مشاورة   

زنان، ايجاد نمايشگاه مركزي و عرضه توليـدات تعـاوني، توليـدات            اي    تشكيلات خيريه 
ــاب و ــشر كت ــوح ف ــستند و ل ــيلم و م ــزاري  دة جــزوه و ف ــاي  دوره« برگ تخصــصي ه

از جملـه   ... مختلـف  در اقشار  معنوي ارتقاي براي يساز  زمينه با هدف    »شناسي  موعود
  .اين مركز استهاي  فعاليت

 يـن با استفاده از ا«.  ين طرح در دست اجراي مركز امور زنان طرح رحمت است   تر  مهم
 » دسـت يافـت      ينـي مناسـب    د يـت  بـه ترب   توان  ي م ي و فطرت خداجو   يختگيخودانگ

ييـد وزارت  تهية كتاب درسي بـدون تأ ). 1389 يبهشتمعاونت آموزش و پژوهش ارد    (
علوم براي دانشگاه و بعد تلاش براي حذف درس مربوطه و گنجاندن اين كتاب بـراي                

كه وزارت بهداشت حـذف درس موجـود را مخـل           ، با اين  واحد درسي جديد دانشگاهي   
  ). 1389ين همشهري آنلا(داند  سلامت خانواده مي

هـاي    و سـازمان  هـا     و نهادهـاي ديگـر و اسـتانداري       هـا     دفاتر امور زنـان در وزارتخانـه      
. كننـد   نهادي كه مورد حمايت اين مراكز هستند نيز در همين راسـتا عمـل مـي                مردم

 توسـط امـور زنـان وزارت        »ستاره دخـت ايرانـي      «عنوان مثال اجراي طرح انتخاب          به
دات همراه و در اواسط راه خبررساني از اين طـرح متوقـف             آموزش و پروش كه با انتقا     

و واحـد زنـان امـور       ) 1390خبرگزاري مهر   (امور زنان وزارت كشور انتشار كتاب       . شد
  .  خود دارندهنري را در كارنامةهاي  مساجد جلسات عمومي و كلاس

حجـاب و عفـاف در گـزارش عملكـرد امـور زنـان اسـتانداري                هاي    خود اجراي برنامه  
مـاموگرافي،   دسـتگاه  رة كل امور زنان اسـتان كرمـان تهيـة   گزارش ادا . زندران آمده ما
 پرونـدة  زنـان، تـشكيل    مـسافرتي  تورهـاي  ازياند  بانوان، راه  سيم  بي تاكسي ازياند  راه

 و خـون  قنـد هـاي     تـست  آزمايـشات مختلـف پزشـكي، انجـام        انجـام  جهت بهداشتي
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 تـيم  امـداد، اعـزام    كميتـه  دجويانمـد  سـينة  گلوكومتر، معاينـة   دستگاه با فشارخون
گـزارش  . خـانوار را در كارنامـة خـود دارد         سرپرست و محروم بانوان منازل به پزشكي

  . ستها هم در همين راستا نساير استا
گـويي و خـلاء اطلاعـات         در بعد كلان، كلي    گذاري  سياست و   گذاري  هدفدر ارتباط با    

اين مراكز اطلاعـت دقيـق      هاي    از فعاليت دقيق از مراكز امور بانوان از دلايلي است كه          
 گـزارش   ين نكته، عـدم ارائـة     تر  مهم. در درست نيست تا بتواند مورد تحليل قرار گيرد        

  : مثلا. لازم از اين مراكز است
خبرنامة شوراي فرهنگي اجتماعي زنان داخلي و براي مراكز خـاص اسـت و اسـناد                 -

 معـدود  نظـران جـز عـدة    صـاحب مركز در اختيار كارشناسـان و  تهيه شده توسط اين  
ترين كار اين شورا تصويب سندي بوده است كـه            مشخص. گيرد  گزينش شده قرار نمي   

. زنـان را تبيـين كـرده اسـت        هـاي     به عوض تمركز بر رفع تبعيض از زنان، مـسئوليت         
و هـا     ارتباط با مراكز مطالعاتي و تحقياتي جهت شناسايي علمـي مـشكلات و چـالش              

 .لازم استها  و اجراي طرحها  اي تعيين نقشه و ارائة راهموجود برهاي  واقعيت
 قـوانين حمـايتي و رفـع        فراكسيون زنان مجلـس گزارشـي از آنچـه در بـاب تهيـة              -

 .و اصلاح قوانين ارائه نداده استها  قانوني زنان و خانوادههاي  خلاء
مركز امور زنان و خانوادة رياست جمهوري حتي يـك كنفـرانس مطبوعـاتي جهـت                 -

شدة اين   به علاوه، اسناد تهيه   . نداده است خود با خبرنگاران ترتيب     هاي    ح فعاليت تشري
رساني در اختيار كارشناسان و       اطلاعهاي    مركز از طريق وسايل ارتباط جمعي و پايگاه       

رساني و ارائـة      استفاده از كارشناسان و اطلاع    . محققان خارج از اين سيستم قرار ندارد      
ايـن امـر    . را در پي داشته باشد    ها    ظر و در نتيجه تقويت طرح     تواند نقد و ن     گزارش مي 

شـودكه فقـط جهـت بـالارفتن آمـار            تشريفاتي مي هاي    و گزارش ها    مانع ارائة مصاحبه  
 .باشند مي

طرفـه، محـدود و توسـط        رسد، يـك    كز و نهادها به اطلاع مي     كليه اطلاعاتي كه از اين مرا      - 
  .باشد در يك يا دو خبرگزاري خاص ميرساني  هاي خود اين مراكز، يا اطلاع رابط

  :بررسي و تحليل عملكرد مراكز امور زنان و اشكالات وارده) 6
رساني هستند بـه ايـن معنـي كـه            هاي خدمت   هاي اجرايي مراكز امور زنان طرح       طرح) الف

  : نكاتي در اين ارتباط قابل توجه است. دهند مستقيماً مددجو و مخاطب را پوشش مي
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 . وجود دارندها  كشوري با هدف انجام اين فعاليتتشكيلات رسمي  -
كننـد   رسـاني مـي   خدمتهاي    وقتي مراكز امور زنان خود را مشغول به انجام فعاليت          -
 . توانند تحت پوشش قرار دهند ك تعداد معدودي را مياند  امكانات محدود و دليل به
ع مشكلات زنان    از همه اينكه در اين صورت كدام نهاد و مسئولي با هدف رف             تر  مهم -

  گو خواهد كرد؟ تشكيلات كشوري را فعال و پاسخ
نكات زير قابـل تأمـل       شود  مراكز امور زنان مطرح مي    هاي    در نقدهايي كه به طرح    ) ب

  :است
توسـط  آنهـا    ينيست بلكه به اجـرا    ها    شوند به طرح    نقدهايي كه مطرح مي    -

  .مراكز امور زنان است
شود نه به منزلة نقد خود طرح، بلكه به اجراي  يوارد مها  نقدي كه به اجراي اين طرح     

نقـدها بـه    . انـد   توسط مراكزي است كه به نـام امـور زنـان تـشكيل شـده              ها    اين طرح 
 .توسط اين مراكز استها   طرحگيري جهت

عدم توانايي اين مراكز به فعال كردن تشكيلات رسمي در خدمت به زنان و               -
  ها خانواده

  .باشند گاهي كه دارند موظف به دو امر خطير مي جايدليل بهمراكز امور زنان 
     هـا را فعـال كننـد تـا دسـتگاه            نو نهادها و سـازما    ها    كلية امكانات كشوري و پست

 .مرتبط خود را به انجام وظيفه در ارتباط با زنان و خانواده فعال كنند
  تأثيرگـذار  هـاي     تـر زنـان در جايگـاه        خاص بـراي حـضور پررنـگ      هاي    ايجاد فرصت

مـؤثر و حتـي تـلاش    هـاي   كلان و پـست هاي  سازي و مديريت گيري و تصميم   تصميم
گروهـي از سـاختارها،     « هـا     كـه ايـن فعاليـت     با توجه بـه اين    . 1ايجابيهاي    براي كنش 
قانوني و اشكال اجرايي و عملـي اسـت تـا يـك گـروه               هاي    و دستورالعمل ها    چارچوب

قعيتي نامطلوب نـسبت بـه كـل        ويژه را از مو   ... اجتماعي، سياسي، ديني، جنسيتي، و      
شـكوفايي بيـشتري بـه آن       يافته امكانات رشـد و        شتاب صورت  بهجامعه خارج كرده و     

 ).1389مولاوردي،  (»گروه بدهند
ترين اشكالي كه به مراكز امور زنان و خانواده وارد است ايـن اسـت كـه مراكـز           اساسي

اجرايي را ندارند مگر    اي  ه  موجود به لحاظ تخصصي و امكانات اجرايي توان انجام طرح         

                                                 
1. Affirmative Action 
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كه توان خود را معطوف به استخدام و جذب نيروي متخصص و يا بـه تربيـت نيـرو             اين
رساني بـه     خدمت  بهوقتي مراكز امور زنان خود را موظف        . كنندها    براي انجام اين طرح   

كـه  انـد   زنان ببينند در عمل سهم زنان را از كل كشور محدود به همان امكاناتي كرده      
  . شوند تيار خود دارند و پيگير مطالبات زنان در تشكيلات كشوري نميدر اخ

 نهادهـا و    امري فراگير و ملي است كـه بـه كليـة          عنوان مثال ترويج حجاب و عفاف         به
 امور زنان بـه عـوض موظـف كـردن     وقتي مراكز. رسمي كشور مربوط است هاي    ارگان
به برگزاري كلاس و همايش در ك خود   اند   تشكيلات مرتبط، با بودجه و امكانات      كلية

 عـدم  ،شـود كـه نتيجـة آن      جانبـه مـي     همـه  پردازند كاري ناقص و غير      اين ارتباط مي  
  .يابي به اهداف مورد نظر خواهد بود موفقيت در دست

مثل تعميق باور ديني و بررسـي مهـدويت، رسـيدگي بـه زنـان          هايي     فعاليت منظور  به
 علميـة هـاي     ه، پـرداختن بـه حـوزه       خيري ـ مؤسـسات سرپرست خانوار، پـرداختن بـه       

 كتاب اعم از كتاب درسي دانـشگاهي يـا          لازم پزشكي، تهية  هاي    خواهران، انجام تست  
فرهنگــي، و حجــاب و عفــاف نهادهــا و تــشكيلات و  هــاي  زنــدگي شــهدا يــا كتــاب

ن توجيه   مركز امور زنا   وظيفة.  موظف به انجام اين امورند     وجود دارند كه  هايي    سازمان
  . نهادهاي كشوري براي انجام وظايف محوله استموظف كردن كليةو تبيين و 

و هـا     ، بررسـي چـالش    )توسط واحدهاي تحقيقاتي  (مركز امور زنان به عوض شناسايي       
نواقص، مديريت و موظف كردن نهادها و تشكيلات مربوطه و نظارت بر انجام امـور در                

 برگـزاري . ه اسـت  خدمت زنان، خود را به امر اجراي خـدمت بـه زنـان مـشغول كـرد                
علميـه كـه توسـط مركـز امـور زنـان             حـوزة هـاي     طلبه ويژة حجاب و عفاف همايش

زن بـراي حفـظ     هـاي     شود چه توجيهي دارد؟ آيا طلبـه        استانداري مازندران انجام مي   
تئـوري و نظـري توسـط    هـاي   سري بحـث  حجاب احتياج به همايش دارند؟ انجام يك     

الات گويي به نيازها و سـؤ        در جهت پاسخ   ده كه دفتر مطالعات و تحقيقات زنان و خانوا      
كند و زنان را در مـسير متـشرع بـودن             ها، شرع را براي آنها تبيين نمي        زنان و خانواده  

واقعـي  ها   مشكلات زنان و خانواده   . كند  كند اين دفتر را از جامعه منفك مي         كمك نمي 
مبـاحثي  . قعيات استدر ارتباط با اين واهايي  است و براي متشرع ماندن محتاج پاسخ 

رفـع  گيـرد در     نمـي  بـر معه بـه دور اسـت و كـل جامعـه را در            نظري كه از واقعيت جا    
 .ثر واقع شودتواند مؤ مشكلات جامعه هم نمي

بـا  هـاي   و برنامهها   توسط امور بانوان شهرداري و فعاليت»زنان عاشورايي«اجراي طرح  
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تـشكيلات خاصـي در     . ي باشـد   مراكز امور زنـان شـهردار      تواند وظيفة   اين اهداف نمي  
  .اند  يافتهتأسيسكشور وجود دارند كه براي پرداختن به اين امور 

 تأسـيس ي كه بـا ايـن اهـداف         مؤسسات امور به موازات     گونه اينپرداختن اين مراكز به     
 اصـلي خـود بـا تمـام انـرژي           معني نپرداختن اين مراكز به وظيفة     در واقع به    اند    شده
 تـشكيلات    گـرفتن همـة    خـدمت   بـه راكز بايد فعال كردن و      وظايف اصلي اين م   . است

و تبعـيض از    ها    و رفع مشكلات، مظلوميت   ها    كشور در جهت خدمت به زنان و خانواده       
غير از امور زنان و پرداختن به اموراتي كـه بـراي            هايي    پرداختن به فعاليت  . زنان باشد 

رساني بـه معنـي    خدمتاجرايي هاي  آنها متولي خاصي وجود دارد و پرداختن به طرح        
اين خـود بـه معنـي نداشـتن متـولي و سرپرسـت و               .  است »امور زنان   «نپرداختن به     
گو براي امور زنان است كه در خانواده و در سلامت جامعه نقش كليدي               مسئولي پاسخ 

  ).1389ولي مراد، (دارند 
  
  :ها پرداختن به كارمندان زن به عوض پرداختن به مشكلات زنان و خانواده) ج

 پرداختن به امور كارمندان زن در آن واحد         ،از ديگر اشكالات وارده به مراكز امور زنان       
ادارة رفـاهي و    . است، به جاي پرداختن به امور زنان كشور در ارتباط با آن تـشكيلات             

اختن به امـور اداري زنـان       پرد. پردازند  اجتماعي در هر تشكيلات به امور كارمندان مي       
. پرداختن به مسائل زنان در ارتباط با وزارتخانه يا نهاد مربوطه است            به معني ن   كارمند

 در شـاغلين  دختـران  بـراي  » رحمت گوهر«  طرح و » عبوديت جشن« عنوان مثال     به
توسـط دفـاتر    ها    تهران بنا به گزارش اين واحد، يا رفع مشكلات مهدكودك          شهرداري

وجود دارد كه جهت انجـام      هايي    ونتدر هر نهاد و سازمان معا     . ها امور زنان در سازمان   
شـود از     وقتي واحد امور زنان به انجام اين امور مـشغول مـي           . شود  اين امور تعريف مي   

 يعنـي مـردم كـه كليـه كارمنـدان      ،ها نازماپرداختن به كل مخاطبين اين نهادها و س      
  . مانند رساني به آنها هستند باز مي خدمت بهموظف 

  
  . اساسي استي مراكز امور زنان كه اشكالهين اشكال وارد بتر مهم) د

بايد بتوانند  اند    مراكز رسمي و غير رسمي كه براي پرداختن به امور زنان تشكيل شده            
به نفع زنان فعال كننـد و وظـايف و          هايي    تشكيلات رسمي موجود را براي انجام طرح      

 امـور زنـان     وظيفة مراكـز  . شكيلات آنها را در اين ارتباط پيگير باشند       تهاي    مسئوليت
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زنان براي ديگـران و     هاي    به نفع زنان است نه برشمردن مسئوليت      هايي    گيري طرح پي
. شـود    نهادهاي موجود طرح و اجـرا مـي         جامعه، چرا كه اين امر توسط كلية       خانواده و 

نويـسد   هـاي زنـان را مـي    منشور حقـوق و مـسئوليت     « شوراي فرهنگي اجتماعي زنان   
موجود كشوري مـشغول    هاي     ارگان براي زنان همة  ها    كه در تعيين مسئوليت    درحالي
كـه مراكـز     شـود   مخلوط كردن حقوق با تكاليف زنان در يك سند باعث مـي           . هستند

  . اجرايي حقوق زنان را ناديده گرفته و بر تكاليف متمركز شوند
ض از  بـا هـدف رفـع تبعـي       هايي    چه بر زمين مانده تبيين حقوق زنان و اجراي طرح         آن

  .  باشد»امور زنان« مراكز دولتي و رسمي  بايد وظيفة كليةزنان است كه
 و يكــش  و سـتم ي هـر گونـه سـتمگر   ينفــقـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران      

عنوان يكي از اهداف تعيين كرده و در اصل           به 2يري، را در اصل     پذ  و سلطه  يگر سلطه
 يجادا از اند عبارتآنها كند كه بعضي از        به اهداف را مطرح مي     يابي  دست راهكارهاي   3

 ة در هم ـ  ي عموم هاي ي بردن سطح آگاه   ي، بالا  اخلاق يل رشد فضا  ي مساعد برا  يطمح
 محـو . يگـر  د يل و وسـا   ي گروه ـ يهـا   از مطبوعات و رسـانه     يح صح ة با استفاد  ها ينهزم
 امكانـات  يجـاد  نـاروا و ا  يضات تبع ي، و رفع   و انحصارطلب  يگونه استبداد و خودكامگ   هر

دولـت  : گويـد   مـي 21در اصـل  . ي و معنو ي ماد هاي ينهدر تمام زم   همه،   يعادلانه برا 
 و يـد  نماين تـضم ي اسـلام ين مـواز  يترعا موظف است حقوق زن را در تمام جهات با        

  : را انجام دهديرامور ز
  . اوي و معنوي حقوق مادياي زن و احيت رشد شخصي مساعد براهاي ينه زميجاد ا.1
 از كودكان   يتو حما   و حضانت فرزند،   ي باردار خصوص در دوران   ه، ب    مادران يت حما .2
  . سرپرست يب

  .  خانوادهي و بقايان حفظ كي دادگاه صالح برايجاد ا.3
  . سرپرست ي و زنان سالخورده و بيوگان خاص بةيم بيجاد ا.4
 نبـودن   درصـورت   آنهـا  ة در جهت غبط   يسته فرزندان به مادران شا    يمومت ق ي اعطا .5
   . ي شرعيول

 نهادهـا اسـت و    ين وظايف مراكـز امـور زنـان در كليـة           مواد مبناي تعي   همين بندها و  
 نهادهاي موجود براي    ي، ايجاد شرايط و فعال كردن كلية      ساز  زمينهوظايف اين نهادها    

رفـع مـشكلات و رفـع       . اسـت . ا.ا.ج.ا.اجرايي و عملياتي كردن اين ماده و ساير مواد ق         
 ـ    تبعيض از زنان و تحكيم خـانواده بايـد وظيفـة م            ان و خـانوادة رياسـت      ركـز امـور زن
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اگر .  نهادهايي قرار بگيرد كه امكانات ملي و دولتي را در اختيار دارند            جمهوري و كلية  
 مـشكلات    اين مواد از قانون اساسي نباشند و رفع مـسائل و           ساز  زمينهمراكز امور زنان    

گذار   ي قانون  واحدها »امور زنان   « هاي   اهداف و سياست   كنندة  زنان را در جايگاه تعيين    
 كدام نهاد و ارگاني در راسـتاي تحقـق    ،و اجرايي و ساير نهادها هدف خود قرار ندهند        

 رفـع مـشكلات زنـان       هـا براسـاس     و برنامـه  ها    موظف به ارائة طرح   . ا.ا.قانون اساسي ج  
  خواهد بود؟ 

 چرا كه اگر اين امر توسط كارشناسـان انجـام           ؛توان به سادگي گذشت     از اين مهم نمي   
توانـد از      در جامعه از طريقي غير كارشناسي پيگيري خواهد شد كـه خـود مـي               ،نشود

  .و مشكلات ديگر شودها  علل آسيب
  
 ها و مشكلات و نگرانيها  روند رو به رشد آسيب) ـه

نپرداختن به مسائل و مشكلات زنان، بقا و تقويت و تكثير مسائل و مشكلات خـانواده                
و بـروز   هـا     يصه، عاملي بر حفظ مـشكلات و آسـيب        اين نق . و جامعه را هم در پي دارد      

  . شود ديگر هم ميهاي  مشكلات و آسيب
سالم به دور از تـنش و درگيـري و جـدايي و             هاي    يابي به خانواده    عنوان مثال دست    به

بـراي  . آيـد   دسـت نمـي    س با امكانات مركـز امـور زنـان بـه          طلاق با برگزاري چند كلا    
 تشكيلات  گو، پيگيرانه كلية    سئولانه و پاسخ  ادي م يابي به اين هدف لازم است نه        دست

از جملـه نهادهـاي مـرتبط ماننـد مراكـز      . و امكانات كشور را در اين ارتباط فعال كند    
، علميـه هاي    و مستقل، صدا و سيما، آموزش و پرورش، حوزه        ها    مطالعات زنان دانشگاه  

هـاد، مجلـس    ن ردممهاي     جمعه و جماعات، سازمان    امور مساجد، وزارت بهداشت، ائمة    
ديـداري و نوشـتاري، فعـالين امـور زنـان و            هـاي     يه، رسـانه  شوراي اسلامي، قوة قضائ   

باشند كه    نهاد مي  مردمهاي    و ساير تشكيلات رسمي و غير رسمي و سازمان        ها    خانواده
  .بايد براي رفع مشكلات خانواده و جامعه هماهنگ فعال شوند

 مـشكلات ديگـر هـم       ،نيستها    و خانواده گوي مشكلات زنان      وقتي مركز خاصي پاسخ   
رفع مشكلات هـويتي زنـان، تكـريم و قدرشناسـي زنـان نـسبت بـه                 . شوند  زاييده مي 

خودشان، اصلاح نگرش و باور جامعه نسبت به زنان كه بايد مبتني بر نگرشي انـساني                
شـود؟ ارتباطـات سـالم ميـان          گيري مي  ابزاري جنسي، توسط كدام نهاد پي      باشد و نه  

رفتـاري در   هـاي     آموزش و پرورش، تعليم و تربيـت و نهادينـه كـردن مهـارت             فردي،  
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خانوادگي توسـط   هاي    و درگيري ها    تعاملات خانوادگي و اجتماعي، پيشگيري از تنش      
مين امنيـت   رفع فقر فرهنگي و فقر اقتصادي، تأ      گير در حال انجام است؟       نهاد پي  كدام

منيت روحي و رواني زنان در خـانواده        مين ا  مالي، حقوقي و خانوادگي زنان، تأ      قضايي،
 رشد و تعالي و سلامت خانواده       رشد و تعالي زنان كه ريشة     هاي    و جامعه، ايجاد زمينه   

  شود؟ گيري مينهاد پيتوسط كدام ... و جامعه است و 
 هم وجـود دارد كـه ريـشه در عملكـرد ايـن            هايي    موجود، نگراني هاي    علاوه بر آسيب  

  :ها نگرانياز جملة اين . مراكز دارد
  اجرايي و يساز فرهنگ گيري، تصميم مراكز در زن به متحجرانه نگرش گسترش •
 و اقتـصادي  اجتمـاعي،  مديريتي، علمي،هاي    توانمندي و ظرفيت از مندي  بهره عدم •

  كشور مشكلات رفع و حل در زنان سياسي
 كـه  مـديريتي  نظـام  در زنـان هـاي     توانمنـدي  و زنانه نگرش از كشور كردن محروم •

  شود گرايانه اخلاق رويكرد ضعف به منجر تواند مي
سـازي كـه بـراي رفـع         تـصميم  عـالي هـاي     كـانون  و شوراها در زنان رنگ كم حضور •

  .مشكلات زنان فعال شوند
  اسلامي شوراي مجلس در زنان مطالبات نمايندگي ضعف •
 حـدود م و زنـان  اجتمـاعي  و فـردي  هويـت  تضعيف خانواده، بنياد تزلزل و تضعيف •

  خانگي هويت به آن كردن
 سـطح  در ويـژه  بـه  ،تحصيلات درها   محدوديت و مديريتي زنان  بودن حضور  رنگ كم •

  ).1387ائتلاف اسلامي زنان، (بانوان  اشتغال و عالي آموزش
كه عدم رسيدگي به مطالبات زنان توسط تشكيلات رسمي كـه           نكتة قابل توجه اين   

 انـد مـانع مهمـي در پـيش پـاي كـساني         هبراي رسيدگي به امور زنان تشكيل شـد       
زهـره الهيـان نماينـدة مجلـس و         . كننـد   گيري مي گذارد كه مطالبات زنان را پي       مي

لان زن در پيـشگيري از تـصويب        عضو فراكـسيون زنـان مجلـس در مخالفـت فعـا           
 ايـن  بـا  كـه  هـايي   خـانم  اغلب: همسري توسط لايحه حمايت از خانواده گفت      چند

 جمهـوري  نظـام  عليـه  نمـايي  سـياه  ايجـاد  بيشتر ظرشانن كنند  مي مخالفت لايحه
فاطمـه  : فاطمه آليا در همين ارتباط گفت     ). 1389شبستان،   (»است   ايران اسلامي

همـسري در لايحـة حمايـت از        لفين تـصويب تـرويج چند     آليا در مخالفت بـا مخـا      
 حـول  گردآمده لائيك، مشتي پراكني  لجن و فضاسازي برابر در هرگز: خانواده گفت 
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 نظارت و قوانين وضع همان كه ،خود قانوني وظيفة از دست اجنبي از بگيران  ايزهج
در همـين رابطـه     ). 1387مركز اسـناد انقـلاب اسـلامي،        ( داريم  برنمي ،است آن بر

ــا   در ســعي ســازي، فرهنــگ و ريــزي برنامــه مراكــز رســمي مطــرح كردنــد كــه ب
اين درحالي است   . ردگي صورت مردان مجدد ازدواج به نسبت زنان زدايي  حساسيت

كه زناني كه مطالبات زنان و رفـع تبعـيض از آنـان و تحكـيم خـانواده را پيگيـري                    
همـسري در  ج چندگيري از تـروي مشترك خواهـان پيـش  هايي  كنند طي نشست   مي

  ).1389، مهر؛ 1387، آفتاب(اند  گذاري و اخلاق بوده بستر قانون
سـط   اسـت كـه تو     »از كل ماترك    سهم الارث زن در مقام همسري       «مثال ديگر طرح      

عنوان يك حزب مـستقل فعـال         كه به ،  )س(كميتة تحقيقات و مطالعات جامعة زينب       
  زينـب  قيقات و مطالعات جامعة    تح گزارش كميتة ( و به مجلس ارسال شد        تهيه ،است

خـاص خـودش را     هـاي      مجلس كشيد و سختي    تصويب اين طرح به دو دورة     ). 1385
طرح توسط مراكز رسمي كه ارتباطات خود را با مـسئولين           كه اگر اين      درحالي. داشت

  . شد گرفت با فراز و فرودهاي كمتر و سرعت بيشتر تصويب مي دارند انجام مي
هاي غيردولتي و فعـالان       هاي رسمي به مطالبات زنان، فعاليت افراد و تشكل          نپرداختن تشكل 

  . رو كرده است ندان روبهلبات زنان با مشكلات دو چامور زنان را در پرداختن به مطا
كه افراد خارج از امكانات دولتي، بودجه و امكانات تـشكيلات رسـمي و غيـر                اول اين  -

 در برقـراري    ،رسمي مراكز رسمي امور زنان را در اختيـار ندارنـد و بـه همـين دليـل                 
 . رو هستند ارتباط با مسئولين و رساندن صداي خود با مردم با مشكلات روبه

؛ چرا كـه فعاليـت      رو هستند    روبه »امور زنان « با تقابل مراكز رسمي      كه اساساً دوم اين  -
گيري مطالبات زنان گواهي بر عدم توفيق مراكز و تشكيلات رسمي امور زنـان              براي پي 

 .در اين ارتباط است

  گيري نتيجه
ساز توانمندي براي انجام اين كـار         گير و تصميم     تأثيرگذاري در مراكز تصميم    منظور  به

شـده، پـشتوانة علمـي و تـوان نظـري،             از جمله جايگـاه تعريـف و تثبيـت         .تلازم اس 
لازم، در  هـاي     مديريتي و راهبردي كه بتوانند تشكيلات مربوطه را قانع كند كه طـرح            

توليد و روند رو بـه رشـد        تشديد، تكثير، باز  . اجرا بگذارند جهت اهداف مورد نظر را به       
در ارتبـاط بـا مـسائل زنـان،         ها    يد نگراني و جامعه و تشد   ها    زنان و خانواده  هاي    آسيب
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بنايي موجود و مديريت راهبردي زير    هاي    نشان از ضعف كارشناسي از شناخت واقعيت      
  .با هدف رفع تبعيض از زنان در اين مراكز است

شوند بعضي اساسـي و مبنـايي هـستند و            اشكالاتي كه به عملكرد مراكز زنان وارد مي       
 اشـكالات از هـر سـنخ كـه باشـند بـه تبعـيض و              در وضع موجـود   . بعضي هم اجرايي  

  .انجامند مظلوميت بيشتر زنان مي
، گذاري  هدفبيانگر اشكال در    ها    فراگير موجود در ارتباط با زنان و خانواده       هاي    آسيب

فراگير در اين ارتباط    هايي    ضعف جايگاه و عملكرد تشكيلات رسمي زنان و خلاء طرح         
لات زنـان و در نتيجـه، سـلامت و شـادابي و             كه در جهت رفع مـشك     هايي    طرح. است

موجود نشان از عـدم     هاي    نواقص و كمبودها و آسيب    . و جامعه باشند  ها    تعالي خانواده 
مختلـف  هـاي     كارآمدي مراكز و تشكيلات رسمي مربوط به زنـان و خـانواده در وادي             

از پژوهشي و مطالعاتي و اجرايي و فرهنگي و اجتماعي است كه اين امـر خـود نـشان            
  . اين مراكز در جهت لازم استگذاري سياست و گذاري هدفعدم كارآمدي در 

  : برشمردگونه اينتوان  اشكالات راهبردي و اجرايي اين مراكز را مي
اجرايـي  هـاي     طـرح .  اين مراكـز اسـت     گذاري  سياست و   گذاري  هدفاشكال اساسي    -

 بلكـه   ،زنـان دهند هدف اصلي اين مراكـز نـه رفـع تبعـيض و مظلوميـت از                   نشان مي 
 .رساني است خدمت

 عـدم توانـايي در      امكانات و تشكيلات كشوري به عـلاوة      عدم توانايي در فعال كردن       -
موجود بـراي   هاي     رفع و دفع تبعيض    منظور  بهايجاد شرايط و امتيازات ويژه براي زنان        

 زنان
جانبـه و مفيـد بـا كليـة مراكـز تحقيقـاتي دانـشگاهي و                   عدم توانايي ارتباط همـه     -
 . وهشي كه در ارتباط با زنان و مشكلات آنها و خانواده فعال هستندپژ
طـور واقعـي     قات دانشگاهي كه وضع موجـود را بـه        برداري از تحقي    عدم توانايي بهره   -

برداري متناسب از تحقيقات حوزوي كه در جهت رفـع مـشكلات    دهد و بهره نشان مي 
 .موجود با دانشگاه پيوند لازم را برقرار كرده

مردم نهادي كه در جهت رفع مشكلات و        هاي     سازمان وانايي فعال كردن كلية   عدم ت  -
 .اند از زنان فعالها  تبعيض

 . عدم ارائة گزارش به كارشناسان و نخبگان و جامعه -
 . مطبوعاتيهاي  گويي به جامعه از طريق اجراي نشست عدم پاسخ -
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د در مراكـز    تـر زنـان كارآم ـ      تـر و فعـال      بـراي حـضور پررنـگ     هـا     عدم ايجاد فرصت   -
 .كلانهاي  ساز و مديريت گير و تصميم تصميم

 ها  زمينهدر ارتباط با زنان در همةها  عدم توانايي در حل مشكلات خانواده -
ي مبتني بر نگرش اسلامي با كرامت انـساني         ساز  فرهنگ ر زمينة عدم حضور فعال د    -

 .امعهبه زن و نهادينه كردن تعاملات بر اين اساس با زنان در خانواده و ج
 مراكـز زنـان از اسـاس و بـا هـدف رفـع تبعـيض از زنـان بـراي               لازم است كـه كليـة     

اگـر واحـدهاي    . بازنگري، بازتعريف و بازسازي شوند    . ا.ا.ج.ا.ي جهت تحقق ق   ساز  زمينه
ــاي موجــود شــده و در فعاليــت   ــي نهاده ــاي اجراي ــان بازوه ــور زن ــاي  ام ــي ه اجراي

براي انجام آن امور در ادارات رسمي       ي  هاي  رساني خلاصه شوند تبديل به شاخه       خدمت
در اين صورت واحـدهايي جهـت       . معنا خواهد بود    براي آنان بي   »امور زنان « و نام    شده
ي و اجرايي كردن آن مواد از قـانون         ساز  زمينه در جهت    گذاري  سياست و   گذاري  هدف

  .اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم است
 هم در بعد نظري، هم مديريتي و هم         ،راكزبديهي است ضعف نيروهاي فعال در اين م       

 فرهنگـي كـه از    ريشةدليل به. راهبردي است كه در ايجاد مشكلات موجود نقش دارد  
س اين مراكز كساني قرار گيرند كـه در جريـان        در رأ   لازم است  ،طلبد  زنان اطاعت مي  

ر  چـرا كـه اساسـاً در آن مقـام حـضو     ل به مطيع از مقـام بالادسـت نـشوند؛     اجرا تبدي 
  .تا نگرش نسبت به زنان را اصلاح و حقوق آنان را احيا كننداند  يافته

راه حل اين است كه هـدف رفـع تبعـيض و مظلوميـت از زنـان كـه منجـر بـه رفـع                         
و جامعــه بــشود، هــا  مــشكلات، توانمندســازي و ســلامت و امنيــت زنــان و خــانواده 

  .  را تعيين كند»امور زنان«راهبردي تشكيلات رسمي هاي  سياست
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  پيشينه تاريخي اشتغال زنان و جايگاه اشتغال آنان در فقه
  

  1محمد روشن

  
  چكيده

دانـد، و اينكـه در انـسانيت           زن و مرد را مساوي و داراي وحدت نوع و هويت مي             قرآن
لـيكن براسـاس    . انسان، هيچ تفاضلي بين زن با زن، مرد با مرد و زن بـا مـرد نيـست                 

در نظام اجتماعي حقوق يا تكاليفي براي آنان تعيـين شـده            موقعيت زن يا مرد بودن،      
  .است

همة مخلوقات براي انسان خلق شده است و انسان بما هو انسان حـق دارد كائنـات را                 
از نظر معنوي نيز در كسب فضايل و پيمـودن مـسير حـق              . خدمت بگيرد   حيازت و به  

صري وجود ندارد؛ فـارغ     يك از آنان حد و ح       تعالي و وصول به مقامات عالي، براي هيچ       
هاي آنهـا     ها و مجاهدت    فردي، تلاش هاي    از جنسيت، تحصيل آن مدارج به شايستگي      
قيد جنـسيت منـوط نـشده اسـت و           گاه به   بستگي دارد و ثواب و عقاب اعمال نيز هيچ        

  .  عام مطرح استصورت بهدخول در صف بندگان صالح خدا و بهشت الهي 
شـود، ايـن جعـل بنـابر          مـي  بـين زن و مـرد ديـده       هـايي     اگر در برخي احكام تفـاوت     

هايي است كه با كسب بصيرت، قابل توجيه خواهد بود و به هر شـكل از نظـر                    حكمت
  .شوند  ميتابعين شريعت، تا وصول به درك، تعبدي محسوب

                                                 
  ت علمي دانشگاه شهيد بهشتيأعضو هي. 1
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براي اثبات آن شـواهد     .  شارع عام است   هاي خطابهاي عمومي     براي تصدي مسئوليت  
عنـوان     بـه  )س( حضرت فاطمـه زهـرا    ويژه نمونة بارز آن        به تاريخي زيادي وجود دارد؛   

يكي از اصحاب كساست كه از او رجس و پليـدي دور اسـت و داراي عـصمت بـوده و                     
  .باشد قول، فعل و تقرير ايشان مشرع مي

هاي اجتمـاعي، سياسـي و حتـي          هاي اقتصادي، حضور در صحنه      زنان با انجام فعاليت   
بـراي  . شـود  گونه ردع يا سرزنشي در متون ديده نمـي    اند و هيچ    جنگ مشاركت داشته  

يك از كتب فقهي در شروط متعاقدين جنسيت مدخليت          هيچ در،  تصدي انواع مشاغل  
 متقدم اماميه در مباحث فقهي خود شرط ذكـور بـودن را بـراي حـاكم                 يهانفق. ندارد

مثابـه   ذكـور بـودن را بـه   ،  معاصر ضمن تعرض به اين بحث      يهاناند و فق    متعرض نشده 
 و عمده دليل ايشان اجماع و تمـسك         اند  يكي از شرايط رياست دولت و قضاوت آورده       

علماي اهل سنت بر اشتراط صفت ذكـور        ضمن آنكه    ؛به دلايلي از كتاب و سنت است      
  . دارند ولي براي قضاوت اختلافاتي ،براي رياست دولت اتفاق نظر

   زن، مرد، حقوق، اسلام، اشتغال:كليديهاي  واژه

  قدمهم
برخي از احكام اسـلام     . اند  هريك از افراد بشر فارغ از نوع جنسيت داراي حق و تكليف           

و به تبع آن قوانين و مقررات موجود، با توجه به سن، جنسيت، تابعيت، مكان، زمان و    
 عـدالت و اقتـضائات وضـع        براساساين قوانين بايد    . شوند  ساير امور اعتباري وضع مي    

 مقتضيات زمان، با تكيه بـر       براساسلقي نشوند؛ ضمن آنكه بايد      آميز ت   شوند تا تبعيض  
جوامـع انـساني را بـرآورده       هاي     اصول و معيارهاي ثابت، نياز     براساساجتهادي پويا و    

  .سازند
 نيـز بـه تعبيـر خـود          قـرآن هاست و كتاب آسماني       دين اسلام دين همة اعصار و نسل      

گـوي     پاسخ ،راينبناب. است) 59 ، آية مانعاسورة  (ولارطب ولا يابس الا في كتاب مبين        
نيازهاي جوامع مختلف بوده، و با توجه به اينكه دين خاتم است، دينـي جـامع تلقـي                  

  . شود مي
 آيات قرآني، انسان بما هو انـسان مخاطـب اوامـر و نـواهي الهـي اسـت و در                     براساس

 بـر . اجتماعي، داراي حقوق و تكـاليف مشخـصي اسـت         هاي    پذيرش دين و مسئوليت   
 افراد ملـت اعـم از زن و         همة«: ل بيستم قانون اساسي آمده است      در اص  ،همين اساس 
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مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انـساني، سياسـي، اقتـصادي،                 
  . »اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند

را نداشـته اسـت؛ تـا        واگذاري بـه زنـان       اجتماعي سابقة هاي    ليكن برخي از مسئوليت   
جايي كه در بين پيامبران هيچ زني به رسالت مبعوث نشده است؛ امامت امت به ايـن                 
قشر از جامعه واگذار نشده است؛ تكليف جهاد به منزله يكي از فروعـات دينـي بـراي                  

 است؛ تأمين معـاش     زنان تعيين نشده است؛ زن به نوعي تحت ولايت مرد قرار گرفته           
يشان نيست؛ در ازدواج الزاماً بايد از سوي مرد مالي كه داراي ماليت              ا خانواده به عهدة  

تام باشد به وي داده شود يا آنكه در دين مـرد قـرار گيـرد؛ در ديـن اسـلام طـلاق از             
 اجمـاع   براسـاس الارث زن نصف سـهم مـرد اسـت؛            حقوق اختصاصي مرد است؛ سهم    

  ... .برد و  فقيهان شيعه، زن از زمين ارث نمي
باره ثبوت و يا عدم ثبـوت احكـام مزبـور، ايـن احكـام در                مبنايي در هاي     بحث فارغ از 

  .قوانين اساسي، عادي و ساير مقررات مربوط مبناي وضع قوانين قرار گرفته است

   تاريخي اشتغال زنان پيشينة: بخش اول
متضاد و در بسياري موارد غير متعارف و نامناسب به يكـي از           هاي    در طول تاريخ، نگاه   

 بعثـت انبيـا و      رغـم   بـه ايـن نگـاه باعـث شـده اسـت تـا             . شـود   مي واع بشر مشاهده  ان
 و سـتايش خداونـد از       اند  بزرگي كه از نظر جنسيت مؤنث بوده      هاي    آفريني انسان  نقش

در دين اسـلام همـة      . ايشان در كتب ديني، تفكر غالب ملهم از تعصبات جاهلي باشد          
لت آنان تنها در تقوا، علم و دانـش و جهـاد             و فضي  اند  ها با هم برابر شمرده شده      انسان
 ، آيـة  محمدسورة  ؛  95 ، آية نساءسورة  ؛  11 ، آية مجادلهسورة  ؛  9 ، آية زمرسورة  (است  

  ..)13، آيةحجراتسورة ؛ 31
بر همين اساس، اين مسئله كه زن در تأمين معيشت خـانواده تكليفـي نـدارد، باعـث                

، انتصاب به   اجه شود و در برخي موارد     او با ترديد مو   هاي     صلاحيت تدريج  بهشده است   
گرا از ايـن تفكـر        يشمندان عقل اند   كه برخي مشاغل خاص، ويژة مردان باشد؛ در حالي       

  .اند انتقاد كرده
يشة حاكم بـر آن واكـاوي، و        اند  در اين بخش با بررسي پيشينة تاريخي اشتغال زنان،        

) ص( شريعت محمـدي     شود بدون افراط و تفريط، نظر احسن كه منطبق با           تلاش مي 
دفاع از حريم انسانيت، كرامت بشر و حقوق انسان،         . با اقتضائات روز باشد، تبيين شود     
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در ايـن ميـان، بررسـي حقـوق زن و رفـع             .  مهـم دوران معاصـر اسـت       هاي  از موضوع 
 ،جلال(دارد اي    ويژه هاي مختلف نيز اهميت    ها عليه او در حوزه     ها و محدوديت   تبعيض
بـاز  از دير ديت و تبعيض از زنان و رعايت حقوق مساوي با مـردان،             رفع محدو . )1383

تـرين   المللـي بـوده اسـت كـه مهـم        هاي مختلف حقوق بشر بين     تلاش موضوعتاكنون  
 اشـكال تبعـيض     ةسكنوانسيون رفـع كلي ـ   « تصويب   ،در اين زمينه  سازمان ملل   تلاش  

 Convention on the Elimination of all forms Discrimination (»عليـه زنـان  

Against Women.  (  در سـپتامبر  اسـت كـه   در مجمـع عمـومي   1979در دسـامبر 
  .الاجراء شد  لازم1981

هـاي    ايران در دهـه  ةاركت زنان در جامع   سازي براي مش   رغم تحول زيادي كه در زمينه      به
 است و درصد زنان با سواد و داراي تحصيلات عـالي بـا مـردان تفـاوت                  شدهاخير فراهم   

كاران زنان نسبت به مردان دو برابـر         درصد بي ). 1384؛  مركز آمار ايران   (ري ندارد معنادا
 درصـد از فعاليـت اقتـصادي        12عنوان نيمي از جمعيت فعال كشور، تنهـا           زنان به . است

م سه.  درصد است  4/9درصد زنان شاغل نسبت به كل شاغلان        ؛  جامعه را در دست دارند    
شـمار  .  درصـد اسـت    9/4تبه به كل زنان شاغل تنهـا        ر زنان شاغل در گروه مديران عالي     

كه با توجـه     در حالي . )1386،  خليلي ( برابر مديران زن است    35مديران مرد در كشور ما      
 در بـين اقـشار بـا سـطح درآمـد            لااقلبه تحولات اجتماعي ايران بعد از انقلاب اسلامي،         

  .Bahramitash-20)  (متوسط و پايين، ميزان اشتغال بانوان افزايش يافته است
 ؛به طور طبيعي نيمـي از واجـدان شـرايط بـراي شـركت در انتخابـات زنـان هـستند                   

هايي كه موانع حقوقي و يا تفسيري براي احراز آنها توسـط زنـان           نظر از مديريت    صرف
هايي كه در مجلس شوراي اسلامي به زنان اختـصاص يافتـه                وجود دارد، تعداد كرسي   

 پـنجم و شـشم بـه        ة كرسي و در دور    4 كرسي،   270موع  مج از   1359است، در سال    
 ،حـضور زنـان در ايـن حـوزه        . )1382 ،نـاجي راد   ( كرسي بوده است   12 و   14ترتيب  

  . كرسي كاهش يافته است8 هشتم به ة و در دورشدهخلاف انتظار با كاهش مواجه بر
 قانون ترين مشاغل در جمهوري اسلامي ايران با توجه به تفكيك قوا و اصل پنجم             مهم

براسـاس  .  مقننـه اسـت    ةه ترتيب رهبري، رياست جمهوري، قوة قضاييه و قو        اساسي ب 
كسي امكان رهبري و تـصدي منـصب ولايـت فقيـه را              قانون اساسي،    107 و   5اصول  

داشت كه مرجع نيز باشد؛ ولي اكنون با توجه به بازنگري قانون اساسي و تغييـر ايـن                  
 قـانون اساسـي، صـرفاً    109براساس اصل  فقهي و   اصطلاح به اعلم به احكام و موضوعات        
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 ،بنابراين. صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه، ملاك قرار داده شده است             
اصل انتصاب در اين سمت براي زنان محدوديتي نخواهد داشت و فارغ از مبـاني فقهـي،                 

  .ده استامكان تصدي رياست عامه براي زنان، اصل امكان وقوعي آن متصور ش
 قانون اساسي، بايد مجتهد عادل و آگاه به امـور قـضايي و مـدير و                 157براساس اصل   

 قـضاييه شـود؛ لـيكن دو مطلـب در امكـان             دار رياست قوة   مدبر منتخب رهبري عهده   
  :تصدي اين شغل توسط زنان بايد مدنظر باشد

  اصل جواز اشتغال زنان به قضا؛. 1
 زنـان را    طور مبنـايي، اگـر رياسـت عامـة          ومت است، به  ه آنكه قضاوت تابع حك    با توجه ب  . 2

نپذيريم ، پيرو آن بايد به همان سياق به جواز يا عدم جواز قضاوت زن قائل شد؛ اگـر چـه                     
   ).1991، شمس الدين(اند  برخي از فقيهان معاصر اين پيوستگي و تبعيت را نپذيرفته
ان به مـشاغل قـضايي، تـصور        به هر حال، با توجه به رويكرد فعلي مبني بر انتصاب زن           

ضمن اينكه وظايف اين    . يه محال نيست  ان وقوعي انتصاب زني به رياست قوة قضائ       امك
  .)1387 ، و عسگريوكيلي(مقام فاقد ماهيت قضايي است 

 ولي امكـان    ،باشد گونه محدوديتي نمي     مقننه هيچ  در مورد تصدي زنان به رياست قوة      
اي در    عيتي بـا شـبهه     ولي در هرحال ممنو    ،ايدنم  وقوعي آن به دلايل مختلف بعيد مي      

  . باشد اين خصوص نمي
در دو مرجع شوراي نگهبان قانون اساسي و مجمع تـشخيص مـصلحت نظـام، سـابقه                 
عضويت زن اعم از آنكه با توجه به شخصيت حقيقي يا حقوقي ايـن انتـصاب صـورت                  

بـار يـك زن      راي اولـين   به آنكه در دولت دهم ب      با توجه . اي ندارد   پذيرفته باشد، سابقه  
گيـرد، بـه اسـتناد        پست وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي را بـر عهـده مـي               

عضويت وزير مربوطه با موضوع مطروحه، چنانچـه مـوردي از سـوي وزارت بهداشـت،            
درمان و آموزش پزشكي مطرح رسيدگي باشد، عضويت شخص حقوقي وزير صـرفاً در       

  .آن جلسه قانوني است

   1 آن خاستگاهواخت وضع موجود شن: بخش دوم
هـا بـراي زن     محـدوديت ة سه خاستگاه مهـم ايجادكننـد   منزلة  فقه، حقوق و جامعه به    

                                                 
 در »هـاي زن ايرانـي   ن و جامعه در محـدوديت ناسي نقش ديبازش«قسمتي از اين بخش از مقاله حسين آقابابايي و ريحانه موسوي،   . 1

  .دست انتشار، اقتباس شده است
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 از ديربـاز ديـن      ،سـو   زيـرا از يـك     ؛)تا  ، بي آقابابايي و موسوي   ( است شده و بررسي    ،مطرح
 هـا و    و بـسياري از سـتم      ، يكي از منابع اصلي حقوق در جامعه مطرح بوده اسـت           مثابه به

هاي مبتني   به دليل وجود برخي گزاره    است،  كه نسبت به زنان صورت گرفته       هايي      اهانت
 از طـرف ديگـر، در هـر         .بر جنسيت در متون دينـي، بـه ديـن نـسبت داده شـده اسـت                

 پيامدهاي مهمي در زندگي هر فرد داشـته  تواند ، ميپسر يا دختر به دنيا آمدن     اي    جامعه
  .ز او دارد، تا انتظاراتي كه از خود يا از جامعه داردباشد؛ از انتظاراتي كه جامعه ا

   سؤال اساسي) الف 
از كجـا   ، پس از پذيرش دين اسلام توسـط ايرانيـان  ةهاي زن ايراني در دور     محدوديت
  شود؟ ناشي مي

فرهنــگ اعــراب را ايجــاد كــرده اســت؟ تــأثير هــا   اســلام محــدوديتهــاي آمــوزهآيــا 
  ؟  چقدر استشده مسلمان

 ؛ زنـان را در درون خـود داشـت         ةاختار اجتماعي ايران عوامل محدودكننـد     سا اينكه   ي
  . به آن داده شد مذهب، رنگ و بوي ديني هاي خاص از  تلقي در پناهلكن

 توانـد  نمـي اسـلام    ،بنابراين.  زن بوده است   ةكنندمل محدود اساختار اجتماعي ايران ع   
 .باشد ها  ها و يا تبعيض  و منشأ محدوديتاصليعلت 

نيز در بررسي نقش ايرانيان در تـأثير ديـن اسـلام    )  Elizabet Varnak (زابت وارناكالي
هـاي قرآنـي در مـورد حقـوق و كرامـت زن،              نسبت به زنان معتقد است با وجـود آمـوزه         

 و نـسب تـرك و پـرورش          كه اغلب از مردان قلمرو ايران و يـا داراي اصـل             قرآنمفسران  
) ص(دان بودند، عقايد و سنن خود را بر دين محمد         هاي زير نفوذ كامل مر     يافته سرزمين 
  ). 1381 ، شيخ جوادي، ترجمةوارناك و باسمه قطان بازرگان (تحميل كردند

    ايرانة جامعوضعيت )ب
 زنان بايد    ايراني و نگاه غالب جامعه به زن و اشتغال         جامعةهاي    مايه يين درون براي تع 

  . زن در جامعه پرداخت ايران و واكاوي نقش به بررسي ساختار جامعة
 .انـد  محققان، نگرش فرودستانه به زن را مولود استبداد پدرسالارانه دانـسته   بسياري از 
الطارق تا ژاپن حكمفرماست و خوارداشـت زن         د از جبل  معتقدند اين استبدا  اين گروه   

بر همين مبنا، موقعيت نابسامان زنـان       . )1375،  ستاري (معلول استبداد آسيايي است   
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داننـد و معتقدنـد    هـاي اجتمـاعي بيگانـه بـا مفـاهيم اسـلامي مـي            بوط به سنت  را مر 
هـاي سـاختار      ويژگـي  ة، ثمـر  هـاي مختلـف     قـرن زدگي بر زنان مسلمان در طـي         ستم

 مـذهب و    ةاجتماعي و اقتصادي حاصل از نظام طبقاتي پدرسـالاري اسـت، نـه نتيج ـ             
 .)1359 ، فروتن و مراديةسعداوي، ترجم (طبيعت اسلام

كامـل  طـور    بهرسي ساختار اجتماعي ايران نيز وجود و نفوذ فرهنگ پدرسالاري           در بر 
 جامعه، دودمان يا دوده بـوده       ة زرتشتي، واحد سازند   ةاز ديرباز در جامع   . مشهود است 

سالاري، مقام مشخص و متمايزي است كه هميشه از          است كه رياست دودمان يا دوده     
 قـدرت و    ةگيـرد، بازمانـد     سـالار تعلـق مـي      اقتداري كه بـه دوده    . آن مردان بوده است   

در اين سيـستم، خـانواده      .  هند و اروپايي است    ةحرمت پيشين پدر در خاندان گسترد     
 اختيارات پدر چنان بود كه حق فروش فرزندان         ةيردر نظارت و مسئوليت پدر بود و دا       

ي خانـه   كـدبانو  زن. د را از دارايي خانواده داشت     خود يا محروم كردن آنها يا زنان خو       
در خانواده از ارجمندي و قدرتي برخوردار بود كه فرزندان ملزم به فرمـانبرداري            بود و 

طـور طبيعـي از      سالاري بـه    دوده زيرا ؛ اما رياست اجتماعي از او منتفي بود       ،از او بودند  
 اجداد خانواده و دين خانوادگي بود و حتـي پـس از             ة نمايند ،پدر. آن پدر خانواده بود   

  .)1371، مزداپور (شد الار، اين سمت به زن داده نميس مرگ دوده
پدرسالاري حاكم بر اين جامعه، همواره با تعاليم ديني باسـتان نيـز تقويـت شـده اسـت؛                   

 موكل زمـين    ة، فرشت »سپندارمذ«شوهر نيك است و      به معناي ستيزه با      »اشو«آزردن مرد   
 ... « يا اينكـه  .)1369، مزداپور (دشو و زن پارسا، از راه رفتن چنين زني بر زمين آزرده مي           

چه هرگاه كه فرمان شوهر كار كننـد در         . خشنودي ايزد در خشنودي شوهر پيوسته است      
 بـر ايـن،     افـزون  .)1369،  مزداپـور  (» خواننـد  »جه«  خوانند و اگر نه او را      » اشو« دين او را    

فرهنـگ و زبـان و      هاي فلسفي، برتري اقتصادي مردان،       يشهاند  ،  هاي مذكور  ساير خاستگاه 
جرجـي زيـدان در بيـان       . جبر خلقت نيز به ثبات و تداوم و تقويت اين تفكر كمك كردند            

 ايرانـي   ةجامعرسد    مي  به نظر  كند كه   اشاره مي اي    علت وجود فرهنگ پدرسالاري به نكته     
در هر كشوري كه ديكتاتوري     ...«: با داشتن اين علت هم مستعد بروز چنين فرهنگي است         

 اگر در   ،عكسدارد و بر    ل خانه خود ستم روا مي     باشد، معمولاً مرد خانه نيز به اه      فرما   حكم
تواند حق خود را مطالبه كند و مرد هـم از اداي              مملكتي عدل و داد حكومت كند، زن مي       

يـك دولـت   اي   كـه هـر خـانواده و خانـه    اند  نمايد و چه نيكو گفته      حق زن، خودداري نمي   
  . )1369،  جواهر كلامةرجمزيدان، ت (»ماند كوچكي را مي
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 محـل   حـرم « :نويـسد   در توصيف زنـان عـصر صـفويه مـي           )1350 ، عباسي  (شاردن
هاي بزرگ و    ويژه در خانواده    به ؛سكونت زنان محترم و غير قابل حصول و وصول است         

رون، انـد   طوري كـه اسـتطلاع و اسـتعلام سـاده از جريـان              به ؛منازل مقامات متشخص  
 مايشاء و قـادر مطلـق بـه         ]فعال[ فاعل   ةشوهر در اين محوط   . شود  جنايت شمرده مي  

گونـه  توانـد هر     احـدي مـي    ةختيارات نامحدود خويش بدون مداخل    رود و از ا     شمار مي 
    ).1350 ، عباسي (»...استفاده كند

ترس از ايجاد روابط نامشروع زنان حرمسرا بـا  « : قاجاريه نيز نقل شده است كه    ةاز دور 
گرديد كه    ي اسرار سياسي و حفظ امنيت زنان حرمسرا، سبب مي         مردان درباري، افشا  

 نمونـه،   بـراي . )1375،  دلـريش  (»هـا مواجـه گردنـد      آنان همواره با شديدترين نظارت    
هنگام حركت كاروان زنـان حـرم در معـابر عمـومي، همـواره يـك دسـته سـوار بـا                       «

 چـسباندن   به خلـوت كـردن مـسير،       مردم را دعوت     »دور شويد، كور شويد   «فريادهاي  
 ،دلـريش  (»كردنـد   هايشان به ديوار يا درخت و دراز كشيدن بر روي زمين مـي             صورت
نشستند و روبنـد خـود را بـالا           هر وقت شاه همراه حرم بود، زنان بر اسب مي         . )1375

كه به پشت استر    هايي      اما اگر شاه، خود همراه حرم نبود، زنان را در كجاوه           ...زدند    مي
فرمـان شـاه ايـن بـود كـه چـشم نـامحرمي              ... دادنـد   شد جاي مي   يا شتر گذاشته مي   

او را   بايـد    ،نبايستي به روي زنان حرم افتد و اگر مردي بـر سـر راه آنـان ديـده شـود                   
 .  )1375 ،دلريش (درنگ بكشند بي

هـاي زنـان ناصـرالدين شـاه          خـود از محـدوديت     ة در سـفرنام   )Deewlafoa (ديولافوا
.  بودن زن و ناديده انگاشتن او در جامعه پدرسالار است           بارز شيء  ةنويسد، كه نمون    مي

كرد، در بازگـشت در پاسـخ بـه            شاه را همراهي مي    ،اين زن كه در مسافرت به روسيه      
من ابداً اين   ... «: گويد   مي ،پرسد روسيه را چگونه ديده است       سؤال ديولافوا كه از او مي     

و نفـر همـراهم را در يكـي از           زيرا به محض ورود به كشتي، من و د         ؛مملكت را نديدم  
هاي كشتي محبوس كردند و چون كشتي به بادكوبه وارد شد، ما را فـوراً داخـل                  اطاق

هاي واگن را هم بستند و ممكن نـشد نظـري بـه              حتي پنجره ... قطار راه آهن كردند،     
ا ه ـ  ا را در اتاقي حبس كردند و خواجـه        به محض ورود به مسكو هم م      . بيرون بيندازيم 

گذشت كه ما رنگ آفتـاب و         درست دو ماه مي   ... ودند كه از اتاق خارج نشويم     مواظب ب 
  .  )1375 ،دلريش (»...از آسمان را نديده بوديماي  يا گوشه
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   انديشة پيشينيان زن در )ج
 يا به تعبير ماني صديقين و سـماعين         ، مجزاي خواص و عوام    ةپيروان ماني در دو طبق    

آمـد، ديگـر نبايـد      اوان به جرگـه خـواص در مـي        هاي فر  ه با محنت  كبودند و آن كس     
ازدواج كند و نه مالـك چيـزي         نبايداز اين روي،    . وجودش را با ظلمت زميني بيالايد     

هـاي    آمـوزه آيين مـاني از نظـر موبـدان زرتـشتي مخـالف             .  )1355،  كوب زرين (شود
 گفـت زن نـژاده بايـد        موبـد مـي   «شت بود؛ از جمله در مورد نگـاه نـسبت بـه زن،              تزر

، كـوب  زريـن  (»گفت زن خواستن، خود براي برگزيدگان گناه اسـت          خواست، ماني مي  
 كه رواج مانويت تا حـدي بـه فنـاي           اند  كرده  در ترك تناسل چنان اصرار مي     «. )1355

نگاه موبد نيز نگـاهي مـستقل       .  )1355،  كوب زرين (»شده است   نوع انسان منتهي مي   
  .تر است  ماني نگاهي متعادلبه خاطر هويت خود زن نيست، ليكن نسبت به

 ، آن زمـان ة برقراري عدالت اجتماعي در جامعبه منظوركوب معتقد است مزدك     زرين
هاي سـنگين   وقتي قباد پادشاه ساساني با او همراه شد، اقداماتي از جمله وضع ماليات     

راك  و از نظر ايشان اشت     ،كه از آن به اشتراك اموال ياد كردند       انجام داد   براي توانگران   
كه ممكن است تنها     در حالي ؛  زنان را هم به مزدك نسبت دادند و در آن مبالغه كردند           

 ،احتمالبه  هاي ازدواج در بين طبقات بوده است و          براي رفع محدوديت  اي    قوانين تازه 
  .)1355، كوب زرين( اند از اين قوانين اصلاحي سوء استفاده كردهاي  عامه از پاره

 كــه در اثــر شــويم رو مــي روبــهچنــين  ن، بــا مــواردي ايــندر تــاريخ اجتمــاعي ايــرا
 بيگانگـان، زنـان مـورد تعـدي و تجـاوز قـرار              هـاي   هاي داخلـي يـا تهـاجم       كشمكش

 متمايـل گيري   نشيني و مردان را به سخت       تمايل زنان به خانه    ي،ور از اين  .گرفتند  مي
االله الحـرام   بيـت مردانه بـه زنـان در حـج    هاي  براي نمونه، يك مورد از توصيه    .كرد مي

  :شود  ميآورده
 اي زن تــو ره مكــه مپيمــاي كــه ايــن حــج
بر جنس زن از پير و جوان فرض خدا نيست         

 نــدا اوبــاش عــرب در حــرم مكــه مقــيم    
 شان غيرت و آزرم و حيـا  نيـست          در خصلت 

ــدا خــدام حــرم جاهــل و مــشرك منــشان   ن
 1 اين قوم دغا  نيـست      ةجز مال و هوس شيو    

  

                                                 
  . فارسي شعر از ابوالعلي معريةترجم. 1
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نـام  نكـردن    آن دوره را ذكر      رايجهاي    يكي از عادت   وره قاجار زن در د   كتاب   ةنويسند
 و يـا    »ضـعيفه « مردان اغلـب همـسران خـود را بـا نـام           «: داند  زنان از سوي مردان مي    

داشـت نـام     منظـور پنهـان    حتي جمع كثيري از مـردان بـه       . ردندك   خطاب مي  »عورت«
  . )1375 ،دلريش (»خواندند همسر خود، او را مادر فلان و بهمان مي

كسي نديده و   ) ع( علي   ةهيچ وقت در خانواد   « :گويد  مي باره   در اين  شريعتيدكتر علي   
خطـاب  ) ع(  امام حـسين   ة، حضرت زينب را همشير    )ع(نشنيده كه مثلاً حضرت علي      

 فرهنـگ و سـنت      بنابراين،. )تا  ، بي شريعتي (اين يك سنت اجتماعي ايراني است     . كند
ال دارد و اين نوع آداب و سنن رايج، هيچ ارتباطي با       را به دنب  اي    چنين رويه ايراني كه   

كاملاً مغـاير بـا     ) ع(و ائمه معصومان    ) ص(توان گفت سنت نبوي       مي دين ندارد؛ حتي  
 بـا حـضرت     ويـژه   بـه و  ) س(اين آداب است و در سنت، نوع رفتار حضرت با خديجـه             

 جمـع صـدا    كـه نـام ايـشان را در         خلاف اين رفتار اسـت؛ تـا جـايي        ) س(فاطمه زهرا   
 تغييـر ) گل سرخ كوچك  (كرده است و حتي نام يكي از همسران خود را به حميرا              مي
ايستاد و در بـين       مي شد، جلوي پاي او     مي  دختر آن حضرت بر او وارد      هرگاه. دهد مي

و ) ع( رفتار حضرت امـام حـسين   كرد و بر همين سياق    مي مردم و جمع او را ستايش     
 . دارد) ع(د نشان از سنت معصومان با خواهر خو) ع(العابدين  زين
ادگيري بر هر   يشود؛     از ذكر نام خداوند شروع مي      پس،  تعلمبا دعوت به تعليم و        قرآن

كيـد و اهتمـامي، دختـران عمـدتاً         با وجود چنـين تأ    . زن و مرد مسلماني واجب است     
يـا يـك    ردي كـور    معمـولاً م ـ  .  را داشتند   قرآنسواد بودند و يا تنها توانايي خواندن         بي

 اسـاس   ،كـه در مـدارس ابتـدايي        در حـالي   ؛داد   درس مي   قرآنها   پيرزن به دختر بچه   
تر  تعليمات عبارت از آموزش شرعيات و املا نوشتن و حساب كردن و در مراحل عالي              

،  راونـدي  ةترجم مظاهري، (شد  فراگيري شعر و صرف و نحو بود، كه نصيب پسران مي          
عـصر نبـوي و     ويژه   به ،ددي از زنان در تاريخ اسلام     هاي متع  كه نمونه  در حالي . )1378

رسد عدم    به نظر مي  . )1384،  وند آدينه (ورزيدند  علوي داريم كه به اين امر اهتمام مي       
 اسـلامي دارد و  ةتر از دور طولانياي  توجه به تحصيل دختران در فرهنگ ايراني سابقه 

خـود را در    اي     و قبيلـه   بعد از پذيرش اسلام، ايرانيـان برخـي عـادات و رسـوم قـومي              
 در پوششي دينـي     هاي گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و تربيتي        حوزه

  .)تا ، بيآقابابايي و موسوي (توليد كردندو به نام دين باز
در ديلم، در پايان قرن چهارم هجري زنان اجـازه داشـتند فقـط             بنابر گزارش مورخان    
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 هجري  444 سال   در اين گزارش    براساس .ج شوند ها و در لباس سياه از خانه خار        شب
كرد، مجازاتش مـرگ       هر زني كه با مردي از غير خويشاوندان خود صحبت مي           ،قمري

شـده اسـت؛ تـا         البته اين رويه در همة سرزمين ايران اجرا نمـي          .)1379 ،اشپولر (بود
زنـان بـر    ايـن   «: نويـسد    مي مازندران در خود   ة در سفرنام  )Pietrou ( پي يترو  كه  جايي

پوشـانند و از حـرف زدن بـا         خود را نمي   ةوقت چهر  هاي مسلمان ديگر، هيچ    عكس زن 
زن در  «: نويـسد   همـين شـخص در مـورد زنـان قـزوين مـي            . »...مردان امتناعي ندارند  

كننـد    هاي قزوين فراوان است، ولي همه پياده هستند و روي خود را پنهان مـي               كوچه
  .)1357 ،راوندي (»...

هاي ديني و اعتقـادات مبتنـي        لت عمده يا تأثيرگذار اين عدم حضور را آموزه        توان ع   نمي
همچـون فرهنـگ    هـايي       مايـه  هـا و درون    بلكه با در نظر گـرفتن خاسـتگاه       ؛  بر آن دانست  

هـاي جديـد، احـساس نـاامني و مـوارد            يشهاند   پدرسالاري، رسوم و عادات، ظهور و نفوذ      
زا بـوده اسـت و برخـي         عوامـل محـدوديت   ، جامعـه ايرانـي مـستعد پـذيرش          چنيني اين

 ضـمانت اجرايـي     ، مناسبي براي آنها بودند تا در پرتـو ديـن          ةهاي ديني نيز پشتوان    آموزه
ايراني بودن اين جامعه قبل از اسلامي شدن آن در          . تري داشته باشند   تر و مطمئن   محكم

. عمل كرده اسـت   تر و مؤثرتر     نهادينه كردن اين تفكر كه زن براي خانه است، بسيار قوي          
به عبارت ديگر، تلقي واقعي از زن، نسبتي مستقيم با وضـعيت درونـي فرهنـگ جامعـه                  

يـشه جامعـه روي داده، در       اند   كه در فرهنـگ و    هايي      واقعيت. كه لزوماً ديني نيست   دارد  
ي در حقيقـت از عوامـل بيـرون         دار  ديـن  .ان توجيه پذيرفته است   دار  دينعمل به وسيله    

يـشه و احـساس     اند  كنـد و ايـن در مـورد جايگـاه زن نيـز در               ذيه مـي  ديني به شدت تغ   
حتـي اگـر قـوانين سـرزميني،        « .)تـا   ، بـي  آقابابايي و موسـوي    (ان روي داده است   دار  دين

 معـدودي بدهـد كـه اكثريـت افـراد مملكـت              برابر با اكثريت جامعه به آن عـدة        حقوقي
ها و   ار اجتماعي اكثريت، آزادي   خواهان حذف و طرد آنها هستند، باز خواهند ديد كه رفت          

  .)1385، همپتن (»كند هاي آنان براي برابري اجتماعي را سخت محدود مي فرصت

  اشتغال زنان در كتاب و سنت: وم سبخش
الصدور، و به وسيلة خداوند بر انسان نازل شـده            از آنجا كه كتاب به منزلة منبع قطعي       

ز مفسر آيات الهي است و عمومات و     ني) ع(و ائمة معصومان    ) ص(است و سنت پيامبر     
مثابـه منـابع     زند، ايـن دو منبـع در اسـلام بـه            مي اطلاقات كتابي را تخصيص و تقييد     
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در اين بخش مسئله اشـتغال زنـان در كتـاب و            . باشند  مي شناخته شده و مورد قبول    
مبتني بر اصول اسـتنباط، جـواز،       هاي    ملاحظه و براساس دريافت   ) ع(سنت معصومان   

  .و يا اباحه آن تبيين خواهد شدحرمت 

   كتاب)الف
  : شود دارد، بيان ميآيات الهي كه بر موقعيت يكسان براي زن و مرد دلالت در اين قسمت 

اند و بنابر نظر مفـسران ايـن          زن و مرد مساوي بيان شده      195آية   ،عمران آلدر سورة   
 كه بـين زن     ،عاطفيهاي جسمي و      وجه تفاوت  لالت تام بر تساوي دارد و به هيچ       آيه د 

و مرد وجود دارد، موجب برتري يكي بر ديگري نشده است؛ هر دو متـصف بـه وصـف           
باشند و بـراي عـروج بـه مقامـات بـالا هـيچ                انسان بوده؛ داراي مقام خلافت الهي مي      

 كه اين ديدگاه. محدوديتي كه متوجه جنسيت باشد، در آيات قرآني لحاظ نشده است        
 گناه و انحراف است، از افكار يونانيان قديم است          رچشمةزن موجودي نفرين شده و س     

كه در برخي موارد بين پيروان اديان ديگر، از جمله پيروان دين اسلام رواج پيدا كرده                
هاي برخي از     انديشه   بر تفاوت جنس روح زن و مرد در        ت؛ حتي تفكر روميان مبني    اس

ر بـه ديـن الهـي ارتبـاطي         به هر شكل، اين تفك    . فيلسوفان پيشين مشاهده شده است    
هاي ذهني آنان اسـت       هاي شخصي و پيش داوري      ها در پرتو برداشت    ندارد و اين تلقي   

هـر  «: فرمايـد    سورة غافر، خداوند با صراحت مـي       ،40در آية   ). 1354،  مكارم شيرازي (
كس از مرد و زن عمل شايسته انجام دهد و ايمان داشته باشد، داخل بهشت خواهـد                 

هر كـس از مـرد و زن عمـل          «: فرمايد   سورة نحل مي   ،97ياق، در آية     بر همين س   »شد
بخـشيم و پـاداش    اي مـي  صالح انجام دهد و مؤمن باشد، به او حيات و زندگي پـاكيزه          

  .»آنها را به نحو احسن خواهيم داد
. رسد با اين نصوص متقن، جايي براي تفسيرهاي نابجا بـاقي نخواهـد مانـد                به نظر مي  

هاي غلط در بين پيروان اديـان پيـشين نيـز رواج داشـته                اين برداشت البته متأسفانه   
است؛ تا جايي كه برخي از فيلسوفان اعتقاد داشتند چون روح زن برزخـي ميـان روح                 

داراي ) س(باشـد و تنهـا روح حـضرت مـريم            انسان و حيـوان اسـت، جاويـدان نمـي         
سران ما نيز رواج پيـدا    هاي احبار و رهبان در بين مف        ست؛ اين نوع برداشت   اجاودانگي  

الـشعر و    كرده است تا جايي كه يكي از فيلسوفان بزرگ در تعريـف زن، وي را طويـل                
  ). 1368، مطهري(قصيرالعقل دانسته است 
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انسان به ما هي انسان، برتـرين مخلـوق خداونـد تلقـي شـده               اسراء   سورة   ،70در آية   
ت؛ انـسان مخلـوقي الهـي       گونه نگاه جنسيتي به نوع انسان نشده اس ـ         است؛ يعني هيچ  

  . است كه عقل و شهوت را در كنار هم دارد
 جنس مرد و زن با قيد مسلمان، مؤمن، مطيع، راستگو، صابر،            احزاب سورة   35در آية   
هاي   ده شده است كه اگر ويژگي     كننده، صائم، پاكدامن و به ياد خدا شمر        ، انفاق خاشع
اش عظـيم    گرفتـه، مـستحق پـاد      گفته را داشته باشد، مورد مغفـرت الهـي قـرار           پيش

گونـه    گونه كـه در نـص صـريح كتـاب آمـده اسـت، هـيچ                همان. خداوندي خواهد بود  
خصوصيت جنسيتي براي رسيدن به مقامات معنوي و نهايت غفران الهي و اسـتحقاق              

  . پاداش نيامده است
ح ، خداوند حيات طيبه را در برابر عمل صالح به انسان، با تـصري             نحل سورة   97در آية   

 سورة اعراف نيز بر     20 سورة بقره و     36فرمايند و در آيات       بر مرد يا زن بودن اعطا مي      
انديـشه از     اين دارد و اشاره  وسيله حوا   ه   آدم ب   نشدن خطاي مشترك آدم و حوا و اغوا      

 سورة بقره تـصريح     36؛ در آية     يافته است  انان رواج اديان يهود و مسيحيت بين مسلم     
ر پذيرش وسوسـه و     اي ب   گونه اشاره   و را وسوسه كرد و هيچ     شده است كه شيطان آن د     

چه بسا تفسيري مردسالار با پيشينة ذهنـي القـايي          .  حوا نداريم  وسيلة  يا اغواي آدم به   
همـه اخبـاراتي كـه از       . از سوي احبار و رهبان بستر اين تفسير را فراهم كـرده باشـد             

 توأمان آن دو،    يانگر پذيرش شود با صيغه تثنيه است و اين ب         خطاي انساني گزارش مي   
  . شيطان استوسيلة و اغواي ايشان به

گور كردن دختران رسـمي جاهلانـه و         به  زندهنحل   سورة   59 وتكوير   سورة   9در آيات   
 آن را تـرس از فقـر و بـه اسـارت رفـتن               ني شمرده شده است و علـت عمـدة        ضدانسا

در جنگـي كـه     . از شد تميم آغ  اين سنت از سوي بني    . دانستند  ها مي  دختران در جنگ  
ه شكست خوردند و فرزندانشان را      تميم با كسري امپراتور ايران داشت، پس از آنك         بني
 حتي پس از انعقاد قرارداد صلح بين ايشان و          اسارت به دربار كسري منتقل كردند؛     به  

چنـان در   خواهنـد هم     مـي  آزادسازي اسراي زن، برخي از زنان اظهار تمايل كردند كه         
آن، اين امر براي اعراب بسيار سنگين آمد و پس از           . بين آنان زندگي كنند   ايران و در    

. گـور كننـد   بـه   از سرشكستگي خـود دختـران را زنـده         تصميم گرفتند براي جلوگيري   
كه در عصر بعثـت نبـي مكـرم          تدريج اين رسم بين ساير اعراب رواج يافت؛ تا جايي          هب

ت مذكور آنان را از ايـن عمـل ناپـسند و    كاملاً امري شايع بود تا اينكه آيا ) ص(اسلام  
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ت اعـراب در    هـاي عجيبـي از خـاطرا        داستان). تا ، بي طباطبايي(آميز نهي كرد      شقاوت
 همسران، زنده بودن آنان مخفي نگه داشته شـده بـود،   وسيلة دفن دختران خود كه به 

ي براي نمونه، يكي از شعراي عرب با تشكيك در احتمال داشتن دختـر            . اند  نقل كرده 
كنـد تـا آنكـه بـا صـرف وقـت             در بين قبايل عرب، اقدام به تفحص قبيله به قبيله مي          

 رغـم همـة     هيابد و ب     مي ،دست و وحيد شده بود       كه شاعري چيره   ،فراوان، دختر خود را   
چنـان بـر قـتلش    ضائل دختر و افتخاراتي كـه در حـوزة ادب كـسب كـرده بـود، هم       ف

  .كند پافشاري مي
هـا توصـيه     نصورت يكسان براي انـسا      در و پدر به   نيكي به ما   ،احقاف سورة   15در آية   

هـاي دوران بـارداري، وضـع         شده است و براي نيكي و احترام به مادر به دليل سختي           
 ، بـر   قـرآن رسد اين نوع بيـان        به نظر مي  . حمل و شيردهي تأكيد بيشتري كرده است      

  .داردهاي بيشتر مادر و استحقاق قدرشناسي بيشتر از وي دلالت  سختي

   سنت )ب
هنگامي كه اسما بنت عميس همراه با شـوهرش جعفـربن ابـي طالـب از حبـشه بـاز                    

و از آنان پرسيدند آيا در      . رفتند) ص(گردند، بلافاصله نزد همسران حضرت رسول         مي
قرآني كه نازل شده است، چيزي در مورد زنان نيز آمـده اسـت؟ آنگـاه ايـشان پاسـخ                 

  پرسـد  رسند؛ وي از آن حضرت مي       مي) ص(رسول  سپس حضرت   . دهند هنوز خير    مي
پس آن حضرت در پاسـخ فرمودنـد از كجـا           . يبه و خسرانند  زنان در خ  ! اي رسول خدا  

سـپس،  . از زنان مانند مردان به نيكي يـادي نرفتـه اسـت           : گويي؟ وي گفت     مي چنين
 زن   سورة احزاب را نازل فرمودند كه مشعر بر جنسيت مسلمان، اعم از            35خداوند آية   

ان المـسلمين و    : شـكل آغـاز شـد       قيد انوثيت بود و اين آيه، بدين       و مرد، با تصريح به    
  .)تا  بي،طبرسي... (المسلمات 

گونه كه مرحوم علامه طباطبائي نيز در تبيين حديث اسما آورده است، نشان از               همان
ايع دين كه ايشان از شر    رفت و آمد زنان و پرسش و پاسخ بين آنها بوده است؛ تا جايي             

صورت اختصاصي نازل شـده بـوده اسـت سـخن             و مقررات اسلامي كه در حق آنان به       
سـنت نبـوي بـر آن دلالـت         . عمران بر آن دلالت دارد     گفتند، و آيات آخر سورة آل       مي

ل و تربيـت اولاد تمايـل       دارد كه در آن عصر و زمان، ايشان به تدبير امور داخلي منـز             
 امـا فـضا، فـضاي       ر ايشان غير مفـروض بـوده اسـت،        نيز ب  ولي همين سنت     اند،  داشته
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 رضايت حق تعالي است، و آنكه زنـان داراي اخـلاق صـالحي          ترغيب به تقوا و تحصيل    
ايـن  . اند  نند عفت، حيا، دوست داشتن فرزندان و اشتغال به زندگي خانوادگي داشته           ما

يـشان و   نوع اشتغالات كه براي آنان در آن عصر منظور شده است، بـه دليـل شـئون ا                 
براي احياي عواطف پاك بوده است و ايشان مجاز به ورود در مجامع مردان و اختلاط                

  ).تا ، بيطباطبايي(اند  با ايشان، به ميزاني كه خداوند براي آنان مباح كرده، بوده
سخناني نقل شده است كـه مربـوط بـه پايـان جنـگ جمـل       ) ع(از قول حضرت علي     

انـد   ادي داراي نقص ايمان، سهام و عقل معرفـي شـده          ها، زنان افر   در اين عبارت  . است
ن مربوط به ملزم نبودن ايـشان بـه وجـوب دائمـي نمـاز و روزه و      كه نقص ايمان ايشا   

استثناي آن در ايام خاص است، و نقص عقلي ايشان كنايه از شهادت زنـان و مـردان                  
در برابر پـسر و     ر  در برابر يكديگر و نقصان در سهم نيز مربوط به قواعد آمره ارث دخت             

 در روايـات ديگـري اخـلاق زنانـه و اخـلاق             ،به هر شـكل   . زنان در مقابل مردان است    
هـاي    مردانه داراي تفاوت در موارد خاص شمرده شده، كه اين نيز مربوط به موقعيـت              

  .هاي فردي جنس زن و مرد است ويژه و خصلت
نيـست و صـرفاً     دهنـدة برتـري يكـي بـر ديگـري            يك از مـوارد بيـان شـده، نـشان          هيچ

 كـريم تـصريح      قرآنگونه كه در     در حوزة اجتماعي است، وگرنه همان     كاركردهاي فردي   
تقوايـان، عالمـان و مجاهـدان فـي         هـا در نـزد خداونـد، با         ترين انـسان   شده است، گرامي  

نيـست؛ بـراي نـوع جـنس        االله هستند كه اين سه اگرچه مورد اخير بر زنان واجب              سبيل
 و با توصل به آن، شخص متصف به آن صفت و مقرب درگاه الهي               يافتني مرد و زن دست   

مرد به ما هو هو و زن به ما هي هي نه برتر و نه اذل از يكديگرند؛ بلكـه هـر                      . خواهد بود 
  .باشند  برتر خدا در زمين ميبنا بشر، و بدون هيچ تمايزي خليفةدو ا

پس هر . قدر، خداوند استالقدر فاطمه است و    اند ليله   برخي در تفسير سورة قدر گفته     
همانـا او   . استالقدر را درك كرده       كه شايسته است بشناسد، ليله      چنان ،كس فاطمه را  

اند؛ سخن خداوند تعالي كه فرمود تو       زيرا خلق از معرفت او ناتوان       ناميده شد؛  »فاطمه«
 است  القدر چيست، آن برتر از هزار ماه است، يعني برتر از هزار مؤمن              داني ليله   چه مي 

شـوند و ملائكـه، مؤمنـاني         و آن مادر همة مؤمنان است كه همه ملائكه بر او نازل مي            
دهنـد    ادامه مي ) عج(هستند كه علم خاندان محمد را تا طلوع فجر، يعني خروج قائم             

  ).1379، ريعان(
معتقد است كه زن، مساوي مرد است؛ زن مانند مـرد آزاد اسـت تـا                ) ره(امام خميني   
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ايشان با تجليـل از  ). 1361، امام خميني (هاي خود را انتخاب كند        ليتسرنوشت و فعا  
آنـان را نمونـة زن مـسلمان و    ) س(و دختر ايشان حـضرت زينـب       ) س(حضرت زهرا   

در ديدگاه ايشان، تعهدپذيري اجتماعي و مسئوليت سياسـي ـ   . هدفمند دانسته است
كه   مردان است؛ تا جايي    اجتماعي صرفاً مختص مردان نيست؛ بلكه وظيفة توأم زنان و         

  ).1361، امام خميني(اند  نهضت اسلامي ايران را مديون زنان دانسته

  ها و استثنائات  محدوديت: بخش چهارم
 رشيده كه در اين خـصوص قـول عـدم ولايـت             ةولايت پدر و جد پدري در نكاح باكر       
در و جـد    ولايـت پ ـ  در مورد   .  مخالف مشهور است   تقويت شده است و اين نظريه اتفاقاً      

ة روية مقنن در پيروي از آراي مشهور فقيهان رعايـت           بكر رشيد دختر  پدري در نكاح    
  .)1388، روشن(نشده است؛ درحالي كه نظر مشهور راهگشا است 

از مـواردي اسـت كـه بـه حفـظ انتظامـات             ولايت زوج در حقوق اختصاصي زوجيـت        
بنابراين براي حفظ   . گردد ين واحد آن، يعني خانواده باز مي       تر عمومي جامعه و كوچك   

  . مصالح عامه، بايد به آن توجه داشت
دليل كرامت يا اهليت عام مرد و يا         هبه علت طبيعت برخي امور نه ب      مذكور،  در غير موارد    
  :  ازاند  اين موارد عبارت؛ وضع حقوقي خاصي در نظر گرفته شده است،دون بودن زن

  شهادت ) الف
. ادت دو زن در برابر يك مرد قـرار داده شـده اسـت             ، شه بقره سورة   282 آية   براساس

دليـل آن را ان     ) 1985 ، قرطبـي  ؛1412 ، ابن كثير  ؛1409 ،طوسي(مفسرين بسياري   
تضل احداهما دانسته، معتقدند اين به علت قدرت ضبط وقايع براي مردان و پرهيز از               

اين الدين معتقد است      تضييع حقوق متنازعين است؛ علامه شيخ محمد مهدي شمس        
امر عامل موضوعي است و به نقص در كرامت و اصـل اهليـت زنـان ربطـي نـدارد؛ تـا                   

يابـد، شـهادت      جز جنس زن بدان آگاهي نمي      ي كه در امور اختصاصي زنان كه به       جاي
  .)تا   بي،شمس الدين(فرد واحد از آنان مورد قبول است 

  ارث، ديه و طلاق ) ب
توارث، ارث زنـان نـصف      هاي    ر اغلب حالت   كريم، د   قرآن تصريح آيات ارث در      براساس

بايـد  . ارث مردان قرار داده شده است؛ كما اينكه ديه زن نصف ديـه يـك مـرد اسـت                  
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بررسي كرد كه آيا اين تفاوت ناشي از ارزش متفاوت انساني اسـت؟ بـا تـأملي در آيـات           
ت  سورة مؤمنون؛ آيـا    14 تا   12 سورة قيامت؛ آيات     39 و   36 سورة نجم؛ آيات     46 و   45
 65 سـورة نحـل؛ آيـات        16 تـا    4 سورة ابراهيم؛ آيات     34 تا   32 سورة ذاريات؛ آيات     56

 سـورة   142 و   141 سورة اعراف؛ آيـات      32 و   31 سورة لقمان؛ آيات     20 آية    سورة حج؛ 
 تـا   190 سـورة نحـل؛ آيـات        97 سورة غافر؛ آية     40آية   سورة زمر؛    55 و   54 آيات    انعام؛
 سـورة انعـام؛   145 سورة غـافر؛ آيـة   60سورة بقره؛ آية    186 سورة آل عمران؛ آية      195
 سـورة   50 سورة قمـر؛ آيـة     49 سورة اعلي؛ آية     3 تا   1 سورة شمس؛ آيات     10 تا   7آيات  

 سورة فرقان و برخي آيات ديگر، همگي بر وحدت نوع و هويت بـراي انـسان،                 2طه؛ آية   
اضلي بين زن بـا زن، مـرد   اعم از ذكور و اناث دلالت دارند، و در انسانيت انسان، هيچ تف          

 موقعيت زن يـا مـرد بـودن در نظـام اجتمـاعي      براساسلكن . با مرد و زن با مرد نيست 
 اگر در ظاهر حال برخي از اين حقوق يـا         . حقوق يا تكاليفي براي آنان تعيين شده است       

زا و يا همراه با كلفت و سختي باشد، اين نـوع تلقـي               تكاليف از طرف يكي از آنان رغبت      
  .لتي در علت جعل حكم كه برخي از علل آن بر ما پوشيده است، ندارددخا

گفته آمده است، عمل عامـل فـارغ از وصـف زن يـا مـرد                 گونه كه در آيات پيش      همان
 و  انـد   شود و مسلمانان اعم از زن و مرد با يكديگر اخوه قلمـداد شـده                بودن ضايع نمي  

  .همانا عبادت پروردگار استمنشأ انساني آنان يكسان، و هدف از آفرينش ايشان 
  مخلوقـات الهـي بـراي انـسان خلـق شـده و مـسخر وي                 آيات قرآنـي، همـة     براساس

باشند و انسان بما هو انسان حـق دارد آن را حيـازت و در خـدمت خـود بگيـرد و                       مي
از لحاظ معنـوي نيـز      .  اولويت تصرف، ملاك تملك و استمتاع از نعم مادي است           صرفاً

ي و صيرورت در مسير حق تعالي و وصـول بـه مقامـات عـالي،                در كسب فضايل انسان   
براي هيچ يك از آنان حد و حصري وجود ندارد؛ فارغ از جنسيت، تحصيل آن مدارج،                

ارد و ثـواب و     شخـصي بـستگي د    هـاي     ها و مجاهدت    فردي و تلاش  هاي    به شايستگي 
نـدگان  گاه به قيد جنسيت منوط نشده است و دخول در صـف ب             عقاب اعمال نيز هيچ   

  .  عام مطرح استصورت بهصالح خدا و بهشت الهي 
هـايي وجـود دارد، ايـن        در احكام ارث، ديات و طلاق تفـاوت       در نتيجه، بايد گفت اگر      

هايي است كه با كسب بصيرت بشري قابل توجيه خواهد بـود و               جعل به دليل حكمت   
 امـا   شـوند  ي م به هر شكل، از نظر تابعين شريعت، تا وصول به درك، تعبدي محسوب            

گـاه  آناليقين دريافته باشد،      اگر كسي اصل شريعت را از روي اجتهاد شخصي و به علم           
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 از روي   داري مـسلمانان     ولي متأسفانه چـون غالبـاً ديـن        در فروعات تعبد خواهد كرد،    
فقيهان بر تحصيل اجتهادي    رغم آنكه نص صريح و اجماع        تقليد آبا و اجدادي است، به     

هاد در اصول، بدون داشتن شرايط و لوازم اجتهـاد در فـروع، در               به جاي اجت   آن است، 
  . كنند و اين باعث خطاي آنان در نتيجه خواهد بود  ميفروعات ديني اجتهاد

  هاي عمومي  وليتئتصدي مس) ج
؛ 71، آيـة  توبـه سـورة    (شارع عام است  هاي   خطابهاي عمومي     براي تصدي مسئوليت  

، اشتغال دختران حضرت شعيب بـه دامـداري       د  براساس شواهدي مانن   1؛)تا  كليني، بي 
سـلمه    ام ةسـير ،  )س( حـضرت خديجـه      ةسير بر قوم خود،      سبا ةملكرياست و زعامت    

) ص( بسياري از زناني كه با مشورت با پيـامبر اسـلام             ةسير،  )س( حفصه   ةسير،  )س(
 زناني كه در زمـان خلافـت حـضرت          ةسير،  به حبشه و سپس به مدينه هجرت كردند       

سـوده  ماننـد    انـد،   كردههاي سياسي و اجتماعي ايفا        در مقاطع مختلف نقش   ) ع(علي  
 و الزقاء بنـت عـدي قـيس الهمدانيـه     ، بكاره الهلاليه ،بنت عماره بنت الاشتر الهمدانيه    

 در مقام يكي از اصحاب كسا كـه  )س( حضرت فاطمه زهراويژه   ، به ...دارميه الحجونيه   
، و قول، فعل و تقريـر ايـشان مـشرع اسـت،     از او رجس و پليدي دور، و داراي عصمت  

هاي اجتمـاعي، سياسـي و حتـي          هاي اقتصادي، حضور در صحنه      زنان با انجام فعاليت   
ضـمن  . انـد   اند، ولي از سوي پيامبران عصر خود سرزنش نـشده           جنگ مشاركت داشته  

حضرت امام  (كه در منظر دو امام معصوم       ) س(هاي حضرت زينب كبري       آنكه فعاليت 
شدت مورد تأييـد بـوده اسـت و در           انجام شده است به   ) ع(لعابدين  ا  و امام زين  حسين  

  . شود عنوان افتخار شيعه نقل مي تاريخ تشيع به
هـاي اجتمـاعي، مـورد      مثابه بخشي از حضور آنان در فعاليـت         اشتغال زنان به   ،بنابراين

  .ويژه اسلام بوده است تأييد اديان الهي، به

  اهليت زن ) د
ت  جنـسي  ،يك از كتب فقهي در شـروط متعاقـدين         در هيچ ،   انواع مشاغل  براي تصدي 

 ذكري از   ،ويژه در بيع     به ،يك از كتب فقهي در مكروهات      در هيچ ؛ حتي   مدخليت ندارد 
                                                 

؛ مـن اصـبح و   ... مرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه          أمنات بعضهم اولياء بعض، ي    ؤمنون و الم  ؤوالم. 1
  . فليس منهمامسي و لم يهتم بامور المسلمين
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 مورد احصا شده اسـت،      24ويژه در آداب بيع كه تا          به ،در آداب عقود   .جنسيت نشده است  
  .)1991شهيد اول،  ( شود  نميهديد ،حتي ترجيحي كه نشان از برتري جنسي باشد

  اهليت زن براي تصدي رياست عامه و قضا ) هـ
فقهاي متقـدم اماميـه در      «: گويد  باره مي   در اين الدين   علامه شيخ محمد مهدي شمس    

اند و فقهـاي معاصـر       مباحث فقهي خود شرط ذكور بودن را براي حاكم متعرض نشده          
ن يكـي از شـرايط رياسـت دولـت و           عنـوا    ذكور بودن را بـه     ،ضمن تعرض به اين بحث    

  .قضاوت آورده و عمده دليل ايشان اجماع و تمسك به دلايلي از كتاب و سنت است
 ولي بـراي     دارند،  صفت ذكور براي رياست دولت اتفاق نظر       شرط اهل سنت بر     عالمان

  . )1371،  الجزيري؛تا ، بيقدامه بنا(دارند قضاوت اختلافاتي 

  گيري نتيجه
ي هاي آنان، موجب برتري يكـي بـر ديگـر           مرد مساوي هستند و تفاوت     زن و     قرآندر  

باشند و براي      مي هر دو متصف به وصف انسان بوده و داراي مقام خلافت الهي           . نيست
آميز از تفكـرات      عروج هيچ محدوديتي كه ناشي از جنسيت باشد، ندارند؛ نگاه تبعيض          

 از جملـه مـسلمانان      ،يـان الهـي   يونانيان قديم است كه در برخي موارد بين پيروان اد         
هـاي    ن در پرتو برداشـت    اين تفكر ربطي به اديان ابراهيمي ندارد و اي        . رواج يافته است  
 .استهاي ذهني  داوري شخصي و پيش

آيات الهي بر وحدت نوع و هويت براي انسان، اعم از ذكور و اناث دارند و در انـسانيت                   
 موقعيـت زن يـا      براسـاس  امـا    ا نيست لي بين جنسيت، رنگ و نژاده     انسان، هيچ تفاض  

مرد بودن در نظام اجتماعي، حقوق يا تكاليفي تعيين شده است و اگر در ظاهر، حـال               
زا و يـا همـراه بـا كلفـت و             يكي از آنان رغبـت     برخي از اين حقوق يا تكاليف از طرف       

 كه برخي از علـل آن بـر مـا           ،سختي باشد، اين نوع تلقي دخالتي در علت جعل حكم         
  .ده است، نداردپوشي

 اعم از زن و ،شود و مسلمانان عمل عامل، فارغ از وصف زن يا مرد بودن ضايع نمي
 همانا عبادت پروردگار ،اند و هدف از آفرينش ايشان  با يكديگر اخوه قلمداد شده،مرد
  .است

باشـند و از      مي در آيات قرآني همة مخلوقات الهي براي انسان خلق شده و مسخر وي            
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 نيز در كسب فضايل انـساني و وصـول بـه مقامـات عـالي حـد و حـصري                     نظر معنوي 
هـاي    هـا و مجاهـدت      فـردي و تـلاش    هـاي     ندارند، و تحصيل آن مدارج، به شايستگي      

شخصي بستگي دارد و جزاي اعمال نيز به جنسيت ارتباطي ندارد و دخـول در صـف                 
  . رح است عام براي همة ابناي بشر مطصورت بهبندگان صالح خدا و بهشت الهي 

هـايي    هايي وجود دارد، بنـابر حكمـت        در نتيجه، بايد گفت اگر در برخي احكام تفاوت        
است كه با كسب بصيرت بشري قابل توجيه خواهد بود و به هر شكل از نظـر تـابعين                   

  .اند شريعت، تا كسب درك علل آن، تعبدي
 و اسـت    داراي اطـلاق و عمـوم     خطابـات شـارع     هـاي عمـومي       براي تصدي مسئوليت  

، هجرت كردنـد  ) ص( از زنان با مشورت پيامبر اسلام        براساس شواهدي تاريخي برخي   
هاي سياسـي و اجتمـاعي        در مقاطع مختلف نقش   ) ع( در زمان خلافت حضرت علي       و

 و آنكه وي داراي عصمت اسـت و         )س( حضرت فاطمه زهرا  ، ايفاي نقش    اند ايفا نموده 
باشد، زناني كـه در       قرير ايشان مشرع مي   ، قول، فعل و ت    )ع(مانند ساير ائمه معصومين     

تنهـا از    انـد، نـه      و حتي جنگ مشاركت داشته     هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي     صحنه
هـاي    انـد، بلكـه فعاليـت       گونه ردعي و يا سرزنشي نشده       سوي پيامبران عصر خود هيچ    

  .آنان مورد تأييد قولي يا فعلي قرار گرفته است
فقهـاي  . ر شروط متعاقدين جنسيت مـدخليت نـدارد        د  و براي تصدي به انواع مشاغل    

انـد    متقدم اماميه در مباحث فقهي خود شرط ذكور بودن را براي حاكم متعرض نشده             
عنـوان يكـي از شـرايط     ذكـور بـودن را بـه    ،  و فقهاي معاصر ضمن تعرض به اين بحث       

ز و عمده دليل ايشان اجمـاع و تمـسك بـه دلايلـي ا              اند  رياست دولت و قضاوت آورده    
علماي اهل سنت بر اشتراط صفت ذكور براي رياست         ضمن آنكه    ،كتاب و سنت است   

  . دارنددولت اتفاق نظر ولي براي قضاوت اختلافاتي 

  :منابع
، دورة سوم، شمارة    فصلنامة پژوهش زنان  ،  »اسلاميهاي    زنان در نخستين سده   « ).1384 (آدينه وند، صادق   .1

  .،پاييز3
 در زن ايرانـي،  هـاي     بازشناسي نقش دين و جامعه در محـدوديت       ،  )تا بي(ي  آقابابايي، حسين؛ ريحانه موسو    .2

  .دست انتشار
  . بيروت، دارالكتب العربي،المغني، )بي تا(ابن قدامه، عبداالله  .3
 .  چ اول، بيروت، دارالمعرفهتفسير القرآن العظيم،، )ق1412(كثير، عماد الدين  ابن .4
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الزامات فقهي اساسي در تدوين الگوي اسلامي زن و 
  خانواده

  
  1نژاد باييرضا زي محمد

  

  چكيده
هـاي كـلان و قـوانين         ها، طرح   شدن سياست   با تشكيل نظام اسلامي در ايران اسلامي        

در عـين حـال     . مورد توجه قرار گرفت و تمهيداتي براي اين منظور در نظر گرفته شد            
هـاي درخـور تقـدير، تمـامي          دهد كه با وجود تلاش      تجربة بيش از سه دهه نشان مي      

اكنـون غلبـة    هـم . كار گرفته نـشده اسـت      ي تأمين اين هدف به    هاي ممكن برا    ظرفيت
ها، فقدان نگاه     ها و شيوه    نگري، عدم حساسيت به قالب      نگري، خرد   نگرش انتزاعي، جزء  

تـوجهي بـه مناسـبات        درجه دوم، ضعف حساسيت نسبت به اعتقادات و اخلاق و كـم           
نظـر   بـه . ده اسـت   را با چالش مواجـه نمـو       نهادهاي حقوقي، تبيين دقيق احكام فقهي     

رسد دانش فقه كه در بستر زمان پويا و شكوفا شده است بـا ورود بـه عرصـة فقـه                       مي
فقه حكومتي قواعد استنباط احكام مربوط به       . حكومتي مجال شكوفايي بيشتري دارد    

اي از  محـور اسـت و بـا فهـم شـبكه      دهـد، مـصلحت   دست مـي   همديران و حاكمان را ب    
ن احكام حكومت براساس فهم صحيح از موضـوعات،         موضوعات اجتماعي درصدد تبيي   
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ويژه در عرصة زن و خـانواده         سازي به    قدرت الگو  يفقه حكومت . در مقياس كلان، است   
ايـن مقالـه درصـدد تبيـين        . و تحليل مناسبات زماني و مكاني و روند تحولات را دارد          

اجتمـاع و   توليـد فقـه بـراي ادارة          هاي فقهي، ضرورت باز     هاي موجود در نگرش     آسيب
  . هاي فقه حكومتي است بيان برخي مشخصه

ــدي  واژه ــاي كلي ــصلحت،    :ه ــانواده، م ــلامي زن و خ ــوي اس ــومتي، الگ ــه حك  فق
  قهشناسي ف شناسي، آسيب موضوع

  مقدمه
پـيش از   . تشكيل نظام اسلامي در ايران فقه شيعه را در موقعيت جديدي قـرار داد             

شد امـا     ن به فقيهان عرضه مي    هايي از سوي صاحب منصبا      چه گهگاه پرسش    آن گر 
بايـست قواعـد رفتـاري حكومـت را      اكنون فقه در جايگاهي قرار گرفته كـه مـي      هم

 فقهـي عرضـه     هاي پرشـماري بـه جامعـة        پرسشطي سه دهه    . تبيين و ارائه نمايد   
هاي اقتصادي بـا آن مواجـه    ويژه در حوزه گرديد و مسائلي كه نهادهاي حكومتي به     

از سوي ديگر، قانون اساسي مشروعيت قـوانين را بـه           . گرفتبودند مورد بحث قرار     
تأييد فقهاي شوراي نگهبان موكول نمود تا قوانين با محـك فقـه آزمـوده شـوند و                  

د كـه   ده ـ  در عين حال، برخي شواهد نـشان مـي        . اسلاميت حكومت تضمين گردد   
 ـ  خور تقدير، كـاملاً موفـق نبـوده       فقها در حل مسائل حكومتي باوجود تلاش در        . دان

شناسـي    ايي در ناحيـة موضـوع     ه ـ  چه بخشي مهم از اين ناكامي نسبي به ضـعف           گر
مثابه يـك     ردد اما ممكن است بخشي از آن را نيز به دانش فقهي موجود، به             گ  بازمي

علم بشري، نسبت داد و از ضرورت ارتقاء فقه، از علـم اسـتنباط قواعـد رفتارهـاي                  
يم تا بـا  در اين مقاله درصد آن. فتفرد، به علم استنباط مناسبات حكومتي سخن گ      

فرايند فقهـي موجـود، ضـرورت تـدوين قواعـد اسـتنباط             شناسانه به     نگاهي آسيب 
بـه اعتقـاد مـا تـدوين الگـوي اسـلامي زن و              . مناسبات حكومتي را مطرح نمـاييم     

هـاي    ها و برنامه    ها، طرح    كه بتواند اسلاميت سياست    اي  خانواده بدون پشتوانة فقهي   
  . مقياس كلان تضمين نمايد تحقق يافتني نيستكلان را در 

 اسـتنباط ضـرورت تـدوين و         فراينـد  شناسـي     اين مقاله درصدد اسـت تـا بـا آسـيب          
 فقه حكومتي را تبيين نمايد تا بر آن اساس امكان تدوين و اجراي              ،هاي كلي   مشخصه

  . الگوي اسلامي زن و خانواده فراهم گردد
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  هاي مفهومي  بررسي
 دانش استنباط احكام شرعي از ادلة تفصيلي مربوطه         ،فقه در اصطلاح   .فقه حكومتي . 1

موضوع علم فقه فعل مكلف است كه بـر افعـال            )ق1270محمد بن مكي العاملي،     . (است
 تأسيسهاي اقتصادي،     مشاركت سياسي، فعاليت  . باشد  فردي و اجتماعي قابل تطبيق مي     

ظهوري بـه نـام فقـه         اصطلاح نو از  گاه  . اند  ها و نهادها همگي از مصاديق فعل مكلف         بنگاه
  . گيريم تا به مسائل اجتماعي در فقه موجود اشاره كنيم  مي اجتماعي بهره

 از نگاه ما فقه ادارة اجتماع و فقه حاكميت به معناي استنباط احكام              اما فقه حكومتي  
براي تبيين بهتر اين تعريف لازم است به يـك          ) 1387 رضا اسلامي، . (حاكميتي است 

عنـوان يـك شـخص مـورد لحـاظ واقـع              گاه فعل شخص مكلـف بـه      . كته توجه نمود  ن
كند و يا بـا       عنوان يك مكلف در انتخابات شركت مي        مثل جايي كه شخص به    . شود  مي

امـا فـرد گـاه بـا لحـاظ          . كنـد    بنگاه اقتصادي اقـدام مـي      تأسيسمشاركت ديگران به    
ر اينجاسـت كـه     د. نمايـد   موقعيت حاكميتي اقدام به مداخله در امـور اجتمـاعي مـي           

  . فقه حكومتي بهره بگيريمتوانيم از واژة  مي
اي آشنا در ميان اهل فن نبوده است؛ شايد           اصلاح فقه حكومتي تا چند سال گذشته واژه       

به اين دليل كه در تفكر فقهي موجود نيازي به جعل واژگاني جديد با نام فقه حكـومتي                  
 ذيل عنوان كلي فقه، با همان روش استنباط و با           توان مسائل حكومتي را در      نداريم و مي  

 متيفقه حكـو  گاه جديد كه بر استفاده از واژة        در مقابل ديد  . همان ادبيات استنباط نمود   
  . ورزد بايد بتواند اين تمايز را در روش و رويكرد نشان دهد اصرار مي

صـلاح حكـم    جاست كه نبايد ميان واژة فقه حكـومتي و ا         در اينجا توجه به اين نكته ب      
  .  خلط نمودحكومتي

  : نمايد حكم حكومتي را چنين تعريف مي صاحب جواهر
 يئ لا منـه تعـالي لحكـم شـرعي او وضـعي موضـوعها فـي ش ـ                 اذ من الحاكم  فانشاء ان «

  ) 100، ص 1374حسن نجفي،  محمد (»مخصوص
شود اول اينكه حكـم حكـومتي از نـوع انـشاء              در تعريف فوق بر چند عنصر تأكيد مي       

كه ايـن انـشاء صـرفاً درحـدود اختيـارات           دوم اين . ست نه استنباط حكم شرعي    احكم  
كه حكم حكومتي هـم در احكـام تكليفيـه و هـم در احكـام                 سوم اين  1.باشد  حاكم مي 
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كـه موضـوع حكـم حكـومتي مـصاديق خـارجي            يابـد و چهـارم اين       ضعيه جريان مي  و
  .اند نه عناوين كليه و قضاياي حقيقه جزئي

 تمـايز  ا البتـه بـا حكـم حكـومتي در سـه نقطـه             معناي مورد نظر م ـ   فقه حكومتي در    
كـه فقـه    دوم اين . اء حكم اول آنكه فقه حكومتي از مقولة استنباط است نه انش         : يابد  مي

. اند  تكثري قابل تطبيق  حكومتي استنباط احكام كلي است كه اين احكام بر مصاديق م          
توانـد در ايـن حـوزة         قيهـي مـي   كه از نوع استنباط است هـر ف        آن دليل  بهكه  و سوم اين  

  . استنباطي فعال باشد و از شئونات خاص حاكم نيست
و در ميـان     )1374بـاقر مجلـسي،       محمد( واژة مصلحت در متوان روايي       .مصلحت. 2

غزالـي  . و سني كاربرد داشته است     )ق1416، بن حسن حر عاملي     محمد(فقهاي شيعه   
 انـساني، عقـل، نـسل و امـوال     مصلحت را تأمين هدف شارع يعني حفظ دين، حيـات  

آيد كه واژة     دست مي  هبا دقت در كلام فقها چنين ب      . داند   مي )1353جعفر لنگرودي،   (
  از معناي لغوي خود كه معـادل واژة        مصلحت داراي اصطلاحي خاص نيست و در غير       

 اسـتعمال   )ق1404احمد بن فارس،  ( است،   »مفسده« و در مقابل واژة      »خير« و   »راجح«
بـا  . گويد تطبيق همين معنا بر مصاديق شرعي آن اسـت            آنچه غزالي مي   نشده است و  

اي   رسد اما تعيين مـصاديق آن كـار سـاده           نظر مي   آنكه معناي لغوي مصلحت واضح به     
ايـن اختلافـات گـاه    . شـود  نيست و اختلافات زيادي در مصاديق مصلحت مشاهده مي        

 از مصلحت، مـصلحت از      اگر منظور . توجهي به مرجع تعيين مصلحت است       ناشي از بي  
نگاه شريعت باشد، كه در بحث ما نيز چنين است، بايد ديد مرجع تشخيص مـصلحت                

شـمارد و     شرعي يعني خداوند چه اهدافي را در نظر دارد و چه چيزهايي را راجح مـي               
به تعبير ديگر مـصلحت     . توان به مرجعيتي غير از شارع مراجعه نمود         در اين امور نمي   

انه است و عرف صلاحيت داوري ارزشي را ندارد بلكه عقـل قطعـي و               داور  نگاهي ارزش 
با اين  ) 1388ابوالقاسم عليدوست،   . (تواند طريق فهم آن باشد      نص معتبر است كه مي    

اي شـارع مطلوبيـت داشـته    توان گفت مصلحت آن است كه تحقـق آن بـر            توضيح مي 
رده است تا مـصالح  خاطر همين مطلوبيت است كه احكام شرعي را تشريع ك     باشد و به  

  . مورد نظر تحصيل گردد
تـوان مـصلحت را بـه         در يـك تقـسيم مـي      . مصلحت داراي تقسيمات متعددي اسـت     

مـصلحت جعلـي آن     . مصلحت جعلي، مصلحت آرماني و مصلحت اجرايي تقسيم نمود        
است كه در خطابات شرعي به آن اشـاره و يـا بـه دلالـت التزامـي از متـون تـشريعي              
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عنوان مثال حفظ انساب، و       به. ويژگي مصلحت جعلي ثبات آن است     . برداشت شده است  
الاصول داراي رجحان است و اين مصلحت مقيد بـه زمـان و مكـان     تشكيل خانواده علي 

اما مصلحت اجرايي   . دربارة مصلحت آرماني در ادامه سخن خواهيم گفت       . خاصي نيست 
 سياليت ويژگي   1.هاست  هها و برنام    مصلحت در زمان اقدام عملي و تحقق عيني سياست        

هاي حكـومتي، در بـسياري اوقـات، در زمـان اجـرا               برنامه. اصلي مصلحت اجرايي است   
گيـري و   ينـد ديران بايد از مـصالح يـا مفاسـد برا        شوند كه م    مواجه با وضعيتي خاص مي    

بـودن    عنوان مثال مـصلحت امـت اسـلام در بـاز            به. براساس مصلحت غالب اقدام نمايند    
اين مصلحت، از نـوع     . باشد   بستن مسير مصداق سد عن سبيل االله مي        مسير حج است و   

مصلحت جعلي است اما در نقطه مقابل وهن جامعة تشيع يـك مفـسده و حفـظ عـزت                   
) ره( به تـشخيص امـام امـت         1360اما در دهه    . اسلامي يك مصلحت جعلي ديگر است     

ان بـه حـج تعطيـل        تشخيص داده شد و اعزام ايراني ـ      تر  مهمحفظ عزت مسلمانان ايران     
  . گرديد و پس از آن با تغيير شرايط زماني مصلحت اعزام به حج تثبيت گرديد

  : توان الگوي اسلامي زن را به اختصار چنين تعريف كرد  مي.الگوي اسلامي زن. 3
بهتــرين نمونــة عينــي و مجــسم از نظــام شخــصيت زن در ابعــاد فــردي، خــانوادگي و «

شناختي و تكليف شناختي، متناسـب   شناختي، ارزش تيهاي هس اجتماعي، با لحاظ جنبه  
  ). 88، ص 1385تقي سبحاني،  محمد (»هايي هر دوره يا جامعه ها و توانايي با ظرفيت

  . نمايد توجه به چند نكته از تعريف فوق فهم الگو را تسهيل مي
ر اول آنكه الگو بيانگر وضعيت مطلوب و نقاط آرماني ماست، اما وضـعيت آرمـاني را د                

هـاي   كند و بيانگر آن است كه ارزش يك مقطع تاريخي و جغرافيايي خاص ترسيم مي     
هـايي قابـل      ها و يا رفتار     ها، گرايش   ثابت، در هر دوره اجتماعي و تاريخي بر چه بينش         

هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي هر جامعه در يك           توضيح آنكه ظرفيت  . تطبيق است 
هاي هر جامعـه      نان كه آن دسته از محدوديت     مقطع زماني متفاوت از گذشته است چ      

 ـ    ريزي اجتمـاعي نيـست و تغييـر          برنامه  فرايند كه انتظار اصلاح آن در       نظـر   هناپـذير ب
پذيرند   نا  چه احكام شرعي تحول     بنابراين، گر . رسد، نيز متفاوت از ديگر جوامع است        مي

  . اند پذير و زماني و مكاني اما الگوهاي ديني اساساً تحول
                                                 

اخـذ  ) 69ص  (احكام حكومتي مصلحتالمسلمين سيف االله صرامي در كتاب  الاسلام و   تقسيم مصلحت به جعلي و انشايي از حجت       . 1
 . توان قسم سومي را نيز به اقسام مصلحت افزود  مياما چنان كه گفته شد. شده است



   زن و خانواده،هاي راهبردي كتاب انديشه        486

 

باشند به اين معنـا كـه در          گرا نيز مي     بلكه تكامل  ،پذيرند  تنها تحول  آنكه الگوها نه  دوم  
توانند زمينه و بـسترهاي عينـي را بـه            ريزي شده، الگوهاي قبلي مي       برنامه فراينديك  
هاي جديدي پديد آيـد و الگوهـاي بعـدي بتواننـد              اي متحول نمايند كه ظرفيت      گونه

  .  شخصيت بدست دهندتري را براي نظام مصاديق كامل
) خـرده الگـو   (تـر     توان الگوهاي جزئي    سوم آنكه در ذيل الگوي جامع شخصيت زن مي        

فردي    الگوي زيست   مثل الگوي مشاركت اجتماعي زنان، الگوي روابط خانوادگي زنان،        
  . زنان، و مواردي از اين دست را جاي داد

بـدين لحـاظ    .  چـشم داشـت    چهارم آنكه در طراحي الگو بايد به الگوهاي مجـاور نيـز           
طراحي الگوي زن مسلمان بدون نگاهي به الگـوي مـرد مـسلمان، نگـاهي انتزاعـي و                  

  كه طراحي الگوي اسلامي خـانواده بـدون ملاحظـة الگـوي زيـست              ناپرخطاست؛ چن 
  . فردي و الگوي مشاركت اجتماعي چنين است

شـود و   احـي مـي  و پنجم آنكه طراحي الگو در يك  فرايند اجتهادي و كارشناسـي طر             
  . استانساني  علوممحصول فعاليت مشترك مجتهدان حوزة دين و كارشناسان 

  تبيين مسئله
تشكيل نظام اسلامي در ايران فقه شيعه را در موقعيتي ممتاز قرار داد كه پيش از آن                 

هـايي شـيعه چـون        جامعة ايـران در بـستر تـاريخي خـود حكومـت           . تجربه نشده بود  
طور مـستمر حاكمـان       ا تجربه كرده و از زمان صفويه تاكنون به        سربداران و ديلميان ر   

برخي از اين حاكمان مشروعيت حكومت خـود را         . مذهب را به چشم ديده است       شيعه
در . اند   گرفته  به امضاي فقها مستند نموده و از آنان در حل برخي امور مورد ابتلا بهره              

نظام جديد نهادي به نام شوراي      عين حال سه دهة اخير اين امتياز را داشته است كه            
. هـان حـق وتـو در نظـر گرفتـه اسـت            جاد و بـراي فقي    نگهبان در ساختار حكومتي اي    

فقيهان بوده و مديران علاوه مقطع كنوني اين امتياز را دارد كه رهبران نظام خود از           به
يـن  يگـر ا  شك امتيـاز د     اما بي . اند  بند بوده   و بيش به اجراي فقه شيعه پاي       نظام هم كم  

هاي مـدرن     گيري دولت   شكلهم تنيدگي مسائل عيني، و      مقطع زماني پيچيدگي و در    
 مداخله در شئونات فرهنگي، اجتماعي       ها و ايجاد نظم اجتماعي،      بر حفظ مرز   كه علاوه 

نمايند،   دانند و به تدوين اسناد راهبردي مبادرت مي         و اقتصادي را نيز وظيفة خود مي      
هايي پرشمار و نوپديـد پـيش روي          بر آنكه پرسش    علاوه در اين مقطع زماني   . باشد  يم
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هـاي كـلان و اجرايـي،         گيرد، آنان به عرصة نظـارت فقهـي بـر سياسـت             فقها قرار مي  
  . شوند ريزي نيز كشيده مي  و برنامهگذاري قانون

انـد كـه فقـه شـيعه ظرفيـت            فقهاي عظام شيعه همواره بر ايـن مطلـب پـاي فـشرده            
هـا را، البتـه متناسـب بـا شـرايط عـصر غيبـت و عـدم                    يي به تمامي پرسـش    گو  پاسخ

دسترسي به معصوم، دارد و بـر ايـن اسـاس بـه حـل موضـوعات فقهـي نظـام همـت              
ها، قـوانين   هايي در تدوين سياست     تجربة سه دهة اخير اما نشان از ناكامي       . اند  گماشته
 از شـكل  هـا را ناشـي   توان بخـشي از ايـن ناكـامي         گرچه مي . ريزي ديني دارد    و برنامه 

نگرفتن فهم مشترك ميان فقيهان و كارشناسان و مديران دانست و بخشي را نيـز بـه               
اندركاران براي تحقق فقه اسلام منـسوب دانـست امـا             فقدان انگيزة كافي برخي دست    

  فراينـد  تـوان بخـشي از اشـكالات را بـر عهـدة               اين پرسش مطرح است كـه آيـا مـي         
كرد فقهي فقيهان و يا دانش فقهـي موجـود          هايي از عمل    اجتهادي موجود يعني ضعف   

گذاشت؟ بديهي است كه طرح چنين پرسشي نه به معنـاي كوچـك شـمردن تـلاش                 
اد ما منابع فقـه شـيعه يعنـي         به اعتق .  ناديده گرفتن منابع فقه    فقهاي عظام است و نه    

 عنوان  يي به نيازهاي نوپديد را دارد اما فقه به        گو  پاسخكتاب و سنت ظرفيت لازم براي       
چـه  بالنده شـده اسـت، مجـال بالنـدگي هر    يك دانش بشري كه در بستر زمان پويا و       

  . فزايد بر اتقان و بالندگي خود بي عصرتواند متناسب با نيازهاي بيشتر را دارد و مي
 اجتهاد را به شناخت موضوع و شـرايط تكليـف و اسـتنباط حكـم تعمـيم                   فرايند اگر  

احتمالات را به بحث گذاشت كه فقيـه مـا گـاه در             توان با نگاهي نقادانه اين        دهيم مي 
شناخت موضوعات، گاه در احراز برخي شرايط تكليف و گاه در استنباط حكم گرفتـار               
خطاهايي شود كه بخشي از اين خطاها ناشي از غفلت و بخشي ناشـي از سـاختارهاي     

عي اين خطاهاي احتمالي در مقياس كلان و مديريت اجتما        . دانش فقهي موجود باشد   
هـاي مهـم      توانـد پيامـد     دهد و عدم توجه به آن مي        تري خود را نشان مي      طور واضح   به

  . اجتماعي و تاريخي را بر امت اسلامي تحميل نمايد
از سوي ديگر در ساليان اخير ضرورت بحث از مسائل حكومتي مـورد توجـه رهبـران                 

لامي، بيمـه،   نظام و بسياري از فقها قرار گرفتـه اسـت؛ مـسائلي چـون بانكـداري اس ـ                
توانـد از زمـره       هاي هرمـي و بـورس مـي         مباحث مربوط به چگونگي مواجهه با شركت      

 بـه مثابـه مكـانيزم       گاه موضوع فقه حكومتي     مسائل مورد توجه حكومت باشد اما هيچ      
طور جـدي بـه ميـان        هاجتهادي خاص براي براي احراز مشروعيت مداخلة حكومت، ب        
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توليد دانش فقـه متناسـب        ش تعيين ضرورت باز   هدف اصلي از اين پژوه    . نيامده است 
  .با حكومت و مديريت اجتماعي است

  هاي تحقيق  پرسش
وي اسـلامي زن    پرسش اصلي تحقيق اين است كه الزامات فقهي اساسي در تدوين الگ           

آيد و در ادامه نيز بيـشتر     دست مي  هكه از توضيحات پيشين ب     ن و خانواده چيست؟ چنا   
اين الزامات در حقيقت همان الزامات مديريت كلان اجتماعي         . به آن خواهيم پرداخت   

توان پرسـش فـوق را بـه          بنابراين، مي . شود  است كه بر حوزة زن و خانواده تطبيق مي        
 تحقـق حكومـت دينـي       منظـور   بـه اين تعبير مطرح نمود كه الزامـات فقهـي اساسـي            

  چيست؟ 
   :هاي فرعي ذيل تحليل نمود  پرسشابتوان  اين پرسش را مي

  هاي فقهي موجود در مديريت جامعة اسلامي با چه مشكلاتي مواجه است؟ نگاه. 1
  هايي دارد؟  تدوين فقه حكومتي چه ضرورت. 2
  دار است؟  هاي كلي برخور فقه حكومتي از چه مشخصه. 3

شناسـي    گيـريم اول آسـيب       مـي    فـصل پـي    3هاي فوق مقاله را در        با توجه به پرسش   
هـاي     و سوم برخي مشخصه    . ضرورت تدوين فقه حكومتي    مدو. هاي فقهي موجود    نگاه

  .كلي فقه حكومتي

  ها هاي فقهي موجود؛ آسيب  نگاه)1
هـاي فقهـي      هـايي را كـه در پاسـخ بـه پرسـش             كه گفته شد بسياري از كاستي      نچنا

توانـد   ها مـي  هاي فقهي نيست اما شيوع اين كاستي كنيم، ناشي از ساختار  مشاهده مي 
ها، يعني تبيـين مـسائل در         د كه ذهنيت فقهي ما با برخي عرصه       نشان دهندة آن باش   

تي و كـلان    مقياس فردي و خرد، انس گرفته و براي حل معضلات در مقيـاس حكـوم              
هـا اشـاره    در اينجا به برخي از اين ناكـامي . كند داري نمي كه بايسته است ميدان   چنان
  : شود مي

  . ها ها و شيوه عدم حساسيت به قالب. 1ـ1
 مطهري يكي از رازهاي ماندگاري دين را حـساسيت نـسبت بـه محتـوا و عـدم                   استاد

هـا    دادن هـدف    از نگاه وي اسلام با قرار     . داند  ها مي   ها و شيوه    حساسيت نسبت به قالب   
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ها در قلمرو علم و فن از هر گونه      ها و ابزار    ها و صورت    در قلمرو خود و واگذاشتن شكل     
در اسلام يك وسـيله و يـا شـكل          . ز كرده است  تصادمي با حوزة فرهنگ و تمدن پرهي      

 داشته باشد تـا يـك نفـر مـسلمان           توان يافت كه جنبة تقدس       مادي را نمي   ظاهري و 
  .)1384مطهري، (خود را موظف بداند آن وسيله و شكل را براي هميشه حفظ كند 

اول آنكه مبتني بر ايـن      : ل است ر بر ظاهر خود حمل شود داراي دو شك        كلام استاد اگ  
توان محتواهاي    ها نسبتي با محتوا ندارند يعني مي        ها و شكل    فرض است كه قالب     يشپ

ها در مسير تحقق محتوا محدوديت       كه اين قالب  آنديني را در هر قالبي ارائه داد بدون         
هـاي علمـي آن را تأييـد       اين مبنا البته قابل انكار است و يافته       . يا توسعه ايجاد نمايند   

ه نظام استبدادي، مشروطه، جمهوري و نظام مبتني بر ولايت          بديهي است ك  . كند  نمي
هـاي   توان در آمـوزه  هاي ديني ندارد و دوم آنكه مي ظرفيت يكساني براي تحقق آموزه    
  1.ها را يافت ها و قالب ديني نيز مواردي از تأكيد بر شكل

توان كلام اسـتاد را چنـين توضـيح داد كـه اسـلام در غالـب اوقـات بـر اشـكال و             مي
 اما نه به اين معنـا       ،هاي خاصي تأكيد نكرده و آن را به دانش بشري سپرده است             قالب

به هيچ قالبي حساسيت نـشان ندهـد بلكـه بـر قـالبي كـه داراي بيـشترين                    كه نسبت 
  . داند زند و آن را متناسب با تحقق اهداف دين مي تناسب با محتواست مهر تأييد مي

هـا و ميـزان تـأثير آن در     ها و شكل توجه به قالب رسد كه     نظر مي   چنين به  ،حال به هر 
تحقق محتوا در ذهن بسياري از فقيهان جايگاه درخوري نداشته اسـت ايـن درحـالي                

عنـوان مثـال ضـرورت        بـه . هايي به كشور وارد شـده اسـت         است كه از اين ناحيه زيان     
راي آموزش  آشنايي با حقوق زنان در دو دهة اخير مورد توجه قرار گرفته و اقداماتي ب              

حقوق به زنان و دختران انجام شده اسـت امـا نتيجـة حاصـل از آمـوزش حقـوق بـه                      
هاي زنانه و مردانه و ايجاد منازعات خـانوادگي بـوده             بندي  دختران و زنان تشديد صف    

 اين پيامد نه ناشي از محتواي قوانين حقوقي كه ناشي از روش آموزش حقـوق                2.است
                                                 

 282 سورة طه و گرفتن رهـن در قبـال قـرض در آيـة     44در آية ) قول لين (با فرعون     ) ع(از جمله تأكيد بر روش مواجهة موسي        . 1
 .سورة بقره

هاي حقوقي به زنـان       ه فقه و حقوق، آموزش    شد كه در آن برخي آشنايان ب         در راديو اجرا مي    گلستانهاي با نام       برنامه 1370در دهة   . 2
آميـز، اغلـب از       هـاي اعتـراض     به گفتة رئيس بخش خانوادة راديو پس از پخش چند جلسه از اين برنامه سيل تلفـن                . كردند  ارائه مي 

ر داده و زنـدگي    آنان مدعي بودند كه آشنايي با حقوق زنان، آنان را در مقابل شوهرانـشان قـرا               . سوي زنان، به اين برنامه ارسال شد      
برخي مراكز استاني راديو هم اعـلام كردنـد كـه بـا مـشكلاتي در منطقـة خـود مواجـه                 . پذير ساخته است    شان را آسيب    گي  خانواده

 . اند شده
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 حقوق زنان بـه مـردان و        )ع ( امام سجاد  الحقوقرسالة  در اين مورد اگر به سبك       . بود
هاي اخلاقـي     شد و يا آموزش حقوقي با آموزش        حقوق مردان به زنان آموزش داده مي      

  . آمد دست نمي ههايي ب گرديد، چنين پيامد تلطيف مي

  غلبة نگرش انتزاعي. 2ـ1
رتباطـات زمـاني،   اي از ا    ما وجود دارنـد در شـبكه        ها و اشيايي كه خارج از ذهن        پديده

گاه كه در صدد تبيين احكام شرعي يك شـئ يـا              آن. مكاني، علي و معلولي قرار دارند     
هاي نوظهور، اگر تصوير ذهنـي مـا از واقعيـت             ويژه در پديده    يك پديده قرار داريم، به    

منطبق با واقع باشد، احكام مستنبطه نيز در معرض خطا قـرار              تصويري انتزاعي و غير   
هـاي اجتمـاعي      تنيـدگي پديـده      عصر جديد كه عصر پيچيدگي و درهـم        در. گيرند  مي

توان در قالب چند مثـال       مي. است، احتمال ابتلا به خطاي انتزاع بيش از گذشته است         
  : موضوع را تقريب نمود

 پژوهان در بحث از مرجعيت زنـان، در ابتـدا تـصويري از مرجعيـت در                 فقه. مثال اول 
 است و سپس بحث از اشـتراط يـا عـدم اشـتراط              تاآورند كه همان منصب اف      ذهن مي 

اين تصوير از مرجعيت، تصويري انتزاعي و غيـر مطـابق بـا             . كشند  ذكورت را پيش مي   
دهنـده،      آنچه در واقعيت وجود دارد مرجع به معنـاي مقـام فتـوا            . واقعيت عيني است  

عـه و   و بيش داراي اقتدار مالي، با قابليـت مـديريت بخـشي از افكـار عمـومي جام                  كم
 داراي تـأثير در شـئونات حـوزة علميـه و تاحـدودي              نمايندگي گروهـي از متـدينان،     

ديران و صاحب منصبان رهنمود     مداخله در شئونات سياسي و اجتماعي است كه به م         
در ايـن صـورت   . كنـد  دهد و مطالبات و احساسات گروهي از مردم را مديريت مـي            مي

توانـد بـه جـواز        نمايد، مـي    ا از زنان سلب مي    كه هر گونه ولايتي ر      بايد ديد آيا فقيهي     
  مرجعيت آنان فتوا دهد؟ 

پـژوه بخـواهيم حكـم فقهـي ورزش قهرمـاني بـانوان را از ادلـه                   اگر از فقه  . مثال دوم 
كنـد اول بـه لحـاظ آنكـه عمـل زن            استخراج نمايد، موضوع را از دو لحاظ بررسي مي        

بنـدي و     ماني مصداق شـرط   مصداق تبرج و كشف حجاب نباشد دوم اينكه ورزش قهر         
يك از اين دو وصف موجود نباشد، حكـم بـه جـواز               ي كه هيچ  درصورتمقامره نباشد و    

هـايي    دهد اما ورزش قهرماني بانوان در عينيت اجتماعي داراي لوازم، آثار و پيامـد               مي
كاران را بـه    امـروزه ورزش قهرمـاني ورزش ـ     .  نمـود  نظـر   توان از آن صرف     است كه نمي  
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دهنـد،   كند كه بخشي از افكار عمومي را جهت مي   جع جديدي تبديل مي   هاي مر   گروه
. اند و در معرض ارتباط و مواجهة مستمر بـا آنـان قـرار دارنـد                الگوهاي رفتاري جوانان  

تواند به توسعة توريسم ورزشي و        هاي اقتصادي است و مي      ورزش قهرماني داراي پيامد   
تواند آثار سياسي مهمـي داشـته         ي مي  ورزش قهرمان  1.تغيير موازنة تجاري منجر شود    

هـاي    ارزش در زمين مـسابقه، گـاه معـادل چنـد سـال فعاليـت                باشد و يك پيروزي با    
فرهنگي داشته باشد و الگوهاي     تواند آثار     كه مي  اندازد؛ چنان   اي را پيش مي     خانهسفارت
 رفتاري يك گروه، مثلاً دختران با حجـاب، را در تمـام جهـان مطـرح نمايـد و                    خاص

  . بهة فرودستي زنان ايراني را منتفي سازدش
شايد اختلاف در تـصوير ذهنـي از موضـوع ورزش بـانوان بتوانـد بخـشي از اخـتلاف                    

بـه هـر حـال اجتنـاب از         .  را توضـيح دهـد      ها دربارة حضور زنان در اين عرصه        ديدگاه
 شـرط   هاي نوظهور پيش    اي به موضوعات و پديده      نگرش انتزاعي و اتخاذ رويكرد شبكه     

  .  به حكم شرعي بدون خطاستيابي دست

  . غلبة جزء نگري. 3ـ1
ي آثار مثبت يا منفي گاه اثر مترتب بر يك شـئ و گـاه اثـر مترتـب بـر كـلّ مجمـوع                       

نگري به اين معناست كه ما يا دستگاه منطقي          است كل ) مجموع من حيث المجموع   (
ار متمايز كل از اجزاء     به آث  كم نسبت   جاد كرده باشيم و يا دست     براي تحليل آثار كل اي    

رسـد كـه    نظـر مـي   بـه . كنـيم  هاي علمي خـود لحـاظ    ليلتفطن داشته و آن را در تح     
ه است و به همـين دليـل احكـام          نگري جايگاه خود را در تفكر فقهي موجود نيافت          كل
هايي نشان    توان در ضمن مثال     تمايز اين دو نگاه را مي     . شود  به آن هم تبيين نمي    ناظر
  : داد

. شـود   هايي با موضـوعات خـانوادگي پخـش مـي           ها و سريال    اكنون فيلم    هم .ولمثال ا 
ها مشتمل بر محرمـات شـرعي و تـرويج مفاسـد اخلاقـي                ممكن است هر يك از فيلم     

ها بـدون اشـكال اسـت امـا اگـر             نباشند بنابراين، نمايش و ديدن هر يك از اين برنامه         
هـا اختلافـات      هـا و سـريال      يلمملاحظه كنيم كه در طي ساليان اخير موضوع بيشتر ف         

خانوادگي و خشونت بوده است و مطرح كردن اين موضوعات در اين مقياس خود بـه                
                                                 

 ميليـارد دلار    8، كرة جنوبي كه تيم آن كشور به مقام چهارمي جهان دست يافته بـود، بـه                  2002چنان كه در جام جهاني فوتبال       . 1
 . ة مثبت تجاري دست يافتموازن
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زنـد، بـا يـك وصـف جديـد يعنـي تـرويج فـساد در روابـط               توسعة معضلات دامن مي   
 بلكـه وصـفي اسـت كـه بـر            ها نيست   كدام از برنامه   ايم كه وصف هيچ     خانوادگي مواجه 

توان گفـت كـه صـدا و سـيما            ها عارض شده است در اينجا مي        مجموع و كليت برنامه   
برخلاف رسالت ذاتي خود در مسير ترويج معـضلات خـانوادگي عمـل كـرده اسـت و                  

  . اتخاذ چنين روندي توسط رسانه با موازين شرعي سازگار نيست
هـاي سـيما خـالي از اشـكال باشـد امـا تكثـر                 تك برنامـه    فرض كنيم تك  . مثال دوم 

هـاي خـاص     ها و يا ايجـاد شـبكه         ساعته بودن برخي شبكه    24ويزيوني و   هاي تل   شبكه
 افزايش ميزان   1 معاش و معاد مردم،     براي كودكان و جوانان ممكن است به تغيير نظام        

چـه بيـشتر تفكـر مـدرن در جامعـه و            كان در كنار تلويزيون، حاكميت هر     حضور كود 
  . نباري استهاي عمومي منجر شود كه پيامد زيا تغيير نظام حساسيت

الحـسنه و چـه در        هاي قرض   اعطاي تسهيلات به ديگران چه در قالب وام       . مثال سوم 
تك موارد بلا اشكال است اما روي ديگر سكه آن اسـت كـه                قالب عقود مشروع در تك    

هاي ايراني در هر سـال هـزاران ميليـارد تومـان بـه سيـستم بـانكي بـدهكار                        خانواده
 صـرف   يرورياري از موارد بـراي انجـام امـور غيـر ض ـ           شوند و اين تسهيلات در بس       مي
اكنون سيستم بانكي خود به يكـي از عوامـل تغييـر      توان ادعا نمود كه هم      مي. شود  مي

حال اگر  . هر چه بيشتر خانواده تبديل شده است      الگوي سبك زندگي و مصرفي شدن       
 حتـي   تحول در الگوي مصرف را منشأ بسياري از تحولات فرهنگـي و اجتمـاعي و يـا                

تحول در حوزة اخلاق جنسي بدانيم چه تصويري از عمليات بانكي و حليت يا حرمت                
  آن خواهيم داشت؟

  .ردغلبة نگاه خُ. 4ـ1
موضوعات در مقياس خرد داراي اوصافي هستند و متناسب با آن اوصاف احكـامي بـه                

ع آن گيرد اما در مقياس كلان ممكن است اوصاف جديدي بيابند و به تب     آنها تعلق مي  
پژوهان ما غالبـاً نگـاهي خـرد بـه            كه فقه از آنجا .  حكمي جديد داشته باشند    استحقاق

موضوعات دارند در معرض اين خطا هستند كه احكام موضوعات خرد را بر موضوعات              
  : كنيم در اينجا به سه نمونه اشاره مي. كلان نيز جاري سازند

                                                 
بـه يمـن   . هاي گذشته ساعات خواب و بيداري مردم متفاوت از امروز يعني شب زمان استراحت و اول روز زمان كار و تلاش بود                    در نسل . 1

 .ها اين معادله تغيير كرده و آثار خود را در زندگي مادي، معنوي و حتي روابط زناشويي آشكار ساخته است حضور پررنگ رسانه
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ن تنظيم خانواده و در مقياس       تحديد نسل در مقياس خرد غالباً با عنوا        .مثال اول 
فقيه در بحـث از تنظـيم       . گيرد  كلان با عنوان كنترل جمعيت مورد بحث قرار مي        

خانواده در اين فرض كه انتخـاب روش پيـشگيري مـستلزم محـرم نباشـد، آن را                  
داند اما كنتـرل جمعيـت در مقيـاس كـلان داراي              مي) بالمعني الاعم (امري مباح   

يامد سياسي آن تغيير نسبت جمعيتي مذاهب در بعـد          پ. هاي مختلفي است    پيامد
المللـي، پيامـد اجتمـاعي آن احتمـال افـزايش              و اديـان در مقيـاس بـين        1داخلي
 پيـري   دليـل   بـه  پيامـد اقتـصادي آن كمبـود نيـروي كـار             2هاي اجتماعي،   آسيب

جمعيت و افزايش بار مالي دولت در تأمين رفـاه اجتمـاعي بازنشـستگان و يـا در                  
ل احتمال افزايش بيكاري، پيامد بهداشتي آن كاهش برخـي ضـايعات و           نقطة مقاب 

ها، پيامد اخلاقـي و اعتقـادي آن تحـول در اخـلاق               احتمال افزايش برخي بيماري   
 و تغيير نگـرش بـه رزاقيـت خداونـد و پيامـد تربيتـي آن ظهـور نـسلي                     3جنسي

مـاعي را    و همبـستگي اجت      است  پذيري  هايي در جامعه    گراست كه داراي ضعف     فرد
شود كه بـر      فرزندي در جوامعي مشاهده مي       از سوي ديگر كم    4.تمرين نكرده است  

بـه تعبيـر    . شود  خانوادگي زندگي جمعي پيش از خانواده تأكيد مي         هاي غير   ارزش
گـذاري بـر      گرايـي، ارزش    ديگر موفقيت در كنترل جمعيت مـستلزم تقويـت فـرد          

حاشيه قرار گـرفتن همـسري و       اشتغال و الگوهاي مشاركت اجتماعي مدرن و در         
  ).1388حسين بستان، (مادري است 

اي   تـوان كنتـرل جمعيـت را مـسئله          هم مـي  ها بـاز    وجه به اين عوامل و پيامد     حال با ت  

                                                 
كه استان همدان داراي رشـد معـادل          درصد بوده است در حالي     5/1ز   رشد جمعيت كشور كمتر ا     1385براساس آمار سنجي سال     . 1

توانـد در     هـاي مختلـف مـي       تفاوت نرخ رشد در استان    .  درصدي بوده است   6/3 صدم درصد و سيستان و بلوچستان داراي رشد          11
 ).سايت مركز آمار ايران: ك.ر(را معكوس نمايد  چند دهة آينده نسبت جمعيتي شيعيان كشور 

كنند اما ممكن است اين پيامـد ناشـي از پـذيرش الگوهـاي مـدرن زيـست                    شناسان اجتماعي بر اين پيامد تأكيد مي        گرچه آسيب . 2
 . نشيني و پذيرش الگوهاي توسعه باشد اجتماعي، توسعة شهر

داري و پرورش     اي كه تعداد فرزندان هر خانواده زياد است شور جواني يك زن به بار              اند كه در جامعه     برخي بر اين نكته تأكيد كرده     . 3
در چنين جـوامعي    . ماند  فرزندي زنان، شور جنسي آنان مهار نشده باقي مي          فرزندي يا كم    اما در فرض بي   . گردد  فرزندان معطوف مي  

، ترجمه حامـد  »مدرن هاي پسا  جهاني شدن و ارزش   «ارت،  رانلد انگله (گيرانه چندان مؤثر نيست         اجراي قواعد اخلاقي جنسي سخت    
 ). 319حاجي حيدري، راهبرد ياس، سال دوم، شماره ششم، ص 

كننـد امـا    اند، غالباً افرادي هستند كه امكانات بيشتري را دريافـت مـي     فرزند پرورش يافته   فرزند يا تك    اي كم   ه  فرزنداني كه در خانه   . 4
سازگار، بـراي    اجتماعي نيز افرادي پرتوقع، كم اين افراد در زيست. اند گرايي را تمرين نكرده شت و هم سازگاري با خواهر و برادر، گذ     

 .ترند دغدغه  تر و نسبت به همبستگي اجتماعي كم توان پذيري اجتماعي كم مسئوليت
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بـه اتخـاذ يـك موضـع صـحيح در             فقيهي دانست يا آنكه حكومت نسبت       اخلاقي و غير  
  آور است؟  باره داراي تكليف الزاماين

عنوان حكم اولي بر فـرد   وبيت ازدواج تأكيد كرده اما آن را به اسلام بر محب  .مثال دوم 
اي را پيش گيـرد       اگر فردي تمايل به ازدواج نداشته باشد و يا رويه         . واجب نكرده است  

هـا و   كه تمايلش به ازدواج كاهش يابد، مرتكب حـرام نـشده اسـت امـا اگـر سياسـت                 
هـاي ازدواج و        كـاهش انگيـزه   هاي دولتي و الگوهاي توسعه در مقياس كلان به            برنامه

تـوان گفـت حكومـت        تقويت تجرد زيستي در جوانان منجر شود چه؟ آيا باز هـم مـي             
هـاي ازدواج را بايـد از         امري صرفاً مرجوح انجـام داده اسـت يـا آنكـه تقويـت انگيـزه               

هـايي را      و برنامـه   هـا   انست و يا دست كم اتخاذ سياست      هاي الزامي حكومت د     سياست
 دليـل   بـه شـود، را      گيـزة ازدواج و افـزايش تجـرد زيـستي منجـر مـي             كه به كـاهش ان    

  پيامدهاي خطير آن، براي حكومت حرام اعلام نمود؟
ها و قوانين، در سال  عنوان نهادي فقهي ناظر بر سياست      شوراي نگهبان به   .مثال سوم 

 48 دليـل   بـه  الحاق ايران به كنوانسيون محو كلية اشكال تبعيض عليه زنان را،             1382
ورد مغايرت با احكام شرعي، غير مشروع اعلام نمود كه شامل مواردي چون حجاب،              م

ديه، قصاص، ارث و طلاق بود؛ يعني همان مواردي كه در رسالة علميه به آنهـا اشـاره                  
. تري بـود، ناديـده گرفتـه شـد          هاي سنگين   شود اما مواردي كه از قضا داراي پيامد         مي
دختـران و پـسران و از بـين بـردن           ه نظام آموزشي     كه بر تشاب   10عنوان مثال مادة      به
كنـد، و مـادة     مياي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح تأكيد گونه مفهوم كليشه هر
كنوانسيون محـو   «كند،    ان زنان و مردان را نفي مي      گونه تمايز در اشتغال مي     كه هر  11

توجه قرار نگرفت    مورد   )1382،  وگوها  مقالات و گفت  ،  »كلية اشكال تبعيض عليه زنان    
رسـمي منـشأ      نگـري زن و مـرد در نظـام تربيـت رسـمي و غيـر                 درحالي كه، يكـسان   

، بيانية تحليلي دفتـر مطالعـات و        »جنسيت و آموزش  «اري است   هاي زيانبار بسي    پيامد
آور سرپرسـت      و برابري در اشتغال با سياسـت حمايـت از نـان            )1387تحقيقات زنان،   

  . باشد خانوار سازگار نمي

  .فقدان نگاه درجه دوم. 5ـ1
 هـا را تحليـل و       توانند تحولات و روند      غلبة نگاه ايستا نمي    دليل  بهكارشناسان فقهي ما    

نگـري و   اين اشكال البته تا حدود زيـادي نتيجـة جـزء      . كنند  به تغييرات داوري     نسبت
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 منظـور   بـه  سـال اخيـر تغييراتـي در قـوانين مـدني             25در  . نگري است   فقدان مجوعه 
يـك از ايـن مـوارد در جـاي خـود داراي             ي حقوق زنان انجام شده است كه هر       ااستيف

 2عنوان مثال در گذشته قانون حضانت كه حضانت پـسر را تـا                به. پشتوانة فقهي است  
و گروهـي  ) ره(داد برگرفته از فتاواي امام خميني  سال به مادر و پس از آن به پدر مي     

هـي ديگـر كـه      فتواي آيـت االله خـويي و گرو       از فقهاي عظام بود اما در تغييرات اخير         
در گذشـته قـانون     . دانند مبنا قرار گرفته است         سال حق مادر مي    7حضانت پسر را تا     

 و مشهور فقها بـود كـه بـراي همـسر از عقـار               )ره(ارث منطبق بر فتواي امام خميني       
ر گرفت و در تغييرات اخير فتواي رهبـر معظـم انقـلاب مبنـا قـرا                 نصيبي در نظر نمي   

وده تا اين تغييرات براساس مبناي      در موارد قانوني ديگر نيز سعي بر آن ب        . گرفته است 
كنيم كه تحولات قانون مدني در        اما در نگاه درجه دوم مشاهده مي      . فقهي توجيه شود  

دو دهة اخير به سـمت عرفـي شـدن و كـاهش فاصـله بـا حقـوق مـدرن و گفتمـان                        
  . المللي حاكم بر حقوق است بين

هـاي فقـه بـراي اصـلاح          رسد كه از ظرفيـت      نظر مي  تك قوانين به     ملاحظة تك  اگر در 
توان اين احتمـال      شود، در نگاه درجه دوم با وضوح بيشتري مي          قوانين بهره گرفته مي   

هاي مختلف فقـه      كردن مرزهاي زنانگي و مردانگي ظرفيت       را مطرح نمود كه براي كم     
  . شود ه بازي گرفته ميبه طرق مختلف، از جمله با شروط ضمن عقد، ب

  . ضعف حساسيت به اعتقادات و اخلاق. 6ـ1
جاي ترديد نيست كه موضوع علم فقه فعل جوارحي مكلف است و از اين رو از كلام و                  

اگر يـك شـخص عـادي مخاطـب تكليـف باشـد، بـسياري از                . گردد  اخلاق متمايز مي  
هرچند از نظر اخلاقي  شود،     بالمعني الاعم محسوب مي    هاي وي در زمرة مباحات      رفتار

هـاي مـشكوك، حـضور در         مـواردي مثـل اسـتماع موسـيقي       . حـساب آيـد    مرجوح به 
هاي جديد مـواردي از ايـن    هاي مختلط، استفاده مستمر و اعتياد گونه از رسانه         محيط

بالغ كه هنوز تكليف براي آنان مقرر نـشده اسـت             از سوي ديگر، كودكان نا    . اند  مباحات
ومـت و نهادهـاي عمـومي       اما هنگامي كه پـاي حك     . ا انجام دهند  توانند هر عملي ر     مي
ر توان حوزة مباحاتي به اين وسـعت برايـشان تـصوير كـشيد؟ د               آيد آيا مي    ميان مي  به

بايد مسئوليت نظام گيرد و  و بويي ديگر به خود مي هاي ما به وضوح رنگ      اينجا پرسش 
چـه    عنوان مثـال گـر      به. قرار داد  اخلاقي و اعتقادي جامعه را مورد توجه         در قبال ارتقا  
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د امـا اگـر   اعطاي تسهيلات بانكي در قالب عقود موجود في حد نفـسه بلااشـكال باش ـ       
 مرزبندي غيرشفاف آن با معاملات ربوي، خود به ترويج ربا ميان مـردم منجـر                دليل  به

هاي كودك و نوجـوان در رسـانة ملـي مـرز        اگر برنامه .  قابل تحليل مجدد است    1شود،
رنگ و تمايل به موسيقي، رقص و لهو و           طي دختر و پسر را در سنين طفوليت كم        ارتبا

كند، اگر اعطاي تسهيلات كوپني به افزايش حرص در ميان            لعب را در آنان تقويت مي     
زدگـي مـسلمين و    گرايـي و مـصرف   اي بـه دنيـا      انجامد و اگر تبليغات رسـانه       مردم مي 

 بايـد در جـواز چنـين اقـداماتي توسـط            كنـد،   وابستگي بيشتر آنان به كفار كمك مي      
نهادهاي حكومتي و عمومي ترديد نمود و جواز تصوف در شئون مسلمين را منوط به                

  . هاي اعتقادي، اخلاقي و رفتاري مورد نظر اسلام دانست گيري رعايت جهت
اي   ين عرصـه  تر  مهماز قضا عرصة مباحات كه به ظاهر عرصة اختيار عمل مكلف است،             

هاي عمومي آنـان را       شود تا با تغيير ذائقه       كفار و بيگانگان مديريت مي     است كه توسط  
راستي تغيير ذائقه عمومي مردم در دو        به. نندك  براي تحولات اعتقادي و رفتاري آماده       

دهة اخير و مديريت مد و الگوهاي سبك زندگي توسط بيگانگان سـبب تغييـر حـس                 
  با كفار نخواهد شد؟ شناسي مومنان و كاهش مرزبندي آنان  زيبايي

 عـدم حـساسيت لازم بـه حـوزة مباحـات، بـه              دليـل   بـه تـوان گفـت كـه         جرأت مي  به
هاي كلي و به تحليل در مقياس كلان، زمينه براي سكولار شدن جامعه و                گيري  جهت

  . نظام مديريتي فراهم شده است

  .هاي حقوقي ها و شخصيت توجهي به نهاد كم. 7ـ1
هاي حقـوقي   آيد، شخصيت ميان مي ن از احكام وضعي به    در فضاي فقهي آنگاه كه سخ     

 بـراي آنـان      گيرند و حكم وضعي از جملـه مالكيـت          و اعتباري نيز مورد بحث قرار مي      
، مالكيت دولـت نـسبت      همفتوحة عنو مالكيت مسلمين نسبت به اراضي      . شود  ثابت مي 

رد بحـث   متـون فقهـي مـو     به انفال، مالكيت مسجد و مدرسه نسبت به اموال خود در            
 2.كه بحث از شخصيت حقوقي والي و امت هم جريـان داشـته اسـت               نبوده است؛ چنا  

عين حال اين ديدگاه حاكم است كه نهادهاي حقوقي مورد خطاب احكـام تكليفـي          در

                                                 
كنند اما نتوانند تفـاوت ايـن دو    هاي بانكي كمتر از سودي است كه رباخواران دريافت مي        ممكن است مردم احساس كنند سود وام      . 1

 . آورند هاي ربوي روي مي  به قرضرو از اين. معامله را تشخيص دهند

 . شخصيت حقوقيمحمد جواد صفار، : ك.هاي حقوقي ر براي آشنايي بيشتر با مباحث فقهي و حقوقي مربوط به شخصيت. 2
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 آنكه مفاد خطابات تكليفـي بعـث و زجـر اسـت و تنهـا افـراد                  دليل  بهگيرند؛    قرار نمي 
تـوان دولـت و نهادهـاي         رو نمـي    از اين  1.دارند هستند كه از قابليت بعث و زجر برخور       

  . ديگر را مكلف به پرداخت خمس و زكات فطرة سربازان نمود
 دفاع كنـيم    ها  در نقطة مقابل اگر بخواهيم از جريان يافتن احكام تكليفي متعلق به نهاد            

أثيري ويژه در سدة اخير ت ـ ها به   ها و نهاد    اول آنكه حكومت  : د نماييم بايد بر دو نكته تأكي    
م تعلـق خطابـات تكليفـي بـه آنـان           اند و عـد     شگرف در سعادت و شقاوت جامعه داشته      

عدم نظـارت فقهـي بـر عملكـرد نهادهـا           . معناي مطلق العنان فرض كردن آنان است       به
شرعي، ناديده گـرفتن حقـوق مـادي و معنـوي مـردم،               سبب ورود آنان به معاملات غير     

دسـت   اج معاملات ربوي و مواردي از اين      روگيري مناسبات خاص بين نهادي مثل         شكل
  . شود كه پيامدهاي سوء تربيتي و اخلاقي آن بر جامعه مورد ترديد نيست  مي

باز مورد توجـه عقـلا بـوده          ها از دير    ها و نهاد    و دوم آنكه احكام الزامي متوجه حكومت      
آمـوزش و   نشيني و پرداخت غرامت، الزام وزارت         هاي متجاوز به عقب     الزام دولت . است

هـا بـه معاهـدات        شـدن دولـت      هاي آموزشـي و متعهـد         پرورش به تخلية برخي مكان    
هـا، در مناسـبات عقلايـي     هايي از جريان يافتن احكام تكليفي براي نهاد  آور نمونه   الزام
گيـرد اشـخاص      در اينجا همه اذعان دارند كه آنكـه مخاطـب تكليـف قـرار مـي               . است
گاه يـك شـخص بـدون       . شود  قلا به دو گونه اعتبار مي     اند اما تكاليف در ميان ع       مكلف

شود و گاه حكم به شخص مكلف، بـا حيثـت تقييديـه،               قيد خاص مخاطب تكليف مي    
گيرد؛ يعني شخص مكلف با حيثيت وزارت، رياسـت حكومـت و يـا رياسـت                  تعلق مي 

شود و تا زماني كه عنـوان حقـوقي مربوطـه بـر وي تطبيـق                  شركت و اداره مكلف مي    
، ملزم به انجام تكاليف مربوطه است و پس از وي شخص جايگزين مكلـف بـه                 شود  مي

  . اجراي همان تكاليف خواهد بود
كنـد   ها تأكيد مي  ها، قوانين و برنامه     اكنون گرچه نظام اسلامي بر اسلاميت سياست        هم

بيني شده است؛ به دلايـل        منظور در قانون اساسي پيش     و شوراي نگهبان نيز به همين     
شوراي نگهبـان   . هاي اسلامي باشد    گيري  تواند ضمانتي بر تحقق جهت      ه نمي پيش گفت 

در وضعيت موجود به منزلة ناظري است كه در آخر خط توليد نشسته و اشياء معيوب        
ازه، شـكل و    انـد   كند اما در جايگاهي نيست كـه بتوانـد نـسبت بـه              را از رده خارج مي    

                                                 
 واد تبريزيج آيت االله ميرزا جاستفاده حضوري نگارنده از مباحث درس خار. 1
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ه از نظارت دو پيامد منفي ديگـر را نيـز           اين شيو . كار رفته داوري نمايد    تركيب مواد به  
اي و    هـاي سياسـتي، برنامـه       دارد اول آنكه اگر بپذيريم كه روح واحدي بر بسته           در پي 

اي هماهنگ در كنار يكـديگر   قانوني حاكم باشد و اجزا و مواد متكثر يك سند به گونه  
ر قرار گرفته باشند، حـذف برخـي بنـدهاي جزيـي و جانـشيني آن بـا بنـدهاي ديگ ـ                   

شايد به همين دليل است كه      . تواند تناسب و روح حاكم بر مجموعه را برهم بريزد           مي
هاي توسـعه در كـشورهاي ديگـر را           اسناد توسعه در كشور ما بسياري از عيوب برنامه        

  . دار نيستند طور كامل برخور هدارند اما از مزاياي آن ب
نيت جامعة كارشناسـي و     و دوم آنكه در وضعيت موجود سيستم نظارتي فقهي، در ذه          

شـود و بـه       تصوير كشيده مـي     به گذاري  قانون و   گذاري  سياستمديريتي به مثابة ترمز     
  . گردد همين دليل انگيزة دور زدن نهاد فقهي، تقويت مي

  ها   فقه حكومتي ضرورت)2
سخن از فقه حكومتي، با وجود بالندگي نسبي فقه موجود، بدين معناسـت كـه بـراي                 

هايي جديـد و يـا بـازنگري     رعي حكومت نيازمند تدوين قواعد يا روش    تبيين احكام ش  
اگر شيخ طوسـي در قـرن پـنجم هجـري     . هاي موجود هستيم در برخي قواعد و روش 

اكنـون    فقه شيعه را از فضاي فقه منصوص به فقه اجتهادي و تفريعـي وارد نمـود هـم                 
تأكيـد بـر فقـه     . ايندبرعهدة فقهاي معاصر است كه فقه شيعه را وارد فضايي جديد نم           

گـذاردن بـر      حكومتي نه به معناي نفي موجوديت كنوني فقـه كـه بـه معنـاي صـحه                
در اينجـا بـا بيـان نكـاتي     . هاي فقه موجود و پويـايي هرچـه بيـشتر آن اسـت          كارآيي

  . هاي بحث از فقه حكومتي را تقريب نمود توان ضرورت مقدماتي مي
دربارة حكومـت اسـلامي و      .  است  فلسفة تشكيل حكومت حفظ مصالح عمومي      .اول

برخـي ولايـت فقيـه را       . هاي مختلفي در ميان فقها موجود است        ولايت فقيه ديدگاه  
دار   محدود به موارد حسبه يعني تولي امور صغار و مجانين، برخي علاوه بر آن عهده              

 آن را فراگيـر     )ره(حفظ مرزها و ايجاد نظم اجتماعي و برخي نيز چون امام خمينـي            
د اما در اين نكته جاي كلام نيست كه جـواز مداخلـة حكومـت در شـئونات                  دانن  مي

وجـود مـصلحت       منـوط بـه    1اي كـه ولايـت را بپـذيريم،         اجتماعي، در هـر محـدوده     
  . اجتماعي است

                                                 
  . بلكه اين بحث محدود به تولّي فقيه هم نيست و هر كس كه بخواهد در شئون جامعه مداخله كند بايد مصلحت را احراز نمايد. 1
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ه       ) ع(و امام   ) ص(تر گفتيم كه آنچه براي پيامبر         پيش« از ناحية ولايت و حكومت عامـ
از غيـر از    ) ع(اما اگر بـراي معـصومان     . د بود ثابت شده است براي فقيه هم ثابت خواه       

ناحية سلطنت ولايتي ثابت باشد، چنين حقي براي فقيه ثابـت نيـست بنـابراين، اگـر              
ولايت بر طلاق همسر مرد يا فروش اموال يا توقيف امـوال            ) ع(قائل شويم كه معصوم     

 صـرفاً   و(او دارد، هر چند كه مصلحت عمومي اقتضاي چنين اقدامي را نداشته باشـد               
روح االله    سـيد  (»ايـن حـق بـراي فقيـه ثابـت نيـست           ) شـد مصلحت شخصي در كار با    

  .)489، ص 1385الموسوي الخميني، 
توان گفت كه اقدامات حكومت اگر مقرون به مصلحت اجتماعي نباشد             با اين توضيح مي   

رسد حتي در اين فرض كه جواز تصرف ولي صـغير و مجنـون                نظر مي   به. مشروع نيست 
رات آن دو را منوط به احراز مصلحت ندانيم عدم وجود مفسده را كـافي بـدانيم،                 در امو 

بايد مداخلات حاكم را مشروط به وجود مصلحت كنيم؛ به اين دليل كه تصرفات حاكم               
هـا، تـصويب و ابـلاغ قـوانين و اجـراي آن               ها و برنامـه     ها، تدوين طرح    در اتخاذ سياست  

تباري است و اگر مصلحتي در اين اقدامات نباشـد          هاي مالي، انساني و اع      مستلزم هزينه 
  . آيد حساب مي هاي مسلمين به ي از تضييع سرمايهچنين تصرفاتي مصداق

 تايي در احكام تكليفـي فـردي،        5بندي    توان نتيجه گرفت كه تقسيم      با اين مقدمه مي   
 درصـورت مداخلـة حكومـت     . شـود   تايي تبديل مـي     در مقياس حكومتي به تقسيم سه     

 عـدم   درصورت راجح و     وجود مصلحت راجحة   درصورت 1صلحت ملزمه واجب،  وجود م 
وجود مصلحت حرام است چه داراي مفـسدة ملزمـه يـا غالبـه و چـه از مـوارد مبـاح                      

  . بالمعني الأخص باشد
اي حق مداخله دارد؟       احراز مصلحت اجتماعي حاكم اسلامي در چه محدوده        درصورت

) بـالمعني الاعـم  (فقيـه را بـه حـوزة مباحـات        در اينجا برخي دانشوران حوزة مداخلة       
  : اند محدود كرده

                                                 
سـازد كـه    وجود مصلحت ملزمه در فعل در صورتي بـراي حكومـت حكـم واجـب مـي             . رسد  نظر مي  البته توجه به يك نكته لازم به      . 1

در بسياري اوقات ممكن است انجـام فعـل در مقيـاس كـلان              . حكومت باشد نه صرفاً در انجام گرفتن فعل       مصلحت ملزمه در اقدام     
در اينجا حكومت صـرفاً حـساسيت عمـومي را بـه انجـام              . خلاف مصلحت باشد  ملزم اما مداخلة مستقيم حكومت بر     داراي مصلحت   

درسه در كشور لازم باشد ضرورت مداخلـة مـستقيم حكومـت را             كه ساختن مسجد و م     عنوان مثال اين    به. انگيزد  اقدامات لازم برمي  
آيد، چون ممكن است در چنـين مـواردي مـصلحت در              كه احراز شود انجام آن صرفاً از عهدة حكومت برمي          كند مگر آن    بيين نمي ت

 . هاي عمومي به ساخت مراكز مذهبي و آموزشي باشد عدم مداخلة حكومت و تقويت حساسيت
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توان به هيچ وجه آن را تغيير داد، چه واجب باشد يا            قوانين اسلامي ثابت است و نمي     «
 افعـال مبـاح كـه       درمـورد امـا حـاكم اسـلامي       . حرام و چه مستحب و مكروه و مبـاح        

بـه هـر     رك نمايـد و نـسب     ا انجام دهـد يـا ت ـ      تواند آن ر    شخصي از افراد اجتماع مي    هر
تواند آن را انجام دهد يا ترك نمايد، اين اختيار را دارد كـه بـا                  تصرفي كه شخصي مي   

سـيد محمـد     (»ين مردم را به چنين كارهايي امـر و يـا از آنهـا نهـي نمايـد                 وضع قوان 
  ). 1983حسين الطباطبايي، 

د مـصلحت   اگر مصلحت در كلام فوق را مصلحت عرفي يعني آنچـه عـرف آن را واج ـ               
داند بدانيم و بر اين باور باشـيم كـه وجـود مـصلحت عرفـي بـراي جـواز مداخلـة                        مي

حكومت كافيست، بايد گفت كه مـصلحت عرفـي يـاراي مقاومـت در برابـر مـصلحت                  
توان افعالي را كه داراي مصلحت يا مفسدة شرعي باشند، حتـي              شرعي را ندارد و نمي    

 عرفـي، ناديـده گرفـت و مـستحبات را           وجود مصلحت  دليل  بهمستحبات و مكروهات،    
ممنوع يا مكروهـات را لازم حكـومتي نمـود و صـرفاً در محـدودة مباحـات بـالمعني                    

امـا اگـر بـر ايـن بـاور        .  حكومت را نافذ دانـست     گذاري  قانونتوان    الاخص است كه مي   
باشد، مصلحت شرعي يعني      باشيم كه مصلحتي كه مشروع كنندة مداخلة حكومت مي        

توان مداخلة حكومت را      داند، نمي    شريعت آن را راجح و يا مرجوح مي        چيزي است كه  
ها حتي در جايي كه احكام الزامـي   محدود به حوزة مباحات دانست و در تمامي عرصه 

توان حكمي را تعطيل و       يا امتناعي شرعي وجود دارد، پس از احراز مصلحت اقوي، مي          
  1.مفاد مصلحت اقوي را اجرا نمود

ويـژه    اين مسئوليت بـه   . به سرنوشت جامعة اسلامي مسئول است      بت حكومت نس  .دوم
هـاي پـولي، تنظـيم بـازار، ايجـاد            در عصر جديد كه تدوين استناد راهبردي، سياست       
ها عرصـة ديگـر فـضايي جديـد در            فضاي رقابتي، نظارت بر حوزة فرهنگ و هنر و ده         

ين مـسئوليت   تـر   ممه ـيابـد امـا       ها گشوده است، تأكيدي دو چندان مـي         برابر حكومت 
سـازي بـراي ارتقـاء اعتقـادي،          يابد، زمينه   حكومت كه اسلاميت نظام به آن تحقق مي       

متأسـفانه  .  بر تأمين مصالح دنيايي آنـان اسـت        اخلاقي و رفتاري جامعة اسلامي علاوه     
بر ذهن متشرعان و حاشيه نشيني اخلاق و معارف         ) بالمعني الأخص (غلبة نگاه فقهي    

ي ناقص از حكومت اسلامي و ولـي فقيـه بـه اذهـان مبـادرت                سبب شده است تصوير   
                                                 

. آيـد  حـساب مـي    البته از موارد تـزاحم عنـاوين بـه        نيز داراي مصداق است كه      ) ره(اخلاتي در تصرفات امام خميني    نمونة چنين مد  . 1
  . تعطيل كردن حج واجب، به خاطر وجود مصلحت أقوي از اين موارد است
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در نگـاه مـا ولايـت       . نمايد و شأن حكومت اسلامي به بعد رفتاري آن فرو كاسته شود           
فقيه در حقيقت ولايت دين، در كليت خويش، بر شئون جامعـه اسـت كـه از طريـق                   

از زاويـة فقهـي   شود، نه ولايت فقيهي كه دين را صرفاً        الشرايط تدبير مي    مجتهد جامع 
توان پذيرفت كه      به تعبير ديگر نمي    1.آن شناخته و در مناسبات اجتماعي جاري سازد       

وظيفة حكومت توسعة دين در مقياس عام آن باشد اما ابزار تحقق آن فقه بـه معنـاي     
توان دريافـت     از اينجا مي  . هاي دين است    أخص باشد كه صرفاً ناظر به بخشي از جنبه        

فراينـد  هـاي دينـي كـه در           صـحيحي از آمـوزه     ي بايد بر دريافـت    كه اقدامات حكومت  
دست آمده است، استوار باشد و پيش نيـاز آن جريـان يـافتن اجتهـاد در                  هاجتهادي ب 

سـت   ا  از سوي ديگر تأمين هدف فوق بـه آن        . معارف اعتقادي، اخلاقي و تكليفي است     
هـاي   گيـري   دينـي، جهـت  هاي ها با آموزه تك قوانين و برنامه   كه علاوه بر مطابقت تك    

هـا در خـدمت تـأمين مقاصـد           ها و برنامـه     ها، و حيثيت تركيبي سياست      كلي، ساختار 
  . شرعي و تأمين مصالح اجتماعي باشد

سـزايي   ههاي حقوقي تأثير ب     ها و شخصيت    ويژه در عصر جديد نهاد       از آنجا كه به    .سوم
 نهادهـا نيـز حـساسيت       در مناسبات اجتماعي دارند، لازم است نسبت به عملكرد اين         

  . شرعي داشت
ممكن است برخي   . هايي دارند    مصالح و مفاسد در مقياس خرد و كلان تفاوت         .چهارم

ملزمـه و در مقيـاس كـلان داراي           امور در مقياس خرد داراي مصلحت و مفـسدة غيـر          
از ايـن رو نيازمنـد آنـيم كـه فقيهـي كـه متـصدي                . ملزمه باشـند    مصلحت و مفسدة    

  . ئف حكومتي است، مصالح و مفاسد را در مقياس كلان بشناسداستنباط و وظا
ويژه در عصر جديد، عرصة تحقق تـزاحم احكـام      هاي اجتماعي، به      از سوي ديگر عرصه   

از اين رو فقيه    . در تزاحم احكام بايد آن را كه داراي مصلحت أقوي است برگزيد           . است
مصالح و مفاسد در مقياس     متصدي استنباط فقه حكومتي بايد درحد وسع به مقايسة          

  . كلان و ترجيح يكي بر ديگري اقدام نمايد
 جاي ترديد نيست كه از وظايف حكومت وضع قوانين و مقـررات متناسـب بـا                 .پنجم

 از يـك سـو بايـد واجـد          گـذاري   قـانون  و   گذاري  سياست. شرايط زماني و مكاني است    
ي ديگـر بايـد داراي   طلبـد و از سـو     مشروعيت باشد كه استناد به متون دينـي را مـي          

                                                 
تماعي و تدبير امـور امـت       دهد كه وظيفة حاكم اسلامي اصلاح مناسبات اج         به مالك اشتر نشان مي    ) ع(نامة امام علي      ملاحظة عهد . 1

  . اي كه فضائل اخلاقي، اعتقادي و رفتاري ارتقاء يابد، حق مظلوم ستانده شود و آباداني برقرار شود گونه است؛ به
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آمـدي بـه عـدم تناسـب          توجه به عنـصر مـسئوليت بـدون كـار         . وصف كارآمدي باشد  
انجامـد و تأكيـد بـر         اقدامات با واقعيـات اجتمـاعي و اخـتلال در امـور مـسلمين مـي               

كارآمدي بدون توجه به مشروعيت، مناسبات اجتماعي مسلمين را از تحت حاكميـت             
  . سازد دين خارج مي
در نامه به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت برلزوم جمع ميـان ايـن             ) ره(امام خميني   

  : اند دو جنبه تصريح كرده
شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريـد كـه خـلاف شـرعي صـورت                    «

ييـد كـه خـداي نـاكرده        نگيرد و خدا آن روز را نياورد بايد تمام سعي خودتان را بنما            
م بـه عـدم قـدرت       ادي، نظامي، اجتماعي و سياسي مـته      هاي اقتص   و خم  اسلام در پيچ  

  .)218، ص 21صحيفة امام، ج  (»ادارة جهان نگردد
هـا و     ويژه در عصر كنـوني، در تـدوين اسـناد راهبـردي و تنظـيم سياسـت                   به .ششم

يك از احكـام شـرعي        رسد كه مخالف هيچ     قوانين، اموري به مرحلة تصويب و اجرا مي       
ــابع فقهــي  ــيشــناخته شــده در من ــا م ــان آن را خــلاف    نيــست ام ــا اطمين ــوان ب ت

هاي اسلامي و برخلاف مصلحت جامعـة اسـلامي دانـست؛             هاي و سياست    گيري  جهت
ومي، كـه بـه كـاهش       هاي عم ـ   ها و يارانه    كودك مجاني با استفاده از ماليات     اد مهد ايج

ل اي كه به كـاهش انگيـزة تـشكي          گونه  نجامد، طراحي نظام مالياتي به    انگيزة مادري بي  
هــاي  اي كــه ارزش گونــه خــانواده منجــر شــود، طراحــي نظــام آمــوزش دختــران بــه 

هـاي خـانوادگي غلبـه يابـد از ايـن             خانوادگي حيات در آن نظام تربيتي بـر ارزش          غير
چه مخالف احكام شرعي نيـست امـا،          در چنين مواردي تصرفات حكومتي گر     . مواردند

 مقـام  در چنـين مـواردي فقيـه در   . باشد هاي مورد نظر اسلام مي     گيري  برخلاف جهت 
  به قبيل نظرات داشته باشد؟ داوري بايد چه قضاوتي نسبت

شـود    در نقطة مقابل بسياري از تصرفات حكومتي كـه براسـاس مـصلحت انجـام مـي                
باشد؛   كه مستلزم تخريب منازل مردم مي     ها   نابرخلاف احكام اوليه است، تعريض خياب     

مـوال  سازي حق تسلط مالكان بر ا       تلزم محدود گذاري بر كالاهاي اساسي كه مس       قيمت
در چنين مـواردي بايـد حكـم بـه تقـديم            . دست است  باشد مواردي از اين     خويش مي 

احكام اوليه نمود يا تصرف حكومت را صرفاً درحال اضطرار جايز دانست و يا آنكـه در                 
فرض غلبة مصلحت مداخلة حكومت، درهمان محـدودة مـصلحت حكـم بـه تعطيلـي                

وليه نمود؟ در اينجا اگر بتوان وجه شرعي براي مصلحت درنظـر گرفـت يعنـي      احكام ا 



  503              الزامات فقهي اساسي در تدوين الگوي اسلامي زن و خانواده

 

آن را از مصلحت عرفي خارج نمود به مصلحت شرعي يعني مصلحتي كه شرع نـسبت      
به تحقق آن حساسيت دارد، تصوير كرد، مادامي كه اين مصلحت بر مـصلحت احكـام                

  1.دتوان حكم به تعطيلي احكام اوليه دا اوليه مقدم است، مي
مند شدن عملكـرد حكومـت اسـلامي          توان دريافت كه قاعده     از مجموع نكات فوق مي    

درخدمت اهداف متعالي اسلام نيازمند ابزاري است كه بتواند مصلحت را از نگاه شـرع               
ها را تحليل كند،       و مجموعه  ها  و در مقياس كلان ملاحظه كند، آثار مترتب بر ساختار         

ايد و تدين را به بعد رفتـاري ديـن محـدود نـسازد و               به روند تحولات داوري نم     نسبت
  . ناميم چنين ابزاري را فقه حكومتي مي

   فقه حكومتي؛ مشخصات )3
كه گفتيم فقه حكومتي قواعد مداخلـة حكومـت در شـئونات اجتمـاعي اسـت و            نچنا

معتقـد باشـيم    ) ره(اگر مانند امام خميني     . كند  وظيفه مديران و حاكمان را تبيين مي      
دهندة جنبه علمي فقه در برخورد با تمـامي معـضلات اجتمـاعي و                ومت نشان كه حك 

سياسي و نظامي و فرهنگي و تئوري واقعي كامل ادارة انسان از گهواره تا گـور اسـت،                  
هاي حكومتي، چه بـه لـسان         به كليه عملكرد   بايد بتوانيم نسبت  ) 21، ج   صحيفه امام (

قالب طرح و اقدام اجرايي اظهار نماييم و  سياست و برنامه چه به لسان قانون و چه در           
فقـه  . گيـريم  كـار   بالاتر آنكه ظرفيت فقه را در طراحي الگوها و مناسبات اجتماعي بـه        

حكومتي به معناي گفته شده مشخصات و الزاماتي دارد كه در اينجا به برخي از آنهـا                 
  . شود اشاره مي

هـا،   فـرض   آن اسـت كـه پـيش    در نگاه فقه حكومتي انطباق با اسلام بـه معنـاي         .اول
                                                 

يـه الهيـه اسـت، بايـد عـرض          اگر اختيارات حكومت در چهـارچوب احكـام فرع        «: در اين باره تعبير روشني دارند     ) ره(امام خميني   . 1
كـنم بـه پيامـدهاي آن، كـه      ه ميمعنا و دلخواه باشد و اشار    يك پديدة بي  ) ص(ولايت مطلقة مفوضهّ به نبي اسلام       هيه و   حكومت ال 

ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چهارچوب احكام         كشي  مثلاً خيابان : تواند ملتزم به آنها باشد      كس نمي  هيچ
خارج ... ها و جلوگيري از ورود و خروج و جلوگيري از ورود و خروج هر نحو كالا و                  به جبهه نظام وظيفه و اعزام الزامي      . فرعيه نيست 

  است و صدها امثال اينها 
و يكي از احكام اولية اسلام و مقدم بر تمام احكـام فرعيـه            ) ص(اي از ولايت مطلقة رسول االله         بايد عرض كنم كه حكومت شعبه     

تواند قراردادهاي شرعي را كه با خود مردم بسته اسـت، در مـوقعي كـه آن قـرار داد        حكومت مي ... حتي نماز و روزه و حج است      
عبادي، كه جريـان آن مخـالف مـصلحت     تواند امري را، چه عبادي يا غير     مخالف مصالح كشور و اسلام است، يكجا لغو كند و مي          

، 20، ج صحيفه امـام ؛  16/10/66اي  ت االله خامنهبه آي) ره ( نامه امام (» مادامي كه چنين است جلوگيري كند    اسلام است، از آن   
 ). 451ص 
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هـا و احكـام       هـا هماهنـگ بـا آمـوزه           هـا و سـاختار      هـا، قالـب     هـا، روش    گيري  اهداف، جهت 
توان صرفاً به انطبـاق       بنابراين، در بررسي انطباق اسناد راهبردي با شرع نمي        . باشند  اسلامي

  . ار دادموارد جزيي اكتفا نمود و بايد انطباق را در تمامي موارد فوق مورد بررسي قر
 لازمة تدوين اسناد راهبردي منطبق با اسلام آن است كه كارشناس ديني از اولين               .دوم

مراحل تدوين سند در كنار كارشناسان فن باشـد تـا از ابتـدا اسـناد مربوطـه براساسـي                    
عنـوان مثـال در تـدوين اسـناد راهبـردي در موضـوع                به. درست و هماهنگ شكل گيرد    

ديني بايد نظرية جنسي، نظريه جنسيتي، نظرية خانواده را با          تحكيم خانواده كارشناسان    
ديدگاه اسلامي تدوين كنند و به اين اطمينـان برسـند كـه روح حـاكم برسـند تحكـيم                    

اين تـصوير،   تر جايگاه فقه، در       به تعبير روشن  . ها و مباني مورد تأييد است       خانواده نظريه 
هـا و     لكه مشاركت فعـال در تـدوين الگـو        ها و قوانين ب     به عملكرد  نه فقط اظهارنظر نسبت   

  . دهي به نظامات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است شكل
مدار است يعني آنچه را كه مصلحت است تجويز و آنچـه               فقه حكومتي مصلحت   .سوم

داند   كند اما مصلحت را امري صرفاً عرفي و عقلايي نمي           را فاقد مصلحت است منع مي     
داوري را    به عبارت ديگر حق ارزش    . داند  ت از ترجيحات ديني مي    بلكه مصلحت را عبار   

به همين دليل فقـه حكـومتي بـه دنبـال كـشف قـوانين اسـتنباط                 . دهد  به عرف نمي  
  . هاست مصلحت
هـاي دينـي اعـم از     هاي مـورد نظـر اسـلام تمـام گـزاره            در شناخت مصلحت   .چهارم

ز ايـن رو نيازمنـد اجتهـاد در         ا. گيـرد   توصيفي، ارزشي و رفتاري مورد بررسي قرار مي       
اگر در مقياس فـردي سـخن از تـساهل در ادلـة             . حوزه اعتقادات و اخلاق هم هستيم     

تـوان بـا اسـتناد بـه ايـن ضـابطه در               آيد در مقياس حكـومتي نمـي        سنن به ميان مي   
  . ريزي اجتماعي تساهل نمود برنامه
در اينجـا بـد نيـست       . يدنما   فقه حكومتي قواعد تطبيق و اجرا را نيز تبيين مي          .پنجم

در علـم نحـو قواعـد دسـتوري در قالـب      . موضوع بحث را بـه علـم نحـو تـشبيه كـرد      
شود اما شخصي كه متصدي تركيب متن ادبي اسـت نيازمنـد              هاي كلي ارائه مي     گزاره

است تا علاوه بر قواعد ادبي قواعد تطبيق را نيز فرا گيرد مثلاً اين كه اگـر در عبـارتي              
كـه  بر آن   در بحث ما نيز علاوه    . ترجيح دهيم  محتمل بود كداميك را      چند وجه تركيبي  

نيازمند آنيم كه مصالح ديني را شناسايي كنيم، نيازمنديم تـا در مرحلـة تطبيـق بـر                  
  . مصاديق نيز قواعدي را در دست داشته باشيم
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 تعيين مصلحت جعلي در  فرايند اجتهادي و با ملاحظة متون ديني و نـسبت                .ششم
شـود و بـر عهـدة فقيـه اسـت و كارشناسـان ديگـر                  هاي وحياني انجام مي     رهميان گزا 

 مـصداقي   دليـل   بـه چنـد    هر تعيين مصلحت اجرايـي   . صلاحيت تشخيص آن را ندارند    
راساس معيارهـاي شـرعي باشـد، بـه         بودن آن توسط كارشناس انجام پذيرد اما بايد ب        

ت مـورد تأييـد شـرع       يابد مصلح   حال بايد اطمينان حاصل نمود كه آنچه تحقق مي        هر
  . باشد

كـه   چنـان . اي ديني در تـدوين الگوهاسـت      ه  تعيين رجحان ) الگويي(مصلحت آرماني   
. ها هستند   ها و محدوديت    گفته شد الگوها بيان كنندة نقاط آرماني متناسب با ظرفيت         

هاي ديني و از سـوي ديگـر          هاي آرماني از يك سو مستند به آموزه           از اين رو مصلحت   
توان تفاوت ميان مصلحت جعلي، آرمـاني و اجرايـي را در              مي. اند  ايط عيني ناظر به شر  

  : يك مثال نشان داد
اگر بحث از اشتغال زنان به معناي امروزين آن يعني كارمزدي در ساعات معين و دور                
از خانه به ميان آيد، ممكن است با مراجعه به متون ديني به اين نتيجـه برسـيم كـه                    

 كه به كاهش مرزبندي جنسيتي مورد نظر اسـلام ميـان زن و              يدرصورتاشتغال زنان   
مرد منجر نشود، ساختار خانواده را تهديد نكنـد و مـادري و همـسري را بـه حاشـيه                    

شناخت اين مصالح توسـط فقيـه و پـس از آشـنايي كامـل بـا                 . اي ندارد   نراند، مفسده 
اي بايـد     سـعه امـا در هنگـام تـدوين اسـناد تو         . شود  مختصات اشتغال مدرن انجام مي    

در اينجـا در    .  ترسـيم كنـيم    1404وضعيت آرماني اشتغال زنان ايران را مثلاً در افـق           
تعيين مصلحت مربـوط بـه وضـعيت آرمـاني بايـد شـرايط زمـاني عـصر اطلاعـات و                     

شدن و تغيير شكل اشتغال از مشاغل يقه آبي بـه يقـه سـفيد را نيـز مـد نظـر            جهاني
هاي خانگي و افزايش اوقات فراغت زنان،         تكنولوژيقرارداد چنان كه لازم است توسعة       

ها به كارهاي خـانگي را        ها و فشار عصبي ناشي از انحصار فعاليت         تر شدن خانه    كوچك
هاي جغرافيايي فلات قارة ايران هـم         از سوي ديگر مختصات محدوديت    . ملاحظه نمود 

 با ملاحظه مصلحت    .تواند بر تدوين الگوي اشتغال و ترسيم نقاط آرماني مؤثر باشد            مي
توان مصلحت آرماني را تعيين نمـود كـه    هاست كه مي ها و محدوديت جعلي و ظرفيت 

رسـد در     در مرحلة آخر زمان اجراي برنامة عمـل فرامـي         . هم ديني است و هم كارآمد     
خـوريم كـه لازم اسـت در          هاي مقطعي برمـي     اين مرحله به مشكلات عيني و وضعيت      

گيـري در مرحلـة اجـرا براسـاس           تـصميم .  گرفته شود  به آن تصميم   همان حال نسبت  
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مصلحت اجرايي ملاحظة مـصلحت آرمـاني در ظـرف          . شود  مصلحت اجرايي انجام مي   
  . هاي اجرايي است تحقق و با لحاظ محدوديت

شناسي جايگاهي مهم در تبيـين احكـام حكـومتي دارد و از        از آنجا كه موضوع    .هفتم
ار كارشناسي مدرن، در پارادايم مدرن و بـراي تحقـق           عنوان ابز    به انساني  علومآنجا كه   

هـاي    هـا و گـزاره      شناسي  ها، مسئله   اهداف خاصي توليد شده و مبتني بر مباني، نظريه        
 اسلامي و كارشناسي هماهنگ بـا اهـداف         انساني  علومجهت دارند، لازم است به توليد       

  . دين همت گمارد
هـاي   دهـد بـه شـيوه       اسيت نشان مي  بر آنكه به محتوا حس      فقه حكومتي علاوه   .هشتم

  . اجرا نيز حساس است
. كنـد   فقه حكومتي در تعيين مصلحت اجرايي به سعة صدر عمومي نيز توجه مي   .نهم

توضيح آنكه قدرت از شروط عمومي تكليف است؛ به اين معنا كـه خطابـات تنجيـزي          
مقيد به سعة   گيرد اما احكام شرعي       به فردي كه قدرت بر انجام فعل ندارد، تعقل نمي         

صدر فرد مكلف نيست بلكه مكلف موظف است شرايط روحـي خـود را بـراي اجـراي                  
توان احكامي مثل لزوم حجـاب را مـشروط           احكام شريعت هموار و همراه نمايد و نمي       

در مقياس حكـومتي نيـز قـدرت حكومـت شـرط            . به رضايت يا عدم تنفر مكلف نمود      
ر احكام حكومتي مقيـد بـه رضـايت يـا           تعلق گرفتن تكليف به آن است؛ از سوي ديگ        

توانـد قـدرت      عدم تنفر مديران و حاكمان نيست اما ميـزان سـعة صـدر عمـومي مـي                
بـردار    در مثال فوق گرچه وجوب حجاب براي مكلفان تقييد        . حكومت را تضييق نمايد   

نيست اما ممكن است عدم سعة صدر عمومي به حدي برسد كه هويت مقاومـت را در             
اي وادارد و قـدرت حكومـت در          هـاي پرهزينـه     يد، آنان را به واكـنش     مردم تشديد نما  

مواجهه با بدپوشي را تضعيف نمايد تـا آنجـا كـه مداخلـة تعزيـري حكومـت مـصداق           
  . مفسده و حرمت گردد

دارند احكام ناظر به حكومـت در      برخلاف احكام فردي كه معمولاً از ثبات برخور        .دهم
همـين  .  شرايط و سعة صدر عمومي تحـول پذيرنـد          تغيير مستمر  دليل  بهمرحلة اجرا،   

موضوع تعامـل ميـان فقيـه و كارشناسـان را در تعيـين مـصلحت اجرايـي دوچنـدان                 
  . كند مي

 برخي از قواعد حاكم بر فقه حكومتي ممكـن اسـت متفـاوت از قواعـد فقـه                   .يازدهم
دريافت توان    عنوان مثال از لزوم احراز مصلحت در تصرفات حكومت مي           به. فردي باشد 
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اصالت با منع است يعني هرگونه اقدامي       . كه اصل اباحه در فقه حكومتي جريان ندارد       
  . از سوي ممنوع است مگر آنكه مصلحت اقدام احراز شود

 بـه تعبيـر ديگـر فقيهـي         1. زمان آگاهي خصلت مهم فقيه حكـومتي اسـت         .دوازدهم
هـاي زمـاني و       ژگـي تواند در تبيين احكام حكومت موفق عمل كند كه آشنا بـه وي              مي

درستي بـشناسد و      المللي باشد، فضاي عصر جديد را به        مكاني و تحولات داخلي و بين     
عـلاوه    بتواند در تعامل با كارشناسان فـن بـه درك صـحيحي از موضـوعات برسـد بـه                  

هـا از     اي در تحليـل موضـوعات و توجـه بـه رونـد              داري از فهم شبكه     نگري، برخور   كل
  .  داردبرعهده استنباط احكام حكومتي را هاي فقيهي است كه  خصلت

 در نگاه فقهاي اصـولي ادلـة حجيـت و مباحـث بـاب انـسداد در خطابـات                    .سيزدهم
امـور اعتقـادي   «: آخونـد خراسـاني  تعبيـر   يابـد، بـه     معرفتي و اخلاقي دين جريان نمي     

تـوان بـه آنهـا اعتقـاد          چند كه دسترسي به قطع دربارة آنها مسدود باشـد امـا مـي             هر
اي جز اقدام نداريم و مطابقـت     الي داشت اما دربارة عمل جوارحي از آنجا كه چاره         اجم

جا به    عمل با مصلحت واقعي هم غالباً ميسور نيست و احتياط هم علي الفرض در همه              
. رسـد   حسب عقل يا شـرع لزومـي نـدارد، نوبـت بـه عمـل براسـاس ادلـة ظنـي مـي                      

  ) 376ق، ص 1425كاظم الخراساني، محمد(
چه در مناسبات فقه فردي قابل جريان باشد در فقـه حكـومتي در معـرض                  ن گر اين سخ 

مند   اگر بپذيريم كه حكومت نسبت به ارتقاء اخلاقي و اعتقادي مردم وظيفه           . ترديد است 
لحـاظ    بـه چـه مفيـد قطـع بـه واقعيـت نباشـند امـا                 هاي اعتقادي اسلام گـر      است، گزاره 

ساز باشـند و در ايـن         توانند تكليف   آنها مي به ترويج مفاد     مسئوليت عملي حكومت نسبت   
  . آنها جريان يابددرمورد حجيت به لحاظ تأثير عملي  صورت ممكن است ادلة

 برمبناي مباحث پيش گفته اعلام نظر فقهاي شـوراي نگهبـان مبنـي بـر                .چهاردهم
معناي مشروعيت قوانين حكومتي باشـد بلكـه          تواند به   عدم احراز مخالفت با شرع نمي     

  .  وجود مصلحت احراز شودبايد

  گيري نتيجه
عنوان دانش بشري كه درصدد استنباط احكام شرعي اسـت            دانستيم كه دانش فقه به    

 تمركـز   دليـل   بهگفته شد كه فقه در وضعيت كنوني خود         . قابليت پويايي و ارتقاء دارد    
                                                 

 ). 307، ص 71، ج الانوار بحارباقر مجلسي،  محمد (»سالْعالِم بزِمَانهِِ لاَ تهَجم عليَهِ اللَّوابِ«): ع(قال الصادق . 1
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رد بر استنباط احكام فردي در تبيين احكام مربوط به مناسبات حكومتي نقاط ضعفي دا            
ايـن نقـاط ضـعف هـم در مراحـل مقـدماتي يعنـي               . تـوان آن را تـرميم نمـود         كه مـي  
براي ترميم دانش فقـه لازم اسـت قواعـد          . شناسي و هم در ناحية استنباط است        موضوع

هـاي مربـوط بـه مـداخلات          مربوط به فقه حكومتي استخراج و تعيين شود و حساسيت         
 فقه حكومتي    ين ويژگي تر  مهم. گيرداجتماعي حكومت بيش از گذشته مورد توجه قرار         

بودن آن است و مصلحت را بايد با مراجعه به متون و البتـه بـا ملاحظـه                    مصلحت محور 
از آنجا كه مداخلات حكومت منوط به احراز مـصلحت اسـت،            . عينيت اجتماعي دريافت  

رو دارد و بسيار محتمـل اسـت كـه      تشخيص مصلحت مسيري بس دشوار پيش  فقيه در 
رو مبـاحثي چـون حجيـت        از اين . يابد  حراز قطعي يا اطميناني مصلحت دست     ه ا نتواند ب 

  . يابد ظن به مصلحت و مباحث باب انسداد در اينجا نيز جريان مي
هاي فقهي    ك خود در جايگاهي نيست كه به طرح ديدگاه        اند   بضاعت   دليل  بهنويسنده  

تواند زمينة تأملات     لاتي مي و اصولي بپردازد اما بر اين باور است كه ابداع چنين احتما           
  . پژوهان و بالندگي علم فقه را فراهم آورد بيشتر فقه

  :منابع
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هاي  حق زنان مطلقه بر تنصيف دارايي شوهر و راه
  بة آنمطال

  
 1زينب سنچولي

  
  چكيده

نامة رسـمي، شـرط تنـصيف دارايـي اسـت كـه               يكي از شروط ضمن عقد مندرج در نكاح       
هرگاه مورد توافق زوجين قرار گيرد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را، كـه                 

دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگـاه بلاعـوض بـه زوجـه              در ايام زناشويي با او به     
دسـت    مسألة دادن نصف دارايي كه زن و مرد در طول زندگي مشتركشان به            . منتقل نمايد 

اخـلاق و رفتـار زن        درخواست مرد باشد و نيز سـوء        كه طلاق به    اند، به زن، درصورتي     آورده
  .منظور حقوق زنان است دليل بر طلاق نباشد، ازجمله اقدامات جبراني، به

  نان مطلقه،حق و طلاقف، دارايي، ز تنصي:هاي كليدي واژه

  مقدمه
كـه   تواننـد هـر شـرطي      طـرفين عقـد ازدواج مـي      «:  قانون مدني  1119 ةبه موجب ماد  

  .»مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند

                                                 
 zsanchooli@yahoo.com رشته فقه و حقوق، -عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد زاهدان. 1
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 رسمي، شرط تنصيف دارايي اسـت       ةنام حال يكي از شروط ضمن عقد مندرج در نكاح        
 توافق زوجين قرار گيرد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود             كه هرگاه مورد  

دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگـاه بلاعـوض              ايام زناشويي با او به     را، كه در  
  :ه شرايط زير استاين شرط نيز مشروط ب. منتقل نمايدبه زوجه 

  .طلاق به درخواست زوجه نباشد. 1
لف زن از وظايف همـسري يـا سـوءاخلاق و رفتـار وي               تقاضاي طلاق، ناشي از تخ     . 2

  .نبوده باشد
  .اجراي شرط مالي، توسط زن درخواست شود. 3
  .المثل يا نحله استفاده نكرده باشد  زوجه از اجرت.4

يكي از شرايط اعمال شرط تنصيف دارايي زوج اين اسـت كـه دارايـي موجـود باشـد؛                  
دست آورده ولي در زمان طلاق       هيي با زوجه ب    كه زوج در ايام زناشو     اي  بنابراين، دارايي 

مانـد، در    نبوده و مصرف يا هبه يا سرقت شده يا به فروش رسيده و ازاي آن باقي نمي                
 قـضاييه،   ةمعاونـت آمـوزش قـو     (گـردد     زمان طلاق، دارايي مثبت زوج محسوب نمـي       

  .)121، ص 2، ج1388، هايي از مقالات حقوقي در امور مدني هنكت
 ،تـرين آن  شـود كـه مهـم     تنصيف دارايي، اشكالات متعددي مطرح مي نسبت به شرط    

 ازدواج در جـايي     چون دارايـي زوج در لحظـة      .  زوج است  مبهم و مجهول بودن دارايي    
بسا قبـل از طـلاق،       علاوه مردي كه قصد طلاق همسرش را دارد چه         شود، به   ثبت نمي 

 نمايد و عملاً سودي از اين       اموال خود را در قالب صلح يا ساير عقود به ديگران منتقل           
  . حاصل زوجه نگرددشرايط

 طبـق   .اسـتناد كردنـد     قانوني مدني  232 ة براي صحت شرط مذكور به ماد      ،حالهر  به
را بـراي صـحت شـرط ضـمن عقـد لازم            اين ماده، قانون مدني فقط رعايت سـه امـر           

 ، فايـده داشتن نفـع و ط،  قدرت بر تسليم مورد شر اند از   داند و آن سه شرط عبارت      مي
  .باشد ر، در شرط تنصيف دارايي موجود مي كه اين سه ام؛مشروع بودن آن

  شرايط تحقق تنصيف
  : تحقق حق زوجه بر انتقال تا نيمي از دارايي زوج، منوط به شرايط زير است

  . زوج بايد خواهان طلاق باشد: درخواست طلاق-1
رفتار و سـوءاخلاق    چنانچه سوء :  عدم تأثير زوجه در درخواست زوج به طلاق        -2
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زوجه موجب گرايش زوج به تقديم دادخواست طلاق شده باشد، شرط تنصيف تحقق             
گاه زوج، حكم دادگاه مبني بر نشوز زوجه را دريافت كند يـا     مثال هر   عنوان به. يابد نمي

حين رسيدگي به دادخواسـت طـلاق، مـدعي تخلـف زوجـه از وظـايف همـسري يـا                    
 »صـحت «البته اصل فقهي    .  به اين ادعا رسيدگي نمايد     سوءرفتار وي شود، دادگاه بايد    

  تخلـف از   ة نيـز وي را از شـائب       »برائت«دلالت برصحيح بودن اعمال زوجه دارد و اصل         
هـذا رسـيدگي دادگـاه بـه ايـن امـر در              سازد؛ مع  وظايف همسري يا سوءرفتار دور مي     

  .صورتي است كه زوج مدعي وقوع آن باشد
تا نصف دارايي صـراحتاً بـه زمـان انتقـال دارايـي زوج              شرط انتقال   :  وقوع طلاق  -3

شود كه دادگاه ضـمن صـدور گـواهي     است، اما از مفاد شرط استنباط مياشاره نكرده   
  .عدم امكان سازش در اين خصوص نيز بايد تعيين تكليف نمايد

تـا نـصف    « در اين شرط عبارت      : تعيين ميزان مال قابل تمليك توسط دادگاه       -4
ان انتقال اموال زوج را از درصدي بسيار نازل مثلاً نـيم درصـد تـا سـقف                  ، امك »دارايي

. گذار شـده اسـت    پنجاه درصد در نظر گرفته است وتعيين اين ميزان به نظر دادگاه وا            
اي براي تعيين اين درصد ارائه نشده است؛ امـا بـه نظـر              اگر چه در متن شرط، ضابطه     

مالي زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقـش        رسد دادگاه بايد با در نظر گرفتن وضعيت          مي
درصد اموال قابـل انتقـال بـه زوجـه را       ... در كسب اموال، مدت زندگي مشترك و        زن  

  .مشخص نمايد
 موجود بـودن امـوال حـين طـلاق،          : حاكميت شرط بر اموال موجود حين طلاق       -5

ز تلـف يـا     رفتـه، اعـم ا      بنابراين، شامل امـوال از بـين      . شرط لازم براي اجراي شرط است     
چه موضوع شرط است، انتقال دارايي بـوده و بـا ايـن               همچنين آن . شود  مفقود شده، نمي  

لذا محاسبه اموالي كه بايد به زوجـه تمليـك          . وصف ديون زوج نيز بايد مدنظر قرار گيرد       
لازم بـه ذكـر اسـت كـه مهريـة      . گيـرد  شود، پس از كسر ديون از دارايي زوج صورت مي  

  )دژخواه(نيز به عنوان دين از ميزان دارايي زوج كسر خواهد شد زوجه و نفقات معوقه 

  تكليف دادگاه در دعاوي مربوط به شرط تنصيف دارايي
، شـروع بـه رسـيدگي در        1379 قانون آيين دادرسـي مـدني مـصوب          48 ةمطابق ماد 

 همين قـانون    51 ةدادگاه مستلزم تقديم دادخواست بوده و شرايط دادخواست در ماد         
 دادرسي ضروري است    ةتعيين ميزان خواسته و بهاي آن براي تعيين هزين        . آمده است 
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 دادرسي بايد حين تقديم دادخواست به دادگـاه ابطـال شـود،             ةو تمبر مربوط به هزين    
 قـانون  514 – 504 دادرسي مطابق مـواد  ، از پرداخت هزينةه اعسار خواهانكمگر اين 

  . باشدآيين دادرسي مدني مورد پذيرش دادگاه قرار گرفته
 ة طلاق را موكول به پرداخـت كليـة         قانون اصلاح مقررات طلاق، اجراي صيغ      3 رةتبص

 دادگاه حين رسيدگي به دعوي طلاق به مطالبـات         ،حقوق مالي زوجه نموده است؛ لذا     
 شرط انتقال تا نـصف دارايـي را        البته برخي قضات مطالبة   . كند  زوجه نيز رسيدگي مي   

امـا  . انـد   از رسيدگي به هر دو با هم خودداري نموده        مستلزم رسيدگي مجزا دانسته و      
.  تكليف طي يك حكـم اسـت        غالب بر رسيدگي توأمان به هر دو دعوي و تعيين          روية

 زوجه استوار است و چنانچه زوجه در جريان دعوي           لزوم مطالبة   قضايي بر  ضمناً روية 
فـي در    تكلي طلاق، حقوق مالي خود ازجمله نصف دارايـي را مطالبـه ننمايـد، دادگـاه              

  .)جا همان (صدور حكم نسبت به آن ندارد
ايـن خـصوص      قضاييه در  ة حقوقي قو  ة ادار 9/6/84 – 3813/7 نظرية مشورتي شمارة  

 حقوق مذكور را مطالبه كرده باشد، دادگـاه بايـد           ،چناچه زوجه «: دارد چنين اظهار مي  
حكـم بـه صـدور       حقوق مـذكور،     ةدر مورد آنها اتخاذ تصميم نمايد و اگر بدون مطالب         

توانـد نـسبت      باشد، دادگاه تجديد نظر، فقط مي      گواهي عدم امكان سازش صادر كرده     
كـه   دگي كند، ولي در هر حال، تا زمـاني        به اعتراض به گواهي عدم امكان سازش رسي       

 طـلاق و ثبـت آن مقـدور          به زوجه پرداخت نشود، اجـراي صـيغة        حقوق مالي مذكور  
  .)39ص  ،1384 رضايي،(نخواهد شد 

ــة ــشورتي شــمارنظري ــديم  8/12/83 – 9206/7 ة م ــدم ضــرورت تق  در خــصوص ع
 3 ةبه موجب تبـصر   «: دارد  انتقال نصف دارايي چنين بيان مي      ةدادخواست براي مطالب  

 طـلاق و ثبـت آن در        ة قانون اصلاح مقررات مربرط به طلاق، اجراي صيغ        ةماده واحد 
 به صورت نقد شده اسـت؛ لـذا         ...دفتر منوط به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه          

 ازدواج و طلاق بدون در نظـر گـرفتن ايـن            ة طلاق و ثبت آن دردفترخانة     اجراي صيغ 
گذار پس از صـدور گـواهي        موارد، تخلف بوده و اين يك تكليف قانوني است كه قانون          

 ةعهـد اي صـيغة طـلاق و ثبـت آن بر         عدم امكان سازش، اجراي آن را به هنگـام اجـر          
به صورت دادخواسـت مـستقلي از    ... بنابراين، چنانچه مطالبه.  استاشتهدفترخانه گذ 

سـت و الـصاق تمبـر قـانوني     طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقديم دادخوا       
 طلاق و ثبت آن در دفترخانه، به پرداخـت          ، موكول شدن اجراي صيغة    علاوه به. نيست
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 يـك حكـم قـانوني اسـت و          الاشعار، حقوق قانوني و شرعي زوجه به موجب قانون فوق        
  .شود  تلقي نمي»به محكوم«

  استيفاي شرط انتقال تا نصف دارايي
هاي رسمي، استيفاي شرط حقوق مـالي را بـه           نامه  شرط مندرج در نكاح    »الف«در بند   

  :دو صورت بيان نموده است
  .ه در ايام زناشويي انتقال تا نصف دارايي تحصيل شد)الف
  .انتقال معادل آن) ب

 بـين ايـن دو صـورت، اختيـار زوج را در هـر يـك از دو وجـه                     »يا« بردن حرف    به كار 
سـازد كـه     ، اين مفهوم را به ذهن متبـادر مـي         »طبق نظر دادگاه  «رساند، اما عبارت     مي

 نـشان   »تا نصف دارايـي   «همچنين عبارت   . گزيند مي، يكي از اين دو حالت را بر       دادگاه
وجـه از دارايـي زوج، نيـز بـه نظـر            دهد، اتخاذ تصميم در خصوص سهم مـشاعي ز         مي

در . اي در خصوص تعيين سهم ارائه نگرديـده اسـت          دادگاه واگذار شده است و ضابطه     
هـاي زنـدگي مـشترك،       ها با توجه به اوضاع و احوال مالي زوجين، سـال           عمل، دادگاه 

كسب اموال و غيره، نسبت به تعيين درصد مـشاركت اقـدام             ميزان مشاركت زوجه در   
  . معمول، بر اعمال نيمي از اموال باشدرسد كه بايد روية ؛ اما به نظر مينمايند مي

توانـد از يـك تـا پنجـاه          دادگاه مـي  : كنند  گونه بيان مي   برخي اشكال اين شرط را اين     
 در شـرط    »درصدي از دارايـي   «اما با توجه با اينكه لفظ       . درصد را مورد حكم قرار دهد     

شـود    ملحوظ گرديده است؛ لذا استنباط مـي       »ييتا نيمي از دارا   «قيد نشده و اصطلاح     
  .تواند حتي كمتر از يك درصد دارايي زوج در نظر بگيرد كه دادگاه مي

 زوج را مـلاك قـرار       »و نـه دارايـي    «هـا نيمـي از امـوال          ديگر آنكه معمولاً دادگاه    نكتة
 شـود، بـروز    كه حكم بـه تمليـك عـين داده مـي            ويژه در حالتي    ، به دهند و اين امر    مي
 غالب بر كارشناسي اموال زوج و حكم به پرداخت نيمي از بهـاي              هذا روية   مع. كند مي

كند، امـا بـه      تر مي    طلاق و ثبت آن را آسان      ، اگرچه اجراي صيغة   اين رويه . اموال است 
لذا اگر تصميم دادگاه بر تمليك درصدي از عـين امـوال بـه زوجـه                . نفع زوجه نيست  

، خودرو و اموال ديگري كه انتقال آن بايد          ملك شد، طي تشريفات ثبتي در خصوص     با
امـا  . با سند رسمي باشد، ضروري است و اين امر مستلزم گذشت زمان طولاني اسـت              

سط كارشـناس    ديگر، يعني پرداخت بهاي اموال پس از ارزيابي آن تو          ةكارگيري روي  به
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 انجـام   راحتـي و سـرعت      طلاق، اين كـار بـه      د در دفترخانة   نق و رد و بدل نمودن وجه     
شـود؛ زيـرا افـزايش       ا تمليك عين اموال بيشتر حاصل مي      شود، اگرچه نفع زوجه ب     مي

كه در صورت پرداخت بهاي مال، چنانچـه         حاليدر. تورم تأثيري در حق وي ندارد     نرخ  
چـه بـه احتمـال زيـاد     ق باشـد؛ اگر فاصله زماني بين تقويم اموال و اجراي صيغه طـلا    

ل را طبـق نظـر كارشناسـي دريافـت           بهاي اموا  ،ا زوجه شود، ام  ارزش اموال افزوده مي   
  .)دژخواه(كند  مي

  هاي ازدواج نقد و بررسي شرط انتقال تا نصف دارايي و نحوة تنظيم بند الف قباله
  در تنظيم شرط انتقال تا نصف دارايي، بـدين صـورت مـورد   هاي ازدواج، بند الف قباله 
  :گيرد نقد قرار مي

صورتي  اين شرط قيد شده است كه تنها در        در: وجه نباشد درخواست ز  طلاق بنا به   -1
، بـراي مثـال  . رسد كه، درخواست اطلاق از جانب زن نباشد      نصف اموال مرد به زن مي     

، در آمـدي    اعت يا احياناً كار خارج از منزل      جويي و قن   ها با زحمت، صرفه     زني كه سال  
ترك شده است و اين     آوري مبالغ زيادي براي زندگي مش      كسب كرده يا منجر به جمع     

كـه    ، زمـاني   آسايش همـسر و فرزنـدانش كـرده اسـت          مبالغ را نيز صرف تأمين رفاه و      
دليل بدرفتاري با او يا به دلايل ديگري همچون تصميم مرد براي تجديد            همسر وي به  

تواند به زندگي    كه نمي   د تاجايي رس شود و كارد به استخوانش مي       رو مي   روبه ... فراش و 
تواند از نصف اموالي كـه خـود         كند، ديگر نمي    ه دهد و تقاضاي طلاق مي     شترك ادام م

دليـل آنكـه خـود متقاضـي طـلاق اسـت             يه و تأمين آن نقش داشته اسـت، بـه         در ته 
 .مند شود بهره

ي اخـلاق و رفتـار و       تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يـا سـوء             -2
 و عبـارات كلـي ايـن شـرط اسـت كـه               سوءاخلاق و رفتار زن از الفـاظ       ةلمسئ: نباشد

ة سـوءاخلاق و رفتـار،      دليل كلي بـودن واژ     بديهي است به  .  آن با دادگاه است    تشخيص
از حـق    رفتاري را در زمرة سوءاخلاق و رفتـار تلقـي كنـد و زن را                 ،بسا يك قاضي   چه

كه قاضي ديگري از آن رفتار خاص، تعبيـر بـه            حالينصف دارايي مرد محروم سازد، در     
ل ائجملـه مـس   ، مسئلة سـوءاخلاق و رفتـار از       از طرف ديگر  . لاق و رفتار ننمايد   سوءاخ

يـن خـود، زن را مـتهم بـه          قابل اثبات در دادگاه نيست و شايد مردي براي فـرار از دِ            
  .سوءاخلاق و رفتار كند
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در اينجا حداكثر مالي كه مرد بايد به زن بپردازد، بـا عبـارت      : تا نصف دارايي زوج    -3
  .يي مشخص شده، اما ميزاني براي حداقل مشخص نشده استتا نصف دارا

 انتقـال امـوال و      ةلديگري كه در اينجا وجود دارد، مسئ      مشكل   : انتقال دارايي مرد   -4
 عبـارتي، مـردي كـه بـدون دليـل           به. هنگام طلاق به فرد ديگري است     دارايي مرد به    

رايـي   نـصف دا   گيرد، براي آنكه به هنگـام جـدايي        تصميم به طلاق همسر خويش مي     
چنـد كـه   كند هر موال خود را به نام فرد ديگري مي، اخود را به همسرش منتقل نكند 

 دادخواستي به دادگاه مبني بر اينكه مـرد بـه قـصد             تواند با ارائة    صورت مي   زن در اين  
ين، اموال خود را منتقل كرده است، نسبت به اين عمل مرد شكايت كند؛ اما               فرار از دِ  

 بودن اثبات ايـن مـسئله در   هاي طولاني رسيدگي در دادگاه و مشكل   تبا توجه به نوب   
  .پذير نيست توان گفت تقريباً اين روش امكان دادگاه، مي

 ةل در اين شرط به آن توجه نـشده اسـت، مـسئ            موضوع ديگري كه   : چند همسري  -5
بخواهـد يكـي از آنـان را    يعني اگر مردي داراي دو همسر باشد و      . چند همسري است  

كه همسر وي داراي شرايط مندرج در ايـن بنـد باشـد و طبـق          ق بدهد، درصورتي  طلا
اي از همسر ديگر مرد كه احيانـاً         قانون نيمي از اموال مرد به او تعلق گيرد، حق عمده          
 شود و يكي از نواقص اين شرط،         سهمي در گردآوري ثروت مرد داشته است ضايع مي        

  .صورت داشتن دو يا چند همسر استتوجه نكردن به حقوق همسر ديگر مرد، در 
در اين شرط، زمان انتقال امـوال مـشخص نـشده            : زمان انتقال نصف اموال به زن      -6

له موكول به زمـان جـدايي اسـت يـا           عبارتي، روشن نشده است كه اين مسئ      به  . است
،  دريافت اموالي كه بـا شـوهر سـابقش         تواند، نسبت به   اينكه زني پس از طلاق نيز مي      

  .، اقدام كند مشترك زندگي تهيه كرده استدورانطي 

  عدم جواز تنصيف دارايي زوج قبل از طلاق
ايي زوج را با توجـه بـه شـرايط          خواهان با تقديم دادخواست تقاضاي مطالبه نصف دار       

 »خوانـده « نكاح نموده است و ليستي از اموال زوج را به دادگاه ارائـه و زوج             العقد ضمن
ليست اموال ارائه شده از سوي خواهان، مدعي شده كـه           در دفاعيات خود ضمن تأييد      

 خواهان فروختـه و وجـه آن را بـه خواهـان             اموال را جهت پرداخت مهريه و نفقة      اين  
، آيا اين دفاع خوانـده را       ضر چيزي ندارد كه به خواهان بدهد      حا تقديم نموده و درحال   

  توان پذيرفت يا خير؟ مي
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  .»جزايي) 4(نشست قضايي «: نظر كميسيون
به موجب شرط ضمن عقد ازدواج، زوج در هنگـام طـلاق مكلـف بـه پرداخـت نـصف                    

 قبـل از آن حقـي بـه         ،درآمدهايي است كه پس از ازدواج تحصيل كرده است و زوجه          
هـذا آن چـه      علـي . نمايد ، در اموال خود تصرف مي     طوركامل دارايي او ندارد و زوجه به     

دست آمده پـس از ازدواج تـا زمـان           ه ب گيرد ، دارايي و درآمدهاي     ملاك عمل قرار مي   
كه زوج در عسر  نمايد و درصورتي طلاق است و دادگاه به طرف شخص آن را ضبط مي       

، دادگاه بايستي به اين امر توجه كرده و         نفقة زوجه باشد  پرداخت مبلغي بابت مهريه و      
ران در   قضايي اي ـ  ة قضاييه، روية  معاونت آموزش قو  (دقيقاً رسيدگي و اظهار نظر نمايد       

  .)265 - 264ص  ،2هاي خانواده، ج ارتباط با دادگاه

  المثل و شرط تنصيف دارايي ارتباط اجرت
 براي زوجه در قبال كارهايي كـه شـرعاً بـر            1371قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب      

المثـل   در منزل زوج انجام داده است اجرت      عهدة او نبوده و در دوران زندگي مشترك         
  :ريافت اجرت المثل را مشروط به شروط ذيل نموده استقرار داده است و د

  . به عهده وي نباشدكارهاي انجام شده توسط زوجه. 1
  . به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام شده باشد.2
  .خواست زوجه نباشدطلاق به در. 3
 زوج، تخلف زوجه از انجـام وظـايف همـسري وي و             ز ناحية  علت درخواست طلاق ا    .4

  .ر و اخلاق وي نباشدرفتا سوء
 بـه دادگـاه ايـن اختيـار را          ، قانون اصلاح مقررات طلاق    ماده واحدة  6 تبصرة   »ب«بند  

الــذكر، زوجــه را مــستحق دريافــت  نانچــه بــا فقــدان شــرايط قــانوني فــوقداده تــا چ
  . از اموال زوج به زوجه بدهد»بخشش«ن نحله ، مبلغي را به عنواالمثل نداند اجرت

هاي رسمي، شرط تنصيف     نامه  ز شروط ضمن عقد مندرج درنكاح      ا از طرف ديگر، يكي   
دارايي است كه هرگاه مورد توافق زوجين قرار گيرد، زوج موظف است تا نصف دارايي               

، طبـق نظـر     دسـت آورده يـا معـادل آن را          با او به  موجود خود را، كه در ايام زناشويي        
  :وط به شروط ذيل استاين شرط نيز مشر. دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد

  . طلاق به درخواست زوجه نباشد-1
اخـلاق و رفتـار وي        تقاضاي طلاق، ناشي ازتخلف زن از وظايف همـسري يـا سـوء             -2

  .نبوده باشد
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كـه در زمـان زوجيـت يعنـي از تـاريخ             ط است به اموالي    شرط تنصيف دارايي مربو    -3
  .تحقق عقد نكاح تا طلاق تحصيل شده باشد

، مـستحق   المثـل   بر دريافت اجرت   است كه زوجه درحين طلاق، علاوه      سؤال اين    ،حال
  گيرد؟ فاً يكي از آنها به زوجه تعلق ميدريافت نصف دارايي زوج نيز هست و يا صر

با ذكر اين مقدمه، به بيان نظرات مختلف در قابل جمع بودن ايـن دو حـق و يـا غيـر        
ان و سپس دلال موافقان را بيـان        ابتدا دلايل مخالف  . پردازيم قابل اجتماع بودن آن مي    

  . كنيم مي

  دلايل مخالفان
  :المثل و شرط نصف دارايي عقيده دارند كه  قابل جمع بودن اجرتمخالفان نظرية«
، عقد نكاح بوده و شرايط و اوصاف كلي آن در قـانون مـدني و                مبناي ايجاد اين دو   ) 1

ح مقـررات طـلاق تـصريح     اصلاة ماده واحد 6رة  بصدر قوانين خاص خانواده از جمله ت      
گروه معتقدنـد    اين دو . باشد گرديده است و نظر مقنن بر عدم اجتماع اين دو حق مي           

باشند كـه منـشأ آن، عقـد نكـاح           المثل و نصف دارايي هر دو از حقوق مالي مي          اجرت
 قانون 6 زيرا در متن تبصرة.  مطالبة يكي را دارد    حق ،است قابل جمع نيستند و زوجه     

چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم در خـصوص امـور مـالي              ( گرديده   مذكور تصريح 
فلذا نظر مقـنن ايـن      ...) صورت    شود، در غير اين    شرطي شده باشد طبق آن عمل مي      

قبال اجرت كارهاي انجام شده توسط زوجه، ابتدا بـر اسـاس توافـق آنهـا                 بوده كه در  
آور ضمن عقد رجوع شـود       سعي در تصالح گردد و در صورت عدم تصالح به شرط الزام           

  .المثل يا نحله را دريافت نمايد تواند اجرت نانچه شرطي ضمن عقد باشد زوجه ميو چ
المثل در قبال زحماتي كه زوجه در طول زندگي مشترك متحمل شده است بـه                 اجرت. 2

پس او ديگر نسبت به اموال زوج، حقي كه قابل مطالبه باشد ندارد             . گردد  وي پرداخت مي  
تواند مطالبـة امـوال تحـصيل شـده توسـط زوج را بنمايـد كـه در تحـصيل و          ني ميو زما 

دارد، ديگـر   افزايش آن اموال، سهمي داشته باشد و وقتي زوجه اجرت خود را دريافت مـي   
  .پرداخت مالي مازاد بر آن، خلاف قانون و عدالت است و اجحاف در حق زوج است

  . آن اجتهاد در برابر نص است با توجه به صراحت قانون، نظر معارض با.3

  دلايل موافقان
اي معتقدند كه اين دو حق با يكديگر قابل جمع اسـت و زوجـه بـا فـرض وجـود                      عده
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. المثل و هم شـرط نـصف دارايـي را مطالبـه نمايـد              تواند هم اجرت   شرايط قانوني، مي  
  : اين گروهيةبراساس نظر

 زوجين است و چنانچه سـازش        تكليف محاكم در ابتدا دعوت به صلح و توافق بين          -1
حاص نگردد، اصل بر اين است كه محاكم ملزم به رعايت شرط ضمن عقد بـوده و بـا                   

، بايد بر اساس شرط عمـل شـود و    د شرط ضمن عقد نسبت به حقوق مالي       فرض وجو 
، ة قـانون اصـلاح مقـررات طـلاق         ماده واحد  6 ةچنانچه شرطي نبود با استناد به تبصر      

 چنـين  ، جاي در محـاكم كه از روية در حالي.  المثل دريافت دارد تواند اجرت  زوجه مي 
گردد و بـه محـض طـرح دعـوي طـلاق از سـوي زوج متقـابلاً بـا                چيزي مستفاد نمي  

درخواست يا دادخواست زوجه و حتي در صورت صدور حكم غيابي بودن حكم، بدون              
 كارشـناس   المثل، قـرار ارجـاع بـه       درخواست زوجه براي تعيين حقوق و تعيين اجرت       

  .گردد مي
 مبناي ايجاد حق و تكليف بين اشخاص، شرع و احكام دين و يا قـوانين موضـوعه                  -2

 تعـدد و تفـاوت      و در صـورت   . اجتماعي و يا توافق بين اشـخاص و ارداة ايـشان اسـت            
توان بين آنها قائل به تضاد و تعارض گرديد مگر اينكه به تـضاد               مباني موجد حق نمي   

المثل شرع بوده و     ، مبناي اجرت   باشد كه در موضوع ما نحن فيه       شدهبين آنها تصريح    
اشـي  كه شرط نصف دارايي ن     در حالي . قانون است چون قانون مدني منشأ شرعي دارد       

 بوده و مبناي عقـدي دارد و ايـن شـرط نيـز              »طرفين عقد «از توافق و ارادة متعاملين      
  .الاجراست طرفين لازمبا قانون ندارد و بين منطبق با جهت عقد بوده و تعارض 

) جمع كـردن  ( در صورت وجود حقوق متعدد و غير معارض، اصل بر لزوم اجتماع              -3
كه شرط يا وصف باطل نبوده و يا مفسد عقـد            حقوق و عدم زوال حق است و تا زماني        

نباشد تمامي شروط و اوصاف مورد توافق طرفين بين ايشان و قـائم مقـام متعـاملين                 
رعايت عدالت هم اقتضاء در اجراي تعهدات طرفين عقد اسـت چـه   الرعايه است و   لازم

اينكه آنها با ميل و اراده و اختيار و با وصف علم و اطلاع و اهليت كامل به آن تراضـي                     
  .اند نموده

ظاهراً اجحاف  ) المثل و نصف دارايي    اجرت(زمان دو حق      بر فرض اينكه مطالبه هم     -4
طـلاع  ودن قوانين پس از تصويب و انتشار واصـل ا         الاجرا ب  ، اصل لازم  در حق زوج باشد   

الرعايه بودن عقود و شروط ضمن عقد و حاكميـت قاعـده             افراد جامعه و نيز اصل لازم     
امـوالش اقـدام نمـوده،       نمايد زوج را كه با علم و اطلاع عليـه خـود و             اقدام ايجاب مي  
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مده، اصـل برعـدم      حقي به وجود نيا    ،كه مكلف به ايفاي حق زوجه نماييم زيرا تازماني       
آن و لـزوم اجـراي آن         بقـاي  ، اصل بـر   كه حق ايجاد شد     تعهد و الزام است ولي زماني     

  . قانون مدني است10 منطبق با مادة
حـدة اصـلاح     قـانون مـاده وا     3 ة حقوق شرعي و قانوني حقوقي است كه در تبصر         -5

ق نـامعين  عنوان حقوق معين و متعلق به زوجه تعيين گرديده و حقو      مقررات طلاق به  
ايـن دو حـق     . نـوع و متعـدد باشـد      تواند مت  ه به اراده و توافق زوجين است مي       كه بست 

 همـان   »حقـوق مـالي   « از   6 ةتوانند جايگزين يكديگر شوند و نظر مقنن در تبـصر          نمي
حقوق مالي معين در قانون بوده كه ممكن است براساس توافـق زوجـين سـاقط و يـا                   

مثلاً مهريه از ابتدا مشروط به مطالبه زوجـه و       . دترتيب خاص در پرداخت آن داده شو      
استطاعت زوج نمايند و يا استطاعت زوج را ساقط و به محض مطالبه ملزم بـه تأديـه                  
شود يا پـدر زوج در صـورت عـدم تأديـه، ضـامن پرداخـت گـردد و يـا اينكـه بـراي                         

. ددالمثل زوجه مبلغ خاص تعيين شده و يا اينكه عوض معلوم ديگري شرط گر              اجرت
 از امور مالي، به حقوق و امور مالي معين و قـانوني             6لذا مرجع ضمير مقنن در تبصرة       

  .گردد نه امور مالي نامعين و شرط شده بر مي
 واحده قانون اصلاح طلاق، دادگاه را ملزم نموده تـا ابتـدا سـعي در                ة ماد 6 تبصرة   -6

 شـرطي    خـارج لازم   تصالح نمايد و در صورت عدم تصالح چنانچه ضمن عقد و يا عقد            
با دقـت   . المثل را تعيين نمايد    ، در غير اينصورت اجرت    شده باشد به شرط عمل نمايد     

بيني شده، به تعبير     بينيم كه مقنن نظر به حقوق مالي پيش        در متن تبصره مذكور مي    
عقـدي قابـل مـصالحه     محاسبه نشدة زوجه داشـته اسـت زيـرا حقـوق غير           حق ،ديگر

، حق مورد توافـق زوجـين مقيـد و مـشخص            ط ضمن عقد  كه درشرو   هستند در حالي  
المثـل حـق     ولي اجرت .  قبلاً مورد تصالح قرار گفته     هشده است و حق مسلمّي است ك      

اشخاص است كه در صورت وجود شرايطي خاص قابـل مطالبـه اسـت و چنانچـه آن                  
 اسـت نـه     »نحله«شرايط وجود نداشته باشد، جايگزين آن واقعه حقوقي ديگري به نام            

توان جـايگزين حقـوق مـسلم و          درنتيجه، حقوق مالي اشخاص را نمي      .»نصف دارايي «
  .معلوم نمود

 مداخله مقنن و حاكم در روابط و امور اشخاص جز بـا رعايـت مـصلحت در امـور                    -7
عامه و رعايـت حقـوق اجتمـاع جـايز نيـست و لـذا در حقـوق صـغار و محجـورين و                        

 شخصي اسـت و در روابـط عـادي بـين            ورشكستگان مجاز به مداخله درحقوق و امور      
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اشخاص رشيد و داراي اهليت، اصل بر اين است كـه خـود اشـخاص بهتـر از ديگـران                 
  .حتي مقنن، مصلحت و منفعت خود را در نظر دارند

 چنانچه منظور از عدم اجتماع اين دو حق، اجراي عـدالت باشـد، بـا فـرض عـدم                    -8
 شروط ضمن عقد، لفظ دارايي كه بـه         الذكر، در متن   گانه سابق  قبول و مستندات هفت   

فلذا از يـك درصـد      ) نصف دارايي  تا(صورت چاپي در سندهاي نكاحيه آمده قيد شده         
دادگاه با توجه به اوضاع و احوال مالي و         . گردد دارايي زوج تا پنجاه درصد را شامل مي       

يـن حـق را بـراي زوج قايـل          تواند احقاق حق نمايد ولي چنانچه ا       شخصي زوجين مي  
المثل جبران زحمات زوجه را نكند، عدالت را چگونـه نـسبت    كه اجرت  جايي شويم آن ن

لذا با قرار دادن اين ابزار و توسعه اختيار قاضي     . به زوجه اجرا كنيم و حق او را بگيريم        
ق حقوق اصـحاب دعـوي توسـعه        گيري راه را در اجراي بهتر عدالت و احقا         در تصميم 

ك طرف، ميدان را نسبت به طـرف ديگـر دعـوي بـاز              اينكه با مضيق كردن ي     دهيم نه 
  دادگـاه خـانوادة    254، رئـيس شـعبة      برگرفته ار نظريات مهـديقلي رضـايي       (بگذاريم
  .)سايت دادگستري كل استان اصفهان، تهران

  گيري نتيجه
 :شود  در اكثر موارد، شرط انتقال نصف دارايي به سه دليل اجرا نمي.1

گـاه زوج فاقـد دارايـي       : البه شرط به دو جهت اسـت      عدم مط :  زنان  عدم مطالبة  -الف
ضي يا واحد ارشاد و      از سوي قا   ،است و گاه تشريح مشكلاتي كه در اجراي شرط است         

  .شود ، موجب انصراف زوجه از شرط ميمعاضدت قضايي
 مشكلات اجرايي شـرط انتقـال تـا نـصف دارايـي و سـهولت رسـيدگي بـه مطالبـه           -ب

ح اينكه براي اجراي شرط انتقال تا نصف دارايـي، چنانچـه   توضي: المثل به جاي آن     اجرت
زوج به اموال خود اقرار نكند، دادگاه بايد بـا راهنمـايي زوجـه و اسـتعلامات مختلـف از                    

به عمل آورد و شناسايي اموال      ... گذاري راهنمايي و رانندگي و        مراجع ثبتي، ادارة شماره   
  .رو است شكل بيشتري روبهمنقول مثل اثاث خانه يا املاك ثبت نشده با م

رط انتقـال تـا نـصف        اجـراي ش ـ   ردان از دعوي طلاق در صورت مطالبة       انصراف م  -ج
  . زوجهدارايي از ناحية

 در شرط تنصيف دارايي قيد شده است كه، تنهـا درصـورتي نـصف امـوال بـه زن                    -2
رسد كه در خواست طلاق از جانب زن نباشـد؛ ايـن درحـالي اسـت كـه زنـي كـه                   مي
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جويي و قناعت يا احياناً كارخـارج از منـزل، درآمـدي كـسب               با زحمت، صرفه  ها   سال
آوري مبالغ زيادي براي زندگي مشترك شده است و اين مبـالغ    كرده يا منجر به جمع    

كه همـسر وي      را نيز صرف تأمين رفاه و آسايش همسر و فرزندانش كرده است؛ زماني            
... چون تصميم مرد براي تجديد فراش و        دليل بدرفتاري با او يا به دلايل ديگري هم         به
شترك تواند به زنـدگي م ـ     كه نمي  جاييرسد تا   شود و كارد به استخوانش مي      رو مي  هروب

ز نصف اموالي كه خود در تهيـه و         تواند ا  ديگر نمي  كند، ادامه دهد و تقاضاي طلاق مي     
 شـود و    منـد  ، بهره دليل آنكه خود متقاضي طلاق است       ، به تأمين آن نقش داشته است    
  .اين با عدالت سازگار نيست

 زوجه درخصوص شرط، با توجه به مراحل آن مستلزم زمـان            ة رسيدگي به خواست   -3
از قبيل معرفي اموال زوج توسط زوجه، دفـاع احتمـالي زوج مبنـي بـر                . طولاني است 

، تعيـين   هاي منفي، ارجـاع امـر بـه كارشـناس          انتقال اموال به ديگران با وجود دارايي      
 دادرسي  موجب اطالة ... ناسي براي طرفين و     ، حق اعتراض به نظر كارش     داراييمعادل  
 .كند  را از مسير اصلي خود خارج مي»طلاق«اين امور غالباً دعواي اصلي . است

  :منابع
 سـايت وكالـت،   ). 1386( دادگـاه خـانوادة تهـران        254برگرفته از نظريات مهديقلي رضايي، رئيس شـعبة          .1

  . بهمن30شنبه  سه
كتـاب  شناسـي و علـوم اجتمـاعي،          ، مجلات جامعـه   »طلاق و چالش تنصيف دارايي    «). 1386(واه، ليلا   دژخ .2

  .35، شمارة زنان
  .12 شمارة ماهنامة تعالي خانواده،، »حقوق مالي زن«). 1384آبان(رضايي، مهديقلي  .3
جـا،    بـي . انوادههـاي خ ـ    روية قضايي ايران در ارتباط با دادگـاه       ). 1387(معاونت آموزش وتحقيقات قضاييه      .4

  .1، چاپ 2جنگل، ج
 .1، چاپ 2، قم، قضا، جهايي از مقالات حقوقي در امور مدني نكته). 1388(معاونت آموزش قوة قضاييه  .5

  



  
  
  
  
  
  

حقوق قابل استيفاي زنان مطلقه، به هنگام طلاق و 
 هاي مطالبة آن راه

  
  1زينب سنچولي

  

  چكيده
ي دارند كه اين حقـوق از طـرق قـانوني           سري حقوق   شوند يك   كه طلاق داده مي    زناني

مانند حق دريافت مهريه، نفقة ايام عده با توجه به نـوع طـلاق،     : باشند  قابل استيفا مي  
ز قبـل ا  ... المثل ايام زندگي، نحله، حق استرداد جهيزيه، حق حضانت فرزندان و            اجرت

راليها صـورت حـضور مـشا     اجراي صيغة طلاق، مرد بايد كلية حقوق مالي زوجـه را در           
كه در ايـن خـصوص     بپردازد و در صورت عدم حضور و يا امتناع از حضور، به حسابي

گردد و يا با اعلام به دادگاه توسـط دفتـر دادگـاه اعـلام                 توسط دفتر طلاق معرفي مي    
دفتر طلاق ارائه دهد، مگـر اينكـه زوجـه از             گردد، واريز نموده و قبض آن را به سر          مي

  .صورت توافقي گذشت كند نوني خود بههمه يا برخي از حقوق قا
هاي قانوني استيفاي حقوق مذكور نيـز         در اين مقاله ضمن اشاره به حقوق مذكور، راه        

  .ذكر شده است
  المثل و نحله هيزيه، حضانت، اجرتطلاق، مهريه، نفقه، ج: هاي كليدي واژه

                                                 
 zsanchooli@yahoo.com ،دانشگاه آزاد زاهدان رشتة فقه و حقوق عضو هيئت علمي. 1
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  مقدمه
رك، نفقـة معوقـه     المثل و نحله، تنصيف دارايي مشت       تعلق برخي از حقوق مانند اجرت     

به زن، مشروط به شرايطي است كه بسياري از زنان را از شمول اين حقوق خـارج                 ... و
در بسياري از موارد چون زوجه مدعي اسـت بـار اثبـات ادعـا نيـز بـه عهـدة                     . كند  مي

  .خودش است كه كاري سخت و دشوار است
مالي براي پرداخـت    دليل نداشتن توان      شود كه برخي از زنان به       گاهي نيز مشاهده مي   

. شـوند   منـصرف مـي   ... هزينة دادرسي، از ارائة دادخواسـت، مطالبـة مهريـه و نفقـه و             
گروهي ديگر از زنان نيز كه به قانون آشنايي بيـشتري دارنـد و دادخواسـت اعـسار از                   

ي سرگرداني  شوند كه نوع    دهند، با مشكل اطالة دادرسي مواجه مي        هزينة دادرسي مي  
  .شان به همراه داردرايو فشار رواني را ب

  مهريه) 1
   مهريه در لغت.الف

اي است عربي كه در زبان فارسي آن را مهريـه يـا كـابين نيـز                   مهر به فتح ميم، كلمه    
  .گويند مي

  ).  ، ذيل واژه1377دهخدا، (هاي ديگر مهريه، صداق، نحله و فريضه است  معادل

   ماهيت مهريه.ب
كار گرفته شـده كـه مطـابق بـا            اي به   بير حكيمانه در قرار دادن مهريه به نفع زنان، تدا       

زن در پي جلب احتـرام و محبـت شـريك           . فطرت و خواست و تمايل زن و مرد است        
قرار دادن  . باشد  باشد و مرد نيز نيازمند محبت و عشق همسر خود مي            زندگي خود مي  

تـر نمـوده و    كـش، پيونـد عـاطفي زن و مـرد را عميـق      عنوان هديـه و پـيش   مهريه به 
از طرفي، مردان را از بوالهوسـي       . آورد  ي براي زنان پديد مي    بيشتر و پايداري     گرمي  دل

بركنار داشته و در مسير انتخاب صحيح و دقيق همسر و شـريك زنـدگي خـود قـرار                   
 مهريـة    موجب تكليف شـرعي و قـانوني، شـوهر مكلـف بـه پرداخـت                دهد؛ زيرا به    مي

 مالي خـود را در هنگـام ازدواج و تعيـين            ، مرد بايد قدرت   بنابراين. باشد  همسرش مي 
 ،همين امر، بنية مالي مردان را كاسته و امكـان تجديـد فـراش را   . مهريه در نظر گيرد 

  .)52 ـ 51 صشاهي، خسرو (نمايد  سد مي،كه يكي از عوامل فروپاشي خانواده است
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  هاي مطالبة مهريه  راه.ج
يـا  ) هـاي خـانواده     دادگـاه (قـوقي   تواند از طريق محاكم ح      براي مطالبة مهريه، زن مي    

  .، اقدام نمايد)ادارة ثبت اسناد/ سازمان(مراجع ثبتي 
   مطالبة مهريه از طريق دادگاه خانواده)1

وي . باشـد   مطالبة مهريه از طريق دادگاه، مستلزم تقديم دادخواست از سوي زوجه مي           
زوج را جهـت    تواند بدون مطالبة مهريه، بـدواً درخواسـت توقيـف و تـأمين امـوال                  مي

مطالبة آتي مهر خويش تقاضا نموده و متعاقباً، درخواست وصول آن را با توجه به قرار                
، تقاضـاي صـدور قـرار تـأمين و مطالبـة      توأمـان طور  تأمين مزبور مطرح نموده و يا به 

مهريه و نيـز، در صـورت عـدم تمكـّن در پرداخـت هزينـة دادرسـي، اعـسار از آن را                       
توان بدون درخواست صدور      همچنين، مي . واده درخواست نمايد   از دادگاه خان   زمان  هم

قرار تأمين فوق، در صورت عدم وجود يا عدم امكـان شناسـايي مـالي از مـرد، صـرفاً                    
، 1387زمـاني در مـزاري،     (درخواست مطالبـة مهريـه را بـه شـرح آتـي تقاضـا كنـد               

  .)147ص
   مطالبة مهريه از طريق مراجع ثبتي)2

ريـه از سـوي زوجـه،       اجـراي ثبـت، دومـين شـيوة مطالبـة مه          وصول مهريه از طريق     
نامة اجراي مفاد  طبق بند ج مادة آيين  . باشد  نامة ازدواج مي    بودن عقد   صورت رسمي   در

نامة دفتر ثبـت ازدواج و         نظام 15 قانون ازدواج و مادة      2 مادة   الاجرا،  لازم  اسناد رسمي 
يه، صـلاحيت اقـدام جهـت       كنندة سند نكاح   ، دفتر رسمي تنظيم   1310طلاق، مصوب 

ترتيب، زوجه ضمن    بدين. مورد درخواست زوجه را دارد     نسبت به مهرية     اجرائيهصدور  
اي كه نكاح در آنجا واقع و ثبت گرديـده اسـت، تقاضـاي وصـول                  مراجعه به دفترخانه  
  .نمايد مهريه خود را مي

مهريـه نباشـد،    دفترخانة مزبور مراتب را به زوج ابلاغ، چنانچه زوج حاضر به پرداخت             
متعاقـب آن،   . نمايد  زوجه تقاضاي اجراي مفاد سند ازدواج خود را نسبت به مهريه مي           

گردد كه جزء مستثنيات دين نباشد، مـال   چنانچه از طرف زوجه، مالي از زوج معرفي       
شود و چنانچه، زوج فاقد مال  نفع زوجه توقيف مي   معرفي شده از طريق اجراي ثبت به      

هاي خصوصي باشد، به       دولتي و شركت   ، دواير ي از مؤسسات عمومي   بوده و كارمند يك   
تقاضاي زوجه، يك سوم حقوق وي تا پرداخت كل مهريه به نفع زوجـه توقيـف و بـه                   

  .)جا همان(گردد   پرداخت ميبردهنام
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   تكاليف دادگاه خانواده و ادارة ثبت در دعاوي مربوط به مطالبة مهريه.د
  :  دو راه براي وصول مهرية خود داردطور كه قبلاً گفتيم، زن همان

 مراجعه به دفترخانة ازدواجي كه نكاح او در آن دفتر به ثبت رسـيده و ارائـة سـند        )1
 ؛ ثبتي به استناد مهرية ثبت شـده در دفتـر ازدواج  ت صدور اجرائية نكاحيه و دادخواس  

نمـوده و    اجرائيهدفتر وظيفه دارد اقدام به صدور         صورت اعلام چنين درخواستي سر    در
واحـد اجـراي    . را به واحد اجراي ثبت ادارة ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايد               آن

الاجـرا و طـرز شـكايت از          نامة نحوة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم        آيين«ذيربط مطابق   
 و رعايـت تبـصرة الحـاقي بـه مـادة      » وزارت دادگستري1355عمليات اجرايي مصوب   

 مهريه به نرخ روز اقدام نموده و دستور اجراي سند را             قانون مدني در احتساب    1082
گيـري خواهـد بـود      پرداخت آن به متقاضـيه موظـف بـه پي         صادر و تا وصول مهريه و       

  ).27، ص1386موحديان، (
جهت مطالبة مهريه از طريق مرجع      :  مراجعه به دادگاه و طرح دعوي مطالبة مهريه        )2

در طـرح دعـوي اعـم از        . واده تقديم شود   دادخواست به دادگاه خان    ،قضايي، لازم است  
اينكه مهريه وجه رايج باشد و به نرخ روز مطالبه گردد يا سـاير امـوال مثـل سـكه يـا               

منقول باشد، موضوع در فـرم دادخواسـت چـاپي در دو            ل منقول يا غير   شمش طلا، ما  
نامه و سـاير مـدارك       از جمله تصوير سند نكاحيه و شناس ـ       برگ تنظيم و مدارك لازم    

 هر يك دو برگ تهيه و به ضميمة دادخواست به دادگاه خانوادة محل اقامـت زوج                 نيز
كه خواسته در معـرض تـضييع و تفـريط باشـد يـا زوجـه                  در صورتي . شود  تحويل مي 

بخواهد با اطمينان در پايان دادرسي به اموال موضوع مهريه دسترسي حاصـل نمايـد               
واست تـأمين خواسـته را نيـز مطـرح          تواند توأم با طرح ادعاي مطالبة مهريه، درخ         مي

موجب قرار صادره نسبت به توقيـف عـين           نمايد و پس از صدور قرار تأمين خواسته به        
 در تقـديم دادخواسـت ابطـال      ،علاوه  به. مهريه و يا معادل آن از اموال زوج اقدام نمايد         

ه در  علاوه چنانچه زوج ـ    به. تمبر هزينة دادرسي به مأخذ تعرفة دعاوي مالي لازم است         
زمان طرح دعوي، تمكّن مالي بـه ميزانـي كـه لازم اسـت تمبـر هزينـة دادرسـي بـه                      

توانـد تـوأم بـا طـرح          دادخواست و ضمايم آن الصادق و ابطال نمايد، نداشته باشد مي          
دعوي مزبور، درخواست صدور حكم به قبول اعسار از تأدية هزينة دادرسي را بنمايـد               

اي نيز تنظيم شود كه لااقل دو نفر از اشخاصـي             هو به اين منظور لازم است استشهادي      
كه از وضعيت مالي و زندگي خواهان مطلع باشند، بر عدم توانايي او در تأديـة هزينـة                  
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دادرسي گواهي نموده و مشخصات و آدرس خود را در آن تـصريح نماينـد، همچنـين              
  ).29ـ28جا، ص همان(لازم است مسجلين منشأ اطلاعات خود را قيد كنند 

س از تكميل دادخواست و تقديم آن به دادگاه، محكمه به موضوع رسيدگي نموده و               پ
نمايد، با قطعي     با عنايت به مدارك اثباتي، حكم به پرداخت مهريه عليه زوج صادر مي            

نفـع    الـّا بـه درخواسـت ذي         و به را بپـردازد     محكومشدن رأي مذكور، زوج مكلف است       
غلبه، رأي اجرا و از اموال وي محكوم بـه توقيـف و              عليه زوج صادر و با قهر و         اجرائيه

  .)29جا، ص همان(شود  پرداخت مي

  »هزينة دادرسي« بيستم مهريه به حساب دولت   يك.هـ
پس از تنظيم دادخواست و ارائة آن به دادگاه، رسيدگي به پروندة مهريه و صدور حكـم،                 

به ميـزان يـك بيـستم       زن در اين مرحله بايد      . مستلزم پرداخت يك هزينة كوچك است     
ممكـن  . عشر دولتي به حساب دادگـستري واريـز كنـد    كل مبلغ مهريه، پولي را بابت نيم     

است تهية اين مبلغ، ابتداي دادگاه كار سختي باشد، لذا دادگاه اين امكان را فراهم كرده                
تا زن با معرفي دو شاهد به دادگاه، اين مبلغ را به حساب دولـت واريـز نكنـد و پـس از                        

عي شدن حكم و دريافت مهريه از مرد، دادگاه خود اين مبلغ را از مرد دريافت خواهد                 قط
  .شود كرد و در آن مرحله، نيم عشر بر اساس قيمت روز سكه محاسبه مي

كند، در همان جلسه و پـيش از صـدور حكـم           اما شهودي كه زن به دادگاه معرفي مي       
 ايـن   د توانـايي مـالي بـراي تهيـة        ه زن فاق  قطعي، بايد به اين مسئله شهادت بدهند ك       

  .مبلغ است و امكان پرداخت آن را ندارد

  نفقه) 2
طور متعارف با وضعيت      نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت، كه به             «

واسـطة    ج او به  زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتيا             
  .انون مدني ق1107 مادة »مرض يا نقصان اعضا

 نمونـه و    »ماننـد مـسكن و غـذا      « آمـده    1107عنوان اجزاي نفقه در مادة        اموري كه به  
عنوان   آنچه اهميت دارد اين است كه شوهر بايد به        . مثال است و جنبة انحصاري ندارد     

زندگي تحول شيوة   . دار شود   رياست خانواده، تأمين معاش زن و فرزندان خود را عهده         
ارچوب معينـي   تـوان در چ ـ     نيازها را نمي  اين  . آورد  وجود مي  اي به   ههر روز نيازهاي تاز   

  .محصور كرد و ناچار بايد داوري را به عهدة عرف گذارد
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  .هاي درمان و داروي زن نيز جزو نفقه و بر عهدة مرد است براي مثال، هزينه
ة تمام وسايلي كه زن، بـا توجـه بـه درج ـ         «: توان گفت   بنابراين، در تعريف نفقة زن مي     

كاتوزيـان،   (»تمدن و محيط زندگي و وضع جسمي و روحي خود، بدان نيازمند اسـت             
و تشخيص اينكه كدام وسيله را بايستي از اركان نفقه زوجه شـمرد،             ) 142، ص 1384

  .با عرف است و ملاك ثابتي ندارد

  تكليف دادگاه در مورد دعاوي مربوط به نفقة ايام گذشتة زن) الف
توانـد در صـورت اسـتنكاف شـوهر از            زن مي «: دارد   مقرر مي   قانوني مدني  1111مادة  

صورت محكمه ميزان نفقه را معـين و شـوهر            دادن نفقه به محكمه رجوع كند، در اين       
  .»را به دادن آن محكوم خواهد كرد

 زوجه همانند ساير ديون است؛ بدين معنا كـه زوج در حالـت يـسار                نفقة ايام گذشتة  
 دادگـاه از امـوال زوج       اخـت اسـت و در صـورت امتنـاع،          ملـزم بـه پرد     »امكانات مالي «

 »معـسر انظـار   «كند؛ و در صورت اعسار، به موجب قاعـدة            دارد و دين او را ادا مي       برمي
 )280سورة بقـره، آيـة     (» هًْ إلِي ميسرَ   هًْ فَنظَِرَ  هًْو إنِ كانَ ذو عسرَ    «: مستنداً به آية كريمه   

محقق داماد،  (ماند تا عندالاستطاعه پرداخت نمايد      همانند ساير ديون برذمة او خواهد       
  ).365، ص1387
توانـد بـراي نفقـة زمـان          زوجه در هر حال مي    «: دارد   قانون مدني مقرر مي    1026مادة  

گذشتة خود اقامة دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقة مزبور، طلـب ممتـاز بـوده و در                    
  .»خواهد بودصورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما 

  تذكّرات قضايي) ب
در صورت اسـتنكاف زوج از پرداخـت نفقـه، زوجـه بايـد بـراي                :  ترتيب دادخواست  .1

  .مطالبة نفقه، دادخواستي را به دادگاه تقديم نمايد
در دعواي پرداخت نفقه، بار اثبات بر عهدة زوج اسـت؛ چـون             :  بار اثبات پرداخت نفقه    .2

منظـور از ظـاهر     . وارد، ظاهر حال بر اصل غالب است      ولي در برخي م   . اصل عدم آن است   
حال، اوضاع و احوال طرفين دعواست؛ مثلاً مردي كه داراي چنان شخـصيتي اسـت كـه                 

گـردد، مقتـضاي ظـاهر حـال، اداي           ترك نفقة زوجه، امري خلاف شئون او محسوب مي        
  .نفقه است و ترك آن نياز به اثبات دارد كه بر عهدة زوجه قرار خواهد گرفت
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  نحوة مطالبة نفقة ايام گذشته) ج
رود، لذا زن مستحق نفقـه نيـست    كه پس از طلاق، رابطة زوجيت از بين مي     يي آنجا از

عدة طلاق رجعي باشد يا اينكه در عدة طلاق بـائن يـا فـسخ نكـاح، زن                   مگر اينكه در  
  .صورت تا زمان وضع حمل مستحق نفقه خواهد بود حامله باشد، كه در اين

توانـد بـراي مطالبـة نفقـه           مرد از بابت نفقة ايام گذشته بدهكار باشد، زن مـي           اما اگر 
  .اش اقدام كند گذشته

مطالبة نفقه فرع بر تمكين است؛ چنانچه دادگاه بخواهد نفقة گذشتة زوجه را تعيـين               
اش را مطالبـه نمايـد، ثانيـاً دادگـاه وارد موضـوع در               بايست زوجه نفقـه     نمايد، اولاً مي  

كه ثابت شود زوجه در مدت مورد ادعـا در تمكـين              ن زن گردد؛ در صورتي    تمكين بود 
  .گردد شوهر بوده، رأي به نفع وي صادر مي

  يـن گيـرد؛ در ا     مطالبة نفقة ايام گذشته از طريق ارائة دادخواست حقوقي صـورت مـي            
 دادخواست، بايد خواستة خود را در آن قيد كند و           روش، زوجه پس از خريد دو نسخة      

عواي نفقه از جمله دعاوي مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه، تمبر الـصاق          چون د 
 5/1 ميليون ريـال،     10در دعاوي مالي تا مرز      «. و آن را به دادگاه خانواده تقديم نمايد       

  .»باشد  درصد هزينة ابطال تمبر مي2 از آن، بيشتردرصد و 

  المثل نحله و اجرت) 3
   لغويالمثل از نظر  نحله و اجرت.الف

بار در قـانون      المثل ايام زناشويي، دو تأسيس حقوقي است كه براي اولين           نحله و اجرت  
  .اصلاح مقررات طلاق مورد توجه قرار گرفت

 در. بهـا اسـت     المثل در لغـت بـه معنـاي اجـاره           كار و اجرت    اجرت به معني دستمزد، مزد    
ت المـسمي اسـت و بـه        المثل در برابر اجر     اجرت«: تعريف و مفهوم حقوقي آن بايد گفت      

پردازنـد و از آن نـام بـرده           مزدي كه معمولاً مردم در برابر انجام دادن كاري به عامل مي           
  ).267، ص1378فيض،  (»شود المثل گفته مي نشده و معين نگرديده باشد، اجرت

، 1373ســياح، (نحلــه بــه معنــاي دادن مهريــه بــه زن بــدون عــوض و طلــب اســت 
اني و رايگـان آورده           همچنين نحله را ب   ). 1644ص انـد   ه معناي بخـشش و عطـاي مجـ

 را در   »نحلـه « سورة مباركة نساء، لفـظ       4در آية   قرآن كريم   ). 384، ص 1378فيض،  (
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كار برده و در مجموع از آن به پرداخت مهر زنان بـا طيـب خـاطر و                     به »صدقات«كنار  
  .رضايت تعبير كرده است

با اين توضيح كه هرگاه شخـصي       . ست ا »عدم تبرع «المثل، فرض حقوقي      مبناي اجرت 
مند گردانـد،   مال خود را به ديگري تسليم نمايد يا ديگري را از منافع كار خويش بهره       

 ، كه فرض بـر عـدم تبـرع اسـت     آنجاشود، بلكه از  چنين چيزي بخشش محسوب نمي    
طـلاق حـاكم در قـانون و رويـة          «اسدي، مقالـة     (بايد به قصد واقعي فرد مراجعه نمود      

  ).56، ص»قضايي
ري عادلانة زوج از كـار زوجـه جلـوگي        ي است كه از دارا شدن غير      المثل، تأسيس   اجرت

اسـدي،  (كنـد   عمل آورده و از ورود سرماية كار زوجه به دارايـي زوج، ممانعـت مـي      به
  ).28، شمارة»آثار حقوقي طلاق به درخواست زوج«مقالة 

مجمع 28/7/1371ق مصوب    مادة واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلا        6تبصرة  
 طـلاق در صـورت درخواسـت زوجـه          پـس از  «: دارد  تشخيص مصلحت نظام مقرر مـي     

 وي نبوده است، دادگاه بـدواً از         الزحمة كارهايي كه شرعاً به عهدة      بر مطالبة حق   مبني
نمايد و در صـورت عـدم امكـان           طريق تصالح نسبت به تأمين خواستة زوجه اقدام مي        

عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرط شـده باشـد،             تصالح، چنانچه ضمن    
به درخواست زوجه نباشـد  گاه طلاق بنا    صورت، هر   ر غير اين  شود و د    طبق آن عمل مي   

و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخـلاق و رفتـار وي                   
  : شود نباشد، به ترتيب زير عمل مي

  
ي كه شرعاً بر عهدة وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد              چنانچه زوجه كارهاي   )الف

المثل كارهـاي انجـام       تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت           
  .نمايد گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي

  
  كه زوجه    در غير مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي              )ب

 »نحلـه «در خانة شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگـاه مبلغـي را بابـت بخـشش                   
  .كند براي زوجه تعيين مي

  المثل  تكليف دادگاه در دعاوي مربوط به اجرت)ب
محاكم پس از احراز صحت ادعا با مشخص نمودن نوع كارهـايي كـه زوجـه انجـام                  

مورد مطالبـة زوجـه را تعيـين        المثل    داده است و يا تعيين كارشناس، ميزان اجرت       
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اصولاً چنين مواردي توأم بـا گـواهي عـدم          . دهند  نموده و آن را مورد حكم قرار مي       
اي كه طرف دعـوي       گيرد و صرفاً كافي است زوجه       امكان سازش مورد رأي قرار مي     

طلاق قرار گرفته، چنين حقوقي را درخواست نمايد و مطالبة آن منوط بـه تقـديم                
با طرح چنين درخواستي از ناحية زن، دادگاه با حصول شرايط،           . دادخواست نيست 

صيغة طلاق منوط به پرداخت آن اسـت؛        دهد و اجراي      آن را نيز مورد رأي قرار مي      
 طلاق مطالبه نشود، طرح چنين ادعايي پس از صدور رأي           ليكن چنانچه در پروندة   

  .مذكور نيز قابليت استماع دارد

  داري در دادگاه المثل خانه ات اجرت مطالعة قضايي پيرامون اثب)ج
 همـواره در دادگـاه محـور        »البينه علي المدعي و اليمين علي من انكـر        «قاعدة مشهور   

مدعي كسي اسـت كـه ادعـاي او خـلاف اصـل و يـا                . اصلي در رسيدگي قضايي است    
  .خلاف ظاهر است

ت ادعـاي    مادة واحد طلاق، وضعيت زوجه براي اثبـا        6اينك با توجه به شرايط تبصرة       
  : خود، به اين شرح است

داري را انجام داده است و در مقابل،           اگر زني ادعا كرد كه كارهاي غيرواجب خانه        )الف
هاي جامعـة     مرد منكر انجام كارهاي منزل توسط همسرش بود، ظاهر حال در خانواده           

نـي  طـور معمـول زنـان ايرا        دهد؛ زيرا به    ما اين است كه زن كارهاي منزل را انجام مي         
  .باشند؛ حتي اگر خارج از منزل اشتغال داشته باشند مسئول مديريت امور منزل مي

المثل، عدم     قانون مدني، يكي از شرايط استحقاق اجرت       337 و   336 براساس مادة    )ب
 اما در مـورد روابـط       رّع در روابط بين افراد جاري است،      قصد تبرّع است و اصل عدم تب      
اند كه اصل عـدم در مقابـل آن           ي كاركردن زن دانسته   زن و شوهر، ظاهر حال را تبرعّ      

انـد كـه چـون ايـن          اي گفتـه    براي اثبات عدم قصد تبرّع، عـده      . تواند كارساز باشد    نمي
لايعلم الّا  «مسئله دروني بوده، راه كشف ندارد و به تعبير اصطلاحي از اموري است كه               

زن همـراه بـا سـوگند او        پـس قـول     . مربوط به حال زوجه است       و بنابراين،    »من قلبها 
شود و ناگفته روشن است كه چنانچه زوجه عدم تبرّع خود را قبلاً به زوج                 پذيرفته مي 

تواند شهودي براي اين ادعاي خود بـه دادگـاه ارائـه كنـد و در                  اعلام نموده باشد، مي   
  .فرض اثبات، حكم به نفع وي صادر خواهد شد

 مانند اعلام عدم تبـرّع باشـد و         ، وجودي تواند يك امر    البته مدلول شهادت همواره مي    
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صـورت يـك امـر مـدعي شـهادت دهنـد              توانند عـدم تبـرّع را بـه         گاه شهود نمي  هيچ
  ).501جا، ص همان(

   شرايط استحقاق زوجه براي دريافت نحله)د
در غير مورد بند الـف، بـا توجـه بـه       «: دارد   مادة واحد مذكور مقرر مي     6بند ب تبصرة    

 نوع كارهايي كه زوجه در خانـة شـوهر انجـام داده و وسـع                سنوات زندگي مشترك و   
  .»نمايد  براي زوجه تعيين مي»نحله«مالي زوج، دادگاه مبلغي را از بابت بخشش 

رسـد    نظر مي   باشد، به    مي »غير مورد بند الف   «اينكه شروع مطلب با قيد          با عنايت به   .1
 وجود نداشته و يا شـرايط       »لفا«زماني اين بند قابل اعمال است كه امكان اجراي بند           

المثل مورد مطالبة زوجه فراهم نشود، كه         لازم در استحقاق زوجه جهت دريافت اجرت      
اش نبوده،    دليل عدم امكان اثبات ادعاي زن در انجام اموري است كه به عهده              اين يا به  

ه با تـصريح    به دستور زوج كارهايي را انجام داده، يا اينك        يا عدم امكان ارائة ادلّه كه بنا      
هاي انجام شده در منزل زوج به قصد تبرّع و بـه خـاطر رضـاي خـدا                    به اينكه فعاليت  

چـون وجـود دارنـد      . المثـل وجـود نداشـته باشـد         بوده، امكان صدور حكم بـه اجـرت       
داشـت مـالي و قـصد         گونـه چـشم     همسراني كه فعاليت آنان در خانة زوج بدون هـيچ         

باشد و در چنين حـالتي اگـر بـرخلاف واقـع،             مطالبة اجرت و به خاطر رضاي خدا مي       
دليـل   مدعي عدم قصد تبرع شوند، دريافت چنين وجوهي براي آنان جايز نبـوده و بـه       

كنند تـا مـال حرامـي بـه          حرمت آن، راضي به دريافت آن نشده و حقيقت را بيان مي           
مورد غير  «زندگي آنان وارد نشود و به همين دليل در ابتداي شروع اين بند تصريح به                

، تا چنين بانواني از طريق ديگر محق به دريافت مـالي و آن هـم تحـت                  »بند الف شده  
  ).80ـ79موحديان، ص( باشند »نحله«عنوان خاص 

المثل و يا نحله است كه زوجين ضمن عقد ازدواج            زماني زوجه محق دريافت اجرت     .2
ذار خواسته است   گ   لذا قانون  وص امور مالي قراري نداشته باشند؛     يا عقد ديگري درخص   

اي  ، از زوجـه »المثل يـا نحلـه   شرط مالي ضمن عقد يا پرداخت اجرت«به يكي از طرق     
  .شود حمايت نمايد كه بدون تقصير مطلقه مي

هـاي تعيـين      ز ملاك  نوع كارهايي كه زوجه در منزل زوج انجام داده، ا          »ب« در بند    .3
 باشد،  »الف« موضوع بند    المثل   چنانچه زوجه مستحق دريافت اجرت     ميزان نحله است؛  
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بـه آن   نسبت به كارهاي مذكور اجرت خود را دريافت نموده و نيازي نبوده تا نـسبت                
  .ازايي دريافت نمايد  مابه»ب«مجدداً به موجب بند 

 در صورت عدم وجود شرط مالي ضمن عقـد و عـدم             »ب«به مراتب فوق، اعمال بند      بنا
چنـين مـواردي بـا      خواهـد بـود كـه در    مرقوم ميسر6 ة تبصر »الف«امكان اعمال بند    

شـده و ميـزان تمكـن مـالي و           هاي انجـام   اليتعلحاظ عملكرد زوجه در منزل زوج و ف       
عنوان نحله براي زوجه تعيـين و بـه آن حكـم              دارايي زوج، دادگاه مال مشخصي را به      

المثـل يـا       اجراي صيغة طلاق موكول به تأدية اجرت       ،در چنين وضعيتي  . خواهد نمود 
  .نحوي تراضي نمايد ه مگر اينكه زوجه ب،باشد نيز مينحله 

   معيارهاي لازم جهت تعيين نحله)هـ
  : گيرد دادگاه براي تعيين ميزان نحله، معيارهاي متعددي را در نظر مي

  .اند  كه زوجين با يكديگر زندگي نمودههايي  تعداد سالاولاً،«
قت خود را صرف زندگي مشترك بـا        كار داشته و يا همة و        اينكه زوجه اشتغال به    ثانياً،

  .زوج نموده است
 محل زندگي در شهر بوده و يا روستا، و در روستا زوجه به كار كشاورزي و يا بـه               ثالثاً،

  .كارهاي معمول ديگر روستا اشتغال داشته است
 تعداد فرزندان مشترك و يا فرزند متعلـق بـه زوج كـه از زن ديگـر و قبـل از او                       رابعاً،

  .باشند فر ميبوده، چند ن
 زيرا سـختي    ن هر يك در مقاطع مختلف چقدر است؛        ميزان تحصيلات فرزندا   خامساً،

  .باشد  بر عهدة مادر آنان ميبيشترو مشقت تحصيل فرزندان 
 ،عنوان نحلـه تعيـين و در رأي طـلاق           دادگاه با در نظر گرفتن جوانب امر، مبلغي را به         

يه، نحـوة   ئمعاونت آمـوزش قـوة قـضا       (»دنماي  كه از ناحية مرد مطرح گرديده، قيد مي       
  ).78ـ77، ص»ويژة محاكم خانواده«رسيدگي به دعاوي طلاق 

   شرط تنصيف دارايي.4
تواننـد هـر شـرطي كـه          طرفين عقـد ازدواج مـي     «:  قانون مدني  1119به موجب مادة    

  .»مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند
نامة رسمي، شرط تنصيف دارايي اسـت         نكاح  يكي از شروط ضمن عقد مندرج در       حال
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كه هرگاه مورد توافق زوجين قرار گيرد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود               
دست آورده يا معادل آن را، طبق نظر دادگـاه بلاعـوض              را، كه در ايام زناشويي با او به       

  : روط به شرايط زير استاين شرط نيز مش. به زوجه منتقل نمايد
  . طلاق به درخواست زوجه نباشد.1
 تقاضاي طلاق، ناشي از تخلف زن از وظـايف همـسري يـا سـوءاخلاق و رفتـار وي                    .2

  .نبوده باشد
  . اجراي شرط مالي، توسط زن درخواست شود.3
  .المثل يا نحله استفاده نكرده باشد  زوجه از اجرت.4

ارايي زوج اين اسـت كـه دارايـي موجـود باشـد؛            يكي از شرايط اعمال شرط تنصيف د      
 ولي در زمـان طـلاق       ،دست آورده   بنابراين، دارايي كه زوج در ايام زناشويي با زوجه به         

مانـد، در     نبوده و مصرف يا هبه يا سرقت شده يا به فروش رسيده و ازاي آن باقي نمي                
يه، قـضائ معاونـت آمـوزش قـوة       (گـردد      نمـي  زمان طلاق، دارايي مثبت زوج محسوب     

  ).121، ص1388هايي از مقالات حقوقي در امور مدني،  نكته
تـرين آن     شـود كـه مهـم       نسبت به شرط تنصيف دارايي، اشكالات متعددي مطرح مي        

چون دارايـي زوج در لحظـة ازدواج در جـايي           . مبهم و مجهول بودن دارايي زوج است      
 بسا قبـل از طـلاق،    علاوه مردي كه قصد طلاق همسرش را دارد چه          شود، به   ثبت نمي 

اموال خود را در قالب صلح يا ساير عقود به ديگران منتقـل نمايـد و عمـلاً سـودي از                     
  .سري حاصل زوجه نگردد اين

طبـق  .  قانوني مـدني  232 براي صحت شرط مذكور استناد كردند به مادة          ،به هر حال  
م اين ماده، قانون مدني فقط رعايت سـه امـر را بـراي صـحت شـرط ضـمن عقـد لاز                     

 قدرت بر تسليم مورد شرط، داشتن نفع و فايده و            از اند  عبارتداند و آن سه شرط        مي
  .باشد مشروع بودن آن، كه اين سه امر، در شرط تنصيف دارايي موجود مي

   شرايط تحقق تنصيف)الف
  : تحقق حق زوجه بر انتقال تا نيمي از دارايي زوج، منوط به شرايط زير است

  .ج بايد خواهان طلاق باشدزو: خواست طلاق  در.1
چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجـه      :  عدم تأثير زوجه در درخواست زوج به طلاق        .2

موجب گرايش زوج به تقديم دادخواست طـلاق شـده باشـد، شـرط تنـصيف تحقـق                  
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بر نشوز زوجه را دريافت كند يـا   عنوان مثال هرگاه زوج، حكم دادگاه مبني     به. يابد  نمي
 دادخواسـت طـلاق، مـدعي تخلـف زوجـه از وظـايف همـسري يـا                  حين رسيدگي به  

 »صـحت « البته اصل فقهي     ه بايد به اين ادعا رسيدگي نمايد؛      سوءرفتار وي شود، دادگا   
 نيـز وي را از شـائبة تخلـف از           »برائت«دلالت برصحيح بودن اعمال زوجه دارد و اصل         

ه بـه ايـن امـر در        هـذا رسـيدگي دادگـا       سازد؛ مع   وظايف همسري يا سوءرفتار دور مي     
  .صورتي است كه زوج مدعي وقوع آن باشد

شرط انتقال تا نصف دارايي صراحتاً به زمان انتقال دارايـي زوج اشـاره              :  وقوع طلاق  .3
شود كه دادگاه ضـمن صـدور گـواهي عـدم      نكرده است، اما از مفاد شرط استنباط مي   

  .امكان سازش در اين خصوص نيز بايد تعيين تكليف نمايد
تـا نـصف    «در ايـن شـرط عبـارت        : تعيين ميزان مال قابل تمليـك توسـط دادگـاه         . 4

، امكان انتقال اموال زوج را از درصدي بسيار نازل مثلاً نـيم درصـد تـا سـقف                   »دارايي
. نظر دادگاه واگذار شده اسـت        تعيين اين ميزان به    پنجاه درصد در نظر گرفته است و      

نظـر    امـا بـه  ،ن اين درصد ارائه نشده اسـت اي براي تعيي اگر چه در متن شرط، ضابطه 
رسد دادگاه بايد با در نظر گرفتن وضعيت مالي زوج، تعداد عائله و فرزندان، نقـش                  مي

درصد اموال قابـل انتقـال بـه زوجـه را           .... زن در كسب اموال، مدت زندگي مشترك و       
  .مشخص نمايد

 حين طلاق، شـرط     موجود بودن اموال  :  حاكميت شرط بر اموال موجود حين طلاق       .5
بنابراين، شامل اموال از بين رفته اعم از تلـف يـا مفقـود    . لازم براي اجراي شرط است   

همچنين آنچه موضوع شرط است، انتقال دارايي بوده و با ايـن وصـف              . شود  شده، نمي 
 لذا محاسبة اموالي كـه بايـد بـه زوجـه تمليـك              ون زوج نيز بايد مدنظر قرار گيرد؛      دي

لازم به ذكر اسـت كـه مهريـة         . گيرد  ديون از دارايي زوج صورت مي     شود، پس از كسر     
  ).دژخواه(عنوان دين از ميزان دارايي زوج كسر خواهد شد  زوجه و نفقات معوقه نيز به

  تكليف دادگاه در دعاوي مربوط به شرط تنصيف دارايي)ب

، شـروع بـه رسـيدگي در        1379 قانون آيين دادرسـي مـدني مـصوب          48مطابق مادة   
 همين قـانون    51دگاه مستلزم تقديم دادخواست بوده و شرايط دادخواست در مادة           دا

تعيين ميزان خواسته و بهاي آن براي تعيين هزينة دادرسي ضروري است            . آمده است 
و تمبر مربوط به هزينة دادرسي بايد حين تقديم دادخواست به دادگـاه ابطـال شـود،                 
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 قـانون   504 – 514 دادرسي مطابق مـواد      مگر اينكه اعسار خواهان از پرداخت هزينة      
  .آيين دادرسي مدني مورد پذيرش دادگاه قرار گرفته باشد

 يغة طلاق را موكول به پرداخـت كليـة         قانون اصلاح مقررات طلاق، اجراي ص      3تبصرة  
حقوق مالي زوجه نموده است؛ لذا دادگاه حين رسيدگي به دعوي طلاق به مطالبـات               

البته برخي قضات مطالبه، شرط انتقال تا نصف دارايـي را           . كند  زوجه نيز رسيدگي مي   
 امـا   انـد،   داري نموده    هر دو با هم خود     مستلزم رسيدگي مجزا دانسته و از رسيدگي به       

. روية غالب بر رسيدگي توأمان به هر دو دعوي و تعيين تكليف طي يك حكـم اسـت                 
زوجه در جريان دعوي    لزوم مطالبة زوجه استوار است و چنانچه         ضمناً روية قضايي بر   

طلاق، حقوق مالي خود از جمله نصف دارايي را مطالبـه ننمايـد، دادگـاه تكليفـي در                  
  ).جا همان(صدور حكم نسبت به آن ندارد 

ايـن خـصوص     يه در  ادارة حقوقي قوة قضائ    9/6/84 – 3813/7نظرية مشورتي شمارة    
ده باشد، دادگـاه بايـد      چنانچه زوجه حقوق مذكور را مطالبه كر      «: دارد  چنين اظهار مي  

در مورد آنها اتخاذ تصميم نمايد و اگر بدون مطالبة حقوق مـذكور، حكـم بـه صـدور                   
توانـد نـسبت      گواهي عدم امكان سازش صادر كرده باشد، دادگاه تجديد نظر، فقط مي           

كـه    به اعتراض به گواهي عدم امكان سازش رسيدگي كند، ولي در هر حال تـا زمـاني                
ق و ثبـت آن مقـدور       ه زوجه پرداخت نشود، اجـراي صـيغة طـلا         حقوق مالي مذكور ب   

  ).39، ص 1384رضايي،  قلي(نخواهد شد 
ــمارة   ــشورتي ش ــة م ــديم  8/12/83 – 9206/7نظري ــرورت تق ــدم ض ــصوص ع  درخ

 3به موجب تبـصرة     «: دارد  دادخواست براي مطالبة انتقال نصف دارايي چنين بيان مي        
به طلاق، اجراي صـيغة طـلاق و ثبـت آن در    ط دة واحدة قانون اصلاح مقررات مربو ما

صورت نقـد شـده اسـت؛ لـذا           به... دفتر منوط به پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه        
اجراي صيغة طلاق و ثبت آن در دفترخانة ازدواج و طلاق بدون در نظر گـرفتن ايـن                   

گذار پس از صـدور گـواهي         موارد، تخلف بوده و اين يك تكليف قانوني است كه قانون          
عدم امكان سازش، اجراي آن را به هنگام اجراي صـيغة طـلاق و ثبـت آن بـه عهـدة                     

صـورت دادخواسـت مـستقلي از         بنابراين، چنانچه مطالبـه بـه     . دفترخانه گذاشته است  
طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقديم دادخواسـت و الـصاق تمبـر قـانوني            

 ثبت آن در دفترخانه، به پرداخـت         موكول شدن اجراي صيغة طلاق و      ،علاوه  به. نيست
الاشعار، يـك حكـم قـانوني اسـت و            حقوق قانوني و شرعي زوجه به موجب قانون فوق        

  .شود  تلقي نمي»به محكوم«
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   استيفاي شرط انتقال تا نصف دارايي)ج
هاي رسمي، استيفاي شرط حقوق مـالي را بـه            نامه   شرط مندرج در نكاح    »الف«در بند   

  : استدو صورت بيان نموده 
  . انتقال تا نصف دارايي تحصيل شده در ايام زناشويي.الف
  . انتقال معادل آن.ب

 بـين ايـن دو صـورت، اختيـار زوج را در هـر يـك از دو وجـه                     »يا«به كار بردن حرف     
سـازد كـه      ، اين مفهوم را به ذهن متبـادر مـي         »طبق نظر دادگاه  «رساند، اما عبارت      مي

 نـشان   »تا نـصف دارايـي    «همچنين عبارت   . گزيند  ميردادگاه يكي از اين دو حالت را ب       
نظر دادگاه    دهد، اتخاذ تصميم درخصوص سهم مشاعي زوجه از دارايي زوج، نيز به             مي

در عمـل،  . اي درخصوص تعيين سهم ارائـه نگرديـده اسـت           واگذار شده است و ضابطه    
، ميـزان   هـاي زنـدگي مـشترك       ها با توجه به اوضاع و احوال مالي زوجين، سال           دادگاه

يـين درصـد مـشاركت اقـدام        مشاركت زوجه دركـسب امـوال و غيـره، نـسبت بـه تع             
  .رسد كه بايد روية معمول، بر اعمال نيمي از اموال باشد نظر مي  اما بهنمايند، مي

توانـد از يـك تـا پنجـاه           دادگاه مـي  : كنند  گونه بيان مي    برخي اشكال اين شرط را اين     
 در شرط   »درصدي از دارايي  « اينكه لفظ    ا با توجه به    ام 1.درصد را مورد حكم قرار دهد     

شـود     ملحوظ گرديده است؛ لذا استنباط مـي       »تا نيمي از دارايي   «قيد نشده و اصطلاح     
  . از يك درصد دارايي زوج در نظر بگيردكمترتواند حتي  كه دادگاه مي

لاك قـرار    زوج را م ـ   »و نـه دارايـي    «هـا نيمـي از امـوال          نكتة ديگر آنكه معمولاً دادگاه    
شـود، بـروز      ويژه در حالتي كه حكم به تمليـك عـين داده مـي               به ،دهند و اين امر     مي
هذا روية غالب بر كارشناسي اموال زوج و حكم به پرداخت نيمي از بهـاي                 مع. كند  مي

كند، امـا بـه       تر مي  رويه اگرچه اجراي صيغة طلاق و ثبت آن را آسان            اين. اموال است 
اگر تصميم دادگاه بر تمليك درصدي از عـين امـوال بـه زوجـه                لذا   نفع زوجه نيست؛  

باشد، طي تشريفات ثبتي درخصوص ملك، خودرو و اموال ديگري كه انتقال آن بايـد               
 امـا   امر مستلزم گذشت زمان طولاني اسـت،      با سند رسمي باشد، ضروري است و اين         

ن توسط كارشـناس    كارگيري روية ديگر، يعني پرداخت بهاي اموال پس از ارزيابي آ            به
و رد و بدل نمودن وجه نقد در دفترخانة طلاق، اين كار بـه راحتـي و سـرعت انجـام                     

شـود؛ زيـرا افـزايش         حاصل مي  بيشترشود، اگرچه نفع زوجه با تمليك عين اموال           مي
كه در صورت پرداخت بهاي مال، چنانچه         در حالي . نرخ تورم تأثيري در حق وي ندارد      
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چـه بـه احتمـال زيـاد     شـد؛ اگر  طـلاق با يم اموال و اجراي صيغةاني بين تقو  فاصلة زم 
شود، اما زوجه بهاي امـوال را طبـق نظـر كارشناسـي دريافـت                 ارزش اموال افزوده مي   

  ).دژخواه(كند  مي

   جهيزيه.5
   مفهوم عرفي جهيزيه)الف

 دختر به عـروس بـه هنگـام         جهيزيه به مجموعة وسايل و اشيايي كه از سوي خانوادة         
  .شود گردد، اطلاق مي تسليم مي) شوهر(ه منزل بخت عزيمت ب

ها مرسوم است كه زن، به فراخور دارايي خود و كسانش، تمام يا             در بسياري از خانواده   
اين رسم را دلايل گوناگون اجتماعي و       . بخشي از اثاث مورد نياز را به خانة شوهر ببرد         

ة شوهر است، ولي زن نيز ميل       تأمين معاش خانواده بر عهد    : وجود آورده است    رواني به 
در تقسيم سنتي كار بين زن و مرد، زن به تنظـيم            . دارد در اين تلاش او را ياري دهد       

پس، ناچار بايد مالي به همراه بـرد و         . آمدي ندارد پردازد و از كار خود در        خانه مي  امور
دن درواقـع، آور  . گونه سهمي از اين بار را به دوش كشد و همسر را كمـك كنـد                 بدين

از . جهيزيه نشانة صميميت و مظهري از روح تعاون بين خـانوادة زن بـا شـوهر اسـت                 
بـرد و دادن جهيزيـه بـه          سوي ديگر، بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث مي          

  .دختر راهي است براي تعديل قانون
. كننـد   اش آن را به او تمليك مـي         به هرحال، اگر جهيزيه از مال دختر نباشد، خانواده        

حق . آوردن جهيزيه به معني انصراف از مالكيت يا شريك ساختن شوهر در آن نيست             
توانـد   شـود و مـي   منـد مـي   ماند، ولي شوهر نيز از منافع آن بهـره  مالكيت زن باقي مي 

  ).151كاتوزيان، ص(طور متعارف اين اموال را استعمال كند  به
هيچ حقي براي شوهر ايجاد     از نظر حقوقي، آوردن جهيزيه نوعي اباحة تصرف است و           

تواند جهيزيه را به ديگري انتقال دهد يـا بـه             بنابراين، هرگاه زن بخواهد، مي    . كند  نمي
دهـد   ولي از جهت اخلاقي، زن اموال را به خانواده اختصاص مـي . خانة پدري برگرداند 

  .تا صرف نيازهاي افراد آن شود

   اختلاف در مالكيت)ب
   و غيرمنقول وضعيت حقوقي اموال منقول.1

در مورد املاك غيرمنقول، با اجباري شدن ثبت، رفع اختلاف بين زن و شوهر آسـان                
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طـور معمـول      نشده نيز، چون دليل مالكيت ايـن امـوال بـه           در مورد املاك ثبت   . است
.  نيـست  رو  روبـه اي    شود، در مقام تعيين مالك، دادرس با دشـواري ويـژه             مي داري  نگه

 آن امـري    داري  نگـه و اثـاث خانـه، داشـتن سـند خريـد و             ولي، دربارة اموال منقـول      
كاران او ادعا كنند كه اين امـوال بـه مـرد تعلـق     پس اگر شوهر يا طلب   . نامتعارف است 

ده اسـت،  ر شـوهر آو عنوان جهيزيه بـه خانـة    نزاع را بهدارد و زن مدعي شود كه مورد 
يابد و ناچار بايـد بـه        دادگاه در بسياري موارد سند يا شاهدي براي اثبات مالكيت نمي          

يه، روية قضايي ايران در     معاونت آموزش و قوة قضائ    (حكم كند   استناد ظواهر و امارات     
  ).152هاي خانواده، ص ارتباط با دادگاه

گيري از اين نزاع، صورت جهيزيه زن را به امضاي شوهر           ها براي پيش    اي از خانواده    پاره
ولي ايـن مرسـوم نيـست و گـاه نيـز نـشانة              گيرند،    رسانند و در واقع از او سند مي         مي
  .شود اعتمادي به شوهر و دور از نزاكت تلقي مي بي

 زيـرا اثبـات دعـوي بـا         ز مدعي از منكر اهميت شـايان دارد؛       گونه دعاوي، تميي    در اين 
 در  شود؛  ، محكوم مي  اي به دادگاه ارائه كند      كننده ي است و اگر او نتواند دليل قانع       مدع

  .دفاعي داردكه منكر نقش  حالي
   مربوط به جهازقراين مدارك و .2

براي تمييز مدعي، دادگاه در مرحلة نخست بايد به عرف و عـادات و اوضـاع و احـوال                   
عنوان جهيزيه به خانـة       در محلي كه مرسوم است تمام اثاث منزل را زن به          : توجه كند 
و زن نيز ثروتمند    گذرد    كه مدت طولاني از تاريخ نكاح نمي        ويژه جايي   برد، به   شوهر مي 

برعكس، در موردي كه    . است، بايد شوهر را مدعي شمرد و از او دليل مالكيت خواست           
طـور    بهايي است كه زن به       گران روتمندي نيست و دعوي دربارة اشياي     زن از خانوادة ث   

گذرد كه بقاي مال      معمول توانايي تهية آنها را ندارد، يا از تاريخ وقوع نكاح چندان مي            
). 153كاتوزيـان، ص  (حـساب آورد     رسد، بايد زن را مدعي به       نظر مي   اع بعيد به  مورد نز 

كنـد، سـياهة    اولين مدركي كه دادگاه پس از درخواست زن براي جهاز، از او طلب مي      
فاقـد چنـين مـدرك      جهاز است كه بايد به امضاي شوهر رسيده باشـد؛ اغلـب زنـان،               

  .پسندي هستند محكمه
   امارة تصرف در جهاز.3
مـادة  . ي در فرضي كه قراين خارجي وجود ندارد، بايد از امارة تصرف ياري خواست             ول

عنوان مالكيت دليل مالكيـت اسـت، مگـر اينكـه             تصرف به «: گويد   قانون مدني مي   35
  .»خلاف آن ثابت شود
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براي مثال، مـال را     پس اگر يكي از دو طرف دعوي تصرفي زايد بر ديگري داشته باشد و               
  .دارد، بايد او را مالك انگاشت و ديگري را مدعي شمرد ق ويژة خود نگهادر صندوق يا ات

همچنين، اگر مالي مورد استفادة اختصاصي يكي از آن دو قرار گيرد، تصرف او بر مال                
  ).جا همان(گيرد  تر از ديگري است و اماره بر مالكيت متصرف قرار مي قوي

 و نه در عرف متعلق به يكـي         كه نه تصرف شخصي بر آن وجود دارد         درخصوص اموالي 
از طرفين است، طرفين بايد بر طبق مقررات باب تداعي، سوگند يـاد كننـد و پـس از        

چنانچـه  ؛  سوگند مبني بر رد ادعاي طرف مقابل، مال بين آنان متساوياً تقـسيم شـود              
شـود و      مقابـل اثبـات مـي      يك از طرفين حاضر به اتيان سوگند نشد، ادعاي طرف          هر

  ).57، ص1386محقق داماد، (يابد  رتيب فيصله ميت دعوا بدين
عنوان حكم ظاهر و امارة       بايد دانست كه دلالت عرف بر اختصاصي بودن اموال نيز تنها به           

گونه تـصرف     پس، هرگاه ثابت شود كه شوهر هيچ       .شود  داشتن تصرف اضافي پذيرفته مي    
امتگـاه مـشترك آنـان اسـت        گيـرد و در اق      بر مالي كه عادتاً مورد استفادة مردان قرار مي        

گـذارده اسـت،    اق يا صندوق اختصاصي خود مـي  در اتندارد و برعكس، زن آن را هميشه   
  ).154كاتوزيان، ص(توان چنين مالي را ملك شوهر دانست و زن را مدعي شمرد  نمي

  هاي قانوني استرداد جهيزيه  راه)ج
زيـه، درخواسـت    شود قبل از طرح دعـوي نـسبت بـه اقـلام جهي              گاهي زن مجبور مي   

تأمين دليل مطرح نمايد يا براي جلوگيري از اختفـاي جهيزيـه و تـضييع آن توسـط                  
  .زوج درخواست تأمين خواسته مطرح كند

 و براساس تقـويم صـورت      »ريال.........استرداد جهيزيه مقوم به   «خواسته عبارت است از     
ن خواسـته يعنـي      تمبر هزينة دادرسي ابطال و در مواردي كه تقاضاي تـأمي           ،پذيرفته

گردد و    توقيف جهيزيه مورد نظر است، در ادامة خواسته، اين درخواست نيز مطرح مي            
دادگاه پس از تحقيق لازم و بررسي ادله زوجه و فاكتور خريد اقلام و دفاعيـات زوج و                  
عندالاقتضاء تحقيق از گواهان، در صورت احراز صحت ادعـا، رأي بـه رد جهيزيـه بـه                  

 نسبت به آن عليه زوج صـادر        اجرائيهس از قطعي شدن رأي مزبور،       زوجه را صادر و پ    
  ).66ـ65موحديان، ص (  شود مي

قابل ذكر است چنانچه زوجه، در پروندة موضوع دادخواست طلاق كه از ناحية زوج مطـرح                
 چنانچه نظر دادگاه به صدور گواهي عدم امكـان          اش را بنمايد؛    قاضاي تحويل جهيزيه  شد، ت 
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 »و سـاير حقـوق مـالي زوجـه        «ون اينكه تعيين تكليف نسبت بـه جهيزيـه           بد ؛سازش باشد 
مستلزم تقديم دادخواست از ناحية وي باشد، دادگاه موظف است رأي بـه رد جهيزيـه نيـز        

  ).67جا، ص همان(صادر نمايد و اجراي صيغة طلاق منوط به تأدية آن خواهد بود 
 مجمـع  1371طـلاق مـصوب    مادة واحدة قانون اصلاح مقـررات مربـوط بـه     3تبصرة  

اجراي صيغة طلاق و ثبت آن در دفتر، موكـول          : دارد  تشخيص مصلحت نظام مقرر مي    
 »اعـم از مهريـه، نفقـه، جهيزيـه و غيـر آن       « به تأدية حقـوق شـرعي و قـانوني زوجـه          

  .باشد صورت نقدي مي به

   نحوة طرح دعواي استرداد جهاز)د
   اگر سياهة جهاز موجود باشد.1

 سياهة جهاز با امضاي شـوهر در اختيـار زن باشـد، بايـد دادخواسـتي بـا                 به فرض آنكه    
 تنظيم شود و به استناد سياهه با اين توضيح كه جهاز در خطر              »خواستة استرداد جهاز  «

معاونـت  (صـالحه شـود   هـاي   جايي اسـت، تقـديم دادگـاه    حيف و ميل و تعويض و جابه    
  ).154هاي خانواده، ص ا دادگاهيه، روية قضايي ايران در ارتباط بآموزش قوة قضائ

 12نامة نحوة اجراي احكام و تـصميمات دادگـاه خـانواده، مـصوب                 آيين 1بنابر مادة   
 وزارت دادگستري، اجـراي احكـام و تـصميمات قطعـي دادگـاه              1354فروردين ماه   

نامـه اسـتثنا شـده، محتـاج بـه درخواسـت              خانواده جز در مواردي كه در اين آيـين        
  ).8809، شمارة 19/1/54امة رسميروزن(نفع است  ذي

العـاده تـشكيل    در همين دادخواست، زن بايد بدواً بخواهد تـا دادگـاه در وقـت فـوق              
چنانچه زن مطمئن باشد    صورت،    در اين . جلسه داده و قرار تأمين خواسته صادر كند       

چنان در خانة شـوهر بـاقي اسـت يـا توسـط شـوهر در جـاي معلـومي                    كه جهاز هم  
تواند پس از صدور قرار تأمين خواسته با عضو مجري قـرار، در               ، مي شود  داري مي   نگه

برداري شود و اجناس به شخصي كـه عنـوان            خانة زوج حاضر شود تا از جهاز صورت       
امين اموال دارد، به امانت سپرده شود تا بعداً دادگاه نسبت به استرداد جهـاز يعنـي                  

 كـه ممكـن اسـت شـخص          چنانچه حـافظ    و انتقال آن، حكم قطعي صادر كند؛       نقل
شوهر باشد، در جهاز دخل و تصرف كند، مجازات شده و محكوم به جبران خـسارت                

يه، رويــة قــضايي ايــران در ارتبــاط بــا معاونــت آمــوزش قــوة قــضائ(شــود  ده مــيروا
  ).154هاي خانواده، ص دادگاه
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   اگر سياهة جهاز موجود نباشد.2
ن فاكتورهـاي معتبـر خريـد و        اگـر ز  . در چنين شرايطي، استرداد جهاز مشكل اسـت       

انـد    هاي شهري كه ناقل جهاز به نشاني زوج بوده          شهادت شهود و احياناً قبض باركشي     
 البتـه    اسـتفاده كنـد؛    »قـائن «كانات به نام    تواند از اين ام     را در اختيار داشته باشد، مي     

د با فرض موجود هم، زن باي ـ     . گيرد  فاكتور و شهادت شهود، جاي سياهة معتبر را نمي        
 تنظيم كند؛ با اين توضيح كه جهاز در معرض          »استرداد جهاز «دادخواستي به خواستة    

زن مانند فرض قبلـي، بايـد متقاضـي صـدور           . جايي و تعويض است    هحيف و ميل، جاب   
العاده بشود و فوراً با عضو مجري قرار، همراه شده و              در وقت فوق   »قرار تأمين خواسته  «

توانـد نـسبت بـه      امـا نمـي  ند و به امين اموال بسپارد،داري كبر جهاز ادعايي را صورت  
 چون احتمـال اينكـه      ي استرداد جهاز چندان اميد ببندد؛     موقعيت خود در دعواي اصل    

شوهر در جلسة رسيدگي حاضر شده و با دفاعيات خود ثابت كند كه تمام يـا بخـشي               
اي مالكيـت بـر    اما اگر شوهر از اثبات ادعاز متعلق به شخص اوست، وجود دارد،    از جه 

  .رسد جهاز، اظهار ناتواني كند، زن به خواست خود مي
كه زن فاقد سياهه، فـاكتور خريـد، شـهود معتبـر و مـدارك كـافي باشـد،                     در صورتي 

 است مگر آنكه شوهر در محضر دادگاه، اظهارات زن خـود را             ،ممكن  استرداد جهاز غير  
  .تأييد كند

  زيه تكليف دادگاه در دعاوي مربوط به جهي)هـ
 ،كه زن و شوهر دچار اختلاف هم نباشـند  در صورت حدوث اختلاف و يا حتي مواردي      

 ابتـدائاً صورت ممانعـت مـرد،     خود دخل و تصرف نمايد، دراگر زن بخواهد در جهيزية 
كـه زوج از      در صـورتي  . نمايـد   صورت اظهارنامه به همسر خود اعـلام مـي          موضوع را به  

توانـد بـه دادگـاه مراجعـه و دادخواسـت             زن مـي  خارج نمودن جهيزيه ممانعت نمايد      
 ماننـد وجـود   ،استرداد جهيزيه را ارائه نمايد و دادگاه با توجه به مدارك ديگر موجـود   

سياهة جهيزيه و فاكتور خريد و يا شهادت شهود و دلايل و مـدارك ديگـر حكـم بـه                    
 ،ادگـاه استرداد جهيزيه خواهد داد كه اين حكم توسط اجراي احكام و يـا ضـابطين د               

  .مانند نيروي انتظامي اجرا خواهد شد
كه ليست سياهه و يا فاكتور خريد موجود نباشد كه البته ممكن اسـت بنـا                  در صورتي 

ها براي يكديگر در آغاز       به دلايل روحي و رواني و احترامي كه از نظر اخلاقي، خانواده           



  543              هاي مطالبة آن حقوق قابل استيفاي زنان مطلقه، به هنگام طلاق و راه

 

خلاقي تلقي نمايند، در    ل هستند ليستي تهيه ننموده و يا آن را يك كار غير ا            ازدواج قائ 
مثلاً در مناطقي   . نمايد  جامعه عمل مي   چنين صورتي دادگاه با توجه به عرف مرسوم در        

 عنـوان جهيزيـة     ام وسـايل منـزل را بـه       ها تم   از كشور، اگر رسم بر اين است كه خانواده        
نمايند، عرف محل را مورد توجه قرارداده و اگر شوهر مـدعي اسـت كـه                  دختر تهيه مي  

 بايد با دلايل و مـدارك آن را         ،باشد  سايل متعلق به اوست و جهيزية همسرش نمي       اين و 
 والاً دادگاه به عرف جامعه عمل نموده و بـه اسـترداد جهيزيـه رأي خواهـد             ،ثابت نمايد 

 يعني در منـاطقي كـه رسـم بـر ايـن نباشـد كـه           ،عكس اين مورد هم صادق است     . داد
جا نيـز   يزيه به منزل شوهر بياورد در اين      وان جه عن  دختري به هنگام ازدواج وسايلي را به      

  .دادگاه طبق عرف عمل نموده و زن بايد ثابت نمايد كه جهيزيه متعلق به اوست
معنـي كـه مـال يـا         بـدين . نمايـد   ارة تصرف استفاده مي    دادگاه از ام   ، مورد  در غير اين  

ع آن زنانـه   يعنـي وسـايلي كـه نـو    ،باشـد  وسايلي كه ماهيتاً مربوط به استفادة زن مي     
است، مربوط به زن خواهد بود و وسايلي كـه نـوع آن مردانـه اسـت مربـوط بـه مـرد                      

  .خواهد بود

    حضانت در لغت و اصطلاح.6
حضانت از حضِن به معني جانب و پهلو گرفته شده و در اصطلاح، به معناي ولايت بـر      

صلحت او  و هر كاري است كه به م ـداري نگهطفل و مجنون به جهت تربيت و حفظ و       
  )127، ص1380مير شمسي، (باشد 

   شرايط حاضن و حاضنه )الف
سري شـرايطي را دارا باشـد كـه ايـن             شود، بايد يك    دار امر حضانت مي    كه عهده  كسي

  :  ازاند عبارتشرايط 
نجفـي،  (نظر دارند كه سرپرست و مربي كـودك بايـد عاقـل باشـد      فقها اتفاق :  عقل .1

ر امر حضانت ديوانه شود، خواه جنون او ادواري باشد يا           دا  بنابراين، اگر عهده  ). 287ص
  .گردد اطباقي، حق حضانت او زايل مي

علت عدم ولايت مجنون بر طفل اين است كه مجنون خود نياز به كسي دارد كه از او                  
  ).134ميرشمسي، ص(سرپرستي كند و امور مالي او را بر عهده بگيرد 

 .شود كه حضانت به ديوانه واگذار نمي گفته شده »1170مادة«در قانون مدني، 
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نظر دارند كه سرپرسـت و مربـي كـودك بايـد مـسلمان                فقهاي اماميه اتفاق  :  اسلام .2
لَ االله لِلكـافِرينَ علـَي         «دليـل اساسـي آنهـا آيـة         ). 134جا، ص   همان(باشد   ولـَن يجعـ

احب جـواهر دليـل     ص ـ.  است »الاسلام يعلوُ و لا يعلي علَيهِ     « و روايت    »المسلمين سبيلاً 
 مسلمان سزاوارتر است زيرا ترس      داري  نگهديگري هم آورده و آن اينكه مسلمان براي         

  ).287نجفي، ص(رود كه كافر عقايد خود را به بچه منتقل كند  آن مي

زند تـا زمـاني اسـت     و سرپرستي از فرداري  نگهاولويت مادر در    :  ازدواج نكردن مادر   .3
در با مردي غير از پـدر كـودك، ازدواج كنـد و پـدر زنـده                  چنانچه ما  .كه ازدواج نكند  

ميه بر ايـن حكـم ادعـاي اجمـاع          فقهاي اما . رود  باشد، حق سرپرستي مادر از بين مي      
  ).289جا، ص همان(اند  كرده

الطوسـي،  (ايـن شـرط را برخـي از فقهـا تحـت عنـوان عـدالت                 :  صلاحيت اخلاقي  .4
 .ندا و برخي تحت عنوان امين بودن آورده) 582ص

 ولـي عـدالت     ،دار امر حضانت بايد كه فاسق نباشد        اند كه عهده    شماري از فقيهان گفته   
آنچه . ، ظاهراً شرط عدالت، دليل خاصي ندارد      )582، ص 1419،  العاملي(شرط نيست   

 و تربيـت    داري  نگهاهميت دارد اين است كه سرپرست كودك صلاحيت اخلاقي براي           
  .ا در نظر بگيرداز بچه را داشته باشد و مصالح او ر

دار حـضانت از كـودك        انـد كـه مـادر وقتـي عهـده           برخي از فقها گفته   :  مقيم بودن  .5
  . بايد در محلي ثابت، ساكن باشد، يعني كودك را به مسافرت نبرد،شود مي

 طفـل، شـرط     داري  نگـه گـذار، توانـايي بـر مواظبـت و            در نظر قانون  :  توانايي عملي  .6
شود شخـصاً توانـايي       دار حضانت مي    شخصي كه عهده   البته لازم نيست     حضانت است؛ 

 طفل را داشته باشد، بلكه كافي است كه بتواند وسيلة ديگري يا بـا سـپردن                 داري  نگه
صـفايي،  (طفل به يك مؤسسة مناسب و با مسئوليت خـود، ايـن كـار را انجـام دهـد                    

  ).354، ص1378

   ملاكات اولويت مادر در حضانت)ب
 خاله به منزلـة مـادر اسـت         »الخاله والدِه «: نقل شده ) ص( اكرم   در روايتي از پيامبر   . 1
. روايت، خاله بر ساير اقـوام مقـدم داشـته شـده اسـت                در اين ). 147ميرشمسي، ص (

تـوان    از ايـن تعليـل مـي      . انـد   حضرت علّت اين تقدم را شباهت خاله به مـادر دانـسته           
ميـل در امـر حـضانت كـودك         استفاده كرد كه شفقت و مهرباني، ملاك تقدم افراد فا         

  .شود است و اين در مادران، نوعاً بيش از پدران ديده مي
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ت مـادر در ايـام شـيرخوارگي دارد         تر روايات دلالـت صـريح بـر اولو        بيش .2  از ايـن    .يـ
سيس كرد و آن را در مورد       را تأ  »اصل حضانت در ابتدا با مادر است      «توان    عموميت مي 

  . كردشك ابقا
در حفظ مصالح كودك و مادر، سـيرة عقـلا و           ) ع(لمات معصومين   آيات قرآني و ك   . 3

گر اولويت مادر در امر حضانت اولاد        و علاقة كودك به مادر، همه بيان       عرف عامه و نياز   
  .است

طـور كلـي منـصرف بـه مـادر            شود، به   اي كه شرايط حضانت از آن استفاده مي         ادلّه .4
  . مقدس براي حضانت بوده استرساند كه مادر، مورد نظر شرع است و اين مي

 و حفـظ مـصلحت   داري نگهكه براي حضانت شده است، تربيت، مراقبت،     در معنايي  .5
 بيـشتر  در   «كودك از اركان حضانت محسوب شده، با توجه به عـدم مـسئوليت مـادر              

ي بـراي سرپرسـتي و   بيـشتر  نسبت به تأمين هزينـة معـاش كـودك، او وقـت           »موارد
  .اردمراقبت نسبت به پدر د

 بـا   سـت، مواردي كه در فقه وجود دارد و به وجوب حضانت براي مـادر اشـاره كـرده ا                 
توجه به قراين، اين وجوب، بر زمان فوت پدر و يا عدم اقـدام پـدر يـا فقـدان شـرايط                      

صورت، اين وجوب از بـاب وجـوب كفـايي     شود كه در اين حضانت براي پدر، حمل مي    
معاونـت آمـوزش و     (انـد     ين مطلب تصريح نمـوده    كه برخي از فقها به ا       باشد؛ چنان   مي

  ).42، ص»قانون مدني«شناسي فقهي قوانين حقوقي يه، آسيبتحقيقات قوة قضائ

   علت واگذاري حضانت فرزندان پس از طلاق، به پدر )ج
كـه حـضانت بـه مـادر       حتي در زمانيليت تأمين نيازهاي مادي فرزند را خداوند مسئو 

حضانت مادر در مورد فرزند يك حق اسـت؛         .  داده است  عهدة پدر قرار    بر ،محول شود 
توانـد بـه    باشـد؛ يعنـي مـادر مـي     كه تأمين مخارج از جانب پدر تكليف او مي  در حالي 

تواند از زيـر   گاه نمي اختيار خود از اين حق بگذرد و آن را به پدر واگذارد، اما پدر هيچ           
  .بار مسئوليت شانه خالي كند

حـسب جنـسيت در نظـر       يازهاي عـاطفي و طبيعـي فرزنـد بر         ن با توجه به اين احكام،    
  .گردد شود و حضانت او تا سن مشخص به مادر سپرده مي گرفته مي

حق بودن حضانت مادر و محدوديت آن، براساس حـق آزادي زن نـسبت بـه زنـدگي                  
 فرزنـد شـود؛ و      داري  نگـه   نبايد مادر مجبور به تأمين هزينـة       كه نمجدد است؛ همچنا  
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ر حضانت فرزند تكليف هميشگي، يا حتي براي مدتي معين وظيفة مـادر             حال آنكه اگ  
 كه بسياري از مردان      چرا بسا شرايط اجازة ازدواج مجدد را از او سلب نمايد؛           گردد؛ چه 

  .دليل مشكلات اقتصادي و تربيتي حاضر به پذيرش فرزند همسر نيستند به
در باشـد و نقـشي در زمينـة         نيز اگر تنها مسئوليت تأمين معيشت فرزند بر عهـدة پ ـ          

  .گردد  خلاف عدالت محسوب مياشته باشد،تربيت و حضانت فرزند ند
چنانچه گفته شود برخي مادران از تمكّن مالي برخوردارند، يا به واسطة شـاغل بـودن          

  : توانايي ادارة خود و فرزند را دارند؛ در جواب بايد گفت
  .تدوين قانون قرار دادتوان موارد استثنا و خاص را منشأ  نمياولاً 
 تأمين مايحتاج زندگي تمام مسئله نيست، بلكه مسئوليت پرورش، تربيت و اخـلاق،              ثانياً

كه هر يك دغدغة خاص خود را دارد و به يقـين وقـت و               ... هاي اجتماع و    ورود در صحنه  
دهـد و تـلاش و كوشـش و دغدغـه، لازمـة               انرژي قابل توجهي را به خود اختصاص مـي        

  .فرسايي را براي مادر به دنبال داشته باشد تواند زحمات طاقت اوست، مي
البته اگر والدين نسبت به حضانت هميشگي مادر توافق داشـته باشـند، تـصميم آنهـا               

كننده و به منزلة قانون، قابل اجرا اسـت، امـا حتـي ايـن توافـق رافـع و سـالب               تعيين
ت فرزند نباشد، يا فوت كنـد،       مسئوليت پدر نيست؛ زيرا هرگاه زن قادر به ادامة حضان         

شايد حكمت ديگـر آن باشـد كـه چـون           . صورت تكليف متوجه پدر خواهد شد       در اين 
ز برعهدة او گذاشته شود تا وي        از فرزند ني   داري  نگهحق طلاق با مرد است، مسئوليت       

  .راحتي همسر را طلاق ندهد به
هي بـه عاطفـه و      تـوج    سالگي بـه پـدر، نـه تنهـا بـي           7واگذاري حضانت فرزند پس از      

 زيرا تنها ارضاي    است؛ بلكه در نظر گرفتن مصلحت فرزند و مادر          ؛احساس مادر نيست  
باشد، بلكه مصلحت واقعـي مـادر و فرزنـد، در             عاطفة مادري حلّال همة مشكلات نمي     

ان يـك تكليـف     عنو  برداشتن تكليف از عهدة مادر است و بار سنگين حضانت فرزند به           
شود، بلكه جانب مـصلحت زن نيـز          نها حقي از زن تضييع نمي     ت صورت نه   است؛ در اين  

  .گردد رعايت مي

  گيري  نتيجه
 روية محاكم بر تضييق حقوق قابل مطالبه، توسط زنان، حين طلاق بـه درخواسـت        .1

نظـر غالـب محـاكم در تعلـق يكـي از مـصاديق         توان به   از جمله مي  . زوج، استوار است  
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الزام زوج بـه پرداخـت بهـاي امـوال بـه      .  اشاره نمود المثل يا نصف دارايي به زوجه       اجرت
  .باشد نيز به ضرر زوجه است جاي تمليك عين كه روية اكثريت قضات ويژة خانواده مي

 اثبات وجود دارايي زوج بر عهدة زوجه است كه عنوان مدعي شرط را دارد و اين امـر                   .2
هاي افراد و عـدم        دارايي با توجه به مشكلات سيستم ثبتي، عدم نظارت دولت بر اموال و           

وجود سيستم متمركز بانكي براي زوجه دشوار است و عدم تمايل مردان به مـشورت بـا                 
  .افزايد همسر خود در معاملات و عدم اعلام دارايي به زوجه بر اين مشكل مي

 رسيدگي به خواستة زوجه درخصوص شرط، با توجه به مراحل آن مـستلزم زمـان                .3
 معرفي اموال زوج توسط زوجه، دفـاع احتمـالي زوج مبنـي بـر               از قبيل . طولاني است 

هاي منفي، ارجـاع امـر بـه كارشـناس، تعيـين              انتقال اموال به ديگران با وجود دارايي      
موجب اطالـة دادرسـي     ... نظر كارشناسي براي طرفين و      معادل دارايي، حق اعتراض به    

 .كند ي خود خارج مي را از مسير اصل»طلاق«اين امور غالباً دعواي اصلي . است
 الزام زوج به تأدية حقوق مـالي زن حـين اختيـار طـلاق، موجـب انـصراف زوج از                     .4

با اين توضـيح كـه زوج   . اجراي گواهي عدم امكان سازش، صادره از سوي دادگاه است       
شود با عدم اجراي گواهي صـادره،   وقتي در اجراي طلاق با بار مالي سنگين مواجه مي  

اد شرايط سخت براي زوجه، وي را به سمت توافـق بـه طـلاق يـا                 كند با ايج    سعي مي 
رط فـوق در    اين اثر با توجه بـه اينكـه درج ش ـ         «طرفه سوق دهد    تقديم دادخواست يك  

منظور حمايت از زنان پس از طلاق بوده است، بايد مورد توجه             هاي رسمي به    نامه  نكاح
 .»قرار گيرد

 ـ           آنجا  از .5 ار مـالي اسـت، قريـب بـه نيمـي از             كه طـلاق بـه درخواسـت زوج داراي ب
هاي طلاق از سوي مردان، قبل از منتهي شدن بـه صـدور حكـم، بـا قـرار                     دادخواست

شود، كه اين امـر باعـث سـرگرداني            مختومه مي  »رد دعوي « يا قرار  »ابطال دادخواست «
 .گردد زوجه و فشار رواني وي مي

  :شود را نمي در اكثر موارد، شرط انتقال نصف دارايي به سه دليل اج.6
 

گاه زوج فاقد دارايي است  : عدم مطالبة شرط به دو جهت است      :  عدم مطالبة زنان   )الف
و گاه تشريح مشكلاتي كه در اجراي شرط اسـت از سـوي قاضـي يـا واحـد ارشـاد و                      

 .شود معاضدت قضايي، موجب انصراف زوجه از شرط مي
 بـه مطالبـة     دگي مشكلات اجرايي شرط انتقال تـا نـصف دارايـي و سـهولت رسـي               )ب
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 توضيح اينكه بـراي اجـراي شـرط انتقـال تـا نـصف دارايـي،                 المثل به جاي آن     اجرت
چنانچه زوج به اموال خود اقرار نكند، دادگاه بايـد بـا راهنمـايي زوجـه و اسـتعلامات                   

بـه عمـل آورد و      ... گذاري راهنمايي و راننـدگي و       مختلف از مراجع ثبتي، ادارة شماره     
ي رو به رو    بيشترل مثل اثاث خانه يا املاك ثبت نشده با مشكل           شناسايي اموال منقو  

  .است
 انصراف مردان از دعوي طلاق در صورت مطالبـة اجـراي شـرط انتقـال تـا نـصف                    )ج

  .دارايي از ناحية زوجه
  
المثل ايام    رد اجرت ، مادة واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق در مو        »6« الحاق تبصرة    .7

  :  معايبي داردري محاسن وس زناشويي، يك

   : مادة واحدة طلاق6 محاسن و مزاياي تبصرة )الف
مهـري    حمايتي از زناني دارد كه به ناحق مـورد بـي         مادة واحدة طلاق، جنبة    6تبصرة  

  : معنا كه اف قصد طلاق آنان را دارند، بدينشوهرانشان قرار گرفته و به دور از انص
بايـست     هر شخص مي   دادرسي مدني، براي رسيدن به كلية حقوق مالي، وفق آيين         . 1

دادخواست داده و براساس مبلغ مورد مطالبه، مبادرت بـه پرداخـت هزينـة دادرسـي                
بنمايد، اما با توجه به اين تبصره، استثنائاً زني كه همسرش دادخواست طلاق عليـه او         

داري او بررسـي      المثـل خانـه      اجـرت   بدون پرداخت هزينة دادرسي، مسئلة     داده است، 
  .دشو مي
المثل ايـن بـوده اسـت كـه عمـل             گذار از ارتباط طلاق با اجرت        قصد و غرض قانون    .2

المثـل    شود، مگر اينكه راجع به اجرت       طلاق مردي كه دادخواست داده است ثبت نمي       
هـاي نـاروا       اين مسئله جنبة بازدارنده براي طـلاق       ،رو  از اين . تصميم گرفته شده باشد   

  .دارد
ا تمسك به قواعـد عمـومي و مـوازين مربـوط بـه مـسئوليت                توانند ب    همة زنان مي   .3

وجه زنـاني    داري مطالبه نمايند و به هيچ       انهالمثل خ   مدني، حق خود را در مورد اجرت      
دهنـد، ايـن فرصـت از آنـان سـلب             كه خـود از روي ناچـاري درخواسـت طـلاق مـي            

 .گردد نمي
ادة واحـدة    م ـ 6المثل در صورتي براسـاس شـرايط تبـصرة             شرايط استحقاق اجرت   .4
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 ضمن دادخواست طلاق زوج مورد بررسي قـرار گيـرد، امـا    شود كه  طلاق سنجيده مي  
كه زن جداگانه دادخواسـت دهـد و هزينـة دادرسـي بپـردازد، براسـاس قواعـد                    زماني

المثل خواهـد بـود و حـق وي بـه جـاي خـود                 عمومي استيفاي عمل، مستحق اجرت    
  .باشد محفوظ مي

  :احدة طلاق مادة و6 معايب تبصرة )ب

انـد، متأسـفانه      شـته رغم آنكه طراحان تبصره، نظر بر حمايت از حقوق زنـان دا              علي .1
 بـا ايـن     هاي ناآگاهانه،    يا به علت مقاومت     به علت عدم دقت در تنظيم      رسد،  نظر مي   به

اند كـه حتـي در        المثل خارج ساخته    نحوة بيان، گروه زيادي از زنان را از شمول اجرت         
توانستند با كمك به اصول و موازين كلي مدني و قضايي به              تبصره، مي فرض نبود اين    

دهنـد،    زناني كه خود به هر علّتي دادخواسـت طـلاق مـي           . حقوق خويش دست يابند   
حـال  . باشـند   اند، از اين گروه مي      كه ناشزه بوده و زناني كه هيچ اختلافي نداشته          زناني

 او يـا عـدم وجـود اخـتلاف فـي            گمان درخواست طلاق از سوي زوجه يا نـشوز          كه بي 
 .هاي وي نخواهد بود يك علت سقوط حق اجرت مابين، هيچ

 بررسي منابع فقهي و حقوقي و بررسي قواعد عمومي استيفاي عمل، كاملاً گويـاي               .2
داري، مبنـاي     المثل خانه   اين مطلب است كه محروميت گروه عظيمي از زنان از اجرت          

رفتار و عـدم نـشوز زن         المثل به عدم سوء      اجرت فقهي و حقوقي نداشته است و ارتباط      
 .نيز بر پاية دليل قانوني و فقهي استوار نيست

 اجبار بيش از حد و فشار مضاعف بر مردان، براي جبران خسارت زنـان مطلقـه، در                  .3
كنـد؛ امـا در نهـان، روح          هاي مـردان جلـوگيري مـي        ظاهر از تقديم دادخواست طلاق    

  .زند زوجين دامن ميبدرفتاري و عداوت را بين 
اكي از اين است كـه      هاي طلاق مردان، ح     هاي به عمل آمده در مورد پرونده         بررسي .4

گري اقتصادي، اموال خويش را به ديگـران منتقـل كـرده و بـا ادعـاي                 مردان با حساب  
نحـو   ها در امور مالي را بـه        ام دادگاه دستي و تقديم دادخواست اعسار، اجراي احك       تنگ

ها بايد در فكر وصول  كه زنان خسته و درمانده، سال طوري  كشند؛ به   ا مي ممكن به دراز  
هـا و     مطالبات ناشي از طلاق سابق خويش باشند و بـا در نظـر گـرفتن رويـة دادگـاه                  

بـسا وصـول آن در زمـان          هاي اعسار و تقسيط دعـاوي مـالي، چـه           پذيرش دادخواست 
  .حيات آنها هم عملي نشود
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تي نـصف امـوال بـه زن         تنهـا در صـور     د شده است كـه    شرط تنصيف دارايي قي    در   .5
ها   حالي است كه زني كه سال       خواست طلاق از جانب زن نباشد؛ اين در       رسد كه در    مي

جويي و قناعت يا احياناً كار خارج از منزل، درآمدي كـسب كـرده يـا                  با زحمت، صرفه  
غ را نيـز  آوري مبالغ زيادي براي زندگي مشترك شده است و ايـن مبـال    منجر به جمع  

كـه همـسر وي       صرف تأمين رفاه و آسايش همـسر و فرزنـدانش كـرده اسـت؛ زمـاني               
... دليل بدرفتاري با او يا به دلايل ديگري همچون تصميم مرد براي تجديد فـراش و                به

 تواند به زندگي مـشترك      كه نمي   رسد تا جايي    شود و كارد به استخوانش مي        مي رو  روبه
تواند از نصف اموالي كه خود در تهيـه و            ، ديگر نمي  كند  ادامه دهد و تقاضاي طلاق مي     
منـد شـود و       دليل آنكه خود متقاضي طلاق است، بهره        تأمين آن نقش داشته است، به     

  .اين با عدالت سازگار نيست
 سالگي با مادر است     7 قانون مدني، حضانت فرزند تا سن        1169 اصلاحي دة طبق ما  .6

  : ند مشكل اجرايي داردو پس از آن با پدر است؛ اين امر چ
  

 اسـت و    بيشتر تعلق عاطفي فرزندان اعم از پسر و دختر در سنين پايين به مادر               )الف
 ساله از مادر، در موارد زيادي موجـب اخـلال در مـسائل تربيتـي و                 7گرفتن فرزندان   
  .شود عاطفي آنان مي

مـشكلات حـاد    گونه كودكـان، دچـار         اين داري   نگه  پدرهاي ازدواج نكرده در    الباًغ) ب
تحويل نيز    بر مبناي لجاجت، اصرار در گرفتن كودك دارند و بعد از           بيشترشوند و     مي

  .سپارند و خود مباشرت در حضانت ندارند غالباً كودك را به عمه يا مادربزرگ مي
 ساله از مادر، موجب     7دليل تعلق عاطفي شديد در اغلب موارد، گرفتن فرزندان             به )ج

كه در صورت حضانت مـادر، پـدر نيـز از طريـق               در صورتي .  است عسر و حرج بر مادر    
هـاي خـود دارد و فـشاري بـر وي وارد              اعمال ولايت و نظارت كلـي، ارتبـاط بـا بچـه           

  .شود نمي
كه در يـك خـانواده، بـيش از يـك             ترين نكته اين است كه در مواردي        كننده  نگران) د

هـاي    باشند و جدا كردن بچـه        مي ها به يكديگر مأنوس و وابسته       فرزند وجود دارد، بچه   
خردسال از يكديگر و سپردن بعضي به پدر و بعضي به مادر، فشار شديد بر آنـان وارد                  

  .آورد مي
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  بررسي فقهي حقوقي جرم ازدواج با كودك
  

  1زادة اردبيلي فائزه عظيم
  2پور فائزه طوقاني

  

  چكيده
يابـد و در مـواردي منجـر بـه آسـيب               كه عليه كودكـان ارتكـاب مـي         ز جرايمي يكي ا 

مطـابق نظـر فقهـاي      . باشـد   شود، ازدواج كودكان مي     جسمي، جنسي و رواني آنان مي     
تواند براي دختر صغيره و يا پسر صغير خـود نكـاح نمايـد، امـا                  اماميه، ولي قهري مي   

انـد، امـا بـه        ن بلوغ ممنوع دانسته   نزديكي با چنين دختري را تا پيش از رسيدن به س          
 مقـرر  1370 قـانون مـدني مـصوب     1041منظور حمايت حقـوقي از كودكـان، مـادة          

 سال تمام شمسي و پسر قبـل از         13عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن         «: دارد  مي
 سال تمام شمـسي منـوط اسـت بـه اذن ولـي بـه شـرط رعايـت                    15رسيدن به سن    

در جهـت ضـمانت اجـراي كيفـري و ممانعـت از      . »لحمصلحت با تشخيص دادگاه صـا  
ازدواج قبـل از بلـوغ      «: دارد   قانون مجازات اسلامي مقرر مي     646ازدواج كودكان، مادة    

چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف          . بدون اذن ولي ممنوع است    
تعزيـري از    قانون مدني و تبصرة ذيل آن ازدواج نمايد بـه حـبس              1041مقررات مادة   

                                                 
 پرديس خواهران) ع(گاه امام صادق هيئت علمي و معاون پژوهشي دانش. 1

  پرديس خواهران) ع(گاه امام صادق كارشناس ارشد حقوق خانواده دانش. 2
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الـذكر ازدواج   رغـم حمايـت كيفـري فـوق     علـي . »گردد شش ماه تا دو سال محكوم مي    
دختر در فاصلة ميان سن بلوغ يعني نه سالگي تا سن سـيزده سـالگي فاقـد ضـمانت                   

علاوه مراد از مصلحت در نكاح پـسر و دختـر قبـل از سـن                  به. باشد  اجراي كيفري مي  
خـلاف    همچنين هرگاه ولـي بـر     . باشد   مبهم مي   قانون مدني  1041ازدواج مطابق مادة    

 قانون مدني دختر خود را بـه عقـد ازدواج ديگـري درآورد، فاقـد                1041مقررات مادة   
 قـانون مـدني     646 زيرا مجـازات موضـوع مـادة         ؛مسئوليت كيفري و نيز حقوقي است     

 قـانون مجـازات     646بنـابراين، اصـلاح مـادة       . ايران صرفاً براي زوج، مقرر شده اسـت       
عـلاوه تعيـين ضـمانت اجـراي          اسلامي و رفع ابهام و تعيين مصداق واژة مصلحت و به          

  .گردد كيفري در مورد ازدواج پسر قبل از سن بلوغ پيشنهاد مي
  دك، ولي قهري، ضمانت اجراي كيفريازدواج، كو: هاي كليدي واژه

  طرح مسئله 
ر اجتمـاعي، بـه   شود، اما در مـواردي از نظ ـ  ازدواج يك ضرورت اجتماعي محسوب مي    

 ازدواج كـودك يـك خـشونت        گردد؛  ثمار كودك منتهي مي   سوءاستفادة جنسي و است   
نظـر از لـزوم       زيـرا صـرف   . گردد  پنهان در برابر سلامتي و حقوق كودكان محسوب مي        
باشد، رشد كافي، درك شـرايط،        آمادگي جسماني كه از مقدمات بديهي هر ازدواج مي        

ي مقتضاي آن است كه از تزويج كودكان در سنين          بلوغ فكري و آمادگي روحي و روان      
  1.پايين اجتناب شود

شود و صـدمات      عدم رعايت اين امر موجب ايراد صدمات جسمي و روحي بر كودكان مي            
نمايد، لذا شايسته است قوانين حمايتي خاص در ايـن            غيرقابل جبراني را به آنها وارد مي      

  .تران را مورد حمايت قرار دهدويژه دخ بيني گرديده و كودكان به زمينه پيش

  حكم صحت و اعتبار تزويج كودكان 
تواند براي دختر صغيره و يا پسر صغير خود           براساس نظر فقهاي اماميه ولي قهري مي      

علت بيمـاري،     كند كه دختر صغيره، باكره باشد و يا آنكه به             نكاح نمايد و تفاوتي نمي    
                                                 

بلكـه بـه جهـت فـراهم نمـودن      زهاي جنسي در دوران كودكي نبوده اسـت     مين نيا ز ازدواج صغار در اسلام، امكان تأ      هدف از تجوي  . 1
... هـا و قبايـل و       اي از كاركردهاي ديگر ازدواج مانند حمايت و مراقبت، انتقال ميراث و همبـستگي ميـان خـانواده                   مين پاره امكان تأ 

، 1388زه و دانـشگاه، چـاپ اول،        هاي جنـسيتي، قـم، پژوهـشگاه حـو          ، حسين، اسلام و تفاوت    )نجفي( بستان  . صورت گرفته است  
  .19ص
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يـرا علـت اصـلي در ولايـت، صـغير بـودن              ز از او ازالة بكارت شـده باشـد؛       ... وجنايت  
-5، ص   2، ج   تحريرالاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميه    علّامه حلي،   (عليه است     مولي

و اين حكـم را     ) 173-172، ص 29، ج   جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام    ؛ نجفي،   6
دانند كه در اين خصوص مطرح شده است و همچنين             مي 1مستند به روايات متعددي   

 محقـق دامـاد، بررسـي     (اند    جواز چنين تزويجي را مستند به اجماع فقها نموده        برخي  
هرچند كه با وجود روايـات مزبـور، اجمـاع          ) 48، ص نكاح و انحلال آن   (فقهي خانواده   
فرهنـگ تـشريحي    ولايـي،   (روايات، مدركي بوده و فاقد حجيـت اسـت            مستند به اين  

  ).49، صاصطلاحات اصول
علامه حلي،  ( اين عقد نكاح از طرف دختر صغيره لازم بوده           فقهاي اماميه معتقدند كه   

و دختر بعد از بلوغ حق فسخ و بـر هـم زدن آن را نـدارد                 ) 856، ص 2، ج تذكره الفقها 
گرچه در مقابل برخي از فقهاي متأخر معتقدند كه اگر مصلحت صغيره رعايت نـشود               

مجموعـه  : لة فقهـي  هزار و يك مـسئ    نوري همداني،   (ازدواج مزبور از اصل باطل است       
). 319، ص   2؛ مكارم شيرازي، مجموعه اسـتفتائات جديـد، ج        186، ص 2، ج استفتائات

 قهري، نزديكي با چنين      فقهاي اماميه به رغم جايز دانستن تزويج كودك از سوي ولي          
العـروه  طباطبايي يزدي،   (اند    را تا پيش از رسيدن به سن بلوغ ممنوع دانسته         2دختري
 بعضي نقض آن را موجب مسئوليت مدني شخص تلقي كرده و            ).811، ص 2، ج الوثقي

 مستمـسلك   طباطبـايي حكـيم،   (داننـد     بروز هرگونه عيب را موجب حرمت ابدي مـي        
  ).80، ص14، جالعروه الوثقي

انـد    فقهاي اماميه علاوه بر روايات و اجماع به اصل لزوم و استـصحاب اسـتدلال كـرده                
                                                 

ايشان در مقـام  ): ع( علي بن يقطين از امام موسي كاظم     صحيحه) الف: توان به روايات ذيل اشاره نمود       ترين اين روايات، مي     از مهم . 1
در آن بـه ازدواج  ترين حدي كه كودكـان   توان دختر و پسر سه ساله را به ازدواج يكديگر درآورد و كم پاسخ بدين پرسش كه آيا مي  

گـر پـدر و يـا ولـي او راضـي            ا: فرماينـد   آيند، كدام است و اگر دختر بالغ شود و رضايت نداشته باشد، چه وضعيتي دارد؟ مي                 در مي 
صحيحه عبداالله بن صلت از امـام       ) ب. )277، ص 20، ج وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه     حر عاملي،   (. باشند، ايرادي ندارد  

اي كه پدرش او را به عقد نكاح ديگـري درآورده اسـت، پـس از     ايشان، در مقام پاسخ به اين پرسش كه آيا دختر صغيره ): ع(صادق  
  ). 276همان، ص (با وجود پدر، نظر و اختياري ندارند : فرمايند بلوغ خيار فسخ دارد؟ مي

 فردي در حالت غفلت يا جهالت مرتكـب مواقعـه            بنابراين اگر  .باشد  سبب حرمت همان دخول است و در اسباب، تكليف شرط نمي          . 2
فقط در موبد بودن يا موبـد       . )337، ص   2، ج جامع المقاصد في شرح القواعد    محقق كركي،   (. قبل از بلوغ شود، حرمت او ثابت است       

 بيـشتر  عة براي مطال.)154، ص كفايه الفقهمحقق سبزواري، (. نبودن حرمت، اختلاف است كه راي غالب بر عدم حرمت ابدي است   
نامه كتـاب زنـان، شـوراي فرهنگـي           فصل،  »جرايم عليه خانواده در پژوهشي ميداني     «احمديه، مريم و بداغي، فاطمه،      : رجوع شود به  
 .96، ص1382، 21، ش اجتماعي زنان
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 اينكـه آيـا پـسر صـغيره بعـد از بلـوغ       ، امـا در  )174-173، ص   29نجفي، پيشين، ج  (
امـا مـشهور    . نظر وجـود دارد     تواند عقد نكاح را فسخ نمايد يا نه ميان فقها اختلاف            مي

فقهاي اماميه معتقدند كه پسر صغيره همانند دختر صغيره بعـد از بلـوغ حـق ابطـال                  
  ).118، ص7، جمسالك الافهامجبعي عاملي، (نكاح را ندارد 

  : ي نفي اختيار پسر پس از رسيدن به بلوغ به شرح زير استدلايل اين گروه برا
اصل اوليه در عقود، لزوم است و حق فـسخ در هـر عقـد، خـلاف اصـل و قاعـده        ) الف
باشد و فرض بر آن است كه عقد صحيح منعقد شده است و لازم است كـه بـه آن                      مي

زيرا تمـسك بـه      ؛رسد كه اين استدلال خالي از اشكال نيست         نظر مي   اما به . عمل شود 
اصالت اللزوم در عقودي ميسر است كه تمام شرايط عمومي عقد رعايت گرديده است              

  .ترين عنصر تحقق آن يعني اراده در آن لحاظ نشده است و نه در عقدي كه اصلي
اي كه ولايت پدر و جد پدري بر كودك صغير را بيان كرده است، مطلق بوده                  ادله) ب

  ).199، ص2، جحقوق خانوادهصفايي، (رد و اختصاص به امور مالي ندا
ترين دليل بر اين حكم خلاف قاعده و اصل، رواياتي اسـت كـه                ترين و مهم    اصلي) ج

بـه  «: در روايتـي آمـده اسـت      . اند بر اين مدعا دلالت دارند       برخي از فقها گمان كرده    
اي را پـدرش در ده سـالگي تـزويج     عرض كردم پـسر بچـة ده سـاله        ) ع(امام صادق   

تـزويج صـحيح اسـت و       : كند، آيا در همان ده سالگي طلاقش جايز است؟ فرمود          مي
 دارند تا اينكه به سن بلوغ       او نگه اما نسبت به طلاقش سزاوار است همسرش را براي          

روايت فوق از نظر سندي     ). 105، ص 18، ج سلسله الينابيع الفقهيه  ،  مرواريد (».برسد
تعبيـر حـضرت بـه صـحيح بـودن ايـن       بي اشكال و صحيحه است، اما از نظر دلالي    

تزويج، دلالتي بر سلب اختيار كودك پس از رسيدن به سن بلـوغ نـدارد و موضـوع                  
المـستند فـي شـرح العـروه        موسـوي خـويي،     (اين اختيار صحت عقد سـابق اسـت         

  ).280، ص2، جالطريقه
 از جمله رواياتي كه مورد استناد موافقان اين ديدگاه قرار گرفته، صحيحه محمـد بـن               

دربارة پسر نابالغي كه دختر نابـالغي را بـه          : كند  محمد بن مسلم نقل مي    «. مسلم است 
دو از يكـديگر ارث      سـؤال شـد كـه آيـا آن        ) ع(امـام بـاقر     آورند از     ش در مي  ا  يهمسر

 »اند، بلـي    اگر پدرانشان آنها را به همسري يكديگر درآورده       : حضرت فرمودند ! برند؟  مي
روايت فـوق از نظـر سـندي بـي اشـكال و             ). 210-207، ص 14حرعاملي، پيشين، ج  (
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روايت چنين اسـتفاده شـود كـه          صحيحه است و اما از نظر دلالت ممكن است از اين          
بر ايـن اسـتدلال     .  معناي تحقق نكاح صحيح، كامل و لازم الوفاء است          توارث آن دو به   

ت و نيز اشكالي شبيه اشكال قبل وارد است؛ چه، تـوارث از تبعـات نكـاح صـحيح اس ـ       
ولائي نيز ازدواجي صحيح است، اما اين حكم به معناي نفـي            فرض اين است كه نكاح      

رسـد    نظـر مـي     بنابراين، به . باشد  اختيار كودك نابالغ، پس از رسيدن به سن بلوغ نمي         
دليل محكمي كه بتوان به استناد آن، اين حكم خـلاف قاعـده، يعنـي سـلب اختيـار                   

ي به همين جهـت فقيهـان     . ابت كرد، وجود ندارد   از رسيدن به سن بلوغ را ث      صغير پس   
يا امضا  ل به اختيار فسخ و      ن براج، ابن حمزه و ابن ادريس قائ       چون شيخ طوسي، اب   هم

اي از فقهـا معتقـد        اگرچـه عـده   . انـد   براي پسر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ شده         
مضا و يـا رد  تواند عقد نكاح را ا      هستند كه پسر صغير پس از بلوغ حق خيار دارد و مي           

  : اند نمايد و به دو دليل ذيل استناد نموده
كه بعد از بلوغ براي زوج حق خيار نباشد ضرر بـر او               ورود ضرر مزدوج در صورتي    ) الف

كه بر   زيرا اثبات مهر و نفقه با فرا رسيدن بلوغ بر وي ضرر است در حالي        ؛شود  وارد مي 
ذا از جهت دفع ضرر، اگر بخواهـد  گردد، ل چنين ضرري وارد نمي) دختر صغيره (زوجه  

  ).467، صالنهايه في مجرد الفقه و الفتاويطوسي، (تواند عقد را ابطال نمايد  مي
دليل فوق، بيان گرديده است كه در نكاح صغيره فـرض بـر آن اسـت كـه                    در پاسخ به  

مانـد    شود، لذا جايي براي اين دليـل بـاقي نمـي            مصلحت وي توسط ولي او رعايت مي      
از سوي ديگر اگر ضرر بر پسر از جهت مهـر و نفقـه              ). 174، ص 29يشين، ج نجفي، پ (

 همسري بدون تمايـل و رغبـت        ود، در مورد دختر صغيره نيز ادامة      مورد قبول واقع ش   
  .باشد تواند ضرر تلقي گردد و تنها ضرر مالي مورد نظر نمي فعلي مي

 در حال عدم بلـوغ، زن بگيـرد،       هرگاه پدر براي پسر   : كه فرمودند ) ع(روايتي از امام باقر     ) ب
  ).209، ص14حرعاملي، پيشين، ج(پسر پس از رسيدن به سن بلوغ حق خيار دارد 

باشـد و     باشند كه روايت فـوق، داراي ضـعف سـند مـي             اما مشهور فقها بر اين نظر مي      
 را در جـايي  علاوه امكان دارد فرض حديث در جايي است كه پسر اختيار در طـلاق   به

  ).174، ص29نجفي، پيشين، ج(ختر وجود دارد، داشته باشد كه عيبي در د
توجه بدين نكته ضروري است كه مطابق نظر فقها، اقدام ولي نسبت به نكاح بايـد در                 

در . اي بر آنـان نباشـد       جهت غبطه و رعايت صلاح آنها بوده و يا اينكه مستلزم مفسده           
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اي براي او داشته      يا مفسده صورت، يعني اگر ازدواج به مصلحت صغير نباشد و            غير اين 
صورت فضولي واقع و موقوف بر آن است كه           باشد مشهور فقها معتقدند كه اين عقد به       

صغير يا صغيره پس از بلوغ اجازه دهد يا رد نمايد كه در صورت اجازه، عقد صـحيح و     
  ).255، ص2، ج تحريرالوسيلهموسوي خميني،(در صورت رد، نكاح باطل خواهد بود 

كلي باطل است و اجازة صغير يا صغيره پـس           دند كه عقد به   ري از فقها معتق   گروه ديگ 
  ).456، ص14طباطبايي حكيم، پيشين، ج(شود  از بلوغ نيز موجب صحت آن نمي

اگر ولي، صغيره را به كمتر از مهرالمثل يا صغير را به بيشتر از آن تـزويج نمايـد،                   
 مهر صحيح و لازم است و اگر        كند، عقد و    اگر مصلحتي باشد كه اقتضاي آن را مي       

مصلحت در خود تزويج باشد و نه در مهر، عقد نكاح صحيح و لازم و مهر غير نافذ                  
باشد كه اگـر اجـازه دهـد،         است و متوقف بر اجازة صغير يا صغيره پس از بلوغ مي           

موسوي خميني، پيـشين،    (شود    شود وگرنه به مهرالمثل تبديل مي       مهر مستقر مي  
  ).255، ص2ج

   عقد نكاحاياولي
در اصطلاح حقوق مدني، ولايت، قـدرت       . يكي از آثار نسب مشروع، ولايت قهري است       

صلاح براي ادارة امور محجور واگذار        و اختياري است كه برابر قانون به يك شخص ذي         
گـذار واگـذار      ولايتي كه به حكم مستقيم قانون     . باشد  شده است كه داراي اقسامي مي     

 قانون مـدني مـورد      1194-1180شود كه در مواد       ناميده مي شده باشد، ولايت قهري     
ولايـت در ازدواج    ). 191-190، ص 2صـفايي، پيـشين، ج    (بررسي قـرار گرفتـه اسـت        

عليه است كه شارع آن را براي فـرد كامـل قـرار داده اسـت و                   تسلطي شرعي بر مولي   
دليـل    بـه عليه وجود دارد و همچنين        دليل نقصي است كه در مولي       جعل اين ولايت به   

  ).70موسوي بجنوردي، پيشين، ص(باشد  رعايت مصحلت وي مي
پدر بر عقد نكاح پسر صغير يا دختر صغيره خود ولايت دارد و اين حكم مورد اجمـاع                  

جـد پـدري در حـال       ). 254، ص   2موسوي خمينـي، پيـشين، ج     (فقهاي اماميه است    
ور مـستقل داراي    ط ـ   شريك است يعني هر يـك بـه        حيات پدر در ولايت بر نكاح با او       

باشـند و اگـر يكـي از آنهـا فـوت نمايـد، ولايـت                  ولايت بر نكاح صغيره يا صـغير مـي        
 ؛ موسـوي خمينـي،      271، ص 29نجفي، پيشين، ج  (كند    اختصاص به ديگري پيدا مي    

منظور از جـد پـدري، پـدر پـدر و هرچـه بـالاتر رونـد                 ). 255-254، ص   2پيشين، ج 
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رديف   من باورند كه جد پدري و هرچه بالاتر رود ه         بيشتر فقهاي اماميه بر اي    . باشند  مي
 زيرا روايات باب نكاح، اطلاق دارند و شـامل جـد نزديـك و               پدر داراي ولايت هستند؛   

  ).176، ص4، جالمبسوط في فقه الاماميهطوسي، (شوند  دور مي
در مورد مادر، اكثريت قريب به اتفاق فقهاي اماميه حكم به عدم ولايـت مـادر و جـد                   

و دليل آنها بر اين حكـم       ) 92، ص 12، ج جامع المقاصد محقق كركي،   (اند     داده مادري
كس بر ديگري ولايت ندارد مگر آنكه دليلي          اصل عدم ولايت است كه مطابق آن هيچ       

علامه حلـي،   (برخلاف آن اقامه شود و دليلي بر ولايت مادر و جد مادري وجود ندارد               
استناد ) 220، ص 14حر عاملي، پيشين، ج   (علاوه به رواياتي      به). 586، ص 2پيشين، ج 

اند كه براساس آن تزويج صغير و صغيره منحصراً در اختيـار پـدر و جـد پـدري                     نموده
است و لذا اين به معني نفـي ولايـت از مـادر و جـد مـادري و اشـخاص ديگـر اسـت                         

  1).213، ص2، جمجمع المسائلموسوي گلپايگاني، (
محقـق  ( نظري ميان فقهاي اماميه وجود ندارد در مورد عدم ولايت برادر هيچ اختلاف     

و دليل آن رواياتي اسـت كـه ولادت صـغار را در نكـاح               ) 93، ص 12كركي، پيشين، ج  
منحصر به پدر و جد پدري نموده است و همچنين رواياتي به ايـن مـضمون كـه اگـر                    

حـر  (برادر براي صغير يا صغيره نكاح نمايد، آنان پس از بلوغ حق فسخ عقد را دارنـد                  
  ).207، ص14عاملي، پيشين، ج

 ؛در مورد عدم ولايت ساير بستگان نيز اختلاف نظري ميان فقهاي اماميـه وجـود دارد               
زيرا در اين زمينه رواياتي وارد شـده اسـت كـه براسـاس آنهـا، اگـر عمـو يـا دايـي و                         
اولادشان اقدام به نكاح صغير يا صغيره كرده باشند، آنان پس از رسيدن به سن بلـوغ                 

نجفـي،  (توانند آن را ابطال نمايند         صورت عدم رضايت حق فسخ آن را داشته و مي          در
  ).170، ص29پيشين، ج

در مورد اينكه آيا حاكم اجازة تزويج صغير و صغيره را دارد، در ميـان فقهـاي اماميـه                   
اح صـغير و    مشهور فقهاي اماميه معتقدند كـه حـاكم بـر نك ـ          . اختلاف نظر وجود دارد   

، 14 ؛ طباطبايي حكيم، پيشين، ج     190، ص 29نجفي، پيشين، ج  (ارد  صغيره ولايت ند  
  : اند از دلايل اين گروه عبارت). 473ص

                                                 
ولي اسـت و بـدون      ماينـد عقـد فـض     م يا موقت تزويج ن    ندارند و اگر صغيره را به عقد دائ       مادر و مادربزرگ ولايت بر صغير و صغيره         . 1

 . پدري و يا خود صغيره بعد از آن كه كبيره شد عقد نافذ نيست  پدر يا جداجازة
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لي برخلاف  كس بر ديگري ولايت ندارد مگر دلي         اصل اولي، عدم ولايت است و هيچ       -1
  .باشد جا چنين دليلي موجود نميآن اقامه شود و در اين

صغير و صغيره را در انحصار پدر و جد پدري ياتي است كه اختيار تزويج      مفهوم روا  -2
  .دهد قرار مي

كه دختر و پسر نابالغ هـستند و نكـاح             ولايت حاكم از باب حسبه است و در حالي         -3
باشـد    براي آنها ضروري نيست و نيازي بـه نكـاح ندارنـد و حـسبه قابـل فـرض نمـي                    

  .)273، ص23، جالحدائق الناظره في احكام العتره الطاهرهبحراني، (

  شناختي ازدواج با كودك بررسي جرم
، 1313 قـانون مـدني مـصوب        1041بار در نظام حقوقي ايران، در مادة           نخستينبراي  

 سـال تمـام و نكـاح ذكـور قبـل از      15نكاح اناث قبل از رسـيدن بـه سـن     «: آمده بود 
ذلك در مـواردي كـه مـصالحي اقتـضا            مع.  سال تمام ممنوع است    18رسيدن به سن    

العموم و تصويب محكمه، ممكن است استثنا معافيـت از شـرط              نهاد مدعي كند با پيش  
تـر از   تواند به اناثي داده شود كـه كم         يولي در هر حال اين معافيت نم      . سن اعطا شود  

تعيـين  . » سـال تمـام دارنـد      15تـر از    تمام و به ذكوري شامل گردد كـه كم         سال   13
ول از آن در عمـل موجبـات        بينـي امكـان عـد       ازدواج و پيش  حداقل سن قانوني براي     

آورد، تبعات و آثـار       كمتر از حداقل سن قانوني را فراهم         در سنين    ييها  افزايش ازدواج 
سوء ناشي از اين قانون از جمله افزايش آمار طلاق در ميان چنين زوجينـي، موجـب                 

 قـانون  23صويب مـادة  نتيجـة ايـن امـر، ت ـ   . جويي برآيـد  گذار در مقام چاره     شد قانون 
به موجب اين ماده ازدواج زن قبـل از رسـيدن بـه    .  بود1353خانواده مصوب   حمايت  

ذلـك،    مع.  سال تمام ممنوع است    20 سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن           18سن  
 سـال تمـام   15در مواردي كه مصالحي اقتضا كند، استثنائاً در مورد زني كه سن او از  

 و رواني داشته باشد، به پيشنهاد        مي زندگي زناشويي استعداد جس    كمتر نباشد و براي   
زن .  معافيت از شرط سن اعطا شـود       و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است     دادستان  

يا مردي كه برخلاف مقررات اين ماده، با كسي كه هنوز به سـن قـانوني بـراي ازدواج             
 قانون راجـع    3هاي مقرر در مادة       نرسيده است، مزاوجت كند، حسب مورد به مجازات       

 نيـز   1316 اصـلاحي مـصوب      3 ةدر مـاد  .  محكوم خواهد شد   1316ازدواج مصوب   به  
 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن         1041 خلاف مقررات مادة    هر كس بر  «:  بود آمده
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قانوني براي ازدواج نرسيده است، مزاوجت كند به شش ماه تا دو سال حبس تـأديبي                
 تمام نرسيده باشد، لااقـل بـه         سال 13كه دختر به سن       در صورتي . محكوم خواهد شد  

شود و در هر مـورد ممكـن اسـت عـلاوه بـر                دو تا سه سال حبس تأديبي محكوم مي       
مجازات حبس به جزاي نقدي از دوهزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم گردد و اگـر                 

 ـ        در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منت        م هي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائ
 ـ                زن گردد، م   ه جازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهـي ب

عاقد و خواستگار و سـاير      . م با اعمال شاقه است    فوت زن شود، مجازات زوج حبس دائ      
اند نيز به همان مجازات يا مجازاتي كه براي معاون            اشخاص كه شركت در جرم داشته     

  .»...دشون جرم مقرر است، محكوم مي
فـع تبعـات ناشـي از        قانون حمايت خانواده، با وجـود آنكـه در ر          23مادة   ،در حقيقت 

هنگام مؤثر بود، اما اين ايراد اساسي را داشت كه بـراي مهـار نيازهـاي             هاي زود   ازدواج
 و رواني دختران و پسران جواني كه در فاصلة ميان سـن بلـوغ و سـن ازدواج                    جسمي

سـي حقـوقي سـن ازدواج و رشـد          بررشـكري،   (بودند، تدبيري انديـشيده نـشده بـود         
  ).144-140، ص دختران

. م. ق 1041پس از پيروزي انقلاب اسلامي، انتقادهاي بسياري مبني بر مغايرت مـادة             
نـويس لايحـه راجـع بـه           موجب پـيش    ، به 1361با موازين شرع مطرح شد و در سال         

س گرديـد   اصلاح بعضي از مواد قانون مدني پيشنهاد اصلاح مادة ياد شده، تقديم مجل            
عقد نكاح  : نكاح قبل از بلوغ ممنوع است، تبصره      «: و مادة مزبور بدين شرح اصلاح شد      

عليه و با اصـلاح       قبل از بلوغ با اجازة ولي صحيح است، به شرط رعايت مصلحت مولي            
 قبـل   عقد نكاح «:  بدين شرح تغيير يافت    1370 آبان   14نگارشي، تبصرة آن در تاريخ      

    طرح اصـلاح   . »باشد  عليه صحيح مي     به شرط رعايت مصلحت مولي     از بلوغ با اجازه ولي
 طرح ارائه شـده     در مقدمة .  تقديم مجلس شد   1381سال  قانون مدني در     1041مادة  

هـايي در امـر ازدواج دخــتران و           اين مادة باعث بـروز ناهنجـاري      ... «: چنين آمده بود  
كانون خانوادگي بعـد     و متـلاشي شدن      لامـت جسمي هاي س   پـسران خصوصاً از جنبه   

از رسيدن به سن بلوغ گرديده است و اثرات نامطلوبي در تـشكيل زنـدگي خـانوادگي                 
المللـي موجـب ايجـاد مـشكلات          اين قانون نه تنها در محافل بـين       . باقي گذارده است  

سـتفاده افـراد غيـر صـالح        شده، بلكه موجـب سوءا      عديده براي نظام جمهوري اسلامي    
تيار را كه در عقد نكـاح از شـروط اساسـي اسـت، مخـدوش                 اصل اخ  ،واقعگشته و در  
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نمايد و خارج از اختيار و ارادة دختران و پسران جوان، آثار زوجيـت را بـر آنـان                     مي
... مانـد   نمايد كه اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقي مي                تحميل مي 

رح مزبـور، سـن     در ط ـ ). 1075-1074، ص   مشروح مذاكرات قانون مدني   نائيني،   (»
پيشنهادي براي نكاح چهارده سال تمام شمسي براي دختر و هفده سال براي پـسر               

. تر از اين سن منوط به تحصيل اجازه از دادگاه شـده بـود             تعيين شده و ازدواج، كم    
  سال و براي پـسر     15اج براي دختر،     پس از بررسي طرح مزبور، سن ازدو       ،در نهايت 

شوراي نگهبان، اين مـصوبه را      .  به تصويب رسيد    سال تمام شمسي تعيين شد و      18
خلاف شرع تشخيص داد و سرانجام با طرح موضوع در مجمـع تـشخيص مـصلحت                

 1041 مـادة    -مـادة واحـده   «: صـورت تـصويب نمـود       نظام، اين مجمع، ماده را بدين     
 و تبصرة آن بـه شـرح ذيـل         14/8/1370قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب        

 سـال تمـام شمـسي و        13عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سـن          : گردد  اصلاح مي 
 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي بـه شـرط    15پسر قبل از رسيدن به سن       

نكتة مهم، آنكه اقدام ولي نسبت به نكاح        . »رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح     
صـورت    ايـن صغير يا صغيره بايد در جهت رعايت غبطه و صلاح آنان باشـد در غيـر                 

صورت فضولي واقع شده و موقوف بـر آن           برخي از فقها عقيده دارند كه عقد نكاح به        
است كه صغير يا صغيره پس از بلوغ آن عقد را اجازه يا رد نمايد كه در صـورت اول               

گـروه  ). 50محقق داماد، پيـشين، ص    (عقد صحيح و در صورت رد، عقد باطل است          
ر صورت وقوع عقد برخلاف مصلحت صـغار، عقـد          ديگري از فقها بر اين نظرند كه د       

العـروه  يزدي،  (شود    باطل است و اجازة بعدي صغير يا صغيره موجب صحت آن نمي           
 ).50، نقل در محقق داماد، پيشين، صالوثقي

گـذار در بيـان ايـن     شـود، قـانون    قانون مدني استفاده مي   1041چنانچه از ظاهر مادة     
 زيرا صحت عقد را مشروط به رعايت مصلحت         ،تحكم از نظرية اخير پيروي نموده اس      

  . استقرار دادهعليه  مولي
بـر ايـن    ) 68، ص دورة مقدماتي حقوق مـدني خـانواده      كاتوزيان،  (برخي از حقوقدانان    

باورند كه نفوذ نكاح صغير مشروط بر اين است كه اقدام ولي به مصلحت كودك باشد                
اضح است كه مصلحت مفهومي نسبي      باشد و و    فسدت كافي نمي  و تنها به بار نيامدن م     

 زيـرا او را از حـق       ، فرض ضرر براي كـودك در نكـاح وجـود دارد           ،از سوي ديگر  . است
بنابراين، ولي قهري بايد ضرورت اقدام خود را پيش از          . سازد  انتخاب همسر محروم مي   
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د توان چنين استدلال نمو     با توجه به منابع معتبر فقهي مي      . نكاح در دادگاه اثبات كند    
  : كه فقها در زمينة ازدواج با كودك در دو مطلب اتفاق نظر دارند

 صـحيح و  ل از اينكه كودك بـه سـن بلـوغ برسـد           انعقاد عقد نكاح توسط ولي قب     ) الف
باشد و چه بسا كودك پس از سن بلوغ نيز حق فسخ و سرپيچي از                 داراي آثار خود مي   

  ).228-227، ص2 خميني، پيشين، جموسوي(آن را هم نداشته باشد 
كه منجر به افـضاء شـود، زن بـر شـوهر حـرام                مواقعه با صغيره حرام و در صورتي      ) ب

، 2موسوي خميني، پيشين، ج   (باشد    مؤبد شده و دية كامل بر عهدة زوج مهر ثابت مي          
  ).436و216ص

جازات  قانون م 646در جهت ضمانت اجراي كيفري و ممانعت از ازدواج كودكان، مادة            
چنانچـه  . ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولـي ممنـوع اسـت           «: گردد  اسلامي متذكر مي  

 قانون مـدني و     1041مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده، برخلاف مقررات مادة            
. گردد تبصرة ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي              

باشد و شامل  ج، عقد ازدواج ميدر تفسير مادة فوق، نظر بر آن است كه منظور از ازدوا        
، قانون مجـازات اسـلامي در نظـم حقـوقي كنـوني           زراعت،  (شود    ازدواج موقت نيز مي   

 قـانون راجـع بـه ازدواج        3، مـادة    1375مصوب  . ا.م. ق 646با تصويب مادة    ). 487ص
 آنكـه   نكتـة قابـل توجـه     .  نـسخ گرديـد    ،تر بدان پرداخته شد      كه پيش  ،1316مصوب  

 فاقـد   ، يعني نه سالگي تا سـن سـيزده سـالگي          ،اصلة ميان سن بلوغ   ازدواج دختر در ف   
باشد، اگرچه رعايت ضمانت اجراي حقـوقي مقـرر در مـادة              ضمانت اجراي كيفري مي   

  .استني الزامي د قانون م1041
  : اند از اركان اختصاصي جرم ازدواج با كودك عبارت

  عنصر مادي جرم ازدواج با كودك) الف
گـذار صـرفاً      قـانون . فعل مثبت ازدواج بـا دختـر صـغيره اسـت          عنصر مادي اين جرم،     

نماينـد، قابـل تعقيـب و مجـازات           مرداني را كه مبادرت به ازدواج با دختران نابالغ مي         
بنابراين، اگر زني با پسر نابالغ ازدواج كند مشمول مجازات مقرر در ايـن             . دانسته است 

 قـانون مـدني، در      1210 مادة   1ة  مقصود از سن بلوغ، براساس تبصر     . مادة نخواهد بود  
  . پسر، پانزده سال تمام قمري و در دختر، نه سال تمام قمري است

نكتة ديگر در تحقق عنصر مادي جرم مزبور آن است كـه ازدواج بايـد بـرخلاف                 
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ــادة  ــد  1041م ــه باش ــدني صــورت گرفت ــانون م ــاني  .  ق ــابراين، مرتكــب زم بن
 دختر نابالغ بدون اجـازة ولـي و         كيفري خواهد داشت كه ازدواج وي با        مسئوليت

صـورت، چنانچـه ولـي موجـود          عليه باشد در غير اين      عدم رعايت مصلحت مولي   
عليه نشده باشـد و يـا بـالعكس يعنـي مـصلحت                اما رعايت مصلحت مولي    ،باشد
 ، اما اجازة ولي وجـود نداشـته باشـد مـسئوليت           ،عليه در ازدواج شده باشد      مولي

  .قي استچنان با كيفري شخص مرتكب هم
   عنصر معنوي جرم ازدواج با كودك )ب

نيت عام يعنـي قـصد و اراده و خواسـتن فعـل               ركن معنوي جرم ازدواج با كودك سوء      
  .نيت خاص در اين جرم وجود ندارد باشد و سوء مجرمانه مي

اين، بنـابر . لازم است ) عليه  مجني(نكتة مهم آنكه به علم مرتكب به صغير بودن دختر           
 ج نمايـد و بعـداً  صور آنكه دختري به حد بلوغ رسـيده اسـت بـا او ازدوا       اگر فردي به ت   

نيـت، عمـل وي قابـل      غ نرسيده است، به علـت فقـدان سـوء         مسلم شود كه به حد بلو     
  .مجازات نخواهد بود

   عنصر قانوني جرم ازدواج با كودك)ج
 قـانون مـدني     1041كه بـرخلاف مـادة         قانون مجازات اسلامي براي كساني     644مادة  

مبادرت به ازدواج با دختر نابالغ نمايند، مجازات تعزيري حبس از شش ماه تا دو سال                
با توجه به ضمانت اجراي كيفـري مقـرر در قـانون مجـازات     . بيني نموده است    را پيش 

دليل عدم ضمانت اجراي كيفري در مورد ازدواج پـسر قبـل    رسد به   نظر مي   اسلامي، به 
 قـانون   644  براي آنـان نيـز مجـازاتي مـشابه مـادة           رگذا  زم است قانون  از سن بلوغ، لا   

هاي اجراي قوانين در      از سوي ديگر، براي رفع دشواري     . مجازات اسلامي در نظر بگيرد    
  : گردد زمينة ازدواج كودك قبل از سن ازدواج پيشنهاد مي

  .مراد از مصلحت در نكاح پسر و دختر قبل از سن ازدواج مشخص گردد) 1
تر و يا پسر پس از سن بلوغ راضـي بـه ايـن امـر ازدواج نباشـند،      كه دخ  در صورتي ) 2

امكان فسخ عقد وجود داشته باشد، زيرا اگر در زنـدگي مـشتركي كـه ميـل و رغبـت             
 درستي انجام نخواهد داد      وجود نداشته باشد، مرد وظيفة انفاق و پرداخت مهريه را به          

  .نمايد نمي به تمكين مبادرت ،و از سوي ديگر زن
. ا.م. ق 646يين ضمانت اجراي كيفري بر تزويج دختر نه تا سيزده ساله، زيرا مـادة               تع) 3
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صرفاً براي ازدواج با دختر زير سن بلوغ، تعيين مجازات كرده و نسبت به ازدواج با دختر                 
  .  سال تمام شمسي، فاقد ضمانت اجراي كيفري استسيزده سال تمام قمري تا نه
ز سوي محاكم، در احراز مصلحت تـزويج كـودك و در            اعمال دقت و حساسيت بسيار ا     ) 4

صورت احراز، صدور مجوز چنين نكاحي به نحو موردي؛ بدين معنـي كـه اذن دادگـاه نـه                   
ن تعلق گيرد و شرايط نكـاح و        طور كلي، بلكه بر ازدواج با شخص خاص و با شرايط معي             به

. م. ق1043ي مـادة     اين شيوه در اجرا    ،در حال حاضر  . نوع آن توسط دادگاه مشخص شود     
 و صـدور مجـوز از       1و به هنگام مخالفت بدون علت موجه ولي قهري با ازدواج دختر باكره            

ن و با شرايط مشخص، حاكم استسوي دادگاه نسبت به ازدواج با شخصي معي.  
 زيـرا  باشـد؛   سن نكاح، نيازمند اصـلاح مـي   عدم مسئوليت ولي در تزويج دختر زير      ) 5

 دختـر خـود را بـه عقـد ازدواج ديگـري            . م.ق1041 مقررات مادة    خلاف   بر هرگاه ولي
 سـو مجـازات موضـوع         زيرا از يـك    د مسئوليت كيفري و نيز حقوقي است؛      درآورد، فاق 

صرفاً براي زوج، مقرر شده است و از سوي ديگـر، بـاب سـوم كتـاب                 . ا.م. ق 646مادة  
عمـل و تـدبير    ي سوءوع ولايت قهري، صرفاً براهشتم از جلد دوم قانون مدني در موض 

، در مواردي كـه      بنابراين 2.عليه، ضمانت اجرا قرار داده است       ولي نسبت به اموال مولي    
عليه شود، ضـمانت اجرايـي بـر وي           سوء رفتار ولي موجب ورود ضرر غيرمالي بر مولي        

چنانچه «: شود  بدين شرح پيشنهاد مي   . ا.م. ق 646بنابراين، اصلاح مادة    . متصور نيست 
اج نرسـيده   م، با دختري كه به سن قانوني ازدو       . ق 1041خلاف مقررات مادة    مردي بر 

م يا موقت نمايد، به حبس تعزيـري از شـش مـاه تـا دو سـال                  است، ازدواج اعم از دائ    
همين مجازات درخصوص ولي طفل كه اذن به چنين ازدواجي صادر           . شود  محكوم مي 

، خواسـتگار و شـاهد حـداقل        مجـازات عاقـد   : تبـصره . گردد  نموده است نيز اعمال مي    
  .»مجازات مندرج در اين ماده است

                                                 
قـانون  بـازگير، يـداالله،   : براي مطالعة بيشتر در مسئلة مخالفت بدون علت موجه ولي قهري با ازدواج دختر باكره مراجعـه شـود بـه         . 1

  .67-62، ص 1، ج1384رات فردوسي، چاپ سوم، عالي كشور، تهران، انتشا  آراء ديوانمدني در آيينه
هرگاه ولي قهري طفل، رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتي شـود كـه موجـب                 «): 1/3/1379اصلاحي   (م.ق1184مادة  . 2

 ور را عـزل و   قضايي پس از اثبات، دادگاه ولي مذك       ارب وي و يا به درخواست رئيس حوزة       عليه گردد به تقاضاي يكي از اق        ضرر مولي
چنـين اسـت اگـر ولـي          هـم . نمايد   قيم تعيين مي   عنوان  به امور مالي طفل فرد صالحي را        ةاز تصرف در اموال صغير منع و براي ادار        

عليه نباشد و شخصي را هم براي اين امـر تعيـين ننمايـد     اموال موليي و امثال آن قادر به ادارة قهري به واسطه كبر سن و يا بيمار  
 .»گردد  امين به ولي قهري منضم ميعنوان بهرات اين ماده فردي طبق مقر
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، نامة كتـاب زنـان   فصل، »جرايم عليه خانواده در پژوهشي ميداني  « ).1382(ديه، مريم و بداغي، فاطمه      احم .1

 .21شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، ش 

  .تهران، انتشارات فردوسي، چاپ سوم، عالي كشور قانون مدني در آيينة آراء ديوان ).1384(بازگير، يداالله  .2
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  .النشر الاسلامي
  .، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اولهاي جنسيتي اسلام و تفاوت، )1388(، حسين )نجفي(بستان  .4
 .، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اولمسالك الافهام ).ق1413(ن جبعي عاملي، زين الدي .5

، بيـروت، داراحيـاء التـراث       وسائل الشيعه الي تحـصيل مـسائل الـشريعه        ،  )تا  بي(حرعاملي، محمدبن حسن     .6
  .تا العربي، بي

، نامة مطالعـات راهبـردي زنـان        فصل،  »بررسي حقوقي سن ازدواج و رشد دختران      « ).1387(شكري، فريده    .7
  .40ش

  .، تهران، دانشگاه تهرانحقوق خانواده ).1371( اسداالله صفايي، سيدحسين و امامي، .8
، تهران، انتشارات دانـشگاه    )فسخ و طلاق  (نكاح و انحلال آن      ).1380(يدحسين و امامي، اسداالله     صفايي، س  .9

  .تهران، چ هشتم
  .ان، ققنوس، چاپ اول، تهرقانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني ).1380(زراعت، عباس  .10
االله العظمـي المرعـشي      ، مكتبـه آيـه    مستمسلك العروه الـوثقي    ).ق1404(حكيم، سيدمحسن   طباطبايي   .11

 .النجفي، چاپ چهارم
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